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غرش طو فان 


۱۸۱ 
آخرین کلمات میر ابو ' 

میرابو» روی تختخواب دراز کشیده» به موش آمده بود. در آن اطاق 
روی میز ته مانده اغذیه و گلداتهای بزرگک پر از گل و گیلاسها و بطریهای 
شراب دیده می‌شد و هر یك از آنها دلیلی علیه میرابو بود و سهل‌انگاری و 
شکم پرستی و ناپرهیزی او را نشان می‌داد و بدان می‌مانست که درته بشقابها 
و کیلاسها» زهری کشنده وجود داشته باشد و به طبیب نشان بدهد که بیمار 
خود کشی کرده است. 


ژیلبرت به سرعت به طرف میرابو رفت و وقتی قیافةٌ او را دید نقسی 


۱ مطا لب جالب توجهی که در این قصل می‌خو انید در هیچ کتاب رمان :ا 
تاریخ نوشته نشده و این گوته مطا لب می باشد که این کتاب دا (دد نوخ خود) در 
بین دمانهای ارو پای غر بی بی‌نظیر کرده است س مرجم 


۴ |/ فرش طوفان 


کشید و گفت: خدا را شک رکه این مرتبه هم حطر کمتر از آن است که مین 
تصورمی‌نمودم. میر ابوتبسم کرد اما آن تبسم نشان می‌داد که وی گفتة پزشك 
دا قبول نمی کند چون حال خود را بهتر از آنچه پزشك می‌فهمد می‌دانند و 
اطلا ع دارد که پزشك اغلب ناچار است که خود را به نفهمی بزند تا اینکه 
بیمار را مضطرب ننماید. ژیلبرت اول نبض میرابو راگسرفت و دید نبضص 
تند و پرقوت است؛ بعد زبان او را نگریست و مشاهده کرد که زبان باردار 
می‌باشد و آنگاه از حال سرش پرسید و میرابو گفت: سرم سنگین است و 
درد می کند. چند دقیقة دیگر استخوانهای شانه و سینه به ارتعاش در آمد و 
حرکات نبض نامنظم و متواتر شد و بیماد از درد می‌نالید. ژیلبرت مثل دفعة 
گذشته روی سینه و پشت و شانۀ او ضماد و مشمع گذاشت ولی برخلاف 
دفعةٌ قبل درد سا کت نشد و به علت اینکه بنيةٌ بیمار کم شده بود با اینکه 
نمی‌توانست سوزش ضماد ومشمع را تحمل نماید خواهش کرد که دواهای 
مزبور را از روی بدنش بردارند. 

بهبودی کمی که بر اثر گذاشتن مشمع حاصل شده بود پس از آن از 
بین رفت و درد بر میرابو غلبه نمود. منظور ما این نیست که در این کتاب 
بك بحث طبی را شرو ع کنیم وجریان بیماری حطر ناك میر ابورا بیان تماییم 
و همین قدر می گوبیم وقتی روز دمید و مردم از خانه‌های خود بیرون آمدند 
در شهر منعکس شد که حال میر ابو خیلی خراب شده است. مردم می گفتند 
که میرابو ناپرهیزی کرده و در نتیجه بیماری عود نموده و مشکل است که 
این مرتبه جان به سلامت در ببرد. در آن روز معلوم شد که میرابمو در نظر 
ملت چه اندازه ارزش دارد و اگراز ین برود چگو نه جای اوخالی می‌ماند و 
مثل روز قبل» عده‌ای از هموطنان داوطلب شدند که در ابتدا و انتهای 
حیابان شوسه دانتن نگهبانی نمابند و ورود وسابط نقلیه را به آن خیابان 


قدغن کنند که صدای عبور و مرور کالسکه‌ها و ارابه‌ها باعث تصدیع بیمار 


آخر بن کلمات مبرابو | ۲۶۳۳ 


نشود. دسته دسته مردم از اطراف شهر می آمد ند و مقابل خانۀ مير ابو بدون 
هیاهو» از حال او می‌پرسیدند و هر کس می‌دانست که بابد از فرباد و 
جنجال خودداری نماید. 

روزنامه‌ها و ناشرین راجیع به وضع مزاج میرابو اعلامیه‌های صحی 
منتشر می کردند و در ظرف چند دقبقه اعلامیه‌ها در تمام شهر پخش می‌شد. 
دوستان و خویشاوندان و همکاران سیاسی ورقبای میرابو» درخانة اومجتمع 
گردیده اطاقهای طبقق تحتانی عمارت را پر کرده بودند و چون صدایی از 
آنها شنیده نمی‌شد میرابسو نمی‌دانست چقدر جمعیت بر ای اطلاع از حال 
او در نعانه‌اش گرد آمده‌اند. بین میرابو و طبیب او زياد صحبت رد و بدل 
نشد. ژیلبرت بعد از اینکه قدری بیمار را نکوهش نمود که ناپرهیزی کرده 
راجع به ملکه صحبت کرد و بسرای اینکه میرابو دا وادادد که به زنندگی 
علاقه‌مند باشد کُنْت: شما قول داده‌اید که شاه و ملکه را نجات بدهید و بايد 
زنده بمانید تا اينکه به قول خود ؤفا نمایید. اما ژبلبرت می‌دانست که این 
مرتبه میرابو زنده نخواهد ماند. اتحادیه سیاسی ژا کوبن که در گذشته 
میرابو رییس آن بود با وجود رقابت سیاسی با ناطق مشهور فرانسه» عده‌ای 
را برای احسوالپرسی او فرستاد و بارناو را در رأس آن عده گماشت. وقتی 
این عده به ریاست بارناو وارد منزل میر ابو شدند و ورودآنها را په بیمار 
اطلا ع دادند میرابو گفت: من می‌دانستم که اینها بی‌غیرت هستند ولی اطلاع 
نداشتم که احمق هم می‌باشند. 

مدت بیست و چهار ساعت ژیلبرت از بالین بیمار دور نشد و چشم 
بر هم نگذاشت ولی بعد از آن در چهارشنبه شب تصمیم گرفت که به اطاق 
مجاور بسرود و روی صندلی راحتی قدری استراحت نماید. قبل از اینکه 
ژیلبرت روی صندلی راحتی قرار یکیرد سپرد که هر گاه و اقعه‌ای تازه اتفاق 
افتاد و حال بیمار باز حراب شد فوراً او را از حواب بیدار نمایند و فکر 
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خواب او را نکنند. وقتی که ژیلبرت چشم گشود دید که هوا روشن شده و 
روز دمیده است و با اينکه از حانةٌ میر ابو صدای غیره منتظره‌ای شنیده 
نمی‌شد و او را هم بیدارنکرده بودند» ژیابرت با اضطراب از جا برحاست 
چون می‌دانست که خیلی غر بب است که هنگام شب حال بیمار باز غراب 
نشده باشد. بعد از روج از اطاق به تیش برخورد و نو کر سالخورده 
در حال ی که اشك می‌ریخت گفت : آقا» دیشب حال ارباب من خر اب شد ولی 
هرچه خحسواستیم که شما را بیسدار کنیم مانع گردید و گفت بگذارید دکتر 
پیچاره بخوابد و او را بیدار نکنید. 

ژیلبرت بعد از ورود به اطاق بیمار دید که میرابو از در برخود می- 
پیچد و معلوم است که شب قبل» خیلی رنج کشیده و نبض او بکلی نامنظم 
می‌باشد. تیش گفت که شب گذشته اریاب او دچار هذیان شد وضمن هذبان» 
مطالب بسی‌سرو تھی می گفت و چند مرتبه نام ملکه را بر زبان می آورد و 
با خود حرف می‌زد و اظهار می‌نمود دلم می‌خواهد که بعد از مر گک» زنده 
می‌شدم که ببینم وقتی ملکه از مرگ من مطلع گردید چه حواهد گفت. تیش 
این حرفها دا نناشی از هدیان می‌دانست و مطلسع نبودکه اساسی‌ترین 
اظهارات میر ابو همین حرفها می‌باشد. ژیلبرت در آن روز دستور داد که روی 
سینۀ او زالو بینداز ند ولی چون زالوها خون بیمار را نمی‌مکید ند ژیابرت 
باز متوسل به فصد در پا شد و به بیمار چند قرص مشك خورانید. 

هشت ساعت تمام ژیلبرت مانند بك شمشیر باز که با شمشیر باز دیگر 
مبارزه کند در وجود میرابو با مرگ مبارزه کرد تا اینکه موفق‌گردید 
مر گك را عقب بزند و مریض را ازدرد و التهاب برهاند. مر گث گرچه عقب 
رفت ولی اثری که در قیافةٌ ببسار گذاشته بود نشان می‌داد که برمی گردد و 
ژیابرت که بالای تختخواب: کنار نیمار ایستاده بود میدید که وی 


نمی تو اند میرابسو را از مسر گت برهاند و شخصی که مقابل او روی تخت 


آخر ین گلمات میر ابو / ۲۶۲۵ 


دراز کشیده به طور حتم زند گی را بدرود خسواهد گفت. عجب آنکه از آن 
ساعت به بعد بیمار و پزشك او» بدون این که قراری باهم بگذارند داجع 
به مریض؛ طوری صحبت می کردند که گوبی میرابو وجود ندارد و آنها در 
خصوص مردی که زند گی را بدرودگفته است مذ ا کره می‌نمایند. و باز از 
آن ساعت به بعد قیافة میرابو دارای شکوه شد زیرا مردان بزرگ هنگامی 
باید بمیرند دارای قیافه‌ای با وقار و احترامآور می‌شوند. لحن صدای 
میرابسو هم تغییر کرد و از آن پس آهسته صحبت مسی‌نمود و کلمات را با 
طمانینه ادا می کرد و هرچه می گفت به نظر عمیق مسی آمد و احساساتی 
عالی از وی به منصه ظهور می‌رسید. 

این موقع آمدند و به میرابو گفتند جوانی که بیش از یك مرتبه او را 
ندیده آمده است که او را ببیند. میرابو نظری به ژبلبرت انداعت که از او 
اجازه بگیرد و ژیلبرت گفت: بگویید بیاید. چند لحظه دیگر جوانی که 
گفتیم سا کن خانۀ پدر میرابو بود وارد شد و مقابل تختخواب میرابو زانو 
بر زمين زد. میرابو درحافظةٌ خود جستجو کرد که بداند آن جوان را در کجا 
دیده و بالاخره او را شنااعت و جوان گفت: خدا را شکر که شما دیگران را 
می‌شناسید و این از علایم بهبود مریض است. آن جوان هنگام رفتن دست 
میرابو را بوسید و از اطاق خارج شد و لی بعد از چند دقیقه تیش در حالی 
که کاغذی در دست داشت وارد شد و ژیلبرت به صد ای بلند کاغد مز بور را 
چنین خواند: «هنگامی که من در آرژانتوی شما را دیدم گفتم که حاضرم در 
راه شما بمیرم و اينك می‌خواهم به عهد خود وفا کنم. من شنیده‌ام که می- 
توان بیماران را به وسیل ادخال خون يك جوان سالم در بدن آنها نجات 
داد و من با کمال افتخار حساضرم که خون خود را برای معالجة شما تفدیم 
کنم. 


امضاء س مار نه. 
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معلوم شد که جوان مزبور نخواسته این پيشنهاد را در حضور میرابو 
بکند که ب‌ادا وی از او تشکر نماید و لذا بعد از خروج از اطاق مر ابو» 
پیشنهاد حو د را روی‌کاغدی نوشت و برای میرابو فرستاد. آدرس دقیق جوان 
روی‌کاغذ نوشته شده بود و میسرابسو پس از اينکه از مضمون نامه مطابع 
کردید به گریه در آمد» زیرا او تصور نمی‌نمودکه ابنای بشر آن اندازه 
نسبت به وی صمیمی و فداکار هستند و گفت که آن جران را باز وارد اطاق 
کنند ولی جوان برای اینکه تشکر میرابو را نشنود رفته بود و قبل از دفتن 
به تیش گفت: آدرس دقیق من در نامه هست و اگر به من احتیا ج پیدا کردید 
اطلا ع بدهید که حاضر شوم. چون ژیابرت دید حال بیمار به طور موقت 
خوب است موافقت کرد که عده‌ای که برای دیدار وی آمده بسودند وارد 
اطاق شوند و چند تفر از دوستان و حویشاوندان و از جمله خواهر میرابو 
و فرزند او» وارد اطاق‌گردیدند. ژیلبرت در حضور آنها گفت: حوب است 
که آقای میر ابو یك يا چنسد طبیب دیگر را احضسار کند که آنها هم او را 
معاینه نمایند. و لی مير ابو گفت: دکتر» می‌دانم که حاذق‌تر از شما در این 
مملکت طبییی وجود ندارد و از آن گذشته» چون شما از اول طبیب مسن 
بودید و برای من زحمت کشیدید من میل دارم که اگر قرار است معا لجه 
شوم به دست شما باشد تا اینکه موفقیت در معا لجةٌ من نصیب شما شود نه 
اینکه دیگران بیایند و بگویند که تجویز آنها سبب مداوای من گردید. 

ژیابرت می‌دانست که از اطبای دیکر کاری ساخته نیست و لی آن پیشنهاد 
را کرد که و جدان خود را آسوده کند تا هر گاه شانسی برای مداوای بیمار 
وجود دارد از بین نرود و بلااستفاده نماند. 

ساعتی يك مرتبه میرابسو صورت کسانی دا که برای احوالپرسی آمده 
بودنسد از تیش می‌خواست و نظری به صورت مز بور می‌انداخت و گرچه 
اسم ملکه یا شاه را نمی‌دید؛ معهذا ژیلبرت می‌فهمید که می‌خراهد بداند 


آخر ین کلمان میر ابو / ۲۶۲۷ 


آیا از طرف شاه و بالاعص ملکه کسی برای احوالبرسی او آمده با نه. او 
هر دفعه مأیوس می گردید و آهی عمیق برمی کشید. میرابو قدری هم راجع 
به سیاست مملکت صحبت می کرد ومی گفت: اگر من وزير بودم می‌دانستم 
که با انگلیس و پیت صدراعظم انگستان چسه بکنم چون من مسی‌دانم که 
انگلیسیها پیوسته با دست دیگران» تهدید می کنند و خود جر أت ندارند 
وارد میدان کارزار شو ند. گاهی از خیابان فریاد «زنده باد میرابو» به گوش 
ناطق نابفه می‌رسید و دستور مسی‌داد که دقیقه‌ای پنجرهٌ اطاق را بکشابند که 
وی صدای مزبور را بهتر بشنود و مثل این بود که می‌خواهد آن صدا را 
وارد تمام خلل و فرج بدن حویش نماید و می گفت:آنهابی که بابد از ممن 
قدردان ی کنند مرا فراموش کرده‌اند ولی این ملت نجیب» که من بسرای او 
کاری انجام نداده‌ام از من قدردانی می‌نماید. 

بار دیگر شب فرا رسید و ژبلبرت که نمی‌حسواست از بیمار ود 
جدا شودگفت یك صندلی راحتی بزر کث برای اوبیاورند و کنار تختخواب 
بگذارند. میرابو که خود را برای مر گک حاضر کرده بوداعتر اضی به پزشك 
ننمو د که چرا خود را برای وی ناراحت می کند چون مسی‌دانست عنقر یب 
خواهد مرد و ژدابرت از شر او آسوده خحواهد شد. روز دیگر همین که 
صبح دمید» میرابو دستور داد که پنجرة اطاق را بکشایند و به پزشك خود 
گفت: د کتر» امروز روزی است که من با زند گی وداع می‌گویم و چون 
آخرین روز زند گی من است می‌خواستم برحسب تمایل خود لباس خوب 
بپوشم و گلها را تماشا کنم» آیا اجازه می‌دهید که من لباس خود را عوض و 
اطاقم را با گل تز بین کنم؟ ژیلبرت گفت : اشکالی ندارد. میرابسو دو نو کر 
خود را احضار نمود و به ژان گفت: هرقدر که می‌توانی؛ گلهای زیبا و معطر 
برای من بیاور و تو هم تیش ریش مرا بتراش و لباسم را عوض کن چون 
می‌خواهم امسروز زیبا و تمیز باشم. تیش سالخورده با اینکه خود بر اثر 
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بیخوابی ممتد و پرستاری از ارباب و جواب دادن ارباب رجوع بیمار بود 
اطاعت کرد و ریش میرابو را با دقت تراشید وموی سرش را فر زد و لباس 
او را عوض نمود. 

وقتی میرابو لباس پوشید به خاطر آورد که نو کرش بیمار است و از 
او پرسید : تیش عزیز» تو را چه می‌شود و حالت چگونه است؟ تیش گفت: 
از مرحمت شما حوب هستم و از خداوند حواستارم که شما را به جای من 
بگذارد. میراب و گفت: ولی من از خد اوند خواستار نیستم که تو به جای من 
باشی. ناگهان صدای توپی به گوش رسید و کسی ندانست که آن تسوپ را 
بر ای چه انداختند و آیا از روش سور یدنه د یا مر بازان می و اس 
مشق کنند یا علامتی فیمابین نظامیان بسوده است و میرابو بر اثر شنیدن 
صدای توپ لرزید و کفت:آه مبادا تشییع جنازةآشیل (از پهلوانان قدیم 
یو نان) شرو ع شده باشد و منظور او از آشیل خود او بسود. ژان» نو کر 
میرابو بعد از اینکه از ارباب خود دسنور گرفت که برود وگل تهیه کند از 
منزل حارج گردید. آنهابی که برای پرسس احوال میرابو آمده بودند از او 
پرسید ند که حال میر ابو چگو نه است و کجا می‌رود. ژان گفت: اربابسم 
دستور داده که برای او گلهای زیبا و معطر تهیه نمابم و می‌روم که دستورش 
را اجرا کنم. 

به محض اینکه مردم شنید ند که مير ابوخواهان‌گل می‌باشد در کو چه‌ها 
و خیابان به راه افتادند و فریساد زدند: هموطنان؛ مير ابو در بستر بیماری 
گلهای زیا و معطر می‌خو اهد. فو را حانه‌ها باز شد و مردم دسته گلهای آمادة 
خود را برای میرابو تقدیم کردند و آنهایی که گلخانه داشتند بدون مضایقه 
گلخانه‌های حود را گشودند و آنقدر گل به منزل میرابو آورده شد که 
ساعت ٩‏ صبح که تیش از پوشانیدن لباس به ارباب خود فراغت حاصل 
کرد اطاق مر ابو مبدل به گلستان گردید. میر ابسو پس از پوشیدن لباس به 
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ژبلبرت گفت : دکتر عزیز» من از شما بك حواهش دارم و آن اینکه نز ديك 
بك ربع ساعت مرا در این اطاق تنها بگذارید تا من بتوانم با شخصی که 
می‌خواهد از من وداع کند و دیگر قدم به اینجا نخواهد نهاد خداحافظی 
نمایم و انتظارم این است هنگامی که این شخص از اين خانه حارج 
می‌شود تو جه فرمایید که دشمنان من او را مورد اهانت قرار ندهند و به وی 
ناسزا نگویند. ژیلبرت فهمید که منظور میرابو وداع بسا نیکول می‌باشد و 
قدمی برداشت که از اطاق خار ح شود. مر ابو گفت: دکتر عزیز» ولی من 
نمی‌خواهم که شما از این جا دور شوید و خواهش می کنم در اطاق مجاود 
صبر بکنید تا این يك ربع ساعت بگذرد و پس از آن تا وقتی که روح از 
کالبدم جدا می‌شود شما باید در کنارم باشید. 

ژیلبرت که مردی فیلسوف بو د وتصور نمی کرد که هر گزبه گریه ذر آ ید 
احساس نمو د که چشمهایش پر از اشك گردید و گفت: من در اطاق مجاور 
منتظر هستم. میرابو گفت: من ميل دارم که شما به من قول بدهید که جابی 
نخواهید رفت و از من جدا نخواهید شد تا وقتی که من فوت کنم. ژیلبرت 
قول داد و به طرف در روانه شد ولی باز میرابسو او را صدا زد و گفت: 
خواهش می کنم که درب میز تحریسر دستی مرا بگشایید و جعبه‌ای را که 
درون میز است بیاورید و این جا روی میز دستی کنار تختخواب من 
بگذارید. ژیلبرت اطاعت نمود ولی وقتی جعبه را می آورد از سنگینی جعبه 
دریافت که باید پر از پول طلا باشد. آخرین مسرتبه که ژبابرت خواست از 
در حارج شود باز میرابو او را صدا زد و گفت: دکتر عزیز» خواهش می۔ 
کنم به ژان ‏ نه تیش - بگویید که اینجا بیاید. ژیلبرت از در خارج شده‌و 
ژان را که در راه رو بود به درون اطاق میر ابو فرستاد و شنید که ژان 
برحسب امر میر ابو درب اطاق را از داخل بست و کلون آهنی کو چك آن را 
انداعت. ژیلیرت می‌دانست که بین اطاق میرابو و اطاق تیکول راهی‌وجود 
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دارد که تیکول از آن راه وارد اطاق میرابو می‌شود و با او خد احافظی می۔ 
کند و چون نسبت به قضیةً تیکول و رابطة او با میرابو علاقه‌ای نداشت 
اوقات بی‌کاری خود را صرف صحبت با مراجعه کنند گان راجع به وضع 
مزاج میرابو نمود و به آنها گفت که میرابو دیگر معالجه نخواهد شد و همان 
روز با در شب فوت حواهد کرد. 

د کتر ژیلبرت مشغول صحبت با مردم بود که دید يك‌کالسکه مقابل در 
حانه توقف نمود. ژیلبرت از مشاهدة کالسکة مز ببور که مسردم هم راه داده 
گذاشته بودند وارد خیابان شوسه دانتن شود طوری خوشحال شد که به 
طرف پنجره دوبد چون فکر کرد که لابد فرستادهٌ ملکه» با آن‌کالسکه آمده که 
از طرف ماری آنتوانت و شاه از میرابو احوالیرسی نماید. و لی وقتی دید 
که از آن‌کالسکة کرایه» ژان نو کر میرابوپیاده شد مطلب را دریافت وفهمید 
که ژان رفته بودکالسکۀ کرایه بیاورد تسا اینکه نیکول سوار شود و بسرود. 
همین طور هم شد و چند دقيةَةٌ دیگر نیکول در حالی که بالایرش فراخ و 
بلندی دربرداشت و روی او دیده نمی‌شد به راهنمایی ژان از منزل حارج 
گردید و سوارکالسکة کر ایه شد و مردم بدون اینکه بدانند وی کیت کوچه 
دادند و به او احتر ام گذ اشتند وکالسکه به حر کت در آمد و رفت و بیمار» 
پزشك خود را طلبید. 

وقتی ژیابرت وارد اطاق شد بیمار گفت: آقای دکتر» حواهش می کنم 
که این صند وقچه را درجای خود بگذ ارید وژیلبرت هنگام برداشتن صندوقچه 
احساس کرد که همچنان سنگین است و محتویسات آن را برنداشته‌اند. 
میر ابو گویا از رحسار ژیلبرت حیرت او را دریافت چون گفت: آری دکتر 
عزیزء او از من پولی قبول نکرد و من از این واقعه خیلی متحیر هستم چون 
انتظار نداشتم که وی این اندازه به خود من علاقمند باشد. ژیلبرت خم شد 
ویای تختخواب میرابو دستمال زنانه‌ای را که ازاشك مرطوب بودبرداشت 
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و گفت: این زن» نه فقط چیزی نبرد بلکه این دستمال را هم جا گذاشت. 
میر ابو دستمال را از ژیلبرت گرفت و روی پیشانی و گونه‌های حود نهاد و 
گفت : تمام موجودات بشری دارای احساسات و عاطفه ممی‌بساشند و فقط 
«آن زن» است که قلب و عاطفه ندارد. ژبابرت که می‌دانست مقصود میرابو 
از آن زن ملکه می‌باشد خواست چیزی بگوید ولی دانست که هر چه بیان 
کند کودکانه خواهد بود زیرا میرابو کسی نیست که بتوان او را با حرف 
گول زد. بعد میرابو چشمها را برهم گذاشت و مثل این بود که به حال 
احتضار افتاده ولی د کتر ژیلبرت فهمید که هنوز حال نزع شرو ع نشده 
ولی ضعت به بیمار او غلبه کرده است. 

بعد از یکی دو ساعت که میرابو در حال ضعف بود به تدریج حال 
نزع در او آغاز گردید و ژیلبرت برحسب وعده‌ای که به میرابو داد تصمیم 
گرفت تا لحظة آخر بالای سرش باشد. حتی اگر آن وعده را به میرابو 
نداده بود باز کو تاهی نمی کرد و از بالین او تا دقیقة آخر دور نمی‌شد برای 
اینکه برای يك فیلسوف و دانشمند مبارزة مر گث و حیات» میارزه‌ای 
عبرت آور است و دیگر اینکه فیلسوف می‌فهمد که هر قدر متوفی در زمان 
حیات بزر گث بوده به همان نسبت مبارزة او با مر گث از لحاظ کسب تجر به 
عبرت‌انگیز ترمی‌شود که چگونه یك روح بزر گثه تسلیم سر پنجة قهارمر گث 
می گردد. 

ژیابرت به علت مر کث میرابو می اند بشید و متوجه بودکه مير ابو با 
آن بنيةٌ قوی نمی‌بایست بمیرد و استخوان‌بندی نیرومند کالبد او می‌بایست 
او را در قیال مر گك حفظ کند. ولی‌آبا علت مر گت میرابسو این نیست که 
دست دراز کرد و خواست که سلطنت فر انسه را که در شرف زوال است با 
باز وی توانای خود حفظ کند؟ و آبا شنامت ملکه ماری آنتوانت در او اسر 


نکرد و او را هم مثل دبکران که س4 ملکه نز ديك می شد ند ند بخت نمود؟ 
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مگر با لساموبرای او این واقعه را پیش‌بینی نکرد و چگونگی مر گك میرابو را 
به وی نگفت؟ ژیلبرت می‌دید برای اينکه پیش‌بینی ژوزف بالسامو صورت 
قحقق یابد دو نفر مأمور شدنسد که میرابو را به طرف گورستان پبر ند» یکی 
از آن دو نفر ملکه بود که زند گی سیاسی میرابو را مختل کرد و وجهه و 
محبوبیت او را نزد ملت از بین برد و دیگری نیکول به شمار می آمد که 
دست ازمیر ابو بر نداشت تا اینکه وی را به لب گور رسانید. ژیلبرت وقتی 
به ملکه و نیکول و ار آنها در مر گث میرابسو و دخالت غير مستفیم و در 
عین حال مؤثر بالسامو در آن مر گث می‌اندیشید متوجه می‌شد که هیچ چیز 
قادر به مقاومت در قبال آن مرد (یعنی بالسامو) نیست يا در قبال پرنسیپ و 
ايده آلی که وی مدافع آن می‌باشد قدرت پابد اری ندارد. 

هنگامی که ژیابرت در این افکار بود» میرابو از فرط درد چشم گشود 
و عواست حرف بزنزد ولی نتوانست و صدایی از دهان او خسار ح نشد. 
وقتی از عهدةٌ ادای کلام بر نیامد کوشید که احساسات و حقشناسی خود را 
نسبت به کسانی که در آخحرین لحظه عمر و او لین مرحله‌ای که منتهی به مر ئ 
می‌شود با او کمك کردند بیان کند و ژبلبرت که احساسات میر ابو را از 
روی چشمهای او درمی‌یافت متوجه نکته‌ای دیگر هم گردید و استنباط کرد 
بعد از اینکه میرابو چشمها راگشود و به حال آمد ندانست که آیا مدت يك 
ساعت از اغمای او می گذرد يا يك روز با یك نیم روز و شایسد در این 
مدت که وی در حال اغماء بوده خخصی از طرف ملکه آمده و پیغامی برای 
او آورده باشد. با اينکه میرابو نتوانست يك کلمه در این حصوص حرف 
بز ند » ژیابرت منظورش را دانست و فسوری فرستاد دفتری را که در طبه 
پایین عمارت بود آوردند. درآن دفتر تمام کسانی که می آمد ند نام سود را 
ثبت مسی کردند و اکر سواد نداثتند از دیگران حسواهش می‌نمودند که 
اسم ارباب آنها را ثبت کنند ولي در بین اسامی مر اجعه کنند گان هیچ کس 


آخر ین گلمات میر ابو / ۲۶۳۳ 
از طرف شاه و ملکه نیامده بود. 
ژیلیرت به مرور دفتر اکتفا نکرد و په امید اينکه شاید به جهتی اسم 
فرستادة دربار از قلم افتاده باشد» ژان و تیش را احضار نمود و در حضور 
میرابو با دقت از آنها تحقیق کرد و لی آنها گفتند که از طرف دربار هیچ کس 
نیامده و اگر می آمد آنها فوراً به اطلا ع آقای خود می‌رسانید ند چون می- 
دانند مشارالیه چقدر در انتظار ورود نماینده دربار می‌باشد. میرابو آن وقت 
بر ود فشار آورد که بتواند صحبت کند و آن قد ر کوشید تا مثل پسر 
«کرزوس»" که ناگهان به صدا در آمد و فرباد زد ای سربازان از کشتن 
کرزوس منصرق شوبد. زبان او گویا شد و گفت: مگر لویی شانزدهم و 
ملک او نمی‌دانند که من بگانه حافظ سلطنت فرانسه هستم وهر گاه من بمیرم 
سلطنت فرانسه را با خود به گور خسواهم برد و آن وقت دیگران بالای قبر 
من» سلطنت فر انسه را قطعه‌قطعه خو اهند کرد. ژبلبرت وقتی دید که بیمار او 
به حرف آمد فوراً به طرف او رفت که وی دا تقویت کند زیرا به حرف 
آمسدن میرابو» ژیلبرت را امیدوار کرد که شاید اعجازی روی بدهد و 
بیمار او زنده بماند» چون بك طبیب هر گز از مداوای بیمار مأٍیوس 
نمی‌شود زیرا در طبیعت قوانین و مقتضیاتسی هست که هنوز علم طب بدان 
راه نیافته و گاهسی بیماری که در حال احتضار است ناگهان رو به بهبود 
می‌رود. 
ژیابرت یك شيشة دوا را که محتسوی ماده‌ای سبزرنگ بود و چندی 
قبل. شیشه‌ای نظیر آن را به میرابو داد؛ از جیب بیرون آورد و مقداری از 
آن را در قاشقی ریخت و بی‌آنکه آب با عرق با آن مخلوط نماید به دهان 


۱ کرو زس پادشاه مملکت «لبدی» بود و مملکت او در آسیای صفیر یضی 
قر کمةً امرود فرار داشت و می گو یند وی او لین پادشاهی است که پول طلا سکه 


زد و بسیاری از مودخین عفیده دارند که کروزس همان قارون است - متر جم. 


۶ / فرش طوفان 


بیمار نزديك نمود. میراب و که آن مایع سبزرنگ را دید تبسم کرد و گفت: 
دکتر» من می‌دانم که این دواء عبادت از ا کسیر زند گی است و اگر می- 
خواهید که این ا کسیر در من موثر واقع شود قاشق را پر کنید. ژیلبرت با 
نظر دقیق میرابو را نگریست تا بفهمد که وی چه می‌خواهد بگوید. میرابو 
گفت: د کتر» چندی قبل از این که شما شیشه‌ای از این | کسیر زند گی به من 
دادید و به من توصیه کردید که در مصرف آن امسالك کنم و هر دفعه به چند 
قطره مخلوط با آب یسا عرق اکتفا نمایم. من بعد از اینکه دوای شما را به 
دست آوردم» دادم آن را تجزبه کر دند و دانستم که ماد اصلی این دوا» ريشة 
شاهدانهٌ هندی است که در مشرق زمین از بر گهای آن حشیش هم می گیر ند 
و همیسن که دانستم دوابی که شما به من دادبد يك داروی مخدر است در 
مصرف آن افراط کردم. ژيلىرت بانگی از حيرت بر آورد و گفت:آه ای 
بد بخت» پس شما حود را مسموم کردید؟ من حس کرده بودم که وضع 
مزاج شما مانند کسی است که زهر با تریاك مصرف می کند. میر ابو گفت: 
دکتر» نسبت به من حشمگین نشوید زیرا این دوا که شما به من دادید ويك 
داروی مخدر قوی بود تأثیری شگرف در من می کرد و من وقتی این 
دارو را چند برابر بیش از آنچه شما گفته بودید می‌تعوردم احساس می کردم 
که از عمر خود نه فقط مضاعف. بلکه چند برابر بیش از میزان عادی 
استفاده می کنم. 

من بر اثر خوردن این داروی مخدر طوری در احلام فرو می‌رفتم و 
آن قدر از تفکرات و نشئة اين دارو لذت می‌بردم که گویی مالك تمام 
جهان و دارای قدرت مطاق هستم» بنابرابن برای من متأسف نباشید که در 
سن چهل و دو سالگی بر اثر حوردن ان دارو» زند گی را بدرود می‌گویم 
زیرا من مثل این است که بیش ازیکصد سال با حوش ی کامل زند گی کرده‌ام. 
خحسداوند که به من عمر داد» عمر بدون لذت و توأم با تأثرات و اندوه به 


آخر بنگلمان هیر ابو | ۲۶۳۵ 


من بخشید به طوری که اکنون که می‌خواهم بر وم نمی‌دانم که آبا با بد از 
نحد او ند برای عمری که به من داده بود سپاسگز اری نمایم با نه. ولی ازشما 
تشکر می کنم برای اینکه دارویی که شما به مسن دادید ایام آخر عمر مرا به 
قدری قرین لذت و به قوۀ خیال طولانی کرد که من همواره حود را نيك 
بخت‌ترین مرد دنیا می‌دیدم ومانند این بود که عمر نو ح کرده‌ام. در هرحال 
شما نباید از من دلگیر باشید که چرا درمصرف داروی شما افراط کردم زیر ! 
افر اط در صرف آن دارو» مرا سعادتمند کرد و به همین جهت می گویم حال 
که باز این دوا را به من می‌دهید قاشق را پر کنید. 

ژیلبرت قدری فکر کرد وچون فهمید بدن مير ابوعادت به زهر و داروی 
مخدر کرده» قاشق را پر نمود و به او داد. میر ابومثل‌اینکه چیزی لذیذ را تناول 
می‌نماید با ميل خورد و اثر داروی مخدر طوری سریع بود که زبان میرابو 
که تا آن لحظه به اجبار صحبت می کرد» چون بلبل گویا شد و علامت نشثه 
در قیافه و طرز تکلم وی پدیدار گردید و بعد مثل اينکه با قو نبو غ خود 
حسوادث آبنده را حوب مسی‌بیند گفت: د کتر عزیز» آنهایی که در این سال 
۱ میلادی زند گی را بدرود می گویند باید عوشوفت باشند زیرا قادر 
به ادراك سنوات بعد که سنواتی مخوف خواهد بود نخواهند شد. آنچه ما 
تاامروز ازانقلاب فرانسه دیدیم انقلاب روی کاغد بود بعنی حوادث انقلاب 
به جای اينکه با خونریزی صورت بگیرد بدون خونریزی انجام گرفت و 
وضع یك يا چند قانون کفایت می کرد که اوضا ع جدیدی به وجود بیاید 
ولی بعد از اين» چنین کفایت نخواهد بود و هر تغییر در مملکت فسرانسه 
با خو نر یزیهای هسو لناك شرو ع خواهد شد و هرچه جلو بروید خونریزی 
بیشتر توسعه به هم می‌رساند. 

ملت فرانسه باید بداند که این نخستین انفلاب در تاریخ جهان است 


که در طی آن این همه تغییر صورت گرفت بدون اينکه نفوس به قتل بر سند 


۶ / فرش طولان 


ولی دورة آرامش گذشت و بعد از این دور طوفان و اقعی انقلاب فر انسه 
شرو ع می گردد و شاید در آن روز کسانی دراین کشور یافت شوند که برای 
من افسوس بخورند. و لی آن اشخاص در دربار فرانسه نخواهند بود زیرا در 
آن موقع در فرانسه درباری باقی نخواهد ماند که برای من متأسف باشد 
با نباشد. امروز هم تصور نمی‌نمایم که مر گك من برای لویی شانزدهم و 
ملکه تولید تأثر کند و بحتمل آنها از مر گت من احساس فراغت خواهند 
نمود زیر | می‌دانند که تا وقتی من زنده باشم آنها نمی‌توانند هرچه بخواهند 
بکنند و وجود من به منز له سدی است که مانع از اجرای منویات آنها می- 
گردد. آه که من چه خیال بزر گی داشتم و هر گاه ملکه با من دوست می‌شد 
و مرا محرم خود می‌دانست چه قَشة درخشنده و گر انبهایی را به موقع اجرا 
می گذاشتم. من از بك طرف آزادی را حفظ و تقویت می کردم و از طرف 
دیگر مانع از نابودی سلطنت فر انسه می‌شدم و راه ی که پیش می‌گرفتم این 
بود که سلطنت را در رأس آزادیخواهان قرار می‌دادم و لی افسو سکه این 
نقشه اجرا نشد. 

اکنون که می‌خو اهم بمیرم یگانه تأسف من ناشی از این است که‌کار 
من تاتمام مساند و نتوانستم به آخر برسانم اگر این‌کار به آخر می‌رسید نام 
من جاو ید می‌شد و لی چون ناتمام ماند و بعد از من هم کسی نیست که 
دنبال آن را بگیرد؛ برای بعد از مر گت خودم می‌ترسم که مرا بدنام کنند. من 
که اکنون مسی‌میرم شروتی از خود باقی نمی گذارم و از این حبث مکدر 
نیستم زیر | فرزنسد ندارم و آنچه از من باقی می‌ماند چند جلد کتاب جلف 
است که جزو آثار دور جوانی من می‌باشد و درخور زند گی امروزم نیست 
و وای بر من اگر آیند گان مرا از روی این کتابها مورد قضاوت قرار بدهند 
و تصور نمایند که من جز یك نویسنده هزل‌گو» چیز دیگر نبوده‌ام .وای بر 
مسن اگر آیند گان مرا متهم نمایند که با دربار فسرانسه همدست بودم بدون 


آخر بن کلمات میر ابو / ۳۶۳۷ 
ابنکه بدانند که علت همدستی من با در بار جه بود. د کترعزیز» من امروز که 
می حو اهم بمیرم هیچ کس را ندارم که خحاطرات خود را به او بسپارم تا وی 
مراآن طور که بايد به ملت فرانسه و اروپا بلکه دنیا معرفی نماید و آنها 
بدانند که مير ابو رك نويسندة هزل گو نبود بلکه نقشه‌ای بزر گك وهدفی عالی 


¢ 


داشت. 

ژیلبرت گفت: شما که می گو بيد کار تان در دنیا ناتمام مانده و آیند گان 
نمی‌توانند قدر شما را بشناسند برای چه در صدد بر آمد بد که بمیر بد و جرا 
عمدی با افراط در مصرف مواد مخدره موجبات فنای خود را فراهم کردید 
وچرا زنده نماندید که‌کار خود را به اتمام برسانید؟ میرابو گفت: این سو ال 
را که شما از من می کنید من هم گاهی از خودم کرده‌ام و فکر می کردم با 
ممکن نیست که من زنده بمانم و کار عود را به پایان برسانم و لی ديدم که 
بدون ملکه؛ از من کاری ساخته نیست و ملکه هم نخواست که با من متحد 
شود زیر | قولی به من نداده بسود. وه که سلاطین چفدر زرنکث هستند و 
چگونه می‌توانند ازدیگران تعهد بگیر ند بدون اینکه خود کوچکترین قولی 
به سایرین بدهند و من چقدر احمق بودم که آن همه به ملکه قسول و وعسده 
دادم و زنجیر سنگین تعهد را به دست و پای خسود بستم بی آنکه متقابلا" 
ملکه کوچکترین وعده‌ای به من بدهد. زیرا فقط من بودم که به ملکه وعده 
دادم که هرطور شده سلطنت را نجات خواهم داد و من بودم که تعهد کردم 
که همه‌چیز خود را در راه اجرای این منظور فدا کنم ولی ملکه ته عهدی با 
من کرد و نه قولی داد به طوری که امروز هیچ کس نمی‌تواند به او بگوید 
که چرا برخلاف وعده رفتار کردی و چرا میرابو را تنها گذاشتی و با وی 
همد ست شدی. 

آری د کتر عزیز» من چون نمی‌توانستم بدون ملکه‌کاری را به انجام 
برسانم و او هم حاضر نبو د که با من مساعسدت کند و من نیز قو لی از او 


۳۸ / فرش طوفان 


نگرفته بودم تسرجیح دادم که بمیرم و اکنون که بیش از چند ساعت از عمر 
من باقی نمانده از شما يك حواهش دارم. ژیلبرت گفت: خسواهش شما 
چیست؟ میراب و گفت: خواهشم این است که اگر در آخرین ساعت زند گی 
نتوانستم به سهو لت جان تسلیم کنم شما به من كمك کنید و سعی نمایید که 
جان دادن را بر من آسان فرمایید زیرا من احساس می کنم با اینکه خود را 
برای مر گث آماده کرده‌ام جان به سهولت از کالبد من خار ح نخواهد شد و 
امیدو ارم که شما به محض اينکه دیدند مق رنج می کشم دارویی به من 
بخورانید که فوری مرا بمیر اند تا از درد و تب آسوده شوم. ژیلبرت گفت: 
دوست عزیز من به شما قول داده‌ام که از بالین شما دور نشوم ولی مرگ 
و حیات شما در دست خداو ند کار است. اما اگر ارادةٌ باری تعالی تعلق به 
این بگیرد که روح شما را احضار کند مطمئن باشید که من تا آخرین لحظه 
اینجا می‌مانم و هر چه وظبفة طبابت من حکم می کند انجام خواهم داد. 
میرابو سر را به‌ناز بالش تکیه داد و دیگر حرفی نزد اما آثار موت در 
جهره‌اش هویدا شد. ژیلبرت فهمید آنچه سیب شد تاآن لحظه میر ابو 
صحبت کند و نیروی عقل وی فعالیت نماید نشثه و اثر دوای سبز رنکث‌بود 
ولی بعد اثر دوا از بین رفت و لذا میرابو ضعیف تر از اول» دچار حال‌نز ع 
گردید. از آن موقع که ساعت چهار بود تا ساعت هفت بعد از ظهر دست 
سرد میرابو از دست ژیلبرت خار ج نشد و حال احتضار او طوریآرام بود 
که مردم وارد اطاق می‌شد ند و تصور می کردند که وی خوابیده و با نوك 
پاء برای اینکه میر ابو را بیدار ننمایند حارج می‌گردیدند. ولسی در ساعت 
هشت بعد از ظهر» مر يض محتضر لرزید و ارتعاش او به ژیابرت فهمانید که 
دورة جدبدی در حال نز ع» که نز ع واقعی می‌باشد شرو ع شده است. 
چند لحظهٌ دیگر سر و پیشانی میرابو از عرق سرد و لزج خیس شدو 
سر را قدری از دوی ناز بالش بلند کرد وچیزی خواست و دیگران به تصور 


آخر ان گلمان هیر ابو / ۲۶۳۵۸ 


اینکه تشنه است برای او آب و شراب آوردنسد و لسی او فهمانید که قلم و 
دوات می‌خواهد . کاغدی مقابلش نهادند و قلمی به دستش دادند و دوات را 
نزديك او گرفتند و میرابو با سعی زياد این دو کلمه را روی‌کاغد نوشت: 
ربا ید خوابید - باید مرد». ژیلبرت نشان داد که معنی این کلمات را نفهمیده 
ولی د کتر» حوب به معنای آن کلمات پی برد و دانست کلماتمی است که 
شکسپیر نویسنده معرون انگلیسی قبل از مر گك در دهان قهرمان معروف 
نمایشنامة خود موسوم به «هاملت» می گذارد. میر ابو بر اثر درد شدید کاغذ 
و قلم را رها کرد و سينة خود راگرفت و حملةٌ شدیدی از درد او را ازحال 
برد و همین که به حال آمد بعنی حملةٌ درد به طور موقت تسکین بافت. باز 
کاغد و قلم خواست و این کلمات را نوشت: «درد من غير قابل تحملاست 
و شاید این درد روزها طول بکشد و آیا شما که دوست من هستید از قدری 
تر ياك که درد مرا تسکین می‌دهد و برای همیشه مرا در خواب راحت فسرو 
می‌برد مضابقه می‌نمایید». 

ژیلبرت دچار تردید و گرفتار وظیفة وجدانی طبابت ود گردید. او 
می تو انست که با قدری تراك درد مر ابو را تسکین بدهد ولی تجویز تریالا 
سبب مرگ او می گردید و هیچ طبیبی حاضر نیست که عمداً دوایی به بیمار 
خود بدهد و او را بمیراند ولو اينکه بداند بیمار زنده نمی‌ماند» ولو اینکه 
بد اند که تجویز آن دارو دردهای او را تسکین خواهد داد ولی از این می- 
ترسد که دارو سبب مر گث حتمی بیمار گردد و او نزد خدا و وجدان نحو یش 
محکوم شود. میرابو که منتظر اقدام ژبلبرت بود و میدید که او دست روی 
دست گذ اشته» بر خود می‌پیچید و آنقدر پیچ و تاب کرد تا باز زبانش باز 
شد و گفت: آه: شما اطباء چرا بی‌رحم هستید» مگر شما به من نگفتید که 
نخو اهید گذ اشت من گر فتار درد و شکتحه شوم و مگر نمی‌بیند که من درجه 
حال هستم؟ برای چه مرا راحت نمی کنید و آبا در این لحظات آخحر من 


۰ / غرش طوفان 


بساید با کدورت از شما» که صمیمی‌ترین دوست من هستید دور شوم و 
به خود بگویم که شما به قو لی که داده بودید عمل نکردید؟ 

ژیلبرت ناچار شد که دارویی بنویسید تا برو ند وفوراً حرید اری کنند 
و بیاورند و داروی مز بور جز آنچه میرابو می‌خواست چیز دیگری نبود. 
اما حملة درد بار دیگر به طور موقت تسکین یافت و میرابو دست دراز کرد 
و قلم و کاغذ حواست و ژیلبرت‌کاغذ را مقابل او نهاد و قلم را به دستش 
داد. میرابو با سعی زباد این سه کلمه را روی‌کاغد نوشت: «فرار کنید» فرار 
کنید» فر ار کنید». بعد حواست امضاءکند و لی همین که چهار حرف اول 
نام خود را نوشت درد تجدید شد به طوری که موفق نگردید به طورکامل 
امضاء کند و فقط توانست بگوید: «ایسن را به آن زن بدهید» و روی بستر 
افتاد و چند لحظة دیگر روح از کالبد او جدا گردید. ژیلبرت که می‌دانست 
منظور میر ابو از اینکه این کاغذ را به آن زن بدهید این است که آن کلمات 
به‌دست ملکه بر سد» قبل از اينکه مير ابو فوت کند کاغذ را برداشت و تا کرد 
وور ی و ا ا ر 

ژیابرت پس از اینکه روح از بدن میرابو جارح شد خطاب به‌عده‌ای 
که در اطاق حضور داشتند گفت: آقایان» دیگر میرابو رنج نمی کشد و به 
خو اب راحت فرو رفته است. دکتر ژیابرت پیشانی دوست خود را بوسید و 
از اطاق خارج شد چون توقف خودرا در آن اطاق جایز نمی‌دید و اجرای 
وصیت میرابو حکم می کر د که وی فوری به‌کاخ سلطنتی برود و آن‌کاغذ را 
که محتوی سه کلمه است به ملکه تسلیم نماید. چند لحظه بعد از روج 
ژیلبرت از آن خانه» فر یاد و شیون جمعیتی که در خیابان بودند بلند شد زیرا 
آنها مطلع شد ند که ناطق نابغةٌ فررانسه» زند گی را ودا ع گفته است. درو سط 
شیون مردم» شخصی با عجله از خیابان وارد حانه شد و به خدمة میرابسو 
نزديك گردید و گفت: من از طرف د کتر ژیلبرت آمده‌ام و می‌خو اهم که به 


آغر بن کلمات مبر ابو / ۲۶۴۱ 


وسیل گج مخصوص از روی صورت میرابو فالب بردارم. 

این قالب همان است که برای نسلهای دیگر باقی ماند و در آن موقم 
که‌آن شخص از رخسار میرابو قالب برمی‌داشت قیافةٌ متوفی طوری آرام و 
حساکی از شخصیت و نبو غ بودکه گوبی تغیبری در زند گی میرابو حاصل 
نشده و چند لحظهةٌ دیگرمردم صدای رسای او را خواهند شنید. زیرا ارواح 
بزر گث» وقتی که کالبدی را که در آن مکان داشتند ترك می گویند اثر بزرگی و 
زیبایی خود را روی آن‌کالبد باقی می گذارند. 


۱۸۳۳ 


مر اسم شيبح جناژه 


مرگ مير ابو تولیسد سو گواری عمومی کرد. خبر فوت و کیل نابغة 
فرانسوی از خیا بان شو سهدانتن به اطراف پیچید و يك مر تبه از تمام پاریس 
ناله و شیون عزا بلند شد و مردم به طرف تتاتر ها دویدند و اعلان وبرنامه‌ها 
را پاره کردند زبسرا مناسب نمسی‌دانستند هنگامی که میرابو فوت می‌نماید 
تئاتر ها مشغول به‌کار باشند. 

همان شب در یکی از عمارات واقع در خیابان شوسه‌دانتن از طرف 
صاحبخانه يك مجلس ضیافت بال داده می‌شد و مردم به آن خانه ربختند و 
مدعوین را متفرق کردند وادوات موسیقی نوازند گان را شکستند و حود 
آنها را وادار به فرار نمودند. همان وقت جلسه مجلس شورای ملی تشکیل 
گردید و رییس مجلس مسر گی میرابو را يك ضایعة بز رکټ قلمد اد کرد و 


مر اسم اشییم جدازه ۸ 


یکی از و کلا موسوم به بارر پشت تریبون قرار کُرفت و بعد ازاینکه شرحی 
راجم به میرابو بیان کرد گفت: حوب است که مجلس شورای ملی رسا 
تأسف خود را از این ضایعة بزر گك بیان نماید و تمام و کلای مجلس در 
مراسم تشییع جذازه حضور به هم برسانند. روز بعد در مجاس شورای ملی 
پیشنهادی تقدیم شد مبنی بر اینکه کلیسای موسوم به «سنتژنویو» واقع در 
پاریس مبدل به «پانتهئثون» یعتی آرامگاه مردان بزر گ وطن شود و بر ای 
اولین بار میرابو را در آن دفن نمایند. 

بی‌فا بده نیست که در اینجا قانو نی راکه مجاس شورای ملی برای به 
وجود آوردن پانته‌ئون تصویب کرده است به اطلاع خوانند گان برسانیم 
زیرا این قانون در کتب تاریخی دیده نشده و گرچه مردان سیاسی برای رمان 
(نسبت به تاریخ) قایل به ارزش زياد نیستند (و غافل از این می‌باشند که در 
رمان وقایع تاریخی بهتر و آسانتر حرانده می‌شود) ولی ما این قانون را به 
دو جهت دراین کتاب منتشر می‌نماييم» اول اینکه متن آن» در همه جا نیست 
و يك سند کمیاب می‌باشد» دوم اینکه قانون مز بور از جمله تصمیماتی است 
که مات از روی احساسات و علاقه و بدون نقوذ خارجسی گرفته و فقسعا 
تحسین و حق‌شناسی او نسبت به میرابو سبب گردید که این قانون را وضع 
کند. این است متن قانون به وجودآوردن پانته ون برای آرامگاه مردان 
بزر گ میهن. مجلس شورای ملی چنین تصویب می کند : 

ماده اول - عمارت جدید سنتژتوبو اختصاص به آرامگاه مردان 
بزر گت حواهد داشت و از آغاز دور آزادی» این بنا آرامگاه می‌شود. 

ماده دوم - فقط مجلس شورای ماسی حق دارد که تصمیم بگیرد جه 
شخصی بايد در پانته‌ثون دفن شود. 

ماده سوم - هو نوره ریکتی میر ابواز طرف مجلس شورای ملی بر ای 


تدفین در این بنا صالح تشخص داده شده است. 


۴ / فرش طولان 


ماده چهارم - مجلس شورای ملی حق ندارد در آینده افتخار تدفین در 
این آرامگاه را به یکی از و کلای عود ارزانی نماید اما مجلس آینده می- 
تواندایین تصمیم را در صورت اقتضا و وجود صلاحیت دربارة اعضای 
مجلس گذشته بگیرد. 

ماده پنجم - به طور استثناء می‌توان بعضی ازمردان بزر گك فرانسه را 
که قبل از انقلاب مرده‌اند در پانته‌ئون جای داد ولی فقط مجلس شورای۔ 
ملی می‌تو اند در این خصوص تصمیم بگیرد. 

ماده ششم - هیأت مديرٌ استان پاریس مامور است که فوری بنای 
سنت‌ژنو یو را به صورتسی در آورد که بر ای آرامگاه مردان بزر گک میهن 
مناسب باشد و باید بالای آرامگاه این عبارت را نقش کند : «میهن نسبت به 
مردان بزر گث حق‌شناس است». 

روز دیگر ساعت چهار بعد از ظهر تمام و کلای مجلس شورای ملی 
به هیأت اجتما ع از مجلس خارج شدند و به منزل میرابو رفتند و در آنجا 
هیأأت مديرة استان پاربس و وزرای فر انسه حضور داشتند و نزديك یکصد 
هزار نفر از پاریسیها در خیابا نهای اطراف متفرق بودند ولی بین آن همه 
جمعیت حتی یکی نفسر دیسده نمی‌شد که از جانب ملکه آمده باشد. جنازة 
میرابو را از منزل وی بیرون آوردند که به آرامگاه او ببرند. پیشاپیش هیأت 
مشابعت کنند گان لافایت فر مانده گارد ملی فران-ه و بعد از او رییس مجاس 
شورای ملی با تشر بفانی مانند بادشاه» و بعد از وی وزرای فرانسه و آنگاه 
و کلای مجلس شودای ملسی بدون اینکه فکر کنند که جزو موافقین با 
مخالفین هستند حر کت می نمودند ودیده می‌شد که دو و کیل مخالف. بازو 
به بازوی یکدیگر داده وغم هر دو يك اند ازه می‌باشد. بعد از و کلای مجلس 
شزرای ملی» اعضای اتحادبة زا کوبن که در مر گ مير ابر شاید بیش از 


آنچه واقعاً متأثر بو دند تأثر به جر ج می‌دادند حر کت می کردند. اتحادبة 


مر اسم تشریع جدازه | ۲۶۴۵ 


مز بور دستور داده بود که اعضای آن بايد هشت روزعر ادار باشند و رو بسیر 
عضو آن اتحادیه و مرد انقلابی معروی که بضاعت رید یك دست لباس 
سیاه و رسمی نداشت آن را کرایه کرده و پوشیده بود. بعد ازرجال رسمی» 
نزديك سی‌هزار نفر از جمعیت پاریس فیمابین دو ردیف از سربسازان‌گارد 
ملی» جنازة میرابو را مشایعت می کردند و موزيك نوای عزا می‌نواختو 
مردم با حيرت میدید ند که دستهً موزيك دارای دو آلت مسوسیقی جدبد 
است که قبل از آن تاریخ ند بد ه بودند. 

ساعت هشت بعد از ظهر جنازه و تشییع کنند گان به کلیسای «سن 
اوستاش» رسید ند چون قرار بو د که در آنجا مراسم مذهبی به عمل بیاید و 
خحطابه خوانده شود و بعد جنازه را منتقل به کلیسای سنت ژنویو (پانتهثون 
آینده) بکنند. وقتی خحطابةٌ مذهبی خوانده شد و به پایان رسید» ده هزارنفر 
از سر بازان گارد ملی که در کلیسا حضور داشتند يك مرتبه تفنگهای ود را 
به طرف بالا شليك کردند و صدای شليك تفنگ ده هزار نفر آنقدر مخوف 
بود که بعضی از و کلای مجلس» وحشت‌زده فسریاد زدنسد و در تمام سقف 
کلیسا بك آجر و سنکث سالم باقی نماند و برخی منتظر بودند که سقف 
ویران گردد و کلیساء قبر میرابسو و نمایند گان ملت فرانسه شود. آنگاه در 
روشنایی مشعلها» به طرف کلیسای سنت ژنویو به راه افتادند و چون مدنی 
از شب می گذشت خیابانها تاريك شده بود و علاوه بر تاریکی خیابانها؛ 
آنهایی که جنازه را تشییع می کردند در قلب نیز احساس گرفتگی و تیر گی 
می‌نمودند. زیر ا کسی نمی‌دانست که بعد از مر گ میر ابو اوضا ع چگونه 
حواهد شد و اراب سیاست وارد چه طریقی خواهد گردید. 

میرابو در مجلس شورای ملی فرانسه همچون شیر بانی بود که دو 
درندة مخوف را که یکی موسوم به کینه و دیگری موسوم به جاه‌طلبی است 


رام می نمود و بعد از رفتن او وجود نداشت که بنواند آن دو درنده 
! کی مر جر بو 


۷۶ / فرش طوفان 


را رام نماید و هر کسی می‌فهمید که با مر گث میرابسوء مجلس شودای ملی 
جیزی را از دست داده که جانشین ندارد. میرابو مردی بود که در عین‌خشم 
می توانست آرامش را حفظ کند و در عین ابر از عشونت با نرمی وعواطف 
قلبی» سر کشان را آرام نماید. تمام احز اب وفرقه‌های مجلس ازمر کک میر ابو 
متضرر شده بودند و هر دسته می‌دید که زیانی بزرگث براو واردآمده است. 
مثلا" سلطنت طلبان» يك سلطنت طلب جدی را از دست دادند و انقلابیون 
افراطی و دو آتشه فهمید ند ترمز نیرومندی که مکرر مانع از این شد آنها از 
فرط تعصب. ارابهةً سیاست را در مغاك هلاك سر نگون کنند از بین رفته است. 

بالاخره در نیمه شب به عمادت پانته‌ون آینده رسید ند و جنازۀمیر ابو 
را در دحمة آن کتار جنازة دکارت قرار دادند. در آن روز تمام رجال سیاسی 
و انقلابی فرانسه به استثنای يك نفر در مراسم تشییع جنازه میرابسو حاضر 
شده بودند و آن يك نفر «په‌تیون» بود و روز بعد هنگامی که از او پرسیدند 
برای چه در مراسم تشییع جنازة میر ابو حاضر نشد گفت: علتش این بود که 
من دیروز مدر کی از میرابو به‌دست آوردم و دانستم که او با انقلاییون 
مخالفت می کند و یك نقشه به حط خود اوعلیه انقلابیون دیدم. سه سال بعد 
از این تاریخ» در یکی از روزهای سرد و ابر آلود فصل پاییز» مجلس ملی 
موسوم به «کنوانسیون» که جلسات خود را در عمارت تریلری تشکیل می- 
داد بعد از اینکه لویی شانزدهم یعنی پادشاه فرانسه را کشت و بعد از 
اینکه ملکه را کشت. و بعد از اینکه حزب ژیرونسدن را به قتل رسانید و 
هنگامی که حزب کوردلیر دا مقتول کرد و پس از اینکه حزب ژا کسوبن را 
کشت و بعد از اینکه حزب کوه‌نشین (با کوهستانی - مترجم) را به قتل 
رسانید و پس از اینکه عودش را که کنوانسیون باشد کشت دید که دیگر 
کسی زنده نمانده تا او را به قتل برساند و لذا در فکر افتاد که مسردگان را 


مقتول کند. این بود که با نشاط و مسرتی وحشیانه رای داد که نظر یه مجلس 


مراسم شرمع جنازره / ۲۶۴۷ 


شورای ملی فر انسه دربارۀ مير ابو اشتباه بوده و استعداد و حدمات میرابو 
نمی‌تواند فساد و گناه او را تبر ئه نماید. 

در آن روز مجلس ملی کنوانسیون قانونسی تصویب کرد که جنازه 
میرابو باید از پانته‌ون حارج گسردد و در جای دیگر دفن شود و یکی از 
مستخد مین مجلس کنوانسیون مأموراجرای این امر گردید وشبانه به پانته‌ون 
رفت و در آستان عمارت مز بور قانون مر بوط به نبش قبر و اراج جنازة 
میرابو را قرائت نمود و گفت میر ابو شایستگی ندارد که در پانته‌شون کنار 
روسو و ولتر و دکارت به عسواب ابدی بسرود. در آن شب صدابی رساتر 
از صدای اسرافیل که در روز آخرت. اموات را احضار می کند زر سقف 
پانتو ئون طنین انداز شد و گوبی کنوانسیون بانگ می‌زد: ای پانته‌ون مردۀ 
خود را پس بده! و پانته‌ون اطاعت نمود و جنازه را از قبر خار ج کردندو 
به مأمور مجلس ملی سپردند. در متن قانون نوشته بودند که مأمور مجلس 
کنوانسیون موظف است که بعد از حرو ج تابوت میر ابو از پانت‌ون تابوت 
مزبور را به محل عادی قبور انتقال بدهد. 

کنوانسون. محل عادی قور را قبرستان «کلامار» تشخیص داد و 
قبرستان مز بور عبارت ازمحلی بود که هر کس به وسیلهٌ گیوتین اعدام می‌شد 
جنازه‌اش را در آن قبر ستان دفن می کردند و برای اینکه نشانی از قبر 
میرابو باقی نما ند شبانه. بدون هیچ تشریفاتی» تابوت محتوی جنازۀ مير ابو 
را به قبرستان کلامار منتقل کردند و چاله‌ای کندند و تابوت را در آن نهادند 
بی آنکه سنگی یا صلیبی با علامتی دیگر روی قبر بگذارند که قبر در آینده 
شناخته شود. از قبر میرابو اشری در آن قبرستان باقی نمانسد و فقط چندی 
بعد» يك روز عصر » شخصی که علاقه داشت به این راز پسی برد» در آ نجا 
از متصدی گورستان پرسید که قبر میرابو کجاست. وی او را از مقابل قبور 
عدیده عبور داد وروی يك لکه زمین مسطح متوقف شد و گفت اینجااست. 


۴۸ / مرش طوفان 


چون آن شخص می‌خواست دلیلی به‌دست بیاورد تا به او محقق گردد که قبر 
میرابو در همان نقطه می‌باشد» متصدی گورستان پای خود را بر زمين کو بید 
و گفت: به شما می‌گویم که اینجاست» زرا در آن شب خود من كمك کردم 
تا تابوت وارد قبر شد و آن تابوت لعنتی و سربی» به قدری سنکین بود که 
اگر زود نمی‌جنبیدم مرا با خود به درون قبر می‌بردو استخو انهايم را در هم 
می‌شکست. شخصی که می‌خحواست محل قبر میرابو را بداند «نودیه» بود 
و نودیه روزی مرا هم به قبرستان کلامار برد و زمین مزبور را به من نشان 
داد وگفت اینجاست. 

اينك پنجاه سال است نسلهایی که بعد از میرابو آمده‌اند از روی‌آن 
قطعه زمین عبورمی‌نمایند بی آنکه توجهی به نابغة فرانسوی بکنند. به فرض 
اینکه مير ابو گناهکار بوده این ادای کفارة پنجاه ساله برای کیفر گناه او کافی 
است در صورتی که در اصل اتهام و گناه تردیدی بزر گث وجود دارد و نمی- 
توان میرابو را مجرم دانست و اگر جرمی وقو ع یافته باشد دشمنان مير ابو 
مرتکب جرم شده‌اند نه خود او زیرا جرم میرابو مشکوك است در صورتی 
که دشمنان او علاً قبر وی دا نبش کردند و جنازة او را از خاك ببرون 
کشید ند و لذا گناه دشمنان او با نیش قبر» مسلم می‌باشد. آیا هنوز مسوقح 
آن نرسیده که ملت فر انسه این زمین را که جابگاه میرابو مسی‌باشد کاوش 
کند و تابوت سربی سنگین را که نزديك بود باعث شکستن استخوانهای 
متصدی قر ستان گردد و بهترین نشانی کشف جنازةٌ اوست پیدا نماید. شاید 
میرابو در عور این نیست که استخوانهای او در پانت‌شسون دفن گردد ولی 
بدون تردید» بسیاری از کسانی که درقبررستانهای عادی خوابیده‌اند از لحاظ 
سیاسی و اخلاقی قدر و منزلت میرابو را نسدارنسد معهدا جنازه آنها در 
قبر ستانی آ برومند به خاك سبرده شده است. 

ای فرانسه» من نمی گویم که میرابسو را بسه پانته‌ئون منتقل کنید بلکه 


مراسم لابیع جنازه | ۳۶۴۹ 
می‌گویم که بین قبرستان محکومین و پانته‌ون؛ جای دیگری را برای او 
انتخاب نمایید که اگر پانته‌ئون نیست باری قبرستان محکومین و جایگاه 
بی‌نام و نشان نباشد. میرابو احتیاجی به معرفی ندارد و همان نام او بالای 
قبر برای معرفی وی و مجسمه‌اش برای تزیین قبر او» و برای ابنکه اعصار 
آینده در باه وی قضاوت بکنند کافی می‌باشد. 


۱۸۳ 


حامل یام 


روز دوم ماه آوریل و شاید بك ساعت قبل از انکه میرابو ز ند گی را 
بدرود گوید يك صاحب منصب عایر تبه نیروی دریسایسی که او یفورم 
تشر یفات يك ناحدای نظامی را در برداشت به طرف عمارت تسویلری که 
می‌دانیم آن زمان مقر دربار فرانسه بود روانه شد. صاحب منصب مز بور از 
کنار اصطبل گذشت و از روی زنجیری عبور کرد و وارد حبساط داخلی 
تویلری گردید. در آنجا بك نگهبان نظامی به صاحب‌منصب مز بور سلام داد 
و جواب گرفت ولی آن افس مثل کسی که می‌داند از کدام طرف باید برود 
و به اوضا ع محلی حوب آشنا است. بدون تردید» به‌راه ادامه داد و از پلکانی 
گذشت و یك گالری قوسی شکل را در قفا نهاد و به اطاق دفتر شاه زديك 


شد . 


حامل پیام / ۲۶۵۱ 


پیشخدمت شاه همین که صاحب‌منصب مز بور را دید ندابی از حيرت 
و تقریباً از شادی بر آورد» چسون منتظر دیدن او بسود. صاحب‌منصب 
انگشت خود را بر لب گذاشت یعنی پیشخدمت چیری نگو ید وسپس پرسید : 
آقای هو آبا اعلیحضرت می‌تواند مرا ببذیرد؟ هو که پیشخدمت شاه بود 
گفت: اعلیحضرت اکنون با آقای ژنرال لافابت صحبت می کنند و مشغول 
دادن دستور به وی می‌باشند. صاحبمنصب دریایی گفت: آیا بعد از حروج 
آقای ژنسر ال لافابت شرفیابی مسرا به اطلاع اعلیحضرت می‌رسانید؟ هر 
گفت : لزومی ند ارد که من ورود شما رااطلا ع بدهم برای‌اینکه اعلبحضرت 
منتظر ورود شما هستند و دیشب می گفتند به محض اینکه شما وارد شدید 
بسدون در نگ شما را وارد اطاق کنم. در این موقع صدای زنگی در داعل 
اطاق شاه شنیده شد وهو گفت: تصور می کنم که آقای ژنرال لافایت رفته 
که شاه مرا احضار می کند و سپس به طرف اطاق شاه رفت و وارد گردید 
وصاحب‌منصب دریایی شنید که پیشخدمت می گو ید : اعلیحضرتا»آفای کنت 
دوشارنی اجازهٌ شرفیابی می‌خواهد. 

معلوم بو دکه شاه تنها است» و گرنه پیشخدمت برای کنت دوذارنی 
اجازة شرفیابی نمی گرفت. شاه گفت: بگویید داخسل شود بگویید داحل 
شود من از دیشب منتظر آمدن اوهستم. شارنی بزر گک که دید شاه منتظر او 
بود» به چابکی وارد اطاق شد و سر فرود آورد و گفت: اعایحضر تا» من به 
اندازة چند ساعت تأخیر کردم ولی امیدوارم بعد از اينکه عات تأخیر را به 
عرض رسانیدم» اعلیحضرت این تأخبر را عفو فرمایید. شاه‌گفت: درست 
است که من با بی‌صبری منتظر آمدن شما بودم و لی یقین دارم که تخیر شا 
عمدی نبسوده و يك واقعةً غیر منتظره و حادثه‌ای که از اعتیسار شما حارج 
محسوب می‌شود سبب این تأخیر گردیده است. لویی شانزدهم بعد از این 


حرف برای ابراز محبت نسبت به شارنی بزر گی دست خود را به طرف او 


۲۳ |/ رش طوفان 


دراز کرد و شارنی دست شاه را بوسید و گفت: اعلیحضر تا» امر ملو کانه دایر 
بر لزوم باز گشت من پربروز» هنگام شب به من رسید" و به محض اینکه 
توانستم حر کت کنم به راه افتادم که زودتر خود را به پارياس برسانم. 

شاه گفت: با چه وسیله‌ای آمدید؟ شار نی گفت: اعلیحضر تا» باکالسکه 
آمدم. لویی شانزدهم تبسمی کرد و گفت: پس به همین مناسبت چند ساعت 
ورود شما به تأخیر افتاد؟ تبسم ملو کانه این معنی را می‌داد که اگر شارنی به 
جای سوار شدن بر کالسکه» که راحت‌تر از سواری بر اسب است؛ سو ار 
اسبهای چاپاری می‌شد ومر تب اسب عوض می کرد» خیلی زودتر به پاریس 
می‌رسید. شارنی معنی تبسم را فهمید و گفت: اعلیحضرتا» امر ملوکانه در 
«مون‌مدی»؟ به من واصل شد و برای من اشکال نداشت که سوار بر اسب 
چاپاری بشوم و به راه بیفتم و لی دیدم راهی که ازمون‌مدی به پاریس منتهی 
می گردد راهی است که اعلیحضرت برای روج از پاریس انتخاب 
فرموده‌اید و بتابراین ما باید این راه‌کالسکه رو را حوب بشناسیم و بدانیم 
جاده در کجا هموار و برای عبور کالسکه مناسب ودر کجا ناهموار وناراحت 
است و نیز باید بدانیم که وضع چاپارخانه‌های آن چگو نه می‌باشد و آیا 
می‌توانند به سرعت اسب‌کالسکه‌های چاپاری را عوض کنند با نه. من می- 
٩‏ حوانندگان در اینجا نباید از جملة «پریروز... هنگام شب» حیسرت کنند و 
فکر نمایندکه اگر دوز بود جرا می گو بیم هنگام شب ذیرا اروپساییان هنگام 
محاسبةٌ او قیات شبائه روز که از نصف شب شروع می‌شود ساعت شب دا هم در 
محاسیه, روز می گو یند. 

۷ مون‌هدی شهری است کو چك واقع در قسمت شرقی فرانسه و مسافرینی که 
بخو اهند از قرااسه حارج شو ند و به طرف کش دهای مشرق فر اسه و از جمله 
اطریش و آ لمان بروند از این شهر می گذرند. مون‌مدی در جنگهای بزر گت اول 
و دوم بین‌المللی دار ای اهمیت نظامی شد ولی در تار یخی کد حوادت این کتاب 
اتفاق می‌افتد برای خو اننده فقط از این جهت اهمیت دار کد در سر راه 


لو یی شانزدهم ھنگا م فر اد از فر انسه می باشد مترجم. 


حامل بیام | ۲۶۵۳ 


می‌خواستم بدانم که مسافرت از مون‌مدی تا پاریس به وسیل کالسکۀ چاپاری 
به حساب دفیق» از روی ساعت ودفیه جقدر طول می کشد» ز برا می‌دانستم 
که عزیمت از پساریس تا مون‌مدی نیز همین اندازه طول خواهد کشید. 
بنا براین اعلیحضر تا؛ من مجبور بودم که برای اطلاعات دقیق» از لحاظ 
حر کت کالسکه در این راه» سوار کالسکة چاپاری شوم و اگر سوار اسب 
می‌شدم این اطلاعات به دست نمی آمد. 

شاه گفت : آفر بسن آقای کنت» شما حدمتگز اری لايق هستید و ابنك 
بگذارید که من اطلاعات ی که راجع به اینجا و کار خودمان دارم به شما بدهم 
و بعد شماء اطلاعات خود را به من خو اهید داد. شار نی گفت : اعلیحضر تا» من 
سراپا گوش هستم و گمان می کنم اطلاعساتی که اعلبحضرت به خدمتگزار 
جان‌نثار سود می‌فرمایید» حوب نیست. شاه گفت: همین‌طور است و من 
| کنون دراینجا؛ درعمارت تو بلری» محبوسی بیش نیستم وا کنون قبل از اینکه 
شما با نید به لافایت همین موضو ع را می‌گفتم و به او تذ کر می‌دادم که من 
اگر پادشاه يك شهر کوچك مثل منز باشم بهتر از این است که عنوان پادشاه 
فرانسه را روی من بگذ ارند ولی یك محبوس به‌شمار بیایم." شارنی سکوت 
کرد که شاه حرف اصلی را بگوید و لوبی شانزدهم چنین ادامه داد:آیا از 
خبر مسافرت عمه‌های من مطلع شد بد؟ شارنی گفت : بلی اعلیحضر تا؛ و لی 
اطلاعات من در حصوص این مسافرت کلی است و بیش از عامة مردم در 
این حصوص اطلاعی ند ارع. 

شاه گفت: لابد شنیده‌اید که مجلس شورای‌ملی قدغن کر ده کشیشهابی 
که در دربار و خحانۀ ما وظایف مذهیی را انجام می‌دهند باید کشیشهای 

۱ این عبارت دادای معنای مخصوصی است و لو یی شانز دهم می‌خواهد بگو بد 

من ا گر از پاریس فراد کنم و دد شهر کوچك متز واقع در نزدیکی سر حد فر انسه 
سکونت اختیار نمایم بهتر از این است که دد پاریس باشم - مترجم. 


۴ / غرش طوفان 


انقلابی باشند وفقط روحانیونی می‌توانند دردربار» وظایف مذهبی را انجام 
بدهند که سو گند یاد کنند که به قانون اساسی وفادار می‌باشند. اما عمه‌های 
من نمی‌خواستند که در عید فصح که نزديك است کشیشهابی که انقلابی و 
طر فسدار قانون اساسی هستند برای انجام مراسم مذهبی به آنها کمك کنند 
چون فکر کردند که خداو ند آنها را نخواهد آمرزید و روح وزند گی معنوی 
آنها دستخوش خطر فنا خواهد گردید. عمه‌های من با من مشورت کرد ند 
چه بکنند ومن به آنها گفتم خوب است که به روم بروند زیرا در روم آزادند 
که نزد هر کشیشی که مايل باشند به گناهان ود اعتراف نمایند و مراسم 
مذهبی را انجام بدهند. آنها هم به راه افتادند و ما نمی‌دانستیم که اين واقعة 
بسدون اهمیت چندر هیاهو تولید خواهد کرد زیرا جلویآنها راگرفتند و 
عده‌ای از مردم حواستند که به خود آنها حمله‌ور شو ند ولی خوشبختانه 
وقتی مسردم در یکی از قصبات؛ حو استند به آنها حماه‌ور شوند سه ساعت 
از حر کت کالسکة آ نها گذشته بود معذ لك قدری بالاتر از ادامةٌ مسافرت آنها 
ممانعت کر دند درصودتی که قانونی وجود ندارد که ازمسافرت عمه‌های من 
ممانعت نما بد. 

انقلا بیسون و مجلس شورای ملسی تصور می کردند که اگر این دو 
پیرزن از فرانسه خار ج شوند و در آن طرف مرز» به مهاجرین دیگر که از 
اینجا رفته‌اند ملحق گردند دنیا و بران حواهد شد. روز بعد از حرکت آنها» 
غوغابی بزر کت در باریس به وجود آمد. مارا عمه‌های مرا متهم می کرد که 
خزانة فر انسه را با حود برده و تمام وجوه وجواهرات سلطنتی را می‌خو اهند 
از فرانسه خسار ج کنند» و کامیل‌دموان در روزنامةٌ حود ننوشت که عمه‌های 
من و لیعهد را از فرانسه عسارج کردند در صورتسی که چنین نبسود و آن 
بیچاره‌ها خودشان را نمی‌تو انستند.از فرانسه خار ج کنند تا چه‌رسد به اینکه 
و لیبهد را هم ببرند زیرا شناخته می‌شد ند کما اینکه بدون و لیمهد مردم آنها 


حامل بیام / ۲۶۵۵ 


را شذاخدید. پولی هم که عمه‌های من با خود بردند از چهارصد هز ارفر انك 
زبادتر نبود معهذا مانسع از این شدند که آنها به راه خود ادامه بسدهند به 
طوری که من ناچار کاغذی برای مجلس شودای ملسی نوشتم و کفتم که از 
ادامة مسافرت آنها ممانعت ننمایند و بدین تر تیب از فرانسه حارج شد ند 
ولی مجلس بعد از اینکه چند ساعت راجسم به این مسافرت گفتکّو کرد 
دستور داد که قانسونی برای منسع مهاجسرت از فرانسه نوشته شود که به 
تصویب برساند تا بعد از این هیچ بك از اصیلز اد گان نتوانند از فر انسه 
خار ج شوند. 

شارنی گفت : اعلیحض تا؛ من‌شنیده بودم وقتی خواستند قانون مر بوط 
به منسع مهساجرت اصیل‌زاد گان را تصو یب کنند میرابو نطتی ایسراد کرد و 
مانع از تصویب این قانون شد. شاه گفت: صحیح است و میرابو با یکی 
از نطتهای بسرجستة حود مانع از این شد که قانون تصویب شود ولی بازء 
حوادئی پیش آمد که سبب شد به حیثیت ما توهین نمایند. زیر ا وقتی بر سر 
واقعةٌ مسافرت عمه‌های بیچارة من غوغابی راه افتاد وباز شايع شد که مانند 
روزهای پنجم وششم اکتبر مردم می خو اهند بریز ند وما را به قتل بر سانند» 
جمعی از دوستان من - و من نمی‌دانستم که هنوز این قدر دوست صمیمی 
و هسواخواه دارم - که جزو اصیل‌زادگان بودند به تسویاری آمدند و گفتند 
چون شنیده‌ايم که جان شاه و ملکه در معرض خطر قر ار گرفته آمده‌ایم که از 
سلطنت دفاع کنیم و حاضریم که جان خود را فدا نماییم. در همان روز 
نسی‌دانم چه کسانی شهرت داده بودند که دربار می‌خو اهد قلعةٌ باستیل را 
دوباره بنا کند و لافایت که ادعای هوش و سیاست می‌نماید این شایعة بی- 
اساس و کودکانه را باور کرد و به طرف باستیل رفت تا از تجدید بایان 
جلو گیری نماید. ولسی در آنجا فهمید که فریب خورده وعو امالناس او را 
دست انداعتهاند و همین وقت به او اطلا ع دادند که عده‌ای از اصیل- 


۶ / غرش طولان 


زادگان به تویاری آمده‌اند که مرا بربایند و از فرانسه حارج کنند. 

محتاح به توضیح نیست که این شایعه نیز صحت نداشت و فقط آن 
عده» که گفتم جزو دوستان من بودند» مد ند که هر گاه بازمردم خو استند به ما 
حمله‌ورشو ند از ما دفاع نمایند. لافایت وقتی‌شنبد جمعی به هواخواهی من» 
در تویلری جمع شده‌اند باتو جه به اینکه دیده بود برسرشایعةً تجدید ساختمان 
باستیل او را دست انداخته‌اند» حشمگین با شمشیر آخته و در حسالس ی که 
سربازان او سرنیزه به تفنگث زده بودند وارد تویاری‌گردید و دوستان مارا 
در اینجا حلع سلاح کردو مقداری تبا نچه و کارد از آنها ب‌دست آمد» چون 
آنها وقتی شنیدند جان من و ملکه در معرض خطر است هر چه به دستشان 
رسید و داشتند» با خود برداشتند و آمد ند. در هر حال لافایت دوستان ما را 
ترقیف کرد ومعلوم شد که برایآن واقعه هم مورخین» نامی یافته‌اند و روز 
توقیف دوستان ما دراینجا به وسیلۀ تذ کره نویسان موسوم به‌روز «شوالیه‌های 
خنجردار» خواهد گردید. 

شارنی با تأثر سر را تکان داد و گفت: اعلبحضر تا» به راستی ما در 
دوره‌ای مخوف و نفرت انگیز زندگی می‌کنیم. شاه گفت: این وقایع باز 
دنباله دارد و هنوز صحبت من تمام نشده است. ما هر سال به طوری که می- 
دانید در این‌موقع به سن کلود می‌رفتیم و امسال هم خواستیم به آنجا برویم. 
پربروز برای حر کت به سن کلود» دستور دادیم که کالسکه‌های ما را ببئد ند 
و سوار شدیم ولی هنگام حر کت دیدیم نزديك هزار و پانصد نفر از سردم 
اطر اف کالسکه‌ها را گرفته» به دهانة اسپها چدبیده مانع از حر کت ماهستند 
و می‌گویند که من قصد دارم از فرانسه فرار کتم در صورتی که چنین نبودو 
بعد از يك ساعت مکالمه و مباحثه» ناجار ما از کالسکه‌ها پیاده شدیم و به 
کاخ مراجعت کردیم و ملکه از فرط خشم گریه می کرد. شارنی گفت: 
اعلیحضر تا؛ مگر ژنرال دولافایت پریروز آنجا نبو دکه مردم را وادار به 


حامل بام / ۲۶۵۷ 
رعایت احتر ام سلطنت نماید! 
شاه گفت : لافایت به جای اینکه مردم را از اطر اف کالسکه‌ها دور کند 
و راه را به روی ما بکشاید» به شهرداری رفت و دستور داد که نساقموس 
کلیسای «سن‌روش» را به علامت اعلام حطر به صدا در آورنسد و از 
شهردار پرچم سرخ می‌خواست تا برافرازد و اعلان کند که وطن در حطر 
است و حتی نمی آمد که از خود ما بپرسد» تا ما به او تسوضیح بدهیم که 
نباید به شایعات عوامالناس اعتناه نماید. آیا می‌دانید در شهرداری چه کسی 
مانع از این‌شد که لافایت پرچم سرخ برافرازد؟ این شخص دانتون بود که 
از مخالفین سلطنت و از انتلابیون متعصب می‌باشد. ولی همین که لافابت 
دید دانتون او را از این حر کت کودکانه و افراشتن پرچم سرخ ممانعت 
می کند او را مورد تهمت قرار داد و گفت دانتوان صدهزار فر انك از دربار 
پول گرفته بود که از من حمایت و فرار مسا را تسهیل کند. آری» این است 
وضعی که ما | کنون در اینجا داریم و در ضمن میراببو هم بیمار و در شرف 
نزع است و شاید در این موقع که ما صحبت می کنیم از دنا دفته باشد. 
شار نی گفت: اعلیحضر تاه اگر میرابو در شرف نزع است باید عجله 
کرد و خانوادۂ سلطنتی باید زودتر از پاریس خارج شوند. شاه گفت: ماهم 
قصد داریم که عجله کنیم و زودتر از اینجا خارح شویم ولی شما بکو د که 
با ژنران بویه چه‌کار کردید و چه تصمیمی گرفتید؟ من تصور می کنم که بوبه 
اکنون دارای يك نبروی قوی است زیرا من از واقعةٌ اخیر بعنی مسافسرت 
عمه‌های خود و اينکه جلویآنها را گرفته‌اند استفاده کردم و بر قوای ابواب 
جمع بویه افزودم. شارنی گفت: اعلیحضر تا متأسفانه وزیر جنکت» قسمتی 
از ابواب جمع ژنرال بویه را از او گرفت» به طوری که اکنون ژنر ال بوبه 
نه فرماندةٌ هنك هوسار است و نه فر ماندة هنک سویس و فقط يك هنک 


برای او باقی کداشته‌اند که | کنون فرماندهی آن را بر عهده دارد. بعد شارنی 


۵۸ / فرش طولان 


گفت: اعلیحضر تاء اينك تصمیم شما چیست و آیا خیال دارید که ازهمین راه 
از کشور خارح شوید با راهی دیگر را انتخاب خواهید فرمود و آیا راه 
جد یدی که انتخاب می‌فرمایید بر این راه مزیت دارد با نه؟ 

لو یی شانزدهم گفت: من در حصوص راه در گذ شته با شما صحیت 
کردم و تصور می کنم که نظریات ما داجع به خط سیر من با یکدیگر 
مسو افق شد. شار نی گفت : اعلیحضرتا» من می‌دانم که رای اعلیحضرت در 
حصوص انتخاب راه صایب است وفقط می‌خو استم بدانم که آبا از آن‌موقع 
تا کنون تغیبری در عزم ملوکانه به وجودآمده یا نه؟ شاه گفت : نه» من کماکان 
عقیده دارم که باید از همین راه رفت و گرچه این‌راه اقلا" بیست فرسخ 
از هر جاده دیگر طولانی‌تر است معهذا مصلحت در انتخابات همین راه 
است. ثارنسی از جیب خود نقشه‌ای ببرون آورد و مقابسل لویی شانزدهم 
نهاد و پادشاه فرانسه نقشه راگشود و نظری به آن انداخت و گفت: واقعاً 
نقشه‌ای دقیسق نهیه کرده‌ایسد. شارنسی گفت: اعلیحضر تا» من در ایسن نقشه 
کوشیده‌ام که حتی يك سنکث و یك درحت از حط سیر جاده مجهول نماند 
و اگر ملاحظه بفرمایید می‌بینید که تقریباً کنار جاده سنگث و درختی نیست 
که از آن در نقشه ذ کری نشده باشد و اگر این نقشه منبسط شود و مبدل يه 
یك نقشة عسادی گردد راهنمایی مفید خسواهد بود. شاه گفت: از زحمتی که 
بر ای تهيةٌ این نقشه کشیده‌اید متشکرم ولی ما فرصت نداریم که شما این 
نقشه را بزر گک و منبسط کنید و دادن نقشه به دیگری برای اینکه وی آن را 
بزر گث نماید صلاح نیست و لذا از همین نقشه استفاده می‌نماییم. 

شارنسی به نقشه نزديك گردید و گفت: اعلیحضرتاء در این خط‌سیر» 
بعضی از جاها اسب برای بستن به‌کالسکه فراوان است ولی در برخحی از 
نقاط به قد رکافی اسب وجود ند ارد وکالسکة چاپاری معطل می‌شود. اسب 
بعضی از چساپارخسانه‌ها هم لاغر وضعیف است و مسا در این سفر احتیاج 
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به اسپهای تو انا و سریع‌السیر داریم ولی فکسر می کنم بايد در نقاطی که 
اسب وجود ندارد قبلا" اسب تهیه کرد و در نقاطی که اسبها لاغر و ضعیف 
هستند چند اسب قوی نگاهداشت که در راه به كمك اسبهای ضعیف بیا بند 
و در آن قسمت که جزو ابواب جمع ژنرال بویه می‌باشد تمام اسبها حاضر 
است و فقط اعلیحضرت بايد اشاره بفرمایند که وی بداند که ذات شاهانه 
عزم حر کت دارید تا وی بهتر مهیا باشد. و لی در قسمتهای دیگر جاده ما 
بساید از اینجا اسب بفرستیم یا اگر اعلیحضرت اطمینان داریسد به‌برحی از 
حکام که طرف اعتماد هستند و در ولابات می‌باشند امر بفرمایید که اسبها را 
در نقاط لازم آماره نمایند. 

شاه‌قدری سکوت کرد و گفت: علاوه برموضو ع اسب» مسئلةٌ کماشتن 
نیروی نظامی هم از مسایل بااهمیت محسوب می‌شود و ما قبل از اینکه به 
حوزه حکمرانی ژنرال بویه برسیم باید عده‌ای از افسران و سربازان مورد 
اعتماد را در راه بگماریم که در مسوقع ضرورت با ما باشند و كمك کننده 
ولی این قوا اگر زیاد باشد جاب توجه خواهد کرد و من عقیده دارم که 
تعداد سربازان آنها در هر ساخلو از چهل نفر بايد شرو ع شود اما از صد 
نفر تجاوز ننمابد و در هر ساخلو از یك تا سه صاحب‌منصب برای آ نها در 
نظر بگیرند. شارنی گفت : مین می‌بینم که باری دیگر نظر دة اعلیحضر ت 
صابب است چون اگر عدء زیادی سر باز و افسر در منازل بین راه بگماریم 
مردم یقین حاصل خواهند کرد که واقعة بزرگی در شرف وقو ع است و لی 
اگر شمارة سر بازان قایل باشد» ما در هر منزل می‌توانیم به وسیلة افسر ان و 
سربازان خود بگوییم که از طرف دولت پول مهمی به وسياةٌ چنسد ارابه 
حمل می‌شود و سربازان مأمورند که بعد از وصول ارابه‌های حامل پول 
محافظ آن باشند و این توضیح را همه فوری می‌پذیر ند و کسی ظنین نمی- 
شو د. 
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شاه گفت: من فکر می کنم که از افسران گذشته» حتی سر بازان را هم 
با ید بسی‌اطلا ع گذاشت و آنان نیز بابد تصور نمایند که برای محافظت 
ارابه‌ها با کالسکه‌هابی که حامل پول هستند در راه توقف کرده‌اند زبرا به هر 
اند ازه که به افسران اصیل‌زاده که هواخواه من هستند اعتماد دارم در عوض 
نسبت به سر بازان بد گمان می‌باشم خحاصه آنکه می‌شنوم از چندی به این 
طرف انقلابیون در بین سر پازان ادتش شرو ع به تبلیغ کرده‌اند و می‌خواهند 
که‌آنها را نست به سلطنت فر انسه بد بین نمایند. شار نی گفت: اعلبحضرتا» 
بر حسب آزمایشهایی که من دارم فکر می کنم هر قدر که انقلابیون بین 
سر بازان ارقش تبلیغ نمایند باز قسمت مهم آنها هواخواه سلطنت می‌باشتد 
و معلوم هم نیست که اگر سربازان مزبور مرام انقلاییون را ببذیر ند به آنها 
حوش تر از امروز بگذرد و مجاس شورای ملی آن طور که شاه از سر باز ان‌عود 
نگاهداری می‌نماید از آنها نگاهد اری نماید. لویی شانزدهم گفت: سلطنت 
فر انسه اکر برای مردم عادی‌کاری نکرده باشد برای سر بازان‌کارهای مفیدی 
انجام داده و از زمان جدم لویی چهاردهم سر بازان پیوسته مورد توجه 
سلاطین بوده‌اند و به همین جهت هر گاه ناقص‌الاعضاء‌شوند به آنها مستمری 
داده خواهد شد و هر گاه در موقع پیری و تقاعد ثتو انند معاش خود را 
تأمین کنند باز به آنها كمك می‌شود و من طرحی را درنظر گر فته‌ام که قسمتی 
از املاك سلطنتی بین سر بازان متقاعد و پیر تسیم گردد و آنها هر کدام قطعه 
زمینی داشته بساشند که بتوانند زراعت کنند و در دورۀ پیری به آسود گی 
زند گی نمایند. 

چون صحبت اریی شانسزدهم و ثارنی جدی بود پادشاه فرانسه 
ورقه‌ای از بادداشت به دست گرفت وشرو ع به باز بد منازل راه کرد و به هر 
منزل که می‌بایست در آنجا قسرایبی نگاه داشته شود می‌رسید نام منزل را 


بادداشت می‌نمود و در کنار آن می‌نوشت که چه تعداد سر باز» از کدام و احد 
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نظامی باید در آن منزل آماده باشند و کدام یك از افسران بایسد فرماندهی 
آنها را بر عهد بگیرد. در وسط کار نا گهان دربی که درب محرمانه بود و به 
طرف اطاق‌کار شاه باز می‌شد مفتو ح گردید و لویی شانزدهم حيرت زده سر 
را بلند کرد که بداند برای چه آن در باز می‌شود و شارنسی میدید که در 
قیافةٌ شاه نسه فقط اثر عدم رضایت بلکه غضب نمایان شد زیرا باز شدن آن 
درب محرمانه طوری اهمیت داشت و چنان برطبق تشریقات سلطنتی گشودن 
آن ممنو ع بود که حتی ملکه هم جز در مواقع فوق‌العاده نمی‌توانست آن 
در را بگشاید و از آنجا وارد اطاق شاه شود. 

در باز شد و ملکه ماری آنتوانت در حالی که قطعه‌ای کاغد در دست 
داشت ورود نمسود و با اینکه خواهیم دید که برای امری مهم از درب 
حصو صی و محرمانه وارد اطاق شاه گر دید به محض دیدن شارنی دل در 
برش تپید و فراموش کرد که برای چه وارد اطاق دفتر شاه شده و با لحنی 
که فقط شارنی معن ی آن را فهمید گفت: آه» کنت؛ شما اینجا هستید؟ معنی 
گفتۀ ملکه این بود که اظهار می‌داشت:آبا شما وارد پاربس شدید و من 
شما را ندیدم؟ یا شما وارد کاخ ساطنتی شدید و بدون اینکه مرا ببینید به 
ملاقات شاه آمده‌اید و آیا من در نظر شما این قدر بدون اهمیت شدهام که 
ملاقات شاه را بر دیدار من ترجیح می‌دهید؟ شادنی برای اینکه به ملکه 
بفهما ند که وی گناهی ند ارد گفت: علیاحضر تا من می‌دانم که وظیفةً من اقتضا 
می کرد که به حضور علیاحضرت شرفیاب شوم و گزارش مسافرت خود را 
به عرض برسانم ولی چون اعلیحضرت امر کرده بودند که بلافاصله بعد از 
ورود به اینجا حضور معظم له شرفیاب شوم نمی‌توانستم که از اجرای امر 
اعلبحضرت خودداری کنم بخصوص اینکه می‌دانستم اعلیحفرت منتظر من 
هستند که بسدون درنگت» گزارش مأمودبتی را که به من محول فرموده‌اند 
استما ع فرما بند . 


۲ / فرش طوفان 


شاه که نمی‌دانست چرا ملکه بعد از دیدن شارنی در اطاق او حیرت 
کرده گفت: کنت» ملکه به قدری علاقه دارد که بداند نتیجة مأموریت شما 
جه شده که حبرت می کند جرا زودتر برای او توضیح ندادید و بعد روی 
خود را به طرف ملکه نمسود و گفت: دوست عزیز» تقصیر از من است که 
کنت را اینجا نگاه داشتم تا دستورهایی به او بدهم و از گزارش مسافرت 
او مطلع شوم ولی انك که‌کار او در اینجا تمام شده نزد شما خواهد آمد و 
هرچه بخواهید برای شما توضیح خواهد داذ. ملکه گفت: راست است و 
مسن خیلی ميل دارم که بدانم نتیجهً مسافرت کنت چه شد و تصور نمی کردم 
که او به پاریس بر گشته است. 

آنگاه مساری آنتوانت به شارنضی گەت : کنت» همین که از حضور 
اعابحضرت مرخحص شدید نزدمن بیایید. شارنی سر فسرودآورد و گفت: 
علیا حفر تا برای جان‌نثاری حاضرم. 

شاه سر را پسایین انداخته» همچنان نقشه را می‌نگریست و بادداشت 
می‌نوشت به طوری که مار ی آنتوانت فرصت کرد برای يك لحظه نظری 
عمیق به شارنی بیند ازد و در آن نظر» تمام عشق و علاقةٌ ملکه نسبت به افسر 
نیروی دریایی و هم تمام گله‌ها و سرزنشهای او جمع شده بود. 

شارنی سر را پایین انداخحت و منتظر شد تا شاه سر را بلند کرد و په 
دادش آمد که ملکه لابد برای‌کاری با اهمیت آمده که از درب خحصوصی 
محرمانه وارد شده و به او گفت: آبا با من‌کاری داشتید؟ ملکه گفت: بلسی 
اعلیحضر تا» می‌خو استم که این کاغذ را به شما ارایه بدهم. شاه‌کاغذ راگرفت 
و دید عنوان ندارد و امضای‌آن هم خوانده نمی‌شود و روی کاغذ نوشته‌اند 
«فر ار کنید» فرار کنید» فر ار کنید». 

لوبی شانزدهم پر سید : این چیست؟ ملکه گفت: اعلیحضرتا» این حط 
میرابو است و امضابی هم که ملاحظه می کنید امضای اوست واو که امروز 


حامل بیام | ۲۶۶۳ 


زند گی را ودا ع‌گفته قبل از اینکه فوت کند این کاغذ را نوشته و به ما توصیه 
می‌نماید که فرار کنیم. شاه گفت : بدون توصيهٌ میرابوهم ما قصد عزبمت از 
پاریس را داشتیم و قبل از ورود شماء من با آقای کنت راجع به همین 
موضو ع صحبت می کردم. بعد به شارنی گفت: کنت؛ چون صحبتهای ما 
تمام شده شما می‌توانید به منزل ملکه بروید و توضیحاتی که به من دادید به 
او هسم بدهید که مستحضر باشد. ملکه قدمی برداشت که از در خار ج شود 
و به شارنی گفت: کنت» بیایید. و لی قل از خروح» شاه جیزی را به خاطر 
آورد و گفت: راستی؛آبا برات یك میلیونی که من برای آقای ژنر ال بویه 
فر ستاده بودم به او رسید با 4 شارنی گفت : بلی اعلیحضر تا» به او رسید 
ولی به طوری که خاطر شاهانه مطلع است این برات دارای وعده می‌باشد 
و لذا اگر بخواهند امروز آن را مبدل به وجه نقد بکنند بیست درصد بايد 
تنزیل بدهند. 

شاه گفت: من موافق هستم که بیست درصد آن را کم کنند و بقیه را 
نقد بدهند» آبسا ژنسرال بوبه توانست که برات را نقد کند؟ شار نی گفت: 
اعلبحضر تا؛ چون یکی از رعایای شاهانه حاضر شد که نیمی از مبلخ برات 
را بدون کسر بيست درصد تنزیل ببردازد» تهیه وجه میسر گردید. شاه گفت: 
مه برات چطور شد؟ شارنی گفت: اعلیحضر تا بقیه برات هم بين چند نفر 
از رعمایای اعلیحضرت سرشکن و از جمله بویةٌ جوان؛ پسر ژنر ال بوبه 
مبلغی از آن را پرداعت وپدرش وجه را دریافت نمود و مبلغی دیکر به‌وسیلهً 
آقای پر گو تو سط سفته پسرداخته شد و رویهمرفته» در موقع لازم» وحه 
برای پیشرفت کار حساضر است و از حیث تنخواد دغدغه‌ای در بین نیست. 
شاه گفت: يك سژال دیگر هسم دارم و آن اینکه کدام يك از رعایای وفادار 
من حاضر شد در این موقع نیم میلیون فرانك برات مرا که موعد هم 
داشت بیمردازد بدون اینکه فکر کند ممکن است این پول از کيسة او بدر 


۴ / فرش‌طولان 


رود و نتواند این برات را وصول نماید. 

شارنی گفت: اعلیحضر تا» این رعیت شاهانه مردی رو تمند است و 
لذا پرداخعت این مبلغ باتوجه به‌اینکه بعد برات را وصول می کند در حور 
توجه نیست. شاه گفت: با این وصف من مایلم که نام او را بدانم. ملکه که 
می‌دانست این رعیت وفادار جز شخص شارنی هیچ کس نمی‌تو اند باشد 
نظری به او انداعت. شارنی سر را فرود آورد و گفت : اعلیحضرتا» این مرد 
فقط به يك شرط حاضر شد که این حدمت را - اگر بتوان نام حدمت روی 
آن نهاد - انجام بدهد و آن اینکه گمنام باشد. شاه يك حلقه انگشتر را از 
دست بیرون آورد و گفت: این انگشتر از لحاظ بازرگانی بدون قیمت است 
و کسی خر ید ار آن نخواهد شد ولی از لحاظ معنوی دارای ارزشی بزر گك 
می‌باشد زیرا این انگشتر را من از دست پدرم» هنگامی که زند گی را 
بدرود می گفت و برودت مر کك» دستش را سرد کرده بود دریافت کردم و 
دست او را بوسیدم لذا برای من میلیو نها ارزش دارد و من این هدیه را به 
این مرد» که حسو استه است گمنام پما ند اهدا می کنم که به یاد گار تشکر من 
نگاه دارد و شما عین کلامی را که از من شنیدید به او بگویید. 

شارنسی زانو زد و در حالسی که دو قطره اشك در چشمهای او می- 
درخشید انگشتر را از شاه گرفت و دست او دا بوسید و از جا برعاست و 


به اتفاق ملکه که سخت در هیجان بود از اطاق دفتر شاه خارح گردید. 


۱۸۳ 


و عدخ يك شو هر به بك ملکه 

همین که ملکه وارد اطاق خود شد روی نیمکت راحتی افتاد و به 
شار نی اشاره کرد که در را ببندد. در آن اطاق کسی نبو د که مز احم ماکه باشد 
زیرا قبل از آن و پیش از آنکه ملکه به اطاق شاه برود ژیلبرت در آن اطاق 
حضور داشت و ژیلبرت که خبر مر گك ونامة میرابو را می آورد درخواست 
نموده بود که هیچ کس در اطاق نباشد که او بتواند بدون مزاحم با ملکه 
صحت کند. لذا ملکه در آن موق م که با شار نی وارد آن اطاق گردید می- 
توانست بسدون بیم از حضور دیگران عنان‌گریه را رها نماید. کر یه ملکه 
آن‌قدر شدید و بدون تصنع بود که در قلب شار نی اثر کرد و بازماندة عشق 
او را به غلیان در آورد. 
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کفتیم «بازمانده عشق او» و منظورمان از ابن است که شارنی هنوز 


۶ / غرش طوفان 


قدری ملکه را دوست می‌داشت و عشق جدید» بعنی عشق نسبت به‌آندره 
نتوانست که عشق نسبت به ملکه را بکلی از قلب شارنسی خارج کند. زیرا 
وقتی کسی در دوره جوانی» زنی را آن‌گونه که شارنی ملکه را دوست می- 
داشت» دوست بدارد محال است که اثر عشق از قلب او زابل گسردد مکسر 
اینکه و اقعه‌ای پیش بیاید که عشق را مبدل به کینه کند. اما بین شارنی وملکه 
واقعه‌ای که عشق را تبدیل به کینه کند به وجود نیامده بود و لذا شارنی‌وقتی 
که دید ملکه هایهای گربه می کند چون هنوزقدری اورا دوست می‌داشت به 
ترحم در آمد. چون می‌دانست که ملکه» از عشق او خیلی رنج برد و برای 
اينکه بتواند او را دوست داشته باشد مجبور شد اهانتها و ناسزاها را 
تحمل نماید و با وجود قدرت و مقام و حسب و تسب خانوادگی» خود را 
کو چك کند. 

اماهمین که به بادمی آورد که عشق ملکه چقدر برای آن زن تاجد ار گران 
تمام شده قبافة ز یبای آ ندره در فرش مجسم می‌شد و میدید که آندره هم 
بدون تحمل رنج و اندوه بسر نبرده است و وقتی آندره و ملکه را با هسم 
می‌سنجید می‌دید که آندره غرور ند ارد در صورت ی که ماری آنتوانت زنی 
متکبر می‌باشد و اگر گاهی چشمهای او با بارقه محبت نظری به او می۔ 
اندازد» مکرر اتفاق افتاده که از همان جشمها برق غرور و خودخصواهی 
درخشیده است. لیکن در آن هنگام اثری از حودخواهی در ماری آنتوانت 
وجود نداشت بلکه بر بد بختی خود می گر یست. 

هشت ماه بود که ملکه شارنی را ندبده» از محل سکونت او اطلاع 
نداشت و شارنی برحسب قولسی که به شاه داد حتی به ملکه نگفت در 
کجاست و به چه‌کار مشغول است. روزی بود که ملکه تصور می کرد اگر 
شارنی يك هفته از او دور شود وی و شارنی» هر دو حواهند مرد» ولی 


سی و دو هفته ملکه از شارنی بدون خبر ماند و در این مدت ملکه ود را 


وعد بك شوهر به بك ملکه | ۲۶۶۷ 


به این تسلی می‌داد که شارنی هر جا هست در خدمت شاه می‌باشد و چون 
مشغول حدمت شاه می‌باشد» برای او هم خدمت می کند» و خحسواه‌ناخواه 
مجبور است که او را به حاطر بیاورد. در این مدت؛ ملکه بسیاری ازقطرات 
اشك را عقب زد و از حرو ج آه‌های طولانسی از سینه ممانعت نمود ولسی 
وقتی ناگهان شارنسی را در اطاق شاه و در جایی که هشت ماه قبل تقریباً 
هنگام رفتن شارنی» در همان جا او را دید تمام آه‌ها و اشکها که هشت ماه 
در سینه و چشم خود نگاه داشته بود طغیان نمود و رنج عشق که بر اسر 
جدایی و فرامرشی موقتی تخقیف بافت» تجد ید گردید. در آن موقع»ماری- 
آنتوانت گریه می کرد فقط برای اینکه گربه کند» چون مسی‌دانست که اگسر 
گریه‌نکند اندوه او را حفه خواهد کرد. 

شارنی که سخت ناراحت و از گر ی ملکه بسیار متأثر شده بود جاو 
رفت و یکی از دو دست ملکه را که روی صورت گرفته بود از عارض وی 
جدا نمود و بوسید و گفت: علیاحضرتا؛ من خحسوشوقتم که ازروزی که از 
اینجا رفتم» تا روزی که مراجعت کردم» همواره مشغول خدمتگز اری بسه 
علیاحضرت بودم. ملکه گفت: آه» شارنی عزیز» زمانی بود که شما ایتقدر به 
من حدمت نمی کردید ولی در عوض» شب و روز در فکر من بودید. 

شار نی گفت: علیاحضرتا؛ از طرف شاه مأموریتی به من و اگذار شده 
برد که من می‌بایست بدون اطلا ع دیگر ان انجام بدهم و هسر گاه خبری از 
خود به علیاحضرت می‌دادم بر حلاف امر شاه رفتار مسی کردم و به علاوه 
نتیحة خحدمات من بر باد می‌رفت. ملکه با لحن معنی‌دار گفت: وفاداری 
و سعی شما دا در این مأموریت طولانی تقدیر می کنم ولی من احساس می- 
کنم که شماء این خدمات را به ضرر احساسات خودتان انجام دادید. 

شارنی فکر کرد که منظور ملکه از این حرف چیست؛ آبا می‌حوامد 
بگوید که این خحدمات را به ضرر احساسات عاشقی نسبت به من انجام 


,۸ / رش طاوفان 


دادید؟ یما اینکه منظورش چیز دیگر است و می‌خواهد بگوید که شارنی 
دبگری را دوست می‌دارد. بعد گفت : علیاحضر تا» اجازه بدهید که گزارشی 
از خدمات خود که برای نجات علیاحضرت انجام گرفته به عرض برسانم. 
ملکه گفت: شارنی» آیا شما چیز دیگری ندارید به من بو بید که می‌خواهید 
یك گزارش رسمی و اداری به من بدهید. ملکه این را گفت و دست شادنی 
راآهسته فشرد و نظری عمیق به او انداعت که در گذشته» شارنی حاضر بود 
برای آن نگاه جان فدا کند» و در حالی که شارنی را می‌نگریست دید که‌وی 
لباس زیبا دربر کرده و از این دقت در پوشیدن لباس» ماری آنتوانت 
نگران شد که مبادا شارنی قصد ملاقات زنی دیگر را داشته و از او پرسید: 
شارنی» شما چه موقع وارد شدید؟ شارنی گفت: علیاحضر تاء من هما کنون 
وارد شده‌ام. 

ملکه کفت : لابد از راه دور آمد ید؟ شارنی گفت : علیاحضر تا من نود 
فرسخ را از صبح دیروز تا اکنون طی کردم. ملکه گفت: با اسب آمدید یا 
با کالسکه؟ شارنی گفت: علیاحضر تا» من باکالسکةً چاپاری آمدم. ملکه گفت: 
شما با اینکه نود فرسخ را با کا لسکه» بدون انقطاع طی کرده‌اید اکنون 
طوری شيك و منقح و مزین می‌باشید که گویی یکی از افسران جوان ژنر ال 
لافایت از ستاد او حارج می‌شود و آبا خبرهایی که شما آورده‌اید اینقدر 
بدون اهمیت است که شما بر ای ورود به در بار عجله نکر دید و ترجیح‌دادید 
که سر و تن را صفا بدهید و اباس عوض کنید؟ شار نی گفت : علیاحضر تا 
خبرهایی که من آورده‌ام» برعکس خیلی با اهمیت مسی‌باشد ولی من فکر 
کردم که هر گاه باکالسکۂ پستی غبار آلود وگل آلود - زیرا در راہ با باران 
مصادی شدم - وارد دربار شوم حس کنجکاوی همه تحريك خو اهد شد و 
جاسوسانی که | کنون اطر اف شاه و ملکه هستند سعی می کنند بفهمند که‌من 


بعد از يك دوره غیت طو لانی از کحا می آیم» و وقتی وارد دربار شدم و 


ومده یلد شرهر به پلف ملکه / ۲۳9۶۶۸ 
به حضور اعلیحضرت رسیدم و دیدم که این ایام اعلیحضرت چقسدر 
تحت نظر است» از احتباط نحود نحوشوقت گردیدم زیرا هر کس که مسرا 
هنگام ورود به دربار دید تصور کرد یکی از افسران عادی هستم که آمدهام 
سلامی به شاه و ملکه عرض نمایم. 

ملکه که می‌حواست سوّالی از شارنی بکند که سوال قبل مقدمۀ آن 
محسوب می گردید نمی‌دانست چگونه پرسش نماید که خبلی تنزل نکرده 
باشد و گفت: من شنیده‌ام شما در پاریس یك اقامتگاه موقتی دارید و لابد 
در همان جا لباس خود را عوض کردید؟ شارنی گفت: خانم» من در پاریس 
اقامتگاه موقتی ندارم. ملکه با لحنی حزن آلود و آمیخته به تأثر گفت: شاد نی 
عسزیز» مگر شما در خیابان کوك هرون یك اقامتگاه موقتی ندارید و 
آیا کنتس دوشارنی سا کن آنجا نیست؟ شارنی از این حرف تکان حورد و 
خواست جوابی تند بدهد ولی لحن ملکه طوری توأم با تأثر بود که به جای 
خشم» شارنی قرین ترحم شد» چون دانست زنی مثل مار ی آنتوانت باآن 
غرور و خودپسندی بايد خیلی به حود فشار آورده باشد که این حرف را که 
برای او وهن آور است و او را کوچك می‌نماید بر زبان بیاورد. این بود 
که شارنی با ترحم و تأثر گفت: علیاحضرتاء قبل از اینکه من از حدمت‌شما 
مرخص شوم گویا به عرض رسانیدم که در پاریس اقامتگاهی ندارم و هر 
وقت وارد پادیس شوم درمیهمانخانه منزل می کنم مگراینکه در کاخ سلطنتی 
زند گی نمایم همان‌گونه که قبل از عزیمت به این مأموریت» درکاخ زندگی 
می کردم. | کنون هم که از خارج می‌آیم به منزل کنتس دو شارنی نسرفتم 
زیراآنجا خانةٌ من نیست بلکه وارد منزل برادرم ایزیدور شدم و لباس خود 
را در آنجا عوض نمودم. 

ملکه از این حرف طوری خوشحال شد که بانگی از شادی بر آورد و 
از روی نیمکت راحتی ببرخعاست و دست شارنی راگرفت که ببوسد ولی 


۷۰ / فرش طولان 


شارنی با سرعت خود را عقب کشید و گفت: آه. علیاحضرتا؛ آیا می‌دانید که 
چه می کنید؟ ماری آنتوانت گفت: شارنی» من ازشما تشکر می‌کنم. شارنی 
گفت: حا نم» برای چه از من تشکر می‌نمایید؟ ملکه گفت. ان چه سوالی 
است که می کنید؟ با شما نمی‌دانید که من برای چه از شما تشکر می کنم و 
آیا متو جه نیستید از وقتی که شما دفته‌اید» تنها لحظۀ خوشحالی من همین 
لحظه است که شما می‌گویید با کنتس ارتباطی ندارید؟ من می‌دانم که این 
گفته و احساسات من دیو انگی است و زنی که حسود باشد در خور تسرحم 
است اما به خاطر بیاورید که شما هم روزی نسبت به من حسود بودید ولی 
امروز آن روز را فراموش کرده‌اید ولی شما مردها وقتی دچسار حسادت 
می‌شوید وسیلةً تسکین دارید و می‌توانید که با رقیبان دو ثل بکنید و آنها را 
به قتل برسانید یا خود کشته شو بد در صورتی که ما زنها وقتی دجار حسادت 
می‌شو یم غیر از گریه‌کاری نمی‌توانیم گربه بکنیم و حال آنکه می‌دانیم گربه 
بر ای ما بدون فایده بلکه مضر است زير | سبب می‌شود کسی را که دوست 
می‌داریم» ازما دور گردد و از گریۀ ما به تن بياید» اما اختیار گر یه دردست 
ما نیست و در هر حال شارنی» من از شما سپاسگزارم که مرا خوشوقت 
کر دید و به طوری که می‌بینید دیگر گریه نمی کنم. 

ماری آنتوانت اشك چشمها را پاك کرد و تبسم نمود و لی تبسم او به 
جای اینکه مسرت او را به نظر شارنی برساند برعکس؛ قلب مجروح وی 
را به نظرشار نی رسانید به‌طوری که وی گفت: آه؛ علیاحضر تا آبا به داستی 
شما اینقدر رنج کشیدید؟ ماری آنتوانت گفت: خدا را شک رکه شما بالاحره 
فهمیدید که من چقدر دچار اندوه بوده‌ام زیرا می‌دانم روزی که شما بدانید 
من چقدر رنج می کشم نمی‌تسوانید از دوست داشتن من حسودداری کنید. 
شارنی - به طوری که گفتيم - هنوز قدری ملکه را دوست می‌داشت و این 


حرف در او اثری عمیق کرد و دید اگر بخواهد صحبت را در همان زمینه 


وعد بك شوهر به رك منگه / ۲۶۷۱ 


ادامه بدهد ممکن است که باز گرفتار عشق ملکه شود لذا صحبت را تغییر 
داد و گفت: علیاحضر تا» آیا اجازه می‌دهید عرض کنم که در این سفر؛ چسه 
خدماتی برای علیاحضرت انجام دادم؟ ماری آنتو انت گفت: من صحبت يك 
لحظه قبل را بیشتردوست می‌دارم و لی چون شما میل ند ارید که من فر اموش 
کنم که ملکه هستم» برای شنیدن اظهارات شماء آقای سفیر و فرستادة 
فوق‌العاده؛ حاضرم. آن وقت شارنی به تفصیل شرح مأموریت خود را بیان 
کرد و گنت چگونه شاه او را نزد ژنرال بویه فرستاد و پسر بویه به پادیس 
آمد و چه مأمودیتی انجام دادو وی چگو نه از جاده‌ای که شاه و ملکه بايد 
از آن بگذر ند مدت چند ماه وجب به وجب» نقشه‌برداری کرد وروز آخر» 
برای مزید اطمینان از همان جاده آمد که مبادا در آحرین روز تغییر اتی در 
چاپارخانه‌ها داده شده باشد. 

ملکه که با دقت وحق‌شناسی به‌اظهارات شارنی گوش میداد خوشحال 
شد جون متوجه می گردید کاری که شارنی انجام داده» ناشی از امید استفادة 
مادی نیست و کسی که برای سود مادی و تحصیل مقام کار می کند آن گو نه دقت 
و فداکاری نمی‌نماید و بی‌شك مشوق شارنی در اجرای آن وظایت بزرگ 
در درجه اول عشق و محبت بوده است. بعدازاینکه صحبت شارنی تمام شد 
ملکه گفت: کنت» من احساس می کنم که شما اگر بتوانید مرا نجات بدهید 
خوشوقت خواهید شد. شار نی گفت: علیاحضر تا» یگانه آرزوی من و آنچه 
در حال حاضر مرا به زند گی امیدوار و پابند کرده همین است که بتوانسم 
شما و شاه را نجات بدهم و اگر این موفقیت نصیب من شود بزر گتریسن 
پیروزی وافتخارزند گی مرا تشکیل‌خو اهد داد. ملکه گنت : من‌میل داشتم که 
موفقیت شما بزر گترین پاداش‌عشق شما باشد ولی در هرحال» چون می‌دانم 
که شما میل دارید که نجات شاه ومن وفرز ندانم به دست شما صورت بگیرد 
من نیز با اطمینان‌کامل شوهر و فرزندانم و عودم را به شما می‌سبارم چون 


۷۳ | فرش طوفان 


می‌دانم وفادارتر و فداکارتر از شما کسی پیدا نخواهد شد ولی شما هم با ند 
متقابلا" نسبت به من ترحم کنید. 

شار نی با تعجب پرسید: علباحضر تاءآیا فرمودید که ترحم کنم؟ ملکه 
گفت: بلی» زیرا شما نباید راضی بشوید در این موقع که من احتیاج دارم 
زنی نیرومند باشم و قوای خود را حفظ کنم تا بتوانم به اتفاق شماء خود و 
شوهر و فرزندانم را نجات بدهم نباید راضی شوید که از دادن يك قول 
فرو گذاری نمایید و در نتیجه قسوای من ضعیف و روحیه‌ام متزلسزل شود. 
شار نی گفت: علباحضرتاء من فهمیدم که علیاحضرت چه می‌خو اهید بگو بيد و 
چون حو اهان نجات علیاحضرت و سلامت و سعادت شاه و عظمت سلطنت 
فرانسه هستم و آرزو دارم حدمتی که شرو ع کرده‌ام با موفقیت به انجام 
برسانم» به علیاحضرت قول می‌دهم که بدون اجازة علیاحضرت. از اين 
ساعت به بعد» کنتس دوشارنی را ملاقات نکنم. 

این گفته با لحنی آنچنان جدی وحا کی از فداکاری گو بنده ادا گردید که 
وقتی شار نی سرفرود آورد که مرخص شود ملکه برای نگاه داشتن اواقدامی 
نکرد. ولی همین که شارنی رفت و صدای پای او خاموش شد» ملکه دستعا 
را فشرد و گفت: ای‌کاش او این قول را به دیگری می‌داد و به او می گفت 
که هر گز بدون اجازهٌ وی مرا نخواهد دید اما به شرط اینکه مرا مثل او 


دوست می‌داشت . 


۱۸۵ 
سفارش غبیگو به ژیلبرت 

روز نوزدهم ماه ژوئن یعنی تقریباً دو ماه وهفده روز بعد از تاریخی 
که شارنی ازمأموریت خارج به پاریس مراجعت کرد و شاه و ملکه را دید 
دک ژیلبرت در پاریس و در منزل خود واقع در خیابان سن‌اونوره با 
بی‌صبری در اطاق قدم می‌زد. ساعت هشت صبح بود و ژیلبرت هنگام قدم 
زدن گاهی به پنجره نزديك می گردید وخار ج را می‌نگر یست ومانند شخصی 
به نظر می‌رسید که انتظار ورود کسی را دارد. 

ژیلبرت در حال قدم زدن» کاغدی را که در دست داشت و آنرا تا کرده 
بودند می گشود و نظری به مهرها و امضاهای آن می‌انداخت و بعد آن را تا 
می کرد و این حر کت را چند مرتبه تکرار نمود و گویسی که‌کاغذ مزبور 
اهمیت داشت که ژبلبرت آن همه مهرها و امضاهای آن را از نظرمی گذر انبد. 


۷۶۶ / فرش طوفان 


صد ای کالسکه‌ای از خیابان به گوش ژیابرت دسید که مقابل خحانۀ او توقف 
نمود. ژیلبرت سر را وارد اطاق انتظار کرد و به حادم خودگفت: در را باز 
کنید» این شخ صآفای کنت دوشارنی است که من منتظر او هستم. بعد 
به طرف پنجره رفت که حروج شارنی را از کالسکه ببیند اما وقتی رسید که 
کسی را ندید و دانست که را کب کالسکه وارد منزل شده است. اما حادم 
به جای اینکه ورو دکنت دو شارنی را اطلا ع بدهد گفت: آقمای کنت دو 
کا گلیوسترو تشر یف آوردند. 

ورودکا گلبوسترو به قدری غير منتظره بودکه ژیابرت فوری‌کاغذی را 
که در دست داشت در جیب نهاد وبا تعجب گفت: آقای کنت دو کا کلیوسترو 
تشر یف آوردند؟ بالسامو که وارد اطاق شده بود گفت: بلی د کتر عزیز» من 
هستم که آمده‌ام و می‌دانم که شما منتظر من نبودید بلکه انتظار آقای شارنی 
را می کشیدید ولی آقای کنت دو شارنی | کنون‌گرفتار است - و بعد به‌شما 
می‌گویم که چه گرفتاری برای او پیش آمده - و قبل از نیم ساعت دیگر به 
اینجا نخواهد آمد و به همین جهت من که از این خیابان می گذشتم فکسر 
کردم حال که از اینجا عبور می کنم حوب است که سری به دکتر ژیابرت 
عزیز بسزنم و با اينکه شما منتظر ورود من نبودید امیدو ارم که از ورود 
غیر منتظرةٌ من ناراحت نباشید. ژیابرت گفت: استاد عزیز» شما می‌دانید در 
هر موقع» چه روز و چه شب» اگر بخواهید ببایید» دو در به روی شما باز 
است» اول درب خانة من و دوم دریچة قلبم. بالسامو گفت: از مرحمت‌شما 
متشکرم و انتظار دارم که روزی بیاید که من نیز به شما ثابت کنم که چقدر 
شما دا دوست می‌دارم و گویا این روز» خیلی به تخیر نیفند. اينك حوب 
است که قدری صحبت کنیم. 

ژیلبرت که می‌دانست صحبت بالسامو همواره مشعر بر چرزهای حیرت- 
آور است گفت: راجع به چه صحبت کنیم؟ بالسامو گفت: مر صحبت مد 


مفادش فیبگو به ژبلبرت / ۲۶۷۵ 


امروز را نشنیده‌اید» مد امروز این است که مردم راجیع به مسافرت نزديك 
شاه صحیت می کنند. 

از ابن حرف ژیابرت مرتعش شد و عرقی بربن موهای سرش نشست 
ولی چون مشق کرده بود که خسود را حفظ کند نگذاشت که رنگت او تغییر 
نماید وکا گلیوسترو گفت: چون صحبت ما قدری طول‌می کشد اجازه بدهید 
که من بنشینم. آنگاه با لسامو نشست و ژیابرت که بدوآً از صحبت استاد 
خود نگران گردیسد متوجه شد که ورود بالسامو یك فیض غير مترقبه است 
زیرا چون بالسامو هیچ چیز را از او پنهان نمی کند اطلاعاتی راکه دارد 
به اوحو اهد گفت و وی از آن اطلاعات استفاده خواهد نمود. بالسامو گفت: 
ژیلبرت عزیز»مردم احساس می کنند که شاه خیال دارد برود و گویا عزیمت 
شاه مو کول به فردا شده است. ژیابرت گفت : استاد عزیز» شما می‌دانید که 
من خحیای میل دارم صحبتهای شما را بشنوم و بسه همین جهت هر وقت که 
شما شرو ع به تکلم می‌نمایید می گذارم که شما صحبت ود را تمام کنید 
چون می‌دانم که بیان شما برای من مفید است و چیزی بر معلومات من می- 
افزاید ولو اینکه گاهی از اوقات شما اشتباه کنید زیرا اگر يك قسمت از 
اظهارات شما اشتباه باشد» قسمتهای دیگر آن سودمند به نظر می‌رسد. 

بالسامو گفت: ژیابرت عزیز؛ من چه موقع اشتباه کردم؟آیا وقتی به 
شما می گفتم که فاوراس به قتل حواهد رسید اشتباه می‌نمودم؟آیا وقتی به شما 
می گفتم که شاه با میر ابو مخالفت خو اهد کرد و میرابودر این مملکت هر گز 
وزیر نخواهد شد قرین اشتباه بودم؟ شاید فکر کنید که وقتی مسن گفتم که 
رو بسپیر در این کشور برای قتل سلاطین سیاستگاه بر پا خواهد تمود و يك 
افسر جوان به‌نام بناپارت تاج و تخت امپراطوری شارامانی دا تصاحب 
خواهد کرد در اشتباه می‌بودم ولی هنوز موقع آن نرسیده که اشتباهات من 
در این مواردآشکار شود زبرا واقعةٌ اول و بر بسا کردی سیاستگاه» از 


۷۶ / فرش طوفان 


حوادث پایان این فرن و تصاحب تاج و تخت شارلمانی از حسوادث آغاز 
فرن آینده است. باقی می‌ماند موضو ع مسافرت لویی شانسزدهم که آن هم 
اشتباه نیست زیرا شما که حود از عمال فرار شاه هستید می‌دانید که لویسی 
شانزدهم قرار است شب بیستم این ماه فرار نماید. 

ژیلبرت گفت: استاد عزیز» لابد شما که این حرف را به من می‌زنید 
انتظار دارید که من اعتران کنم که این شایعه صحیح است. بالسامو گفت : 
من احنیاجی به اعتر اف شما ندارم زیرا شما می‌دانید که من نه فقط «همواره 
هستم» بلکه «همواره مسی‌دانم». ژیلبرت گفت : چون شما همو اره مسی‌دانید 
لابد باید بدانید که دبروز ملکه حشمگین شد که چرا خواهر شاه حاضر 
نیست که روز یکشنبة آبنده به اتفاق شاه و ملکه به کلیسای سن‌ژرمن بياید 
و می گفت که نیامدن خواهر شاه» باعث تأثر من می‌شود چون برای خاطر 
برادرش هم که شده باید از این کار استقبال کند و چون شاه و ملکه روز 
یکشنبه آینده به سن ژرمن می‌روند که در کلیسای آنجا حضور به هم رسانند» 
لدا نه امشب از پاریس مسافرت خواهند کرد و نه فردا شب و نه روزهای 
آینده. بالسامو گفت: بلی» من می‌دانم که شاه و ملکه گفته‌اند روز بکشنبةً 
آینده به سن ژرمن می‌روند و در آنجا مراسم مذهبی را به جا حواهند آورد 
ولی اين را هم می‌دانم که فیلسوق گفته است «انسان از این جهت دارای 
تکلم شد که بتواند مقاصد خود را پنهان کند و فکر خویش را طوری دیگر 
بیان نماید» و ملکه هم مخصوصاً این حرف و شکایت از حواهر شاه را در 
حضور وزیر امور خارجه بیان کرد تا اینکه وزير امور خارجه و دیگران 
بدانند که شایعهةٌ مسافرت خانو اده سلطنتی به حارج درو غ است. ژیابرت 
گفت: استاد عزیز» آبا داستان آن حو اری را شنیده‌ابسد که حاضر نشد به 
حضرت عیسی عله ا لسلام... 

بالسامو حرف ژیلبرت را قطع کرد و گفت: بلی د کتر عزیز» مسن 


سذارش فیبگو په ژیلبرت / ۲۶۷۷ 


داستان این حواری را شنیده‌ام و می‌دانم که وی بعد از اینکه حضرت مسیح 
را پس از مصلوب شدن دید و مشاهده کرد که آن حضرت زنده است حاضر 
نشد که قبول کند آن حضرت زنده شده زیرا وی به چشم خود دیده بود که 
مسیح را به چهار میخ کشیدند و آن حضرت زند گی را بسدرود گفت» و 
حضرت مسیح برای اینکه به آن حواری ابت کند که وی زنده شده و خود 
مسیح است ناچار شد که دستها و پاهای حویش را که دارای علایم صلیب‌و 
میخ بود به وی نشان بدهد ولی من هم می‌توانم که ایسن چیزها را به شما 
نشان بسدهم. مثلا" ملکه سفادش داده بود که يك دستگاه آرایش از طلای 
میناکاری برای او بسازند زیرا با اینکه آقای کنت دو شار نی حساب کرد که 
بعد از اینکه شاه و ملکه از پاریس خارج شدند برای وصول به مقصد» 
پیش از سی و چهار با سی و شش ساعت وقت نمی‌خسواهند معهذا ملکه 
نمی‌تواند در این مدت قلیل بدون لوازم‌آرایش باشد و مجبور است که در 
طول راه از دستها و صورت خود مواظبت کند و به همین جهت دستور داد 
که یك دستگاه‌کامل آرایش برای او بسازند منتها به زر گر گفتند که ملکه‌می- 
خواهد که این دستگاه آرايش را به خو اهرخود که درهلند است هدیه بدهد 
در صورتی که ملکه تصمیم دارد در راه برای آرایش دست و صورت از آن 
استفاده نماید. این دلیل مسربوط به‌دست بود که به شما گفتم که بدانید مانند 
آن حواری من برای اینکه ایمان بیاورم و قایل بشوم دستها را می‌بینم ومی- 
دانم که ملکه قصد فر ار دارد. 

و اما دلیل مر بوط به پاها... چندی قبل آةای کنت دوشارنی که شما 
اکنسون منتظر آمسدن او هستید سفارش داد که یك دستگاه‌کالسکة بزر گک 
موسوم به برلین که شش نفر بتوانند به داحتی در آن مسافرت کنند بسازند که 
به منز لۀ پاهای فراریان باشد و آنها را از فرانسه خارج کند و همان طوری 
که دستگاه آدابش ساخته و پسرداخته شد و دیشب درکاخ سلطنتی به ملکه 


۷۸ | غرش طوفان 


تسلیم گردبد دستگاه‌کالسکه هم به اتمام رسید و دپسروز کالسکه را به چهار 
اسب بستند و امتحان کردند و دانستند که کالسکةً حوب و محکمی است. 
این هم دلیل مر بوط به پاها... و لی من علاوه بر این دو دلیل می‌توانم دلیل 
دیگری به شما یا به خودم ارایه بدهم در صورتی که حواری موصوف 
احتیاج به دلیل دیگری نداشت. دلیل مز بور این است که امروز صبح زود؛ 
وزور امور حارجه فرانسه» يك گذرنامه امضاء کرد که به نام حا نم لابارون 
د وکورف صادر گردیده و از گذرنامة مزبور چنین مستفاد می‌شود که حانم 
لابارون دو کورف با دو طفل و دو خدمتکار و پیشکار و سه نو کر حسود 
مسافرت می‌نمایسد و از فرانسه خارج سی‌شود و خانمی که این گذرنامه به 
نام او صادر گردیده پر ستار فرزندان خانوادةٌ سلطنتی می‌باشد و دو طفل که 
با این خانم مسافرت می کنند عبارتند از ولیعهد فرانسه و خواهر او و دو 
حدمتکار که در حدمت خانم مز بور از فرانسه حارج می‌شو ند عبارتند از 
ملکه ماری آنتوانت و شاهزاده انم الیزابت» و پیشکار این خانم لوبی 
شانزدهمم پادشاه فر انسه است و سه نفر نو کر او» سه نفر از محارم دربار 
هستند که آقای کنت دوشارنی یکی از آنهاست. 

این گذرنامه هم| کنون در جیب شما می‌بساشد و شما قبل از اینکه من 
وارد این اطاق شوم گذرنامةً مزبور را از نظر می گذرانیدید و اگر اجازه 
بدهید متن گذرنامهةٌ مسزبور را به ان شرح برای شما می‌خوانم: «به نام 
اعلیحضرت پادشاه فرانسه مو افقت می کنم که خانم لابارون دو کورف به 
اتفاق دو فرزند و يك زن خدمتکار و يك پیشکار و سه نو کر خود از مرز 
حارج شوند - امضاء - وزير امور خارجه». اينك بگویید که‌آیا باز من در 
اشتباه هستم با این اطلاعات من درست می‌باشد. ژیلبرت گفت: اطلاعات 
شما درست است و فقط در بك مورد اشتباه کر ده‌اید. 

بالسامو گفت: آن مورد کدام می باشد؟ ژیلبرت گفت: شما می گفتید که 


سفارش فیبگو به ژیلبرت / ۲۷۷۸ 
اين انم که در واقسع پرستار دو طفل خانوادة سلطنتی است با دو زن 
خدمتکار مسافرت می کند در صورتی که دیدید روی گذرن‌امه نوشته که 
وی با بك زن خدمتکار مسافرت می‌نماید. با لسامو گفت: من اشتباه نکرده‌ام 
زیرا خحانوادة سلطنتی وقتی از پاریس حر کت کردند مر کب از سه زن می- 
باشند که یکی خانم بارون کورف مصنوعی و دو نفر دیگرء ملکه و شاهز اده 
حانم الیزابت هستند که عنوان ظاهری خدمتکاران خانم را حواهند داشت. 
ولسی قبل از اينکه از فرانسه حارج شو ند پرستار اطفال سلطنتی که قصد 
خروج از فرانسه را ندارد و در این کشور می‌ماند از کالسکه پیاده خواهد 
شد و آن وقت بیش از دو زن در کالسکه به نظر نخواهد رسید که یکی ملکه 
و دیگری شاهزاده‌ضانم الیزابت خواهند بود و یکی از آنها نقش خانم 
دو کورف ودیگری نقش خدمتکار اورا بازی خواهد کرد. لذا روی گذر نامه» 
فقط از يك زن خدمتکار اسم برده شده زیرا هنگام حرو ج کالسکه از مسرز 
فرانسه از ملکه گذشته» بیش از يك زن در کالسکه وجود نخواهد داشت. 

ژبلبرت سکوت کرد و بسالسامو گفت: اگر با این وسایل قایل نشدید 
که من از فرار شاه و ملکة فرانسه اطلا ع دارم بگذارید تا دلایلی دیگر به 
شما ارایه بسدهم. اول قرار بود شاه و ملکه و دو طفل آ نها و شاهزاده‌خانم 
الیز ابت روز اول ماه ژوئن از پاریس حر کت کنند و باکالسکة پستی به راه 
ادامه بدهند و ژنرال بویه که علاقه داشت که فر ار خانوادۀ سلطنتی روزاول 
ژوئن انجام بگیرد در نامه‌ای که آن موفع برای شاه نوشت چنین بیان کرد: 
«هر قدر عجله کنید بهتر است زیرا امروز سربازان ارتش هنوز فاسد 
نشده‌اند لیکن در این چند روزه ممکن است که آنها فاسد گردند». آبا 
می‌دانید که منظور ژنرال بویه از اینکه سر بازان ارتش فاسد می گردند 
چیست؟ 


او می‌نعواست بگوید که در این چند روزه سر بازان سو گند وفاداری 


۰ / ارش طوفان 


به قانون اساسی را یاد خواهند کرد و لذا روحیة آنها عوض خواهد گردید. 
البته بهتر این بسودکه شاه و ملکه روز اول ماه و قبل از اينکه قشون به 
قانون اساسی سو گند وفاداری اد کند از فرانسه برو ند و لی بدبختانه روز 
اول ماه ژوئن نه کالسکة بزر کک و راحتی که باید شش نفر مسافر را حمل 
نماید حاضر بود و نه دستگاه آرایش که باید در بین راه بر ای آرامش ملکه 
به‌کار آید و ناچار فرار از پاریس را چند روزی به تخیر انداختند تا آنها 
فراهم شود و در این ضمن قشون نمك به حرام فرانسه به قانون اساسی 
سو گند وفاداری باد کرد ومانند احمقها از وفاداری پادشاهان فر انسه که قر نها 
است برای سرباز قایسل به کوچکترین ارزش نبودند و آنها را از بهایم 
پست‌تر می‌دانستند س زیرا احترام اسبهای اصیل در ارتش فرانسه زیادتر از 
سرباز بود - سر باز زدند و سو گند یار کردند که قانون اساسی را محترم 
بشمارند و برای حفظ آن جان فدا کنند. 

وقتی شاه و ملکه دیدند که نت انستند روز اول ماه بروند روز هشتم 
ماه دا برای حر کت در نظر گرفتند و برای ژنرال بویه پیغام فرستادند که 
روزهشتم حر کت می کنیم» ولی ژنرال بویه متقابلا" برای شاه پیغام فرستاد 
که وسایل او» برای روز هشتم آماده نیست و حوب است که سه روز دیگر 
یعنی روز یازدهم ماه را تعیین نمایید. روزیازدهم ربك اشکال دیگر پیش آمد 
و آن اینکه یکی از خانمهای درباری که در نزد و لیعهد حدمت می کرد روز 
بازدهم ماه ژو تن‌دورةً حدمت و كشيك یك هفتةٌ او به پایان می‌رسید وا گرروز 
مزبور را برای حر کت در نظر می گرفتند آن خانم که همد م آجودان لافایت 
بود می‌فهمید که اعلبحضرتین می‌خواهند از پاریس بروند و این موضوع 
را به وی اطلاع می‌داد و او هم فوری ژنرال لافایت دا مستحضر می کرد 
لذا ترجیح دادند صبر کنند تا روز یازدهم ماه تمام و دور حدمت و کشيك 


بك هفته‌ای خانم مز بور منقضی شود و به ژنرال بوبسه خبر دادند که روز 


سفارش فیبگو به ژبلبرت / ۲۶۸۱ 


دوازدهم ژوئن حر کت حواهند کرد ولی روز دوازدهم ماه جاری» شاه 
بك مسرتبه باد شآمد که تا موقع دریافت او لین فسط سه ماهة بودجه 
دربار بیش از شش روز باقی نمانده است و هیچ عاقلی شش میلیون پول 
نقد را که ربع بودجة سالیانه دربار است» شش روز به موقع آن مانده» رها 
نمی کرد که برود و بعد مرتب دست تأسف بر هم بساید که چسرا از شش 
میلیون پول‌چشم پوشید. اينك تصدیق کنید که من اطلاعات نسبتاکافیر اجع 
به فرار شاه و ملکه دارم و وقتی می‌گویم که این دو خیال دارند از پساریس 
بروند گفتة من متکی به وهم و تصور نیست. 

ژیلبرت گفت: استاد عسزیسز» من تصدیق می کنم آنچه شما می گفتید 
درست است و در صحت آن تردید ندارم؛ به شما هم درو غ نمی گویم برای 
اینکه خود من با رفتن شاه و ملکه از فرانسه موافق نیستم و این امر را به 
صلا ح آ نها نمی‌دانم ولی تصدیق کنید که شاه گر چه نظر به اینکه شاه است 
باید در فرانسه بماند ولی چون پدر می‌باشد به اتفاق ملکه و فرزندان حود 
باید فرار کند تا جان‌آنها را حفظ نماید. 

کا گایوسترو گفت: اگر ابن طور که شما می‌گویید صحبح بود من هم 
با فرار شاه از پاریس موافقت می کردم چون بر هر پدر لازم است که اطفال 
و زوجهً خود را مورد حمایت قرار بدهد و آنها را به نقاطی ببرد که در آ نجا 
حطر وجود نداشته باشد ولی این طورنیست و لودی شانزدهم به عنوان يك 
شوهر و یك پدر از فرانسه بیرون نمی‌رود بلکه به عنوان یك پسادشاه از 
اینجا خارح می‌شرد زیرا لویی شانزدهم نمی‌تواند قانون اساسی جدیسد 
فرانسه را تحمل نماید واین قانون اساسی همچو خادی است که در دید گان 
او فرو می‌رود. این قانون اساسی تقرییاً ترجمه از قانون اساسی آمریکاست 
و به همین جهت کوچك‌تسرین قدرت و امتبازی برای شاه در آن در نظر 
نگرفته اند زیراآمریکا که جمهوری است بادشاه ندارد و شاه از این حیث 


۳ 7 مرش طولان 


عیلی ملول می‌باشد» و به همین جهت است که شاه که نمی‌عواست روز 
اول از فرانسه فرار نماید و نمی‌عواست که به‌وسیلةٌ فاوراس ربسوده شود 
امروز قصد دارد که به‌وسیلهٌ بك گذر نامه که اسم مستعار دارد و وزير امور 
خارجه آن را امضاء کرده بدون اینکه بداند گذرنامه ممربوط به کیست از 
فرانسه فرار کند و حاضر شده که نام «دوران» را روی خود بگذارد و پیشکار 
زنی باشد که آن زن هم دارای اسم مستعار است و با اينکه باسمت نو کری 
می‌خواهد فرار نماید دستور داده که لباس رسمی سلطنت او را در جامه‌دان 
بگذارند وحمل کنند. سلاطین این طورساخته شده‌اند که نمی‌توانند فراموش 
نمایند که دارای ودیعة سلطنت می‌باشند و لویی شانزدهم با وجود اينکه 
ناشناس فر ار می‌نماید نمی‌تواند سلطانت خویش را فراموش نماید و زن او 
هم قادرنیست که بدون وسایل آرایش طلا ومیناکاری وکالسکة بزر گك برلین 
از پایتخت خحویش خارح گردد. 

هنگام ی که با لساموصحبت می کرد ژیلبرت با دقت اورا می‌نگر يست 
ومی‌خواست بداند که منظورازاین حرفها چیست ولی قیافة شا گرد التو تاس" 
طوری بود که ژیابرت با وجود اینکه می‌تسوانست افکار درونی اشخاص را 
از ظاهرشان استنباط کند نفهمید که منظوربا لسامو چیست. این بود که‌صلاح 
را در راستی دانست و گفت: استاد بسزر گوار» آنچه شما گفتید درست بود 
ولی اينك می‌صواهم از شما بپرسم که منظور شما از این حرفها چیست؟ 
آیا شما به عنوان بك دوست اینجا آمده‌ابد تا به من اطلا ع بدهید که از 
پیشرفت این کار ممانعت خواهید کرد؟ بالسام‌و گفت: ژبابرت عزیز» شما 
می‌دانید که من هر گز نمی‌توانم به عنوان يك دشمن اینجا بیایم بلکه به 
عنوان یك دوست اینجا آمسده‌ام و منظورم این است که به شما بگویم که 
ASSAY‏ و اور 


معرفی کرد م متر جم. 


سفارش غیبگو به (یلبرت ‏ ۳۶۸۳ 
اشتباه می کنید و جانبداری شما از سلطنت فرانسه و سعی برای نگاهداری 
بناسی که ویران می‌شود خبطی بسزر گک است. مردانی مثل شما نباد 
دو دستی به اصول کهنه بچسبند زیرا مردانی مثل شما مردان اصول امروز؛ 
بلکه می گویم اصول فردا هستند و شما بایسد آینده را بنگرید و حقیقت را 
رها نکنید که دنبال مجاز و اوهام بروید و اگر نمی‌خواهید که برای پیشرفت 
انقلاب و برقراری آزادی و مساوات كمك نمایید جلوی آن را نگیر ید زیرا 
مردانی مثل میرابسو که خود را خیلی قوی می‌دانستند نتوانستند جلوی 
انقلاب را بکیرند و از پا در آمدند. 

ژیلبرت گفت: استاد عزیز» امروز من نمی‌توانم به شما بگویم که خود 
را کنار خواهم کشيد زیرا امروز من بر حسب قول و وعده‌ای که به شاه 
داده‌ام مجبورم که به او كمك نمایم که او را به محل امن برسانم» ولی بعد از 
اینکه او را از فرانسه خارج کردم و به محل امن رسانیدم آن وقت حساضرم 
که به شما جواب بدهم و لی امروز؛چون من يك طبیب هستم باید بیش ازهمه 
چیز علاقمند به نجات مریض خود باشم و مریض من امروز پادشاه است. 
ولی می‌خواهم از شما بپرسم که آیا شما در باطن با فرار شاه و ملکه موافق 
هستید یا مخالف؟ ا گر مو افق‌هستید که من‌می‌دانم این کارانجام خواهد گرفت 
و اگرمخالف هستید بگویید که من‌ببهوده زحمت نکشم زیرا می‌دانم هر گاه 
شما تصمیم به مخالفت بگیرید اقدام مخالف شما به طور حتم سبب عدم 
موفقیت ما خواهد شد. بالسامو گفت: دوست عزبز» درست است که من به 
عنوان بك طرفدار اینجا نیامده بودم که برای پیشرفت نقشة شما كمك بکنم 
و لی به عنوان يك مخالف هم اینجا نیامده‌ام بلکه آدمی هستم که بدون حب 
و بغض» نسبت به فرار شاه می‌نگرم و این هم دلیلی مخصوص دارد. زیرا 
من عقیده ندارم که قتل لوبی شانزدهم برای پیشرفت انقلاب و بسرقراری 
آزادی لازم باشد و فکر می کنم که بدون قتل لویی شانزدهم نیز انقلاب 


۴ / رش طولان 


پیشرفت خو اهد کرد» چون امروز دیگر لویی شانزدهم آنقدر اثر و اهمیت 
ندارد که ادامةٌ حیات او از برقراری آزادی ممائعت کند با برعکس مر گث 
او»سبب پیشرفت انقلاب باشد. این است که به.تومی‌گویم ای بر ادرعزیز؛» 
چون من به قول فیئاعورث خود را کوچکتر و ناتوان‌تر از این مسی‌بینم - 
التبه در پیشگاه خد | که بتوانم حتی انعتیاردار حبات یك حشره بساشم لذا 
در واقعةٌ فرار شاه نه فقط بی‌طرف می مانم» بلکه اگر محتاج كمك باشی؛ 
حاضرم که به تو كمك کنم. 

ژیابرت با حبرت استاد حود را نگریست زرا می‌خواست بداند که در 
قعر قاب اوچه می گذرد و لی چیزی نتوانست بفهمد وتعجب کرد که بالسامو 
با وجود مخالفتی که با سلطنت فرانسه دارد چگونه حاضر می‌شود که برای 
فرار شاه از فرانسه كمك نماید. بالسامو که طت حیرت ژیابرت را دریافت 
گفت: مگرنشنیده‌اید که آشیل بونانی دارای نیزه‌ای بود که هم مجروح می- 
کرد و هم شفا می‌بخشيد و من هم چنین کسی هستم یا می‌توانم بگویم که 
چنین نیزه‌ای را دارا می‌باشم و نیزه من که هم مجرو ح می کند و هم بهبود 
می‌بخشد زنی است که می‌تواند سود را به شکل ملکه بسازد و در کاخ 
ورسای هنگام‌شب گرد شکند تا همه تصور کنند که وی ملکه است و آبروی 
ملکه را متز لزل نماید و هم می‌تواند که خود را به شکل ملکه بسازد و در 
یکی از جاده‌های فر انسه فرار کند تا در حالی که مردم درتعقیب ملکه دروغی 
هستند و می‌خواهند او را دستگیر نمایند ملکة حقیقی ازفرصت استفاده‌نماید 
و از جاده‌ای دیگر خود را نجات بدهد. 

ژیلبرت گفت : استاد عزیز» من از این پيشنهاد شما بسیار حيرت مسی- 
کنم چون بقین دارم که شما کسی نیستید که حاضر باشید .كمك نمایید تاملکه 
از فرانسه فرار کند یعنی این مساعدت را از لحاظ كمك به ملکه و حانوادة 
سلطنتی نمی کنید بلکه قصدی دیگر دارید اما نمی‌تسوانم بفهمم که آن قصد 


سفارش ببگو به ژیلبرت / ۲۶۸۵ 


چیست. بالسامو گفت: ژیابرت عزیز منظور و هدف من ساده است چون 
من قصد دارم که در فرانسه حکومت جمهوری بسرقسرار گسردد و حکومت 
سلطنتی فر انسه از بین برود و تو که مرا می‌شناسی می‌دانی که من ميل ندارم 
خون بیهوده بر زمین ريخته شود و اگر لویی شانزدهم و ملکه با پای خود 
از فرانسه بیرون بروند و بدون مانع» ما حکومت جمهوری دا برقرار کنیم 
بهتر از این است که آسیبی به آنها برسد و بعد از ابنکه محو شدنسد رژیم 
جمهوری در فرانسه برقرار گردد. ژیابرت با شگفت پرسید: آیا می‌خمواهید 
در این مملکت رژیم جمهوری برقرار کنید؟ بالسامو گفت: مگر در نظر شما 
این کار عجیب است؟ ژیلبرت گفت: استاد عز ب-ز» مکر شما نمی‌بینید که در 
این مملکت از شرق‌گرفته تا غرب و از شمال‌گرفته تا جنرب یك نفر 
جمهو ریخواه وجود ندارد. 

با لسامو گفت: شما اشتباه می کنید و اکنون در این مملکت بیش از 
یك نفر جمهوری طلب وجود دارد زیر ا در حال حاضرء به طوری که شما 
می‌بینید» من وکامیل دمسولن و پیتون جمهور بخواه هستیم لیکن يك عده 
جمهوریخواه نیز وجود دارند که شما | کنون آنها را نمی‌بینید ولی در موفع 
خودآشکار خواهند شد و شما آنها را حواهید دید. بنابراین در این مملکت 
کسانی که طرفد ار جمهوری باشند زیادند و به همین جهت بگذارید که من 
ترتیب‌کار را طوری بدهم که بدون خونریزی رژیم جمهوری برقر ار گردد؛ 
آیا حاضرید که با من برای تغییر رژیم بدون ضایعات زیاد كمك نمایید؟ 
ژیلبرت لحظه‌ای فکر کرد و بعد گفت: استاد عزیز» اگسر تصمیمی غیر از 
تصمیم من در این کار مد احله نمی‌داشت ولو من جان خود را در این راه‌فدا 
می کردم پيشنهاد شما را می‌پذ برفتم ولی من خود نمی‌تو انم در این خصو ص 
تصمیم بگیرم بلکه دیگران و بخصوص شاه وملکه بايد داجح‌به این موضو ع 
تصمیم بگیر ند و پای پادشاه و ملکه و حتی شعایر و بادگارهای دوهزار سالة 


۸۶ / فرش طوفان 


سلاطین فرانسه در بین می‌باشد و ابنك که نمی‌توانم پيشنهاد شما را بپذبرم» 
استاد عزیز» از شما بك درخحواست می کنم و آن اینکه بی‌طرف بمانید و در 
این کار مد احله نکنید. 

بالسامو تبسمی کرد و گفت: بسیار وب ولی اجازه بدهید که من به 
شما اندرزی بدهم. در این موقع در زدند وژیلبرت گفت :آه» سا کت باشید» 
به نظرم کسی می آید. بالسامو گفت: شما می‌دانید ایین شخص که می‌آید 
شارنی می‌باشد و صحبت کردن ما در حضور او اشکالی ند ارد زیرا او هم 
از اندرز من استفاده خو اهد کرد. در واقع کنت دو شارنی بود که با نیم 
ساعت تأخیر برای ملاقات ژیلبرت مسی‌آمد و وقتی وارد اطاق شد و يك 
بیگانه را درآنجا دید مردد گردید که آبا وارد شود یا بر گردد. ولی بالسامو 
بدون اینکه حرف خود را قطع کند گفت: د کترعزیز» اندرزی که می‌خواهم 
به شما بدهم این است که در این سفر از سه چیز پرهبز کنید» اول ازوسایل 
آرایش گرانبها» دوم از عکسهایی که خیلی شبیه به صاحبش باشد و سوم از 
کالسکه‌های سنگین. پس از ابن حرف؛ بالسامسو» مقا بل ژیلبرت و شارنی 
سر فرود آورد و گفت: دکتر عزیز» خداحافظ» امیدو ارم که در این سفر به 
شما خوش بگذرد و خداوند شما را در کنف حمایت خود محفوظ بدارد. 

بالسامو در حالی که نظرهای کنجکاو شارنی و نگامهای آمیخته به 
اضطر اب ژیلبرت بدرقه‌اش می کرد از اطاق خار ج گردبد و وقتی صدای 
پای او قطع گردید شارنی پرسید: این آقا که بود و چگونه فهمید که ما قصد 
دادیم به سفر برویم؟ ژیلبرت گفت: این آقا» یکی ازدوستان صمیمی است 
که از اسرار ما مطلع می‌باشد و لی قول داده به کسی بروز ندهد و به او 
اعتمادکامل دارم. شارنی گفت: آبا ممکن است بگویید اسم او چه می‌باشد؟ 
ژیلبرت گفت: اسم او بارون دو زانون است. شارنی گفت: عجیب است» 
من این قیافه را مکرر دیده‌ام ولی نمی‌شناسم و بعد پرسید : آقای دکتر آبا 


سفارش غیباو به ژبلبرت / ۲۳۸۷ 
گذرنامه را گرفتید؟ ژیلبرت گذرنامه را از جیب بیرون آورد و به شار نی داد 
و شارنی شرو ع به مطا لعةگذر نامه کرد و از آن پس اظهارات زانون و قيافة 


او را فراموش نمود. 


۱۸۹ 
شب بیستم ماه ژون 

اينك حوب است که نظری به وقایع شب بیستم ژوئن بیندازیم و 
ببینیم که در آن شب از ساعت ٩‏ بعد ازظهر تا نیمه شب چه وقایعی در نقاط 
مختلف اتفاق افتاد. به طوری که گفتیم خانو اده سلطنتی از بیم زنی که در 
حدمت و لیعهد بسر می‌برد عزیمت خود را به تخیر اند اختند و بعد هم علل 
دیگر سبب تأخیر عزیمت شاه و ملکه از پاریس گردید. 

زن‌مز بور که موسوم به خانم «روش‌رول» بود طبعاً بعد از اینکه‌عزیمت 
به تأخیر افتاد باز بر سر کار خود آمد و این مرتبه فهمید که شاه و ملکه در 
شب بیستم ماه ژوئن در ساعت یازده بعد از ظهر باید از پاریس حر کت 
نمابند. آنچه سبب شد که اولاا آن زن بنهمد که شاه و ملکه قصد عزیمت 
دارند و ثاناً به تاریخ عزیمت پی برد این بود که دید جعبه‌های جواهرملکه 


شب بیستم ماه ژو ئن / ۲۶۸۹ 


با ابنکه موجود است جواهر ندارد. زیر | ملکه جواهرات خود را به لثو نار 
آرایشگر خویش داد و قرار شد که لو نار چند ساعت زودتر به اتفاق آفای 
«شو ازول»" حر کت کند» به طوری که بین عزیمت آن دو نفر و عزیمت شاه 
و ملکه از پاریس چند ساعت فاصله باشد. و اما شوازول که می‌بایست با 
آرایشکر چند ساعت زودتر از عزیمت شاه و ملکه حر کت نمابد وظیفه 
داشت علاوه بر فرماندهی سربازانی که در مرحلهٌ اول مسافرت فر ار یان‌باید 
محافظ آنان باشند برای حر کت کالسکة آنها اسب تهیه کند و شش اسب 
قوی آماده نماید که در راه به جای اسپهای خسته به کا لسکه بیند ند. 
خحوانند گان ممکن است حيرت نمایند که چگو نه يك اصبل‌زاده و 
صاحب منصبی مانند شو ازول راکه از خانوادهٌ معروفی بود با بك آرایشگر 
همسفر کردند ولی بايد توجه نمود که آرابشگران در دور سلطنت فرانسه 
تقریباً اصیل‌زاده به شمار می آمدند زیرا در فصول قدیم این کتاب اشاره 
کردیم که آنها حق داشتند شمشیر بر کمر ببندند و دیگر اینکه آرایشگر ملکه 
شخصیتی مافوق آرایشگر ان معمولی داشت و لذا شوازول خیلی کسر شأن 
خود نمی‌دانست که با یك آرایشگر مسافرت کند چون می‌دانست که وی از 
رجال دربار است. خوانند گان ممکن است سّال نمابند که چراملکه که 
می‌نعواست از فرانسه فر ار کند آرایشگر را با خود برد. جوابش این است 
که ملکه بر ای سی وشش ساعت مسافرت با کالسکه‌ای که اسبهای چاپاری به 
آن می بستند» احتیا ج به دستگاه آرایش مخصوص داشت و نمی‌توانست بدون 
آرایشگر مخصوص خود در حارج از کشور زندگی نماید. چون در خارج 
از فرانسه هنرمندی چون لثونار وجود نداشت که بتواند با چند حر کت 
۲ این شواژول را نید با هوازول شکور بر کتاپ ون بالبام که وذیر 


بو د و معز ول شك اشتباه کر د زیراآن کس که ورور بود حند سال قبل از انقلاب 


فر انسه ز ندگی را بدرود گفت - متر جم. 


۰ / غرش طوفان 


شانه در گیسوان ملکه» سرش را آن طور که لثو نار می آراست بیاراید و کسی 
که نابغه‌ای چون لئو نار دارد هر گاه زن» بخصوص اگر ملکه باشد او را رها 
نمی کند و هرجا که می‌رود با حود می‌برد. بنابراین بالسامو درست فهمیده 
بود که می گفت سلاطین نمی‌توانند فرامموش کنند که‌آنها پسادشاه نباشند و 
ملکۀ فراری نمی‌توانست قبول کند که درخار ج ازفرانسه آرایشگران بی‌هنر 
سرش را بیارایند و از حدمت هنرمندی چون لثونار محروم‌گردد. 

واما اینکه چرا جواهرات دا به اوسپردند» این موضو ع هم که| کنون 
به نظر ما بی‌مناسبت جلوه می‌نماید آن روز دارای مناسبت بود زیرا وقتی 
لثو نار گیسوان ملکه را می آراست جواهر بر سر و گاهی بر پیکر او نصب 
می کرد و او بود که بايد بسنجد و تعیین کند که برای فلان نوع‌آرایش 
گیسوان» فلان جواهر ضرورت دارد. در هر حال» بعد از اینکه خانم 
موصوف - که در فوق گفته شد و در حدمت ولیعهد بسر می‌برد - فهمید که 
ملکه باید در شب بیستم از پاریس حر کت کند نه فقط آجودان لافایت رااز 
این و اقعه مستحضر نمود بلکه کاغذی هم به بایی نوشت و گفت ملکه قصد 
فرار دارد.لافایت به محض اینکه مطلع شد شاه وملکه می‌خحو اهند از پاریس 
بروند» به ملاقات شاه رفت و از او توضیح خواست ولی شاه شانه‌ها رابا 
بی‌اعتنایی تکان داد و فهما نید که این شایعه اساس ندارد. بایی هم عین نامة 
آن زن زا برای ملکه فرستاد که هم ادب و نسزاکت خود را به ملکه نشان 
بدهد و هم خدمتی به او کرده باشد و بفهماند که یکی از خانمهای درباری 
جاسوسی می کند. 

در حالی که لافایت و بایی یکی بر اثر ملاقات با شاه و دیگری با 
فرستادن نامه جاسوس نزد ملکه نشان دادند که نمی‌خو اهند شایعة فرار شاه 
وملکه را باور نمابند» عاشق مادام روش رول» بعد از اطلاع از این موضو ع؛ 
چون آجودان ژنرال لافایت بوده با ابتکار و اقدام شخصی» چند نفر از 


شب بیستم ماه ژو لن / ۲۶۹۱ 
افسر ان گارد ملی را درمنزل خود جمع کرد و به آنها گفت: آفابان ملکه و به 
احتمال قوی شاه فصد فرار دارند و ما باید مواظب دروازه‌های شهر باشیم 
که آیا آنها فرار می‌نمایند یا نه؟ باید بدانیم که این صاحب‌منصب جسوان 
که باز او را در این کتاب خواهیم دید خانه‌ای درکاخ سلطنتی داشت زیرا 
جزو افسرانی بودکه از طرف گارد ملی عهده‌دار امنیت خانسوادة سلطنتی 
بودند و لذا وظیفهٌ او اقتضا می کرد که درکاخ سلطنتی سکو نت نمایسد و 
افسران‌گارد ملی را هم در منزل خود واقع درکاخ سلطنتی جمع کرد و به 
آنها توصیه نمود که مواظب باشند. چند نفر از افسران گارد ملی بدون این 
که از خود لافابت امری دربافت کرده باشند» بنابر تسوصيهٌ آجسودان او 
تصمیم گرفتند که در شب بیستم ماه ژوئن» دروازه‌های شهر را تحت نظر 
بگیرند. در همان شب (۲۰ ماه ژوئن) در خانة شماره ٩‏ واقع در خیابان 
کول هرون» آندره به ظاهر آر ام» روی یك صند لی راحتی نشته وباجوانی 
بيست و سه چهار ساله که مقا بلش ایستاده بود صحبت می‌نمود. 

آن جوان» لباس چابك سواران راکه نام دیگر آن پيك یا قاصد است 
در برداشت. شلوار او از پوست موسوم به جیر و نیمتنهااش به رنگك زرد 
روشن و ساق چکمه‌اش بر گشته و تا خورده به نظر مسی‌رسید و کلاه نمد 
مدور و لبه‌دار و كوچك و بر اق‌دوزی شده در دست داشت. آندره به آن 
جوان که لباسش با عنوان و مقام خانسوادگی وی وفق نمی‌داد داجع به 
برادرش صحبت می کرد و می گفت: ویکونت» اکتون بیش از دو ماه 
است که برادر شما به پار یس مراجعت کرده و حتی یك مرتبه به ملاقات من 
نیامده است. .ایزیدور دوشارنی در لباس چابك سواران گفت: خانم به 
طوری که می‌دانید» در این مدت برادرم چند مرتبه مرا مأمور کرد که نسزد 
شما بيایم و سلام او را به شما برسانم و از حال شما بپرسم و به او اطلا ع 
بدهم. آندره گفت : من ازاین موضو ع مستحضرم واز شما وبرادرتان متشکر 


۳ / مرش طوفان 


می‌باشم ولی در این موقع که او» قصد دارد مسافرت کند می تو انست که به 
ملاقات من بیاید و من موفق به دیدار او بشوم. 

ایزیدور دوشار نی گفت: نحا نم» من‌یقین‌دارم که او به‌مناسبت گرفتاریهای 
شغلی» نمی‌توانست خود برای خد احافظی بیاید و مرا مأمور کرده است که 
از طرف او از شما خحد احافظی کنم. آ ندره گفت: آیا این مسافرت طولانی 
خحواهد بود؟ ایزیدورگفت: خانم» من از این موضو ع اطلاع ند ارم. آ ندره 
گفت: از لباس شما احساس می کنم که شما هم در فکر سفر هستید و آیاشما 
به زودی مسافرت خو اهید کرد؟ ایزیدور گفت: خانم»محتمل است که امشب 
درنیمه شب من به راه بیفتم. آندره گفت:آیا تتها می‌روید یا با بر ادرتان سفر 
می‌نمایید؟ ایزیدور گفت: تصور می کنم که با یکدیگر سفر می کنیم. آندره 
گفت: چون باهم مسافرت می کنید لابد او را می‌بینید و در این صورت آیا 
به او خواهید گفت که مرا دیده‌اید؟ ایزیدور گفت: من به طور حتم اين 
موضوع را به برادرم خواهم گفت زیرا او مکرر به من گفت که تا شما را 
ندبسده» از طرف او حداحافظی نکرده‌ام» از پاریس خارج نشوم و لذا 
منتظر است که من جواب این سفارش را به او بدهم. 

زن جوان‌آهسی کشید و دست روی چشمها برود و گفت: ویکونت» 
سوّالی که من از شما می‌خواهم بکنم برای من اهمیت دارد و شما که اصیل- 
زاده هستید به طور قطع متوجه این سؤال می‌باشید و آیا در این مسافرت 
خطری متوجه برادرتان خواهد شد بیانه؟ ایزیدور نخواست جوابی صریح 
و مستفیم بدهد و گفت: خحانم» در این دوره که ما زنسد گی می‌کنيم همه جا 
حطر وجود دارد و مخاطرات از زمین سبز می‌شود. یك روز قبل از این که 
برادرم جورج به قتل برسد اگر از او می‌پرسیدند آیا عطری تو را تهدبد 
می کند جواب منفی می‌داد و لی روز دیگر جنازة او مقابل درب اطاق ملکه 
- در واقعةٌ روز پنجم و ششم اکتبر - قرار گرفته بود و لذا بعید نیست که 
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نا گهان‌عطری برای برادر من تولید شود بدون این که وی‌پیش بینی آن 
حطر را کرده باشد. آندره گفت: از این قرار برادر شما در ایسن سفر» در 
معرض خطر مر گث می‌باشد. ایزیدور گفت: من نگفتم که او در معرض حطر 
مر گت است. آندره گفت: بلی» و لی در باطن همین فکر را می کردبد. 
ایزید ور گفت: انم» در این سفر برای برادرم يك خطر قطعی وجود ندارد» 
ولی معتقدم که اگر سفارشی یا در خواستی دارید بفرمایید که من به اوابلاغ 
کنم زیرا مأموریت او با اهمیت است. آندره که فهمید ابزیسدور چه مسی- 
گوید از جا برعاست و گفت: بسیار حوب» پنج دقیقة دیگر من مسراجمت 
می‌کنم. 

وقتی آندره به اطاق دیکر رفت» ایزیدور با اضعاراب نظر به ساعت 
خود انداخت زیرا يك ربع از ساعت نه‌گذشته بود و ایزیدور مسی‌دانست 
که شاه در ساعت نه و نیم منتظر او می باشد. ولی به مناسبت کمی فاصله 
بین منزل آ ندره و کاخ تویلری» ایزیدور امیدوار بود که زود خود را به آنجا 
پرساند. برخلای انتظار ایزیدو آندره زود از اطاق دبگر حارج شد و 
پا کتی رابه طرف ابزیدور دراز کرد. ابزیدور عواست باکت را بگیرد و 
آندره گفت: قدری صبر کنید. سپس چنین بیان کرد: هر گاه در ابسن سفر 
برای برادر شما کنت دوشارنی واقعه‌ای اتفاق نیفتاد و او بدون آسیب» 
مأموریت خود را انجام داد لزومی ندارد که این پاکت را به او بسدهید و 
کافی است که سلام مرا به او برسانید و به او بگویید که من از صداقت و 
صمیمیت و جوانمردی او بسی سپاسگزارم. ولی هر گاه واقمه‌ای برای او 
اتفاق افتاد و مجرو ح شد (در این موقع صدایآندره مرتعش گردید) از 
طرف من از او خواهش کنید که فوراً کسی را نزد من بفرستد و محل خود 
را اطلا ع دهد تا من بی‌درنگث به او ملحق شوم و هر گاه جراحت او شدید 
بود به طوری که دیدید که تا من بیایم وقت می گذرد (ارتعاش صد ای آندره 
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در این لحظه زیادتر گردید) آنوقت این کاغذ را به او بدهید که بخواند واگر 
دیدید خود او قادر به گشودن و خواندن نامه نیست شما پاکت را بکشایید 
و نامه را برای او بخوانید زیرا من علاقه‌ای فوق‌العاده دارم که او قبل از 
مرگك» ازمحتویات این نامه مطلع گردده اين ك آیا به من قول شرف می‌دهید 
که برطبق این خواهش عمل نمایید؟ 

ایز يدور که مانند آندره متأثر شده بود گفت : خا نم » قول می‌دهم که 
برطبق این دستور عمل کتم. آندره پا کت را به او داد و گفت: پس اينك 
بروید. ایزیدور پا کت را روی سینة خود در جیب بغل نهاد و از در حارج 
گردید و به سرعت راه‌کاخ تویلری را پیش گرفت ولی در خیابسان ایستاد و 
در روشنایی چراغ؛ پا کتی دیگر را که قبلا" در جیب وی بود بیرون آورد و 
نظری به آدرس آن افکند و روی پا کت دیگر در جیب قرار داد. هنگامی که 
ایزیدور به طرف کاخ تریلری می‌رفت» دو تفر دیگر که لباسی مثل لباس او 
دربرداشتند و چابك سوار به نظر می‌رسیدند واردکاخ تویلری شدند ولی 
هر کدام راهرویی جداگانه را پیش گر فتند به طوری که نتوانستند یکدیگر 
را ببینند. هر یك از آن دو نفرء در راه حود به یکی از پیشخدمتهای دربار 
بر خورد کردند و یکی از آنها را وبر پیشخدمت ملکه و دبگری دا هو 
پیشخدمت شاه وارد اطاق کردند. وقتی آن دو وارد اطاق شدند و چشمشان 
به هم افتاد نتوانستند یکدیگر را بشناسد اما از تشابه لباس» دریافتند که هسر 
دو برای‌کاری واحد به آنجا احضار شده‌اند. این بود که بسوی بکدیکسر 
رفتند و به هم سلام دادند و طولی نکشید که در باز شد و ایز يدور دوشارنی 
با لباس چابك سواران به آنها ملحق گردید. 

او هم نتوانست دو نفر دیگر را بشناسد ولی چون دریافت که برای 
چه آنها را احضار کرده‌اند و در بین آن سه نفر» تنها کسی بودکه اطلاعی 
راجع به علت احضار داشت؛ به‌آنها سلام داد و جند لحظه بعد در باز شدو 
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این دفعه لوبی شانزدهم پادشاه فرانسه قدم به اطاق گذاشت. لوبی شانزدهم 
گفت: آقایان» من از اینکه بدون جلب موافقت قبلی شما درصدد بر آمدم که 
از شما كمك بخواهم معذرت می‌خواهم» ولی چون شما در گذشته در گارد 
سلطنتی خدمت می کر دید فکر می‌نمودم که از وفاداران سلطنت هستید» این 
بود که به شما اطلا ع دادم که نزد خیاط ی که من تعیین کرده بودم بروید و در 
آنجا يك دست لباس چابك سواران برای خود بدوزید وبا آن لباس امشب 
در ساعت نه و نیم بعد از ظهر اینجا بیایید و چون حاضر شده‌اید تصور 
می کنم که اگر مأموریتی به شما واگذار شود خواهید پذیسرفت. هر دوی 
آنها سر فرود آوردند و یکی از آنان به‌نام «والوری» گفت: اعلیحضر تا هر 
موقع که شاه اراده کند ؛ می‌تو اند بدون اطلاع قبلی» از جان‌نثاری و پابدادی 
اصیل‌زاد گان خحود استفاده نماید.دیگری موسوم به «ما لدن» گفت :اعلیحضر تاه 
آنچه همکار من گفت موردموافقت من نیز می‌باشد و تصور می کنم که‌همکار 
سوم ما (اشاره به ایزیدور) نیز همین عقیده را دارد. 

شاه گفت: همکار سوم شما که من او را به شما معرفی می کنم و 
بی‌فایده نیست که شما او را بشناسید» آقای ویکونت ابسزبدور دو شارنی 
می‌باشد که چندی قبل برادرش هنگامی که در کاخ ورسای ازاطاق ملکه دفاع 
می کرد به قتل رسید و ما به قدری عادت کرده‌ایم که افراد خانسوادة شارنی 
را قداکار و وفادار ببینیم که دیگر حتی از آنها تشکر نمی کنیم. والوری 
گفت: اعلیحضرتا؛ من احساس می کنم که آقای ویکونت دوشارنی بهتر از 
ما اطلا ع دار ند که امر شاهانه جیست و برای جه ما را احضار فرموده‌ابسد. 
شاه گفت: آقایان» بر شماپوشیده نیست که من در اینجا محبوس هستم و در 
درجه اول محبوس فرماندۀ گارد ملی و در درجه دوم محبوس رییس مجلس 
شورای ملی و در درجه سوم محبوس شهردار پاریس و در درجه چهارم 
محبوس مردم وعلاصه محبرس همه کس می‌باشم وا کنون در صددبر آمده‌ام 
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که خود را از اين وضع ننگ آور نجات بدهم. بنابراین سر نوشت من و 
ملکه و فرزندانم در دست شماست و آیا حاضرید كمك کنید که ما از ابنجا 
خارج شویم؟ 

والوری و مالدن که جوان بودند سر فر ود آوردند و گفتند:اعلیحضر تاه 
هر چه فرمان بدهید اطاعت خواهیم کرد. شاه گفت: آقایان» امشب ما باید 
ازاینجا حارج شویم ولی نمی‌توانیم به اتفاق خارج گردیم وقرار گذاشته‌ایم 
که دسته به دسته از اینجا حارج شویم و در حارج از کاخ به‌آقای کنت 
دو شار نی ملحق گردیم و او در خارج ازکاخ با يك کالسکة بزر گگ کر ابه در 
کوچهٌ خیا بان «سن‌نیسز»" در انتظار ما می‌باشد. قرار ما بر این است که‌شما 
آقای و بکو نت به اتفاق ملکه از کاخ خارج شوید و عهده‌دار محافظت او 
باشید و شما آقای مالدن به اتفاق خانم الیزابت ودخترم از کاخ بیرون بروید 
و شما آقای والوری به اتفاق و لیعهد و خانم تورزل از اینجا خارج شوید و 
خانم تورزل در سفری که در پیش داریم برحسب ظاهرخانم و ارشد رات 
زیر | گذرنامه‌ای که تحصیل کرده‌ايم به‌نام او نوشته شده منتها اسم دیگری 
روی‌گذرنامه ثبت گردیده‌است. ابنك آقابان در اینجا باشید تا بعد دستور 
انوی با تو ضیحات دیکر به شما داده شود. شاه این را گفت و با آن سه 
نفر دست داد و از اطاق خارح گردید و آن سه نفر» در حال انتظار باقی 


۱ در این فصل و فصل دیگر که دد پیش دادیم به مثاسیت حو ادث مهمی که 
اتفاق می‌افند الکساندر دوما از يك سلسله اسامی خاص که اسم خیابانها و مید انها 
و اسکله‌ها و غیره است نام می برد که اگر تما آنها را ذکر کنیم در هر صفحه از 
کتاب بايد ده‌پانزده اسم غير مانوس راکه برای خحوانند گان عز یز ما خسته کننده 
است ذ کر کرد و چون حذنی قسمتی از این اسامی لطمه‌ای به اصل مطلب آمی ز ند 
ما فقط اسامی غیرقابل اجتتاب خیابانها دا ذکر می‌لماييم ذیر | دد غیر این‌صودت 
این فصول به شکلی در می آیدکه حلاون و زیبا بی مطلب از بین می‌دوده در 
صو د تی که ما علاقه دادیم زیبایی دهان و حوادث آن محفوظ بماند - مترچم. 
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ماند ند. 
در همان شب» آقای شو ازول در منزل خود انتظار ورود فرستادۀ ملکه 
با شاه را می کشید. شو ازول در فرارشاه مسوو لیتی بزرگث داشت زبرا در 
مرحلهةً اول مسافرت» تمام دسته‌های نظامی که بایسد عهده‌دار محافظت شاه 
باشند تحت امر او قرار گرفته بودند و او می‌بایست چند ساعت زودتسر از 
شاه و ملکه حر کت نماید تا ترتیب پستهای نظامی را در راه بدهد و در یك 
نقطه هم اسب تهیه نماید. در ساعت ٩‏ بعد از ظهر شو ازول با بی‌صبری در 
منزل خود منتظر وصول پیغامی از طرف دربار بود تا اینکه خادمش به او 
خبر داد: شخصی آمده و می‌ گوید از طرف ملکه آمد هام و می‌خواهد 
بدون درنگ شما را ملاقات نماید. شو ازول گفت: فوری او را واردکنید. 
مردی با يك کلاه مدور و در حالی که کلاه را تا پیشانی پابین آورده 
و بالا پوشی فراخ بر خود پیچیده بود وارد گردید و شوازول تا او را دید 
کفت: آه. آقای لثونار» شما هستید؟ لو نار گفت: آقای دولدا امید و ارم از 
اینکه شما را درانتظار گذاشتم مرا عفویفرمایید برای اینکه فقط ده‌دقیته است 
که علیاحضرت ملکه به من گفت که خدمت شما برسم. شو ازول گفت : آ با 
از این گذشته علیاحضرت به شما جیزی نکفت وسفارشی نداد؟ لثونار گفت: 
چرا و علیاحضرت جواهرات خود را به من دادند و گفتند که این نامه را 
حضور شما تقد یم کنم وبعد لمو نار نامه‌ای را به شوازولداد وشو ازول آن را 
گشود و دید که مر بوط به دستورهای آن شب است و ملکه می‌گوید که در 
ساعت دو ازده نیمه‌شب از پاریس حر کت خواهند کرد واز دوك می‌خحواست 
که لثو نار رابا خود ببرد و می گفت که لئونار باید از او اطاعت نماید و در 
خحاتمة نامه‌این سطوربه حط ملکه نوشته شده بود: «اگرممکن است این نامه 
١‏ شوازول به طوری که می‌دانید عانواده‌ای بز د گث بود که قرز تدان ذکور 


و ارشد آن عنوان دولك را داشتند - متر جم. 
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را به اونشان بدهید و بگویید که سطور ذیل را بخواند». سطور ذیل از این 
قرار بود: «آقای لاونار» شما موظف هستید که از دستورهای آقای دوك 
دوشوازول بی چون و جرا اطاعت کنید). 

شوازول بعد از خواندن نامه گفت: حوب آقای لئونار» ابنك بکویید 
که در کجا بودید و ملکه به شما چه گفت و خواهشمندم که حاطرات خودرا 
حوب به حاطر بیاورید و اگر ممکن است کلمه به کامه دستورهای ملکه را 
به من بگویید. شونا ر گفت: آقای دوك› امشب تفریباً سه ربع ساعت قبل از 
این ملکه مرا احضار کرد و وقتی که من وارد اطاق شدم دیدم علیاحضرت 
تنها نیست و اعلیحضرت در آن اطاق با خانم الیزابت صحبت می کند و 
والاحضرت ولیعهد و والاحضرت شاهزاده خانم رویال با یکدیگر بازی 
می‌نمایند وعلیاحضرت ملکه‌هم به‌بخاری‌دیو اری تکیه‌داده است.عایاحضرت 
همین که مرا دید نزد خود احضار کرد وبا صدای آهسته» به طوری که‌دیکران 
نشنو ند گفت: لئونار؛ آیا من می‌توانم نسبت به شما اطمینان داشته باشم؟ من 
در جواب گفتم: علیاحضرتاء بعد از یك عمر خدمتگزاری تصور می کنم که 
به قدرکافی دلایل جان نثاری خود را ارایه داده‌ام. 

ملکه گفت: این جواهرات دا بگیرید و در جیب خود بگذارید و هر 
وفت که از شما مطالبه کردم پس بدهید و این نامه را هم بگیرید و برای 
آقای دوك دو شوازول ببرید و اگسر دیدید که دوك در منزل نیست قدری 
منتظر بمانید تا بیاید زیرا هرجا که باشد به خحانه مراجعت می کند و بعد از 
اينکه دول کاغذ را خواند» هر چه به شما دستور داد بسرطبق آن عمل نمایید. 
قبل ازاینکه حارج شوم ملکه گفت: لباس خودرا عوض کنید و کلاه لبه‌دازی 
بر سر بگذارید و بالاپوش فراحی بپوشید که شما را نشناسند. من هم به- 
منزل خود رفتم و کلاه براددم را برسر گذ اشتم و بالاپوش گشاد اورا پوشیدم 
و اينك خدمت شما رسیدم. شو ازول گفت: آبا ملکه به شما گفت که جه‌کاری 
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به شما واگذار خواهد کرد؟ لو نار گفت: نه و فقط به من دستور داد که از 
دستورهای شما اطاعت نمایم. این هنگام شو ازول آخحر نامه ملکه را به لاو نار 
نشان داد و لو نار گفت: لازم به سفادش کتبی تبود و همان سفارش شفاهسی 
علیاحضرت اکتفا می کرد. 

این هنگام خادمی آمد و به دوك گفت : عا لیجناب کالسکه حاضر است. 
خحدمۀ دوك تصور می کردند که او برای سر کشی به املاك حود می رود و 
شو ازول به لئو نار گفت: بفرمایید برویم. امو نار گفت: کجا برویم؟ شوازول 
گفت :من شمارا با حو د خو اهم برد ومقصد شما نقطه‌ای در چند فرسخی اینجا 
حواهد بود. لئو نار گفت: الماسها را چه بکنم؟ دوك گفت: جواهرات را با 
خود بیاورید و هر وقت ملکه خواست به او بدهید زیرا ما به جایی می‌رویم 
که شما به ماکه ملحق خواهید شد با ملکه به شما ملحق خواهد گردید. 
لثونار گفت: من نمی‌توانم با شما بیایم و غیر ممکن است که بتوانم با شما 
به مسافرت بیایم. شوازول گفت : مکر ملکه به شما دستور نداد که هر چه‌من 
می گو یم اطاعت کنید؟ لثونار گفت: این درست؛ و لی من نمی‌دانستم که شما 
به من خواهید گفت از اینجا حارج شوم. شو ازول گفت: مر شما جه‌کار 
واجب و بزرگی دارید که نمی‌تو انید از اینجا حارج شوبد؟ لاو نار گفت: 
من کلاه و بالاپرش برادرم را برداشته‌ام و هنگامی که او مراجعت کند بدون 
کلاه و بالاپوش خواهد بود و اکنون خادم مسن» درشکه‌ام را نکهد اشته که 
سوار شوم و بروم و سر یکی از خانمهای محترم را آرایش نمایم و 
نمی‌تو انم خانم مزبور را در انتظار بگذارم زیرا سخت از من حو اهد 
رنجید. 

شوازول گفت: لئو نار عزبز» فقدان کلاه و بالاپوش برای برادر شیا 
زیاد بز رگ نخواهد بود زیرا اوخواهد توانست که کلاه و بالاپوش دیگری 
حریداری نماید و خانمی هم که باید سرش راآرایش کنید وقتی دید وقت 
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گذشت و شما نیامدید به طور قطع خحواهد فهمید که حادثة غیرمنتظره‌ای 
برای شما اتفاق افتاده و شما سر او را موقع دیگر خواهید آراست؛ و اما 
در خصوص درشکه وخادم شماء بعد ازاینکه حادم شما دید که شما مراجعت 
نکردید و وی در حال انتظار خسته شد درشکه را برمی گرداند و اسب را به 
اصطبل تحویل می‌دهد و خود می‌رود و می‌خوابد و به طوری که می‌بینید 
هيج يك از این اشکالات مانع از حر کت شما نیست. سپس بدون اعتناه 
به ناله و شکوة لئونار» دوك دوشوازول او را سوارکالسکة يك اسبی خود 
کرد وکالسکة مز بور که اسبی قوی و با حرارت داشت» به راه افتاد. 

در نزدیکی خیابان سن او نوره»کالسکۀ يك اسبی دوك دوشوازول که 
لثونار هم در آن تشسته بود با پنج نفر از اشخاصی که آن موقع در خیابان 
حر کت می کردند بر حورد کرد. آن پنج نفر از باشگاه ڑا کوبنها مراجعت 
می کر دند ودر حالی که صحبت کنان برمی گشتند از آرامش و سکوت شهر 
حیرت می‌نمودند, آنها وقتی نزديك کاخ تویلری رسیدنندکامیل دسو لن که 
یکی از آن پنج نفر بود - به طوری که حود در کناب خویش می‌نسویسد و 
امروزدر دسترس ماست -گفت: آيا به نظرشما امشب شهر پاریس به يك شهر 
تخلیه شده و متروك شباهت ندارد؟ یکی از آن پنج نفر موسوم به «فر‌رون» 
گفت: علت اينکه ما در این شب» پاریس را آرام وسا کت می بینیم و در راه 
سربازان و مأمورینی که گشت بزنند دیده نمی‌شوند این است که مخصوصاً 
پاریس را حلوت کرده مأمورین ر! از خیابانها برداشته‌اند که راه را برای 
شاه باز نمایند. دانتون یکی دیگر از آن پنج نفر گفت: چگونه می‌خواهند 
راه را برای شاه باز نمایند؟ فره‌رون گفت: برای اينکه امشب شاه قصد فر ار 
دارد و به همین جهت راه را به روی او باز کرده‌اند. 

چهارمین شخص از آن پنج نفرموسوم به «لرژاندر» گفت: این حرف 


به شوخی شبیه است و من این موضو ع را باور نمی کتم. شنیه که نفر پنجم 
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از آن پنج نفر بودگفت: من نیز همین عقبده را دارم و شاه از این شهر فر ار 
نمی کند و به فرض اینکه فرار نماید کسی راه را بر ای او هموار نمی‌نماید. 
فره‌رون گفت: آنچه من می گویم شوخی نیست و حقیقت دارد زرا مسن 
نامه‌ای در این عصوص دریافت کرده‌ام و در آن نوشته شده که ملکه و شاه 
قصد دار ند از پاریس فرار نمایند. کامیل دمولن گفت: آیا نو بسندهٌ نامه را 
می‌شناسید؟ فره‌رون گفت: نه زیرا نامه بدون امضاء است. شنیه گفت : و لی به 
بك نامةٌ بدون امضاء نمی تو ان تر تیب اثرداد. فره‌رون گفت: نامه بدون امضاء 
داریم تا نامه بدون امضاء. اگر شما يك نامه بدون امضاء دریافت کنید که در 
طی آن و بسنده بخواهد سودی را به طرف خود جلب کند و با شری را از 
خود دفع نماید با از کسی انتقام بکشد و خلاصه به نحوی از انحاء سودی 
برای او منظور باشد نمی‌توان بدان تر تیب اثر داد. و لی بعضی از نامه‌های 
بدون امضاء هست که هیچ گو نه تسوهم نفع‌طلبی یبا دفع شر دربارةآنها 
نمی‌رود و این نامه یکی از آنهاست. 
آنگاه فره‌رون به ياك چراغ خیابان نزديك شد و نام بدون امضاء را 
از جیب بیرون آورد و چهار نفر دیگر چنین خواندند: «به هموطن فر هرون 
اطلاع داده می‌شود که امشب آقای‌کاپه به اتفاق زن اطریشی و دو توله گر گک» 
قصد دار ند که از پاریس خارح شوند و در سرحد فسرانسه ملحق به‌آقای 
بو به سلاخ معروف شهر نانسی گر دند». کامیل دمو لن گفت: آه کلمه کاپه‌برای 
لوبی شانزدهم کامة عوبی است و من بعد از این او را به‌نام کاپه حواهم 
خواند. شنیه گفت : اگر تو بخواهی لویی شانسزدهم را بهنام‌کاپه بخوانی 
مناسیت ندارد برای اينکه لویی شانزدهم از خانوادة بوربون است نه از 
ساسلهٌ کابه." کامیل‌دمو لن به شوخی گفت: کسی ازاین موضو عتادیخی اطلا غ 
۱ مملکت فرانسه قبل از اینکه دادای رژیم جمهوری شود ده‌ها پادشاه داشت 


که ُن بت المجمو ع از سه حانو ادة بزر گك بو دند و تما م سلاطین فرانسه ده 
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زد ارد و فقط دو سه نفر بی‌سواد پر مدعی مثل توء این موضوع را می‌دا نند 

و لذا مانعی ندارد که من بعد از این لویی شانزدهم را به نام کاپسه بخوانم. 
دانتون گفت: مبادا این نامه درست باشد و مبادا خانسواده سلطنتی بخواهند 
امشب از پاریس فرار نمایند. کامین دمولن به شوخی کفت: حال که مسا به 
کاخ تویلری رسیده‌ايم اشکالی ند ار د که تحقیق کنیم و ببینیم که آیا کاپسه قصد 
فر ار دارد با نه. 

آن پنج نفربرای تفریح شرو ع به گردش در اطرا ف کاخ تویلری کردند 

و بعد از یك دور گردش به خیابان سن نیسز مراجعت نمودند و دیدند که 
ژنر ال لافابت فرما ندة کارد ملی پادیس سوار بر کالسکه به اتفاق افسر ان‌عود 
در حالی که عده‌ای پیشاپیش و اطر اف کالسکه مشعل می کشند قصد دارد که 
واردکاخ تویلری شود. دانتون گفت: بچه‌هاء کشيك ما در اطراف ت-وبلری 
کافی است برای اینکه «مو طلایی کو چو لو و ظریف»" می‌رودکه در موقع 
خواب خانوادة سلطنتی حضور به هم رساند و آنها را بخوابان‌د»آیا کسی 
با من‌می آید که رفیق راه داشته باشم یا نه؟ لوژاندر گفت : من با شما می آیم. 
دانتون و لوژاندر از ياك طرف و سه نفر دیگر از رفقای پنج‌گانه از طرف 
دیگر رفتند. 

ی او به یکی از آن سه فامیل اصلی متصل 
می گر دیدند و به همین جهت مودخین فر انسه نام آن سه حاو ادة اصلی داکه به 
منز له ریشة خانواده‌های سلطنتی فر انسه است» نژاد نامیده‌انسد و به جبای اینکه 
پگو ند فر انسه سه سلسله داشته مې گویند فر انسه دادای سه نژاد بوده و این سه 
نژاد و در واقع سه خانو ادة بزر گث ساطنتی» از هزار سال قبل تازمان انقلاب» در 
فر انسه ساطنت می کر دند و عا نو ادة سو ی موسوم به اوادکابه می باشد زير ا سرسلسله 


آن حا نو اده. پادشاهی موسوم به کاپه یعنی «سرداد» یا «سرور» از کلمة «کاپ» به 


معتی سر بو ده است متر جم . 
۹ دانتون چون با لافا یت حوب بود او را به بدی ياد می کرد و اسم موطلاهی 
کوجو او و ظر یف را با تشر دوی او کذاشته بود هتر چم. 


۱۸۷ 


درساعت بازده بعد از ظهر همان شب (بیستم ماه ژو تن ) تعا نم تورزل 
که می‌بابست به عنوان خانم لابارون دو کورف به اتفاق شاه و ملکه از 
از پباریس خبارج شود و برحسب ظاهر» او خانم و ملکه خدمتکار و شاه 
پیشکار وی باشد» با کمك یکی از خانمهای دیگر که در سفر شر کت نمی 
کرد لباس از تن ولیعهد کوچك و حسواهسر او بیرون آوردند و آنها را 
خحوابانید ند و خدمه را مرحص کردند ولی بعد از مدت قلیلی اطفال را از 
خوابت بیدار نمودند و په آنها لباس پوشانید ند و و لیعهد که می‌دید می خو اهند 
لباس دختر انه به او بهو شا نند مقاومت می کرد و می گفت که من لباس ود 
را می‌خواهم و نم یتو انم لباس دخحترانه بپو شم E‏ خانم تورزل می کوشید 
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درهمین موقع که بچه را از حواب بیدار کرده» لباس می پوشانید ند که 
برای حر کت آماده کنند» ژنر ال لافایت فرما ند گارد ملی به اتفاق دو نفر از 
آجودانهای خو د خواستند شاه را ملاقات نمابند وجون شاه هنوز نخوابیده 
بود» شاه و ملکه وشاهز اده‌عانم الیزابت آنهارا پذیرفتند. آمدن‌لافایت فرماندة 
گارد ملی‌فر انسه به اتفاق دو نفر از آجودانهای خود در آن موقع شب به ملاقات 
شاه و ملکه و اقعه‌ای اضطراب آور محسوب می گردید خاصه آنکه قبلا" بر 
اثر نامه عانم روش رول» فرماندة گارد ملی فرانسه ظنین شده و يك مر تبه 
به ملاقات شاه آمده بود. چون عصر آن روز ملکه به اتفاق شاه زاده خانم 
الیزابت رفته بودند که در جنگل «بوادو بر لونی» در نزدیکی پاریس گردش 
کنند لافایت در دومین ملاقات» از ملکه پرسید: آبا گردش خوب بود؟ ملکه 
جسواب داد: بلی و به قدرکافی هواخوری کرديم. ژنرال لافایت گفت: 
علیاحضرتا» شما بی‌احتیاطی کردید که دیر از جنگل مراجعت نمودید زیرا 
ممکن بود مه که هنگام شب از جنگل و جاهای دیگر بسرمی‌خیزد شما را 
اذبت بکند. 

ملکه ندید و گفت : آقای ژنرال در ماه ژوئن که فصل تابستان است 
مه از زمین بلند نمی‌شود مگر اینکه من عمداًمه را اختراع کنم و به وجود 
بیاورم تا بتوانم در پناه‌آن فسرار نمایم زرا تصور می کنم که هنوز شایمة 
فرار ما خاموش نشده و ادامه دارد و جمعی تصور می‌نمایند که ما قصد فر اد 
داریم. لافایت که برای همین موضو ع به ملاقات شاه و ملکه آمده بود گفت: 
خانم» حفیفت این است که بیش از پیش راجع به این موضو ع صحبت‌می- 
کنند و حتی می‌گویند که فرار عانوادة ساطنتی» امشب روی خواهد داد. 
ملکه گفت: آقای ژنرال» من حاضرم که با شما يك شرط ببندم. ژنراللافایت 
گفت: چه شرطی؟ ملکه گفت: من حاضرم بسا شما شرط ببندم که شما حبر 


حالب توجه فرار ما را از آقای گوو یون آجودان خودتان در یافت کرده‌اید. 


حرکت شاه و ملکه از پار یس به قصد فر ار / ۳۲۷۰۵ 


گووبون عاشق خانم روش‌رول وهمان آجودان جو انی بود که گفتیم به وسا 
زن موصوف از خبر فرار خانوادة سلطنتی مطلع گردید و وقتی این حرف 
را از ملکه شنید به شدت سرخ گردید و گفت: علیاحضر تا» چسرا نام مسرا 
بردید و برای چه آقای ژنرال می‌بایست این خبر را از من دریافت کرده 
باشند؟ 

ملکه گفت : بر ای اینکه شما در کاخ سلطنتی آشنابانی داربد که خبر۔ 
های اینجا را به اطلا ع شما می‌رسا نند و گاهی هم فرضها و حدسهای سود 
را به جای اخبار» به شما تحویل می‌دهند. بعد ملکه به آجودان دیگر لافایت 
توجه نمود و گفت: ولی آقای «روموف» در کاخ سلطنتی دارای عمالی ست 
که به او خبر بدهند و لذا تصور می کنم که حاضر است تأبید کند که ما از 
اینجا فرار نخواهیم کرد. روموف آجودان دیگر لافایت گفت: علیاحضر تاء 
تاد این موضو ع از طرف من اشکال ندارد و من می‌توانم با صراحت 
بگویم که خانوادةٌ سلطنتی از اینجا نخواهند رفت زیرا خود اعلیحضرت در 
مجلس شورای ملی قول دادند که از پاریس خارج نشوند. این مر تبه ملکه 
از این کلام سرخ گردید و چون به قدرکافی راجع به مسأل فرار صحبت 
شده بود و ملکه به‌تلو یح گفت که فرار نخواهند کرد داجع به مسایل ددگر 
صحبت نمودند ونیم ساعت به نیمه‌شب مانده لافایت و آجودانهای اورفتند. 
آقای گوویون به منزل خود و اقع درکاخ سلطنتی مر اجعت کرد و در آنجا به 
جای اینکه دوستان و آشنایان خود را مرحص نماید به آنها گقت که مواظت 
را بیشتر نمایند زیرا اطمینان ندارد که گفتهٌ ملکه صحیح باشد و ممکن است 
که خانوادة سلطنتی در آن شب فرار نمایند. 

بعد از اینکه لافابت و آجودانهای او رفتند» شاه و ملکه حدمةّ ودرا 
احضار نمودند و به عنوان اینکه می‌خواهند بخوابند البتةٌ خود دا عوض 
کردند و لباس خواب پوشیدند و به حدمه گفتند که دیگر با آنها کاری ندار ند. 
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بعد از رفتن عدمه و خاموش شدن چراغها؛ ملکه و حانم الیزابت که بید اد 
بودند» بررخاستند و به یکدیگر کمك کردند که بتوانند لباس بپوشند. آن دو 
خانم برای فر ار جامه‌هابی را انتخاب کرده بودند که پوشیدن آن ساده باشد 
و کلاه‌لبه‌دار بسزرگی برای پنهان کردن صورت بر سر نهادند و وقتی از 
پوشیدن لباس فار غ شدند شاه که به نو بة خود لباس عوض کرده بود وارد 
اطاق شد. شاه لباسی خا کستری دربر کرده و بك گیسوی عاربۀ دنبا له‌دار 
موسوم به «گیسوی عاریه روسو» بر سر نهاده و جوراب ساقه بلند و کنش 
خود را هم به رنگگ لباس انتخاب کرده بود. 

لویی شانزدهم به مناسبتی حاص آن لباس را انتخاب کرد چون از 
يك هفته به‌این طرف یکی ازخحدمة دربار را با آن لباس به حارج می‌فرستادند 
و در ساعات شب و روز او را از مقابل نگهبانان‌کاخ سلطنتی عبور مسی- 
دادند که آنها و هم دیگران به مشاهده وی که لباس خا کستری در بردارد و 
قدری فربه است و گیسوی عاریه موسوم به گیسوی روسو بر سر نهاده‌عادت 
کنند. فراموش نکرده‌ایم که ایزبسدور دو شارنی و دو نفر دیگر که دادای 
اباس چابك سواری بودند در بکی از اطاقهاء انتظار داشتند که دستورهای 
جدید به آنها داده شود. آن اطاق که جو انان سه گانه در آن انتظار می کشید ند 
اطاق مخصوص با بودوار ملکه بود و قدری به یمه شب ماندهآنها را از 
بودوار ملکه؛ وارد آپارتمان دختر شاه کردند و دختر شاه و برادرش ولیعهد 
کوچك در آن آپارتمان حضور داشتند. در کاخ توبلری یك آپارتمان خحالی 
وجود داشت که سا کن آن شش ماه قبل» از فرانسه مهاجرت کرده بود و او 
از جمله اصیلزادگانی محسوب می‌گردید که از فرااسه مهاجرت می کردند 
که جان دا وجوه نقد و جواهرات خود را نجات بدهند. 

شاه کلید آپارتمان مز بور را که خالی بود تحصیل کرد ولی کسی نمی- 
دانست که کلید آن آپارتمان خالی نزد شاه می‌باشد و فایدة آپارتمان مزبور 
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این بود که‌عانو اده سلطنتی به سهو لت می‌توانستند از آن آبارتمان تعارح 
شوند حاصه آنکه چون همه می‌دانستند آن آپارتمان حالی است کسی برای 
نگاهداری آن نگهبان نظامی نمی گماشت. ولی ا گر شاه و ملکه بعد از 
خروج از آن آپارتمان حالی به نظر نگهبانان می‌رسیدند برای آنها تو لید 
حیرت نمی کرد زرا هر شب» دك عده از خحدمۀ کاخ سلطنتی که در خودکاخ 
نمی‌خوابیدند از آنجا خارج می‌شدند که به منازل خود بروند. خر وجآ نها 
از کاخ سلطنتی گاهی از ساعت بازده و نیم شرو ع می‌شد وگاهی تا دوساعت 
بعد از نیمه‌شب طول می کشید و این بسته به ارادۀ شاه و ملکه بسو د که زود 
بخو ابند با دیر و زود حدمه را مر حص نمایند با آنها را نگاهدارند. بنابراین 
اگر در آن ساعت عده‌ای زن و مرد از کاخ سلطنتی خارج می‌شدند در نظر 
نگهبانان به منز له حدمهٌکاخ جلوه می کردند که خیال دارند به منازل خود 
بروند و نسبت به آنهسا ظنین نمی‌شدند. بعد از اینکه شاه و ملکه و 
فرزندان آنها و خانم تسورزل و سه نفر چابك‌سوار از کاخ سلطنتی خاد ج 
گردید ند نقشةٌ مسافرت این طور تنظیم شده بود: ایزیدور دوشارنی چون 
به اتفاق برادر بزر کش جاده‌ای را که حط سیر شاه است دبده و در 
نقشه برداری شر کت کرده بود مسی‌بایست جلو برود که اگر عطری غیر 
منتظره بوجو د آمد شاه و ملکه را مطاعع کند و مواظب باشد که در نقاط 
اسب عوض کردن» اسبها حاضر باشند که بدون معطلی اسبها را به کالسکه 
ببندند و حر کت نمایند. دو چابك‌سوار یعنی آقابان والوری و مالدن م-ی۔ 
بایست که پشت‌کالسکه در محلی که جای نو کرها می‌باشد بنشینند و در هر 
جاپارخانه مبلغ سی شاهی به سورجی بدهند در صورتی که سرخ معمو لی 
بیست و پنج شاهی بود. ولی اگر رانند گان‌کالسکه؛ سعی می کردند که آنرا 
با سرعتی بیشتر برانند درآن صورت چابك‌سواران اجازه داشتند که در هر 
چاپارخانه حتی چهل شاهی به رانند گان بپرداز ند. کنت دوشارنی (شارنی 
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بزر گك) می باایست درون کالسکه مقا بل شاه وماکه قرار بگیرد و تبانچه‌های او 
آماده باشد که هر گاه واقعه‌ای غیر مترقبه روی داد اقدام مقتضی نماید. 

چابك‌سواران هم مسلح بودندو تبانچه‌های آنها در کیفهای‌کالسکه‌قر ار 
داشت و برنامة مسافرت را چندین مر تبه برای همه آنها تکرار کردنمد که از 
حفظ نمایند. یکی از چیزهایی که به آنها گفته شد اسم مستعا ر آنان بود چون 
در راه کسی نمی‌توانست در حضور مردم دیگری را به‌نام او صدا بزند ولازم 
آمد که هر يك از مسافرین نام مستعار خود و دیگران را از حفظ داشته باشد 
تا اینکه در موقع احتیاج فراموش نکند. وقتی از آپارتمان دختر شاه برای 
حرو ج از کاخ ساطنتی وارد آپارتمان بدون سا کن وخالی شد ند» ساعتهایکاخ 
و کلیساهای مجاور دوازده ضر بت نواعت و معلوم شد که نبمه‌شب فر ارسیده 
است. بعد از اينکه وارد آپارتمان خالی شد ند قدری مکث نمودند که عزم 
خود را جزم‌تر نمایند و بعد به راه بیفتند و لی ملکه که به صداهای خارج 
گوش فرا داده بود به شاه گفت :۲یا این صداها را می‌شنوید؟ شاه گوش داد 
و دیگران هم گوش فرا دادند و به طور وضوح در آن طرف آپارتمان خالی» 
در راهروی‌کاخ» صدای حر کت جند نفر و حتی صدای صحبت آنها را 
شنید ند و معلوم بود که عده‌ای مشغول راه رفتن و تکلم هستند. 

حضور آن عده در آن ساعت» درراهروی مزبور و آن طرف آپارتمان 
خالی برای همه تولید وحشت کرد زیرا نیمه‌شب گذشته بسود و همه در کاخ 
سلطنتی می‌بایست خوابیده باشند. ملکه به خانم ت-ورزل گفت: چون شما 
پیوسته سا کن کاخ سلطنتی هستید و حضور شما در هر موقع از شب» در 
هر نقطه از کاخ تولید حبرت نمی کند از این‌طرف بروید و خود را به پشت 
این آپار تمان (آپارتمان خالی از سکنه) برسانید و ببینید که اینها که هستند و 
در آن راهرو چه می کنند. خانم تررزل رقت و بعد از چند دقیقه بر گشت و 


گفت: آقای گو و یون آ جو دان ژ نر ال لافا بت و چند نفر ازافسران جو ان گاردملی 
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در آن راهروهستند و گرچه وقتی‌مر | دیدند به راه افتادند و با هم صحبت متفرقه 
کردند و لی‌تردیدی نیست که برای مراقبت آنجا ایستاده‌اند و به فرض ابنکه 
برای مراقبت آنجا نایستاده باشند چون آقای گوویون بین آنها هست من 
خروج از آن آپارتمان و عبور از آن راهرو را صلاح نمی‌دانم و بهتر است 
که راهی دیگر را برای خروج ازکاخ سلطنتی انتخاب نماییم. 

شاه گفت: من تصور می کنم این آپارتمان علاوه بر راه عادی خود که 
وصل به راهروی مز بور می‌شود یك راه دیگر هم برای عبور خدمه و کسبه 
دارد' و بايد آن راه را پیدا کنیم. اما برای پیدا کردن راه مسزبسور چراغ 
ند اشتند وشاهزاده خانم الیزابت به طرف آپارتمان دختر شاه رفت وچراغی 
را با چراغ اطاق دخترشاه که هنوزروشن بود روشن نمود و آورد و شروع 
به تفحص نمودند و عاقبت در زیر آپارتمان خالی از سکنه» زیر زمینی پیدا 
کردند که راهی برای عبور نو کرها و کسبه به حارج از قصر داشت ولی 
آن راه منتهی به يك درب محکم و مقفل مسی‌شد و شاه و دیگران» کلید آن 
در را نسداشتند که بتوانند آن را بگشاند. مدت رگ ربع ساعت اوقات 
فراریان صرف پیدا کردن آن در شد و تازه درب مزبور کلید نداشت و شاه 
تمام کلیدهای خود را به درب مزبور امتحان کرد و هیچ کلیدی آن در را 
نگشوو؟ 


۱ در گذشته و هم امرون در منازل اعیان و اشرای غير از رار وها و پلکان 
عادی يك درب حروح با داهرو و پلکان آن برای ورود و روج ده و کسبه‌ای 
که حو ار بار به منزل می آورند می‌ساز ند که خدمه و کسبه مجبود شود از مقابل 
اطاق خانم و آقا و احیاناً میهمان‌ها عبود نمایند و ددب و راه مز بور دا «ددب و 
راه سر وپس) می‌توانند. 

۲ این جلد از کتاب غرش طوفان که مر بوط به و اقعةٌ فسراد لویی شانسز دهم و 
همسر ش ماری آنتوانت می با شد یکی ار عبرت انگیزترین ص فدات تاد یخ قسر انسه 


بلکه دنیا است و آنچه دد این جلد داجع به فراد لویی شانز دهم و همسرش می- 
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ویکونت دو شارنی خحواست که به وسیاة کارد خود آن در را بگشادد 
ولی ازعهده بر نيامد و وقت هم به سرعت می گذشت. بالاخره شاه چراغ را 
از دست خانم الیزابت گرفت و همه را در تساریکی گذاشت و بر گشت و 
واردآپارتمان عود شد و به اطاق ی که برای قفل سازی به‌وجودآورده بود 
رفت و يك دسته کلید» از کلیدهای مخصوص را که به هر قفلی می‌خورد از 
آن اطاق آورد. مهارت شاه در قفل‌سازی به قدری بودکه قبل از اینکه 
بر گردد درراه» دریافت که کدام يك از آن کلیدها به قفل آن در مسی‌خورد و 
آمد و کلید مز بور را وارد سوراخ قفل در نمود. دو مرتبه کلید را به‌حر کت 
در آورد و قفل باز نشد ولی در مرتبهةٌ سوم» دندانۀ کلید روی فتر قفل فشار 
آورد و قفل باز گردید و شاه روی خود را به طرف ملکه کرد و گفت: خانم 
آیا به خاطر دارید که از قفل‌سازی من ناراضی بودید و اينك تصدیق 
می کنید که عاقبت يك عمر قفل‌سازی من مثمر مر شد و ما توانستیم این 
درب لجوج را بگشاییم. 

ملکه خند ید و گفت: اعلیحضرتا» من نمی گفتم که قفل‌سازی‌کاری بد 
است منتها می گفتم درعین حال که قفل‌سازی می کنید بهتر این است که گاهی 
هم پادشاه باشید و ساطنت نمابید. این گفت و شنود و شوخحی قدری از 
اضطر اب و نکرانی فراریان کاست وبعد از اینکه دربازشد فراربان برحسب 
نقشة قبلی از آ نجا خار ج شد ند. به این ترتیب که اول شاهزاده نحانم الیزابت 
در حالی که دست دختر پادشاه را گرفته بود خارج شد. بیست قدم بعد از او 
می‌با بست که خانم تورزل در حالی که دست و لیعهد کوجك را دردست‌دارد 
حر کت کند و آقای ما لدن باید طوری حر کت‌نماید که فیمابین این دوخانم 
باشد و در صورت لزوم بتواند به هر يك از آن دو كمك کند. اولین دسته‌از 


خو انیم دد هیچ يك از تو اد بخ معمو لی وجود ندارد و کتاب غرش طوفان بر ای 
همین بك و اقءه هم کد با شد از کتب کم نظیر ادب در ارو با می با شد ۳۳ متر جم. 


حر کت شاه و ماگه از پاریس به اصد فرار / ۳۷۲۱۱ 


فراریان بعد از حروج از در وارد محوطه‌ای روشن شدند و با اینکه 
نگهبان نظامی در آنجا بود توجهی به‌آنها نکرد و آنها از کنار نگهبان عبور 
نمودند ولی هنوز در حياط کاخ بودند و می‌بایست از درب کاخ هم حارج 
گردند. 

هنگامی که شاهزاده خانم الیزابت و دختر لویی شانزدهم به طرف در 
می‌رفتند قر اول نظامی که از طرف مقابل» در حال قدم زدن» می آمد تا آنها 
را دید ایستاد. معلوم است که ایستادن آن قراول در جهتی مخالف حسر کت 
فراریان چه اثری در شاهزاده حا نم الیزابت می کند و لی همین که شاهز اده 
خانم به چهار قدمی نگهبان مز بور رسید آن نگهبان پشت کرد و مانند اینکه 
دیگر توجهی به خانم الیزابت ندارد به قدم زدن ادامه داد و خانم الیزابتو 
دختر شاه» از درب کاخ خار ج شدن-د. هنگامسی که قسراول ایستاد دختسر 
لویی شاننزدهم دست عمة خود را فشرد و گفت: عمه‌جان» حوب است 
بر گردیم زیرا این نگهبان ما دا شناخت. خانم الیزابت گفت: اگر او ما را 
شناخته باشد» چه برویم و چه بر گردیم» محو شده‌ایم. ولی به طوری که 
گفته شد قراول آنها را نشنااحت و شاید شناعت و اعتنایی نکرد چون خانم 
الیزابت بعد گفت: من یقین دارم که نگهبان نظامی ما را شناخت و با این 
وصف راه داد. به همین جهت خانم مزبور وقتی از کاخ حارج شد در 
دل» نگهبان مسزپور را که نمی‌شنانعت دعا کرد و او را نجات دهنده خود 
دانست. 

بعد از خسرو ج از کاخ تسویلری» خانم الیزابت که تصور می کرد از 
خطری بسزرگث جسته به طرف گوشة خیابان سن نیسز روان شد و کنت 
دوشارنی که از تأخیر فراریان در اضطراب بود به استبال او آمسد و گفت: 
آه خانم» خوب شد بالاخره آمدید» شاه و ملکه کجا هستند؟ حاتم الیزابت 


گفت: آنها از عقب می آبند. شارنی آن دو نفر بعنی خانم الیزابت و دختر 


۴۳ / ترش طوفان 


شاه را به طرف کالسکۀ کر ابه که آماده بود برد. در اين مسوقع يك‌کالسکة 
کرایه اما از نو عکالسکه‌های کوچك یك اسبی آمد و کنارکالسکۀ کراسه 
بزر گی که شارنی تهیه کرده بود ایستاد و شارنی تصور کرد که منظور رانندۀ 
مز بور جاسوسی است و می‌خواهد بد اند که چه کسانی در آن‌کالسکه هستند 
لذا به ما لدن گفت: آقا؛ شما سوار این کالسکۀ کرایه بشوید وبه طرف دروازه 
سن مارتن بروید و البته در آنجاکالسکة بزر گی را که در انتظار ما می‌باشدو 
شاه و ملکه با آن باید مسافرت کنند فوری خواهید شناعت. رانندهکلسکه‌ای 
که شارنی فکر می کرد شاید جاسوس باشد به شارنی گفت: دفیق» گویاشما 
مسافر دارید؟ شارنی گفت: بلی و به همین جهت نتوانستم این آقا دا که می- 
خواهد به دروازة سن مارتن برود ببرم» خدا برای شما رسانیده است» این 
را ببرید. 

رانندۀ‌کالسکه مالدن را سوار کرد و با عوشحالی که حالی نمی‌رود به 
راه افتاد و با تو جه به این که مالدن لباس چابك‌سو ارها را در برداشت کالسکه. 
چی امیدوار برد که از او علاوه بر کرایةٌ معمولی» انعام هم بگیرد» چون در 
آن دوره نو کرها گاهی ازارباب سخاو تمندترمی‌شدند. طو لی نکشید ازهمان 
راهی که خانم الیزابت و دختر شاه آمد ند» حا نم تورزل و و لیعهد فرانسه که 
لباس دعترانه دربرداشت و بعد شاه و والوری آمدند. شاه لباسی خا کستری 
رنکت در بر و گیسوی عار دة موسوم به گیسوی روسو برسرداشت و شبیه به 
یکی از حدمة درباری بود که کار حود را تمام کرده» خسته به طرف منزل‌خود 
می رود که استراحت نمابسد. کنت دوشارنی بعد از اینکه شاه و والوری 
وارد خبابانها شدند قدری به استقبال آنها رفت و شاه را نشنانحت بلکه 
او را براثسر شناختن والواری به جا آورد و چون شارنی از کسانی بود که 
می‌خواست شاه را پیوسته با ابهت سلطنتی ببیند» وقتی او را در آن لباس 
دید از تأثر آه کشید و گفت: اعلیحضرتا؛ علیاحضرت ملکه کجا هستند؟ شاه 


حر کت شاه و ملکه از پاریس به قصد ار ار / ۲۷۱۳ 


گفت: با برادر شما از عقب می آیند. شارنی به والوری گفت: آقا؛ شما از 
راهی که نزدیکتر است خود را به دروازۀ سن مارتن که میعاد ما می‌باشد 
برسانید و در آنجا کالسکه‌ای که باید مو کب سلطنتی را ببرد آماده است و 
ما هم عنقریب به شما ملحق خواهیم شد. 

والوری رفت و شارنی و شاه و دیگران منتظر آمدن ملکه و و یکونت 
دو شارنی شدند ولی پنج دقیقه گذشت و ملکه نیامد» ده دقیقه و پانزده دفیقه 
گذشت و ملکه نیامد» بيست دقیقه وبیست وپنج دقیقه منقضی شد و باز ملکه 
پد بد ار نگردید. شاه و دیگران خیلی مضطرب بودند و شارنی که مسوو لیت 
داشت خانوادة سلطنتی را از پاریس خارج کند طوری مضطرب بود که 
گوبی او دا روی آتش جا داده‌اند. علت تخیر ملکه از این فرار بود: 
مار ی آنتوانت در حالی که بازو به بازوی نو کر ظاهری خود ویکونت 
دوشارنی که لباس نو کران دربار را داشت داد» از کاخ سلطنتی خار ح شد و 
تزدیك درب کاخ ار روی یك ز نجیر کافت که جزو قسمتی از طارمیهای باغ 
محسوب می گردید پرید به طوری که نگهبانان نظامی محال بود تصور کند 
این زن جسوان که با این جابکی مسانند دختری حردسال از دوی ز نجیر 
می‌پرد ملک فرانسه است. ملکه و ایزیدور دوشارنی بسدون اشکال» مسانند 
سایرین از کاخ سلطنتی خار ج گردیدند اما بعد از این که وارد خیابان 
شد ند ملکه گفت: کجا می‌روید؟ ایزیدور گفت: علیاحضرتاء باید به گوشة 
خیابان سن‌نیسز رفت. ملکه کفت: اشتباه می کنید » میعاد مسا آنجا نیست 
بلکه کنار آب است. ایزیدود گفت: خانم» من یقین دارم که میعاد ما گوشة 
خیا بان سن نیس می‌باشد. ملکه گفت: خبر؛ میعاد ما کنار آب است و باید 
کار آب برویم. 

چند مرتبه ایزیدور خواست ملکه را به طرف گوشة خیابان سن نیسز 


ببرد و هر دفعه ملکه به شدت امتناع کرد و گفت : وعده گاه کنار آب است. 


۴ / رش طوفان 


ایزیدور گفت: خانم» شما را به حدا مسواظب باشید که ما امشب اگر دجار 
اشتباه شویم محوخواهیم شد. ولی ملکه پا را در يك کفش کرد که وعده گاه 
کنار آب می‌باشد و به قدری از روی اطمینان حرف می‌زد که ایزیدور مردد 
گردید که مبادا گوش او برنامة فرار را عوضی شنیده باشد. با این وصف 
گفت: خانم» و لی‌هر گاه کنار آب برادرم را نيافتیم باید علیاحضرت موافقت 
بفرمایید که بر گردیم و به طرف گوشة خیابان سن نیسز برویم. ملکه گفت: 
بسیار حوب ودر حالی که به بازوی ایزیدور تکیه داده بود وبا دست راست 
يك چوب باريك را تکان می‌داد به طرف آب یعنی کنار رودخانۀ سن به راه 
افتادند. بر ای خوانند گان پاریسی این توضیح زايد است که بگوییم کاخ 
توپاری نزديك رودخانة سن نیز واقع شده زیر | آنها ازاين موضو عمستحضر 
می‌باشند و لی خوانند گان ولایات بايد بدانند که رودخانة سن از نزديك کاخ 
توباری می گذرد. ۱ 
آنها وقتی کنار آب رسیدند نه اثری از کنت دوشارنی و نه کسانی که 
جلوتر رفته بودند مانند شاه و خانم الیزابت و بچه‌ها ندیدند معذلك ملکه 
از اصرار خود دست برنمی‌داشت و می گفت بالاتر برویم» با پایین تر برویم. 
در بالا و پایین هم نتوانستند به فراریان دیگر ملحق شوند و ایزیدور گفت: 
انك تصدبق بقرمایید که آنچه من می گفتم درست بودو میعاد ما گوشة 
خیا بان سن‌نیسز می‌باشد. ملکه گفت: آری» حق با شماست» بر گردیم. و لی 
هنگام مراجعت بر اثر اضطراب ضعفی بر ماری آنتوانت چیره شد و 
نتوانست راه برود به‌طوری که ایزید ور گفت: خانم» شما رابه عدا برحستگی 
خود غلبه نمایید زیرا وقت می گذرد و اگر خیلی خسته هستید قدری توقف 
و نفس تازه کنید. ملکه گفت: نکند که برادر شما از انتظار کشیدن حسته شده 
باشد؟ ایزیدور گفت: خانم» من از طرف برادر خود به شما اطمینان می‌دهم 
که او در صورت لزوم تا صبح در آنجا که وعده‌گاه می‌باشد انتظار خو اهد 


حر کت شاه و ماکه از پار رس به قصد فر ار 7 ۲۷۲۱۵ 


کشید و جابی نخواهد رفت. 

ماری آنتوانت گفت: آبا به عقیدۀ شماء کنت دو شارنسی هنور مسرا 
دوست می‌دارد؟ ایزبدور از این سوال بدون مناسبت که از بك ملکه» آن‌هم 
در آن موقع عجیب بود حبرت کرد ولسی به روی خود نیاورد و گفت : 
علیاحضر تا من یقین دارم که او هم مثل ما که جزو حدمتگزاران علیااحضرت 
هستیم حاضر است که جان خود را فد ای شما نماید» با این تفاوت که اگر 
ما نسبت به ملکةٌ خود عشق و احترام داریم» او ملکة خود را می‌پسرستد. 
مار ی آنتسوانت از این جواب حسوشوقت شد و گفت: متشکرم و از 
حوشحالی دست ایزبدور را فشرد. این گفت و شنود در حالسی که راه 
می‌پیمودند صورت گرفت تا این که به خیابان سن سیز رسید ند و این موقع 
نا گهان از طرف مقابل روشنایی مشعلها نمایان‌گردید و معلوم شد که ژنبر ال 
لافابت فرماندةٌ گارد ملی به اتفاق اسکورت و مشعل‌داران خود از آنجا عبور 
می کند که به خانةٌ خود برود. ابزبدور خود را جلوی ملکه قسرار داد که 
حایل او باشد اما ملکه نخو است که ایز یدور جلوی او را بگیرد و روشنابی 
مشعلها مانند روزخیابان را روشن کرد وکالسکة لافایت نمایان شد. ایزیدور 
و ملکه دیدند که ژترال مزبور در حالی که اونیفورم ژنرالی گارد ملی را 
در بر کرده درون‌کالسکه نشسته است. 

وقتی‌کالسکه از جلوی ملکه می گذشت باز ایزیدور خود را متابل 
ماری آنتوانت قر ار داد که لافایت او را نبیند و نشناسد ولی ملکه با قوت؛ 
ایزیدور را از جلوی خود دور نمود و با چوب خیزران ظربت وطلا کوب 
که در دست داشت و خانمها در آن دوره برای شیکی آن چوب را به‌دست 
مسی گرفتند روی چر خ‌کالسكة لافایت زد و آهسته گفت: ای زن-دانبان» من 
اکنون از زندان تو نجات بافته‌ام. وقتی‌کالسکه سواران دور شدند ایزیدور 


گفت : علیاحضر تا آ با متو جه هستبد که خو د را درمعرض جه حطری قر ار داده 


۶ / فرش طرفان 


بودید؟ ملکه گفت: بلی» لیکن من با این عمل ازلافایت انتقام گرفتم و گرفتن 
انتقام به این می‌ارزید که نعود را در معرض خطر قرار بسدهیم. پس از آن 
ملکه» مثل اينکه نیروبی تازه بافته» مثل اطفال با سرعت برای وصول به 
میعاد به حر کت در آمد. 


۱۸۸ 


در آ نجا که یك موضوع جزئی مر بوط به تشریفات» 
نز و بات بو که کار را خر اب کند. 

هنوز ملکه به میعاد نرسیده بود که مردی که یك بالاپوش آبی رنگی 
دربر و کلاهی از مشمع" برسر داشت به او نزديك شد و بازویش داگرفت 
و او را به سرعت به طرف کالسکۀ کرایه» متوقف در گوشة خبابان سن نیسز» 
برد. این مرد کنت دو شارنی بود و در آن‌کالسکه خحانوادۂ سلطنتی از نیم 
ساعت قبل انتظار آمدن ملکه را می کشید ند وبا وحشت تصور می کردند که 
برای او اتفاقی غير منتظره روی داده و به همین مناسبت انتظار داشتند که 
ملکه را خسته و وحشت‌زده ببینند ولی او را خندان و با نشاط یافتند» زرا 
۰۱ مقصود از مشمع در اینجا پارچه‌ای است که ددی آن موم و صمغ درعت‌کاج 


می ما لیدند که باران درآن وذ ننماید و پار جه مز بور صیقلی می‌شد س متر جم. 


۸ / فرش طوفان 


ملکه اززدن چوب دستی به چرخ کالسکة لافایت هنوز حوشحال بود و گویی 
که آن ضربت را بر خحود لافایت وارد آورده است. 

شارنی بازوی ملکه را رها کرد و اسبی‌را که نو کری نگاه مسی‌داشت 
به برادر عود ابزیدور نشان داد و گفت: شما سوار شوید و بروید. ایزیدود 
بدون يك کامه حرف سوار شد و رفت زیرا می‌دانست وظیفه‌اش این است 
جلو برود که در سر راه اسبها برای تعو يض آماده باشند ودرهر نقطه » کا لسكة 
سلطنتی به محض اینکه رسید اسب را عوض کند و به راه ادامسه بدهد. 
همه سو ار کالسکۀ کر ابه شد ند. ملکه عقب کالسکه نشست و ولیعهد را روی 
زانوی خود نشانید و شاه کنار او قرار گرفت و شاهسزاده خانم الیزایت و 
دختر لویی پانزدهم و خانم تورزل جلوی‌کالسکه نشستند . شارنی بزر در 
محل راننده جلوس کرد و اسبها را به حر کت در آورد و برای اینکه 
جاسوسانی را ا گر در کمین هستند فریب بدهد از چند خیابان که در سر راه 
مقصد نبودگذشت و سپس راه دروازة سن‌مارتن را پیش گرفت و همه 
دیدند که در آنجا کالسکة بزر گک موسوم به بر لین برای مسافرت آماده است. 

شارنی درب کالسکه را گشود و همه از کالسکهة کرایه پیاده شدند و به 
طرف کالسکة بزر گك موسوم به برلین رفتند و اول شاه سوار شد وبعد ملکه 
و آنگاه خانم الیزابت و بچه‌ها و سپس خانم تورزل سوار گردیدند. شارنی 
بزر گت قبل از اینکه جلوی‌کالسکه بنشیند رفت وکالسکة کرابه را از جاده 
خار ح کرد و کنار راه در جویی انداعت و هر کس میدید تصور می کرد 
که رك کالسکة آسیب دیده است. شارنی بز رگ و والوری جلوی‌کالسکه 
یعنی جای راننده نشستند و مالدن هم عقب‌کالسکه و در محل نو کرها قرار 
گرفت و کالسکه به راه افتاد و بعد از يك ساعت به اولين چاپارخانه موسوم 
به «بو ندی» رسیدند. به محض اينکه به آنجا رسیدند دید ند که چهار اسب 


تازه‌نفس وخاموت شده در حالی که ایز دور کنار آنها ایستاده برای حر کت 


در آ نجاکه... / ۲۷۱۹ 


مهیاهستند و علاوه بر برلین سلطنتی» یك کالسکۀ دو نفری هم آنجا بود که با 
اسبهای پستی حر کت می کرد و در آن‌کالسکه دو نفر از ز نهای دمه که 
مأمور خسدمتگزاری و لیمهد و خسواهرش بودند قرار داشتند. این دو تقر 
زن را قبلا به بوندی فسرستاده بودنسد که درآنجا یك کالسکة پستی برای 
ح ر کت پیدا کنند و همه جا تا سرحد در قفای‌ک لسکة سلطنتی بیایند ولی آنها 
در آنجاکالسکة پستی پیدا نکردند و لذاکالسکۀ کر ابه‌ای را که بدان وسیله از 
پاریس تا چاپارخانه بوندی آمده بودند خریداری کردند و هزار فرانك به 
صاحبش دادند و به چاپارخانه گفتند که اسبهای چاپاری را به کالسکة مز بور 
ببند ند 

صاحب کالسکة کر ابه» که کالسکة قراضه خود را هزار فرانك به آن دو 
خانم فروخته بود می‌حواست بد اند که آنها چه موقع حر کت می کنند واین 
ز نهای ابله چه کسانی هستند که هزار فرانك در ازای یك کالسکۀ قر اضه بهاو 
می‌دهند. این بود که وی در مهمانخانۀ آنجاء پشت میزی نشسته شراب 
می آشامید و منتظر حر کت خانمهای دو گانه بود. لابند خسوانند گان مسی. 
گویند که چراخا نو اده سلطنتی فرانسه ابنقدرسبکسر بو داد که چنین‌موضوعی 
را قبلا پیش‌بینی و حل نکردند» مگر تهیة يك‌کالسکه ولو با حریسد آن در 
شهر »مشکل بود که حتماً باید خانمهای خحدمتکار را به بو ندی بفرستند و آنها 
درصدد تهیه‌کالسکة پستی بر آیند و بعد هم موفق نشو ند و کالسکهة کرایه‌ای 
را خر بداری کنند» و در نتیجه» حس کنجکاوی فروشنده که جنین خریداران 
ابلهی نصیب او گردیده تحريك شود.ولی سبکسری خانو اد سلطنتی فرانسه 
منحصر به همین یك مورد نبود و هما کنون نمونة دیگری از سبکسری آنها 
را هی‌بینیم . 

وقتی به بوندی رسیدند بر طبق نقشۀ قبلی قرار بود شار نی که جلوی 
کالسکه نشسته بود وارد کالسکة سلطنتی شود و جای خانم تورزل را بگیرد و 
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خانم تورزل به شهرمراجمت نماید» اما شاه و ملکه که این تصمیم را داشتند 
فراموش کرده بودند که با خانم تورزل در این خصوص صحبت کنند که او 
بداند از بو ندی باید به شهر بر گردد. وفتی‌شاه به خانم تورزل گفت که موفع 
مراجعت اوست» خانم مزبور که علاوه بر وفاداری نسبت به خسانوادةً 
سلعانتی در رعایت تشریفات؛ ثانی خانم نو آی بود که شرح اورا در کتاب 
ژوزف با لسامو دادیم و گفنیم لویی پانزدهم اورا «خانم تشریفات» می‌نامید- 
گفت: اعلیحضرتا؛ وظیفة من مواظیت از فرزندان شاه است و به موجب 
حکم سلطنتی این منصب به من داده شده و من نمی‌توانم از مسواظبت 
صرفنظر کنم گر اینکه اعلیحضرت با يك امر صریح به من دستور باز گشت 
بد هید . 

ملکه که می‌حواست خانم تورزل را از کالسکه بیرون کند تا شارنی به 
جای او بنشیند وخود را بیشتر در امنیت ببیند گفت: خانم تورزل عزیز» شما 
بیمار هستید و با وجود بیماری با فداکاری فوق‌العاده و جالب تحسین» تا 
اینجا آمده‌اید ولی اکنون به‌مناسبت کسالتی که دارید همینجا در بوندی 
بمانید و ما در هرنقطه که متوقف شدیم به شما اطلا ع خواهیم داد که فوراً به 
ما ملحق گردید. خانم تورزل منصب سرپرستی از فرزندان شاه را به‌سهو لت 
به‌دست نیاورده بود تا به سهو لت از دست بدهد. در دربار سلاطین فرانسه 
بعضی از مناصب» به ظاهردارای عظمت نبود ولی محترم شمرده مسی‌شد و 
بخصو ص این مزیت را داشت که صاحبان مناصب مز بور» شب و روز در 
جوار شاه و ملکه بودند و هر چه برای حسودشان و دیگران می‌خواستند 
بدون زحمت می‌گرفتند» در صورتی که گاهی از اوقات وزرا و ژنرالهای 
عالی‌مر تبه» برای بك کار کوچك می‌باید ماهها آمد و رفت کنند و به این و 
آن متوسل شوند. خانم تدورزل هم دارای چنین منصبی بود و مسی‌دانست 
اگر از کالسکه پیاده شود و بر گردد دیگر معلوم نیست که دارای شغل سابق 


درآ نجاله... | ۲۷۲۱ 
بشوده این بود که با لحن جدی گفت: علیاحضر تا اگر اعلیحضرت امر کنند 
که من بر گردم یا در اینجا بمانم فوراً اطاعت خواهم کرد و لی بدون امسر 
شاه من نمی‌توانم مراجعت نمایم زیرا هم از انجام وظیفه قصور کرده» هم 
حق خود را از دست داده‌ام. 

لوبی شانزدهم جرأت نمی کرد که امر صریح صادر کند و می‌تسر سید 
که خانم تورزل را که تا آن روز خدمتگزاری وفادار بود بر نجانید. کسانی 
که در ز ند گی تجربه دارنسد یعنی زند گی کسرده‌اند» می‌دانند که جرا شاه 
جرأت نمی کرد خانم تسورزل دا پیاده کند» چون همانطور که کوچکان از 
بزر گان ملاحظه می کنند وسعی‌دار ند اقدامی ننمایند که منافی بامیل بزر گان 
باشد مهتران نیزدر بسیاری ازمواقع از رنجش کهتر ان می‌ترسند بخصوص 
اگر مهتر» پادشاهی چون لوبی شانزدهم باشد و برخود ببالد که در تمام 
عمرحکمی برخلای عدالت صادر نکرده است. راه حلی به نظر شاه 
رسید و گفت: آفای شارنی» آبا ممکن نیست که کماکان شما جلوی‌کالسکه 
بنشینید؟ شارنسی گفت: اعلیحضرتا» من اکنون دو لباس دربر دارم؛ 
یکی لباس افسری من است که زیر لباس رانند گی پسوشیده‌ام و دیگری 
لباس رانند گی من می‌باشد که احتصاص به رانند گان کالسکه‌های کر ایسه در 
شهر دارد. من اگر با لباس اقسری جلوی‌کالسکه بنشینم که به طور حتم 
جلب توجه همگی را خواهد کرد حاصه آنکه در ایين جاده از بسزر گک تا 
کو چك مرامی‌شناسند ز بر | مدت چندماه من‌دراین جاده مشغول نفشه بر دار ی 
بوده‌ام» و اگر با لباس رانند گیکالسکه‌های کر ايه شهری جلوی‌کالسکه قر ار 
بگیرم باز حس کنجکاوی مردم بخصوص در چاپارخانه‌ها تحريك مسی‌شود 
زیرا این لباس» برای این کا لسکة بزر گك و با ابهت» کوچك است. 

ملکه که می‌خواست شار تی را واردکالسکه نماید گفت: آقای شارنی» 
سو ار کالسکه شوید و من ولیعهد را روی زانوهای خود خواهم نشانید و 
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خانم الیزابت هم برادرزادة خود را روی زانوها قرار خسواهد داد و فقط 
قدری جای ما تاگ خواهد شد. شارنی بز رگ با و جود دعوت ملکه از جا 
تکان نخورد چون منتظر امر شاه بود و شاه گفت: خانم ما بايد نود فر سخ 
راه را طی کنیم و نمی‌توانیم که به هم فشرده باشیم وشما نمی‌تو انید پیوسته 
ولیمهد را روی زانوهای خود نگاهد ارید. در این گفت و شنود خانم تورزل 
ازجا برخاسته درون کالسکه ایستاده» منتظر امرشاه بود ولی شاه نمی‌خواست 
امر صریح برای پیاده شدن خانم مزبور صادر نماید و تورزل هم نمی- 
حواست بدون امر صریح شاه که می‌دانست اقلا" بك عوض و پاداش دارد 
از کالسکه پیاده شود. شاه به شارنی بزر گی گفت: من راه حل دیگری به نظرم 
رسیده و آن این که شما به جای برادرتان سوار اسب شوید و جلو بروید و 
حبر کنید که در چاپارخانه برای ما اسب آماده باشد و بسرادرتسان که لباس 
مناسب دارد جلوی‌کالسکه بنشیند. 

شارنی بزر گك گفت : اعلیحضر تا؛ عرض کردم که من مدت چند ماه در 
در این جاده مشغول رفت و آمد و نقشه برادری بودم و تمام مدیران و شاید 
کار کنان چاپارخانه مرا می‌شناسند و اگر ببینند که يك افسر نیروی دریسایی 
ازدرجة ناخحدا اول» مانند بك جلودار» جلو می‌تازد که در جاپارخانه‌ها اسب 
خبر کند حبرت خواهند کرد زیرا این کار از وظابف خحدمة عادی و جلودارها 
است. شاه گفت: راست می‌گویید. ملکه متحیر مان‌ده بود که چه بکند و 
بالاعره گفت: آقای کنت» هرطور که می‌دانید رفتار کنید وعمده‌این است که 
شما از ما جدا نباشید. شارنی گفت: علیاحضر تاء من نیز همین فصد را دارم 
و یگانه راه حل این است که من به شکل یك مسافر عادی با لباس معمولی» 
به‌وسیلةٌ اسب چاپاری» عقب کالسکة سلطنتی حر کت نمایم و هیچ‌وقت بیش 
از پا نصد قدم باکالسکه فاصله نداشته باشم ولی بايد لباس خود را عوض 
کنم. ملکه گفت: از این قر ار برای تغییر لباس به پار یس ‌مراجعت خواهید کرد؟ 


درآ نجاکه... | ۲۷۲۳ 
ولی آخر شما وسیل نقلیه ندارید. شارنی بزرگك گفت: با همین اسب که 
پرادرم‌را اینجا آورده مراجعت خواهم کرد ودر پادیس لباس خود را عوض 
خواهم نمود و با ك اسب چاپاری به راه خواهم افتاد تا این که به شما 
برسم. 

شارنی برای ابنکه به صحبت خاتمه بدهد گفت: خانم» بیش از ایسن 
تأخیر جایز نیست زیرا وفت می گذرد و تسا اینجا همم مقداری تسأخیر شده 
است. سپس به پرادرخود و یکونت دوشار نی و خد مه ساختگی گفت که آماده 
حر کت باشند و چند لحظة دیگر کالسکة حامل خانو اده سلطنتی به راه افتاد 
وکالسکه سبك دو نفری حامل دو نفر از خانمهای حدمتکار آن را تعقیب کرد. 
لیکن خوب است نظری به پاریس بیندازیم و بینیم که در غباب شاه وملکه 
اوضا ع پایتخت چگونه است. در آن شب يك نفر سازنده موی عاریه و 
سر باز گارد ملی (در آن دوره که همه موی عاریه برسر می گذاردند شمارة 
این اشخاص به اندازة سلمانیهای امروز فراوان بود) برای ملاقات یکی از 
دوستان خود به‌کاخ تویلری رفت.دوست مزبور که جزوقر اولان‌کاخ تویاری 
محسوب می گردید بر ای سازندۀ موی عاریه تعریف کرد که می گو بند امشب 
شاه و ملکه از پاریس فر ار می‌نمایند. 

ساز ندهٌ موی عاریه و سر باز گارد ملی که مدتی بود این شایعسه را 
می‌شنید فکر کردلابد اين موضوع صحت دارد و در باز گشت از کاخ تویلری 
می‌اند بشید که مبادا در آن شب شاه و ملکه از پاریس فرار نمایند و چون 
خیالات» به طور عموم» در شب قوی‌تر از روز است سازندة موی عاریه 
نتوانست که در آن شب بخوابد و بعد از مدتی که از يك دنده به دند دیگر 
بر گشت و خوابش نبرد از جا برحاست و لباس پوشیده و به سراغ دوست 
دیگر حودکه نانوا و هم «سپور» گارد ملی بود رفت. "صاز ند ۀ گیسوی‌عاریه؛ 


۱ در اير آن کلم «سپو ری که یك کامۂ عارجی است و از فرانسه وارد ایسر آن 
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آنچه را که در کاخ توباری شنیده بود برای نانوا که در عین حال از تفرات 
سپاه گارد ملی سپور محسوب می گردیسد بیان کرد. سپور که قبل از شنیدن 
اظهارات عار به‌ساز» به طور کلی خبر فراراحتمالی خانوادةٌ سلطنتی راشنیده 
بود طوری از شنیدن خبر دوست خود به هیجان در آمد که از تختخواب 
پایین جست و شلواری پوشید و شرو ع به بیدار کردن همسایه‌ها که سرباز 
گارد ملی بودند نمود و نزديك سی نفر را از خواب بیدار کرد. این مسوفع 
مصادف با زمانی بود که ملکهکالسکة ژثر ال لافایت را در خحیابان دید و با 
چوب خیزران زیبا و طلا کرب خود روی چر خخکالسکةٌ او کوبید. 
عاریه‌ساز و سپور و دیگران که همه خود را میهن پرست مسی‌دانستند 
فکر کردند که چگونه از فرار شاه و ملکه جلو گیری نمایند و فکرشان به 
اینجا رسید که بروند و لافابت راکه در خیابان سن اونوره منزل دارد ازاین 
موضوع بیا گاهانند. لذا به هیأت اجتما ع با تفنگهای خود به راه افتادند و 
به طرف منزل لافایت رفتند. لافایت مشغول کندن لباس و آماده شدن برای 
خو اب بود و وقتی به او خبر دادند که نزديك سی چهل نفر از میهن‌پرستان 
برای ملاقات او آمده‌اند و می‌گویند جهت یك امر فوری و فوتی بايد او 
را بیننند» لافایت به طور موقت از خواب صرفنظر کرد و لباس ود دا 
پوشید تا میهن پرستان را بپذبرد» چون در آن دوره» به مناسبت اینکه آغاز 


گر دیده معنای مأمود رفت و دوب شهرداری دا مي‌دهد در صورتی که معنای واقمی 
این کلمه دوزی که وارد ايران شد چیزی دیگر بود. سپور سربازان سپاه مخصوصی 
ور فرانسه بودند (وهمتند) که شغل آنها ساختن استحکامات و پل‌سازی و تسطیح 
جاده‌های نظامی بود وهست و ما می ٿو انیم آ نها را جزوساه مهندس قشون به شمار 
بپاو ريم . این کلمه دوز اول با همین مفهوم وارد اير ان شد و لی بعد مبدل به سپور 
گردید و به مأمودين رفت و روب شهر اطلاق شد و ظاهراً روز اول واحدف‌ای 
سپور مأمود تسطیح معا بر و جوی‌سازی و غیره شل و بودند و 4 ندریج شغ لآ نها و 
هم نامآ نان مفهو م اولیه را از دست داد - مترجم. 


درآ لجائه... / ۲۷۲۵ 


انقلاب بود» سران انقلاب و از جمله لافایت خود را از مردم می‌دانستند و 
هنوز قدرت مقام و ثروت گزان؛ باد به دما غ آنها نینداخته بود که بکو یند 
وقت پذیرایی ندارند. دیگر اینکه لافایت فکر کرد اگر واقعه‌ای با اهمیت 
پیش نیامده باشد سی چهل نفر راه نمی‌افتند که در آن مسوقع شب او دا 
ملاقات کنند. لذا به آنها اجازهٌ ورود داد و عاریه‌ساز و سپور از طرف خود 
و به نام هم میهنان» وحشت خود را از فرار خانو ادۀ سلطنتی بیان کردند و 
گفتند: امشب همه می‌گویند که شاه و ملکه فرار خواهند کرد و ما آمدیم به 
شما اطلاع بدهیم که از فرار آنها جلو گیری‌کنید. 

لافایت خندید و برای اينکه هموطنان را آسوده خاطر کند گفت: تمام 
این شایعات از نامه‌ای که یك خانم در باری موسوم به خانم دوش‌رول برای 
آجودان من آفای‌گوویون نوشته سرچشمه می گیرد و من نیز این شایعه را 
باور کردم و چون مسوولیت من‌زیادتر از شماست خود به‌کاخ توباری رفتم 
و آنقدر در آنجا ماندم تا شاه و ملکه حوابیدند» بنابراین حاطر جمع باشید 
که آنها فرار نخواهند کرد و چون شاه و ملکه خوابیده‌اند شما هم بروید و 
بخوابید و اجازه بدهید که من هم بخوابم که بتوانم صبح زود بسرخیزم و 
کماکان عدمتگزار میهن و ملت باشم. چون هنوز هموطنان مردد بسودنسد 
لافایت گفت: خاطرشما از این حیث آسوده باشد و من سر خود را ضمانت 
می‌دهم که شاه و ملکه فرار نکنند. این قول قطعی از طرف شخصی مانند 
لافایت» هم‌میهنان را تقریباً آسوده حاطر کرد و خواستند بر گردند ولی به 
خاطر آوردند که ساعت عبور و مرور آزاد منقضی گر دیده و لذا جلری آنها 
را حواهند گرفت و ازلافابت خواهش کردند که اسم شب را به آنها بگوید 
که بتوانند به متازل حورش مراجعت نمایند. 

هموطنان بعد از خروج از منزل لافایت» چون اسم شب داشتند و 
می‌دانستند هروقت که بخو اهند می‌توانند به منازل خود بر گردند فکر کردند 
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بد نیست که نظری هم به‌کاخ سلطنتی بینداز ند که ببینند آیا اوضا ع آنجا آرام 
با غبر عادی می‌باشد. نرسیده به‌کاخ سلطنتی» میهن پسرستان عضو گارد ملی 
دیدند که یك سوار به تاخت می‌آید و تفنگهای خسود را جلوی او متقاطع 
کردند که بدانند او کیست و از کجا می آید زیرا وقتی یك با چند نفر» 
انتظار وقو ع يك حادثه را می کشند» هر و اقعةٌ کوچك در نظرشان با اهمیت 
و مر بوط به آن واقعه جلوه می کند. سوار که تفنگها را مقابل نعسود متقاطع 
دید ایستاد و گفت: چه می‌گویید و چه می‌حواهید؟ وطن پسرستانگفتند: مسا 
می‌خو اهیم بدانیم که شما به کجا می‌رو بد؟ سوار گفت: من به توبلری مسی۔ 
روم. وطن پرستان پرسیدند: برای چه به تویلری می‌روید؟ سوارگفت: برای 
اینکه گزارش مأموریت خود را به شاه بدهم. وطن‌پرستان‌گفتند:آیا در این 
ساعت می‌خواهید گزارش مأموریت خود را بدهید؟ سوارگفت: بلی. یکی 
از آنها گفت: آخر دراین ساعت شاه خوابیده است. سوار گفت: من می‌دانم 
که شاه در این ساعت خوابیده و لی او را بید ار خواهند کرد. 

پرسش کننده گفت: از این فرار شاه در انتظار شماست. سوار گفت: 
تقریباً همین طور است. سوّال کننده گفت: پس شما دو ساعت قبل شاه را 
دیدید؟ سوار گفت: بلی. سوّ ال کننده پرسید: شاه به چه‌کار مشغول بود؟ 
سوار گفت: ژنرال لافایت از حضور شاه نعار ج می‌شد و شاه می‌خواست 
بخوابد. یکی از و طن‌پرستان گفت: اگر شما از طرف شاه به مأموربت رفته 
بودید باید اسم شب را بدانید» اسم‌شب چیست؟ سوار گفت: اسم شب 
«بار یس و پواتبه» می‌باشد. میهن پرستان گفتند: راست می‌گو بد» بگذار یبد 
برود؛ رفیق خدانگهدار. سوار که همانا کنت دوشارنی بود با اسب خستةً 
خود رکاب کشید و به‌طرف تویلری رفت. یکی از وطن برستان گفت: حوب 
است که ما در ایتجا باشیم تا این سوار بعد از اینکه گزارش مأموربت خود 
را به شاه داد مراجعت نماید و از او بپرسیم که شاه مشغول به چه‌کار است. 


درآ نجاگه... | ۲۷۲۷ 


دیگری گفت: از این صاحبمصبها در تسویلری فراوان هستند و همان جا 
می‌خوابند و اگر او هم منزلش در تویلری باشد ما تا صبح باید منتظر 
بمانیم و بهتر این است که برویم و بخوابیم. 

این پيشنهاد تصویب شد و همه گفتند باید رفت و خوابید» پاینده باد 
ملت و بعد از اینکه چند مرتبه به سلامتی ملت پاینده‌باد گفتند با اطمینان از 
ابنکه شاه و ملکه فرار نخواهند کرد و گرنه لافابت سرش دا ضمانت نمی‌داد 
به طرف خانه‌های خود رفتند. 


۱۸۹ 


فر ار بان در راه 

اکنون بیایید که‌کالسکة سلطنتی را که حامل فراریان می‌باشد تعقیب 
کنیم و ببینیم که در راه» برای فر اریان چه حوادثی اتفاق افتاد. زیرا و اقعة 
فرار شاه و ملکه از پاریس و نتایج آن» از حاظ اوضا ع فرانسه و ارو پا و 
دنیا به قدری با اهمیت بودکه ارزش آن را دارد که ما فراریان را تعقیب 
کنیم و حوادث کوچك مسافرت آنها را که شاید در هر کتابی نخوانید» به 
نظر شما برسانیم. 

در آن فصل» سه ساعت بعد از تصف شب هوا روشن مسی‌شد و لدا 
در آن موقع فحر دمید و طولی تکشید که کالسکهةٌ سلطنتی برای عوض کردن 
اسب در چاپارخانه‌ای موسوم به «سو» تسوفف کرد. شاه که اشتهایی صاف 
داشت احساس گرستگی نمود و گفت غذایی را که همراه دارنسد بیاور نسد. 


فر ار پان در راه / ۲۷۲۸ 


غذای مز بور عبارت بمود از يك قطعه گوشت گوساله و مقداری نان و چهار 
بطری شراب شامپانسی؛ ولی بدون گاز و کف» که کنت دوشارنی قبل از 
حرکت در کالسکه نهاد. چون درون کالسکه کارد و چنگال بافت نمی‌شد شاه 
مسالدن را با اسم مستعار او که همانا ژان بود صدا زد» چون گفتیم که برای 
هر يك از همراهان يك‌نام مستعار انتخاب کرده بودند. لوبی شانزدهم گفت: 
کارد شکاری خود را به من بدهید تا من این گوشت گوساله را ببرم و او 
کاردی را که به کمر داشت به شاه تقدیم کرد. 

در حالی که شاه مشغول بربدن گوشت گوساله بود ملکه سر را از 
در یچةٌکالسکه ببرون آورده عقب را می‌نگریست که ببیند آیا شادنی بسزر گ 
مي‌آید يا نه. شاه به مالدن گفت: آیا گرسنه هستید؟ مال‌دن آهسته گفت: نه 
اعلیحضرتا» من گرسنه نیستم واحتیاج به غذا ندارم. شاه به ملکه که بیرون را 
می‌نگریست گفت: خانم» در چه فکر هستید؟ ملکه تبسم کرد و گفت: من در 
این فکر هستم که لافایت در این موقع حالی خوش ند ارد. چون والوری‌به 
دریچ4ُکالسکه نبزديك شد شاه اسم مستعار او را صدا زد و گفت: فسرانسواه 
تصور می کنم که وضع ما بد نیست و تا اینجا با موفقیت آمده‌ايم و هنوز 
کسی متوجه فرار ما نشده زیرا اگر از فرار مسا مطلع شده بودند تا ایسن 
ساعت ما توقیف شده بودیم. والوري گفت: اعلیحضرتا؛ همین طور استو 
من همه طرف راآرام می‌بینم و هیچ نوع علامتی به نظر نمی‌رسد که حا کی 
از مطلع شدن دیگران باشد. کالسکه بك مرتبة دیگر با اسبهای تازه‌نفس به 
حر کت در آمد و بعد هسواکاملا" روشن شد و آفتاب صحسرا را منوز کرد. 
نزویای ساعت هشت صبحکالسکه به یك سربالایی رسید و اسبها که تسا آن 
موقع با حر کت یورتمة سریع حر کت می‌نمودنند» آهسته کالسکه را مسی۔ 
کشیدند. مالدن و والسوری که حر کت آهسته‌کا لسکه را دید ند برای دفع 
خستگی پاها پیاده شدند که قدری پیاده روی نمایند. 


۰ |/ رش طوفان 

شاه ما لدن را صدا زد و گفت:کالسکه را نگاه دارید و در را باز کنید 
که من پیاده شوم و قدری راه بسروم و تصور می کنم که ملکه و بچه‌ها هم 
بی‌میل نباشند که قدری رخوت پاها را رفع کنند. کالسکه توقف کرد و همه 
به استثنای خا نم تورزل که بیمار بود پیاده شدند و در بك لحظه حانوادةٌ 
سلطنتی» روی جاده متفرق گر دید و ولیعهد کوچك عقب پروانه‌ای دوید و 
خواهرش شرو ع به چیدن‌گلهای وحشی صحرا کرد. خانم الیزابت بازوی 
شاه را گرفت و به قدم زدن پرداختند و ملکه در قفای آنها به راه افتاد و گاهی 
سر را برمی گردانید که ببیند شارنی بزر گت پیدا می‌شود يا نه. هوا لطیف‌بود 
و صحرا در آن فصل که یکی از بهترین فصول مسراتع و جنگلهای فرانسه 
است صفا داشت و آفتاب بر بر درختها و علفها که هنوز قطرات شبنم 
روی‌آنها دمیده می‌شد می‌تا بید و از دور» بعنی از پشت جنگل و مرتعهاء 
صدای نی‌لبك چوپانان به گوش می‌رسید. 

هر کس آن خانواده را می‌دید و مشاهده می کرد که برادر به بازوی 
خواهر تکیه داده و زنی جوان و زیباء آن دو را تعقیب می کند و فرزند ان 
قشنگك وفر به وسط علفها می‌دو ند با حود می گفت لابد اینها افر اد يك خانو ادة 
محترم اشر افی هستند که اينك باکالسکه و خدمةً خود به‌کاخ حویش مراجعت 
مسی‌نمایند که در آنجا مشغول زنسدگی منظم و سعادتبخش باشند و کسی 
فکر نمی کرد کهآنها شاه و ملکه و افر اد بك خانوادة سلطنتی هستند که تاج 
و تخت خود را نهاده فرار اختیار کرده‌اند وهر گاه آنها را دستگیر نمایند و 
بر گردانند سر نوشتی مخوف در انتظارشان خواهد بود. گرچه بعد حوادثی 
اتفاق افتاد که آرامش مسافر ین را برهم زد ولی در آن دقایق» آن خحسانسوادة 
کوچك و محدود احساس نشاط می کردند و طراوت صحرا و زیبایسی 
طیعت در آنها اثر کرده بود. بك مرتبه ملکه مانند این که ریشه پیدا کر ده 
ایستاد زیر ا از انتهای جاده» سواری اسب می‌تاخت. ماری آنتوانت جر أت 


فر اریان در راه / ۲۷۳۱ 


نکرد که احساسات خود را بروز بدهد و بگو ید 1۳ این شارنی است»»› 
بلکه گفت : آه؛ انك از خبرهای پادیس مطلع خواهیم شد. 

همه به استثای و لبعهد کوچك روی خود را بر گردانید ند ولی و لیعهد 
که عقب پروانه می‌دوید و بالاخره توانسته بود آن دا بگیرد بانگ شادی 
بر می کشید و علافه‌ای به حبرهای پاریس نداشت. شاه که چشمش ضعیف 
بود و دور را نمی‌دید» دوربین کوچکی از جیب بیرون آورد و مقابل چشم 
گذاشت و گفت: این آقای شارنی است. ملکه که به قلب خود بیش از 
دوربین شاه اعتماد داشت گفت: بلی اعلیحضر تا این آقای شارنی می‌باشد. 
شاه گفت: توقف نکنید و ببایید سربالایی را تمام کنیم زیبرا نبایسد وقت را 
تلف کرد و آقای شارنی بالاخره به ما ملحق خواهد شد. ملکه جر أت نکرد 
بگوید خبرهای پاریس ارزش آن را دارد که انسان برای شنبدن آن تسوقف 
نمابد و عقب شاه به راه افتاد. 

کالسکه بعد از اينکه سر بالایی را طی کرد؛ به قله آن رسید و ابستاد و 
شارنی در حالی که اسب می‌تاخت خانو اد سلطنتی را از دور می‌دبد اما 
نمی‌دانست که سر نشینان کالسکه پیاده شده» روی جاده متفرق گرد بسده‌انسد . 
بالاخره سوار به خانوادهٌ سلطنتی رسید و ملکه دید که شارنی یك ردنکوت 
سبز رن که يق عریض دارد و يك جايقة سفید و يك شلوار جیرچسبان و 
یك چکمهة نظامی که ساق آن به زیر زانو می‌رسید پوشیده و کلاهی بزرگ 
برسر نهاده و رنگ صورت او که در موقع عادی سفید و مات است بر اثر 
اسب تاختن سرخ شده و از چشمهای او بر اثر بی‌عوابی و خستگی برق 
می‌جهد . 

ملکه شارنی را به قدری زیبا دید که آهی عمیق از سینه بر کشید و 
شارنی از اسب پیاده شد و مقابل شاه و آنگاه مقابل ملکه تعظیم کرد و همه 
به استئنای دو نفر نو کر» اطراف او جمع شدند ولی نو کرهای ظاهری که 


۲۴ / فرش طوفان 


وظبفة حفظ خانوادهُ سلطنتی را داشتند وظيفة خود را فراموش نکردند و با 
چشم اطراف دا می‌پاییدند. شاه به آنها گفت : آقایان» جلو ببایید زیر ا چیز 
هایی که آقای شارنی از پاریس می آورد مورد علافةٌ همه کس و از جمله‌شما 
نیز هست. شارنی شرو ع به صحبت کرد و شرح ورود خود را به پاریس 
بیان نمو د و گفت که چگونه سربازان گارد ملی جلوی او را گرفتند و او چسه 
توضیحی به آنها داد و بعد وارد کاخ سلطنتی شد و اسب خود را به یکی از 
عدمه سپرد. آنگاه لباس خود را عوض کرد و هنگام خروج از کاخ سلطنتی 
عمدآ از راهرویی که آپارتمان شاه و ملکه در آنجاست گذشت ولی اثری از 
نگهبان نظامی ندید ومعلوم شد که گوو یون که اول شب ظنین گردیده» رفقای 
خود را مأمور نگهبانی کرده بود خاطر جمع شد و نگهبان‌ان را مرخص 
کرد. از مجمو ع توضیحات شارنی چنین مستفاد می‌شد که تا ساعت دو» تا 
دو ساعت و نیم بعد از نصف شب در پاریس کسی ازفرار شاه و ملکه‌نطلع 
نگردیده است. شارنی گفت: بعد خواستم مراجعت کنم و دیدم تحصیل یك 
اسب سواری درآن مسوقم شب؛ در چاپارخانة پساریس تقریاً یر ممکن 
است و اچار با اسب خسته‌ای که مرا به پاریس برده بود مسراجعت کردم و 
هرطور شده حود را به چاپارحانةٌ بوندی رسانیدم و آنجا بك اسب تازه‌نفس 
ازچاپارخانه گرفتم و آمدم و حوشوقتم که مو کب سلطنتی را بدون اضطراب 
می بینم . 

ملکه بعد از شنبدن خبرهای حوب شارنی دید فرصتی به‌دست آورده 
که با او دست بدهد وشارنی با احترام دست ملکه را گرفت ولی این موقع 
رنگه از روی ملکه پرید و معلوم نبود که علت بی‌رنگک شدن ملکه چیست 
و آیا از فرط شادی بی‌رنگك شده با اینکه چون شارنسی دست او را فشار 
ند اده از فرط تأشر رنگگ از صورت او پریده است. بعد همه سوار شدنىد 
و کالسکه به راه افتاد تا به جاپارخانه رسیدند و در آنجا اسبهای کالسکه را 


فرار بان در راه / ۳۷۳۳ 


عوض کردند و لی برای شارنی اسپ‌سواری آماده فشده بود ز بسر | ایز بدور 
که جلو می‌دفت نمی‌توانست پیش ببنی کند که بسرادرش بسا اسب‌سواری 
حر کت می‌نماید و مو کب سلطنتی هم در آن مسوقع وسیله‌ای نسداشتند که 
ایزیدور را که جلو می‌رفت از این موضو ع مستحضر نمایند. ولی بعد از 
پنج دقیقه شارنی هرطور بود آسبی پیدا کرد و به راه افتاد و این تسأخیر 
باعث ملالت نشد زیرا قرار بر این بود که شارنی ازعقب بیاید منتهی آ نقدر 
نزديك باشد که هر وقت ملکه سر را از کالسکه بیرون می کند بتوانسد او را 
ببیند. پس از آن‌کالسكة سلطنتی باری دیگر در چاپارخانة موسوم به «مسون. 
میر ای» اسب عوض کرد وشارنی باردیگر برای به‌دست آوردن اسب‌سواری 
معطل شد. 

يك ربع دیگر که شارنی از آن چاپارخانه به راه افتاد به سرعت اسب 
تانعت چون تصور می کرد که کالسکهٌ سلطنتی خیلی جلو است» ولی نا گهان 
در خم جاده» نزديك بود که اسب او به کالسکة سلطنتی تصادم نماید. شارنی 
فوراً از اسب پیاده شد که بداند چر اکالسکه متوقف شده و معلوم شد که 
یکی از تسمه‌ها که اسب را به‌کالسکه متصل می‌نماید پباره شده و شارنی 
فورا جعبة عقب کالسکه را گشود. در آن جعبه انسواع ابسزارها و وسایل 
ید کی موجود بود و يك تسمه مال‌بند از آن بیرون‌آورد و شرو ع به تجدید 
تسمه کرد. در این موقع والوری و مالدن به شاه گفتند که تبانچه‌های آنها را 
که درون کیف کالسکه است به آنها بد هد ولی شاه از دادن تبانچه‌ها امتناع 
کرد. آنها گفتند: اگر عطری پیش بیاید و بخواهند شاه و ملکه را توف 
کنند ما اسلحةٌ آتشی نداریم. شاه گفت: هر واقعه‌ای پیش بیاید ميل ند ارم 
که به خاطر من خونریزی شود. چون مالبند تجدید گردیده بود کالسکه 
به راه افتاد ولی نیم ساعت وقت مسافرین بر اثر این واقعه تاف گردید. 

دوساعت بعد ازظهر » کالسکهةٌ فر اریان به شالون رسید که شهری کو جك 


۲ / رش طوفان 


می‌باشد و چاپارخانه دارد. قبل از حر کت از پاریس شاه می گفت اگر ما» 
بدون اينکه توقیف شویم به‌شا لون برسیم دیگر می‌دانيم که توقیف نخواهیم 
شد و در آن موقع به شالون رمیده بودند و اسبهای کالسکه را عسوض می- 
کردند. دو نفر از سکنة شهر آن موقع با دقت سر نشینان کالسکه را مسی- 
نگریستند و یکی از آنها بك مرتبه ناپدید شد اما دیگری به‌کالسکه نسزديك 
گردید و به شاه گفت: اعلیحضر تاء چرا بی احتباطی می کنید و حود دا به 
مردم نشان می‌دهید؟ و به کار کنان جاپارخانه‌ها نهيب زد که جرا عجله نمی. 
کنند و زودتر اسبها دا به کالسکه نمی‌بندند. این شخص مدير جاپارحانةً 
شالون بود و برای اينکه اسبها زودتر بسته شود خود اوهم به دیگران كمك 
کرد و اسبها بسته شد. اسپهابی که کا لسکۂ سلطنتی را می کشید ند دو به دو 
به کا لسکه بسته می‌شد ند وبه‌محض اینکه راننده حواست اسبها را بحر کت 
آورد دو اسب عقب از پا در آمدند و بعد از اینکه آنها را بلند کردند» در 
اولین حر کت کالسکه» دو اسب جلو به همان وضع مبتلاشد ند. 

کسی ندانست که آن و اقعه بر اثر يك‌کار عمدی بود با سهوی» ولسی 
دریافتند که اسبهاء‌طوری محکم به کالسکه ومالبند بسته شدها ند که نمی‌توانند 
حر کت کنند و شارنی ناچار دستور داد که اسبها را باز کنند و دوباره ببند ند 
ومدیرجاپارخانه که بیش‌ازشاه» بر ای حر کت خانو اده سلطنتی عجله داشت» 
حون می‌خورد که زودتر مو کب سلطنتی از آنجا عبور کند. مردی که بعد از 
دیدن شاه و ملکه ازمدبر جاپارخا نه دور گردید ورفت درآن موقع شهر دار 
شالون را ملاقات کرد و به شهردار گفت : در این هنگام که من با شما مشغول 
گفتگو هستم مشغول عو ض کردن اسبهای‌کالسکه‌ای در چاپارخانه هستند و در 
آن‌کالسکه شاه و ملکه نشسته‌اند و معلوم است که می‌خو اهند فسرار کنند. 
شهر دارشا لون یك مردانقلابی متعصب نبودو لی نمی‌خواشت که میهن پرستان 
افر اطی او را متهم به طرفداری ازسلطنت فرانسه نمایند» لذا گفتة آن مرد را 


ار اریان در راه / ۳۷۳۵ 
انکار نکرد ولی توضیح خواست و به ظاهر منظورش از توضبحها این بود 
که بداند آیا آن مرد درست می گو ید یا اشتباه کرده است. 

شهردار شالون می‌حواست دفح‌الوقت کند و به همین جهت وقتی به 
اتفاق آن مرد به طرف چاپارخانه به راه افتادند و به چاپارعانه ر سید ند 
کالسکة حامل مو کب سلطنتی از نظر ناپدید می گردید. در حالی که کا لسکه 
در جاده راه مسی‌پیمود اسبها یکی بعد از دیگری زمین می‌عوردند و کسی 
نمی‌دانست که علت زمین خحوردن آنها چیست زیرا بسراق و اتصال آنها بسه 
کالسکه هم محکم نبود تاگفته شود بر اثر تنگی و فشار زمین مسی‌خورند. 
وفتی‌کالسکه از دروازة شهر شالسون عبور کرد ملکه و خانم الیزابت با 
مسرت گفتند : اينك ما دیگر نجات بافته‌ايم- ولی صد قدم بالاتر سردی به 
طرف کالسکه آمد وسر را از دریچه‌کالسکه داعل کرد و گفت: شما پیش بینی- 
های لازم را نکرده‌اید و به طور حتم توقیف خواهید شد. ملکه ازاین‌حرف 
فریاد زد و آن مرد ما نند این که ازفرباد ملکه ترسیده باشد درجنگل کوچکی 
کنار جاده از نظر ناپدید گردید. ولی خانوادة سلطنتی دل گرم بسودند که 
چهار فر سخ بالاتر با دوك دوشوازول برخورد خحواهند کرد و آن پس» تحت 
حمایت سریازان خواهند بود. اما در آن موقع سه ساعت ازظهر می گذشت 
و راه‌پیمابی خانوادة سلطنتی به اندازه چهار ساعت به تأخیر افتاده بود. 


۱۹۰ 
يك سلسله تصادف مشئو م 
به طوری که دیدیم دوك دو شوازول به وسیلۀ‌کالسکه کوچك پستی 
لثو نار را با حود برد و لثونار آرایشگر ملکه بك لحظه از این فکر غافل 
نبود که برادر او بدون کلاه و بالاپوش چه خواهد کرد و خانم محترمی که 
وی باید سرش را بیاراید و تأخیر کرده دربارۀ او چه فکری خواهد نمود. 
بگانه امبدو اری او این بود که شوازول گفت بیش از دو سه فرسخ از شهر 
دور :خواهند شد و در آنجاء لثو نار آرایشگر ملکه حواهد تسوانست که به 
پارنس مراجعت کند و کلاه و بالاپوش برادر را پس بدهد و اگسر مشب 
وقت گذشته فردا با عذرخواهی گیسوان مشتری محترم را خواهد آراست. 
وقتی که کالسکه به جاپارخانة اول رسیدء لثوناد دید به جای ابسن که 
شو ازول از کالسکه پیاده شود دستور داد که اسبها را با سرعت عوض نمایند. 


بلك سلسله تصادق مفئوم | ۲۲۳۷ 


لئونار که دید آنجا پیاده نمی‌شو ند گفت: آقای دوك مرا به کجا مسی‌خواهید 
ببرید؟ دوك گفت: شما چکار دار ید که به کجا می‌روید»آنچه برای شما اهمیت 
دارد این است که بتوانید فردا در شهر باشید. لثونار گفت: همین طور است 
زیرا من فردا درساعت ده صبح باید گیسوان ملکه راآرایش کنم. شو ازول 
گفت :اگر یکا نه دغدغۂ شما ناشی از همین است خاطر جمع باشید. لو نار 
گفت :ا گرمن فردا صبح درشهر نباشم نه فقط نمی تو انم کلاه و بالاپوش براددم 
را پس بدهم و سريك مشتری محترم‌را آرایش نمایم» بلکه موفق به آدایش 
گیسوان ملکه هم نخواهم گردید. شوازول گفت: آقای لثونار.نگران نباشید 
و بالاخره منظور شما حاصل خواهد گردید. لثو نار آرام گرفت چون او فکر 
نمی کرد که ممکن است شوازول او را برباید و از شهر حارج کند. ولی 
وقتی که به چاپارخانۀ دوم ر سید ند لثو نار دید که باز شو ازول فصد دارد که 
جلو برود و به او گفت: آقای دوك مرا کجا می‌برید؟ 

شو ازول گفت: آقای لئونار» حقیقت این است که من شما را به دو سه 
فرسخی شهر نمی‌برم بلکه قصد دارم که شما را به سرحد برسانم. لئونار با 
حیرت و وحشت دستها را به طرف آسمان بلند کرد و کفت:آه» آبا شما قصد 
دارید که مرا به سرحد بر سانید؟ شو ازول گفت: بلی» من ازطرف ملکه مأمور 
هستم که به سرحد بروم و در آنجا به سوارانی که تحت فرماندهی من می- 
باشند ملحق شوم ودر ضمن نامه‌ای را از سربازان خود دریافت تمایم و آن 
را به علیاحضرت ملکه برسانم. اما حود من بعد از دریافت آن نامه 
نمی‌توانم مراجعت کنم تا خود نامه را به ملکه بدهم و از طرفی آن نامه 
به قدری با اهمیت است که نمی‌توان آن را به‌دست همه کس داد. من به‌ملکه 
گفتم آیا شما يك آدم امین و مورد اعتماد را می‌شناسید که بعد از و صول به 
سرحد من نامه را به او بدهم و خود؛ مأمسوریت خویش را تعقیب نمایم و 
اوء نامه را برای شما بباورد. ملکه گفت بکانه کسی که | کنون طرف اعتماد 
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من می‌باشد آقای لثونار است» او را با خود ببرید و نامه را به وی بدهید 
که بباورد. لثونار که از این همه ابسراز اعتماد مشعوف و مفرور شده بود 
گفت: ملکه درست فهمیده و من مردی در حور اعتماد هستم ولی وقتی به 
سرحد رسیدیم و شما نامه را به من دادید من چگونه مراجعت نمایم و کاغذ 
را به ملکه تسلیم کنم زیرا من نه پول دارم و نه وسایل سفر باز گشت؟ 

لو نار ساده‌دل فراموش کرده بود که نزديك دو سه میلیون جواهرات 
ملکه در جیب او هست و با آن جواهر» هر قدر پول که بخواهد می‌تواند 
به دست بیاورد. لثوناراین موضو ع را فراموش نمی کرد اما به فکر او نمی- 
رسید که به وسیلۀ آن جو اهرات» می‌تواند پسول تهبه کند. شوازول گفت: 
آقای لثو نار» از حیث پول و وسایل سفر دغدغه نداشته باشید زيرا من نه 
ققط پول به‌شما می‌دهم وبرای باز گشت شماکالسکه تهیه می کنم بلکه دراین 
کالسکه لباس هم دارم و به شما لباس می‌دهم که بعد از مراجعت به پایتخت 
مجبور نشوید با این لباس که دربردارید نزد ملکه بروید وکاغذ به او تسلیم 
کنید. لئو نار آهی کشيد و گفت: خدایا؛ نمی‌دانم که بسرادرم بسدون کلاه و 
بالاپوش چه خواهد کرد و جواب مشتری خود را که عسانمی محترم است 
چه بدهم و من نمی‌توانم بفهمم که این کارها چگو نه به اتمام خو اهد رسید. 
شو ازول گفت: مطمئن باشید که با خوشی وموفقیت به پایان می‌رسد. 

شو ازول قبلا دستور داده بود که در چاپار عانهٌ مون‌میرای برای نها 
دو تختخواب و شام تهیه نمایند و جلودار او که جلو می‌رفت این موضوع 
را به اطلاع چاپارخانة مزبور رسانید و لذا وقتی به آنجا رسیدند شرو ع به 
صرف شام کردند و شوازول گفت: آقای لئونار» اينك بخوابیم برای اینکه 
فردا صبح زود باید از حواب بیدار شویم و امر کرد که کالسکة اودر ساعت 
چهار صبح آماده برای حر کت باشد و يك ربع به ساعت چهار مانده‌بیایند 
و او را بیدار کنند. لئونار به محض اينکه وارد بستر شد خوابید چون از 
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موضو ع کلاه و بالاپرش برادر و آرایش گیسوان آن مشتری محترم گذشنه» 
تشویشی دیگر نداشت و این اضطراب آنقدر شدبد نیست که انسان را از 
تحواب شب بیندازد. و لی شوازول که با لباس وارد بستر شده بود که صبح 
بتو اند بدون معطلی حر کت کند تا سه ساعت بعد از نصف شب نتوانست 
بخوابد و شدت نگرانی و مسوولیت مانع از این شد که حتی چرت بز ند. 

سه ساعت بعد از نصف‌شب. شوازول که بیداربود شنید که کالسکه‌ای 
وارد چاپارخانه شد و چون در موردی دیگر گفتیم آنهایی که منتظر وفایع 
بز رگ هستند» هر واقعة کوچك دا که تصور می‌نمایند مر بوط به آن و اقعه 
است بز رگ می‌بینند» شو ازول نیز از تختخواب فرودآمد و پشت پنجره 
رفت که ببیند کالسکه از آن کیست و دید که دو نفر گارد ملی از کالسکه پیاده 
شدند ودستور دادند که بدون ياك لحظه درنگک اسبهایکالسکهة آنها را عوض 
کنند که به راه بیفتند. این موضو ع سبب نگرانی شوازول شد و نو کرخود 
را بیدار کرد و گفت: بروید و بگویید که اسبهای‌کالسکة ما را ببندند و بعد 
لثو نار را از خواب بیدار نمود و او هم که با لباس تحوابیده بود بسدون 
معطلی آمادةٌ حر کت گردید. 

وقتی کالسکه آماده شد »شو ازول به را ننده گفت که بگذ اردکالسکة حامل 
دو نفر گارد ملی جلو برود و بعد او را تعقیب نماید و لثونار دید که شو ازول 
چاشنی تپانچةٌ خود را عوض کرد واین مسئله لو نار را ترسانید. و لی‌چیزی 
نگفت و منتظر ماند که ببیند عاقبت‌کار چه می‌شود. بعد از اینکه کالسکۀ 
شوازول به اندازة بك فرسخ عقب کالسکۀ آن دو نفر حر کت کرد شو ازول 
دید که آن کالسکه از شاهر اه حارج شد و وارد يك جادۀ فرعی گردید و این 
تغییر حطسیر» يك مر تبه وحشت شوازول را زایل نمود و دانست که بدون 
جهت می‌ترسیده و آنها دو نفر از رده مالکین هستند که از پاریس بر می- 
گردند تا به ملك و خانة خود ملحق شوند. لباس گارد ملی آنها هم چیزی 
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نبود که تو ليد وحشت نماید زیرا در آن ایام» وطن پرستان که داوطلبانه عضو 
گارد ملی می‌شدند برای افتخار؛ آن لباس را می‌پوشیدند و حتی عطار و 
میوه فروش و قصاب هم هر وقت هوس می کردند با اونیفورم گارد ملی؛ 
در مغازه‌های خود جنس به مشتریان می‌فروختند. شوازول که از این حیث 
آسوده حاطرشد در کالسکه حو ابید و در هر چاپارخانه بیدار می‌شد و وقتی 
اسب عوض می کردند و کالسکه به راه می‌افتاد وی می‌خو ابید . 

شوازول در ساعت ده از چاپارخانةٌ شا لون گذدشت و در ساعت یازده 
صبح وارد چاپارحانه پل سومول گردید. شوازول تحقیق کرد که بداند آیا 
سربازان او که بايد در آنجا حضور داشته باشند آمده‌اند یا نه» ولی معلوم‌شد 
که هنوز سربازان وی نیامده‌ان‌د. شوازول در آنجا يك اطاق حسواست و 
گفت : برای ما غذا بیاورید. آنها وقتی وارد اطاق شدند لئونار دید که 
شوازول تغییر کسوت می‌دهد و شرو ع به پسوشیدن اونیفورم افسری خسود 
کرده زیر ا تا آن موقع با لباس کشوری راه می‌پیمود. شو ازول که دید لو نار 
با حیرت او را می‌نگر دگفت: لئو نار عزیز» اينك موقعی است که من‌حقیقت 
را به شما بگویم. لثونار گفت: مگر شما حقیقت را به من نگفته بودید؟ 
شو ازول گفت: من فقط قسمتی از حقیقت را برای شما گفتم و بقیه را ببرای 
این موقع گذاشتم. لو نار گفت: پناه بر خداء آقای دوك این حقیقت کدام 
است؟ دوك گفت: بدواً بکویید کهآ یا شما ار باب خود را دوست می‌داربد 
بعنی به شاه و ملکه علاقمند هستید؟ لو نار گفت: من در هر موقع حاضرم که 
جان خود را فدایآنها بکنم. شوازول گفت: مکّر شما نمی گفتید که هر گاه 
بتوانید امسروز گیسوان ملکه را در ساعت ده صبح آرایش بدهید دیگسر 
اضطراب ند ارید؟لثو نار گفت: چرا! شو ازول گفت:پس بدانید که دوساعت 
دیگر شاه و ملکه وارد اینجا خواهند شد. 

لوناد از فرط حیرت ازجا برعاست و گفت: آه» آبا راست می گوبید؟ 
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شوازول گفت: بلی و تا دو ساعت دبگر شاه و ملکه و اطفالآنها با چند نفر 
از ملازمین وارد اینجا خواهند شد و لابد می‌دانید که آنها برای رو ح از 
پاریس چه خطری را استقبال کردند ولی دو ساعت دیگر که وارد اینجا 
شدند دیگر حطری آنها را تهدید نخواهد کرد. لمو نار گفت: خدا را شکر که 
ارباب رهایی یافته زیرا مدتی بود که من می‌شنیدم که آنها می‌خواهند خود 
را نجات بدهند. آنگاه لئو نار ساده‌دل از فرط خحوشحالی شرو ع به گریه 
کرد. شو ازول گفت: آنها دیشب در ساعت رازده با قدری زیادتر از بازده از 
پاریس حر کت کردند و همه جا اسب عوض نمودند و چون ما جلوتسر از 
آنها به راہ افتادیم طبعاً بر آنها سبقت گرفتيم و من مخصوصاً جلو آمدم تا 
اینکه در اینجا به سربازان خود ملحق شوم و مواظبت شاه را به عهده بگیرم 
و به هر حال دوساعت دیکر کالسکة حامل شاه و ملکه و فرزندان آنها وارد 
حواهد شد و ما که تا آن موقع‌کاری نداریم بهتر است که غذا صرف کنیم. 

لو نار گفت: آقای دوك» من گرسنه نیستم. دوك گفت: با اين وصف 
یکوشید که چیزی تناول کنید وما هم غذای خود را طول می‌دهيم تا بها نه‌ای 
برای ادامة توقف در این چاپارخانه داشته باشیم و خوشبختانه به طوری که 
می بینم (شو ازول اشاره به پنجره کرد) سر بازان ما هم که از سپاه هوسارهستند 
وارد شدند. لو نار دریافت که شوازول درست می گوید زبرا صدای پای 
اسبها به او فهمانید که يك دسته سوار نظام ورود نمودند و دید که او نیفورم 
سر بازان نشان می‌دهد که آنها از سباه هو سار می‌باشند. افسری وارد اطاق 
گردید و دو پا کت به شو ازول تقدیم کرد. یکی از این دو کاغذ را حکم‌شاه 
تشکیل می‌داد و شاه در آن حکم امر کرده بود که تمام افسران و سربازان 
اعم از افسران جدید و قدیم» اعم از افسران ارشد وغیر ارشد در آن منطده 
باید از شوازول برای امور مر بوط به حروج وی از پاریس اطاعت نمایند. 
پا کت دیکر چند سفید مهر داشت وشاه سفید مهرهای مزبور را به شوازول 
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داده بود که در صورت احتیاح از آ نها استفاده کند وبه نام شاه برای افسران 
عالی‌رتبه در آن منطته او امری صادر کند. 

شو ازول بعد از دریافت پا کتها دستور داد به سر بازان نان و پنیر و 
شراب بدهند و اسبها را توبره بزنند که تا موق ع آمسدن شاه قسدری بیشتر 
استراحت نمابند و حود به اتفاق لثونار به صرف غذا مشغول گردید. افسری 
که وارد اطاق شده و گزارش ورود سربازان را داده بود می گفت هنکامسی 
که به طرف پل سومول" می آمدند در صحرا بین مردم هیجان دیدند زیسرا 
از يك سال به این طرف که شایعةٌ فرار شاه در افواه جاری گردید هر وقت 
بك عدد سر باز که از حیث شماره اهمیت دارند به حر کت درمی آیند مردم 
ظنین می‌شو ند و تصور می کنند که شاه قصد فرار دارد. افسرمز بور می گفت 
به فقط مردم هیجان دارند بلکه سربازانی که در بعضی از پستهای اطراف 
مشغول حدمت هستند نیز ظنین شده‌اند و تصور می‌نمابند که انتقال واحد 
های قشون ازيك نقطه به نقطة دیگر» در این موقع بدون علت نیست وشنیده 
که حتی در یکی از قرا ناقوس کلیسا را به صدا در آوردند ومردم را از وجود 
حطری آ گاد نودند. این گز ارشهاء حتی آقای شو ازول را که قوی‌دل‌نسر از 
لاو نار بود بی‌اشتها کرد و از پشت میز غدا برخاست و دید نیم ساعت از 
ظهر می کُذرد. 

شوازول به اتفاق لئونار از چاپارخانسه حارج شد و به طرف بیرون 
آبادی رفت وبالای تبه‌ای ایستاد»‌جون از آنجا می‌توانست که مناظراطر اف 
را مشاهده نماید ولی نه از کالسکةٌ سلطنتی و نه از جاودار آن» اثری وجود 
ند اشت. هر پنج دقیقه بك مرتبه شو ازول ساعت را ازجیب بیرون می آورد 
و بعد نظری به جاده می‌اند اعت و وقتی میدید نه جلودار می آید و نه كالسكة 
موقول مرو وزن «غرش وله مرناقد و پل معرقی بود که هنوز آ بادیآن‌هست 


س متر چم - 
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سلطنتی؛ اخمها را درهم می کردند و لتونار می‌کفت: خحدایاء رحم کن: 
خدایا» مبادا برای ار باب بیچارة من حادئه‌ای بد اتفاق افتاده باشد. ناله و 
زاری لثونار بیشتر شوازول دا قرین تأثر می‌نمود. ساعت يك و نیم دو و 
نیم و سه و نیم بعد از ظهر شد و ائسری از جلودار کالسکة سلطنتی نمایان 
نگردید زیرا شاه تازه در ساعت سه بعد از ظهسر از شالون حر کت کرده 
بود. ولی در حالی که آقای شوازول» روی‌آن تبه» لحظه به لحظه نظر ی به 
ساعت شود می‌انداخت و حیرت‌می کرد که جرا شاه دير کرده قضا و قدر و 
به‌عبارت بهتر تصادف مشئو م زمینه رابرای وقو ع حوادث دیگر آماده می‌نمود» 
در صورتی که بین فرار شاه و وقایمی که دست به هم داد و تصادف مشثوم 
را به وجودآورد؛ رابطه‌ای موجود نبود. 

شرح قضیه از این قرار است که بعد از انقلاب فسرانسه عسده‌ای از 
پرز گران گفتند که ما برده نیستیم که از اول تا آخر سال برای ارباب جان 
بکنیم و ارباب بدون اینکه زحمت بکشد و بك روز رنج کشت و زرع را 
بر خود هموار کند» در پابان سال» ثمرةٌ محصول ما را برد و لذا عده‌ای از 
برزگران که زمین آنها متعلق به یکی از ملا کین آن منطقه (ملا کین منطه 
پل‌سومول) بود مدتی قبل از اینکه شاه از پاریس فرار نمایند تصمیم گرفتند 
که از پرداخعت دستر نج خود به مالك که ارباب اسم آن را حق مالکانه می- 
گذ اشت خودداری کنند ولی چون قانون اساسی فرانسه حق مالکیت را 
محترم و مقدس شمرده بود همه می‌دانستند که دعوی برز گران آن منطقه به 
جایی نخواهد رسید و با این وصف برز گران پافشاری می کردند ومی گفتند 
که بهر ة مالکانه را نمی‌پردازند و بك عده از برز گران دیگر هم» صدا به 
صدای برز گران دست اول دادند. مالکین که خود را از بهرةٌ مالکانه محروم 
دیدند به دولت شکابت کردند و گفتند بر طبق قانسون اساسی و قسوانین 
مملکتی حق مالکیت محترم است و باید بهر د مالکانه به ما درسد و صحیت 
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از این می‌شد که هر گاه برز گران به طیب خاطر بهرۀ مالکانه را به مالکین 
نپرداز ند دو لت قوای نظامی خواهد فسرستاد و حق مسالکین را از زارعین 
حواهد گرفت و به ارباب خواهد داد. 
وقتی که برز گران پل سومسول دیدند که عسده‌ای از سواران از سپاه 
«هو سار» به آنجا آمد ند ترسیدن-د و فکر کردنسد که لابسد دولت نظامیها را 
فر ستاده که به اجبار بهر ما لکانه را از آنها بگیرند و به مالکین بدهند وچون 
در این گونه مواقع یگانه چیزی که می‌تواند زارعین را حفظ کند اتحاداست 
چند نفر قاصد به آبادیهای اطراف فرستادند تا زارعین دیگر هسم مستحضر 
شوند و خود را آمادة دفا ع نمایند. بك وقت شو ازول که سالای تبه انتظار 
ورود شاه را می کشید شتید که صدای ناقوس خطر می آید و طولسی نکشید 
که صدای ناقوس از آبادیهای مجاور هم به گوش رسید وشو ازو باسرعت 
به پل‌سومول بر گشت وسواران خود را جمع آوری کرد و گفت اسپها را به 
کالسکهةٌ او ببند ند که به محض ورود شاد به راه بیفتد و لی باز اثری از ورود 
شاه نمایان نشد. زارعین هم خود را آمسادة دفا غ می کردنید خساصه آنکه 
سرباز آن سپاه هو سار در بین سر بازان ارتش فرانسه بخصوص منفور مردم 
و زارعین بودند و مردم درحضور خود آنها تصتیفهابی مبنی برهجو سربازان 
سپاه هوسار می‌خواندند. بعضی از مردم که با هوش و مطلع بودند آهسته به 
زارعین می گفنند : شما وحشت نداشته باشید زیرا سر بازاني که اینجا هستند 
نهامه ه‌اند که از شما بهرة ما لکانه بگیر ند بلکه آمده‌اند که ازشاه که قصد فر ار 
پاید حفاطت و حمابت کنند. در خلال این حوال ساعت کلیسا زنگك چهار 
بهه از ظهر را نوات و باز نه شاه آمد و نه جلودار او. 
شوازول با این که مي‌دید ممکن اسټ بین زارعین و سر باز ان تصادمی 
خونین روی بدهد تصمیم گرفت که باز توقف نماید که شایدد شاه بسرسد و 
جواهر ات ملکه را از لثونار گرفت و به او گفت: شما جلو بروید و خود را 
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به «و ارن» که چند جاپارخانه بالاتر است بر سانید و شرح قضابا را به‌آقای 
بوبه فرزند ژنرال بوبه بکوبید که او بداند اوضا ع بهچه منوال است و لثونار 
جواهرات را به شوازول داد (زیرا ملکه گفته بودکه در همه حال باید از 
او امر شوازول اطاعت کند) و به راه افتاد. شو ازول برای اینکه مردم را آر ام 
کند این شایعه را به‌وسیلةً سربازان بین مردم منتشر کرد که آنها برای گرفتن 
بهر ۀ ما لکانه نیامده بلکه آمده‌اند که پو لی دا که وزارت جنگ برای حقوق و 
مخار ح قشون فرستاده است تحویل بگیرند و به مقصد برسانند. و لی مردم 
این شایعه را نبذیرفتند و يبك ربع ساعت دیگر اوضا ع طوری وخیم شد که 
شو ازول دید که عنقریب بین سربازان او و زارعین تصادم روی خواهد داد 
و اگر بدبختانه» درهمان موقع کالسکة سلطتتی بر سد برای او امکان نخواهد 
داشت که بتواند از مو کب ساطنتی حمایت و حراست نماید برای ابنکه 
براثر زد و خورد و خونریزی» زارعین ازدحام نحواهند کرد و جاده مسدود 
خواهد گردید وکالسکة شاه راه عبور نخواهد داشت و جان شاه و ملکه 
دستخوش خطر خواهد شد. این بود که دریافت» در آن لحظه حضور او و 
سربازانش در پل سومول نه فقط سودی برای شاه ندارد بلکه برعکس 
برای خا نو اد سلطنتی خحطرناك است و وی بابد با سربازان حسود از آنجا 
برود که راه به روی کالسکهةٌ سلطنتی باز باشد و شاه بتواند زود اسب عوضص 
کند و بگذرد. ولی شوازول نمی‌خواست که بدون بهانه برود چون اگر 
بدون بهانه می‌رفت روستاییان جری می‌شدند و تهور آنها باز ممکن بود 
سیب خو نریزی و تولید خطرء برای حانوادة سلطنتی گردد. 

شو ازول برای اينکه بهانه‌ای جهت رفتن پید| کند خطاب به مدير 
چاپارخانه که بین پانصد ششصد نقر از سکنةٌ محلی و روستاییان ابستاده بود 
گفت : آقا»آبا شما اطلاع دارید که يك مرسولة پول بايد به اینجا بیایسد و 


UT‏ می‌دانید که این مر سو له از تنخ و آه؛ جه موفع انحا حواهد رسد؟ مد در 
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چاپارخا نه گفت : آقا» ا گردر انتظار آمدن پول هستند بدانید که این پول‌امروز 
صبح اینجا آمد و مبلغ يك صدهزار اکو بود که به وسیلهٌ یك دلیجان حمل 
می‌شد و دو نفر ژاندارم از آن محافظت می کردند. شوازول ازاین تصادف 
که به نفع او بود هم متحیر و هم حوشوقت شد چون پیش‌بینی نمی کرد که 
تصادف» این گونه با وی مساعدت نماید. 

یکی از ژاندارمها که آنجا حضور داشت گفت: آقای مدير چاپارحانه 
درست می‌گوید و این پول امروز صبح به وسیلهةٌ دلیجان اینجا آمد و 
ژاندارمهایبی که از آن محافظت می کردند» من و رفیقم بسودیم. شوازول 
حطاب به سر بازان خود با صد ای بلند و به طوری که همه بشنو ند گفت: پس 
معلوم می‌شود که ما بدون جهت در اینجا معطل شدیم و وزارت جنگ پول 
را زودتر فرستاده و لذا ادامةٌ توقف ما در اینجا بدون فایده است و بایسد 
برویم. 

سر باز ان سپاه هوسار که احساس می کردند در معرض خطر هستند و 
باید با مردم بجنگند از این امر حسن استفبال کردند و در يك لحظه توبره‌ها 
را از گردن اسبها برداشتند و به آنها دهانه زدند و سوار شدند. سپس ستون 
سر باز ان چهار به چهاربه راه افتاد وهنگام خرو ج ازسومول» شوازول برای 
آخرین مرتبه نظری به عقب اند احت که شاید شاه بياید ولی شاه نمی آمدو 
آن هنگام» پنج ساعت و نیم از ظهر می‌گذشت. بعد از اينکه شو ازول» از 
قر ية سومول دورشد و متوجه گردید که کسی سر بازان اورا نمی‌بیند به جای 
اینکه حر کت ستون خود را از شاهراه ادامه بدهد از يك راه فرعی که کناد 
جاده بود به حر کت ادامه داد زیرا به او اطلا ع داده بودند که آبادی جلو» 
دستخوش هیجان است و هر گاه سرباز ان از شاهراه بروند و به آن‌آبادی 
برسند ممکن است که زد وخبورد و خو نریزی شود. به این دلیل شوازول 
وسر بازان او وارد جادةٌ فرعی شدند که آبادی مزبور را که مر کز هیجان‌بود 
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دور بز نند. 

درست در این وقت ایزیدور دوشارنی جلودار شاه که با بك اسب 
نحیف چهار فرسخ راه را پیموده بود وارد چاپارخانۀ سومول شد و دستور 
داد که فوراً يك اسب تازه‌نفس برای او زین کنند. در آنجا پرسید :یا شما 
یك دسته سر باز هوسار در اینجا ندیدید و آیا سربازان مز بور وارد این قر به 
شدند؟ به او جواب دادند: چراء و سربازان مز بور تا يك ربع ساعت قبل 
اینجا بودند و بعد رفتند. ایزیدور از مقصد آنها سوال کرد و سکنۀ آبادی‌نام 
قریةٌ بالا را بردند و گفتند سر بازان به آن قر یه رفتند زیراآنها نمی‌دانستند که 
شوازول بعد از حروح از آبادیآنها راه را کج می کند و از راهمی دیگر 
می‌رود. ایزیدور فکر کرد که چون از ساعت حر کت سربازها خیلی 
نمی گذرد وی می‌تواند با اسب تازه‌نفس» با سرعت خودرا به شو ازول 
برساند و او را بر گرداند و همین که اسب را زین کردند سوار شد و 
به راه افتاد وی هر قدر در شاهراه جلو رفت شوازدل را ندید چون 
شوازول» از راه دیگر رفته بود و لذا ایزیدور که فقط از شاهراه می‌رفت 
نتوانست به شو ازول برسد. 

ده دقیقه بعد از اينکه ایزیدور به‌وسیلهةٌ اسب چاپاری تازه‌نفس وبه اميد 
اینکه به طور حتم در راه شو ازول را ملاقات خواهد کرد از قریة پل سومول 
حارج گردید» کالسکة شاه وارد قريةٌ مز بور و چاپارحانه شد. کنت دوشارنی 
که می‌دانست در قربهٌ پل سومول به سواران شوازول ملحق خواهد گردبد 
باکالسکة سلطنتی حر کت می کرد یعنی از آن فاصله نمی گرفت و مر تب به 
رانند گان که روی اسبهای‌کالسکه نشسته بودند (یعنی هر دو اسب به عهدۀ 
يك راننده بود) فشار می آورد که تند حر کت کنند و آنها هم مثل اینکه 
دستوری مخصوص دریافت کر ده‌اند آهسته می‌رفتند. بعد از اینکه کا لسکه وارد 


چاپارخانه شد شاه حبرت کرد زیرا نه شوازول را دید و نه سواران او را و 


۷۸ | رش طولان 


سر را بیرون آورد که بداندعلت نبودن آنهاچیست. شار نی گفت :اعایحضر تاء 
خواهش می کنم که خود را نشان نسدهید ومن هم اکنون می‌روم و تحقیق 
می‌نمايم که بدانم برای چه آقای شو ازول و سواران او» در اینجا نیستند. 

شارنی شرو ع به تحقیق کرد و بعد از پنج دقیقةٌ تحقیقات خود را به 
شاه گفت وبا اینکه شارنی توضیح نداد که چرا شوازول وسواران اورفته‌اند 
شاه فهمید که شوازول برای اینکه عطری جهت او به و جود نباید وراه بسته 
شود از آنجا رفته و اگر توقف می کرد بر اثر منازعه بین سر بازان و سکنة 
محلی» عبور او میسر نمی گردید. با توجه به این موضو ع» صلاح در این 
بود که عجله کنند وزودتر از آن چاپارخانه بگذرند وحود را به آبادی بالاتر 
پرسانند تا در آنجا هم سواران شو ازول را پیدا نمایند و هم سربازان؛ افسر 
دیگری را که بر طبق نقشة مسافرت می‌بسایست در آبادی بالا موسوم به 
«سنت من هو لد»" حضور داشته باشد. اسپها را با سرعت عوض کردند و 
قبل ازاینکه کالسکه به حر کت در آبد شارنی بزر کٌث به دریچۀکالسکه نزديك 
گردید و به ملکه گفت: علیاحضرتا؛ امر علیاحضرت چیست؟ آیا جلو تر بروم 
پا از عقب حر کت کنم یا در کنار کالسکه باشم؟ ملکه گفت : از من جدا 
نشوید. شارنی روی اسب خود سر فر ود آورد و کالسکه به راه افتاد و این 
مر تبه طوری‌کالسکه می‌رفت که گویی بال در آورده است و مسافرین که از 
آغاز حر کت از پاریس تا آن موقع از حر کت بطئی اسپها شاکی بودند 
وقنی سرعت حر کت کالسکه را مي‌دیدند ابراز نشاط می کردند که زوتر به 
سرحد خواهند رسید. 

واما ایزیدور بر ادرشارنی که گفتیم درجستجوی شوازول روی شاهر اه 
اسب می‌تاعت هر چه جاو می‌رفت شو ازول را نمی‌دیسد و حيرت می کرد 


۱ من هو لد تقریباً بروزن «بهروز» است و دو حرن آخر یعنی لام ودال سا کن 
٥ی‏ باشد ب متر جم . ۱ 


بك سلسله تصادق مشذوم / ۳۷۴۵ 


که جرا شوازول نمابان نیست. 

ایز بدور می‌دانست که شو ازول و سواران او هر قدر تند بروند از او 
که یك سوار زبده و تنها می‌باشد نمی‌تو انند سریعتر حر کت کنند و تعجب 
می‌نمود که جرا نباید تا آن موقع به شوازول رسیده باشد. در بعضی از نقاط» 
جاده طوری مستفیم و مسطح می‌شد که ایزیدورتا يك فرسخ جلوی خود را 
می‌دید و روی جاده» از سواران سیاهی و اثری بافت نمی گردید. ايز بدور 
جوان بدون اینکه درفکر خستگی و بی‌خوابی خود باشد می‌خو است زودتر 
به آبادی بالا موسوم به سنت من هو لد برسد و می‌ترسید مبادا همان گو نه که 
سکنهًآبادی پل سومول از مشاهدة سواران به خحشم در آمدند سکنةآبسادی 
سنت‌من‌هو لد نیز از مشاهدة سربازان که برحسب امر شاه باید در آنجا 
حضور داشته باشند به حشم در آیند. ایزیدور اشتباه نمی کرد زیرا به محض 
اينکه وارد سنت‌من‌هولد شد و او لین چیزی که دید این بود که مشاهده کرد 
عده‌ای از سر باز ان گارد ملی در آبادی متفرق هستند و ازخیابانی که آن طرف 
آبادی واقع شده صدای طبل نظامی کارد ملی شنیده می‌شود. 

بعد از جیزهایی که حوانند گان دراین کتاب ودر فصول گذشته راجم 
به تشکیل گارد ملی در قرية هارامون به فرماندهی ژیلبرت خحواندند لازم 
نیست از ما بر سند که در آنآبادی» سربازان‌گارد ملی از کجا آمد ند. ز برا 
آنآبادی و به طور عموم هر قریه و قصبه و شهر» يك عده سر باز گارد ملی 
داشت که روزها به کسب و کار سابق خود مشغول بودند ودر روزهای 
بخصوص در هفته با ماه مشقهای نظامی می کردند و فن جنگ را سی۔ 
آمو ختند. سر بازان گارد ملی سنت‌من‌هو لد نیز از سکنةً محلی به شمار می- 
می آمدند ولی تا خبر فرار شاه را شنیدند مسزرعه و دکان و کار گاه را رها 
کردند و جمع شدند. از وقتی که ابزیدور از پساریس خار ج گردید گارد 
ملی را ندبده بود و در آن قریه برای او لین مر تبه گارد ملی را می‌دد و چون 


۵۰ / برش طوفان 


سنت من هو لد بك آبادی بزر گک بود افر اد گارد ملی در خیا با نهای آبادی زباد 
دیده می‌شد ند. ایزیدور از خیابانها و میدان مسر کزی قسریه گذشت که به 
طرف چاپارخانه برود. هنگام عبور از میدان مر کزی قربه دید که يك عسده 
از سر بازان ارتش از سیاه درا گسون (یعنی سپاه اژدها) کنار میدان روی 
نیمکتی نشسته‌اند و فرماندةآنها هم کنار پنجره‌ای دیسده می‌شود ولی همه 
کلاه موفع استراحت را بر سر دارند. ایزیدور باآنها صحبت نکر د که 
نظر کنجکاوی مردم را جلب ننماید و اندیشید که فرمانده سر بازان لادء بعد 
از اینکه او را با لباس جابك سواری دید خواهد شناخت و خواهد دانست 
که جلو دار شاه است. 

آنها سر بازانی بودند که برحسب نقشة مسافرت می‌بابست در آن آبادی 
حضو ر داشته باشند تا اينکه هنگام ورود شاه از او محافظت کنند و ایزیدور 
دانست که علت تقرقةً سربازان مز بوراین است که ازسکنة محلی وسر بازان 
گارد ملی می‌تر سند. ایز یدور مقابل چاپسارخانه از اسب پیاده شد و دیسد 
جواتی به سن بیست وهشت سال» که موهای سر را به رسم میهن‌پرستان آن 
دوره کر تاه کرده و در عوض ریش و سبیل را بلند نموده و ریش مسدور 
اطراف صورتش راگرفته» مقابل درب جاپارخانه ابستاده است. ابز بدور به 
چپ و راست نظر می‌انداعت که مدير چاپارخانه را پیدا کند و آن جسوان 
پرسید : آقا چه‌کاردارید؟ ایزیدور گفت: می‌خو اهم با مدیرچاپارعانه صحبت 
کنم. جوان گفت: آقاء مدير چاپارخانه در این موقع غایب است و مسن که 
«ژان باب‌تیست درو ثه» هستم پسر او می‌باشم و اگر کاری دارید به من 
بگویید. آن جوان نام حود را با لحنی مخصوص گفت و مثل این بود که 
پیش‌بینی می کرد که نام او در تاریخ انتلاب فر انس بك شهرت شوم پیدا 
خحواهد نمود. ایز دور گفت: من برای دو کالسکه که از عقب می آیند شش 


اسب قوی و تازه‌نفس می‌خواهم. جسوان گفت: بسیار حوب و بعد وارد 


بك سلسله تصادق مدوم ۸ ۲۷۵۱ 


صحن جاپارخانه شد و حطاب به‌کار کنان اصطبل گفت: شش اسب برای دو 
کالسکه حاضر کنید و یك اسب زین‌دار را هم برای آقا که جلودار است مهبا 
نمارید. 

در این هنگام فرماندۀ سربازان سپاه درا گون وارد چاپارخانه شد و 
حطاب به ایزیدور گفت : آقا؛ گویا شما جلو دار اعلیحضرت هستید! ایزیدور 
گفت: بلی آقا ولی شما و سر بازان شما جرا کلاه موفع استر احت را بر سر 
دارید و مگر نمی‌دانید حالا موقع حدمت آن هم یك موقع با اهمیت است؟ 
فرمانده گفت: ما از ورود شاه بدون اطلاع بودیم و وقتی به ما خبر رسید 
متوجه شدیم که اها لی نسبت به ماابراز حصومت می کنند. ایزیدور نظری به 
اطر اف انداخت و گفت: سا کت باشید زیرا حرفهای ما را می‌شنرند وشاید 
آنچه را که ما تا کنون گفته‌ایم شنیده‌اند و شما نزد سربازان خود بروید و 
بکوشید که آنها وظيفةٌ خود را انجام بدهند. ایز بدوراشتباه نمی کرد ودرو ه 
پسر جوانی که پسرمد بر چا پارخانه بود این حرفها را شنید و فرما نده سربازانی 
که ازسپاه اژدها بودند به طرف سربازان حود رفت و چند لحظه بعد کالسکة 
شاه وارد شد و مقابل چاپارخانه ایستاد و عده‌ای از سکن محلی با کنجکاوی 
اطراق کالسکه را گرفتند. فرماندة سربازان سپاه اژدها که لازم می‌دانست از 
شاه برای کلاه استزاحت عذر بخواهد با کلاه موقع استراحت به دريچة 
کالسکه نزديك شد و کلاه مزبور را از سر برداشت و با احترامی شایان. 
آنچنان که‌درخورمقام سلطنت و قصور و و ظیفه نشناسی خود او بود شرو ع 
به عذرخواهی کرد و گفت: مسا اطلا ع نداشتیم که شاه می آبد و به همین 
جهت کلاه موقع عادی و استراحت را بر سر داریم. 

شاه برای اینکه به او جواب بدهد چند مرتبه سر را از کالسکه بیرون 
آورد و ایزیدور می‌دید که دروئه با جه دقتی شاه را نگاه می کند زیرا مرد 


جوان جون در ماه ژو مه گذشته» به مناسیت جشن او لین سال ستوط باستیل 


۲۳ / فرش طوفان 


جرو نما یند گان ولایات به پایتخت رفته بود» شاه را در آنجا دیده» می‌شناخت. 
حتی برای مزید اطمینان چند کاغذ را که دارای تمبر رسمی بود از جیب 
بیرونآورد و شکل شاه را با شکل تمبرها تطبیق نمود که بداند اشتباه نمی- 
کند وایزیدور این حر کت را هم دید و فهمید که آن جوان» لویی شانزدهم 
را شناخته است. ایسزیدور خود را به‌آن طرف کالسکه رسانید و دید که 
بر ادرش کنار دریچۀ ملکه قر ار گرفته و به او گفت: آیا این جوان دا می‌بینی 
که موی کوتاه و ریش مدور دارد؟ او پسر مدير چاپارخانه و موسوم به 
ژان‌باب تیست‌درو ته می‌باشد وجون شاه را شناخته می‌تر سم که تو لید زحمت 
کند» من هم چون جلودار هستم باید بروم و نمی‌توانم مواظب او باشم. 
شارنی بز رگ به برادر خود گفت: تو برو و همچنان مواظب باش که اسبها 
زودآماده شود و من این جوان را از نظر دور نخو اهم داشت. 

ایز يدور به تانعت به راه افتاد که در جاپارخانسة دیگر» دستور آماده 
کردن اسپها را بد هد وکالسکة سلطنتی هم آماده رفتن شد و اسبهای قوی و 
بدون خستگی آن را با سرعت به حر کت در آوردند. اما شارنی بزر گث» 
پسر جواز. مدیر چاپارعانه را از نظر دور نمی کرد و دید که آن جوان از 
جای خود تکان نخورد ولی آهسته چیزی به یکی از کار کتان اصطبل گفت و 
آن شخص سر را به علامت این که تصدیق می کند یا می‌فهمد که منظور آن 
جوان چیست‌تکان داد.شارنی به دروئه نزديك شد و گفت: آقا» شما فر اموش 
کردید دستور بدهید که يك اسب هم برای من ماده کنند. دورثه کفت: آقا› 
من این موضو ع را فراموش نکردم ولی متأسفانه اينك اسب ند اریم.شارنی 
گفت: پس این اسب که | کنون مشغول زیسن کردن آن هستند چیست؟ مگر 
این اسب یك اسب دولتی نمی‌باشد؟ درو ئه گفت: آقا» این اسب را برای 
من زین کرده‌اند. شارنی کفت: یا ممکن‌نیست که آن را به‌من وا گذار کنید؟ 
درو ثه گفت: نه آقا» چون مد تی قبل ازاینکه شما بیابید من گفته بودم که آن را 


بك ساسله اصادقی مشلوم / ۴۷۵۳ 


زین کنند و خود من کار فوری که مر بوط به امور جاپارنعانه است دارم که 
نمی‌تو انم به تأخیر بیندازم و گرنه سخت مورد مو اه دولت واقع خواهم 
شد . 

شارنی دید که | گر اصر ار کند اسب را از آن جوان‌بگیرد سیب تقو بت 
بد گمانی او خواهد گردید و هر گاه بخواهد به اجبار آن اسب را از او 
بگیرد با توجه به این که در آن آبادی» ماده برای نسزاع مستعد است معاوم 
نیست به چه عواقب وخیمی منتهی گردد. این بود که از رییس سر باز ان سپاه 
اژدها که پیاده شاه را بدرقه کرده بود و مر اجعت می کرد خو اهش تمود که 
اسب یکی از سواران خود را به او بدهد و آهسته به او گفت: من به طور 
حتم باید باکالسکة شاه باشم زیرا بخصوص در وارن کسی جز من نمی‌دانند 
که محل عوض کردن اسبها کجاست و اگر من باکالسکة سلطنتی نباشم شاه 
معطل خواهد ماند و اسبهای کالسکه‌اش عرض نخواهد شد. رییس سر باز ان 
که کنت دو شارنی» افسر عالیمقام نیروی دریایی و محبوب ملکه و رجل 
در باری مقرب شاه را شناعت گفت: آقمای کنت» شایسته نیست که من اس 
یکی ازسر بازان خود را به‌شما واگذارنمایم بلکه اسب خود را به‌شما تقدیم 
می کنم. شارنی گفت: متشکرم خحاصه آنکه هر قدر اسب بهتر باشد من بهتر 
خواهم توانست که وظيفةً خود را انجام بدهم و سلامت خانسوادة سلطنتی 
بسته به این موضو ع است. 

فرماندۀ سر بازان دستور داد که به منزل اوبروند و دو اسب زین کنند 
و اسب خحاصة او را برای شارنی و اسب دیگر را برای حود او بیاورند. 
می گوییم که وی دستور داد ډو اسب زین کنند زبرا هنکامی که پراده تاحند 
قد م کالسکهٌ شاه را بدرقه می کرد شاه به او گفت که سوار شود و با سواران 
خود عقب جاده را محافظت‌نماید که هر گاد از پاریس قو ابی‌برای دستگیری 
او فر ستادند» نير وی مز بور به مانع بر خو رد نماید و فرماندة مز نور با 


۵۴ / رش طواان 


سر باز ان اژده‌ای خود نگذارد که آن نرو بگذرد و به شاه برسد. شارنی و 
فرماندة سواران اژدها به طرف منزل فرمانده روانه شدند. منظور شارنسی 
این بود که تأ کید نماید اسب را زودتر زین کنند. منزل فرمانده در خیابانی 
واقع شده بود که تا آنجا چند قدم فاصله داشت و در حالی که مسی‌رفتند 
شارنی صدای هیاهویی از جاوی چاپارخانه شنید و بخصوص کلمات شاه و 
ملکه به گوش اورسید. شار نی به فر ما ند سو اران گفت: خواهش‌می کنم فوراً 
بگو بید اسب مرا آماده نمایند زیرا هر لحظه که دیر شود حطر نا کتر خواهد 
شد و من می‌روم ببینم علت این هیاهو مقابل چاپارخا نه چیست. 

قبل از اینکه شار نی به اتفاق فرمانده» به طرف منزل او برود به یکی از 
سر بازها کفته بود که مواظب درو له باشد و وقتی بر کشت دید درو ثه سوار 
بر اسب برای مردم نطق می کند و می‌گویبد:کالسکه‌ای که هم | کنون از 
اینجا رفت حامل شاه وملکه بود و آنها می‌خواهند فر ار کنند اما من نتو انستم 
جلوی آنها را بگیرم زیرا چند نفر با او بودند و به علاوه سربازهای اژدها 
ممانعت می کردند و خونریزی می‌شد لیکن | کنون می‌روم و در قریة بالا 
هنگامی که می‌خو اهد اسب عوض نماید او را با كمك اهالی توقبف خواهم 
کرد و انتظاری که از شما دادم این است نگذارید سر بازان اژدها به راه 
بیفتند و به شاه ملحق شو ند و به او كمك نمایند. شارنی این اظهارات را 
شنید و بر کشت و به طرف منزل فرمانده دوید و از دور بانگک می‌زد: آبا 
اسب حاضر شد؟ آبا اسب حاضر شد؟ فرمانده گفت: بلی و دو اسب راکه 
در دست گماشتة وی بود به اونشان داد. شارنی گفت : دراینجا شاه‌را شناعتند 
و دروثه به تاحت روانه شد که در جاپارخانة دبگر وسایل ترقیف شاه را 
فراهم تماید» آیا در کیف زین اسب من تبانچه قرار دادید؟ 

فرمانده گەت : بلی و خود من تبانچه‌ها را پر کرده بودم و بسرای شماء 


چاشتی آنها راعرضص نمردم. شارنی گفت: من جاردای ند ارم جز ابنکه حود 
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را به این درو ئه که از من جلو افتاده برسانم و او را مقتول کنم زیر ا در غير 
این صورت» او مردم را خواهد شورانید و شما هم باید مواظب ب اشد و 
وقت خود را تلف نکنید زیرا می‌خواهند از خروج شما و سر بازان شماء 
ممانعت نمایند. شار نی این را گفت و با عجلهٌ زیاد عنان یکی از دو اسب 
را از دست گماشته گرفت و با يك خیزسوار اسب شد و بدون اینکه فرصت 
خد احافظی با فرمانده داشته باشد ر کاب کشید و با چهار نعل سریع درو ه 
را تعقیب کرد. فرمانده فریادی زد که توجه شارتی را بسه موضو ع جاب 
نماید ولسی شارنی چنان عجله داشت و با سرعت می‌رفت که فر یاد فرماندة 
سربسازان را نشنید و نفهمید که فرمانده بانگک مسی‌زند: آقای کنت؛ شما 
اشتباه کرده‌ایسد و اسبی را که برای من زین کردند به جای اسب خودتان 
سوار شدید ولی تبانچه‌های زین این اسب که سوار هستید خالی است و 
باروت و گلو له ندارد. شارنی گرچه از عقب خود صدابی شبیه به فریاد شید 
اما اعتنا نکرد چون تصور می‌نمود که فریاد مزبور از طرف یکی از اهالی 
کشیده شده و اگر بر گردد مانع از حر کت او خواهند شد. 

کا لسکة سلطنتی بعد از حروج از سنت من‌هولد به طرف آبمادی دیگر 
روان شد و ایزیدور به سمت جلودار از کالسکه پیشی گر فت که زودتر به 
جاپارخا نة بعد برسد. روز بلند تابستان به پایان رسیده» شب می آمد و 
کالسکه از وسط جنگل عبور می کرد. ملکه که نمی‌دانست به چه مناسیت 
محبوب او شارنی کنار دریچۀ‌کالسکه اسب نمی‌تازد چند مسرتبه سر را از 
کالسکه بیرون آورد و نظر به جاو و عقب انداخت و شارنسی بزرگی را 
ندید. شارنی هم نمی‌توانست که قبل از حر کت از سنت‌من‌دو لد ملکه را 
مطلع کند که نمی‌تواند کنار او حر کت نماید زیرا هنگامی درو ثه به او گفت 
که اسب وجود ندارد که کالسکة سلطنتی به راه افتاده بود و لذا شارنی 
نتوانست به ملکه بفهماند به واسطة فقدان اسب مجبورمی باشد قدری تأخیر 
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کند . آخر بن مر تبه که ملکه سر را از کالسکه بیرون آورد که شارنی را شاد 
ببیند سواری را از دود» در عقب دید که اسب می‌تاحت اما به مناست از 
بین رفتن روشنایی و فرود آمدن تاریکی نتوانست او را بشناسد و بداند آیا 
واقعاً شادنی است با نه. 

پس وضع حادثه در ساعت هشت بعد از ظهر که ثب فرود می آمد و 
کالسکة سلطنتی وارد جنکل شد ازاین قرار بود که ابزیدور په سمت جلودار 
جلومی‌رفت و کالسکة سلطنتی در قفای اوحر کت می کرد که خردرا به آبادی 
بعد پرساند و عقب کالسکة سلطنتی؛ درو ه پسر مدير چاپارحانه اسب مسی- 
تاخت که در چاپارخانة بعد وسایل توقیف شاه را فراهم نماید و شارنی هم 
موفق شده بود که شرو ع به تاختن اسب نماید و می‌حواست خسود را به 
درو ثه برساند و او را مقتول کند و محتاج به تفصیل نیست که بکوبیم هسر 
بك از اسب‌سواران جگونه اسب می‌تاختند و ناانجا که مسر کوب آنها 
توانایی داشت آن حیوان را با سرعت به راه و امی‌داشتند که به مقصود 
بر سند . 

در حالی که این چهار سوار ( که یکی‌کالسکة سلطنتی بود) عقب هسم 
اسب می‌تاختند » قرماندة سر باز ان اژدها که قر ار بود اسب را به شار نی‌بدهد 
ودیدیم شارنی چطوراسب را عرضی سوارشد دسترر داد که شیپورحر کت 
را بنو ازند ولی وقتی سواران اوحواستند که به راه بیفتند» سربازان گاردملی 
جلو ی آنها راگرفتند و گفتند نمی گذاریم که بروید. فرماندةٌ سواران اژدها 
دید که هر گاه مبادرت به پیکار کند که خود را به شاه برساند با عقب‌دار 
مو کب سلطنتی باشد تمام خو نهایی که ریخته می‌شود به حساب شاه و ملکه 
گذاشته خواهد شد. لذا صلاح را در این دید که از حر کت صرفنظر نماید 
و در آن قر یه بماند و با حضور در آنجاء نزديك سیصد نفر افر ادگارد ملی‌را 


که همه او تیفورم و تفنگک داشتند در آن قر به معطل نمابد که آنها به جای 
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دیگر نروند. این بود که برای‌گذرانیدن وقت» با سر باز ان گارد ملی شرو ع 
به صحبت نمود و گفت: منظورشما ازاين ممانعت چیست و جرا نمی کذار ید 
ما برویم و از ما چه می خو اهید؟ فرماندة مز بسور مسی‌دانست که تة آن 
مذا کره برای او صفر است اما می‌خواست به وسیلةٌ صحبت: دفع السوقت 
کند تا این که‌کالسکة شاه به چاپارخانةٌ دیگر برسد و اسب عوض نماد و 
از آن منطته بگذرد. این بود که رییس سواران اژدها بسر حسب آنچه گفتیم 
با مردم شرو ع به مذا کره کرد جون چاره‌ای دبگر نداشت و در ساعت نه و 
نیم بعد از ظهر کالسکةٌ شاه به قريةٌ دیگر موسوم به «کلرمون» رسید و کالسکه 
به قدری تند رفته بود که ایز یدور جلو دار ءفقط چند صد قدم با کالسکة سلطنتی 
فاصله داشت و جاو تر وارد شد. 

فاصلةً بین کار مون و آبادی ماقبل چهار فر سخ است و کالسکة شاه در 
ظرف يك ساعت و ربع چهار فسرسخ را پیموده و ملکه که سرعت زياد 
کالسکه را می‌دید » اما محبوب خود شارنی بزر گ را نمی‌دید فکر می کرد 
که سرعت کالسکه شارنی را عقب انداخته و در کلرمون اورا خواهد بافت. 
در فربةٌ کلرمون» يك افسر لابق موسوم به «داما» در راس یکصد و چهل 
سرباز ازسپاه اژدها حضور داشت. افسرمزبور قبل از ورودکالسکة سلطنتی» 
لاو نار آرایشگرملکه را که گُفتیم به‌جه ترتیب و به وسیلهً چه کسی او را جلو 
فرستادند دید. لئونار به محض اینکه داما دا دید شرحی راجع به بد بخنی 
خود و این که مجبور شد کلاه و بالاپوش براددش را ببوشد و یك مشتری 
عالیمقام را در پساریس در حال انتظار بگذارد بیان کرد و بعد گفت تصور 
نمی کند که خا نوادة سلطنتی بتوانند خود ر۲ به آنجا بر سانند برای اینکه در 
همه حا مر دم به هیجان آمده|ند . 

این فصل از کتاب ما عنوان حوادث مشئوم را دارد و یکی از 


بر خو ردهای مشئرم این فصل» همان حضور لر نار آرایشگر در فر اد دونی 
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شانزدهم و خانسوادةً سلطنتی است که وی در آن نقش يك عامل بی‌اشر و 
کالبد مرده را بازی می کرد و هنگامی که جلو رفت به هر جا که می‌رسیدا گر 
آشنایی می‌دید فقط می‌توانست که راجع به بد بختی خود واین که نحا نواد 
سلطنتی هر گز نخواهد توانست عبور کند صحبت نماید» با این وصف نقش 
این جسم بی‌جان در فرار خحانو اده سلطنتی» بهتر از نقش جاندارانی بود که 
می‌تو انستند کاری انجام بدهند و ندادند و طوریگرفتار کلاف بی سر و ته و 
در هم بر هم حوادث شد ند که وجودشان عاطل ماند. داما» اول ایزبدور 
جلودار شاه را دید و با اینکه خود او را نمی‌شناعت فهمید که بايد جلودار 
شاه باشد و از او پرسید: آقاء آ یاک لسکة سلطنتی از عقب می آید؟ ایزیدور 
گفت: بلی آقا» آبا شما کنت شارل دو داما هستید؟ 

افسر ار تش گفت: بای. ایز يدور گفت: من عقیده دارم که شما سر بازان 
اژدهای سود را جمع آوری نمایید و باکالسکةٌ ساطنتی بسروید و محافظ 
خحانوادةٌ سلطنتی باشید. داما گفت: من با کمال میل حاضرم این کار را بکتم 
ولی متأسفانه از سربازان خود اطمینان ندارم بر ای اینکه دراینجا باد انقلاب 
و شورش می‌ورد و مردم منتظر يك واقعة نا گهانی هستند و مثل این است که 
می‌دانند شاه فر ار کرده و هر گاه سربازان من که می گو بید باکالسکۂ سلطنتی 
پاشند شاه را بشناسند و بفهمند که او در حال فسرار است من نمی‌توانم 
پیش بینی کنم چه اتفاقی خو اهد افتاد. من معتقدم بهتر این است که من با 
سر باز ان خود درعّب کالسکة سلطنتی حر کت کنم نه با حودکالسکة سلطتی» 
و عقب‌دار شاه و ملکه باشم و نگذارم که از عقب کسی بیاید و برای شاه 
تمولید مزاحمت کند. ایزیسدور گفت: آقا» هر طور که صلاح می‌دانید و به 
عمّاتان بهتر می‌رسد همان‌طور رفتار کنید. داما گفت: آقا» ببینید» من در اینجا 
بیش از چند نفر سرباز بسا حود ند ارم در صورتی که سر باز ان من یکصد و 


جهل نفر هستند و اکر می خو استم تمام آنها را در حال آماده باش نگاه دارم 
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به احتمال قوی زد و عسوردی در می گرفت و مانع از عبور کالسکه شاه 
می‌شد. در ایسن موقع از دود صدای حسر کت کااسکه شنږده شد و ایزیدور 
گفت: این کالسکۀ شاه است و من می‌روم که اسب خود را عوض کنم و جاو 
بروم چون وظيفة من جلوداری است. 

چند دقیقه بعد ازاینکه ایزیدور مقابل چاپارخانه رسید »کالسکة شاه هم 
آنجا تسوقف کرد و شرو ع به عوض کردن اسبها نمودند. داما فقط با 
چند نفر از سربازان حود» مقابل چاپارخانه حضور به هم رسانید ولی 
طوری رفتار می کر د که گویی شاه را نمی‌شناسد همان گونه که اییزیدور 
حود را به ک لسکه نزديك نمی‌نمود. و لی شاه و ملکه به قدری علاقه به کسب 
اخبار داشتند که شاه از يك طرف کالسکه به داما اشاره کرد که نزديك شودو 
ملکه از طرف دیگر به ایز بدوراشاره نمرد که جلو بیاید و شاه به داما گفت : 
آقا» برای چه سر بازان اژدهای شما آماده نیستند؟ داما گفت : اعلیحضر تا؛ از 
ساعت چهار بعد از ظهر امروز سواران من دوی زین بودند و من انتظار 
ورود مو کب سلطنتی را می کشیدم ولی اعلیحضرت وارد نشدید و لحظه به 
لحظه» هیجان مردم از این که سواران مرا در حال آماده باش می‌دید ندزبادتر 
می‌شد ومن صلاح را دراین دیدم که سواران خود را به قرار گاه آنها بقر ستم 
که استراحت کنند و بیش از چند نفر را با خود نگاه ندارم برای این که 
بین سرباز ان خود من نیز گفت وشنودهایی مبادله می‌گردید که خطر ناك بود. 
به همین جهت آنها را به طور موقت به سربازخانه فرستادم ولی شیپورجی 
را با خود نگاه داشتم که در صورت زوم شیپور بزنم و به آتها اخطار کنم 
که سوار شوند و حر کت نمایند. من دیدم که اگر سواران خود را بیش از 
آن روی زین و در مدخل قریه نگاه دارم مسردم که ظنین شده» به هیجان 
در آمده‌اند» ممکن است ناقوس خطر را به صدا در آورند و راه بسته شود. 


ولی خوشبختانه هنوز راه باز است و امر اعلیحضرت هم این بسود که در 
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درج اول وظیفهٌ من این است که راه را باز نگاه دارم. 

شاه گفت: آقای داما» حوب کردید که احتباط را از دست ندادید ولی 
وقتی ما حر کت کردیم شما با همه سر باز ان خود به راه بیفتید و به فاصله 
بك ربع فرسخ عقب ما بيایید. داماگفت: اطاعت می کنم. وقتی صحبت 
شاه با داما تمام شد» ملکه گفت: اعلیحضرتاء آیا می‌دانید که آقای ایزیدور 
چه می گوید؟ شاه پرسید : چه می گوید؟ ملکه گفت: اومی گو ید که پسرجوان 
مدير چاپارخانه سنت‌من‌هولد ما را شناعته و از نگاهها و وضع او معلوم 
بود که خبال سوبی دارد و به همین جهت ایزیدور به بسرادر خودگفت که 
مواظب او باشد و چون کنت دوشارنی با مانیست تصور می کنم که اتفاقی 
غير منتظره روی داده و گر نه شارنی عقب نمی‌ماند. شاه گقت: اگر ما را 
شناخته‌اند پس بیشتر بايد عجله نماییم و آقای ایز بدور؛ بکویید که فسوری 
حر کت کنند. ايز بدور سوار اسب جدید جایاری خود شد و امر شاه را 
ابلاغ کرد و کااسکة ساطنتی به راه افتاد. 

بعد از رفتن کالسکة سلعنتی» به داما اطلا ع دادند که سر بازی از قریة 
پابين (سنت من هو لد ) آمده» با او کار دارد. داما سرباز مزبور را پذیرفت و 
معلوم شد که وی از طرف فرماندة سربازان اژدهای قریة مز بور می آیسد و 
می گو ید که فر ما نده مر | فر ستاد تا به شما بگویم که مردم نمی گذ ار ند که من» 
برطبق نقشة قبلی» با سر بازهای خود که سی تفر هستند حر کت کنم و خودرا 
به شما برسانم و به شما ملحق شوم. دیگر این که فرمانده می گو ید در اینجا 
شاه را شنانعه‌اند و جوانی که پسر مدير جاپارعانه این قربه است عقب 
کالسکة سلطنتی سوار شده و قصد دارد که وسایل ترقیف شاه را فراهم نماید 
و نام این جوان درو ئه می‌باشد. در حالی که داما این اظهارات را از سر باز 
مزبور می‌شنید به اتفاق وی ازخیابانهای قردة کلرمرن عبور می کرد و می‌دید 
که هیجان مردم افزون شده و درهای منازل باز و بسته می‌شود و سرها از 


ول سلسله اسادی مشئوم / ۲۷۶۱ 


بنجر ه‌ها بیرون می آید . تمام فکر داما ابن بود که ناقوس به صدا در نبابد و 
لذا خود را به کلیسارسانید و آنجارا تحت نظر گرفت که کسی‌بر ای نواختن 
ناقوس وارد کلیسا نشود و به سر بازی که از قريةٌ پایین آمده بودگفت: بسیار 
خوب؛ شما مراجمت کنید و به فرماند خود بکویید که از عبر ی که برای 
من فرستاده مطلع شدم. 

داما دید با اینکه دز قسریةٌ پسایین شاه را شناخته بسودند؛ اوضاخ 
من‌حیث المجمو ع حوب است زیسر اکالسکة شاه عبور کرده و آن جوان که 
می کویند شاه را شناخته وارد قر ية کلرمون نشده و معلوم می‌شود که نتوانسته 
خود را به آنجا برساند و گرچه سواران قربةٌ پایین به او ملحق نخو اهند 
گردید اما خود او با یکصدو چهل سرباز که دارد می‌تواند عقب‌دار مو کب 
شاه باشد. همین وقت باز به داما اطلا ع دادند که افسری جزء از قصبهٌ بالا 
(وارن) آمده و می‌خواهد او را ببیند. معلوم شد که فرماندة سر بازان قصبة 
بالا که از تسأخیر ورود شاه مضطرب شده افسر جزء مزبور را فسرستاده که 
بداند آباداما خبری از شاه دارد با نه و چون با بك افسر جزء بهتر و 
واضح‌تر می‌توان صحبت کرد تا اینکه با بك سرباز صحبت کنند » داما به 
افسر جز ءگفت: آبا شما وقتی که وارد اینجا می‌شدبد روی جاده کالسکه‌ای 
ند يدر د؟ افسر جزء گفت: چجرا... و من يك‌کالسکة بزر گث چهار اسبی و 
بك كالسكة کو جك را دیدم. داما گفت: این دو کالسکه مو کب شاه بود و 
کالسکة چهار اسبی» شاه و ملکه و فرز ندانآنها را حمل می کرد و کالسکد 
کوجك دو نهر از زنهای حسدمتکار را حمل می نمود و به فرماندة عسود 
بگویید من هم !گر بتوانم» سعی می کنم با سر بازان خود در قفای شاد به 
راه بیفتسم . سپس داما به خانمه‌ای که منزل او بود رفت و دستور داد که 
شییورجی؛ شیور حر کت سر بازان او را بنوازد تا آنها به راه یفتند. 


اباك مرقعی است که باز سرا غ کالسکة سلطنتی بر و یم و ببینیم که در 


۴۳ |/ رش طوفان 
چه حال است. ما دیدیم که کالسکۀ سلطنتی به طرف و ادن حر کت کرده بود 
اما هرچه به وارن نزدیکتر می‌شدند ملکه و شاه به مناسبت غیبت شارنی 
بیشتر عضطرب می گردید ند. برای اینکه بدون شارنی نمی‌توانستند وارد 
وارن شو ند و در آنجا اسب عوض نمایند و از آن قصبةً بز رگ که می‌توان 
گنفت شهر است خارج گردند. روزی که در پاریس» لویی شانزدهم و کت 
دوشارنی راجع به خط سیر فرار شاه بحث می کر دند و دیدیسم که ملکه 
ناگهان از درب محرمانه وارد اطاق شد» پادشاه فرانسه و شارنی مدتی از 
اوقات خود را صرف مطالعة وضع وارن نموده بودند و در روزهای بعد 
هم که نقشة فرار را تکمیل می کردند وادن در نقشةً مزبور نقش بز ر گی 
داشت و بخصوص شارنی می‌بایست که در آنجا وظیفةً سنگینی را برعهده 
بگیرد. 

ما در آن مسوقسع یعنی در فصل یکصدو هشتاد و سوم این کتاب 
نخو استیم که داجع به این قسمت از نتشة فرار شاه که جزو قسمتهای دقیق 
نقشه بود تو ضیح بدهیم که مبادا حوانند گان ما قبل از وقت» از خواندن 
توضیحاتی که هنوز نمی‌دانند چه ربطی به این سر گذشت دارد خسته شوند. 
ولی حالا که متوجه شده‌اند که ارتباط وارن به این سر گذشت چیست تذ کر 
می‌دهیم که و ارن در حارج از حط سیر چاپارخانه‌های دو لتی واقح شده بود 
و به همین جهت شاه دستور داد که شوازول با اسبهای لازم در وارن حاضر 
باشد که به محض ورود شاد اسبهای کال کة او را عوض نمایند. شارتی که 
مدت چند هفته در شهر وارن برای ترسیم نقشة فر ار شاه توقف کرده بود 
صلاح دید (و حق با او بود) که اسبهای تازه نفس باید در آن طرف قصبه 
آمساده باشد یعنی کالسکة شاه بعد از اينکه از سراسر قصبه گذشت» در آن 
طرف وارن توقف کند و اسبهای تازدنفس را که شو ازول قبلا آماده کرده 


بود به کالسکه رند ند و خحود شو ازول و جند نفر دیگر از هو ادادان سلطتت 


بك سلساه تصادق مشوم / ۲۷۶۳ 


با قوای نظامی شاه را تعقیب نمایند تا اینکه شاه به منطقهٌ فرماندهی ژنر ال 
بوبه برسد و اگر شاه به آنجا می‌رسید دیگر هیچ حطری او را تهد ید نمی- 
کرد چون ژنرال بویه با بك ارتش از شاه حمایت می‌نمود. 

وارن در آن زمان قصبه‌ای بود بزر گك؛ دارای هزار و ششصد سکنه و 
آن قصبه به دو قسمت منقسم می گردید که یکی را شهر بزرگث و دیگری را 
شهر کو چك می‌خواند ند و بین این دو قسمت رودخانه‌ای جریان داشت که 
پلی بالای آن ساخته بودند. شارنی در نةشۀ خود از این پل که شهر کوجك 
وارن را به شهر بزرگ آن متصل می کرد خیلی می‌تسرسید و می گفت 
«اعلیحضرتسا؛ این پل تنگ است و عبور از آن هم اجباری است زیسرا ما 
نمی‌تسوانیم شهر وارن را دور بزنیم مگر اينکه بکلی نقشهةٌ فسرار را تغییر 
بدهیم و نقشه‌ای دیگر انتخاب نماییم و ما باید کاری بکنیم که قبل از اینکه 
شاه را بشناسند از این پل که دو تفر تفنگدار در آنجا مسی‌توانند از عبور 
کالسکه ممانعت نمایند» عبور کنیم». شارنی می گفت حتی یك تیر چوبی که 
جلوی این پل بگذارنسدکافی است که سیب وقفة حر کت کالسکة سلعنتی 
شود. و لی اشکال عبور شاه از قصبة وارن منحصر به همین پل نبود بلکه 
اشکالی دیگر هم وجود داشت و آن این که دك نفر نسابلد نمی‌توانست از 
خیابانهای پرپیج و حم این قصبه عبور نماید و خود را به آن طرف قصبه و 
محل عوض کردن اسبها برساند. 

و اما چرا شارنی صلاح دانست که محل عوض کردن اسبها آن طرف 
قصبة و ادن (نه سمتی که نسزديك کار مسون است) باشد این بود که گفت 
«اعلیحضر تاء اگر در محل عوض کردن اسبها شما را بشناسند کافی است که 
پسل را مسدود کنند و از عبسور شما مسانعت نمایند ولی اکر درآن طرف 
قصبه شما را هنگام عسوض کردن اسیها بشناسند مسوضو ع وجود پسل به 
نقع ما تمام می‌شود زیرا چهار با پنج صاحب‌منصب مصمم و از جان کذشته 
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روی این پل» می‌توانند جلوی بك قشون بزر گ را که در تعقیب شما هستند 
بگیر ند و آن قسدر آن قشون را معطل کنند تا وقتی که کالسکة شما به منطفة 
حکومت ژنرال بو سه برسد. دیگر ابن که این طرف قصبهٌ و ارن خانه زیاد 
است و محل عبور و مرور دایمی اشخاص می‌باشد ومعطل شدن چند اسب 
تسازه‌نفس و عده‌ای سرباز هر قدر که برای پنهان کردن آنها بکوشند به 
نظر مردم می‌رسد و حس کنجکاو ی آنها را تحريك می‌نماید در صورتی که 
آن طرف قصبةٌ وارن تقریباً بيا بان است وخانه به ندرت وجود دارد و وجود 
چند اسب و عده‌ای سرباز» به ویژه که اگر آنها خود را پنهان نماپند» توجه 
کسی را جلب نخواهد نمود. 

شارنی درست می گفت و در نقاط کوچك» هر موضو ع بدون اهمیت 
جلب ترجه می کند در صورتی که در پساریس عبور يك هنگث سرباز با 
ساز و بر گی در خیابانها جاب توجه نمی‌نماید. چون شارنی به خو بی اوضاع 
محلی و ارن را می‌شناعت مقرر شد بعد از این که وارد وارن شدند شارنی 
عهد هدار راهنمایی گردد و کالسکه را از خیابانهای قصبه عبور بدهد وبه محل 
عوض کردن اسبها برساند. ولی در آن شب که کالسکه به وارن نزديك می- 
شد» شارنسی عقب افتساده بود و غیر از او هسم کسی خیابانهای قصبه را 
نمسی‌شناخت . شاه به طور کلی می‌دانست که محل عرض کردن اسبها 
آن طرف قصبه می‌باشد با باآن فاصله دارد. شارنی در پار یس نقشة قصبةً 
وارن را به شاد داده بود ولی شاه به‌اعتماد این که شارنی با مو کب ساطنتی 
است آن نقشه را بسا خود نیاورد و حسانوادةٌ سلطتتی بسدون بلا و راهنما 
به وارن نزديك می گردید. شب هم تار يك بود و جز نور ستارگان» روشنابی 
دیگری قصبه را روشن نمی کرد و در آن گر نه شبهای تاريك» اسان در بك 
منطقة آشنا هم ممکن است گم شود تا جه رسد به يك منطفةٌ غیر آشنا. 


جون غير از شار نسی بزر کث کسی قصبةً و ادن را نمی‌شناعت مقرر 


بك سلسله تصادق «شنوم || ۲۷۶۵ 


گردید که ایز بدور که به سمت جلودار» جاو می‌رفت درابتد ای قصبه توقف 
نماید تا شادنی بزر گث که درون‌کالسکۀ سلطنتی بود برسد. ولی دیدیم که 
ضعف نفس لویی شانزدهم و زوجه‌اش مانع از این شد که خانم تورزل را 
از کالسکه پیاده کنند و شارنی را به جایش بنشانند و این موضو ع سبب شد 
که فر ارخا نو اده سلطنتی منتهی به عدم موفقیت شود. نمی گوییم به طورحتم» 
ولی می گوبیم شاید اگر خانم تورزل را پیاده می کردند و برمی گردانید ند 
و شارنی را به جای او می‌نشانید ند فرار شاه قرین موفقیت می گردید و 
تاریخ فر انسه و اروپا» طوری دیگر نوشته می‌شد. ایزبدور وقتی به نزديك 
وارن رسید دهانة اسب خود را کشید و متوقف گردبد. او نمی‌دانست که 
محل عوض کردن اسبها کجاست و برادرش به او گفته بود در آغاز قصبه 
منتظر باشد تاکالسکة سلطنتی» یعنی او به وی برسد. لیکن شارنی زر گ 
عقب افتاده بود و بگانه امیدی که ایز دور داشت اين بود که شو ازول و 
دیگران که در آن قصبه هستند شاید از تأخیر ورود شاه مضطرب گردیده و 
برای کسب خبر به این طرف قصبه آمدهند. 

ایز پدور قدری اطراف جاده جستجو کرد که شاید آنها را پیدا نماید 
اما پیدا نکرد و قدری گوش فرا داد که شاید از طرف شهر صدایی آشنا به 
گوش او برسد اما نرسید و فقط چند چراغ این طرف و آن طرف برق 
می‌زد و نشان می‌داد که هنوز بعضی از سکنة شهر نخوابیده‌اند. ایزیدور به 
اميد اینکه شرازول و دیگران در تاریکی هستند و او را نمی‌بینند اول آهسته, 
بعد با صدای بلند» بعد با فریاد آنها را صدا زد اما غیر از انعکاس صدای 
خود و عوعوی بعضی از سگهای قصبه که از فریادهای مزبور وحشت کرده 
بودند» صدایی برنخاست. کالسکه» با صدابی مانند صدای رعد از عقب 
رسید و بر اثر اشارة ایزیدور توقف کرد. شاه سررا از دریچۀ‌کالسکه بیرون 
آورد و گفت:آقای ایزیدور» شما هستید؟ ایزیدور نسزديك آمد و گفت: بلی 
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اعلیحضر تا. شاه گفت: آیا بر ادرتان را ندیدید؟ ما فکر می کردیم که شاید(و 
گر چه این امیدواری ضعیف بود) اودر اینجاست. ایزیدور گفت: به طوری 
که ملاحظه می‌نمایید برادرم اینجا نیست و من فکر می کنم که بر اثرتعقیب 
این دروثه بد بخت؛ برای بر ادرم اتفاقی افتاده که نتوانسته خود را بسه اینجا 
برساند چون وی آدمی نیست که وظیفة دقیق خود را فراموش نماید و نداند 
که چقدر در اینجا وجود او لازم است. 

ملکه با ناامیدی گفت: حالا چه بايد بکنیم؟ شاه عطاب به دو نفر خدمة 
ظاهری گفت: آقابان؛ آیا شما به وارن آمده‌اید و از اوضا ع اینجا اطلاع 
دارید؟ آنها اظهار بی‌اطلاعی کردند و گفتند هر گز به وارن نیامده‌اند. ایز يدور 
گفت: اءلبحضرتا» به طوری که ملاحظه می‌نمایید از قصبه صدایی بلند 
نمی‌شود و همه جای آن آرام است و لذا شما می‌تسو انید بقدر ده دقیقه در 
اپنجا تسوقف کنید و در این مدت من وارد قصبه مسی‌شوم و از پل عبور 
می‌نمایم و خود را به آن طرف قصبه می‌رسانم و تحتیق می کنم که محل 
عرض کردن اسبها کجاست و به سرعت بر می گردم. شاه گفت: بسیار حوب 
بروید و ما هم از این ده‌دقیقه استفاده می کنیم که شاید بتوانیم در اینجا 
اطلاعی به‌دست بیاودیم. 


۱۹۱ 


زان باب تیست در وئه 

آمیدواری شاه به تحصیل اطلاعات در آن نقطه ناشی از این بود که 
می‌دید چند خانه در این طرف و آن طرف جاده دیده می‌شود. یکی از آن 
خانه‌ها باز شد ومردی چراغ به‌دست نمایان گر دید ومعلوم می‌شد که صد ای 
حر کت کالسکه و بخصوص ایستادن‌کالسکه در آنجا توجه او را جاب کرده 
و می‌خواهد ببیند که چراکالسکه توقف کرده است. 

ملکه که روشنایی و گشوده شدن در را دید به بازوی مالدن تکیه داده 
و به طرف آن در رفت که از آن مرد اطلاعی کسب کند. آن مرد پنجاه ساله 
به نظر می‌رسید و در آن مموقع شب» ربدوشامیری در بسرداشت و ساقهای 
پای برهنه اش دیده می‌شد زبرا روب‌دوثامبر کو تاه» نمی‌تو انست ساقهای 
پای‌او را بیوشاند. ولی به محض اینکه احساس کرد که به طرف خانۀ او 
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می آیند خحواست در را ببندد و مسالدن پیشدستی کرد و جلو دوید و پای 
خود را وسط دو لنکه در گذاشت و با فشار در راکشوده به طوری که آن مرد 
حیرت زده مالدن را نگریست و به زبان حال از او می‌پرسید که برای چه 
زور می‌دهید ودرب خحانه مرا می‌گشایید» آیا من اختیار خانه خود را تدارم. 

مرد در حالی که حیرت‌زده مالدن را می‌نگریست نظری به عقب او 
اندانعت و در روشنایی چراغ زنی را دید و سکوت کرد. مالدن که دید آن 
مرد چیزی نمی گوید گفت:آقا» ما از این که در این موقع شب مصدع شما 
شده‌ایم معذرت می خو اهیم ومطمتن باشید که اسباب زحمت نخواهیم شد و 
فقط می‌خواهیم راجع به وضع محلی اطلاعاتی از شما کسب کنیم. آن مرد 
گفت: آبا می‌دانید خواستن این اطلاعات از طرف شما و پاسخ دادن مسن؛ 
چه مشکلاتی برای من تو لبد می کند؟ مالسدن گفت: آقا» رسم جسوانمردی 
این است که وقتی می‌بینند خانمی احتیا ج به كمك دارد به او مساعدت 
می‌نمایند و اينك این خانم (اشاره به ملکه) حواهسان اطلاعاتی از شما 
می باشد و آیا از دادن جواب مضایقه می کنید؟ مردگفت: آقا؛ این خانم که‌من 
می‌بینم يك زن عادی نیستند بلکه... مرد حرف خود را قطع کرد و سر را 
به گوش مالدن نزديك نمود و گفت: این خانم ملک فرانسه است. مادی. 
آنتوانت این حرف را شنید با از وضع آن مرد فعمید که شناخته شده و به 
مالدن گفت: قبل ازهر کار» نزد شاه بر گردید وبگویید که من شناخته شد هام۰ 
مالدن نزد شاه رقت و لویی شانزدهم گفت: به آن مرد بکویید که نسزد من 
بیا ید . 

چون دیگر کتمان هویت شاه بدون فایده بود» مالدن بر گشت و به 
مرد پنجاه ساله گفت: آقا» اعلیحضرت درکالسکه هستند و می‌خواهند با شما 
مذا کره کنند. آن مرد برای احتباط چراغ حور امش در تمه E‏ 
و با پای برهنه به‌کالسکه نزديك شد که صدای کفشهایش شنیده نشود و حود 
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را به شاه معرفی کرد و گفت : اعلیحضر تاء من سر گرد پره‌فونتن افسر سوار 
نظام و دارندة نشان نظامی و سلطنتی «سن لوبی» می‌باشم. شاه گفت : آقاء 
شما که افسر ارتش و دارندۀ دو نشان سن لویی هستید» دو مر تبه نسبت به 
من سو گند وفاداری باد کرده‌اید و لذا اکنون که من به شما احتیاج دارم 
باید به من كمك نمایید. پره‌فونتن که معلوم بود می ترسد گفت: اعلیحضر تاء 
اگرکاری از دستم برآید مضایقه نخواهم کرد ولی خواهش می کنم عجله 
نمابید زیرا ممکن است ما را بشناسند. مالدن گفت: آقا؛ به فرض این 
که شما را بشناسند باید خحوشوقت باشید زیرا در مدت عمر حود فرصتی 
گران‌بهاتر از این لحظه به دست نیاورده‌اید و نمی آورید تا به شاه حود 
خدمت نمایید. ولی سر گرد سو ار نظام که در باطن با آن عقیده موافق نبود 
ناله‌ای کرد و سکوت نمود و ملکه از روی تحقیر و نفرت نظری به آن مرد 
انداجت و مثل این بود که به زبان حال می گوید کجا هستند افسران و 
اصیسل‌زاد گان قسدیمی که بینند فرزندان آنها چقدر ناجوانمرد و ترسو 
شده اند . 

شاه که افکار ملکه را در قیافه‌اش می‌حو اند اشاره‌ای به او کرد که 
چیزی نکوبد و بعد پرسید: آقا»آیا شما شنیده‌ابد که در اینجا عده‌ای از 
سر بازان سپاه هوسار باشند و آبا می‌دانید در چه نقطه اسبهای تازه‌نفس 
برای بستن به ک لسکه و جود دارد؟ افسر گفت: اعلیحضر تا؛ محل اسبهای تازه 
در آن طرف شهر و در مهمانخانة موسوم به «گران‌مونارك» است و خود 
من سربازان هوسار را ديدم و تصور می کنم که این ساعت در سر باز خانه 
هستند. شاه گفت: آقتا» از شما متشکرم و دیگر با شما کاری ندارم و می- 
تصوانید به خانه خود مراجعت نمایید و کسی هم شما را تدیده است. آن 
مرد حواست چیزی بگوید ولی شاه اعتنایی به او نکرد و دست را دراز 
نمود تا به ملکه كمك کند که سوار کالسکه شود و بعد از این که ملکه 
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سوار شد؛ شاه درب کالسکه را بست و گفت: به مهمانخانة گران‌مونارك 
پروید و حدمه امر شاه را به رانندگان ابلاغ کردند و آنها خحواستند اسبها 
را به حر کت در آورند. ولی همین وقت يك سوار که انگار از زمین سبز 
شد» با حالی پرهیجان و خشمگین فرا رسید و فرباد زد: حر کت نکنید. 
رانند گان حبسرت‌زده جواب دادند: برای چه حر کت نکنیم؟ سوار مز بور 
گفت: برای این که شما حامل شاه و ملکه هستید و شاه با این کالسکه 
می‌خحواهد فرار کند و من به نام ملت به شما امر می کنم که از جای خود 
تکان نخورید. 

رانند گان که تا آن موقم نفهمیده بودند آن مرد که در کالسکه نشسته 
شاه است متحیر بودنسد چه کنند و شاه که فهمید باید در آن موقع ابراز 
شخصیت کند گفت : آقا شما هستید که در این جا امر صادر می کنید؟ جوان 
گفت: من یکی از افراد ملت و در اینجا نمايندة ملت هستم و چون ملت 
در ابنجا حضور ندارد من از طرف او قانون و منویات او را اجرا می کنم 
و دوباره حطاب به رانند گان‌گفت: از جا تکان نخورید و گرنه از طرف 
ملت محکوم خواهید شد ومرا هم شما می‌شناسید ومی‌دانید ژان باب‌تیست 
درو ثه پسر مدير چاپارخانة سنت من‌هو لد می‌باشم. به محض اینکه دو نفر 
خحدمة ظاهری کالسکه نام درو ئه را شنید ند از کالسکه پایین پریدند و کاردهای 
شکاری ود را از کمر کشید ند که به طرف درو ثه حمله‌ور شو ند ولی جون 
دروئه سوار بر اسب بود رکاب کشيد و وارد شهر شد و به سرعت دود 
گردید. ملکه با ناله گفت: آه شارنی» شار نی» چرا او در اینجا نبست؟ ملکه 
نمی‌دانست که چرا شارنی در آنجا حضور ندارد و ما به جای او علت عدم 
حضور کنت دوشارنی را در آن منطقه بیان می‌نماييم و نشان می‌دهیم که يبك 
مرتبة دیگر جریان قضا و قسدر» سبب بروز حادثه‌ای شوم برای خانو اده 
سلطنتی فرانسه گردید و مازع از این شد که شارنی در آن نقطه حضود به هم 
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برسائد و از عبور دروثه ممانعت کند. 

وقتی که شارنی در قریهةٌ سنت من هولد سوار اسب شد که درو ثه را 
تعقیب نماد پسر مدير چاپارخانهٌ آنجا مدتی بر وی سبقت داشت» لیکن 
پسر مدیسر چاپارخانه با بك اسب چاپاری راه می‌پیمود در صورتسی که 
شارنی سوار يك اسب خاصه و تيز تك شده بود و می‌دانست که بالاخره به 
درو ثه خواهد رسید. دروئه بدون اينکه بداند مورد تعقیب قرار گرفته با 
سرعت راه می‌پیمود و لی وقتی دوفرسخ راہ پیمود احساس کرد مورد تعقیب 
قرارگرفته است و از آن پس هرچند دقبقه يك مرتبه روی خود را ببرمی- 
گردانید که بداند بین او و شخصی که وی را تعقیب می کند چقدر فاصله 
است. درو ته از مر گك نمی‌ترسید و حوادث بعد نشان داد که وی در مقابل 
مر گث با جرأت است ولی از این می‌ترسید که شاه از دست او فرار نماید 
و فرصت گران‌قیمتی که به دست آورده تا نام خود را مشهور نماید از بین 
برود. 

درو ه دو فرسخ تا قریةٌ کارمون راه داشت و هرچه سعی می کرد که 
فاصلةٌ خود را با مرد تعقیب کننده زیاد نماید از عهده بر نمی آمد و مسی- 
دانست قبل از آن که به کلرمون برسد آن مرد به او خواهد رسید. چون 
دروئه با عجله حر کت کرده بود نتوانست که با خود سلاح بردارد و هنگام 
حر کت از چاپارعانه» هیچ به فکرش نرسید که ممکن است جانش در 
معرض خطر قرار بگیرد و گرنه چون مردی باجر آت بود برمی گشت و با 
شارنی پیکار می‌نمود. بالاخره درو ثه به جایی رسید که بیش ازيك فر سخ با 
کلرمون فاصله نداشت و فکر می کرد که اگر کالسکۂ شاه در کلرمون اسب 
عوض کرده و رفته بساشد او امیدوار نیست که خود را به وردون که چاپار. 
خحانة دیگر است برساند و تا آنجا حتماً تعقّیب کننده به او خواهد رسید و 
اگر مسلح باشد او دا به قتل خواهمد رسانید» چون دروثه فکر م ی کرد که 
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شاه بعد از کلرمون به وردون خسواهد رفت و جوان مزبور نمی‌توانست 
بیند پشد که بعد از فریةً کلرمون؛ شاه به قصبة وارن می‌رود» زیر ! وارن 
چاپارخانه نداشت و در حارج از شاهراه و حط‌سیر چاپارخانه‌ها و اقع شده 
بود. 

ناگهان از آن طرف جاده راننسد گان چاپارخانه با چند اسب نمایان 
شدند ودروئه تا آنها را دید فهمید همانها هستند که کالسکة شاه را به کلرمون 
بردند و اينك اسبهای حالی را برمسی گردانند. از مشاهدةآنها آه از نهاد 
جوان بر آمد زیرا باز کشت آنان این‌طور معنی می‌داد که اسبھای کا لسکة شاه 
به راه افتاده است. معهذا به اميد اينکه شاید در جاپارحانةً کلرمون اسب 
حاضر نبوده پرسید: آیا او به طرف وردون رفت؟ رانند گان پرسیدند: که را 
می‌گویید؟ دروئه گفت: منظور من همین کالسکه است که شما اکنون به 
کلرمون بردید و می‌خواهم بدانم که آیسا به طرف وردون به راه افتاد؟ 
رانند گان گفتند : این کالسکه په طرف وردون نرفت بلکه به طرف وارن به‌راه 
افتاد و ما هم بدواً تصور می کردیم که به وردون می‌رود ولی بعد معاوم شد 
که مقصد او وارن است و الحق که ارباب سخاو تمنعدی داشت. از ان 
جواب قلب جوان قرین شادمانی شد چون دانست که نجات یافته زیر | از 
آنجا که اسب می‌تاعت می‌توانست که از وسط جنگل میان بر کند و خود 
را به وارن برساند و هم از عبورکالسکة شاه ممانعت نماید وهم در تاریکی 
جنگل» خود را از تعاقب مردی که در قفای اوست محفوظ بدارد. 

دروثه که اهل محل بود آن جنگل را حوب می‌شناخت اما وقتی وارد 
جنگل شد باز شارنی دست از تعقیب او برنداشت خاصه اینکه شارنی هم 
بر اثر اقامت متمادی در آن حدود می‌دانست که می‌توان از آن جنگل میان- 
بر کرد و به وارن رسید. گفت و شنود دروئه با رانند گان چاپارخانه قدری 


بیشتر شارنی را به او نزديك کرد به طوری که وقتی آن جوان وارد جنگل 
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گردبد شارنی بیش از مسافت قلیلی در حدود تبررس تبانچه با او فاصله 
نداشت و یکی از تبانچه‌های خود را بیرون آورد و فرباد زد: توقف کن؛ 
و گرنه شليك می کنم. دروثه بدون اعتناء به این تهدید با شلاق و مهمیز 
اسب حود را تحریص به سرعت نمسود و با وجود تاریکی شب شارنی 
شليك کرد ولی از چخماق تبانچه برقی جست بدون این که تیری رها شود. 
شارنی خشمگین تپانچۀ مزبور را به طرف درو ثه رها نمود و تپانچه دوم را 
به دست گرفت و فرباد و تهدید خود را تکرار کرد بی آنکه کوجکتر بسن 
اثری در آن جوان داشته باشد. برای دومین مر تبه شارنی شليك کرد و برای 
مرتبة دوم» فقط برقی از چخماق تپانچه درخشید بدون این که تیرحالی شود. 
آن وقت شارنی فهمید که هنگام حر کت اشتباه کرده و فریاد فرم‌اندة 
سواران را به خساطر آور د که به او می‌گفت با تبانچه‌های حالی و اسب 
عوضی حر کت کرده است. 

با وجود این یأس که در آن مسوقع بزرگ بود» شار نی از تعاقب 
دست برنداشت و به خودگفت هر طور شده جلوی او را خواهم گرفت و 
مانسع از عبور او خواهم گردید ولو با دستهای خود او را خفه نمایم. ولی 
بعد از دویست متردیگر پای اسب او به مانعی برخورد و اسب به‌رو در آمد 
و شارنی بر زمین افتاده و تا از جا برحاست و دوباره سوار بر اسب شد 
دروثه مقداری فاصله گر فته» جلو رفته بود. بدین ترتیب دروئه از چنگك 
شارتی نجات يافت و تسوانست از بیراهه خود را به وارن پرساند و په نام 
ملت» که در آن دوره بیش از نام شاه تو لید وحشت می کرد به رانند گان 
گفت که از جا حر کت نکنند و آنها هم ترسیدند و متوقف شدند. 

در آن لحظه که صد ای اسم اسب درو ثه شنیده شد که از شهر دود می- 
گردید» صدای اسب دبگری که از طرف مقابل می آمد شنیده شد و این 
ايز بسدور بود که بعد از تحصیل اطلاع مراجعت می‌تمود و اطلاعاتی که او 
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آورد همان بود که افسر سو اره نظام پنجاه ساله به شاه داد. ایز بدور باهیجان 
صحبت می کرد و می گت که اطلاعات خود را از یك شاگرد رستوران که 
می‌خواست دکانش را تعطیل کند دریسافت کرده و لی هرجه صحبت می‌نمود 
می‌دید که حبرهمای مسرت بخش او عکس العملی در شاه و ملکه و دیگران 
تو لید نمی کند و مثل این است که آنها غمگین هستند و گوبی در غیاب او 
واقعه‌ای تازه اتفاق افتاده است» لذا علت را پرسید و شاه گفت :۲یا شما هنگام 
مر اجعت از شهر سواری را ندیدید که اسب می‌تاخت و با شما تقاطع کرد؟ 
ایز بدور گفت: جرا اعلیحضر تا. شاه کت : این مرد درو ه بود وا کنون رفته 
است که تمام شهر را علیه ما بشوراند. ایزیدور لحظه‌ای بی‌حر کت ایستاد 
و بعد با تحسر زیاد گفت: آه» اگر این شخص دروئه بوده و توانسته خود را 
به اینجا بسرساند معلوم می‌شود که بر ادرم کشته شده زیرا اگر بر ادرم ز نده 
بود نمی گذاشت درو ه عود را به اینجا برساند. 

ملکه فرباد زد و صورت دا بین دو دست پنهان کرد زیرا خبر مر گی 
شارنی برای او خبری غیرقابل تحمل محسوب می گردید. 


۱۳ 


2 
در سر بل قصبه وارن 
چند لحظه حانوادة سلطنتی و ایزیدور روی جاده» دستخوش اندوهی 
بزر گی بودند ولی ایزیدور زودتسر از دیگران به خسودآمد و گفت: 
اعلیحضر تا» هر قدر ما اینجا توقف و ابراز تأثر کنیم برادرم زنده نخو اهد 
شد و اکنسون باید در فکر اعایحضرت بود و چون رانند گان می‌دانند که 
مهما نخانة گران‌مونارك محل ع وض کردن اسبهای ما کجاست؛ به آنجا 
خسواهيم رفت. بعد ایزی‌دور به رانند گان گفت: به مهما فخانۀ گر انمو نارك 
بروبد. و لی رانندگان تکان نخوردند. ایزیدور گفت: مکر نشنید ید که جد 
گفتم؟ رانند کان گفتند : چرا. اسزیسدور گفت: پس چرا به راه نمی‌افتید؟ 
رانند گان گفتند: ما نمی‌توانیم به راه بيفتیم برای اینکه دروثه به ما گفته است 


که از جان تکان نخور بم. 


۷۷۶ / رش طوفان 


ایزیدو ر گفت:آیا شما مطیع دروئه هستید؟ رانند گان گفتند: ما مطیع 
ملت می‌باشيم. ایز يدور مانند بر ادر بزر گش مرد عمل بود و دید وقت ضیق 
است و هر گاه در آنجا تأخیر کنند توقیف شاه حتمی است و لذا به دو نفر 
خحدمه ظاهری که عقب کالسکه بودند گفت: آقابان»؛ پیاده شو بد تا اینها را از 
اسب به زیر بکشیم و خود ما رانند گی کالسکه را بر عهده بگیریم و اگر 
مقاومت کردند فوراًآنها را به قتل برسانید زی را در این گو نه مواقع جان 
آدمی قیمت ندارد. این راگفت و گریبان یکی از رانند گان راگرفت وکارد 
ود را دوی سینهٌ او گذاشت و دو نفر دیگر هم خواستند که رانندۀ دیگر 
را فرود بیاورند و اکر مقاومت کرد به قتل برسانند. ملکه که برق‌کاردها را 
در دست آن سه نقر دید و دانست که هر سه تصمیم به قتل دارند بانکث زد: 
آقابان ملاحظه کنید آقابان ترحم کنید و بعد به رانند گان گفت: هر گاه 
شما شاه را به آن طرف شهر برسانید و ما اسب عسوض کنیم و از ایتجا 
برویسم من به هر یك از شما پانصد فرانك مستمری سالیانه می‌دهم و هم 
اکنون نیز پنجاه سکه طلا به شما انعام می‌دهم که بین حود قسمت نمایید . 

رانند گان که متو جه بودند که تهد دد ایز يدور و اقعیت دارد و به راستی 
کشته حو اهند شد» وقتی امید دریافت انعام و مستمری را هم شنید ند کالسکه 
را به حر کت در آوردند و ايز يدور پیشا بیش کا لسکه اسب می‌تاخت و می۔ 
دانست که در قصبةً وارن اشکال‌کار شاه فقط در این است که از پل بکذرد و 
قصبه را طی کند و ودرا به آن طرف شهر بر ساند و اگر به آنجا بر سد 
گشایش حاصل می گردد زیرا شو ازول و سربازان در آنجا هستند. اما وقتی 
کالسکه به پل رسید» اپزیدور دید که یکی از دو لنگۀ دروازهٌ آن پل که سقف 
داشت» یعنی کالسکه‌ها از زیر سقف می گذشتند» بسته است. ابزیسدور از 
اسب پاییسن جست و لنکهّ در دروازه را کشود. اما دید که سه ارابه پشت 


درو ازه قر ار گرفته وراه عو ر کالسکه را بسته است. حضور ارابه‌های مزبون 


در سربل لصبا وارن / ۴۷۷۷ 


در وسط پل» امری غیرعادی به شمار می آمد معهدا ابر بدور بسدون در نگ 
به دو نفر دیگر گفت پایین بیایند و ارابه‌ها را از سر راه‌کالسکه بردار ند. 
آنها اراب اول و دوم را کنار زدند اما وقتی حسواستند اراببة سوم را 
کنار بز نند صدای طبل و اقوس از قصبه بلند شد و معلوم‌گردید درو ثه‌کار 
خود را کرده است. ایز یدور دندانها را از خشم بر هم سایید و کفت: اکر 
این درو ثه را پیدا کردم می‌دانم با او چه بکنم. بعد کالسکه قدری جلو رفت 
لیکن مقابل ارابةً سوم ناچار به توقف گردید ند و از بدور و رفتای او 
خواستند که ارابةً سوم را نیز از سر راه بردارند که ناگهان لو لة سه چهار 
تفنگ از پشت چرخ ارابه نمایان‌گردید و یکی فریاد زد: هر گاه بخو اهید 
يك قدم جلوتر بروید به قتل حسواهید رسید. شاه سر را از دریچة‌کالسکه 
بیرون آورد و به همراهان خود گفت: آقایان» دست نگاه داربد و لزومی 
ندارد که با فشار از اینجا بگذربد. همین وقت صدای فربادی از درون 
کالسکه به گوش رسید و معلوم گردید که چند نفر از تفنگداران که بعد معلوم 
شد که افر اد گارد ملی هستند خود را به پشت کالسکه رسانیده و یکی از آنها 
اولة تفن خود را از دریچة‌کالسکه وارد کرد و روی سینةٌ ملکه گذ اشت. 
ایز بدور دوبد و لولهٌ تفنگگ او راگرفت و از روی سينةٌ ملکه دور کرد 
و یکی از افرادگارد ملی فریاد زد شليك کنید و یکی از سر بازها تفنکك حرد 
را خالی نمود اما گلولهاش به کسی نخورد. ایزیدور خواست با کارد ود 
آن مرد را از با در آورد ولی ملکه او را نهی کرد و ایزیدور گفت : خحافم» 
شما را به خدا بگذارید سزای این فرومایه را در کف او بگذارم. اما ملکه 
گفت: به شما می گو یم که کارد خود را غلان کنید کارد و شمشیر باد در 
غلاف بماند. ایز یدور دست را پایین آورد و لی‌کارد را غلاف نکرد و گفت: 
ا گر من بتوانم درو ه را پیدا کنم می‌دانم که با او چه بسایسد کرد. ملکه 


آهسته گفت: من هم با تنبیه او موافقم و اگر پیدا شد او را به شما واکذار 


۲۷۷۸ / رش طوفان 


می کنم که هر چه می‌خواهید با او بکنید. 

شاه گفت : آقابان؛ بالاخره شما ازما چه می‌خو اهبد و برای جه جلوی‌ما 
را گرفته‌اید؟ سر باز ان گارد ملی گفتند: ما از شما گذرنامه می‌خو اهیم. شاه گفت : 
آقایان خو استن گذرنامه که غوغا ندارد» بروید وافسران خود دا بیاورید تا 
ما گذرنامةٌ خود را به آنها ارایه بدهیم. یکی از سربازها گفت:1ه» مسا فریب 
نمی‌خوریم و تفنگگ خود را به طرف شاه دراز کرد. دو نفراز خدمهةٌ ظاهری 
شاه به طرف آن مرد دویدند و لولة تفنکث اورا از سینة شاه دور کردند و لی 
وی تیر را خالی کرد و گلوله به چوب‌کالسکه اصابت نمود. حدمسه شاه آن 
شخص را از جلوی‌کالسکه دور نمودند وبا يك تکان شدید بر زمین اند اختند 
و او فرباد زد: به من كمك کنید و سربازهای گارد ملی به كمك رفیق خود 
دویدند و خحدمة شاه‌کاردها را از غلاف بیرون آوردند و آماده کشتن و کشته 
شدن گر دیدند و چیزی نمانده بود که فاجعه‌ای خونین و مخوق در آنجا به 
وجود بیاید اما صدای مردی شنبده شد که با نگ می‌زد: چرا تیر انداعتید؟ 
چه کسی تیر انداعت؟ شاه دید که دو نفر آدم جدید وارد معر که شد ند. یکی 
از آن دو» علامتی سه رنگک روی سینه آوبخته بود و شاه دانست که وی 
مدعی‌العموم می‌باشد و دیگری لباس متحدالشکل گارد ملی را دربسرداشت 
و شاه فهمید که او سمت فرماندهی گارد ملی وارن را دارد. 

چون این دو نفر در جریان فرار شاه از لحاظ تاریخی نقشی برعهده 
داشته‌اند مفید است بگوبیم مدعی‌العموم به نام «سوس» و فرماندةٌ گارد ملی 
به نام «هانو نه» خو انده می‌شد و در قفای آن دو تفر در حسدود بیست تفر از 
سر بازان گارد ملی با تفنگك می آمد ند. شاه فهمید که حضو ر آن دو نفر به 
نفع اوست بر ای اینکه اگر كمك به فرار وی ننمابند باری او را از جنکت 
بك مشت تفنگدار بی‌تر بت و نفهم که خود نمی‌دانند چة می‌خواهند نجات 


می‌دهند و به آ نها گفت : آقابان این اشخاص خشن با ما ب‌درفتاری می کنند 


در سر پل آصیا وارن / ۳۷۷۹ 


در صورتی که ما حاضریم به شما جواب بدهیم. فرماندة‌گارد ملی خطاب به 
سر باز ان گفت: تفنگها را پایین بیاورید و دور شرید و آنها اطاعت کردند و 
دور شد ند و مدعی‌المموم به شاه گفت : آقا؛ معذرت می‌خواهم ولی چون 
شايع گردیده که شاه فر ار کرده است می‌خو اهیم تحقیق کنیم که آیا اين‌شایعه 
صحت داردیا نه. ایزیدور گفت: اگراین شایعه صحت می‌داشت شماا کنون 
می‌بایست که در حضور شاه زانو بزنید و استغفار کنید ولی اگر یك فرد 
عادی در حال مسافرت باشد شما به موجب جه حقی از عبور او ممانعت 
می‌نما بید؟ 

مدعی العموم خطاب به شاه گفت: آقا» من با شما صحبت می کنم و با 
این مرد (اشاره به ایزیدور)کاری ندارم و آیا حاضر هستید که به من جواب 
بدهید؟ شاه گفت: هر سوالی که دارید بکو بید. ایز يدور آهسته به شاه گفت: 
اعلیحضر تا دفع‌الوقت کنید زیرا بدون شك داما که با سربازان ود از 
عقب می آید به زودی به ما ملحق خواهد شد. مدعی‌العموم گفت : آقما» شما 
که مسافرت می کنید لابد گذرنامه دارید وگذرنامة خود رابه مانشان بدهید. 
شاه گفت : هر گاه‌ما گذرنامه داشته باشیم در آن صورت‌مما نعتی نخو اهید کرد 
وموافقت خواهید نمود که ما به سفرادامه بدهیم؟ مدعی‌العموم گفت : بد هی 
است. شاه خطاب به خانم تورزل گفت: خانم» این آقایان از ما گذرنامسه 
م ینو اهند و خو اهشمندم که گذرنامة ما را به آ نها نشان بدهید. این گفته طوری 
ادا کُردید که خانم تررزل فهمید که باید دفع‌الوقت کرد و شرو ع ببه‌کاوش 
جیبهای خود نء‌ود واين طور نشان می‌داد که از پیدا نشدن گذرنامه عشمگین 
است. یکی از سر بازها با بی‌صبری گفت : اینها گذرنامه ندارند و می‌خواهند 
ما را مطل کنند. 

ملکه گفت : آقابان»ما دار ای گذر نامه هستیم» منتهاخانم لابارون کورف 


چون پیش‌سنی نمی کردند که اینجا از ایشان گذرنامه خر اهند خواست آن را 


۷۸۰ / غرش طوفان 


در سر دست نگذاشته‌اند. مسدعی‌العموم‌گفت : آقایان من يك راه بهتر را 
نشان می‌دهم و آن اینکه کالسکه را مقابل مغازهٌ من ببریبد که اینجا در وسط 
پل» راه عبور و مرور مسدود نگردد و در آنجا مسافر بن گذرنامةٌ خود را اگر 
دارند نشان خواهند داد. شاه و ملکه و دیگران می‌دانستند که این امسر به 
منزلة دستور توقیف است ولی چاره‌ای جز اطاعت ند اشتند زیرا اگر 
می‌خو استند مقاومت کنند از عهدة سر بازان مسلح بر نمی آمد ند. نافوس‌هم 
کماکان زده می‌شد و صدای طبل به گوش می‌زسید و لیحیله به لحظه تراکم 
جمعیت اطراف کالسکه ز یادترمی گردید وا گرشاه وملکه در آنجا می‌تو انستند 
از اطاعت خحودداری کنند چند دقيقة دیگر» چون سراسر قصبة وارن در حال 
آماده باش بود مغلوب می گردیدند. هنگامی که کالسکه به طرف مغازةٌسوس 
مدعی‌العموم قصبةً وارن به راه افتاد» شاه در دل گفت ای کاش قبل از اینکه 
کالسکه به آنجا برسد داما با سر بازان خود» وارد گسردد و ملکه همه‌اش در 
فکر شارنی بود و به مسر گت محبوب خویش در دل می‌نالید. و لی کالسکه به 
مغازة سوس رسید بدون اينکه خبری از داما و سربازان او بشود درصورتی 
که شاه تردیدی در سلمانت خواهی داما نداشت و می‌دانست که اگر برای 
وی حادثه‌ای غير منتظره اتفاق نمی‌افتاد به طسور حتم حود را به‌آنجا 

قوش یت 
و اما چه شد که داما با وجود علاقه به سلطنت و لزوم محافظت از 
لویی شانزدهم نتوانست آن موقع به وارن برسد» شرح واقعه از این قرار 
است" : ما داما را هنگامی ترك کردیم که وی به شییورجی دستور داد که 
شپپور بزند تا سر سازان او به راه بیفتند. وقتسی صدای شیپور بلند شد داما 
۱ سر گذشتی که در این کتاب می‌خوانید دوشن رین و کامل‌تسرین سر گذشت 


فرار لو یی شانز دهم از پاد یس می با شد و هیچ يك از سویسند گان و مسورخین 


کُذ شته» این طود از روی بی طر فی و دقت اين سر کشت را نو شته اند س متر چم . 


در سر پل فصا وارن / ۳۷۸۱ 


کشوی میبز خسود راگشود و پول خود را از کشو بیسر ون آورد و در جیب 
نهاد و جند قطعه کاغذ هم از کشو حارج کرد و سوزانید زبرا نمی‌عواست 
که بعد از رفتن او کاغذهای مزبور به دست دیگران بیفتد. هنگامی که از 
سوزانب‌دن کاغدها فراغت حاصل می کرد درب اطاق باز شد و جند نفر از 
اعضای شهرداری وارد اطاق شدند. داما از مشاهدة آنها حيرت کرد و گفت: 
آقایان» با من چه‌کار دارید؟ یکی از آنها گفت: آقا» ما برای این آمد هايم که 
از شما بپرسیم برای چه می‌تعواهید با سربازان خود بروید؟ داما حر کتی 
کرد تا یك جفت تبانچةً خویش را از نظر اعضای شهرداری پنهان کند و 
گفت : آقسابان» جواب این سئوال ساده است و من برای این می‌روم که به 
من امر کرده‌اند که بروم. اعضای شهرداری سکوت کردند و یکی از آنها 
که متکلم شده بود بعد از تشجیع دیگر ان گفت: آیا ممکن است بگوبید که 
برای چه منظوری می‌رو بد؟ داما گفت : آقابان» من خود نمی‌دانم که بر ای چه 
منظوری می‌روم ولی اگر می‌دانستم» وظیفة نظامی من مانم از این بود که 
به شما بگویم. 

اعضای شهرداری باز نظری باهم مبادله کردند تا یکدیگر را تشو بی 
و تشجیع کنند و یکی از آنھاگفت:آقاء ما از طرف شهرداری کلرمون از 
شما درعواست می کنیم که حر کت حود را از امشب مو کول به فردا 
نمایید. داما مانند مرد با لغسی که درخواست کودکانه باك طفل را می‌شنود و 
می‌خواهی با او مدارا نماید تبسم کرد و گفت :آیا شهرداری کار مون از من 
درخواست کرده است که حر کت خود را از امشب مو کول به فردا بکنم؟ 
یکی از اعضای شهرداری گفت: بلی آقا. داما گفت: از قول من به شهرداری 
کلرمون بگویید که متأسفا نه من نمی‌توانم درخواست او را اجابت تمایم 
زیرا هیچ قانو نی - تا آنجا که من اطلا ع دارم - وجود ندارد که به شهرداری 
کلرمسون اجازه بدهد که از حر کت قرای نظامی ممانعت نماید و من هم 


۲۳ / غرش طوفان 
جزاز رسای خود از هیچ کس نمی‌تو انم آمری دریافت کنم که مر بوط به 
قشون باشد و برای اینکه بدانید که من بر حسب امر صریح فرمانده خود 
می‌روم» امر او را به شما نشان می‌دهم . 

داماامر نظامی را به یکی از اعضای شهرداری داد و او گرفت ۴ 
سایرین به نوبه کاغذ مزبور را از وی دریافت کردند و بعد شخصی که دفعةً 
اول متکلم شده بودگفت: آفا؛ ما تصدیق می کنیم که شما بر حسب این امر 
باید با سر باز ان خود ازاینجا بروید اما می‌دانیم که حر کت شما برای هدف 
و منظوری است که مخالف با مصالح عالی فرانسه می‌باشد و شما جون 
حاضر نیستید که درخو است شهرداری کلرمون را برای تعویق حر کت خود 
بپذیرید ناچارمن به نام ملت شما را توقیف می کنم. داما گفت: ولیآقایان» 
من علی‌رغم دستور شما که می‌ح و اهید مرا توقیف نمایید از اینجا خو اهم 
رفت و بعد از این حرف تپانچه‌های خود را متوجه اعضای شهرداری کرد 
و آنها از دوی ترس يا حيرت یا هر دوء راه دادند و داما از اطاق خارج 
گردید و بعد از ورود به اطاق دیگر» درب اطاقی را که اعضای شهرداری 
در آن بودند بست و وارد حياط شد و سوار براسب» خود را به مید ان قر یه 
رسانید چون می‌دانست که سر بازان او در آن‌جا هستند. منفلور داما این بود 
که بر طبق دستور شاه او را تعقیب نماید و بخصوص وسایل نجات شاه را 
فراهم نماید ولی از جانب شاد خیلی اضطراب نداشت چون فکر می کرد 
که وی نظر به این که به جانب وارن رفته نجات بافته است. 

باید به خاطر آورد که داما فقط از شورش مردم در کلرمون مستحضر 
گردیده بود و دیگر نمی‌دانست که درو ئه از قربةٌ سنت من هو لد به راه افتاد 
و از نتایج اين عمل هم طبعاً اطلاع نداشت. او فکر می کرد که چون شاه 
از کار مون گذشته و به زودی به وارن خواهد رسید در آنجا آسوده خاطر 


عواهد شد و مزاحمتی برای وی تسولید نخواهد گر دید برای این که 


در سر بل قصبا رارن / ۲۷۸۳ 


شو ازول و بوبه جوان با بك عده سر بازان سباه هو سار که سر باز ان آلمانی 
و وفادار به شاه هستند در آ نجا حضور دارند و سر بازان مز بور سالم شاه را 
به منطتَةٌ حکومت ژنرال بوبه خواهند رسانید. معهذا به مناسبت رعایت 
انفباط سر بازی لازم می‌دانست که هرچه زودتر خود را به شاه برساند و 
اگر نمی‌تواند تمام سربازان خود را عقب کالسکه شاه به راه اندازد اقلا" 
عده‌ای از آنها را مسآمور کند که جلو بروند. لذا به یکی از افسران جزء 
آهسته گفت: آقا» قوراً عده‌ای از ابواب جمع خود را بردارید وبا حر کت 
چهار نعل سریع به راه بیفتید و تا وقتی که کالسکة شاه را ندیده‌اید توقف 
نکنید و منظورم اږن است که شما زودتر به شاه برسید و من نیز به محض 
اینکه توانستم خود را به شما خواهم رسانید. افسر جزء مزبورهم سربازان 
جونحة خود را برداشت و بدون اینکه حر کت او زیاد جاب توجه نماید از 
آبادی حارج شد و سربازان سر را بیخ گوش اسبها نهادند و تاختند ولی 
هرچه بیشتر می‌رفتند به کالسکهٌ شاه نمی‌رسیدند غافل از اینکه راه را عوضی 
رفته‌اند و به مناسبت ظلمت شب و نظر به اینکه راهنما نداشتند در یکی از 
سه راههاء جادۀ دیگر را به جای جادة و ارن گر فته‌اند. 

آری» در آن شب عجیب» مقدر بود که برای لویی شانسزدهم و 
طرفد اران او وقایع غير منتظره و مشتوم اتفاق بیفتد که آنها نتو انند به مقصرد 
برسند. بعد از رفتن افسر جزء و جوخة او سر بازها که شیور حر کت را 
شنیده بودن-د آهسته از اطراف به میدان مر کزی قریه می آمدند ولی وقتی 
به آنجا رسیدند دیدنسد که یك عده از سر باز ان‌گارد ملی اطر اف سر بازان 
قشون را گرفته‌اند و خیال دارند که مانع از حر کت آنهسا شوند. خود داها 
مورد نشانهٌ سه چهار تفنکث از اساحة سر بازان گارد ملی قرار گرفته بود و 
بك احظه لو له تفنکث را از امتداد او دور نمی کردند. داما دید که سربازان 


۳ به طور کامل مجتمع نشدداند ولی تأخیر را جایز ندانست چه اگر تأخر 


۷۴ / رش طولان 


می کرد ممکن بود که بکلی مانع از حر کت وی شوند و فرمان حر کت 
را صادر کرد. 

اعضای شهرداری که در منزل داما محبوس شده بودند بدون اشکال 
از آن خار ج شدند وخودرا به میدان مر کزی قریه رسانیدند و چون خحویش 
را بین سر بازان گارد ملی بافتند قوت قلب پیدا نمودند و حطاب به سر باز ان 
گفتند: ای سربازان سپاه اژدها» شما هم مثل ما از افراد ملت هستید و نباید 
که امر صاحب‌منصبان خود را اطاعت کنید زیر اآنها می‌خجواهند شما را 
و ادارند که به طرف بسرادران ملی و وطنی خسود شليك کنید و منظور آنها 
تو لید جنگ خانگی است. سر باز ان گارد ملی که این بیان را شنیدند فریاد 
زدند: زنده باد مات. داما به تصور اينکه سر بازان امر او را برای حر کت 
نشنیده‌اند امر دا تکرار کرد وای باز هم کسی تکان نخورد و داما دید که در 
صت دوم عده‌ای از سر باز ان او» از اسب پیاده شد ند و قدم بر زمین نهادند 
و به سرباز ان گارد ملی دست دادند و با آنها رو بوسی کردند. داما فهمید که 
به سر بازها دیگر نباید امیدوار باشد و صاحب‌منصبان را مخاطب ساخحت و 
گفت: ای اصیل‌زادگان» حال که سربازان حاضر نیستند که با من بیایند من 
از شما درخو است می کنم که به راه بیفتید زیر | شما کسانی هستید که سو گند 
وفاداری نسبت به پادشاه فرانسه باد کر ده‌اید و در این موقح بابد از او 
حمابت نمایید. 

افسران که سه نفر از آنها افسر جزء بودند از سربازان کناره گرفتند و 
به داما نزديك شدند و داماگفت: آقایسان؛ اکنون مقصد ما وارن است.و 
ھکس پادشاه فر انسه و مرا دوست می‌دارد با من حواهد آمد. داما ایان را 
گفت و یك مر تبه به اسب رکاب کشید و افسران هم در عقب او اسبها را په 
حر کت در آوردند و سربآزان‌گارد ملی چند تیر به طرف آنها انداختند و لی 


تیر ها حطا رفت. بدین تر تیب داما نتوانست در مسوقع معین و هنگامی که 
ر 


در سر بل قصبا وارن / ۲۷۸۵ 


لویی شانزدهم را به طرف مغازة مدعی‌العموم وارن می بردند حودرا به او 
برساند و به پادشاه فر انسه كمك کند. 


۱۹۳ 
مغازه و خانة سوس 

مغازه و خانةٌ سوس عبارت بود از یك مغازه عطاری و بقالی که وقتی 
وارد مغازة مز بور می‌شد ند در انتهای آن یك اطاق غذاخوری دیده می‌شد . 
وضع اطاق غذاخوری نسبت به مغازه و وضع مغازه نسبت به بیرون» طوری 
بود که هر کس از خار ج وارد مغازه می گردید صاحب دکان می‌توانست در 
حالی که در اطاق غذاحوری خود نشسته است او را ببیند» حاصه آنکه هنگام 
باز شدن درب مغازه زنگث کوچکی به صدا درمی آمد و به دکانسدار خبر 
می‌داد که کسی وارد مغازه گردیده است . 

در گوشه‌ای از مغازه یك پلکان چو بی منتهی به طبقهةٌ فوقانی می گر دید 
و طبقة فوقانی عبادت بود از يك اطاق که به منز لة انبار مغازه محسوب 
می گردید و بك اطاق خواب. در انبار انواع اجناسی که در مغازه به فروش 


مذازه و خالا سوس / ۳۷۸۷ 


می‌رسید روی زمين با آویخته از سقف دبده مسی‌شد و کله‌های قند را که 
کاغذ های کلفت آبی‌ر نك داشت روی بخاری دبواری چیده بودنسد. کاغعد 
قسمت فوقانی کله‌قندها مانند بك قیف فابل جدا شدن بود و عمداً قسست 
فوقانی قندها را عربان کرده» روی آن سر پوشی از کاغذ آبی نهاده بودنمد که 
مشتری» وقتی می‌خواهد قند خرید اری کند سرپوش مزبور را بردارد تا به 
چشم» سفیدی و درخشند گی و دانه‌های ریزقند ها را ببیند و متوجه گرد که 
قند اعلی حرید اری می‌نماید» و اما اطاق خحواب» در طبعهةٌ فوقانی مغازه در 
آن موقع وضعی نامنظم داشت و نشان می‌داد که سا کن آن نا گهان از خو اب 
بیدار شده و هنوز فرصت نکرده است که بستر را مرتب نماید. 

خانم سوس زوجۀ مدعی‌العموم که با عجله لباس پوشیده بود خود را 
به بالای پلکان رسانید که ببیند چرا مقابل مغازه شلو غ شده و همان وقت شاه 
و ملکه و آنگاه بچه‌ها و خانم الیزابت و خانم تورزل که از کا لسکه پیاده 
شده بودند وارد مغازه شد ند . مدعی‌العموم د کاندار» چند قدم جلوتسر از 
خانوادة سلطنتی وارد دکان گردید و بیرون» در میدانسی که مغازه کنار آن 
واقع شده بود نزديك صد نفر از سکنهةً وارن اجتما ع کرده بودند و انتظار 
می کشید ند که ببینند پایان کار چه خواهد شد. شاه بعد از ورود به مغازه 
کت : حوب آقاء اينك ما وارد اینجا شده‌ایم و بگو بید که بايد جه بکنیم؟ 
سوس گفت : آقا» هر گاه حا نمی که به نظر می‌رسد سمت بزر کتری دارد دارای 
گذرنامه است واگر می‌تواند گذرنامه خود ر! ارایه بدهد به من تسلیم نماید 
تا اينکه به شهرداری ببرم و اينك جلسة شهرداری در حال انعقاد است واگر 
معلوم شد که گذر نامه عیبی ند اردمانعی برای عبورشما وجود نخواهدداشت. 
چون گذرنامه‌ای که در پارپس به نام خانم کورف گرفته بودند درست بود و 
امضاهای صحیح داشت و همان است که دیسد یم شار نی از دکتر ژبابرت 
گرفت و برای خانوادة سلطنتی آورد؛ شاه به حانم تورزل گفت که گذرنامه 


۲۷۸۸ / غرش طوفان 
را به سوس تسلیم نماید . 

سوس گذرنام» را گرفت و قبل از اینکه به طرف شهرداری بسرود به 
خانم خحود سبرد که از میهما نان او پد یرای کند. در شهرداری هیچان ز بادی 
حکمفرما بود و دروئه هم آنجا حضور داشت وچون می‌دانستند که مسافرین 
در دکان و منزل سوس هستند (هنوز برای اعضای شهرداری مسلم نشده بود 
که مسافر بسن مز بور خانو اده سلطنتی می‌باشند) ورود سوس به جل 
شهر دای تو لید هیجان کرد. سوس گذرنامه را به شهردار داد و شهردار با 
دقن گذرنامةً مزبور را وارسی کرد و گفت: این گذرنامه بدون خحدشه است 
و عیبی ندارد. اعضای شهرداری بکايك. گذرنامه راگرفتند و نظری به نوشته 
و امضای آن انسد اختند و گفتند صحیح است. دروثه جلو رفت و تقریباً به 
زور گذرنامه را از دست یکی از اعضای شهرداری گرفت و گفت: این 
گذرنامه فقط دارای امضای شاه است و امضای مجلس شورای ملی 
را ندارد و بنابراین نمی‌توان‌گفت که گذرنامةٌ درستی است. یکی از اعضای 
شهرداری سر را جاو آورد و گفت: امضای مجاس شورای ملی هم در این 
گذرنامه هست» نگاه کنید» این امضای یکی از اعضای کمیسیون تحار جه 
مجلس شورای‌ملی است که علیالر سم گذر نامه‌ها را برای مسافرت مسافر ین 
به کشورهای خار ح امضاء می کنند. 

دروئه گفت: با این وصف این گذرنامه مخدوش است برای اینکه 
امضای ريبس مجلس شورای ملسی در آن دیسده نمسی‌شود ولی مسوضوع 
بااهمیت این نیست که آیا گذرنامه امضای ردیس مجلس شودای ملی را دارد 
با نه بلکه مسا له مهم این است که این گذرنامه به نام خانم کورف و پیشکار 
و خدمةٌ او صادر شده در صورتی که مسافر بن کالسکه شاه و ملکه وفرزندان 
آنها و حدمةٌ سلطنتی هستند و آیبا شما مایل هستید بگذآرید تمام خسانوادة 


سلطنتی از فر انسه بیرون سرود؟ این سوّال برای اعضبای شهر داری تو لید 


مفازه و خالا سوس / ۳۷۸۵ 


اشکال کرد زبراآنها که اعضای شهرداری یکی از فصبات بودند در عود 
صلاحیت آن را نمی‌دید نا. که بتوانند راجع به موضوعی به این اهمیت 
تصمیم بگیرند و شور آنها در این خصوص شرو ع شد. سوس که دید آنها 
مشغول مشورت هستند و به این زودی شور آنها تمام نمی‌شود از شهرداری 
به خان حود مراجعت نمود. در یاب او خانم سوس سعی کرد که مسافر ین 
از مغازه حارج شوند و به طبقة فوقانی و با لااقل به اطاقی که عقب مغازه 
هست برو ند» اما مسافرین حاضر نشدند که دعوت اورا بپذیرند چون‌متوجه 
شد ند که پذیرفتن دعوت آن زن به منزلةٌ پذیرفتن دعوت یك زندانبان 
می‌باشد و یك اعتر اف ضمنی است که نشان می‌دهد آنها از مسافرت خویش 
صر فنظر کرده‌اند. 

وقتی که سوس مراجعت کرد دید که مسافرین همچنان در دکان هستند و 
جمعیت هم مثل سابق مقابل دکان ازدحام کرده بودند و می‌خو استند ببینند که 
عاقبت کار چه می‌شود و سر باز ان گارد ملی هم جلوی دکان‌نگهبانی می کردند. 
شاه تا سوس را دید به طرف او رفت و گفت: گذرنامه چطور شد؟ سوس 
گفت: موضو ع گذرنامه تو لید اشکال کرده و گرچه گذرنامه صحیح است اما 
می گو بند کسانی که دارای این گذر نامه هستند خانم کورف وپیشکار و خدمة 
او نمی‌باشند بلکه شاه و ملکه و حانو اده سلطنتی هستند و می‌نحواهند با این 
گذر نامه از فرانسه خار ح شو ند. شاه قدری سکوت کرد و ناگهان تصمیم 
خود راگرفت و گفت : بل ی آقا» من شاه هستم و این خانم هم ملکه است و 
اینها هم فرزندان ما هستند و حال که شما ما را شناختید انتظار ما این است 
با احترامی که یك فر انسوی بر ای پادشاه خود فایل می‌باشد با ما رفتار کنید. 
درب دکان باز بود و نگهبانان گارد ملی از بیم اینکه مدافسرین فرار نکنند 
نگذاشتند که در بسته شود» تا وقتی که مدعی‌العموم مسراجعت تمایید لذا 
اظهار ات شاه را نه فتط آ نهابی که درداخل خانه بودند شنید ند بلکه آنهابی که 


۰ / عرش طوفان 


در خار ج منزل حضور داشتند نيز این اظهارات دا استما ع کردند و در يك 
لحظه تمام مردم آن حدود و به وسیلةٌآنها سکنهةٌ شهروارن فهمید ند مسافرینی 
که‌آن موقع شب وارد شهر شده‌اند خا نو اد سلطنتی می‌باشند. 

متأسفانه وضع ظاهری لویی شانزدهم با شکوه و ابهت سلطنت وفق 
نمی‌داد و پادشاه فرانسه با لباس محقر و گیسوی عاریه موسوم به‌گیسوی 
روسوء آنجا» در انظار سردم و ار ن کوچك جلوه می‌نمود چون مردم عادت 
کرده‌اند که پیوسته شاه را دارای شکوه و ابهت بینند. ملکه که متوجه این 
نکته شد گفت: حوب است که دعوت خانم صاحبخانه را بپذبريم و به طبقة 
بالا برویم زیرا حضور ما در اینجا حوب نیست. شاه که چند دقیقه قبل نمی- 
خواست از دکان حارج شود این رأی دا پسندید و سوس که دید میهمانان 
او مایل به عروج از دکان هستند چراغی به دست گرفت و آنها را به اطاق 
بالا هد ایت نمود. درحالی که خانو اده سلطنتی به طبعةٌ دوم رفتند يك نفرخود 
را با شتاب به شهرداری رسانید و وارد اطاقی گردید که شهردار و اعضای 
شهرداریآنجا مشاوره می کردند که راجع به صاحب گذر نامه چه تصمیمی 
بگیرند. آن مرد با هیجان گفت: اینها که | کنون در منزل سوس هستند شاه و 
ملکه و فرزندان او می‌باشند و من این موضو ع دا از دهان حود شاه شنیدم 
زیرا وی اعتراف کرد که شاه است. درو ئه که از این گز ارش توانست حرف 
خود را بر کرسی بنشاند گفت : آقابان» ابنك تصدیق می کنید که حق با من 
است و آیا باز هم می گذارید که آنها از فرانسه حارج شو ند؟ 

وقتی در شهر شایع شد که شاد و ملکه و فرزندان آنها در منزل سوس 
هستند صدای ناقوس وطبل گارد ملی شد بد ترشد. خوانند گانی که این سطور 
را می‌عسوانند ممکن است بپرسند چگو نه آن همه صدای طبل به گسوش 
شو ازول و بویه" جوان که آن طرف قصبه در انتظار ورود شاه بودند نرسید 


۱ باید متو حه بو که این بوبه جو ان غر از بو به جوا است که ما در بار 
بح ری بط :وب“ جو اں ور د بو“ جر ای و سل 
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و جرا نبامدند کمکی به لوبی شانزدهم بکنند. چگونگی واقع از این قرار 
است که آن شب مقارن ساعت ٩‏ بعد از ظهر طرفداران شاه در ميهمانخانةٌ 
گران‌مو نارك صدای‌کالسکه‌ای را شنید ند که مقا بل میهمانخانه تسوقف کرد. 
بر حسب قاعده» به‌طوری که شاه انتظارداشت» می با بستی که شو ازول در آنجا 
حضور داشته باشد ولی آن مرد درآ نجا نبود - و خواهیم دید که جرا نېود 
و در عوض ژول بوبه و بك افسر مورد اعتماد دبگر در آنجا حضور داشتند. 
ژول‌بویه و افسر دیگر از شنیدن صدای‌کالسکه از میهمانخانه بیرون آمدند 
وچون درتاریکی» کالسکه را به خو بی نمی‌دید ند که سرنشینهایآن رامشاهده 
کنند» فکر کردند که شاه و ملکه از آن فرود می آیند و لی درعوض مردی که 
کلاهی بلند بر سر نهاده» بالاپوشی فراخ پسوشیده بود و وضعی مضحك 
داشت قدم بر زمین نهاد. ۱ 

افسران موقعی دیدند که آن مرد شاه نیست رو بر گردانیدند که برو ند 
و لی‌آن مرد بانگ زد: آقایان» یا یکی ازشما شوالیه ژولدو بویه نیست؟ بوبه 
جوان سود را معرفی کرد و آن مسردگفت: چون شما آقای بویه هستید من 
باید با شما صحبت کنم. بو به جوان گفت : شما را نمی‌شناسم ولی حاضرم به 
اظهار انتان گوش بدهم» بفرمایید داحل میهما نخانه شو ید» چون اینجا نمی‌توان 
صحبت کرد. آن مرد بسا شتاب وارد میهما نخانه شد و بعد با عجله اظهار 
کرد: آقای بو به من آمده‌ام از شما درنعواست کنم اسبهایی را که اینجا همست 
به من بدهید تا به کالسکۀ خود ببندم و بروم. بویه جوان متوجه شد که آن 
مرد خیلی می‌ترسد و با تعجب پرسید: آقاء چطور از من خواهش می کنید 
که اسپهایی را که اینجا هست به شما بدهم؟آن مرد گفت : آقاء انکار نکنید. 


دیدیم که په شکل شا گرد قفل ساز واردکاخ سلطنتی گر دید. نام آن بو یه جوان لو یی 
دو بو به بودءدد صود ث ی که این يك به نام ژول دو بو یه حوانده می‌شد - الکساندر 
دوما هتر جم 


۳ / رش طوفان 


من می‌دانم که شما در اینجا چند اسب دارید و این اسبها مورد احتباج شما 
نیست در صورتی خیلی مورد احتیاج من است. 

بوبه جوان‌گفت: آفا» اجازه بدهید بگویم که مسن از اظهارات شما 
چبزی نمی‌فهمم و نمی‌دانم که منظور شما چه می‌باشد. آن مرد گفت: آقما» 
دو باره می گویم که من همه چیز را می‌دانم و اطلاع دارم که شاه دیشب از 
پاریس خارح شد ولی نتوانست از جاده عبور نماید و به موانع عدیسده 
برجورد و من این موضو ع را به اطلا ع آفای داما رسانیدم و سر بازان سپاه 
اژدها شورید ند و در کلرمون هم شورش به وجودآمده و من با زحمت 
توانستم که خود را به اینجا برسانم. بویه جوان گفت: آقا» خو اهش می کنم 
توضیح بدهید و قدری دوشن صحبت کنید و بد وا خود را معرفی نمایید تا 
من بدانم شما که هستید. مردی که کلاه بزر گت لبه‌دار و بالاپوش فراخ و 
رلند داشت گفت: آقا» من لثونار و آرایشگر ملکه هستم و چون در وجنات 
بویةٌ جوان» اثری حاکی از اینکه او را مسی‌شناسد معلوم نشد آرایشگر با 
حبرت گفت: چطور؟ آیا شما مرا نمی‌شناسید؟آیا شما آرایشگر ملکه را به‌جا 
نمی آورید؟ بویه جوان سر را تکان داد و کفت: آقا» بفرمابید که منظورتان 
چیست و البته من اسم شما را شنیده‌ام. لثونار گفت: من نمی‌خو استم اینجا 
بیایم و آقای شوازول مرا اینجا آورد و ملکه جواهرات خود را به من 
سپرد و گفت نزدآقای شوازول ببرم و او هم مرا سوار کرد و از پاریس 
خارج نمود. 

بعد از این مقدمه» لثونار ناله‌ای کرد و گفت:آه» هر وقت به جاطرم 
می آید که من کلاه و بالاپوش برادرم را برداشتم و او نمی‌داند که لباس 
وی چه شده و هر لحظه که بادم می ايد يك خانم محترم که مشتری من 
است و قراد بسود دیروز سرش را بیارایم هنوز در حال انتظار بسر می‌برد 
حالم به هم می‌خودد. خدایا؛ حدایاء این چه بد بختی بزرگی است که 
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دامنگیر مسن گردید. ل#ونار این راگرفت و باهیجان در اطاق به حر کت 
در آمد و گاهی به نیروی افکار باطنی دستها را حیرت زده باند می کرد. بوه 
جوان که بعد ازاین توضیحات فهمید که آرایشگر ملکه چه می‌خو اهد بگو ید 
گفت: حوب. از ابن قرار شما آقای لو نار هستید؟ آرابشگر نظری تند به 
جوان انداعت و برای اینکه به‌وی بفهما ند که مخاطب وی کیست گفت: البته 
که من لئونار هستم و باز می گویم که آرایشگر علیاحضرت ملکه می‌باشم و 
حالا که شما مرا شناختید و دانستید که هستم» اسبها را به من بدهد که راه 
بیفتم. بویه جوان گفت: آقای لو نار» اسبهایی که شما مسی‌خواهید به شاه 
تعلق دارد و غیر از شاه کسی نمی‌تواند از آن اسبها استفاده کند. 

لثو نار گفت: آقا» من به شما می‌گویم که شاه نمی‌تواند بیاید و به 
احتمال قوی به اینجا نخواهد رسید. بوبه جوان گفت: ممکن است که شاه 
تباید و به اینجا نسرسد ولی اگر آمد و دید که من اسبهای او دا به شما 
داده‌ام در آن صورت شاه‌حق خو اهد داشت که مرا مورد توبیخ قرار بدهد. 
واضح است که بویه با این که لثونار را شناخعت (زیرا وی خود را معرفی 
کرد) نمی‌توانست درخواستش دا بپذیرد و او گفت: من تصود نمی کنم که 
در وضع حاضر شاه مرا مورد تکوهش قرار بدهد که چرا اسبهای او را به 
کالسکۀ خود بستم و از اینجا گذشتم. بویه جوان گفت: ممکن است که شاه 
به شما ایراد نگیرد ولی بدون تردید من مورد مژاخذه قرار عواهم گرفت 
که چرا اسبهای سلطنتی را که باید به کالسکۀ شاه بسته شود به دیگری 
داده‌ام و اگر مرا مورد مجازات قرار بدهد» مستوجب آن کیفر حواهم بود. 

لثونار که با آن لباس مضحك» خنده آور به نظر می‌رسید گفت: من 
فکر این موضو ع را ۳ بودم و آیا به راستی شما حاضر نیستید که اسبها 
را به من بدهید؟ بویه جوان گفت: يك‌مرتبه به شما گفتم که نه و باز می گویم 
که قب‌ول درخواست شما ممکن نیست. لثونار آهی کشید و گفت: ابنك که 
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نمی‌توانید اسبهای شاه را به من بدهید آیا ممکن نیست که در اینجا اسبهای 
دیگری به دست بیاید تا به کالسکۀ من بسته شود و من بتوانم هرچه زودتر 
از اینجا بسروم؟ بویه جوان و همقطارش شتاب داشتند که زودتر لثونار را 
دست به‌سر کنند زیرا با لباس وژستهای مضحك خود سبب کنجکاوی دیگران 
می‌شد. این بود که بویه جوان متصدی مهمانخانهةٌ گران‌مو نارك را احضار 
کرد و به او گفت: هر طور شده اسبهایی فر اهم کنید که این آفا (اشاره به 
لشونار) بتواند از اینجا برود و حود را به قصبة بالا برساند و در حالی که 
لثونار منتظر اسب بود» جوانان به او گفتند که حود برای تحصیل خبر می- 
روند. بویسه و همقطار جوانش برای تحصیل خبرء تمام قصبة و ادن را طی 
کردند و خود را به آن طرف قصبه که شاه بایستی از آنجا بايد رسانیدند و 
مدتی معطل شدند و گوش فرا دادند و لی نه‌کالسکه‌ای دید ند» نه صدای‌آن 
را شنیدند و نظر به اینکه مسدتی طولانی از ساعت مقرر ورود شاه گذشته 
بود فکر کر دند که وی نخواهد آمد یا در آن شب نمی آید و هنگامی که به 
میهمانخانة گران مو ناك مسر اجعت کردند بازده ساعت از ظهر می گذشت 
و لو نار رفته بود. 

افسران جوان قبل از اينکه لو نار را ببینند يك افسر جزء را به طرف 
پایین یعنی به سوی قرار گاه داما فرستادند تا ابنکه از وی بپرسند که آیا از 
شاه اطلاعی دارد با نه و همین افسر جزء است که به قرارگاه داما رسید و 
راجع به شاه از او تسوضیح خحواست (به طوری که در جای آن گفته شد) و 
داما به او گفت آن‌کالسکهة بزر گث که در راه دیدید حامل شاه و ملکه و 
فرزندانش مسی‌باشد. در هر حال بعد از رفتن لو نار» بوبه و همتطارش تا 
ساعت دوازده نیمه‌شب منتظر شاه شدند وچون شاه نیامد ناچار بدون اینکه 
لباس حود را از تن بیرون بیاورند روی تخت خوابیدند. نیسم ساعت بعد 


از نیمه‌شب» صدای ناقوس و طبل آنها را از حواب بیدار کرد و سراسیمه 
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بسرخاستند و خود را کنار پنجرة اطاق رسانیدند و دیدند که مردم می‌دو ند 
و تفنکگک به دوش دارند و بعضی از آنها به عوض تفنگث» شمشیر و کارد و 

جوانان از میهمانخانه خارج شدند و به طرف محلی که اسبها و چند 
سوار بود رفتند و خحسواستند که سواران را خبر کنند ولی با مقاومت شد ید 
مردم مسواجه گردید ند و دیدند اگر سواران خود را به حر کت در آورنسد 
زد و حورد شدیدی روی خواهد داد و عده‌ای به قتل خواهند رسید. در وسط 
هیاهو و از دحام شنیدند که شاه و ملکه و همراهان نها را توقیف کرده؛ در 
منزل مدعی‌العسوم قصبه جای‌داده‌اند و همین قدر موفق شدند که حود از 
قصبه بیرون بروند. در آنجا دو نفری شور کردند که چه بکنند و چگونه به 
کمك شاه بيایند و بالاخره عقلشان به اډنجا دسید که بروند و ژنرال بویه را 
که در پنج فسرسنگی با یك ارتش کوچك انتظار شاه را می کشید مطلع 
نمابند و فکر کردند که اگر به سرعت بروند در ظرف سه ساعت می‌توانند 
بروند و با قوای ژنر ال بو یه بر گردند و شاه را مستخلص نمایند. این نقشه 
به مسوقع اجسرا گذاشته شد و آن دو به طرف اردوگاه ژنرال بویه به راه 
افتادند. 

و بدیسن ترتیب یك بد بختی دیگر برای لوبی شانزدهم پیش آمد و 
شاه که امیدوار بود بتواند از قرای مو جود در وارن استفاده کند از آن 
محروم گردید و بدیهسی است که شاه در آن موقع نمی‌دانست که چرا از 
كمك آن نیرو محروم است و به چه مناسبت کسی برای مساعدت نسبت به 


او نمی آ بد. 


۹۴ 


بك جلسة شور که‌از ر وی ناامیدی منعقد گر دیده است 


انسان وفتی حوادث فرار لویی شانزدهم را از پاریس برای وصول 
به‌سر حد فرانسه از نظر می گذراند گاهی فکر می کند که اچار در پس پردة 
غیب» سر ذوشت مقدر کرده بود که این پادشاه نتواند که خود را از فر انسه 
حارج نماید زیسرا حوادث ناگواری که برای اطرافبان او اتفاق افتاد و هر 
يك از آ نها به سهم خود عابقی در راه عبرر و موفتیت شاه به وجودآورد» 
بقدری زیاد است که گو سی ارادهٌ غيب تعمد داشته که هر مرحله از مسافرت 
شاه را برای هواخواهان و وفاداران وی به صورت يك معما در آورد و هر 
يك از آنها به محض اینکه از چاله در آمد ند در چاه بیفتند که نتوانشد خود 
را به موقع به شاه برسانند. گرچه در بادی نظرتأخیر حر کت شاه از پاریس 
و معطلی او در راه علت این اتفاقات ناگوار به شمار می آبد» ولی شارنی 


بك جاسلا شور که... ‏ ۲۷۸۷ 
و دیگران که در تهيسة نقشة فسرار شاه دست داشتند آنقدر نادان نبودند که 
ندانند ممکن است حوادث غیرمنتظره پیش بیا ید و در اجرای نقشه وقابع 
غير مترقبه را هم در نظر گرفته بودند. 
ما برای اینکه واننده در این مبحث که فرار شاه از پاریس است 
زیساد معطل نشود و زودتر به مباحث دیگر برسد یك قسمت از جزبیات را 
هم ذ کر نکردیم زیرا می‌دانستیم عدم ذ کر آنها لطمه‌ای به صحت سر گذشت 
نمیز ند معهدا به طوری که دیدید و باز می‌بینید» هر یك از وفاداران شاه 
در راه انجام وظیفه‌ای که بر عهد هآ نها گذ اشته شده بود باز ماند نسد. ما 
شوازول را در جابی گذاشتیم که برای این که راه عبور شاه را مسدود نکنند 
از آبادی موسوم به ږل سومول به راه اقتاد و چون می‌دانست که آبادی بالا 
ممکسن است شلو غ بساشد از آنجا؛ بعنی قریةٌ سنت من هولد عبور نکرد 
بلکه راهی را انتخاب نم‌ود که مجبور نشود از آن آبادی بگذرد. شو ازول 
وقتی دید که شاه به او نرسید یقین حاصل نمود که يك واقعهةٌ غیر منتظره شاه 
را معطل کرده و با خودگفت: هر گاه من اشتباه کرده بساشم و شاه بدون 
اطلا ع من گذشته باشد یا بگذرد؛ در قرای سنت من‌هو لد و کلرمون قوای 
کافی تحت فرماندهی افسران لابق و وفادار هست که از شاه حمابت نما بند. 
ما دیدیم که چگوته فر ماندهان قوای نظامی درقرای مذ کور نتوانستند 
حر کت کنند و داما هم که توانست به راه بیفتد تقربباً تتها به راه افتاد زیر ا 
فقط چند افسر با او حر کت کردند و سر بازانش حاضر نشدند که وی را 
تعقیب نمایند. این حقیقت را که ما امروز می‌دانیم شوازول نمی‌دانست و 
وی تصور می نمو د که قوای موجود در آبادیهای مزبور به طور حتم به شاه 
كمك خو اهند کرد و حفاظت او را برعهده خواهند گرفت. شو ازول با ایں 
امی‌دواری مصمم شد که خود را به مر کز اصلی مأموریت خود که همان 
قصبة وارن بود برساند و هنگام شب به جنگل رسید و این همان جنگلی 
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است که در نزدیکی وارن واقع شده بود و در آن شارنی خحسواست درو له 
را تعقیب کند و وی از جنگ او بدر رفت. شوازول بعد از ورود به این 
جنگل يك راهنما گرفت اما راهتمای او راه راگم نمود و شاید عمدا راه را 
گم کرد که شو ازول را با سرباز انش معطل نماید و این موضوعی است که 
ما نمی تسو انیم امروز راجسع به آن قضاوت نماییم که آیا گم شدن راهنمای 
نیروی کوچك شو ازول عمدی بود یا سهوی و بدون سوءنیت. 

در آن جنگل» شوازول مدتی معطل شد و یکی از سربسازان او در 
پرتگاهی افتاد و دبگر ان که نمی خو استند همتطار خود را در آن پرتگاه 
بگذار ند و بروند سه رسع ساعت دیگر» از اوقاتی را که گر ان بها شمرده 
می‌شد » صرف نجات همقطار مسزبور کردند و این سه ربع ساعت» مدتی 
بود که در طی آن شاه را در قصب وارن تسوقیف کردند و مجبورش تمودند 
که به خانةٌ سوس برود و اگر شوازول قبل از این سه ربع ساعت می‌رسید 
شاید می‌توانست برای نجات شاه کاری انجام بد هد . نیم ساعت بعد از یمه 
شب. شوازول با قوای نحو د که از راه میان‌بر به طرف وارن راه می- 
پیمودند به ابتدای قصبه رسیدند ودر سرپل» که قبلا" شاه را در آنجا توقیف 
کرده بسودند جلوی شوازول راگرفتند و يك نفر نگهبان از سر بازان‌گارد 
ملی فریاد زد: که هستی؟ شوازول اسم‌شب راگفت و لی فراول مز بورجواب 
داد که عبور قدغن است. شوازول خواست با فوةّ قهریه از روی پل عبور 
نماید ولی مواجه با مقاومت سر بازان گارد ملی گردید و مشاهده کرد که در 
قصبة و ادن هیجان زیادی حکمفرما است و مشعلها دوشن شده و گروهمی 
در خیابانها مس ی آیند و سی‌روند و از هر طرف برق تفنگک و شمشیر و 
سر نیزه می‌در حشد . 

شو ازول هنوز نمی‌دانست که چه و اقعه‌ای اتفاق افتاده و نمی‌تو انست 
بفهمد آنهایی که جلسوی او را گرفتسه‌اند چه قصدی دار ند و برای کسب 
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اطلا ع و شناسانیندن خود گفت: بروبد و به سوارانی از سباه هوسار که در 
اینجا هستند بگویید که اینجا بيایند. این سواران همانها بودند که بویه 
جوان و رفیقش خواستند از وجودآنها برای کمك به شاه استفاده نمابند اما 
مردم نگذ اشتند. بعد از مدتی که در نظر شوازول خبلی طولانسی جلوه کرد 
بالاعره چند نفر ازسر بازان هوسار آمدند اما پیاده بودند و وقتی شو ازول از 
آنها پرسید که‌اسبهای شما چه‌شد» شر ح واقعه را بیان کردند و گفتند که مردم 
اسب آنها را گرفتند. شوازول گفت: سابر رفقای شما در کجا هستند؟ آنها 
گفتند : سایر رفتای ما هم مثل ما شده‌اند و سربازان‌گارد ملی آنها را توقیف 
کردند و به شهرداری بردند. شوازول دیگر معطلی را جایسز ندانست و 
فرمسان یورش صادر کرد و سربسازان او با يك حملۀ شدید از پل عور 
کردند و سربازان گارد ملی به مناسبت غافلگیر شدن با به مناسبت اینکه در 
قنون جنگ ورزید گی ند اشتند نتوانستند از عبور آنها ممانعت نمایند. 

در همان لحظه که از طرف شوازول فرمان بورش صادر شد چند نفر 
سواراز راه رسیدند و آنها سواران شوازول را شناختند و وقتی شوازول و 
افرادش از پل عبسور کردند آنها نیز فرصت را مختنم شمردند و در عقب 
شو ازول از منطقة حطر ناك گذشتند و وارد منطقه‌ای شد ند که شاه در آنجا 
توقیف شده بود. شوازول هنگام عبسور از مقابل منزل سوس که کنار يك 
مید ان بود کالسکۀ بسدون اسب شاه را دید و فهمید که شاه در آنجاست و 
برای اینکه سربازان او با مردم شهری تماس نداشته باشند آنها را که چهل 
نفر بودند به سر بازخانة وارن برد و در آنجا جای داد. سو اران اوبا اسبهای 
خود. آن روز برای وصول به وارن بیست فرسنگک راه طی کر دند واسب و 
سو ار خسته بودند معهذا شوازول دید که بر ای نجات شاه چاره ند ارد که از 
سواران خحود استفاده کند و بعد از اینکه اسلحهٌآنها را بازدید کرد که پر 
باشد نطقی به زبانآلمانی (زیرا سربازان سباه هوسار آ لمانی بودند) برای 
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آنها ابر اد نمودو به آنها فهمانید که آنجا قصبهةٌ وارن است و شاه و ملکه در 
آنجا توقیف شده‌اند و آنها باید در راه رستگاری خانوادهٌ سلطنتی از بذل 
جان مضایقه ننمابسند. سربازانآلمانی با وجود خستگی شدید اسم شاه و 
ملکه ر | که شنید ند به هیجان آمدند و شوازول نگذاشت که هیجان آنها فرو 
بنشیند و مبدل به برودت شود و فرمان داد که شمشیرها را از غلاف بیرون 
بیساورند و چهار به چهار» به طرف منزلی که شاه و ملکه در آنجا هستند 
حر کت نمایند. 

سربازان هوسار به فرماندهی شوازول مقابل خانة سوس رسیدند و 
سرباز ان‌گارد ملی که آرايش جنگیآنها را دیدند و فهمیدند که همه مصمم 
به جنگ می‌باشند قسدری غرغر کردنسد اما جلو ی آنها را نگرفتند. مقابل 
خان سوس» شوازول از اسب به زیر آمد و چند نفر از سربازان خود را در 
مقابل در به نگهبانسی گماشت و خحسواست وارد خانه شود و همان وقت 
جشمش به داما اقتاد وبا مسرت کفت: آه آقای داما آبا شما هستید؟ بکو بید 
که آیا قوای‌کافی با خحود دارید با نه؟ داما گفت: متأسفانه من بیش از چند 
نفر ندارم که آنها هم افسران هستند زیرا سربازان من حاضر نشد ند پیایند. 
داما و افسران اوء همانها بودند که در آخرین لحظه که شوازول می‌خحواست 
با سر بازان عودء با یك یورش از پل عبور نماید» از خارج رسیدند و آنها 
را شناختند و دانستند که جزو دوستان هستند و با اغتنام از فرصت درعقب 
آنان خود را به نسزديك منزل شاه رسانید ند. شوازول گفت» آقای داما» با 
اينکه شما موفق نشدید که سربازان خود را بیاورید چون من چهل سر باز 
دارم ممکن است که بتوانیم به اتفاق» شاه را حر کت بدهیم و اکنون بايد 
برویم و ببینیم که شاه چه می گوید. 

وقتی شو ازول تصمیم گرفت که وارد منزل سوس شود بقدری مصمم 
جلوه مسی کرد که همه کس از جلوی او رد شد و وی وارد اطاق شاه گردید 
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و همین که چشم ملکه به شوازول افتاد و در قفای او داما را دید بدوں 
اینکه به خاطر بیاورد که وی ملکه است چند قدم جاو آمد و گفت: آه» آقای 
شو ازول» شما کجا بودید؟ ما وقتی که اینجا آمدیم تصورمی کردیم که شما 
را خواهیم یافت ولی مدتی منتظر شدیم و اثری از شما نمابان نشد و شما 
آقای داما که قر ار بود ما را تعقیب نمایید جرا تأخیر کردید؟ شوازول گفت: 
علیاحضرتسا» من گسرفتار مشکلات راه‌پیمایی شدم و بلدی که انتخاب 
کردم راه راگم کرد. داما نظری به اطراف انداخت و به زبان حال فهمانید 
که درحضور کسانی که در آن اطاق هستند نمی‌تواند آنچه در دل دارد بگو رد 
و بیان مطلب وقت و فر اغت دیگری می‌خواهد. در آن مسوقع يك هیأت 
نمایند گی از طرف شهرداری وارن آمده ودند که به شاه تقدیم احتر ام 
نمابند و په او بکویند اکنون که ایت گردید که وی پادشاه فرانسه می‌باشد 
هر حکمی که مایل است می‌تواند بکند و هر چه بگوید از طرف دیگران 
اجرا خواهد گردید. 

شاه گفت : من می نحو اهم بلافاصله اسب به کالسکة من ببندند واز اینجا 
بروم؛ ولی نمایند گان شهرداری بعد از شنیدن این حرف سرها را به زمین 
انداختند و سکوت کردند زیرا آنچه شاه می گفت بکانه تفاضایی بود که 
شهرداری وارن نمی‌توانست انجام بد هد. شهرداری وارن در عين حال که 
برای‌تقدیم احتر ام هبأتی‌را نزد شاه فرسناد چون نمی‌توانست که درحصوص 
او تصمیم بگیرد عزم کرد که از مجلس شورای ملی فرانسه واقع در پاریس 
کسب تکلیف کند و هر چه مجلس می گوید بدان ترتیب عمل نماید و از 
طرف شهرداری نماینده‌ای با سرعت عازم پاریس گردید و مأمور شده دود 
که در راه اسب عوض نماید که زودتر خود را به پایتخت برساند. شوازول 
دید که در آن اطاق که نمایند گان حضور دار ند يك بطری و دو گیلاس به نظر 
ممی‌ر سد و معلوم است که شاه و ملکه قسدری شراب نسوشیده‌اند که رفع 
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حستگی کنند و با اينکه از ساعت حر کت از پساربس ملکه و شاه نتوانسته 
بودند بخوابند در هیچ بك از آنها اثر خستگی نمایان نبود و فقط از برق 
جشمهای آنها استنباط می شد که خیلی خسته هستند. اما بچه‌ها را روی 
تختخوابی که در آن اطاق وجود داشت (ولابد به حاطر داریم که حسوابگاه 
خانوادةٌ سوس در طبقه دوم بود) خوابانیده بودند و خانم الیزابت و خانم 
تورزل برحسب اجازهٌ شاه در آن اطاق کنار تختخو اب بچه‌ها نشستند. 

در اطاق دیگر که انبار مغازة سوس محسوب می‌گردید. دو نفر از 
زنهایی که جزو خدمه بودند و دو تفر اصیل‌زاده که از پاریس خود را مسانند 
نو کران آراسته بودند بعضی روی صندلی و برحی روی عد لهای‌کالا نشسته» 
اصیل‌زاد گان چرت می‌زدند زیرا اگر شاه و ملکه و خانم الیزابت و خانم 
تورزل و دو نفر زن خدمتکار توانسته بودند در راه‌کاهی در کالسکه چسرت 
پز نند آن دو نفر پیوسته جلو با عقب کالسکه در حال آماده باش بودند ودرهر 
چاپارخا نه می‌باابست پایین بيایند و عهده‌دار حدمات شاه و ماکه باشند و در 
صورت بروز خحطر» همان گو نه که در قصبةً و ادن دید یم پیکار کنند. ملکه بعد 
از ابنکه شو ازول را دید آهسته از او پسرسید: شما در اینجا چند نفر سوار 
دار ید؟ شو ازول گفت : علیاحضرتا؛ چهل نفر سوار با من است و آقای داما 
هم پنج شش نفر سوار دارند واز این گذشته» دارای يك امیدواری می‌باشیم 
و آن اینکه قشون ژنرال بوبه به ما ملحق گردد و هر گاه آن قشون به وارن بیا ید 
نجات شاه و ملکه حتمی است. 

هنگامی که ملکه آهسته با شوازول راجع به اين مسوضو ع صحبت 
می‌نمود شاه هم گوش می داد و لی از قیافه‌اش چیزی نمایبان نمی‌شد که گفتة 
شو ازول را تأیید یا تکذیب نماید و شوازول به تصور اینکه شاه اظهارات 
او را به ملکه نشنیده عین آن را برای لموبی شانسزدهم تکرار نمود و گفت: 
اعلیحضر تاه در حال حاضر قوای من و آقای داما نزديك چهل و پنج با جهل 
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و شش سرباز می‌شود و گرچه نبروی مهمی نیست و شاید در این قصبه چند 
صد نفر سر باز گارد ملی حضور دارند و یحتمل از فرا و قصبات اطسر ان 
عده‌ای به آنها ملحق شوند» ولی هر گاه ارادۀ ملو کانه تعلق بگیرد با همین 
عدة قلیل هم می‌توان اقدامی کرد و راه عبور را به روی خسانسو اد سلعانتی 
گشود. شاه گفت: آقای شو ازول آبا شما تصور می کنید ممکن است که ما 
بتوانیم با برخورداری از حمایت سرباز ان شما به و سبله ک لسکه از اینجا برویم؟ 
شو ازول گفت : اعلیحضر تا» هر گاه قوای آقای ژنرال بویه خود را به ادنججا 
بر سانددر آن صورت. اعلیحضرت خواهید توانست به‌وسیاهٌک لسکه به‌مسافرت 
ادامه بدهید ولی درحال حاضر نمی‌توان باکالسکه مسافرت نمود بر ای اینکه 
اسبهای‌کالسکه به دست کارد ملی و شهرداری افتاده است و اسبهای عادیر ا 
هم نمی‌توان به‌کالسکه بست چون اسب عادی سواری نمی‌تو اند کالسکه را 
حمل کند و رم می‌نماید ولی هر گاه اعایحضرت اراده فرمایند ممکن است که 
خانو اده سلطنتی به وسیلة اسب به مسافرت ادامه بد هند. 

شاه گفت : آیا می‌خو اهید اسب سر بازان خود را به ما بدهید؟ شوازول 
کَفت : بلی اعلیحضر تا و اشکالی ند ارد که من به چند نفر از آنها که اسہشان 
قوی‌تر و راهوارتراست بگویم پیاده شوند واسبهای خود را به اعلیحضرت 
و علیاحضرت بدهند و ود پیاده از عقب بیایند. شاه گفت : ولسی دو اسب 
برای ما کفایت نمی کند زیراغیر از من و ملکه بچه‌ها هستند و غير از 
بچه‌ها؛ شاهزاده خانم الیزابت و خانم تورزل می‌باشند و از آن دو گذشته 
چهار نفر زن ومرد دراطاق دیگر حضور دار ند که من نمی‌توانم آنها رااینجا 
بگذارم و بگذرم زیرا اگر ما برویم و آنها اینجا بمانند به دست مردم قطعه 
قطعه خو اهن شد. شوازول قدری سکوت کرد و گفت : حق با اعلیحضرت 
است معهدا اشکال ند ارد که به بك عدة هفت با هشت نفری از سربازان 


بگوییم پیاده شو ند و اسبهای خود را بدهند. وقتی صحبت شو ازول تمام‌شد 


۴ / فرش طوفان 


قدری سکوت نمود و گفت: اعلیحضر تا؛ هر تصمیمی که می‌خواهید بگیر ید 
زودتر بگیرید برای این که تا بك ساعت دیگر و شاید تا نیم ساعت دیگر 
وقت بگذرد و سربازان هوسار من از طرف مردم جاب شوند. 

شاه سکوت کرد اما ملکه با نگاه خود او را تشویق می‌نمود که تصمیم 
به حر کت بگیرد و لویی شانزدهم که مسی‌دانست معنای نگاه ملکه چیست 
نمی‌خواست که نظرش‌با نگاه اوتقاطع نماید. بالاخره بازشاه فرانسه درحالی 
که به صورت شو ازول چشم دوحت گفت: آقای شو ازول» من می‌دانم که راه 
حل شما ممکن است مفید و اقع شود و در حال حاضر یگانه راه حل قابل 
اجرا می‌باشدو لی آیا شما می‌توانید به من اطمینان بدهید اگرپیکار در گرفت 
یك گلوله به پسر با دختر با زن من اصابت نخواهد کرد و آنها دا به قتل 
نخواهد رسانید؟ شو ازول گفت: اعلیحضر تا اگر دای نخواسته چنین 
حادثه‌ای پیش بیابد و ناشی از اين شود که اعلبحضرت» راه حل مرا قبول 
فر موده‌اید» من طوری پشیمان خواهم شد که چاره‌ای ند ارم جز ابنکه در 
حضور اعلیحضرت؛ خود را به قتل بسرسانم. شاه گفت : حال که چنین است 
پس بهتر آنکه خوتسردی را از دست ندهیم و با مال‌اندیشی زیادتر» منتظر 
حوادث باشیم. ملکه که دید شاه تصمیمی فوری نگرفت دو قدم عقب رفت 
و به پنجره نزديك گردید و ایز یدور هم به امید اینکه شاید برادرش از راه 
بر سد به پنجره نزديك شد که نظری به خارج بیندازد و ملکه از این فرصت 
استفاده کرد و چند کلمه با ایزیدور تکلم نمود و ایزیدور از اطاق حارج 
گردید. 

شاه چنین نشان داد که متوجه حروح ایز بدور- بعد از گفتگو با ملکه- 
نشده و به شو ازول گفت: ما اگر با حونسردی در اوضا ع قضاوت کنیم این 
طور نتیجه می گیر یم که از کنت دوشار نی گذشته» که وفادادی او برای ما 
خیلی مغتنم بود واينك من او را به حساب نمی آوره» ما می‌تو انیم که‌امیدو ار 


بك جلسلا شور که... | ۳۸۰۵ 


به ورود ژنرال بوبه باشیم زیرا من مطلع شدم که پسرش شوالبه دو بویه از 
اینجا رفته است که پدرش را مطلع نماید. من اگرراه حل‌شما رایپذیرم ومن و 
ملکه و بچه‌ها و دیگران که گفتم نمی‌توانم آنها را اینجا بگذارم به راه بیفتیم 
شما با این عدة قلیل که دارید و عده‌ای از آنها هم بايد پیاده شو ند و 
اسبهای خود را به ما بدهند» نخواهید تسوانست که از زد وخورد ممانعت 
کنید» در صورتی که اگر صب رکنم (و در این موقع شاه ساعت خود را از 
جیب بیرون آورد) چون اينك نزديك ساعت سه صبح می‌باشد شاید تا 
ساعت پنج یا شش صبح قوای ژنرال بویه یا اولين قسمت قوای او برسد 
چون بعید نیست که ژنرال بو به فوای خود را تقسیم کرده» مرحله به مرحله؛ 
آنها را حر کت داده باشد به طوری که شوالیه بویه پسر او می‌تواند قبل از 
رسیدن به پدر» قوای مراحل وسط راه را به طرف ما بفرستد ودر آن موقع» 
ما چون دارای قوای‌کافی خواهیم شد بدون زد وخورد وخونریزی خواهیم 
توانست از ابنجا برویم. 

لویی شانزدهم درست می گفت و حرف او منطتی و عقلانی بود و 
شو ازول می‌دانست که نظرةٌ شاه مقرون به صواب و ضامن موفقیت قطعی 
است ولی يك الهام باطنی» که خود نمی‌دانست چیست به او می گفت که 
قضایا شکلی دیگر به عود خواهد گرفت یعنی قوای ژنرال بویه به موقع 
نخواهد رسید. این بود که روی خود را به طرف ملکه کرد و به زبان حال» 
از او عواست که حکمی دیگر صادر کند یا از اعلیحضرت درخو است نماید 
که تصمیم خود را تغییر بدهد اما ملکه با نگاه خویش به شوازول فهمانید 
که او قادر به اخذ تصمیم دیگر نیست و نمی‌تواند رأی شاه را تغبیر دهسد. 
لذا گفت: اعلیحضر تا» من نمی‌توانم که برخلاف تصمیم شاه چیزی بگویم 
زیرا وظیفة من اطاعت و اجرای اوامر ملو کانه است خاصه آنکه مسی‌دانم 


نظر یه شاما نه منطتی می‌باشد و من نیز امیدو ارم ژنر ال بویه با قوای ود 


۶ / فرش طوفان 

بیاید. سپس دو قدم عقب رفت و به داما اشاره کرد که از اطاق حارج شود 
که در خارح اطاق با او مشورت نماید و بعد از خرو ح از اطاق» دو نو کر 
ظاهری شاه را هم برای مشاوره با خود برد. 


۱۹۵ 


بیجاره کاترین 

وضع اطاقی را که در آن موقع خانوادهة سلطنتی در آن حضور داشتند 
بیان کرده‌ايم و تفاوتی در آن حاصل نشده بود جز اینکه شوازول به اتفاق 
داما و نو کر های‌شاه و جند افسر که با داما آمده بودند و آنها را از بیرون 
صدا زدند» در اطاق دیگر باهم مشاوره می کردند. دیگر اینکه باك زن هشتاد 
ساله که مادر بزر گث مدعی‌العموم محسوب می گردید ومجذوب زیبایی اطفال 
سلطنتی و شکوه ملکه شده بود پای تختخواب اطفال زانوزده دعا می‌خو اند 
ومعلوم نبود که آیا از حد او ند می‌حواست که آن دوطفل بیگناه را که همچون 
فرشته بودند ببخشاید با ابنکه از آن اطفال استدعا می کرد که مردم را به 
مناسبت ظلمی که به آنها روا می‌دار ند عفو کنند . 

ملکه با وجود نعستگی کنار بخاری دبو اری اطاق ابستاده» گاهی شاه‌را 


۸ ۸ ببچادهکالر ان 


می‌نگر بست و گاهی نظر به جر گۀ افسران که مشغولمشاوره بودندمی‌انداعت 
ولی معلوم بود که امید دارد از مشاورة افسران» نتیجه‌ای مفید گسرفته شود. 
شو ازول برای افسران دیگر صحبت می کرد و می گفت: آقایان» به طوری 
که ملاحظه می کنبد هوا روشن می‌شود و روز نزدیيك است و در این 
ساعت که ما در اینجا هستیم به احتمال زیاد» ژنرال بویه با قوای خسود در 
راه است با قسمتی از قوای او» با جلوداران نیروی وی در راه می‌باشند و 
آنها بعد از طلو ع روز در ساعت پنج یا شش صبح به اینجا خواهند رسید. 
از طرف دیگر نباید فراموش کنیم که در حال حاضر عده‌ای در حدود سه با 
چهار هزار نفر و شاید پنج هزار نفر ما را احاطه کرده‌انشد» چون مسن 
احساس می کنم که از آبادیهای اطراف هم عده‌ای به اینجا می‌آیند وصدای 
ناقوس» سکن تمام آبادبهای اطراف را بیدار و متوجه وارن کرده است. 
این عدۀ کثبری که اکنون آرام هستند و حتی قدری از جنجال خود 
کاسته‌اند که غوغا ی آنها باعث تصدیم خا نواد سلطنتی نشود به محض اینکه 
ورود قرای ژنرال بویه را به این قصبه دیدند به هیجان می‌آیند و آن وقت 
به هیأت اجتماع به طرف این منزل حمله‌ور خواهند شد که اعلیحضرت دا 
وادارند سوار بر اسب شود و او را با خود به کلرمون ببرند یا اینکه خدای 
نخو استه ممکن است که به جان پادشاه فرانسه سوء قصد نمایند. اما ایسن 
هیجان و دیوانگی مردم بیش از چند دقیقه طول نخواهد کشید و من گمان 
نمی کنم که زیادتر از ده دقبقه طول بکشد زیرا در این ده دقیقه قشون ژنر ال 
بویه بر اوضا ع این قصبه مسلط خواهد گردید و مردم را بر سر جای سود 
حواهد نشانید ولی ما باید کاری بکنیم که در ظسرف اين ده دقیقه که هنوز 
قوای ژنرال بویه مسلط بر اوضاع نشده است بتو انیم شاه و خانواده سلطنتی 
را حفظ نماییم. من تصور نمی کنم که این کار غیر ممکن باشد زیرا اولا" ما 
اکنون در يك خانه مستیم که دفا ع از آن‌آسانتر ازاين است که در وسطاین 


ببچاره کالرین / ۲۸۰۸ 


میدان که مجاور ما است می بو ديم . انا ده نفر هستیم و در این ده دقیقه اگر 
دقیقه‌ای يك نفر از ما را به قتل برسانند باز می‌توانیم تا آخحر وقت پایداری 
کنیم.| فسرآن این حرف را تصدیق کردند وبدون اینکه کسی خودستایی کند 
نشان دادند که حاضر ند در راه شاه کشته شوند. 

شو ازول گفت: باتوجه به آ نچه گفتم» به‌محض اینکه صد ای تیر اند ازی 
پلند شد یا به محض اينکه مردم فر باد زدند» ما بايد کنترل طبقه دوم این خانه 
و پلکانی را که منتهی به پایین می‌شود به دست بگیریم و اگر در آن موقع در 
بالا و پلکان کسانی هستند» بدون تأمل آنها را به قتل برسانیم. طبقةٌ دوم اینجا 
دارای سه پنجره می‌باشد و هر یك از ما بايد دفا ع یك پنجره را بر عهده 
بگیرد که کسی از راه پنجره‌ها بالا نیاید و بقیه بايد در پلکان بسايستیم و از 
پایین تا بالای پلکان را بگیریم و هر گاه کشته شویم باز نعش ما این فایده را 
خواهد داشت که جلوی مهاجمین را می گیرد و رفقای ما خواهند تسوانست 
در پناه جنازة ما با مهاجمین بجنگند و هر گاه تا آخرین نقر به قتل بسرسیم؛ 
نام ما در تاریخ باقی می‌ماند و احترامی که نسلهای آینده برای قداکاری ما 
قایل خواهند گردید بهترین پاداش برای ما خواهد بود. افسران يك دل و 
يك جهت این پیشنهاد را پذیرفتند و مانند جوانان اسپارت, قبل از دفتن به 
سوی میدان جنک با هم دست داد ند و شوازول گفت: بهتر این است که 
قبلا در پست جنگی خود قرار بگیریم چون ما نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که 
قوای ژنرال بوبه چه موقع وارد می‌شود و شاید هم کنون بیاید. 

هنگامی که افسران می‌خو استند در پستهای جنگی خود قسرار بگیرند 
هیجانی در خارج دیده شد و معلوم گردید که یك هیأت نمایند گی دیگر از 
طرف شهرداری وارن آمده و مسی‌خواهد به حضور شاه بسرسد. در بین 
اعضای این هیأت» سوس مدعی‌العموم و هانونه فرماندة گارد ملی قصبة 
و ارن دیده می‌شدند. هیأت مزبور بعد از کسب اجازة شرفیا بی وارد اطاق 


۰ / رش طوفان 


شاه شدند و بعد از آنهاء ایزیدور که پایین رفته بود بالاآمد و خود را به 
ملکه رسانید و ملکه سری حر کت داد و حرف اورا تصدیق کرد و ایزیدور 
دوباده پایین رفت و سوار بر اسب خود گردید. شاه نظری به اعضای هیأت 
انداعت که بسداند آنها برای چه آمده‌اند و حضور هیأت مزبور در قلب 
شاه» این امیسدواری را به وجود آورده بود که شاید آمده‌اند به او بگوبند 
که راه باز است و او می‌تواند به مسافرت ادامه بدهد زیر آمدن آنها» 
علتی دیگر نمی‌توانست داشته باشد. آنهاکه نگاه شاه را دیدند سر فرود 
آوردند و برای رعایت ادب منتظر ایستادند تسا لویی شانزدهم از آنها 
سوّالی بکند و آنها جواب بدهند. 

لویی شانسزدهم گفت: آقایان» من می‌دانم که ملت فر انسه اصولا" به 
پادشاه خود علاقمند می‌باشد منتهی او را منحرف کردند و چون در پادیس 
من مورد اسابه ادب وافع می‌شدم تصمیم گرفتم که از آنجا خارج شوم و در 
ولایسات دور دست زنند گی کنم زیر | در ولابات هنوز عشق ملت نسبت به 
پادشاه حو د باقی است. اعضای نمایند گی یك مرتبة دبگر سر فرودآوردند 
و شاه گفت: برای اینکه ملت من بداند که کمافی‌السابق به او اعتماد دارم 
حاضرم مو افقت کنم که هنگام خرو ج اینجا نیمی از مستحفظین من افر ادگارد 
ملی و نیمی سر بازان ارتش باشند و اينك بگویید که به‌کالسکة من اسب 
ببند ند. قدری سکوت برقرار شد و بعد هانو نه فرمانده گارد ملی قصبه وادن 
گفت: اعلیحضرتاء من اگر می‌توانستم از امر شاهانه اطاعت کنم برای من 
افتخاری بزر گك بود» و لسی در قانون اساسی فسرانسه مساده‌ای است که 
تصریح دارد اعلیحضرت پادشاه فرانسه نباید از کشورخار ح شوند و کسانی 
که كمك کنند که پادشاه فرانسه از کشور خار ج گردد بر طبق قانون با آنها 
رفتار خواهد شد و به همین جهت شهرداری وارن که پیکی را به پاریس 
فرستاده تا نظریةٌ مجلس شورای ملی را استعلام نماید اينك به عرض می۔ 


ببچارهالرین / ۲۸۱۱ 


رساند که آیا اعلیحضرت میل دارند تا موقع باز گشت پيك مزبور» مسکنی 
در اختیسار اعلیحضرت گذاشته شود که بتوانند به راحتی در آنجا سکونت 
اعتیار نمابند و البته در ابنجا خانه‌ای وجرد ندارد که در نحور نزول اجلال 
شاهانه باشد و لی منظور شهرداری این است که اعلیحضرت و خحسانسوادة 
سلطنتی راحت باشند و از حیث مسکن بهآنها در اینجا بد نگذرد. 

لوبی شانزدهم که بر اثر تأثر خاطر» قطرات عرق روی پیشانی‌اش به 
وجودآمده بودگفت: آقایان آبا من آزاد نیستم که در مملکت حود مسافرت 
نمایم و آیا من از این آزادی که در دسترس کوچکترین رعایای من می‌باشد 
محروم هستم؟ فرماندة گارد ملی گفت: اعلیحضر تا» شما همواره در کشور 
حود پادشاه بوده‌اید و بعد از این نیز پادشاه و فرما نروا خواهید بود ولی 
حود اعلیحضرت سو گند یاد فرمودید که قانون اساسی را محترم بشمارید و 
لذا این قانون را محترم بدارید تا دیگران هم از پادشاه فرانسه سر مشق 
بگیرند. لوبی شانزدهم این مخالفت را به نظر باغیگری می نگریست و 
متوجه شد که نباید بدون مقاومت» مطیع نظريةٌ شهرداری يك قصبه ما نند 
وارن که حتی يك شهر متوسط هم نیست بشود و گفت: آقایان آن طور که 
شما تصور کرده‌اید من تنها نیستم زیرا مقابل این خانه چهل نفر سوار دارم 
و در اطسراف وارن نزديك ده‌هزار سرباز منتظر دریافت امر من هستند و 
دستور مرا به موقسع اجرا خواهند گذاشت و بنابراین آقای فرما ندة گارد 
ملی» من به شما امر می کتم فوراً اسبها را بهکالسکۀ من ببند ید که به راه 
یفنم 

ملکه به شاه نزديك گردید و آهسته گفت: اعلیحضر تا؛ حوب کر دید که 
قدرت خود را به این اشخاص نشان دادید و بر همین منوال ادامه بسدهید. 
فرماندة گارد ملی گفت : اعلبحضرتا؛ به طوری که گفتم من کمال میبل را دارم 
که امر اعلیحضرت را به موقع اجرا بگذ ارم و لی نمی‌توانم زیرا مسژول 


۲۳ / رش طوفان 


خسواهم شد و هر گاه امر شما به موقع اجرا در نباید آن وقت جه خواهد 
شد؟ لوبی شانسزدهم گفت: آن وقت من به افراد خود دستور می‌دهم که امر 
مرا به موقم اجرا بکُذ ارند و اگر تصادمی روی بدهد و خونهابی بر زمين 
ریخته شود مسؤول آن شما هستید. فرمساندة گارد ماسی گفت: بسیار خوب؛ 
شما دستور بدهید که افراد شما این امر را به موقع اجرا بگذارند و من هم 
می روم که به افراد عودمان بگویم که برای مقاومت آماده باشند. هانونه این 
راگفت و از اطاق خارج شد و لویی شانزدهم و ملکه را در حال تعجب و 
اضطراب باقی گذاشت زیر! لویی شانزدهم یقین داشت که در صورت 
صدور ام به طور قطع پیکار در حواهد گرفت. 

مادر بزر گت مدعی‌العموم از پسای تختخواب برخاست و به ملکه 
نزديك شد و چون روستابی بود و نمی‌دانست که با سلاطین چکونه باید 
صحبت کرد با خشونت عادی ود گفت: خانم» یا به راستی شما ملکۀ 
فرانسه هستید؟ ملکه از اينکه بدون مقدمه مورد حطاب قرار گرفته و آن طور 
مسورد حطاب قرار گرفته است» با حشم روی خود را بر گردانید و کفت: 
بلی» من ملک فسرانسه هستم يا لااقل تا امروز ملكة فسرانسه بودم. خانم 
سالخورده گفت: اگر شما ملکةٌ فر انسه هستید برای چه در فرانسه باقسی 
نمی‌مانید و می‌خواهید از اینجا بروید در صورتی که کسی در اینجا مزاحم 
شما نیست و سالی بيست و چهار میلیون هم به شما می‌دهند. ملکه که عادت 
ند اشت از این حرفهای خشن و صریح از کسی بشنود با وحشت و تنفر 
گفت: اعلیحضر تا» من | کنون بر ای‌هر کاری مو افتم مشروط بر اینکه این‌طود 
مورد اهانت قرار نگیرم و بعد پسر کوچك خوده و لیعهد فرانسه را در بغل 
گرفت و به طرف پنجره رفت و آن را گشود و به لسویی شانزدهسم گفت: 
اعلیحضر تا» بیایید که خود را به ملت فر افسه نشان بدهیم تا بیاز ماییم که چه 


اندازه نست به ما وفادار هستند و هر گاهآنها به ما وفادار نبودند سر بازان 


ببچاره‌6اتر ین / ۳۸۱۳ 


را تشو بق نماد زیرا این مردان که قصد دارند برای ما بمیر ند در حور این 
هستند که مورد تشوبق و تفدیر واقع شو ند. 

لویی شانزدهم به اتفاق ملکه روی با لکون خانه حضور به هم رسانید 
و دید که تمام میدان (میدانی که مقابل خانةٌ مزبور بود) پر از جمعیت است 
و یمی از سربازان هوسار آقای شوازول سوار بر اسب هستند و 
نیمی دبگر پساده می‌ب‌اشند و آنهایی که پیاده هستند در وسط جمعیت گم 
شده‌اند و هر سرباز بین ده نفر با بیست نفر از سکنهةً محل قرار گرفته‌اند و 
باآنها صحبت می‌نمایند و گرچه درست نمی‌توانند بفهمند که فرانسو بها چه 
می‌گویند - زیرا آن طور که باید زبانآنها را نمی‌فهمند - ولی معلوم است 
که متمایل به فرانسویها شده‌اند. و اما نیمی دیگر که سوار بر اسب بودند 
به نطق فرماندة خود شوازول گوش می‌دادند و وی به زبانآلمانی با آنها 
صحبت می کرد و ملکه می‌دید که سر بازان سو ار» رفقای پیاده خود را شان 
می‌دهند و گویی که اشعار می‌دارند که آنها از ما جدا شده‌اند با اینکه ما 
بدون آنها نمی‌توانیم کاری صورت بدهیم. در وسط جمعیت مزبور چشم 
ملکه به ایزیدور هم افتاد و او در حالی که‌کارد شکاری حویش را در دست 
داشت بدان می‌مانست که هیچ توجهی به آن جمعیت و سواران هوسار و 
نطق شو ازول حتی شاه و ملکۀ فمرانسه که روی بالکون نمابان شد ند ند ارد 
و حواسش متوجه چیزی دیگر است. 

مسردم که شاه و ملک فسرانسه دا روی با لکون دیدند بانگگ زدند: 
شاه... شاه... 

لویی شانزدهم در آن موقع می‌توانست که مردم را مجذوب خود کند 
و آنها را مسوافق نماید که راه بدهنسد تا او برود اما دو شرط داشت. اول 
اینکه لویی شانسزدهم لباس ساعلنت پوشیده باشد تا اينکه ابهت او به نظر 
مردم برسد و لباسی که پادشاه فرانسه دربرداشت و بخصوص موی عاریه 


۴ / فرش طوفان 


کوچکش موسوم به گیسوی عاریه روسوء در مردم اثری خوب نمی کرد. 
دوم اینکه می‌توانست که با بیانی رسا وفصیح که شایستۀ مردی چون اوست» 
با سردم صحبت کند تا مردم صد ای او را که هنسوز فکر می کردند صدای 
نمایندة حداوند در روی زمین است صدای پادشاه فرانسه بدانند. ولی در 
آن موقسع که فجر در شرف طلو ع بود و حتی زیبارویان در هوای‌گر گث و 
میش آن موقع» زشت جاوه می‌نمایند لویی شانزدهم با آن لباس» به منظرة 
باشکوه لویی چهاردهم جدش» شباهت نداشت و مردم که انتظار داشتند 
پادشاه فر انسه را در کسوتی دیگر ببینند تحت تأثیر لباس قرار نمی گرفتند. نطق 
لویی شانزدهم نیز نتوانست در مردم اثر نماید و دوستان و هواخواهان او 
از این حیث رنج می‌بردند زیرا وی» به جای جملاتی بلند و رسا که بر دل 
مسی‌نشیند چند مرتبه آن هم با تمجمح گفت: آقایان؛ فرزندان من در خور 
توجه هستند. معذ لك شوازول فریاد زد: زنده باد شاه و ایزیدور هم فریاد 
مزبور را تکرار کرد و چون هنوز در کشور فرانسه» سلطنت دارای حیثت 
و نفوذ بود با اینکه در هسوای‌گرگث و میش فجرء لویی شانزدهم به لویی 
چهاردهم شباهت ند اشت عده‌ای صد ای مز بوررا تکر ار کر دند و کفتند زنده 
باد شاه. 

اما هانو نه فسرمانده گارد ملی فریاد زد: زنده باد ملت و این صدا از 
طرف | کثر مردم تکر ار کردبسد. گرچه این گفته» بداته عیبی نداشت ولی در 
آن موقع در نظر مار ی آنتوانت ملکةٌ فرانسه همچون یاغیگری و سرپیچی 
جلوه کرد بخصوص آنکه عده‌ای از سر بازان هوسار هم با مردم هم صدا 
شده گفته بودند زنده باد ملت و ماری آنتوانت در حالی که طفل معصوم 
خمود را که نمی‌دانست در پیرامونش چه حوادث بزر گی روی می‌دهد » در 
بغل می‌فشرد سر را حم کرد و گفت: ای فرومایگان! بعضی از کسانی که در 


آنجا حضو ر داشتند این ناسر | را شنید ند و با هدید جواب دادند و میدان 


بیچار کا ترین / ۵ ۲۸۱ 


دستخوش همهمه شد و شوازول که از فرط خشم و تسأشر قصد داشت که 
ود را به کشتن بدهد بانگ زد: ای سربازان هوسار؛ به نام شرافت 
سربازی به شما می گویم که پسادشاه و ملک خود را نجات بدهید. این 
موفع» مسردی تازه» وارد معر که گردید و او دروثه بود که به اتفاق بيست 
نفر وارد مید آن گر دید. 

دروثه از شهرداری می آمد ودر آنجا بعد از آنکه کوشید که شهرداری 
پیکی به پاریس بفرستد و از مجلس شورای ملی کسب تکلیف کند از آنجا 
خار ج شد و به میدان آمد که نگذارد لویی شانزدهم به راه بیفتد و همین که 
شوازول را دید گفت : آه؛ آیا شما هستید که می‌خواهید شاه را از اینجا 
ببرید؟ من تا جان در بدن دارم نخواهم گذارد که شما به مقصود بر سید . 
چون درو ثه به طرف شوازول می آمد شوازول با شمشیر برهنه به طرف او 
حمله کرد اما فرماندةٌ گارد ملی به شو ازول گفت: اگر يك قدم جلو بکذ ار بد 
شما را خواهم کشت و شوازول توقف کرد. ایز يدور که چشمش به درو ه 
افتاد از خشم غرش کرد و به اسب حسود رکاب کشید و به سردم گفت: راه 
بدهید؛ راه بدهید» این مرد از آن من است و من باید حقش را کف دستش 
بگذ ارم و باکاردشکاری به سوی درو ه حمله نمود. لیکن قبل از اينکه کارد او 
فرود بايد دوتبر به طرف ایزیدور شليك شد و تیر اول که از تپا نچه خارح 
گردید به استخو ان کتف ایزیبدور خورد و تیر دوم که از تفنکگگ ار ج شد 
سینه‌اش را سوراخ نمود. این دو گلو له طوری از نزديك شايك شد که دود 
باروت لحظه‌ای ایز بدور را پنهان کرد وبعد از تفرقةٌ دود دید ند که ایز یدود 
دستها را باز کرد و گفت: بیچاره‌کاترین» و کارد شکاری از دستش افتاد و از 
پشت» روی اسب قرار گرفت و از بالای اسب روی زمین در غلتید. 

ملکه که این قسل را دید و دریافت که ایزیدور مقتول شده طوری 
وحشت کرد و فریاد زد که نسزديك بود و لیعهد کوچك از آغوشش پابین 


۶ |/ غرش طوفان 


بیفند و خود را عقب کشید و وارد اطاق شد و در آن موقع ندید که سواری 
وارد میدان شد و از راهی که ایزیدور قبل ازمر گث» از وسط جمعیت گشوده 
بود سعی کرد که خود را به خانهةٌ مدعیالعموم وارن برساند. بعد از ورود 
ملکه به اطاق» شاه هم از بالکون وارد اطاق‌گردید و پنجره را بست. از 
بیرون فرباد مردم به گوش مسی‌رسید که می گفتند «زنده باد ملت» و این 
مرتبه نه فقط سربسازان هوسار پیاده» بلکه آن عدة بیست نفری از سربازان 
هوسار که سوار بودند نیز این فرباد را تکرار می کردند به طوری که این 
آخرین امید ماریآنتوانت هم مبدل به یس شد زیرا بعد از اینکه سواران 
مزبور» به مردم ملحق شدند؛ ملکه وسیله‌ای برای خرو ج از وارن نداشت. 

ملکه که مر گك ایزیدور را بعد از مرگ برادرش جورج با چشم 
خود دید و دانست ایزیدور هم مثل جورج» در راه اوجان داد» روی يك 
صندلی افتاد و سر را بین دو دست گرفت. در این وقت» از مدخل اطاق 
صدایی تازه بلند شد به طوری که ملکه ناچار سربلند کرد که بداند صدا 
ناشی از جیست وناگاه مشاهده نمو د که او لیویه دوشارنی عسرقریزان و در 
حالی که به مناسبت در آغوش گرفتن برادر مقتو لش خون لود است قدم به 
اطاق نهاد. مافهم احساسات ملکه را در آن موقع» به هوش وذوق خوانند گان 
واگذار می‌نماييم و خسوانند گان ماء می‌توانند بدانند که ملکه بعد از دیدن 
شارنسی» تحت تأثیر دو نسوع احساس یکی احساس زنسانگی و دیگری 
احساس ملکه بسودن» چه حالسی داشت. اما لویی شانزدهم بدواً توجهی 
به ورود شارنی نکرد چون طوری بی‌حال و کسل بود که نمی‌دانست در 
اطر افش چه وقایعی اتفاق می‌افتد. 


۱۹۹ 
تقشه شار نی 

وقتی ملکه شارنسی را شناعت می‌خواست به طرف او برودو با 
دستمال خود» حون او را پاك کند و به وسیلهةٌ کلامی که چون از دل برمی- 
خبزد بر دل می‌نشیند او را تسلی بدهد اما در آن ساعت» اطاق پراز عده‌ای 
از افرادگارد ملی و دیگران بود که از روی کنجکاوی وارد گردیده بودند و 
به همین جهت ملکه جلسوی حر کت اولبه خود داگرفت و در عوض از 
روی صندلی بلند شد ودست را به سوی شارنی دراز کرد و گفت: او لبویه 
این شما هستید؟ شار نی آرام امابا حاطر گرفته عطاب به حضار گفت : آقایان» 
معذرت می‌خواهم اطاق را علوت کنید زیر | من باید با اعلبحضر تین صحبت 
کنم. 


افر اد گارد ملی درجو اب گفتند: ما برای همین در ابنجا حضوریافته‌ایم 


۸ / فرش طوفان 


که اعلبحضر تین با حارج رابطه پیدا نکنند. شارنی به جای اينکه از ایسن 
جواب اظهار خشم نمایسد ملایمتر شد و د کمةً ردنکوت خود را شود و 
دو تبانچه نمایان گردید و با لحنی آرام‌گفت: آقایان» به طوری که یك مر تبه 
افتخار داشتم و به شما گفتم باید با اعلیحضر تین صحبت کنم. سپس با دست 
اشاره‌ای کرد که از اطاق بیرون بروند. آرامش شارنی که نشان می‌داد طوفانی 
در درون او می‌غرد و نیروی اراده او که با يك اثر مغناطیسی در دیگران 
نفوذ نمود سبب شد دبگران مردد شدند که آبا بمانند با بروند. داما و دو 
نو کر ظاهری شاه که از حضور و اراد شارنی جان گرفتند بسدون بیم مردم 
را از اطاق بیرون کردند و غیر از محارم خانو اد سلطنتی باقی نماند. در 
آن موقع؛ بار دیگر ملکه فهمید که چه خبط بزر گی مرتکب شدند که هنگام 
حر کت از پاریس» خانم تمورزل را از کالسکه پیاده نکردند و به جای او 
شارنی را ننشانیدید و خود را از كمك مردی لايق مثل او محروم نمودند. 
شارنی بعد از اینکه مطمئن شد که غیر از محارم» کسی در اطاق نیست به 
ملکه نزديك گردید و گفت: خانم» من هفتاد سوار ازسپاه هوسار پشت دیو اد 
قصبة و ارن آمساده دارم و می‌توانم مطمئن باشم که آنها شاه‌دوست هستند و 
به وظیفة خود عمل می‌نما بند» اينك بفر مایید چه باید بکنم؟ 

ملکه به زبان آلمانی گفت: اول بگویید که بر سر شما چه آمد و چه 
اتفاقی افتاد که از ما جد! شدید؟ شارنی اشاره‌ای به ملکه کرد که به وی 
بفهما ند مالدن که آنجا حضور دارد زبا نآلمانی را می‌فهمد و ملکه به زبان 
فرانسوی گفت: ما پسیار متأسف و ءضطرب شدیم زیرا وقتی دیدیم که شما 
از ما جدا شده‌اید تصور کردیم که به قتل رسیده‌اید. شارنی گفت: خانم» 
متأسفانه من نمردم و برادرم ایزیدور مرد. این حرف چشم شارنی دا پر از 
اشك نمود و افزود: اما نوبت من هم خواهد رسید. ملکه گفت: شارنی» 
شادنی» این حرف را نزنید و جواب مرا بدهید. من از شما پرسیدم چه شد 


تدا شار ای / ۲۸۱۹ 


که ازما جدا شدید وما شما را ندیدیم؟ سپس به زبان آلمانی و آهسته گفت: 
او لیوبه» شما که از ما جدا شدید ما را... و بخصوص مرا خیلی اندوهگین 
کردید. شارنی سر فرود آورد و گفت: علیاحضرتاء من تصور می کنم که 
بر ادرم ایزیدور به شما گفته بود که من چرا عقب ماندم. ملکه گفت: بلی؛ او 
به ما گفت که شما این مرد بد بخت» ابن دروئه را تعاقب می‌نمایید و ما که 
خبری ازشما نشنیدیم با اندوه فکر کردیم که در این تعاقب» حادثه‌ای برای 
شما اتفاق افتاده است. شارنی گفت: علیاحضرتا نه فقط يك حادثه» بلکه 
يك بدبختی بزرگث برای من پیش آمد و آن این بودکه نتوانستم خود رابه 
دروئه برسانم و مانع از ایسن شوم که او برای مسا تولید زحمت کند. این 
شخص بدو آ نمی‌دانست که مو کب سلطنتی به طرف وادن می‌رود و تصور 
می نمو د که مو کب ملو کانه عازم وردون می‌باشد» چون میدید که وارن محل 
عوض کردن اسب ندارد اما در راه» آنهایی که اسبهای کالسکة سلطنتی را 
برمی گردانید ند به او گفتند که مو کب سلطنتی عازم وادن است. او هم به 
محض وقوف از این موضو ع شاهراه را ترك کرد و وارد جنگل شد که از 
بیر امه و میان‌بر» خود را به وارن بر ساند. 

در جنگل من دو گلو له به وسیله تبانچه به طرف او شليك کردم اما وی 
از حر کت بازنایستاد زبرا تبانجه‌های من پر نبود» اينهم تصادفی بد می‌باشد 
که در این سفر برای من پیش آمد چون وقتی که می‌خواستم از سنت من- 
هو لد حر کت کنم از بس عجله داشتم که درو ئه را تعقیب نمایم اسب را 
عوضی سوار شدم و به جای اسب فرماندۀ قوای قریه مزبور» روی اسبی 
دیگر فرار گرفتم که تبانچه‌های آن خالی بود. معا لوصف از تعقیب او در 
جنگل خودداری نکردم تا اينکه تاریکی زیادتر شد و او که جنگل ورامهای 
آن را بهتر از من می‌شناخت چون اهل محل بود به سرعت جلو می‌رفت و 
من در تاریکی مواجه با درخت و ناهمواریهای زمین می‌گردیدم. تا زمانی 
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که او را می‌دیدم و بعد تا وقتی که صدای حر کت اسب او را می‌شنیدم» از 
تعقیب صرفنظر ننمودم تا اینکه صدای حر کت اسب او قطع شد و من در 
جنگل و تاریکی گم شدم و نمی‌دانستم از کدام طرف بروم وصدای حر کت 
اسب او که مرا راهنمایی می کرد به گوش نمی‌رسید تا من در همان امتداد 
حر کت نمایم. خانم» بدون ابنکه بخو اهم در حضورعلیاحضرت خودستایی 
کنم می گویم که من يك مرد هستم و شاید علیاحضرت بدانند که من درموقع 
حطر گر یسه نمی‌نمایم ول ی آن موقع در جنگل از شدت خشم گریه کردم و 
فریاد زدم. 

ملکه دست خود را به طرف شارنی دراز کرد و شارنی دستهای خود 
را روی انگشتهای ملکه گذ اشت و گفت: هرچه فر یاد زدم کسی به من جواب 
نداد و تا صبح داه می‌رفتم بیآنکه بدانم از کدام امتداد می‌روم. نسزديك 
صبح دریافتم که نزديك بك قریه و اقع در بالای و ارن هستم و معلوم می‌شود 
که شب هنگام» از جلوی وارن گذشته به آنجا رسیدهام. در آنجا فکر کردم 
که چه باید بکنم و متو جه گردیدم که از دو حال حارج نیست» یسا شما 
توانسته‌ابد همان گو نه که دروئه از من فرار کرد از عطر درو ثه ایمن باشید و 
او به شما نرسیده؛ که دراین صورت از وارن گذشته‌ابد و به طرف ساخحلوی 
ژنر ال بویه و قشون او می‌روید و بعد از این عطری شما را تهدید نخواهد 
نمود» لیکن وظیفة من این است که خود را به شما برسانم. ها برعکس» 
درو ثه توانسته است خود را به شما برساند و مردم را خبر کند که در ایسن 
صورت ناگزیر در قصب وارن متوقف شده‌اید و در این حال باز گشت من 
به قصبة وارن بی‌فایده می‌باشد زیرا من فقط يك نفر هستم و از يك نفربرای 
نجات مو کب سلطتتی کاری ساخته نیست. در این حال نیز وظبفة من این 
بود که جلو بروم و خود را به ژنرال بویه برسانم و با قوای اوبه قصبۀ وارن 
بر گردم و وسایل نجات خانو ادة ساطنتی را فراهم نماییم. به این دلیل من 
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جلو رفتم و به فریه‌ای رسیدم و دیدم که آقای دلون با یکصد سوار هوسار 
در آنجاست و انتظار ورود مو کب سلطنتی را می کشد و نگران می‌باشد که 
چرا تخیر کرده‌اید. 

من در آنجا به دو چیز پی بسردم» یکی اینکه مو کب سلطنتی در قصبة 
وارن متوقف شده و گرنه آقای دلون نباید انتظار مو کب سلطنتی را بکشد 
و کالسکة سلطنتی باید از مقابل او عبور کرده باشد و خود او با سوارانش 
عقب کالسکه به راه بیفتند» دوم اينکه آقای دلون به من گفت که شو اله جوان 
بوبه به اتفاق افسری دیگر به سرعت به طرف جایگاه پدرش ژنر ال بوبه 
می‌رفت. از این خبر هم من دریافتم که مو کب سلطنتی در قصب وارن 
متوقف شده و بویه جوان می‌رود که به پدرش ژنرال بویه اطلاع بدهد و 
قوای اورا به قصبةٌ وارن بیاورد. واما جرا بوبه جوان به آقای دلون مر اجعه 
نکرد و از او كمك نخواست» علتش این بود که من فهمیدم بویه جوان به 
دلون اعتماد نداشت و می‌اند یشید که شاید او» به شاه وفادار نباشد و لی من 
می‌دانستم که دلون به شاه وفادار است و بدون تأمل نزد او رفتم و از او 
درخواست کردم که به راه بیفند. او هم سی نفر از سواران خود را برای 
حفظ پل رودخانه «سوز» که کالسکة سلطنتی باید از روی‌آن بگذردگماشت 
که مبادا به جهتی مردع آن پل را تصرف کنند و به روی شاه ببندند و ما با 
هفتاد سو ار به راه افتادیم و چهار فرسخ را در يك ساعت پیمودیم و به 
اینجا رسیدیم. 

پس از ورود به اینجا دیدیم که گارد ملی» راه را به دوی ما بسته و دو 
مانع به وجودآورده است و اگر ما مسی‌خحواستیم به وسیل جنگ ازآن 
موانع بگذریم دچارتأخیر می‌شدیم ومیاهوی جنگ برای خانوادهُسلطنتی 
تو لید حطر می کرد. این بودکه من سواران را نزديك این قصبه گذاشتم و 
خود به تانعت از موانم گذشتم و وارد قصبه شدم و از امتداد صد ای مسردم 
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فهمیدم که حاو اد سلطنتی در ابنجاست و منگامی وارد میدان گسردیسدم که 
دیدم علباحضرت» خود را از بالکون کنار می کشید و وارد اطاق می‌شوید و 
| کنون منتظر اوامر علیاحضرت می‌باشم. 

ملکه دست شارنی را فشرد و گفت: اعلیحضر تا؛آیا شنیدید که آقای 
کنت دوشارنی چه گفت؟ و لی لویی شانزدهم جواب نداد. ملکه به طرف ‌او 
رفت و گفت: اعلیحضر تا؛ وقت تنک است و نباید از دست داد ما تاکنون 
قسمتی از اوقات گرانبهای نحو د را تلف کرده‌ایم و اينك آقای شارنی هفتاد 
سوار در کنار این قصبه دارد. اما لویی شانزدهم سر را قدری تکان داد و 
جیزی نگفت. ملکه گفت: اعلیحضر تا آسر چیزی بگویید و امسری صادر 
کنید. لویی شانزدهم گفت: من نمی‌توانم امری صادر کنم چون در حال 
حاضر تحت توفیف هستم وهر چه می‌توانید و اجرای آن را ممکن می‌دانید 
بکنید. ملکه که منتظر همین جو اب بود گفت: آقای کنت» اعلیحضرت 
می‌گویند هر چه از دستتان ساخته است بکنید و بنابراین شما برای اخسذ 
تصمیم آزادی‌کامل دارید ولی هر کار که می کنید زودتر انجام بدهید زیرا ما 
در شرف ابسودی هستیم. شارنی گفت: علیاحضر تا» من هما کنون شرو ع 
خواهم کرد اما لازم است که قبلا چند لحظه با آقابان (اشاده به افسران و 
هزم ا 

این موقع شو ازول وارد اطاق شد و ملکه دید که چند ورق‌کاغ1ذ که 
در دستمال حون آلو د پیچیده شده در دست دارد و فهمید که کاغذهای مز بور 
اوراقی می‌باشد که از جیب ابزیدور بیچاره بیرون آوردند. شارنی‌کاغذها 
راگرفت و دستمال حون آلود دا به لب‌برد و ببوسید و در جیب بغل نهاد و 
ملکه نتوانست از گریه خودداری کند ولی شارنی حتی دوی خود را 
برنگردانید و به افسران‌گفت: آقابان» ما باید همتی دیگر به خر ج بدهیم که 
نتوانیم وسيلة نجات خانوادة سلطنتی را فراهم نماییم و آیا شما حاضرهستید 
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با من کمكك کنید؟آنها به یك زبان گفتند : ما حاضربم که جان خود را فسدای 
شاه و ملکه نمايیم. شارنی گفت: پس دیگر تباید وقت را تلف نمودهآبا 
می‌توانید بگویید که شما چند نفر آدم مطمثئن دارید؟ افسر آن گفتند: به سر باز۔ 
های هوسار که در میدان مقابل این خانه حضور دارند هیچ نمی‌توان اعتماد 
کرد ولی خود ما هشت نه نفر هستیم و از عودمان اطمینان دازیم. شار نی 
گفت: بسیار وب من هما کنون می‌روم و با هفتاد سرباز هوسار که بیرون 
قصبه هستند مبادرت به حمله می کنیم و بدون تأمل و ترحم هر مانعی را از 
سر راه برمی‌داریم و.شما هم از اینجا شرو ع به تظاهر نمایید و اين طور 
نشان بد هید که قصد حمله دارید تا اینکه مقداری از قوای محلی اینجاسر گرم 
بشو ند و نتوانند همه در یك نقطه جلوی ما متمر کز گردند. شار نی بعد از 
این حرف روی را به طرف ملکه کرد و گفت: علیاحضرتا؛ يك ساعت دیگر 
شما نجات خواهید یافت یا من کشته خواهم شد. ملکه گفت : کنت» این 
کلمه را تلفظ ننمایید زیرا بك کلمة بد بمن می‌باشد و تا کنون خیلی ما را 
اذیت کرده است. 

شارنی که دیگر در اطاق‌کاری نداشت به راه اقتاد که برود و نقشة خود 
را به موقع اجرا بگذارد و گوش او متوجه صداهایی جدید که از خارج 
استما ع می گردید نبود و مسوقعی که شارنی دست را روی دستگیرة در نهاد 
که حارج شود در باز گردید و مردی جدید که بازیگر نوین صحنةٌآنجا 
بود داخل اطاق شد. این مرد چهل با چهل و دو ساله به نظر مسی‌رسید و 
شانه‌ای عربض داشت و از سراپای غبار آلود و چشمهای قرمزش آشکار 
می‌شد که راهی طولانی را پیموده و او هم مثل دیگران از داه‌پیمایی و 
بی‌خوابی خسته شده است. این مرد يك جفت تبا نچه به کمر و شمشیری از 
بر آویخته داشت ووقتی درب اطاق را گشود ازفرط عجاه و التهاب نفس‌می‌زد» 
اما بعد از اینکه نظری به درون اطاق افکند مثل این بود که از مشاهدات و 
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نتیج هکار خویش راضی به نظر می‌رسید. ولی ازقیافه واندام بلند و شانه‌های 
پهن و ورودش به اطاق و هکذا از طرز برعوردوی با کسانی که در آن اطاق 
حضور داشتند» چنان آثار حشونت و خودستایی نمایان بود که تمام‌آنهایی 
که در اطاق مزبور بودند از نفرت و حشم تکان خوردند و آن مرد بعد از 
آنکه لوبی شانزدهم و ماریآنتوانت را دید بدون توجه به دیگران که در 
آن اطاق حضورداشتند گفت : من به‌نام مجلس شورای ملی همه شما را توقیف 
ی کم 

شو ازول که دید آن مرد تازه وارد در بی‌ادبی و کبر و حشونت از همه 
پیش افتاده دیگر نتوانست خودداری کند و قدمی به جلو گذاشت و تبا نچه 
را از کمر کشید و حواست بی‌درنگک مغز او را متلاشی نماید: لیکن ملکه با 
سرعت دست شوازول داگرفت و گفت: آرام باشید و باز هم صبر کنیدزیرا 
اگر شما این مرد را به قتل بسرسانید ما همگی در اینجا تلف حواهیم شد 
در صورتی که اگر صبر کنیم امیدوار هستیم که ژنر ال بویه بياید و وسایل 
نجات ما فر اهم گردد. شوازول تپانچه را درجای خود گذاشت و گفت: خانم» 
حق با شما است. ملکه که بعد ازفرو نشستن خشم شو ازول» متوجه محبوب 
خود شارنی گردید از رفتار او حيرت کرد زیرا شارنی به جای اینکه جاو 
بیاید و گستاخی آن مرد بی‌ادب و خشن را جواب دهد عقب می‌رفت و ملکه 
می‌دید که شارتی نمی‌خواهد با آن مرد برخورد نماید و خود را به گوشة 
تاريك اطاق می‌رساند که چشم آن مرد به وی نیفتد. 

این رفتار شارنی برای ملکه خیلی عجیب بود ولی چون نست به 
وفاداری شارنی تردبد نداشت با خود می گفت لابد عقب رفتن شارنی مبنی 
بر يك مصلحت می‌باشد و به محض‌اینکه موقع را متاسب ببیند جلوخواهد 
آمد و مرد گستاخ و خود پسند را تنبیه حو اهد کرد. 


۱۷ 
یات دشمن تازه 

آن مرد قوی هیکل و بلند قامت و حشن طوری به حود مشغول بود که 
اصلا" متو جه تشد که شو ازول می‌خواست او را به قتل برساند و نفهمید که 
در آن موقع ملکه جان او را حرید و وی را از مرگث حتمی نجات داد. در 
چهرةآن مرد با اینکه در وسط عده‌ای از صاحب‌منصبان مسلح قر ار گر فته 
بود اثر وحشت دیده تمی‌شد و برعکس آثار رضایت خاطر و جر آت؛ به 
طرزی محسوس از قبافه‌اش پدیدار می گردید و آن مسوقع به يك شکارچی 
شباهت داشت که توانسته است عاقبت شیر نر و شیر ماده و اطفال آنها رادر 
دامی که در راه آنها کسترده محبوس و بی حر کت ببیند و هر طور که 
می‌خحو اهد آنها را شکار کند. 


لویی شانزدهم نیز مانند شو ازول از مشاهدةآن مرد متکبر و بی‌ادب » 
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متنفر گردید و گفت: آقا» مقصود شما از توقیف ما چیست؟ من نمی‌فهمم که 
شما چه می گوبید. آن مرد گفت: گفتۀ من روشن است و ابهام نسدارد. سپس 
با نخوتی تازه بادی در آستین انداخعت و گفت: شما با اینکه سو گند باد 
کرده بودید که از فرانسه خحارج نشوید شبانه به قصد فرار از فرانسه به راه 
افتادید و با این عمل, به سو گند خود و ملت فرانسه خیانت کردبد و ملت 
فرانسه هم مسلح شد و اينك ملت مزبور» از زبان من که یکی از پست‌ترین 
افراد جامعه هستم» ولی مثل خود مات نیرومند می‌باشم به شما می‌گویم که 
به‌نام ملت و به‌نام مجلس شورای ملی» شما محبوس من هستید. آنهایی که در 
اطاق مجاور بودند با شنیدن این کلمات زمزمه‌ای از نحسین بلند کردند و 
بعد زمزمة آنها مبدل به هورا شد و شوازول آهسته به ملکه گفت: خانم» اگر 
شما مانع نمی‌شدید و می گذاشتید که این مرد بی‌ادب و جسور را به سزای 
او برسانم ابنك این اسائه ادب را تحمل نمی‌نمودید. ماری آنتوانت گفت: 
اگر ما بتوانیم انتقام حود را بگیریم این وقایع اهمیت ندارد. شوازول 
گفت: اگر نت انیم انتقام خود را بگیریم چطور؟ ماری آنتوانت آهی تو أم با 
نا له کشید . 

در این موقع شارنی از زاویة اطاق دست خود را دراز کرد و از پشت 
شوازول» بازوی ملکه را لمس نمود.ملکه متوجه او گردید وروی بر گردانید 
و شارنی آهسته گفت: بکذارید اين مرد هر چه می‌خو اهد بگوید و اعتراض 
نکنید ومن بعد با او کنار خواهم آمد. لویی شانزدهم با حبرت و غضب آن 
مرد را می‌نگریست و حبرتش از این بودکه چگونه آن مرد ج رات می کند 
بگوید به نام ملت و مجلس شورای ملی شما محبوس من هستید و از این 
جهت خشم داشت که چراآن مرد جسورباید وی رامورد اها نت قرار بدهد. 
ولی هر چه بیشتر آن مرد را می‌نگربست» مثل این بود کة وی را در مکانی 
دیده و حتی صدای آن مرد هم به نظرش آشنا می آمد اما نمی‌تسوانست به 


بك ددمن تاره / ۳۸۲۷ 
تعاطر بیاورد آن مرد را در کجا دیده و صدای او را در کجا شنیده است. 
وقتی لویی شانسزدهم فهمید که نمی‌تواندآن مرد را بشناسد پرسید : بالاخره 
از من چه می‌خواهید؟آن مرد قدری خود را جمع آوری کرد و اند کی از 
خشونت کاست و گفت: اعلبحضرتا» من می‌خواهم که شما وخانو ادة سلطنتی 
ازاینجا حر کت نکنید. لویی شانزدهم گفت: لابد شما با هزارسوار آمده‌اید 
که ازپیشرفت من ممانعت تمایید؟آن مرد گفت: نه اعلیحضرتا» من تنهاهستم 
و بهتر این است که بگویم دو نفر می‌باشیم» یکی از ابن دو نفر من هستم و 
دیگر ی آجودان ژنرال لافایت است و ما مأسوریت داریم که حکم مجلس 
شورای ملی را به موقع اجرا بگذریم یعنی نگذاریم که شما ازاینجا پر و بد. 
شاه گفت: حکم مجلس شورای ملی رابه من نشان دهید. آن مرد گفت: حکم 
مجلس شورای ملی نسزد من نیست بلکه پیش رفیق من آجسودان لافایت 
می‌باشد و در واقع مجری حکم مجلس شورای ملی اوست که از طرف 
مجلس وژنرال لافایت برای این مأموریت انتخاب شده ومن سمت نظارت 
را دارم و از طرف آقای بایی و بیشتر از طرف خودم؛ به این سمت انتخاب 
گردیده‌ام و می‌خواستم اطمینان حاصل کنم که حکم مجلس شورای ملی 
اجرا خواهد شد و پاره‌ای از ملاحظات» مسانع از اجرای حکم مجلس 
نخواهد گردید و لذا اگر آجودان ژنرال لافابت در اجرای حکم تردید به 
حرج بدهد مغز او را با پپانچه منلاشی خواهم کرد. با اینکه آن مرد» هنگام 
ورود خود را مردی متکبر و خشن و بی‌ادب نشان داد جملات اخیر را با 
ملایمت و ادب ادا کرد به طوری که شوازول و داما و ملکه حیرت‌زده 
یکدیگر را نگریستند. 
ماری آنتوانت عادت کرده بودکه ملت فسرانسه را به یکی از دو 
شکل ببیند و تصور نمی کرد که ملت مزبور می‌تواند شکلی دیگر هم داشته 
باشد. او ملت فرانسه را با در حال خشم‌دیده بودکه فریاد می‌زد و این و آن 


۸ / مرش طوفان 


را به قتل می‌رسانید ودر آن موقع معلوم نمی‌شد که آیا عاقل با دیو انه است» 
پا ملت فرانسه را در حال انقیاد و اطاعت مشاهده کرده بود که مقابل وی 
سرتکریم و تعظیم فرود می آورد. ولی در آن موقع میدید که آن مرد که 
فروی از آحاد ملت است و به نظر می‌رسید که عوام‌الناس باشد نه این است 
و نه آن. نه فریاد می‌زند و مرتکب قتل می‌شود و نه سر اطاعت و انکسار 
فرود می آورد بلکه شمرده تکلم می‌نماید و مانند مرد عاقلی است که سود 
را ذی‌حق می‌داند ومی‌خواهد حقوق خویش را حفظ نماید. لویی شانزدهم 
متوجه این نکته شد و دانست که درآن مرد نه تهدید اثر می کند و نه 
تحبیب و برای اینکه زودتر به نتیجه برسد گفت: رفیق شما که دارای حکم 
می‌باشد کجاست؟ آن مرد گفت: رفیقم همین جاست و عقب رفت و از پشت 
اوء یعنی از آستان در» جوانی وارد اطاق‌گردید. آن جوان اونیفورم صاحب-۔ 
منصبان را در برداشت و او هم خسته و غبار آلود به نظر می‌رسید ولی 
برخلاف مرد قوی‌البنیه معلوم بود که متأثر و سردد و شرمنده است و وقتی 
کاغد را به لوبی شانزدهم ارایه می‌داد از جشمهای او اشك سراز بر می‌شد. 

ما این جوان را می‌شناسيم و هنگام ورود لوبی دو بویه فرزند ژنرال 
بویه به پاریس» او دا به خوانندگان معرفی کردیم و گفتیم که وی به نام 
«موروف» خوانده می‌شد و آجودان ژنرال لافایت بود. 

از صحتهایی که آن موقع» موروف با لویی دوبویه می کرد به نظر 
می‌رسید که وی جزو میهن پرستان باشد اما در زمانی که ژنرال لافایت کاخ 
تویلری را تحت نظر گرفته بود و موروف را مسأمور محافظت ملکه کرد» 
موروف در روابط خود با ملکه» طوری رعایت ادب و نسزاکت را کرد که 
ملکه را خوش آمد و مار ی آنتوانت مکرر از حسن رفتار مسوروف تشکر 
نمود. به همین جهت وقتی او را دید و دریافت که حامل حکم مجلس 
شورای ملی است با تعجب زیاد گفت: آه آقای موروفء ابن شما هستید؟ 


بك دشمن تازه / ۲۸۲۸ 


وآنگاه با ناله افزود: من هر گز انتظار نداشتم که شما حامل چنین حکم و 
متصدی چنین مأموریتی باشید. مرد قوی البنیه که خود را فرستادة آقای بابی و 
بخصوص فرستاده حودش می‌دانست تبسمی کرد و گفت: پس حوب شد که 
من آمدم. موروف در حالی که سر را پابین انداخته بود با قدمهای آهسته به 
شاه نزديك می گر دید ولی شاه نتوانست صبر کند و جلو رفت و کاغذ را از 
دست موروف گرفت و خواند و بعد از مطالعةً سریع آن نوشته گفت: دیگر 
در فرانسه لویی شانزدهم و جود ندارد. مرد قوی‌البنیه باز تبسم نمود و گوبی 
می‌حواست بگوید من هم از این موضو ع مستحضر هستم. 

مار ی آنتوانت به لویبی شانزدهم نزديك گردید که‌کاغذ را از دستش 
بگیرد ولی شاه برای اطلاع ملکه نوشتة مزبور را با صدایی که از نفرت 
مرتعش بود چنین خحواند: «مجلس شورای ملی به وزير داخله امر می کند 
که بی‌درنگ چاپارهایی به ولایات بفرستد و به وسیل آنها به تمام حکام و 
صاحبمنصبان کشوری و لشکری دولت و گارد ملی و مأمورین نظامی امر 
نماید که هر کس را قصد حروح از کشور دارد متوقف نمایند و مانع از 
خروج او و مکذا خروج هر نوع اسلحه و مهمات و وجوه طلا و نقره و 
اسب وکالسکه و امسوال دیگر گردند و در صورتی که چاپارها با صاحب- 
منصبان لشکری و کشوری دولت به خانوادۀ سلطنتی فرانسه برسند در هر 
نقطه که باشند باید از ادامة مسافرت آنها ممانعت نمایند ونتیجه را به اطلاع 
مجلس شورای ملی برسانند». مار ی آنتوانت با کراهت این جملات را 
می‌شنید و وقتی لویی شانزدهم کاغذ را حواند ملکه گفت: کاغذ را بدهید 
که ببینم» چون فکر می کنم غیرممکن است چنین حکمی از طرف مجلس 
شورای ملی صادر شود. افراد گارد ملی که عبارت «غیرممکن است» را از 
دهان ماری آنتوانت شنیدند نگران گردیدند که شاید همان طور باشد که 
ملکه می‌گوید اما مرد قوی‌هیکل تبسمی به طرفآنها کرد تا بهآنانبفهماند 
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در وجودآن حکم» تردیدی نیست. 

لویی شانزدهم که دید مار ی آنتوانت خواهان مطالعةٌ حکم است‌کاغذ 
را به او داد و گفت: خسانم» در صحت این نوشته تسردیدی نیست و دییس 
مجلس شورای ملی هم آن را امضاء کرده است. ماری آنتوانت گفت: 
شخصی که این نوشته را امضاء کرده کیست؟ لویی شانزدهم گفت: او یکی 
از نجباء و اصیل‌زادگان است و به نام مار کی دو بوهارنه خوانده می‌شود 
و می‌حواست به ملکه بفهما ند که امضایکاغذ از طرف شخصی مثل بوهارنه 
عجیب می‌باشد. اسروز که ما تاریخ آغاز قرن نوزدهم را می‌دانیم اطلاع 
داریم که امضای آن نامه از طرف مردی مثل بو هار نه يك تصادف حيرت آور 
بوده و يك بار دیگر انگار قضا و قدر حکم کرد که دستور جلو گیری از 
خروج لویی شانزدهم و ماریآنتوانت بخصوص از طرف کسی امضاء 
شود که بايد در تاریخ آغاز فرن نوزدهم میلادی نقشی مهم را برعهده 
بگیرد." ملکه در حال ی که گره بر ابسروان انداعته» لبها را تنگ کرده بود 
کاغذ را خسواند و شاه حکم مجلس شورای ملی دا از او گرفت که برای 
سومین بار آن را بخوانسد و بعد کاغذ را بر تختخوابی که اطفالش روی‌آن 
خوابیده بودند انداعت وکاغذ روی یکی از بچه‌ها قرار گرفت. 

ملکه از این حر کت شاه غضبناك گردید و از جا برحاست وکاغذ را 


۱ بر ای فهم آ نچه الکساندردوما در اینجا می گوید لازم است تسوضیح بدهیم 
که بوهارنه رییس مجلس شودای ملی فرانسه درآن تاد یخ زنی داشت که بعدها 
آن زن به نام «ژوزفین» زوجه ن-اپلئون بناپادت و ملکۀ فر انسه گر دید و منظور 
ا لکسا ندر دوما از نقش نادیخی مهم بوهار نه همین موضوع است. بوهارنه درجریان 
القلاب کبیر فسرانسه در سال ۱۷۹۲ میلادی هنگامی که چهل و چهار سال واشت 
به وسیلةٌ گیو تین به قتل دسید و زوچۀ او بیوه‌ماند و ژنرال بناپادت امپراطود 
آیندهٌ فر انسه مجذوب زوجۀ پیوه بوهادنه شد و او را به عقد جود در آورد و وی 
بعدها ملک فر انسه گردید س هتر جم. 


بك دشمن تاره / ۲۸۳۱ 


ازروی فرز ند ود برداشت و مجاله کرد و دور اند احت وبه لوبی‌شا نز دهم 
گفت:آقا» چراکاغذ راآنجا انداختید» من نمی‌خواهم که اطفال من بر اثر 
تماس با این کاغد کثیف» ملوث شوند. همین که ادن جمله از دهان ماری. 
آنتوانت خارج شد افر اد گارد ملی که در اطاق مجاور بو دند بانگی از حشم 
بر آوردند و خواستند که به اطاق دیگر حمله‌ور شوند و مسوروف آجودان 
لافایت از فرط بیم فسریاد زد و مرد قوی‌هیکل نعره‌ای از حشم بر کشید و 
گفت: آه؛ حالا به مجلس شورای ملی ناسزا می گویید؛ حالا به ملت فرانسه 
دشنام می‌دهید و روی خود را به طرف اطاق دیگر نمود و در حالی که می- 
عواست شمشیر از غلاف بیرون بباورد گفت: هموطنان» حمله کنید. آنها 
هم از جا تکان خوردند که به اطاق دیگر حمله‌ور شوند و خدا داناست که 
هر گاه وارد اطاق دیگر مسی‌شد ند چه جنابات هو لناك و فجیعی در آن اطاق 
صورت می گرفت. و لىی شارنی که در گفت و شنود خانوادة سلطنتی با مرد 
قوی‌البنیه شر کت نکرده» تا آن لحظه جیزی نگفته بود به سرعت از زاو بة 
تاريك اطاق خار ح شد و خود را به آن مرد رسانید و گفت: آقای بیلو» من 
با شماکار دارم و می‌خو اهم قدری صحبت کنم. 

بیلو (زیرا مرد قوی‌هیکل بیلو بود) وقتی شارنی را دید و شناعت از 
فرط حیرت ندابی بر آورد و شمشیر را در غلاف کرد و به سر باز ان گارد 
ملی که می خو استند حمله کنند گفت عقب بروند و به شارنی گفت: آقا» من 
هم می نحو استم با شما صحبت کنم. آ نگاه آن دو نفر عزم کردند که از اطاق 
لو تین شانزدهم و ماری آنتوانت به اطاق دیگر بروند و در آنجا صحبت 
کنند و شارنی آهسته به ماکه گفت: علیاحضر تا» من آقای موروف را در 
ابنجا می گذارم که با شما صحبت کند و شما سعی کنید که شابد بتوانید از 
او استفاده نمایید. در اطاق دیگر شار نی درب اطاق دوم را بست که هم بتواند 
آزادانه با بیلو صحبت کند و هم هیچ کس و حتی بیلو نتواند واردآن 
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اطداق گردد. بیلو خطاب به سر باز ان گارد ملسی گفت : آفابان» شما پیرون 
بروید. سېس آهسته و به طوری که در اطاق دیگر شنیده نشود افزود؛ مطمثن 
باشید که من اینجا هستم و نمیگذارم آنها فرار کنند. سر بازان گارد ملیء که 
دیدند باید از عامل حکم مجلس شورای ملی اطاعت نمایند از اطاق خارج 
شدند و هر يك از آنها عجله داشتند که زودتر حود را به مردم برسانند و 
آنچه را که در اطاق لویی شانزدهم دیده‌اند برای سایربن حکایت نمایند و 
شارای و بیلو از آن پس توانستند گفتگو نمایند. 


۱۹4۸ 
کينة يك مرد از طبقه عو امالناس 


آن دو نفر مقابل یکدیگر قرار گرفته چشمهای هم را می‌نگریستند. 
در گذشته اگر این واقعه اتفاق می‌افتاد چشمهای مرد اصیل‌زاده چشمهای مرد 
عامی را وادار می کرد فرود بياید ولی بیلو بدون اینکه نظررا پایین اندارده 
مستفیم شازنسی را می‌نگریست. در گذشته مرد عامی صبر می کرد تا اینکه 
اصیل‌زاده او را مورد خحطاب قرار بدهد ولی آن موقع بیلو مقدم به صحبت 
شد و گفت: آقای کنت» چون به من فرمودید که می‌خواهید با من صحبت 
کنید من منتظر هستم بدانم چه می گوبید. 

شار نی گفت: بیلو» علت اینکه من می‌خواستم با شما صحبت کنم 
این است که بپرسم چطور شد شما ناگهان تغییرروش دادید و حامل حکمی 
شدید که اجسرای آن به منز لةگرفتن انتقام است و حالآن که من می‌دانستم 
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شماآدمی خسوب هستید و اصیل‌زادگان را به نظر نيك می‌نگربد و از 
رعابای وفادار شاه به شمار می آیید؟ بیلو گفت: آقای کنت» من از رعایای 
وفادار شاه بسودم و نمی‌گویم که اصیل‌زادگان زا به نظر نيك نمی‌نگریستم 
زیرا لیافت این کار را ند اشتم ولی يك برز گر بی‌بضاعت محسوب می‌شدم 
که خود را حدمتگزار شما می‌دانستم. شارنی گفت: بعد چه شد؟ بیلو گفت: 
بعد» به طوری که ملاحظه می کنید من دیگر هیچ يك از آن صفات را دارا 
نمی‌باشم. شارنی گفت: بیلو» من نمی‌توانم بفهمم که این تغییر روش در 
وجود شما ناشی از چیست. 

بیلو گفت: آقای کنت» شما چرا می‌خو اهید بدانید که علت تغببرروش 
من چیست؟یسا هر گز اتفاق افتاده که من از شما بپرسم برای چه نسبت به 
لویی شانزدهم و ملکه وفادار و فداکار هستید؟ البته حواهید گفت نه و علت 
اینکه چنین سوّالی از شما نکردم این بود که صی‌دانستم شما که مردی 
عاقل و حوب هستید دلایلی دارید که بايد نسبت به لویی شانزدهم و ملکۀ 
او وفادار و فداکار باشید و اگر دیگران این دلابل را قبول نداشته باشند 
برای خود شما دارای ارزش است. شما هم که مرا مسردی حوب و عاقل 
می‌دانستید همین طور فکر کنید و بیندیشید که من هم دلایلی دارم که روش 
خود را تغییر بدهم و آن دلایل اگر در نظر دیگران بدون ارزش باشد برای 
من دارای ارزش است. شار نی که نمی‌دانست چه علت یا عللی سبب گردیده 
که بیلو نسبت به اصبل‌زادگان و لویی شانزدهم تغبیر عقیده بدهد گفت: من 
می‌دانم که تا همین اواخر شما مردی غیر از این بودید و عقیده‌ای دیگر 
داشتید. 

بیلو تبسمی تلخ کرد و گفت: آقای کنت» من حرف شما را تصدیق 
می کنم که تا این اواخر مردی دیگر بودم وعقبده‌ای داشتم که امروز ندارم. 
تا این اواخر من کشاورزی بودم که به دو نفر و يك چیز دل می‌بستم و این 
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دو نفر لویسی شانزدهم و دکتر ژیلبسرت و آن چیز میهن من بود. ولی بك 
روز عمال و مأمورین لویی شانزدهم به مزرعةٌ من آمدند - و باید بگویم 
که این واقعه مقدمة تیر گی روابط من با او شد - و قدری به زور و قدری 
با غافاگیری صندوقچه‌ای را که متدلق به د کتر ژیلبرت بود و من می‌بایست 
برای او حفظ کنم از خانه‌ام ربودند. من به محض وقوف از این موضو ع» 
برای اینکه بتوانم این خبر را به د کتر ژیلبرت برسانم عازم پاریس شدم 
و ورود من بدانجا مصادن با مسوقمی شد که مردم قیام کرده» مجسمه‌های 
آقایان نکر و دولادور لثان را در خبابا نها می گردانید ند و فریاد می‌زدند ز نده 
بسادآقای نکر و زنده باد دوك دورلئان. این فریادها که مربوط به نکر و 
دوكدورلئان بود ضرری برای لویی شا نزدهم نداشت و مسردم هم گناهی 
ند اشتند که فریاد ز نده باد برمی آوردند ولی نا گهان سواران لویی شانزدهم 
فرا رسیدند و به مردمی که فقط فر یاد زنده باد می‌زدند حمله‌ور گردیدند و من 
دیدم که در اطراف من» شمشیری فرق يك نفر را شکافت و گلوله‌ای سینۀ 
دیگری را سوراخ کرد. من دیدم که آقای لان‌بسك که یکی از دوستان لویی 
شانزدهم است در باغ تویامری زنها و کودکان را مورد حمله قرار داد و 
پیرمردی هفتاد ساله زیر دست پای او رفت. 

این واقعه تیر گی روابط مرا با لویی شانزدهم زیادتر نمود تا اینکه 
روز بعد به مدرسه‌ای رفتم که سباستین کوچك فرزند دکتر ژیلیرت در آنجا 
تحصیل می کرد و در آنجا مطلع شدم که د کتر ژیلبرت بر حسب امر لویی 
شا نزدهم و به موجب درخواست یکی از عسانمهای درباری توقیف شده 
است. توقیف دکتر ژیلبرت در باستیل خیلی در من اثر کرد چون می‌دانستم 
وی مسردی نیست که مسرتکب گناه شود و عملبی از او سر بزند که درعود 
حبس و کیفر باشد. واقعة مزبور به من ثابت نمودکه لسویی شانزدهم که 
می گویند مردی عادل و دوف است و هدفی جز تأمین سعادت فرانسویها 
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ند اردگاهی مرتکب خبطهای بزر گ می‌شود و فراموشی و بی‌اطلاعی او را 
وادار به اعمالی ناپسند می‌نماید و استنباط این موضو ع قدری بیشتر رابطة 
مرا با او تیره نمود و برای اینکه قدری خبط و بی‌اطلاعی او جبران‌گردد 
تصمیم گرفتم با کمال قوای حود در صدد تصرف باستیل بر آیم و دکتر 
ژیلبرت را نجات بدهم. با اینکه سربازان لویی شانزدهم به طرف ما شليك 
کردند و دویست نفر از افر اد ملت به فتل رسیدند وعدة کثیری مجروح 
گردیدند ما بالاخره قلعةٌ باستیل را تصرف کردیم. 

قتل و جرح مردم به وسیلةٌ سربازان لویی شانزدهم باز به من نشان 
داد که وی» بر حلاف آنچه می گویند» خیلی رئوف و با ترحم نیست چون 
مضایقه نسدارد از اینکه حسون فرانسویها بر زمین بریزد. ولی بعد از اينکه 
به قلعةٌ باستیل رفتم و دکتر ژیلبرت را که برای نجاتش» بيست مرتبه جان 
خود را به حطر انداختم از یکی از اطاقها حارج نمودم از بس مسرور بودم 
این افکار دا فسراموش کردم خحاصه آنکه د کتر ژیلبرت به من گفت که لویی 
شانزدهم گناه ندارد و وی مسوول اعمالی که دبگران و بخصوص وزرای 
او می کنند نیست و این اعمال بی‌روبه ناشی از وزرای او می‌باشد نه حود 
او. در آن موقسع گفتة دکتر ژیلبرت برای من به منزلاً وحی منزل بود و 
هرچه می گفت مانند آیات انجیل می‌پذبرفتم و لذا وقتی باستبل را ساقط و 
دکتسر ژیلبرت راآزاد و خود و پی‌تو را سالم دیدم حملهةٌ سربازان لوبی 
شانزدهم در خیابانها و قتل دوبست نفر مقابل قلعة باستیل و توقیف دکتر 
ژیلبرت بر حسب درخواست یکی از خانمهای درباری فراموشم شد. 

نا گهان بیلو حرف خود را قطع کرد و گفت: آقای کنت» معذرت می- 
خواهم که با این حرفها سرتان را به درد می آورم زیرا شما که می‌خواستید 
با من صحبت کنید به طور قطع نمی‌خواهید لاطائلات مرا بشنوید. پس از 
این حرف؛ بیلو حر کتی کرد که وارد اطاق دیگر یعنی اطاق لویی شانزدهم 
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و ملکه شود. لیکن شارنی مانم شد و علت مخالفت وی دو چیز بود: اول 
اینکه می‌خو است به علت تغییر دوش بیلو پی یبرد ودوم این که می‌خو است 
او را به حرف بگیرد و دفع‌الوقت کند تا ژنرال بویه با قوای خود ببایسد. 
این بود که گفت: بیلوی عزیز» برخلاف تصور شما من خبلی مايل هستم که 
اظهارات شما را بشنوم و بخصوص از شما خواهش کردم که با هم صحبت 
نماییم تا من به روح و علت نهایی تغییر دوش شما پی ببرم و شما ممی‌دانید 
که من و برادرانم شما را دوست می‌داریم و مردی با ارزش می‌دانیم. سه 
شنیدن کلمات «من و برادرانم» بیلو تبسم کرد و گفت: حال که شما حواهان 
شنیدن لاطائلات يك مرد عامی و بی‌سواد هستید من هم ادامه می‌دهم و چه 
خوب بود که برادران شما و بخصوص یکی از آنها اینجا حضور داشتند 
و اظهارات مرا می‌شنید ند. بیلو جملۀ احير را طوری ادا کرد که شارنی که 
مر گت برادر را به حاطر آورد از فرط اندوه برخود پیچید ولی خود را 
ضبط نمود و بیلو که نمی‌دانست بسرادر دیگر شارنی تازه زند گی را بدرود 
گفته» متوجه تغییر حال شارنی نشد و شارنی اشاره‌ای کرد که بفهماند برای 
شنیدن بقيةً اظهارات او آماده است. 

بیلو به سخن ادامه داد و گفت: وقتی لویی شانزدهم ازورسای به‌طرف 
پاریس حر کت کرد من که فکرمی کردم وی مسوول اعمال دیگران و وزدای 
خود نیست این واقعه را به منزاة باز گشت پدری می‌دانستم که نزد فرز ندان 
خویش برمی گردد. من در آن روز به اتفاق د کتر ژبلبرت کنار کالسکةً لوبی 
شانزدهم حر کت می‌نمودم و به وسیلةٌ سین نود حصاری برای سر نشینان 
کالسکه به وجودآورده بودم که کسی نتواند به لوبی‌شانزدهم و دیگران سوم 
قصد نماید و تاآنجا که حنجرة من قوت داشت فریاد ز نده باد می‌زدم. این 
اولین مسافرت اجتماعی لویی‌شا نزدهم بود و در آن روز جلو و عقب» چپ 
و راست کالسکهة او» جز مردمی که از صمیم قلب او را دوست می‌داشتند و 
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آرزوهند سعادت وی بسودنسد» کسی دیسده نمی‌شد. وقتی‌کالسکه به میدان 
شهرداری رسید معلوم گر دید که لویی شانزدهم دارای علامت ملی نمی‌باشد 
و هنوز علامت سفید بر کلاه دارد و من علامت هلی دا که بر کلاه خسودم 
نصب بودگشودم و به وی دادم و او گرفت و به کلاه خود نصب و از من 
تشکر نمود و من از این تشکر طوری مسرور شدم که گویی مست هستم و 
بلند تر و رساتر ازهمه فریاد زنده باد می‌زدم وچنان به نشاط آمده و امیدواری 
داشتم که عزم باز گشت را مبدل به اقامت کردم و در پاریس ماندم. 

حضور من در آن موقع در مزرعه لازم بود زیرا می‌بایست محصول 
جم عآوری شود ولی علاقهٌ من به لویی شانزدهم و میهن زیادتر از عشق به 
تحصیل پول بود و به خود گفتم از دست دادن يك محصول اهمیت نسدارد 
زیسرا من آن قدر بضاعت دارم که بتوانم از يك محصول صرفنظر نمایم و 
مزرعه و محصول خود را به‌کاتسرین دخترم واگذار کردم و او هم که در آن 
موقع‌کاری دیگر غیر از برداشت محصول داشت - که این قسمت بماند - 
توجهی به مزرعه نکرد. ولی بعد شایعاتی منتشر شد حا کی از این که لوبی 
شانزدهم به طیب خاطر از انقلاب طرفداری نمی کند و اگر حاضر شد که 
به جای علامت سفبد» علامت سه‌رنگ ملی را به کلاه خود نصب نماید از 
روی اجبار بوده است. من این شایعات را باور نمی کردم و می گفتم منفی- 
بافها ودروغگویان این شایعات را منتشر می‌نمایند تا روزی که ضیافت سپاه 
کارد در ورسای منعقد گردید و در آن ضیافت ماری آنتوانت نه علامت سه 
رن ملی را زینت خود کرد و نه علامت سفید و ته علامت فرانسه بلکه 
علامت برادر عویش ژوزف دوم امپراطور اطریش دا زیب پیکر نمود ودر 
آن جشن علامت سپاه اطریش جای علامت ملی دا گرفت. باز هم تردید بر 
من غلبه کرد که آنچه داجع به لویی شانزدهم می گویند شاد صحت دارد 
اما دکترژپلبرت به من اندرز داد و گةت پادشاه فرانسه دراین عمل‌مسوو لیتی 
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ندارد بلکه این کار از طرف ملکه که اطریشی است انجام‌گرفته و چون وی 
يك زن می‌باشد نباید سختگیری کرد و باید از وی صرفنظر نمود. 

باز من این حرف را پذیرفتم و وظیفهٌ خود دانستم که لویی شانزدهم 
را دوست بد ارم و به همین جهت وفتی پاریسیها به راه افتادند و به ورسای 
رفتند و خواستند در آن جا به‌کا خ ورسای حمله‌ور گردند من به طرفداری 
مدافعین برخاستم ورفتم و آقای لاقایت را ازخواب بیدا ر کردم و آن بیچاره 
را از بستر بیرون کشیدم و به‌کاخ ورسایآوردم که جلوی مردم را بگیرد و 
لویی شانزدهم را نجات بدهد. در آن روز من می‌دیدم که خانم الیزابت؛ 
لافایت را در آغوش گرفت و ملکه دست خود را برای بوسیدن به او عرضه 
داشت و لویی شانزدهم وی را دوست خود نامید. به خودگفتم حق با دکتر 
ژیلبرت است زرا شخصی مانند لویی شانسزدهم و ملکه و خانم الیزابت. 
هر گز از روی ترس یا ریا کسی را دوست خود خطاب نمی کتند و اگر با 
وی هم مسلك نباشند او را به دوستی خود انتخاب نمي‌نمایند. این بود که 
فکر کردم ملکه اگر مرتکب عملی شد از روی اشتباه با ضعف زنانگی بوده 
و لویی شانزدهم به طور مطلق بی گناه است و آن روز آنها از ورسای به 
طرف پادیس حر کت کردند ولی به طوری که می‌دانیدمن با نها نبودمز بر ا 
در ورسای به‌کاری دیگر اشتغال داشتم. 

شارنی که فهمید در آن روز بیلو مشغول جمع آوری جنازة بسراددش 
جورج بودآه کشید ویبلو گفت: می‌گوبند که دومین مسافرت لوبی شانز دهم 
از ورسای به پاریس» مانند مسافرت اول فسرین مسوفقیت نشد و بسه جای 
فریادهای شادی مسافرت اول» از پاریسیها فرباد عشم بلند گردید و به جای 
دسته‌های گل‌دد اطر اف کالسکه سرهای بریده را به حر کت درمی آوردند. و لی 
من از این چیزها اطلا ع صحیح ندارم چون آن روز باکالسکۀ لویی شانزدهم 
نبودم و در ورسای ماندم. در روزهای بعد» همچتان مقیم پاریس شدم چون 
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نمی‌توانستم دل بسر کنم و به خودگفتم من که محصول سال ۱۷۸۹ را از 
دست داده‌ام آن قدر بضاعت دارم که بتوانم محصول سال ۱۷۹۰ را نیز از 
دست بدهم. ولی بك روز پیت و آمد و به من اطلا ع داد که هر گاه به مزرعه 
مسراجمت ننمایم چیزی از دست من بیرون خواهد رفت که گسرانبها تسر از 
محصولات مزرعه خواهد بود و آن چیزء دخترم‌کاترین می‌باشد. 

از این حرف شارنی مر تعش شد و بیلو گفت: آقسای کنت» لازم است 
بگویم در مجاورت مزرعة ماکانعی است که با ضمایم آن محل سکونت يك 
خانوادهُ اشر افی شرو تمند می‌باشد و این خانسواده که سوابق اصیل‌زادگی 
عتیق دارد دارای سه پسر جوان است که با هم بر ادرند. ادن برادران مرا 
می‌شناسند زیرا بین کاخ آ نها و مزرعة من بیش از يك فرسخ فاصله نیست و 
بر ادر کوچکتر هنگامی که طفل بود» هر وقت که از کاخ به شهر ویار کوتره 
می‌رفت در مزرعةٌ ما قدری توقف می‌نمود و دوست داشت که شیر گاوهای 
مرا بنوشد و نان تنور ما را بخورد و می گفت در هیچ کجا؛ شیری به لذت 
شیر ما و نانی بمانند نانی که زنم طبخ می کند تناول نمی‌نماد. گاهی هم 
می‌گفت که در هیچ نقطه دعتری ندیده است که ز بباتر از دختر من کاتسر ین 
باشد ومن هم که این حرف را می‌شنیدم» در آن موفع از روی ساد گی تصور 
می کردم که بر ادر جوانتر» می‌خواهد بدین وسیله به من خوش آمدی بگوید 
تا جبران نان و شیر مر ا کرده باشد زیرا از شما چه پنهان که من از شنیدن آن 
حرف که تقد یری از کاترین به‌طور غير مستقیم به خود من بود خرسند می‌شدم. 
چون من که عقیده به سلطنت فرانسه داشتم به اصیل‌زاذگان آن هم معتقد 
بودم و برای خود» تحسین و تقدیر برادر کوچ ك آن خانواده را مابةٌ افتخار 
می دا نستم. 

در واقعةً پنجم و ششم اکتبر که یکی از این سه بر ادر» هنگامی که 
وظيفةٌ اصیل‌زادگی خود را با شجاعت و مردانگی انجام می‌داد به قتل رسید 
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من طوری غمگین شدم که گویی یکی از عزیزترین نزدیکان من ز ند گی را 
بدرود گفته است. آه آقای کنت» در آن روز برادر آن جوان مقتول مرا دید. 
برادر مز بور» ارشد بر ادران سه گانه محسوب می‌گردید ولی به مزرعة ما 
نيامد و هر گر نمیآمد و این را هم بگویم که نیامدن اوبه مزرعة ماء ناشی 
از غرور او به شمار نمی آمد بلکه چون در سن شیر خوار گی از ولایت ما 
بیرون دفته بودآن طور که باید ما را نمی‌شناعت و پای او در مزرعة ما باز 
نشده بود. آن روز برادر ارشد» مرا در ورسای و درحباط کوچکی که جنازه 
برادر کوچکش در آنجا قرار داشت دید. گویی که من اکنون آن‌منظر ه را 
می‌بینم و آن حیاط کوچك و مرطوب را مشاهده می کنم و خسود من جنازة 
برادر جوان او دا در آغوش گرفته و به آن حباط برده بودم که مبادا آن‌جنازه 
گرفتار سرنوشت جنازه دو نفر از قراولان ورسای شود و مثله گردد و لباس 
من آن روز» از حون آن جوان رنگین بود همان گو نه که | کنون آقای کنت» 
لباس شما خونین است. 

من در آن حياط روی جنازة آن جوان خم شدم و به قدری که حون از 
بدن او بیرون رفته بود بر وی اشك ریختم زیرا من اورا دوست می‌داشتم و 
هر گز فراموش نمی کردم که او کودکی زیبا بودکه هر روز سوار بر اسبی 
کوچك و در حسالی که زنبیلی با خود داشت از مزرعة ما می گذشت که به 
وبلر کوتره برود و در مدرسةآنجا درس بخواند. حتی در این موق که من 
در حضور شما هستسم؛ اگرآن کودك زیبا را سوار بر آن اسب کوچك 
به‌حاطر پیاورم» باز مثل آن روز و همان طور که | کنون آقای کنت شما گر به 
می کید گریه حواهم کرد؛ لیکن من اينك در فکر آن طفل زیبا و جوانی که 
در حیاط ورسای بر جنازه‌اش می‌گریستم نمی‌باشم و به او فکر نمی کنم 
زیرا در فکر موجودی دیگر می‌باشم و این فکر نمی گذارد که آن فکر به 
خاطرم برسد. شار نی گفت: منظور شما از مو جود دیگر کیست؟ بیلو گفت : 


۲ / رش طوفان 


اجازه بدهید که رشتۀ صحبت از دستم بدر نرود زیرا به آنجا نیز حواهیم 
رسید. گفتم که روزی پی‌تو به پاریس آمد و خبری به من داد و من فهمیدم 
آنچه در حطر می‌باشد محصول مزرعة من نیست بلکه فرزندم دچار عطر 
شده و آنچه ممکن است از بین برودگندم و جو نمی‌باشد بلکه سعادت من 
است. لذا لوبی شانسزدهم را که فکر می کردم دارای حسن نیت است و 
اظهارات دکتر ژیلبرت هم فکر مز بور را تقویت می‌نمود در پاریس گذ اشتم 
و به راه افتادم چون دیدم که من بايد در مکانی حضور داشته بساشم که آ نجا 
نبودم. 

وقتی که به مزرعه مراجعت کردم خبلی وحشت نمودم و تسرسیدم که 
دخترم‌کاترین بمیرد چون بیمار بود و پزشك می گفت که تب مغزی دارد؛ 
ولی بیماری دخترم علاوه بر وحشت» برای من تولید حيرت هم نمود زیرا 
د کتر می گفت من نباید وارد اطاق او شوم و اشعار می‌داشت هر گاه وارد 
اطاق او گردم‌کاتر ین معا لجه نخو اهد شد. من نمی‌توانستم باور کنم که معا لجة 
بك دختر مستلزم این باشد که پدرش وارد اطاق او نشود معهذا از بیم کفتة 
طبیب ازورود به اطاق‌کاتر ین خحودداری نمودم. اما د کتر دیکر نکفته بود که 
هرگاه من پشت اطاق کاترین به حرفهای او گوش بدهم وی معالجه نخو اهد 
گردید و از این احتیار استفاده نمودم و پشت درب اطاق به حرفهای او گوش 
دادم و آن وقت فهمیدم که دخترم ازاین جهت بیمار ومبتلا به تب مغزی و در 
شرف مر کت می‌باشد که عاشقش رفته و او را تنها گذاشته است. در صودتی 
که من که سال قبل از کاترین جدا شدم هیچ اسر سوبی در او نکرد و بیمار 
نشد و حتی هنگام عزیمت من متبسم و شادمان بود چون پیش‌بینی می کرد 
از آن پس آزادتر خواهد شد و با سهو ات عاشق خود را ملاقات حواهد 
کرد. 


کاترین معا لجه شد ولی نشاط و حنده از وجودش رخت بر بسته بود 
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و هفته و ماهها گدشت بدون اینکه کاتر ین نشاط سابق را احر از کند و بخندد 
اما روزی من که با دقت مواظب او بودم ديدم که تبسم می‌نماید و این تبسم 
به من خبر داد که عاشق او بابد مراجعت کرده باشد. حدس من خطا نسرفت 
و روز بعد» چوپانی عاشق‌کاترین را در حال عبور دید و گفت همان روز 
واردگردیده است. من پیش‌بینی کردم که ممکن است همان شب عساشق 
مزبور برای ملاقات‌کاترین بباید و لذا وقتی شب فرودآمد تفنکك دولول 
خود را پر کردم و در انتظار نشستم. شارنی با تعجب گفت: آه؛ بیلو! آیاشما 
این کارا کردید؟ بیلو گهت: بدیهی است؛ وقتی بك گراز سیب‌زمینی‌هسای 
مرا از زیر خاك بیرون می آورد و یك گر گث درصدد قتل گو سفند انم برمی آبد 
و بك شغال می‌خواهد مرغهای مرا خفه کند من تفنکك خود را پبرمی کنم و 
در کمین گراز و گر گ و شغال می‌نشینم» در این صورت چرا برای کسی که 
قصد دارد آبرو و شرافت مرا برباید و دخترم را بدنام کند در کمین ننشینم. 
شارنی گفت: ولی من فکرمی کنم که وقتی آن شخص آمد» ترحم شما اجازه 
نداد که او را به قتل برسانید و قلب شما دچار فتور شد. بیلو گفت: قلب من 
دجارفتورنشد بلکه چشم ودستم گرفتار فتور گردید» زیرا به مناسبت تاریکی 
شب نتوانستم درست نشانه بروم» معهذا رد حون» به من ثابت کرد که وی 
مجرو ح شده ولی بعد از تیراندازی» وقتی به خانه مراجمت کردم ديدم که 
کاترین» در انتخاب فیمابین يك عاشق و پدرش دجار تردید نشده و عاشق 
را به پدر ترجیح داده و فرار کرده است. 

شارنی گفت: آبا بعد از آن؛ دیگر دخترتان را ند یدید؟ بیلو گفت : نسه 
زیرا او به خوبی می‌داند که هر گاه من او را بینم به قتل حواهد رسید. 
شارنی با احساساتی تو ام با قدردانی و وحشت آن‌مرد بااراده را می‌نگر بست 
و بیلو گفت : بعد از آن؛ من به‌کارهای زراعتی مشغول شدم و سعی کر دم که 
بد بختی خود را فراموش نمایم وبه خود گفتم هر گاه فرانسه نبك بخت شود 


۴ / غرش طوفان 
بد بخنی من اهمیت ندارد. به خود نويد دادم که فرانسه نيك بخت حواهد 
گردید زیر لویی شانزدهم طرفدار انقلاب است و خوشوقت بسودم که در 
جشن اولین سال سقوط باستیل» با شر کت صدها هزار نماینده که ازولابات 
به پاریس می‌روند حضور به هسم خواهم رسانید و در آنجا باری دیگر› 
لویی شانزدهم را که روز ع۱ ماه ژوییه از دست من علامت سه رنگك ملی 
گرفت و روز ششم اکتبر تقرياً جان او را نجات دادم خواهم دید. 

من حوشوقت بودم که خواهم دید تمام نمایندگان ملت فرانسه و در 
حقیقت تمام ملت فرانسه» در میدان شان‌دو مارس مثل فردی واحد. برای 
اتفاق حودشان و وحدت میهن سو گند یاد خواهند نمود» و مسوقعی که در 
روز مذ کور در میدان موصوف حضور به هم رسانیدم به راستی طوری 
حوشحال بودم که حتی در بعضی ازساعات‌کاترین را هم فراموش می کردم. 
در آنجا من موفق‌گردیدم که باز» لویی شانزدهم را ببینم و قسم حوردن او 
را مشاهده نمایم و گرچه احساس کردم که اوء آن طور که بايد جدی سو گند 
بماد نمی کند و از جای خویش منتقل به محراب وطن نمی‌شود معهذا فکر 
می کردم که اوسو گند باد کرده و کسی که قسم ياد کرد درهر نقطه که ایستاده 
باشد به سو گند خود وفادار می‌ماند و به طریق اولی مردی مانند لویی 
شانزدهم بیشتر خود را مقید خواهد دانست که به سو گند حویش وفاداری 
نماید. وقتی مراسم آن روز انجام گرفت من که دیگردر پاربس کاری نداشتم 
به ویلر کو تره مشغول شدم و بیش از پیش به مسایل سیاسی علاقمند گردیدم 
زبرا دعتری نداشتم که قسمتی از افکار و اوقمات سود را صرف او نمایم. 
در آنجا چیزهایی شنیدم که باور نمی کردم. مثلا يك مر تبه شنیدم که شخصی 
موسوم به فساوراس خیال داشت که دویی شانزدهم و مار ی آنتوانت را از 
پاریس و فسرانسه حارج کند و دفعة دیکر شنیدم که لوبی شانزدهم خیال 
داشت با عمه‌های خود فرار نماید وباز شنیدم که لویی شانزدهم می‌عواست 
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به بهانۀ رفتن به سن کلود از فسرانسه حارج شود ولی مسردم متوجه شده و 
نگذاشته بودند که وی به سن کلود برود. 

من این شایعات را باور نمی کردم چون به چشم خود دبسده بودم که 
لویی شانزدهم در میدان شان دومارس سو گند وفاداری باد کرد و پقین 
داشتم کسی که در حضور سیصد هزار نفر» چنان سو گندی باد کند» به عهد 
خود وفا خواهد کرد تا اینکه پریروز برای یك معاملا مر بوط به غله در 
قریه‌ای که خار ج از ولابت ماست حضور به هم رسانیدم. من شب قبل وارد 
آن آبادی شدم ودرچاپارخانه خوابیدم زیر | مدیرچاپارخانه یکی از آشنایان 
من بود و روز بعد که پریروز باشد هنگامی که می‌خو استم به‌کار خود برسم 
دیدم که يك کالسکه نزديك چاپارخانه اسب عوض می کند. کالسکة مز بور 
بزر گك بود وبزرگی آن توجه مرا جاب کرد و بی آنکه قصد خاصی داشته 
باشم» خحسواستم ببینم که مسافرین آن که هستند و با حيرت زياد ديدم که 
مسافرین عبارت از لویی شا نزدهم و ملکه و فرزندان‌آنها می‌باشند. شاید گر 
دیگری به جای من بود خانو اد سلطنتی را نمی‌شناخحت» اما من زودآنها را 
شناعتم زیسرا عادت داشتم که لویی شانزدهم و ملکه را درکالسکه ببینم 
چون روزشانزدهم ژوییه» هنگامی که آنها از ورسای به پاریس می‌رفنند» در 
تمام طول راه‌آنها را در کالسکه دید ه بودم. 

شخصی که لباس خدمه‌را دربرداشت خطاب په رانند گان‌کالسکه‌چیزی 
گفت و خود سوار بر اسب» به تاحت جلو رفت و من از شنیدن صدای آن 
مرد مر تعش شدم زیرا دریافتم آن مرد که با لباس خحدمه پیشا پیش کالسکة 
سلطنتی اسب می‌تاخت همان اصیل‌زاده‌ای است که دخترم‌کاترین را ربوده 
بود و او دا بدبخت و مرا ننگین و بیآبسرو کرد. هنگام ادای این جمله 
بیلو با دقت شارنی را نگربست که بداند آیا شارنی متوجه می‌شود که منظور 
وی همانا برادر او ایزبدور دوشارني است اما شارنی قطر ات عرق را از 
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صورت پاك کرد و جیزی نگفت و بیلو به سخن ادامه داد: آن جوان اصیل‌زاده 
سوار بر اسب بود و من پیاده بودم و او سلاح داشت و من سلاحی ند اشتم 
و متوجه شدم که با آن وضع من نمی‌تسوانم او دا تعقیب نمایم. چند لحظه 
فکر کردم که چه بکنم و در خلال این احوال‌کالسکة سلطنتی هم از آبادی 
حارح گردیده؛ دور شده بود و من می‌فهمیدم که لویی شانزدهم بسرحلاف 
سو گندی که باد کرده» فصد دارد از کشور حارج شود. به بادم آمد که من‌هم 
کسی هستم که سو گند یاد کرده‌ام وبه خودگفتم گر چه لویی شانزدهم سو گند 
خود را فراموش کرده اما من باید به سو گند خویش وفا نمایم و به پاریس 
بروم و آقای بایی را از موضو ع عزیمت لویی شانزدهم مستحضر کنم. 
علت اینکه بای را برای دادن این خبر به وی انتخاب کردم این بود 
که می‌دانستم بسایی از کسانی است که به عهد و سو گند خود وفا می کند. 
پس از اخذ این تصمیم حساب کردم که از آنجا تا پاریس بیش از ده فر سخ 
راه نیست و با اسبهای چاپاری حوب این مسافت دا در طرف دو ساعت 
می‌توان پیمود و بدون اينکه به مدير چاپارحانه بگویم چه قصدی دارم از 
وی خواهش کردم که اونیفورم گارد ملی حود را با شمشیر و نبا نچه‌هایش به 
من امسانت بدهد و وی بی آنکه کتجکاوی کند درحواستم را پذیرفت و 
بهترین اسبهای چاپارخانة عسود دا به من داد و من سوار شدم و به طرف 
پایتخت روانه گردیدم. پس از ورود به پادیس دانستم که موقعی مناسب 
آمده‌ام زیر | در آنجا گارد ملی و شهر داری و مجلس‌شورای ملی و عده‌ای از 
سردم از فرار لویی شانزدهم مطلع شده بودند ولی نمی‌دانستند که وی از 
کدام طرف رفته و آقای لافایت آجودان خود آفای روموف را به خار ج 
شهر فرستاده بود که حطسیر مو کب سلطنتی را کشف نماید ولی مردم مانع 
از این شدند که وی که سو ار بر اسب» هیجانی زیاد داشت جاده‌های اطراف 
را درپیش بگیرد چون تصور کردند که او هم یکی از افراد خانوادهٌ سلطنتی 
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است که مسی‌خواهد فرار کند و روموف به‌آنها گفت با من نزد ژنسرال 
لافایت بیایید تا بدانید که من فراری نیستم. من وقتی وارد پاریس شدم از 
دروازه‌ای وارد شهر گردیدم که مردم» در آنجا جلوی رومون راگرفته بودند 
به طور ی که من و روموف با هم وارد پاریس شدیم و من بدون اینکه 
جزییات را به مردم بگویم گفتم که من از خط سیر لویی شانزدهم اطلاع 
دارم و می‌روم که‌گز ارش مشاهدات خود را به آقای بایی بدهم. 

آقای بایی بعد از اینکه از گزارش من مستحضر گردید موضوع را به 
اطلا ع مجلس شورای ملی و ژنرال لافایت رسانید و فوراً مجلس شورای- 
ملی حکمی صادر کرد که لویی شانزدهم را بین راه متوقف کنند و حکم را 
به روموف برای اجرا دادند و من هم از طرف آقای بایی مأمورشدم با وی 
همراه باشم و به طوری که ملاحظه می‌فرمایید حکم را اجرا کردیم. بیلو 
قدری سکوت نمود و سپس گفت: آقای کنت؛ لویی شانزدهم مرا که یك 
فرانسوی هستم فریب داد ولی نخواهد توانست از چنگك من بگریزد؛ باقی 
می‌ماند آن جوان اصییل‌زاده که مرا که یك پدر هستم فریب داده و به شما 
قسول می‌دهم از چنگک من نخواهد گریخت و او را به دست خواهم آورد. 
شارنی آهی سوز ناك بر کشید و گفت: افسوس بیلوی عزیز که شما اشتباه 
می کنید ! بیو گفت: چطور اشتباه می کنم؟ شارنی گفت: می‌خواهم بگویم 
این جوان اصیل‌زاده از چنگک شما فرار کرد. بیلو با حشمی بسیار گفت:آه؛ 
آپا او فرار کرد؟ شارنی گفت: نه» اوفرار نکرد ولی ازچنگ شما بدر رفت 
زیرا وی زندگی را بدرود گفت. از این حرت. نا گهان پیشانی بیلو از عرق 
مرطوب شد و با تعجب پرسبد: آیا او فوت کرد؟ 

شار نی گفت: بلی بیلوی عزیز» او از این جهان رفت و این خون که 
روی لباس من مشاهده می کنید و هما کنون شما آن را با خسونی که در 
ورسای لباس شما را رنگین کرد مقایسه می نمو دید حون اوست وا گر گفتة مرا 


۳۸۴۸ / غرش طوفان 


باور نمی‌نمایید از اینجا پایین بروید تا به چشم خود ببینید که جنازۀ او در 
حياط کوچکی» مانند حياط کاخ ورسای قرار گرفته و مثل برادرش» برای 
همان مسوضو ع یعنی در همان راه کشته شد. وقتی که شارنی این خبر را به 
بیلو می‌داد از چشمهایش اشك فرو می‌ریخت و بیلو سر را به طرف آسمان 
بلند کرد و گت: پس معلوم می‌شود که عدل الهی حقیقت دارد و تبهکاران 
به سزای عمل خود می‌رسند. سپس بیلو به راه افتاد و گفت: آقای کنت» با 
اینکه من حرف شما را باور می کنم معهذا می‌روم تا به چشم خحود او را 
بینم. به محض خروج بیلو از آن خانه» شارنی وارد اطاق دیگرشد و آهسته 
ازملکه پرسید : با روموف چه کردید؟ ملکه گفت: با او صحبت کردم و اينك 
وی از طر فداران ماست. شارنی گفت: بسیار خوب» همچنان او را به 
طرفداری خود نگاه دار بد ز برا به رفیق وی که من اينك از او جدا می‌شوم 
نمی‌توان امیدی داشت. 

ملکه گفت: حالا چه باید بکنیم؟ شارنی گفت: علیا حضر تا دفع‌الوقت 
کنید تا هنگامی که قشون ژنر ال بوبه به اینجا برسد. ملکه‌گفت: آیا ممکن 
است که که ما بتوانیم قشون او را در اینجا ببینیم؟ شارنی گفت: بلی زیرا 
این مر تبه من‌به راه حواهم افتاد تا قشون ژنر ال بویه رابه اینجا بیاورم. ملکه 
گفت: او لیو یه» او لیویه» از این تصمیم صرف‌نظر نمایید زیرا این قصبه پراز 
سربازان گارد ملی است و به محض اينکه شما وارد خیابانها شوید شما دا 
خواهند شناخت و نخواهند گذاشت که بگذرید و دنبال ژنرال بوبه بروید. 
شارنی گفت: علیاحضر تا؛ با این وصف من عبور خواهم کرد و خود دا به 
ژنرال بویه خواهم رسانید. شارنی تبسم کرد و بدون اينکه حرفی بسزند 
پنجره‌ای را که به طرف خارج یعنی به طرف باغچه‌ای گشوده می‌شد باز 
کرد و هر دو پا را از پنجره حارج نمود و دستها را به اب پنجره گسرفت و 
آویزان گردید. ملکه و دبگران لب پنجره آمدند و با اضطر اب منظرهٌ افتادن 


کین يك مرد از طبقه عوامالناس / ۲۸۴۵ 
شارنی را در باغچه می‌نگر یستند چون فکر می کر دند که شار نی هنگام‌افتادن 
آسیب حو اهد دید و پاهای او خواهد شکست ولی شارنی بدون اینکه از 
سقوط آسیبی ببیند از جا برحاست و به طرف آنهایی که کنار پنجره ایستاده 
بودند اشاره‌ای کرد و از دیوار کوتاه باغچه به آن طرف پرید و رفت. 

چند لحظه دیگر بیلو که برای بازید جنازةٌ ایزیدور رفته بود بر گشت 
و ملکه و دیگر ان دانستند که هر گاه شارنی تخیر می کرد گرفتار بیلو می‌شد 
و نمی‌توانست که از آنجا برود. 


۱۹۹ 


زنرال بو به 

اينك موقعی است که نظری به وضع ژنرال بویه بیندازیم و ببینیم که 
چطور شد درآن شب و در واقع در آن روز (زیسرا هوا روشن شده و روز 
دمیده بود) لویی شانزدهم نتو انست که از كمك ژنرال بوه که در آن نزدیکی 
دارای تقریباً يك ارتش بود برعوردار گردد. درآن شب نزديك ساعت ٩‏ 
بعد از ظهر ژنرال بویه به اتفاق پسر جوانش لویی دوبویه از مقر حود به 
راه افتاد و بعد از طی مقداری راه به نزدیکی شهر کوچك «دون» رسید. 

در نزدیکی شهرء یعنی در ربع فرسخ به شهر مانده توقف کرد چون 
می‌دانست که هر گاه وارد شهر گردد توجه مسردم را جلب حسواهسد نمود. 
حتی برای اينکه در سر راه توجه کسی دا جلب نکند در گودالی وافع در 
کنار جاده جای گرفت که عابرین نتوانند او را ببینند. در آنجا مدتی ابستاد 


ژنرال بوه / ۲۸۵۱ 


و منتظر آمدن شاه با جلودار او شد و لی نه از کالسکهة شاه اثری دید و نه از 
جلو دار لوبی‌شانزدهم. در این گونه مواقع که انسان در انتظار کسی می‌باشد 
و بابد او بیاید هر دقیقه به اندازة ربك ساعت و هر ساعت به اندازة يك 
شبانه‌روز و بیشتر جلوه می کند و ژنرال بوبه با کسالت زباد زنگهای ساعت 
را می‌شنید که به تدریج ساعت ده بازده» دو ازده» بك بعد از نصف شب: 
دو ساعت بعد از نیمه‌شب» ساعت سه صبح را نسواخت و ژنرال بویه دید 
که هوا روشن گردید و طولی نکشید که روز دمید. در ساعات طولانی 
انتظار شب» هر صدایی که از دور نزديك می گردید در قلب آ نها تو لید 
امیسدواری می کرد و هر صدایی که دور می‌شد در آنها ناامیدی به وجود 
می آورد» به طوری که امیدو اری و ناامیدی هم مانند دوش آب گرم و سرد 
اعصاب آنها را آزار می‌داد. 

ژنر ال بوبه فهمید که برای شاه حادثه‌ای پیش آمده که نتوانسته است 
بر طبق برنامه خود را به آنجا برساند» و گرنه با تدار کهایی که قبلا" دیده 
بودند محال به نظر می‌رسید که لوبی شانزدهم تا آن موقع در آنجا نباشد. 
در این موارد؛ انسان از بی‌عبری هم به اندازة انتظاد رنج می‌برد و ژنر ال 
بویسه متحبر بود که برای تحصیل خبر چه بکند و آیا کسی را جهت کسب 
اخبار بفرستد با اینکه منتظر باشد که خود لویی شانزدهم خبری به او 
برساند. ولی مدتمی از روز گذشت و ژنرال بویه از آمدن خانو اده سلطنتی 
ناامید شد و گفت: حوب است که مراجعت کنیم و به مر کز ستاد خردمان 
«استنه» برویم چون اگر و اقصه‌ای غیر منتظره اتفاق افتاده باشد ما در مر کز 
ستاد خود بهتر خواهیم توانست با آن مقابله نماییم و راه چاره را بیندیشیم 
در صورتی که اینجاء در وسط صحرا غافلگیر خو اهیم شد. این گفته منطقی 
بود و ژنرال بویبه و همراهان مراجعت کردند و لی آهسته اسب میر اند ند 
چرن هنسوز انتظار داشتند که شاید مو کب شاه از عقب برسد. در نزدیکی 


۲ / رش طوفان 


استنه که مر کز ستاد ژنرال بویه بود؛ لویی دوبوبه روی خود را بر گردانید 
و دید که در جاده» از دور غبار دیده می‌شود و معلوم است که بیش از يك 
سوار اسب می‌نازد. همه ایستادند وچشم به غبار مز بور که رفته‌رفته نزديك 
می گر دید دوختند تا اینکه از وسط غبار دو سوار نمایان شدند و معلوم شد 
که گرد و خاك مزبور بر اثر تاحت دو سوار به وجودآمده است. 

هرچه سواران نسزديك می‌شد ند ژنرال بویه و دیگران می گفتند مثل 
این است که ما آنها را می‌شناسیم و وقتی حوب نزديك شدند لوبی دوبویه 
گفت: تسردید نیست که یکی از اینها ببرادرم می‌باشد و دیگری هم افسری 
است که اغلب با او دبده می‌شود. ژنسرال بوبه گفت: حوب است برای 
اینکه زودتسر به این سواران برسیم به استقبال نها برویم و همین کار را 
کردند. وفتی دو دسته به یکدیگر رسیدند سراپای وجود یك دسته مبدل به 
استفهام شده بود وتمام دما نها باز شد که از دو سوار دیگر بپرسند چه خبری 
آورده‌اند. آن دو سوار که یکی از آنها پسر ژنرال بویه بود خبر دادند که 
لو بی شانزدهم وارد قصبةً وارن شده ولی خبرهایی که بعد از آن داد ژنر ال 
بسویه و دیگران را مضطرب کرد. چون او می گفت به محض اينکه لوبی 
شانزدهم وارد و ارن شد مردم شوریدند و این شورش طوری سریع بود که 
آنها نتوانستند شاه را ببینند زیرا در آن طرف قصبه بودند و حتی نتوانستند 
که اطلاعاتی صحیح راجع به وضع او به دست بیاورند و همین قدر می- 
دانند که لویی شانزدهم وارد وارن کردیده و مردم طغیان کرده» اطر ان او 
را گر فته‌اند و آنها نتوانستند که از سواران خود برای کمك به پادشاه فر انسه 
استفاده نما نند. 

با اینکه خبرهای آن دو سوار وحشت آور بود معهذا ژنرال بویه حود 
را نباعت» چون ژنسرال بویه مانند هر صاحب‌منصب ارشد که بقیسن دارد 
انضباط صد درصد مراعات می‌شود» فکر می کرد که چون لویی شانزدهم 


زنر ال بوبه / ۲۸۵۳ 


پسادشاه فر انسه وارد قصبهٌ و ارن شده بنابر این تردید نیست که از قصبات و 
چاپارخانه‌های دیگری که در راه واقسع است گذشته و نظر به اينکه از آن 
آبادبها و چاپارخانه‌ها عبور کرده ناچار سر بازان و افسرانی که در آن تقاط 
ببودند اکنون در وارن هستند به دلیل اینکه بر طبق نقشۀ قبلی و اوامری که 
برای رؤسای محلی صادر شده بود» وقتی شاه از یك نقطه می گذشت قوای 
موجود در آن نقطه می‌بابست به حر کت در آیند و در قفای‌کالسکه شاه به‌راه 
بیفتند و این راه‌پیمایی تا قصبه وارن و از آنجا تا استنه مسر کز ستاد ژنر ال 
بویه ادامه حو اهد داشت و فقط در آنجاء چون لویی‌پانزدهم در وسط قوای 
ژنرال بوبه جاخواهد گرفت سوارانی که تا آنجا با او آمده بودند می‌توانند 
استر احت نمایند. 

معلوم است که سواران مزبور» که در هر چاپارخانه؛ بعد از حر کت 
کالسکهةٌ سلطنتی باید عقب لوبی شانسزدهم به راه بیفتند» مکلف هستند که 
اسبهای حود را تسازه‌نفس نگاه دارند که بتوانند راه طولانی را تا وارن و 
از آنجا تا استنه طی نمایند. بر طبق این استدلال» ژنرال بوبه چنین تصور 
می کرد که در آن ساعت لویی شان‌زدهم در فصبهً وارن نزديك دویست و 
پنجاه یا سیصد سوار از سپاه اژدها و هسوسار با خود دارد و با آن نیرو 
می‌تواند به عوبی طغیان سکن قصبه و ارن را که ز بادتر از همز ارو هشتصد 
نفر جمعیت ندارد درهم بشکند. چون از این هزار و هشتصد نفر عده‌ای زن 
و کودك و سالخورده هستند و عسده‌ای دیگر جزو گارد ملی نمی‌باشند و در 
هر حال به تصور ژنسرال بویه قوای شاه برای درهم شکستن نیسروی 
شورشیان قصبهٌ و ارن‌کافی است. ولی ما می‌دانیم که این طور نشد و قوایی 
که می بایست عقب کالسکة لویی شانزدهم به راه بیفتند نتوانستند مأموریت 
خود را انجام بسدهند و فقط چهل نفر از آنها با چند افسرء به قصبهٌ وارن 
رسیدند. در حال ی که بوبه جوان و رفیقش اطلاعات خود را به ژنرال 


۸۴ / مرش طوفان 


بوبه می‌دادند او فکر می کرد که شاه و ملکه برای حفظ آزادی خود؛ به 
قدر کافی سر بازدار ند ولی و اقعه‌ای اتفاق‌افتاد که اعتماد ژنر ال بویه را نسبت 
به فرض او متز لزل کرد. زیرا سواری از راه رسید و تمام چشمها متوجه او 
گردید و بویسه جوان استوار خود را که در وارن به جا مانده بود شناعت. 
این استوار که رتبه‌اش يك درجه کمتر از ستوانی بود نمی‌دانست که شاه 
باید از وارن بگذرد و به او گفته بودند که سو اران برای حفاظت مرسو له‌ای 
از پول که بايد فرستاده شود در وارن گرد می آیند. 

استوار مز بور موسوم به «روهريك» که جوانی ساده و در عنفوان 
شباب بود این توضیح را پسذیرفت و فکر نکرد که این همه سرباز برای 
محافظت يك مرسو له از تنخواه زياد است و به طور معمول برای محافظت 
يك گاری با دلیجان با کالسکه که حامل پول می‌باشد بیش از چن-د نفر را 
نمی گمار ند . ژنر ال دو بویه وقتی استوار مز بور را دید جون در جستجوی 
کسی بود که خشم خود را بر وی فسرو بریزد گفت: آقا» به شما چه کسی 
اجازه داد که ساعلو و پست نظامی ود را رها کنید و اینجا بیایید؟ روهر بك 
گفت: آقای ژنرال» معذرت می‌خسواهم» من خود سر به اینجا نیامدم بلکه 
آقای داما مرا به اینجا فرستاد. ژنر ال گفت: لابد آفای داما به اتفاق سواران 
خود در و ارن می‌باشد. روهريك کفت: آقای داما در وارن است» ولسی 
سوارانش در آنجا نیستند. ژنرال دو بو به کفت: سواران او در کجا هستند؟ 
روهريك گفت : آقای ژنر ال» سو اران آقای داما از اطاعت امر فرماندة حود 
سر پیچی کردند و او را تعقیب ننمودند. ژثر ال گفت: سوارانی که در قرب 
سنت‌من‌هو لد بودند چطور؟ آیا آنها در وارن می‌باشند با نه؟ روهريك گفت: 
آقای ژنرال فرمانده و سوارانی که در آنجا بودند اصلا" نترانستند که از 
آنجا حر کت کنند و شهرداری قربة سنت من هولد از خرو ج آنها ممانعت 
کرده است. 


ژنرال اویه / ۲۸۵۵ 


ژر ال صدا را بلند کرد و با حشم گفت: اقلا" شوازول و سر باز ان او 
که در وارن هستند؟ روهسريك جواب داد: سواران آقای شوازول نیز از 
اطاعت امسر فرماندة خحود امتنا ع کردند و می‌خو استند ملحق به مردم شو ند 
همان گونه که سواران من هم» منضم به خلق گردید ند و حرفهای من اثری 
در آنها نکرد. ژنرال گفت: اگر چنین است شما اینجا چه می کنید؟ سپس 
با خشم افزود: اگر چنین است برای چه شما در صدد تنبیه سربازان خود 
بر نيامدید و چرا با تپانچه چند نفر از آنها را به حاك هلاك نینداحتید که 
دیگران تکلیف خود را بدانند؟ روهر يك گفت: آقای ژنر ال» من هیچ گونه 
دستوری نداشتم و نمی‌دانستم که چه بايد کرد زیرا فرماندة من آقای شوالبه 
دوبوبه (اشاره به پسر کو چك ژنرال) است و ایشان از وارن رفتند و دیکر 
اینکه من به هیچ وجه نمی‌دانستم که اعلیحضرت و خانوادهةٌ سلطنتی باید از 
وارن بگذرند و به من گفته بودند که سربازها بايد از يك محموله پول 
مواظبت نمایند. 

بسویه جوان با اشارهٌ سر حرف روهريك را تصدیق کرد و اظهار 
روهريك آنقدر منطقی بود که ژنرال ندانست خشم خود را چگو نه حفظ نماید 
و نست به صاحب‌منصب جوان تغیر کند. بعد پرسید: چطور شد که شما 
اینجا آمد ید؟ روهريك گفت: به طوری که گفتم» به‌من گفته بودند که سر بازان 
ما باید محافظت يك محمولة پول را برعهده بگیر ند که دیروز می‌بایست 
وارد وادن شود ولی این محموله به قدری تأخیر کرد که همه فکر کردیم 
که امروز (دیروز) نخو اهد آمد و وصول آن يك روز به تخیر افتاده است. 
لذا من برای استراحت رفتم و در ضمن به سربازان خود گفتم که هر وقت 
پول آمد مرا مطلع نمایند ولو در نیمه شب باشد. يك وفت صدای هیاهو» 
مرا از حمواب بیدار کرد و بیرو نآمدم و دیدم عده‌ای مقابل منزل مدعی- 
العموم قصبة وارن اجتماع کرده‌اند و وقتی به آ نجا رفتم باحیرت شنیدم که 


۸۵۶ / غرش‌طوفان 


می‌گوبند شاه و ملکه از پساریس آمده‌اند و درآنجا هستند. من ورود 
اعلیحضرتین را به آنجا امری عادی فرض کردم و هنوز متوجه نبودم که بین 
مسئله حمل پول و ورود اعلبحضر تین به آنجا رابطه‌ای وجود دارد و گمان 
می‌نمودم که این دو موضو ع از هم مجزا هستند. بر همین قیاس فکر نمی- 
کردم که ورود شاه و ملکه به قصبة وارن ارتباطی با من داشته باشد. در این 
موقع شخصی بازوی مرا گرفت و روی خود را بر گردانیدم و دیدم که آقای 
داما است و او از من پرسید: آبا دك استوار که صاحب‌منصب سربازان 
هو سار در اینجا می‌باشد شما هستید؟ گفتم بلی. 

او گفت آیا مرا می‌شتاسید؟ گفتم بلی» شما آقای کنت شارل داما 
هستید. او گفت حال که مرا شناختید من به شما امر می کنم که فوراً سوار 
بر اسب بشوید و حسود را به دون يا استنه با جای دیگر که آقای ژنرال 
دوبویه در آنجاست برسانید مشروط بر اینکه حتماً او را پیدا نمسایید و 
بگویید که اعلیحضرت تنها است برای اينکه سواران قرية سنت من‌هو لد 
نتوانستند حر کت کنند و سواران مسن نخواستند در تعقیب مسن بیایند و 
سواران آقای شوازول هم به طوری که مقا بل چشم می‌بینید مثل این است 
که از امسر فرماندة حود اطاعت نخواهند کرد و اينك برای اعلیحضر تین 
شاه و ملکه امیدی باقی نمانده جز اینکه آقای ژنرال بویه به كمك آنها 
بشتا بد. من از آقای داما جدا شدم و حواستم آز سربازان حو دکمکی بگیرم 
اما دیدم آنها از من اطاعت نمی کنند و ناچار» با سرعتی زباد خود را 
به اینجا رسانیدم. ژنرال دو بویه گفت: آیا آقای داما چیزی دیگر به شما 
نگفت؟ روهريك گفت: چرا» او به من گفت که شاه و ملکه حو اهند کو شيد که 
آنقدر دفع‌الوقت بنمایند تا شما حود را به قصبةٌ وارن برسانید. ژنرال بوبه 
آهی کشید .و گفت: معلوم می‌شود دیگران تا آنجا که توانستند وظیفةٌ خود 
را به خوبی انجام دادند و اينك نوبت ماست که وظيفةً حویش را انجام 


زلرال بوبه / ۲۸۵۷ 


بدهیم. سپس گفت : آفای روهريك فوراً به راه بیفتید و از طرف من به 
فرماندۀ قوای ما در دون بگویید که فوراً به طرف وارن حر کت نماید» 
اما پل رودخانةٌ موز را حفظ کند و اضافه کنید که اگر راه را بر او گرفتند 
حمله نماید و ما به او كمك خواهیم کرد. 

چون صدور این امر نشان ابراز مسرحمت از طرف ژنرال بود» 
روهريك با خوشدلی به راه افتاد. بعد» ژنرال دو بویه عطاب به افسری که 
با پببرش ژول آمده بود کرد و به او هم مأموریت داد که برود و یك و احد از 
سپاه سوبس را که در یکی از شهرهای نزديك بود به طرف وارن حر کت 
بد هد . ژول دوبویه هم مأمور گردید که واحدی دیگر از قوای نظامی را از 
یکی از قصبات مجاور به طرف وارن به حر کت در آورد و خلاصه ژنر ال 
دوبویه به وسیل افسران مز بور برای رسای قو ابی که در اطراف بودند 
دستورفرستاد که همه در وارن جمع شو ند.وقتی همه رفتند ژنر ال» پسر دیگر 
خود لویی دا که درپاریس به سمت شا گرد قفل‌سازواردکارگاه لویی‌شانزدهم 
شده بود مخاطب سانحت و گفت :۲یا هنک «آلمان پادشاهی» در شهر استنه 
است؟ لوبی گفت: بلی پدرجان. ژنر ال گفت :۲یا به این هنگ دستور داده 
شد که امروز برای طلو ع صبح مهیای حر کت باشد؟ لوبی کفت: بدرجان؛ 
خود من‌این حکم را به آنها ابلاغ کردم. ژنرال گفت: اگراشتباه نکنم هنک 
آلمان پادشاهی يك هنک مورد اعتماد است و در وفاداری سر باز ان آن به 
سلطنت تردیدی وجود ندارد. لوبی گفت. بلی پدرجان. ژنر ال گفت: برو و 
این هنگگ را از استنه با عود بیاور و من در همین‌جاء منتظر آمدن‌آن هستم . 
من فکر می کنم شاید قوایی که ما اکنون در اطراف دادیم مورد اعتماد 
نباشند و آنها هم به مسا پشت نمابند» اما هنت آلمان پادشاهی‌کافی است و 
ما با همین يك هنگ وفادار بعد از ورود به وارن شاه را مستخلص خو اهیم 
کرد. 


۸ / رش طوفان 


ببوبه جوان رفت و بعد از ده دقیقه دبگر مسر اجعت کرد و گفت: 
پدرجان» هنك آلمان پادشاهی عقب من است و عنقر یب حواهد آمد. پدر 
گفت: از این قرار وقتی که تو وارد استنه شدی هنک درحال حر کت بود؟ 
لوبی گفت : نه پدرجان و حقیقت این است که هنک هنوز از سر بازخانه 
تکان نخورده و این موضو ع باعث حيرت من گردید و معلوم می‌شود که 
دیروز فرماندۀ هنگگ درست منظور مراکه حاصل امر شما بودم نفهمید. 
دیروز وقتی من امر شما را به فرمانده هنگ ابلاغ می کردم به او گفتم که 
هنک بايد امروز» در طلو ع سپیدة صبح برای حر کت آماده باشد ولی 
انك که به استنه رفتم فرماندة هنگ هنوز در بستر بود ولی برخحاست و 
گفت هم | کنون به سر بازعانه می‌رود و هنک را راه می‌اندازد ومن» جاو تر 
آمدم که این موضو ع را به اطلاع شما برسانم تا شما از تأخیر ورود هنگگ 
متحیر نب‌اشید. ژنرال‌گفت: پس به زودی خواهند آمد؟ لویی گفت: بلی» 
فرماندهٌ هنگک گفت در عقب من به راه خو اهد افتاد. بعد؛ نیم‌ساعت گذشت 
و اثری از هنک نمایان نشد و سه ربع ساعت سپری گردید و باز سربازان 
پدیدار نگردیدند. ژنرال به لویی گفت: برو و ببین برای چه هنگ تأخیر 
کرده. 

لویی به تاجت روانه استنه شد و بعد از ده دقیقه مراجعت کردو گفت : 
پسدرجان» وقتی که من وارد استنه شدم ديدم که فقط معدودی از سربازها 
آماده حر کت شده‌اند و به فرماندۀ هنگث از طرف شما شکوه کردم که 
چرا تأخیر کرده است و او عذر حسواست و گفت گناه از من نیست بلکه 
سربازان مهیای حر کت نشد ند وقول داد که تا يك ربع ساعت دیگر هنک 
را به حر کت در آورد و از من خواهش کرد که زودتر بیایم و اين موضو ع 
را به شما گز ارش بدهم و دیگر اينکه این مر تبه که می‌خواستم ازشهر خادج 
شوم عده‌ای از سر بازان گارد ملي را دیدم و از جمله چند نفر از آنها در 


زنرال بوبه / ۲۸۵۵۹ 


طرفیین دروازه شهر ایستاده بسودند. باز هسم دقایق سپری شد و اٹری از 
هنگ آلمان پادشاهی نمایان نگردید در صورتی پدر و پسر می‌دانستند که هر 
دقیقه‌ای از اوقات عسزیز که تلف شود در آن مسوقع» يك ضایعة چیسران 
نشدنی است. این مر تبه پدر گفت: برو و به این فرمانده نالابق بکو برای 
چه این قدر تأخیر می کند و همان جا باش وهنگث را حر کت بده و به‌اتفاق 
هنگث بیا. در این موقع‌کالسکه‌ای نمایان شد و پدر و پسر» به اميد اینکه 
بتوانند از سرنشین کالسکه اطلاعاتی کسب کنند جلوی آن را گرفتند و لی غیر 
از مردی که کلاهی لبه‌پهن بر سر و بالاپوشی فراخ در برداشت و حرفهابی 
شبیه به دبوانه‌ها می‌زد کسی را درون کالسکه نیافتند. 

آن مرد لمو نار آرایشگر ملکه بود که به راه خویش ادامه می‌داد و لی 
نمی‌توانست فراموش کند که کلاه و بالاپوش برادرش را در بردارد و افسوس 
می‌خورد که چرا مشتری عا لی‌قدری را در پاریس منتظر آرایشگر گذاشته و 
خدا داناست که آن خانم متعين و سخی وقتی دید که لمو نار نیامد نا گیسوان 
او را بیاراید چه فکرها خحواهد کرد. پدر و پسر نتوانستند که از لثوناد 
کسب اطلاع نمایند زیرا آرایشگر ملکه هنگامی از قصبة وارن به راه افتاد 
که شاه و ملکه هنوز وارد آنجا نشده بودند و نمی‌توانست به آن دو نفر 
اطلاعی بدهد. او را به حال خود گذ اشتند که برود و لسویی برای سومین 
مرتبه به شهر استنه رفت. وقتی به میدآن شهر » مقابل سر بسازخانه رسید در 
آنجا بیش از پنجاه سر باز ندید و بعد از پرخاش شدید به‌فرماندۀ هنگث از 
طرف پدرش و عذرخوامی فرمانده و قول دادن به اینکه فوراً هنک را به 
راه خواهد انداخت؛ لویی آن پنجاه سرباز را برداشت و درو ازة شهر را به 
وسیلةٌآنها گرفت و سربازان‌گارد ملی را دور نمود که اقلا" هنگام روج 
هنگ از شهر برای سربازان آن فوج» زحمتی تولید نشود و آنقدر آنجا 
ایستاد تا ابنکه هنگك به حر کت در آمد وازشهر حارج شد و لویی به اتفاق 


۰ / رش طوفان 


هنگث مز بور؛ به پدر ملحق گردید. 

اگر موقعی دیگر بود» ژنرال دوبویه سخت به فرماند؛ هنك پرخاش 
می کرد و ممکن بود که از شاه درحواست تنزیل درجه برای او بنماید زیر 
مشارالیه با ابنکه روز گذشته خنکیم ژنرال دا جهت آمادگی 
دریافت کرد؛ بکل ی آن حکم را فراموش نمود و معلوم می‌شد که مردی سهل 
انگار است و به احتمال قوی اوقات روز قبل و شب را به بباده گساری و 
مغاز له با معشوقةٌ حود با قمار گذرانیده که نتوانسته در اول سپیدةٌ صبح برای 
حر کت مهیا باشد.اما درآن موفع‌ژنر ال دو بویه ترسید که آن صاحب‌منصب 
را مورد خشم قرار بدهد و فقط با ملایمت از او گله کرد که جرا آن گونه 
لاابالی می‌باشد. آنگاه نطقی برای هنت مزبور ايراد نمود و گفت: امروز 
نه فقط آزادی لوبی شانزدهم بلکه حیات اودر دست شماست و اگر درصدد 
تأمین آزادی و حفظ حیات او بر نيایید بر خلاف آیین جوانمردی و سر بازی 
رفتار کرده‌اید. من به شما قول می‌دهم که هر گاه به لویی شانزدهم كمك 
نمای" و او را نجات بدهید افسران شما درجات جدید و افراد انعام خحوبی 
حواهند گرفت و همان جاء نقد مبلغ چهارصد لویی طلا بین سرباز ان‌تقسیم 
نمود. 

نطق ژنرال دو بوبه و سکه‌های زرء سرببازان را به نشاط در آورد و 
فر یادهای ز نده‌باد بر کشید ند و آمادگی خود را برای جانفشانی در راه لویی 
شانزدهم ابراز کردند. ژنرال» هنگث را به طرف قصب و ارن به راه اند اعت 
تا وقتی که به پل رودخانه موز رسیدند و با سی نفر سر باز قشون که مستحفظ 
آن پل بودند» به راه ادامه دادند یعنی آن سی نفر را نیز با خود بردند. 
ژنر ال می‌دانست که بايد زودتبر خود را به قصبة وارن برساند لیکن راه 
خراب بود و سربالاییهای عدیده داشت و ژنرال مسی‌دانست که سوادان و 
اسبها؛ در عین حال بابد طوری راه‌پیمابی کنند که وقتی به وارن رسیدند 


ژارال بوبه / ۲۸۶۱ 


بتوانند شروع به پیکار نمایند نه اینکه نعستگی» آنها را در آنجا مدل به 
موجوداتی عاطل کند. هرچه جلو می‌رفتند» به مثابة این بسود که از وسط 
کشوری که حصم آنها می‌باشد عبور مسی‌نمایند چون از فرای طرفین راه 
صداهایی نامنوس به گوش می‌رسید واز طرف مقابل» شليك تفنگ مسمو ع 
می گردید و ژنر ال بر اثر شنیدن صدای تبراندازی می‌فهمید که در جلو بین 
دسته‌ای از سر بازان ارتش و شاید سربازان گارد ملی جنک در گرفته است. 

يك مر تبه سواری از مقابل پدیدار گردید که کلاه بر سر نداشت و سر 
را بیخ گوش اسب نهاده» می کوشید که مر کوب خویش را سریعتر براند و 
همین که سوار مزبور نزديك شد» فر یاد زد: شاه شاه آقایان زودتر ببایید» 
شاه منتظر ورود شماست. این سوار شارنی بود که با وجود خستکی و با اینکه 
از آغاز حر کت از پاریس تا آن وقت نتوانسته بود بخوابد» هنوز قدرت 
سواری داشت. شارنی ضمن چند کلمه شرح و اقعه را برای ژنرال دو بویه 
تعر یف کرد و به او گفت هنوز شاه در وارن است و با تا موقمی که وی به 
راه نیفتاده بود شاه در آنجا حضور داشت» لذا امیدواری هست که بتوانند 
لویی شانزدهم را نجات بدهند. حضور شارنی در وسط صف سربازان» 
نیروی محر جدیدی به شمار می آمد که آنها را تحرك می‌نمود زودتسر به 
وارن بسرسند و نویسد مسی‌داد که بعد از وصول به آنجا و در هم شکستن 
مخالفین» استراحت کامل خواهند نمود. موقع عبور از کنار یکی از قرا به 
يك کشیش رسید ند که از طرفداران قانون اساسی به شمارمی آمد (ومخالفین 
لویی شانزدهم را در آن دوره چنین می‌خو اندند). کشیش مز بور حطاب به 
سربازان بانگ زد: شما می‌روید اما دير خواهید رسید. لویی دوبویه به 
شنیدن این حرف شمشیر خسود را کشید و اسب را به جولان در آورد که 
شمشیر خویش را بر فر قآن کشیش بکوبد اما پدرش بانگگ زد: لویی» چه 
می کنی؟ آبا می‌خواهی بك مرد روحانی را که فاقد وسبلةً دفا ع وبدون‌سلاح 
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است به فتل برسانی؟ 

این بانگ» لوبی را به حودآورد و شمشیر را غلاف نمود و بای را 
از حلقه رکاب خارج کرد ولگدی سخت به سينهٌآن کشیش کو بید» به‌طوری 
که مرد روحانی در خاك غلتبد و باز گفت: شما می‌روید ولی دير خسواهید 
رسید. اوضاع و احوال طوری بود که حتی یك ژنرال مانند بویه حرافه 
پرست می‌شد و وی این حرف کشیش را به فال بد گرفت و با خود گفت: 
من هم احساس می کنم که دیرحواهيم رسید. درنزدیکی قصب وارن بالاخره 
علت تبراندازی معلوم شد و دانستند که آقای دلون با شصت هفتاد سربازی 
که در آنجا دارد با عده‌ای از سر باز ان گارد ملی» به همان اندازه» مشغول 
مبادلة تیرهای تفنگك است. ژنرال دو بویه به سوارنظام خود دستور حمله داد 
و آنها با يك پورش سربازان گاردملی را تار وما ر کردند اما پیش‌بینی کشیش 
صورت حقیقت پیدا کرد زیرا دلون به ژنرال دوبویه‌گفت: لویی شانزدهم 
تا ساعت هشت صبح در وارن بود ولی در این ساعت افرادگارد ملی او را 
از این قصبه برده‌اند. ژنرال ساعت خود را دید و مشاهده کرد که پنج دقبقه 
به ساعت ٩‏ مانده و چون بیش از بك ساعت از حر کت لويى شانزدهم 
نمی گذشت ژنرال گفت: رفقاء ما اگر همت نماییم خواهیم توانست خود را 
به شاه برسانیم و او را از دست کسانی که اطرافش هستند نجات بدهیم. 

برای تعقیب کسانی که لویی شانزدهم را می‌بردند قوای ژنرال بویسه 
می‌بایست از قصبة وارن عبور کند. اگر از آن قصبه عبور می کردند مجبود 
می‌شد ند که با گارد ملی بجنگند و اوقاتی گرانبها تضییع می‌گردید و جمعی 
به قتل می‌ر سید ند با مجروح می‌شدند. لاجرم به اتفاق آراء تصمیم گرفتند که 
قصبه را دور بزنند. اگر می‌خواستند از طرف راست قصبه را دور بزنند به 
واسطةً وضع جغرافبای یآ نجاءکاری محال به شمار می آمد و عزم کردند که 


از طرف چپ تصبه را دور بزنند و وارن را در عقب خود بگذارند و پیش 
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بروند. در طرف چپ مصادن با رودخانه‌ای می کردیسدند که وارد قصبة 
وارن می‌شد و شارنی به ژنر ال اطمینان داد که آن رودخانه» دارای کُداراست 
و خود گدار رودخانه را بافت و جلو افتاد و به آب زد. صاحب‌منصبان در 
عقب او و سربازان درعقب صاحب منصبان‌به آب زدند و بعد ازده دقبقه همه 
از آب گذشتند. عبور از آن آب عمیق اسبها و سواران را حنك کرد و پس 
از آن به مناسبت نشاط اسپها سرعت راه‌پیمایمی زیادثر شد. شارنی که مانند 
بك مأمسور طلایه جلو می‌رفت» فربادی از غضب و تأثر بر کشید و ایستاد 
جون مقابل او يك ترعه نمایان شد. 

کانال مز بور جلگه را به حط مستقیم و قدری بالاتر» با یك انحنای 
بزرگ قطح می کرد و وضع کانال طوری بود که کسی نمی‌توانست از آن 
عبور کند مگراینکه چند فرسخ بالا با پایین برود زیرا هر قدر در طول کانال 
حر کت می کرد که بتواند از آن عبور نما ید نه پلی و جود داشت و نه زورفهای 
بزر گ که بتوان بدان وسیله سواران را با اسبهای آنها عبور داد. شارنی در 
نقشه‌برداری‌های خود این کانالرا پیش‌بینی کرده‌بود ودر آن‌موفع می‌دانست 
که عبور از آنجا غیرممکن است مگر اینکه وسایل فراهم شود. اصلا" 
انتخاب قصبة و ارن برای عبور شاه از طرف شارنی با مشورت لوبی 
شانردهم وابستگی به وجود همین کانال داشت و شارنی می‌دانست که هر گاه 
از قصبة وارن نگذرند باید از اين‌کانال بگذرند و عبور ازکانال هم بسدون 
زورق محال است ودر صورتی که زورقهای عد بده در ساحل کانال گرد آورده 
شود تو لبد کنجکاوی خواهد کرد وسکنةً محل متوجه خواهند شد که يك‌عده 
سوار و پیاده و کالسکه می‌حواهند از کانال عبورتمایند. بدین جهت شارنی و 
لویی شانزدهم عبور از قصبة و ارن را ارجح دانستند. 

در آن موقع که شار نی به لب کانال مز بور رسید آنچه را که مکرر دیده 
بود باز دید. آن‌کانال را طوری حفر کرده بودند که در هر طرف ساحل آن» 
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بك سر اشیب تند و لغز نده وجود داشت به طوری که هر گاه کسی شنا کنان 
از کانال می گذشت و خود را به آن طرف می‌رسانید موق عآمدن به ساحل» 
دستش به چیزی بند نمی‌شد که بتواند خود را ازکانال ببرون بکشد. با این 
وصف شار نی فهمید که حود او باید فوراً پیشتدم شود و از آن‌کانال بگذرد 
و هر گاه حودش بلافاصله برای عبور از آن‌کانال داوطلب نشود؛ هیچ کس 
قادر به عبور از آن نخواهد بود. لذا بدون درنگث به اسب رکاب کشید و 
مر کوب را واردکانال کرد و اسب شنا کنان عرض کانال را طی نمود و به‌آن 
طرف رسید ولی حیوان با غیرت هر چه می کرد که حود را به آن طرف 
پرساند نمی‌توانست و هر دفعه که دو دست خود را از آب بیرون می آورد 
و روی حشکی می گذاشت» سمهای او روی سراشیبی تند ساحل می لغزید 
و اسب در آب می‌افتاد. بعد از اینکه چند مرتبه شارنی مسر کوب خود را 
وادار به عرو ج ازکانال کرد و هر دفعه سمهای حیوان لغزید» شارنی دانست 
وقتی اسب او که مر کوبی اصیل است نتواند از کانال عبور نماید به طریق 
اولی اسبهای هنگك سوار نظام که از عقب مسیآیند قادر به عبور از کانال 
نخواهند بود و چون نمی‌تسوانند از کانال عبور نمایند نخواهند توانست به 
کمك لویی شانزدهم و ملکه بروند و آنها را نجات بدهند. 

شارنی وقتی از خارج کردن اسب خود ناامید گردید خسواست که 
خودش را خارج کند و شمشیر را از نیام بر کشید و با قوت در ساحل‌کانال 
درزمین فرو نمود به طوری که بتواند به اتکای آن که چون يك ستون باريك 
در زمین جا گرفته بود از کانال خارج شود. بعد پاها را از رکاب بیرون‌آورد 
و دهانة اسب را رها نمود و دست را به قبضة شمشیر گرفت و خویش را 
به حشکی رسانید در حالی که می‌دانست اسب او نجات نخواهد یافت و 
آنقدر شنا خواهد کرد تا بیحال و غرق شود. بعد ازاینکه شارنی» آن طرف 
کانال روی زمین قرار گرفت روی خود را بر گردانید و دید که ژنرال بویه و 
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پسرش و سواران او» نگران وی هستند و ژنرال و پسرش از فرط خشم به 
گریه در آمده‌اند زیرا مسی‌دانند وقتی شارنی نتواند با اسب خود از کانال 
عبور نماید عبسور دیگران محال است و به فرض اینکه مانند شارنی اسبها 
را فدا نمایند وبه اتکای شمشیر خود راآن طرف کانال برسانند چون مر کوب 
ندارند نخوآهند توانست خویش را به مو کب سلطنتی برسانند و وجودشان 
باطل خواهد بود. ژنرال بویه بیش از همه برخود می‌پیچید چون تا آن دوز 
هراقدامی که می کرد با موفقیت خاتمه می‌بافت وهر مأمو ریتی که به او وا گذار 
می کردند به خوبی انجام می گرفت به طوری که در قشون فرانسه ژنرال 
بویه را مرد نيك‌بخت می‌نامید ند. 

ژنرال حطاب به اطرافیان خود نمود و با تأثری شد ید گفت : آقایان 
آیا هنوز هم مرا مرد نيك‌بخت می‌دانید و آیا فکر می کنید که باز من 
شايستة این نام هستم؟ شار نی که از آن طرف کانال این حرف را شنبد گفت: 
آقای ژنرال» شما دیگر مرد نيك‌بخت نیستید و لی اطمینان داشته باشید که 
من به اعلیحضرت خواهم گفت که شما آنچه را که انجام دادنی بود انجام 
دادید و وقتی من چنین گزارشی به اعلیحضرت بدهم به طور حتم شاه 
گزارش مرا خواهد پدبرفت چون می‌داند دروغگو نیستم. سپس شارنی از 
ژنرال و پسرش و سربازان او حد احافظی کرد و پیاده» در حالی که شمشیر 
را در ساحل‌کانال نهاده» تبانچه‌های او مرطوب گردیده بود و از سرتاپایش 
آب فرو می‌چکید به راه افتاد و از زیر درختانی که آنجا وجود داشت به 
حر کت در آمد تا اينکه به جاده‌ای رسید ودانست که اگ ر آن جاده دا تعفیب 
نماید خواهد توانست که بالاخره به شاه برسد زیر | جادة مر بور منتهی به 
جادهٌ وارن و پاریس می گردید. در آنجا شارنی بر گشت و نظری به‌کانال 
اننداعت و دبد که ژنرال بویه و سربازان هنوز آنجا هستند و با اینکه 
می‌دانستند نمی‌توانند از کانال عبور نمایند دلشان‌گواهی نمی‌داد که از آنجا 
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بر گردند. 

شارنی اشاره‌ای بر ای خد احافظی به‌طرف آنها کرد و آنگاه با قدمهای 
بلند به راه افتاد و چنان به سرعت می‌رفت که گوبی هشت ساعت راحت 
خواپیده و از بستر نرم برخحاسته» در صورتی که ازساعت حر کت از پاردیس 
تاآن موقع شارنی نتوانسته بود استراحت کند و پیوسته بر پشت اسب بسر 
می‌برد با عهده‌دار حدمات دیگر می‌شد. بعد از اینکه مقداری راه پیمود 
از دور هیاه‌ویی شنید که مر کب از فریادها و خنده‌ها و آه‌ها و ناله‌ها و 
همچنین نفرین و ناسزاها بود و شارنی فهمید که آن غوغا ناشی از هیاهوی 
آنهایی است که اطراف لویی شانزدهم راگرفته» او را با عویش می‌برند. 


۲۰ + 


حر کت لو بی شانزد‌هم از قصبةً وارن 

اينك باید به قصب وارن بر گردیم و ببینیم که لویی شانزدهم پادشاه 
فرانسه و ملکه ماری آنتوانت و اطرافیانآنها چگونه از قصبة وارن حر کت 
کردند و راه پاریس را در پیش گرفتند. 

بیلو بعد از اینکه جنازهُ ایزبدور را در پایین دید مراجعت کرد و 
وارد اطاق خانوادة ساطنتی شد و چشمهای تیز او اوضا ع اطاق و افسرادی 
را که در آنجا بودند از نظر گذرانبد و دو چیز به نظرش رسید: اول اینکه 
دید شارنی در آنجا نیست و معلوم مسی‌شود که فسرار کرده و دوم اینکه 
مشاهده کرد که داما پنجرة اطاق را می‌بندد و معلوم است که شارنی از آن 
راه فرار نموده و حتی بیلو بالا رفتن شارنی از دیوار و پریدن به آن طرف 
دبسوار را تسوانست بیند. بعد از اينکه درب اطاق مزبور به وسیلةً بیلو 
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گشوده شد» در قفای او عده‌ای از مردم تفنگ و نیزه و شمشیر و تبر و چماق 
ب‌دست نمایان شدند و همه چشم به بیلو دوخته بسودند که بینند وی چه 
دستوری صادر می‌نماید. آن مردم طوری از بیلو اطاعت می کردند که گویی 
از آن مرد بك نیروی مغناطیسی» دیگر ان را جذب می‌نماید زیرا بیلو را از 
خود می‌دانستند ومتوجه بودند که او مردی برز گراست که لباس متحدالشکل 
گارد ملی را در بر کرده و نیز متوجه بسودنسد بیلو با اینکه برز گری بیش 
نیست دارای قدرت اراده می‌باشد و شخصيتي دارد که بعضی از اشراف 
ندار ند. 
پیلو بعد از اینکه نظری به قفای خود انداخت و دانست که می‌تواند 
ازفرما نبرداری آنهایی که دراطاق مقدم هستند مطمثن باشد خطاب به روموف 
گفت: حوب. آقای روموف» آیا آنها (اشاره به خانوادةٌ سلطنتی فرانسه) 
آمادهُ حر کت هستند با نه؟ ملکه نظری تند از آن نو ع نگاهها که درکاخ 
ورسای پرجرأت‌ترین افراد را از فرط وحشت به لسرزه درمی آورد به بیلو 
انداعت ولی این نظرء برحعلای نگاه‌های قدیم ملکه. از صاعقهٌ قدرت و 
عظمت دیرین قوت نمی گرفت و به همین جهت در بیلو اثر نکرد اما 
طوری دوی صندلی راحتی نشست که نشان‌داد از آنجا تکان نخواهد خورد. 
روموف که بر اثر مذاکره با ملکه» از طرفداران خانو اد سلطنتی شده بود 
وقول داد که اگر نتواند مساعدت کند» باری مخالفت نخواهد کرد و بی‌طرف 
حواهد ماند» پس از تبادل نظر با ماری آنتوانت به بیلو گفت: اعلیحضر تین 
میل دارند که قسدری استراحت کنند زبرا شب گذشته نخوابیده‌اند. بیلو 
گفت:آقای روموف» شما می‌دانید که منظور اعلیحضرتین این نیست که 
برای رفع خستگی بخوابند بلکه قصد دارند بسدیسن وسیله چند ساعت را 
بگذرانند تا در خلال این ساعات» ژنرال بوبه که در همین نزدیکی است با 
قوای خود بیایدءولی من صریح می گویم که اگر آنهانخو اهند سوارکالسکه 
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شو ند که به راه بيفتیم ما به اجبار آنها را سوارکالسکه خواهیم کرد و مضابقه 
از این نداریم که دوپایآنها را بگیریم و وارد کالسکه کنیم. 

داما نتوانست خودداری کند و شمشیر خحود را از غلاف بیرون کشید 
و به طرف بیلو رفت و گفت: بد بخت» اکنون تو را از این گستاخی پشیمان 
خسواهنم نمود. بیلو به جای اینکه مقاومت کند دو دست را روی سینه 
گذاشت چون می‌دانست که احتیاج ندارد از خود دفا ع کند زیرا دیگران از 
او دفا ع خواهند کرد. همان طور هم شد و همین که سرباز ان گارد ملی و 
دیگران برق شمشیر داما را دیدند یك مرتبه اطراف او راگرفتند و داما دید 
که با ده نو ع اسلحه احاطه شده و اگر بخواهد آسیبی به بیلو برساند به قتل 
خواهد رسید. شاه نیز متوجه این نکته شد و دانست کسانی که در آن اطاق 
هستند و دیگر ان که در پایین ایستاده‌اند نه فقط داما بلکه سایسر همراهان او 
را به قتل خواهند رسانید» این است که گفت: بسیارخوب؛ بگویید اسبها را 
به ک لسکه ببند ند که حر کت کنیم. یکی از دو زن خدمتکار که از پاریس با 
کالسکۀ جدا گانه عقب کالسکة سلطنتی آمده بودند ازشنبدن این حرف فریادی 
زد و غش کرد واز فریاد اوبچه‌ها از خواب بید ار گردید ند و و لیعهد کوچك 
شرو ع به‌گریه نمود. 

ملکه خطاب به بیلو گفت: آقاء چرا این قدر شما بی‌رحم هستید؟ مگر 
شما بچه ندارید که این گونه نسبت به اطنال و مادران سنگدل می‌باشید؟ 
بیلو از این حرف مرتعش شد زرا به اد فرزند خود افتادولی جواب داد؛ 
نه» من طفل ندارم. بعد به شاه گفت: اسبها به کالسکه بسته شده و حاضر است؛ 
آمادهٌ حر کت باشید. لوبی شانسزدهم گفت: کالسکه را دم در بیاورید. بیلو 
کفت : کالسکه دم در است. لویی شانزدهم به پنجره نزديك شد و مشاهده 
کرد که بیلو درست می‌گوید و کالسکه دم در می‌باشد و مردم آن دا احاطسه 
کرده‌اند. اهالی که لویی شانزدهم را پشت پنجره دیدند غریو بر آوردند 
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ولی غریو مزبور ناشی از مودت نبود و شاه فرانسه يك قدم عقب رفت و 
شو ازول به ملکه‌گفت: علیاحضر تا» تصمیم شما دراین موقع چیست؟ اجازه 
بدهید که ما برای جلو گیری از این ننگث» خود را قربانی کنیم زیرا برای 
ما مر گك بهنر از تحمل این ننگ می‌باشد. ملکه گفت: آقای شوازول؛ آبا 
شما می‌دانید که شارنی موفق شد که خود را از وسط مردم این قصبه بیرون 
بیندازد و از اینجا ار ج شود؟ شوازول گفت: علیاحضرتا» از این حیث به 
شما اطمینان مبی‌دهم که شار نی از اینجا حارج شده و نتوانسته‌اند او را 
دستگیر نمایند. ملکه گفت: اگر چنین است پس سوار شویم ولی شما را به 
حدا برحلاف گذشته از ما جدا نشوید و این را من برای خودم نمی‌گویم 
بلکه برای شما نیز این توصیه را می کنم زیرا اگر شما و دوستان شما از ما 
جدا شوید برای هر دو دسته» حطر وجود خواهد داشت. 

شاه که دانست گفت و شنود ملکه و شوازول مربسوط به چیست گفت: 
آقابان شوازول و داما هم با ما می‌آیند ولی اسب ندارند» برای آنها اسب 
فراهم کنید. بیلو گفت: این آقایان اگر مابل هستند که با شاه بیایند خودشان 
باید وسیلهةٌ نقلیه حود را فراهم کنند زیرا در حکمی که از مجلس شودای. 
ملی صادرشده اسمی از آنها نبرده‌اند وفقط نام شاه وملکه را ذ کر کرده‌اند. 
لویی شانزدهم با لحنی جدی که از او بعید می‌نمود گفت: ولسی اگر این 
آقایان اسب نداشته باشند و با ما نيایند من از اینجا حر کت نخواهم کرد. 
بیلو روی خود را به‌طرف مردم کرد و گفت:آقایان» بینید که چه می گویند و 
آی شما دراین حصوص‌نظر به‌ای دارید؟ مر دم ازاین حرف خند ید ند وروموف 
گفت: می‌روم که برای آقایان اسب فر اهم تمایم. شوازول جلوی دوموف را 
گرفت و گفت: آفا؛ از جای خود تکان نخورید برای ابنکه شما مسژول 
حفظ جان اعلیحضرت وعلیاحضرت واطفال آنها هستید و همین‌جا بمانید و از 
آنها مواظبت نمایید. رومون متوقف شد و بیلو گفت: حال که آقای روموف 
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نمی‌رود من خواهم رفت. ولی در آستان در؛ دچار تدردید گردید و روی را 
بر گردانید و گفت: اگر من اینجا نباشم آیا شما عازم حر کت خواهید گردید؟ 
مردم خنده کنان جواب دادند: مطمئن باشید که آنها حر کت خواهند 
کرد و با این جواب خواستند به بیلو بفهمانند که اگر آنها حر کت نکردند 
از اعمال فشار مضایقه نخواهند نمود. بیلو فهمید که مردم درست می گویند 
و مانع از فرار آنها خواهند شد و هم آنها را وادار به عزیمت خواهند کرد 
زیرا مردم در آن موقع طوری دچارهیجان بودند که هر گاه مقاومتی ازطرف 
لویسی شانزدهم نشان داده می‌شد» احتمال داشت که مرتکب فجیع‌تسرین 
جنایات شو ند. بیلو مجبور نشد که از پلکان خانه پایین برود زبرا همان 
وقت اسبهایی که منظور نظر بود فسراهم گردید و بیلو گفت: وقت ضیق 
است» به راه بیفتیم. شاه که محاجه را بدون فایده دید پیشا پیش دیگران به 
حر کت در آمد و در عقب او» شوازول در حالی که بازو به بازوی ملکه 
داده بود می آمد و بعد از وی داما بازوی شاهزاده خانم الیزابت راکرفت 
و به راه افتاد و آنگاه خانم تورزل و بچه‌ها, سپس دیگران به راه افتاد ند. 
همه از پلکان خانه فر ود آمدند و به‌کالسکه نزديك گردیدند. رومسوف 
به مناسیت اینکه فرستادهٌ مجلس شورای ملی و مأمور اجرای حکم آن بود 
همه جا می‌بایست که با لویی شانزدهم باشد و او را محافظت نماید ولی 
وقت ی که مردم روموف را دیدند شرو ع به زمزمه کردند و کامات «اشراف» 
و «خائن» را بر زبان آوردند» برای اينکه بین مسردم شهرت پیدا کرد که 
روموف در باطن با لویی شانزدهم و ملکه همدست است زیرا با سکوت 
خویش سبب گردید که یکی از همکاران زرنگ و مؤثر شاه مقابل چشم او 
فرار نماید و خود را به خارج از وارن برساند که بتواند توجه ژنرال بویه 
را جلب کند و از او برای نجات شاه و ملکةٌ فرانسه كمك بخواهد. 
بالاخره خانوادة سلطنتی فرانسه سوار کالسکه شدند و قبل از اينکه 
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درب کالسکه بسته شود والوری به شاه نزديك گردید و گفت: اعلیحضرتا؛ 
من يك استدعا از طرف خحود و رفبقسم از اعلیحضرت دارم. شاه از شنیدن 
این حرف حبرت کرد زیرا وی تصور نمی‌نمود که دیگر بتواند درحواست 
کسی را بر آورد تا او به فکر استدعابی بیفتد. والوری گفت: اعلیحضرتا» 
اجازه می‌خواهم که به من و رفیقم که از پاریس تا اینجا نو کر اعلیحضرت 
محسوب می‌شدیم این افتخار را ارزانی فرمایید که عملا نو کر اعلیحضرت 
باشیم. شاه گفت: من این درخواست را نمی‌پذیرم زیرا شما هردواصیل‌زاده 
هستید و اصیل‌زاد گان نو کر نمی‌شوند. والسوری گفت: اعلیحضرتا؛ اينك 
موقعی است که هر گاه اصیلز اد گان درجه اول و شاهزاد گان بلافصل در 
اینجا بودند افتخار می کردند که نو کر اعلیحضرت باشند تا چه رسد به ما 
که جزو اصبل‌زاد گان گمنام هستیم و کسی ما را نمی‌شناسد. 

شاه قرین تأثر شد و گفت: بسیار خسوب. حال که شما این انسدازه 
نسبت به من وفادار هستید» موافقت می کنم که با من باشید و هر گز مرا 
ترك ننمایید. آن دو نفر که لباس نو کری را دربرداشتند مانند نو کران واقعی 
در محل مخصوص نو کران نشستند و درب کالسکه به وسیلةً شو ازول بسته 
شد وشاه‌گفت: آقابان» من امرمی کنم که کا لسکه به‌طرف مون‌مدی حر کت 
کند» و شما ای رانند گان» ما را به طرف مون‌مدی ببرید. ولی در جواب 
امرشاه فر یادی از طرف مردم بلند شد و گفتند : باید به طرف پاریس‌حر کت 
کنیم» باید به طرف پاریس برویم. بیلو با نوك شمشیر خود امتداد حر کت 
کالسکه را به رانند گان نشان داد و گفت: به طرف پاریس بروید. لویی 
شانزدهم گفت: من» شما همگی را به شهادت می گیرم که دراینجا نسبت به من 
نافرمانی می کنند و مرا مورد فشار قرار می‌دهند. ولی کسی به این اعتر اض 
اعتنا ننمود و کالسکه به راه افتاد. بعد از پنج دقيقه - در صورتی که کالسکه 
هنوز دوبست متر راه نییموده بود -آنهایی که سوارکالسکه بودند از عقب 
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صداهای وحشت آور شنیدند. ملکه چون نزديك دریچة کا لسکه نشسته بود و 
بخصرص از این جهت که جنب زنانگی‌اش‌حکم می کرد زودتر کنجکاو شود» 
سررا از کالسکه بیرون آورد وفوراعقب برد و گفت : پناه‌بر خدا» رجاله مشغول 
قتل آقای شو از ول‌هستند. شاه که حبرقتل‌شو ازول را شنید نتو انست خحودداری 
کند و سر را ازکالسکه بیرو ن آورد ولی خانم الیزابت و ملکه او را عقب 
کشید ند زیر ا فکر می کردند که مد اخحلةٌ شاه اثری در نجات شوازول ندارده 
اما کار را بد تر می کند و خشم مردم را متوجه سرتشینان کالسکه می‌نماید. 
حادثه‌ای که در عقب کالسکۀ سلطنتی اتفاق افتاد از این قرار بسود: بعد 
از اينکه کالسکه به راه افتادآقایان شو ازول و داما سوار بر اسب شدند 
ولی اسب روموف که قبلا آماده گردیده بود ناید بدشد و کسی ندانست جه 
بر سرش آمده است. روموق و دو نفر از صاحب‌منصبانی که با داما به 
وارن آمده بودند پیاده راه می‌پیمودند و لی امیدو ار بودند که اسبی برای 
سواری به دست بیاورند. آنها فکر می کردند که شاید سه نفر از سربازان 
هوسار يا اژدها داوطلبانه اسب خود را به آنها بدهند با اينکه اسب آنها 
بلاصاحب باشد و آن سه نفر بتو انند از اسبهای بدون صاحب استفاده نمایند 
زیرا برعی از سربازهای هوسار واژدها درمیخانه‌ها با مردم باده گساری و 
بر ادری می کردند و به طور موقت توجهی به‌اسبهای خود نداشتند.شوازول 
که سوار براسب کنار دریچةٌکالسکه سلطنتی حر کت می کرد متوجه گر دید 
که پیاده راه رفتن روسوف و دو نفر دیگر خحطرتاك است زیرا عنقریب در 
وسط ازدحام جمعیت» عقسب خواهند افتاد و ممکن است که جانشان در 
معرض خطر هلاك قرار بگیرد. 
در بین آن سه نفر» جان روموف و اسب‌سواری او در نظر شوازول 
زیادتر ارزش داشت زیرا وی باسمت آجودان ژنرال لافایت واجرا کنندة 


حکم مجلس شورای ملی و مسژول محافظت خانو ادة سلطنتی می‌تسوانست 
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که جان شاه و ملکه و فرزندان نها را حفظ کند. لدا به نو کر خحود که اورا 
در وسط جمعیت دید گفت: پیاده شو و اسب خود را به آفای روموف بده! 
به محضص اینکه این صدا از دهان شوازول خار ج شد مردم ما نند اینکه او زا 
فراموش کرده بودندهاما نا گهان به حاطر آوردند بانگ زدند: این شوازول 
است و این کسی است که می‌خو است پادشاه فرانسه را برباید و از فرانسه 
خارح کند» مرده باد اشراف» مرده باد خحائنین. 

خوانند گان ار در دورۀ عمر خحویش» این گو نه ازدحامها را دیده 
باشند (و هر فرانسری امروزی به احتمال قوی نظایر آن را دیده) می‌دانند 
که در وسط ازدحامی از عامه‌ناس که تمام افر اد دستخوش هیجان هستندیکی 
از این صداهاکافی است که در یك لحظه خوی درند گی بر مردم غلیه نماید 
و آنها را برای ارتکاب هر جنایت شوم و فجیعی مهیا کند. دیگر کسی نمی۔ 
پرسد که آبا شخصی که نامش برده شده گناهکار است با نه و اگر گناهکار 
اس ت آیا ما حق داریم که او را به قتل برسانیم یا اینکه بابد يك دادگاه 
بی‌طرف او را مورد قضاوت قرار دهد و محکوم نماید. اين بود که در بك 
چشم بر هم زدن به شوازول هجوم آوردند و او را از زین پایین کشیدند و 
روی زمین انداختند و شوازول در ميان موج جمعیت غرق شد و بر حسب 
قاعدةٌ کلی هر کس گرفتار آن مو ج در آن دوره می گردید» قطعه قطعه می‌شد. 
روموف و داما و دو نفر از صاحب‌منصبان و حتی نو کر شوازول که مردم 
اسب را از او گرفتند و دستش آزاد شد» به كمك شوازول شتافتند و در 
اطراف او؛ منازعه‌ای در گرفت که بی‌شباهت به منازعة در ند گان در اطراف 
يك طعمه یا منازعه قبایل وحشی در پیرامسون بك مجروح با مقتول نبود. 
یکی ازژاندارمها بالو له تفنگ خحودجلوی داسی که می‌بابست فرق شوازول 
را بشکافد گرفت و جمس نو کر شوازول با چماقی که ازدست زارعی گرفت 
ضربت یك تبر را حنثی کرد. یکی از صاحب‌منصبان یادش آمد که از سر بازان 
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خود كمك بخواهد و فریاد زد: ای سر بازان اژدها» غیرت وحمیت شما کجا 
رفت»آیا راضی می‌شوید که این مرد را مقابل چشم شما به قتل بر سانند؟ 

این فرباد در چند نفر از سربازان اژدها اثر کرد و به كمك شوازول 
که بالاخره صاحب‌منصب قشون بود و بر گردن آنها حق همقطاری و ریاست 
داشت آمد نند. روموف هم به خاطر آور د که وی آجودان ژنرال لافایت و 
فرستادة مجلس شورای ملی می‌باشد و فر باد زد: ای مردم» من به نام آقای 
ژنرال لافابت و مجلس شورای ملی به شما امر می کنم که کنار بروید و این 
آقایان را تسلیم شهرداری نمایید. چون لافایت و مجلس شورای ملی در آن 
زمان نزد مردم محبو بیت داشتند فر یاد های: یکشید... بکشید... مجال فر ار 
به او ندهید... مبدل به فریادهای دیگرشد و مردم گفتند: آنها را به شهرداری 
ببریم...آنها را به شهرداری ببریم. با كمك عده‌ای که بدواً برای حفظ 
جان شو ازول آمده بودند و چند نفر از سربازان گارد ملی که حسن نیت پیدا 
کردند شو ازول و رفتای او را به‌طرف شهرداری بردند و لی از آنجا؛ تاوقتی 
که آنها را به شهرداری رسانید ند یك ساعت و نیم طول کشید و در این نود 
دقیقه بیش از نود مرتبه جان‌آنها در معرض خطر مرگ قرار گرفت زیرا به 
محض اینکه گوشه‌ای خالی می‌شد» يك شمشیر یا سرنیزه با داس یا تبر به 
طرف آنها حواله می گردید. 

در شهرداری بیش از یك نفر از و کلای انجمن شهر نبود و او هم از 
مسوولیت بزر گی که می‌خو استند بر عهده‌اش بگذارند ترسید و برای اینکه 
مبادا مردم شو ازول و دیگر ان را قتل‌عام نمایند گفت که آنها را باید درز ندان 
جا داد. روموف در آ نجا جوانمردی کرد و گفت: چون من آجودان ژنر ال 
لافایت وفرستادةٌ مخصوص مجلس شورای ملی‌هستم نمی‌توانم ازمحبوسین 
جدا باشم و داوطلب گردید که با شوازول و داما و یکی از صاحب‌منصبان 


که با داما به قصبةً وارن آمده بود به زندان برود. هنگامی که شو ازول و 
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دیگر ان را به طرف زندان می‌بردند شوازول نو کر خود جمس را وسط 
جمعیت دید و به او اشاره کرد که ناپدید شود و چون کسی با يك نس و کر 
کاری نداشت» جمس بی آنکه توجهی را جلب نماید ناپدید شد و به کافه‌ای 
رفت و در آنجا چیزی نوشید و قلم و کاغذ خواست وکاغذی برای زوجۀ 
شوازول نوشت و به وی مژده داد که شوهسرش زنده است. شو ازول 
و دیگران در زندان جای‌گرفتند و چند نفراز افرادگارد ملی را مقابل زندان 
گماشتند و لی فر اموش کردند که مقابل پنجره‌ای که به طرف زند ان مز بسور 
باز می‌شد نیز قراول بگذارند» این بود که مردم لو له تفنگهای خود را وارد 
زندان می کردند و شليك می‌نمودند و محبوسین برای اجتناب از مر گك به 
یکی از زوابای زندان که در معرض خط سر گلو له نبو د پناه می‌بردند. مدت 
بیست و چهار ساعت این وضع ادامه داشت تا اینکه گارد ملی شهر وردون 
آمدند و محبوسین را تحویل گرفتند. با این وصف روموف به عنوان اینکه 
مسوول حفظ حیات آنها می باشد از آنان جدانگردید تا اینکه صاحب‌منصبان 
گارد ملی به شر افت خود سو گند یاد کردند که مسوول محافظت آنها باشند 
و نگذارند که عامه‌ناس»آنان را مفتول یا مجرو ح نمایند. 

و اما جنازة ایر يدور مدتی روی زمین کشیده شدتا اینکه چند نفر از 
مردان راه خداء آن جنازه را به منزل یك نساج بردند و در آنجا دقن کردند 
و ایزیدور بدبخت که در راه ملکه و لویی شانزدهم به قتل رسید» بعد از 
مر گك» به اندازة برادر خود جور ج نيك بخت نگردید. زیر به طور یکه 
دیدیم کسانی مانند دکتر ژیلبرت و بیلو در ورسای ازجنازة جورح شارنی 
نگاهد اری کردند و بیلو بر آن جنازه‌گریست» چون در آن موقع بیلو برای 
خانو ادۂ شارنی دوستی وفادار محسوب می گردید در صورتسی که بعد» سه 
عات ربودن‌کاترین دخترش از طرف ايز يدور بیلو تغییر عقیده داد و نه فقط 
خصم خانوادهٌ شارنی بلکه خصم تمام اشراف و اصیل ز اد گان شد. 


۳ 
د اهی طولا نی و پر از حو ادن! 


كالسكة حامل مو کب سلطنتی در جاده‌ای که ما می‌توانیم نامآن را 

«راه مساتم‌خیز» بگذاریم به طرف پار یس می‌رفت.حضرت مسیح علها لسلام 
را وقتی می‌خو استند به سوی محل اعدام‌ببر ند صلیب را بردوش وی نهادند 
و آن‌حضرت» در يك راه طولانی موسوم به راه مساتم‌خیز» صلیب را بردوش 
کشید. حضرت مسیح خود را فدا می کردکه به عفيدة مسیحیان حطاها و 
۱ يك مرتبهةً دیگر ما په یکی از فصول بر جستة کتاب | لکسا ندر دوما می ر سیم که 
خواندن آن برای زن و مرد و خرد و بزد گث بسی جالب نوجه می‌باشد. گر چه در 
این دمان چیزی وجود ندارو که قا بل حو اندن نباشد و لی بعضی از حوادث کتاب 
و از جمله این فصل» دادای برجستگی خاصی است زیرا هثر نویسنده به طرزی 
جا اب توجه‌تر در آن تجلی می‌نماید و خواننده ناچار می باشد اعتر اف کند جیزی 


می نحو اند که نظیر آن را نخو انده با کمتر خو انده است متر جم . 
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گناهان نوع بشر را جبران نماید. 

لوبی شانزدهم و ماری آنتوانت هم در آن راه طولانی می‌توان گنت 
که صلیب حویش را بدر دوش کشیدند و مقدر شده بسودکه آنها عطاهای 
سلاطین گذشته اروپا را با این فداکاری جبران نمابند و آتیه نشان خواهدداد 
که آیا سلاطین اروپا ازاین فداکاری درس عبرت فراخو اهند گرفت با نسه» 
زیرا از آن زمان تا امروز» هنوز مدتی طولانی نگذشته که ما بتوانیم اسر 
فداکاری لویی شانزدهم وماری آنتوانت را درسلاطین اروپا مشاهده نمابوم. 
کالسکۀ سلطنتی آهسته حر کت می کرد زیرا نمی‌توانست سریعتر از سرعت 
سیر اسکورت حر کت نماید. این اسکورت که پیاده راه مسی‌پیمود عبادت 
بود از مسردانی که حامل تفنکك و تبانچه و نیزه و شمشیر و داس و تبر و 
چماق و غیره بودند اما بین آنها عده‌ای کثیر» زنها و اطفال دیده می‌شد ند. 
زنها» اطفال خود را بالای سر می گرفتند که بتوانند پادشاه و ملکهٌ فر انسه را 
به آنها نشان بدهند و برخحی از آنان از این واقعه شادی می کردند زیراموفق 
می‌شد ند که پادشاه و ملکةٌ خود را مشاهده نمایند و می‌فهمیدند که اگر این 
و اقعه اتفاق نمی‌افتادآنها موفق به دید ار شاه و ملکه نمی‌شدند. 

در وسط این جمعیت عظیم که موج می‌زد؛ کالسکة سلطنتی به يك 
کشتی شباهت داشت که آهسته امسواج را می‌شکافت و جلو می‌رفت و در 
ففای حود يك زورق را می کشید. این زورق عبارت بود از کالسکة کوچکی 
که دو زن حدمتکار در باری در آن نشسته بودند و مانند زورقی که به وسیاة 
يك طذاب بلند متصل به کشتی شده باشد گاهی به کشتی نزديك می گر دید ند 
و زمانی از آن فاصله می‌گر فتند. گاهی یك واقعة غیر منتظره اتقاق می‌افتاد با 
وضع جاده» شکلی غیر منتظره پیدا می کرد و آن وقت این امواج (چون ما 
در اینجا جمعیت را تشبیه به امواج هی کنیم) نیروبی تازه کسب می‌نم‌ود و 


مانند امواج دریا؛ يا مثل يك مد افیا نوس؛ بلند می‌شد و بعد فرود می آمد و 
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در بین این حرکات» مثل امواج دریا که کشتی را از نظر پنهان مسی‌کند؛ 
کالسکة سلطنتی را از نظر ,نهان می‌نمود» و کشتی به زحمت؛ با دماغةً خود 
موج را می‌شکافت و آهسته جلو می‌رفت و زورق کوچك دا از عقب نود 
می کشید . 

با اینکه چهار فرسخ راه طی شد و به آبادی کلرمون رسید ند» علامتی 
از تقلیل جمعیت مشهود نگردید» چون گرچه مردها و زنها» برای باز گشت 
به منازل و رسید گی به‌کارهای خود کناره می گرفتند و مراجعت می کردند 
ولی از قرا و مزارع طرفین جاده دسته‌ای تازه ملحق به جمعیت می گردید تا 
بتوانند به سهم خود تماشا کنند و آنقدر تماشا نمابند تا سیر شوند و جای 
خود را به دسته‌های دیگر وا گذ ارند. دربین محبوسینی که آن زندان متحرله 
حمل می کرد» دو نفر بیش از همه از خشم و تحقیر و تمسخر خاق رنج 
می‌بردند. این دو نثر عبارت بودند از آن دو اصیل‌زاده» که مانند نو کر در 
جایگاه چا کران جلوی‌کالسکه قرار داشتند. مردم می‌دانستند که برحسب‌امر 
مجلس شورای ملی نمی‌توانند به شاه و ملکه و فرزندان او آسیب بسرسانند 
وبه همین جهت تلافی را از آن دو اصیل‌زاده بیجاره درمی آوردند وهر کس 
از راه می‌رسید» برای عمودنمایی یا تسکین خشم خود سرنیزه با شمشیر 
با داس خود را به طرف آنها حواله می کرد و آنان دا تهدیند به مرک 
می‌نمود. 

اتفاق می‌افتاد که تماشاچیان فقط به تهدید | کتفا نمی‌نمودند و نولنیزة 
بعضی از آنها به قدری در بدن آن بیچار گان فرو می‌رفت که سرش قرمز 
می‌شد و آنگاه شخصی که نیزه را در بدن آنها فرو کرده‌بود سر نیز قرمز رنگك 
و مرطوب را مقابل دریچهة کالسکه به لویی شانزدهم و ماریآنتوانت نشان 
می‌داد که آنها بد انند با خحدمه» چگونه رفتار می‌شود. نا گهان مر دی عجیب؛ 
بدون کلاه» با لباس ژولبده و از سر تا پاگل آلود نمابان شد و بدون اینکه 
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از نیزه و تفنگ و شمشیر مردم بترسد» انبوه آنها را شکافت و به‌کالسکه نزديك 
گردید.مردم که آن هیکل عجیب‌را می‌دید ند به گمان اينکه تماشاچی جدبدی 
است واز راه دور آمده و بیش ازدیگران مستحق تماشا می‌باشد راه می‌دادند 
وبعضی از آنها هم ازوضع ژولیده و گل آلود و وحشت‌انگیز او وچشمهایش 
که از آن برق می‌جست. می‌تر سید ند و خود را کنار می کشيدند که وی جلو 
برود. آن مردبااینکه اسلحه نداشت‌طوری بعضی ازتماشاچیان رامی‌ترسانید 
که حتی دارند گان تفنگک و تپا نچه ترجیح می‌دادند که با مردی آن چنان 
مخوف» مجادله نما بند. 

وقتی آن مرد به‌کالسکه نزديك شد. يك دفعه خیزی برداشت و جلوی 
کالسکه بین دو نو کر نشست و ماریآنتوانت با دیدن او فریادی کوچك 
حا کی از حبرت و اندوه و مسرت بر آورد چون شارنی را شناخت و ملکه 
از این جهت حيرت می کرد که عجیب بود شارنی بتواند از چنکك آن همه 
افر اد مسلح جان به سلامت ببرد و جلوی‌کالسکة سلطنتی بنشیند واندوهگین 
شد چون دید باز گشت شارنی به تنهایی باآن وضع وحشت‌انگیز ثابت 
می کند که حانو اد سلطنتی نباید امیدوار باشند که ژنرال بوبه به كمك آنها 
بیاید و مسرور بود که محبوب خود را زنده و سالم می‌یافت. تهور شارنی 
در بین تماشاجیان تو ليد صداهایی تازه کرد و ببلو که سوار بر اسب جلوی 
مو کب سلطنتی حر کت می‌نمود و آن صداها را شنید روی بسرگردانید و 
شارنی را دید و از لباس و موهای پریشان و سراپای‌گل آ لودش فهمید که آن 
مرد خیلی خسته است و لابد مسافتی طولانی را پیاده پیموده تا توانسته حود 
را بەکالسکۀ سلطنتی برساند. بیلو از اينکه شارنی را زنده و سالم دید گرچه 
خحوشرقت نشد اما احساس رضایت کرد جون قاب او گواهی میداد که 
شارنی برخلاف برادرش و سایر اصیل‌زاد گان مردی نیکو سرشت است و 
در دل گفت : حوب شد که‌این مرد ز نده ماند. همین که مردم متوجه شدند که 
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یلوتصمیم گرفته است شارنی را مورد حمایت قرار بدهد سکوت کردند و 
از آن پس کسی درصدد برنیامد که وی را به مناسبت تهوری که به خر ج‌داده 
بیازارد. 

دو ساعت بعد از ظهر »کالسکه به قریة سنت من‌هولد رسید. بی‌خوابی 
و هیجانهای شب گذشته؛ خانو ادۀٌ سلطنتی فرانسه را خسته و کوفته کرده بود 
و بخصوص ولیعهد کوچك» از فرط حستگی و بی‌خوابی دچار تب شد. 
پس از ورود به سنت‌من‌هو لد شاه‌گفت : باید در اینجا تدوقف کنیم و شب 
بخوابیم وصبح روز دیگر حر کت نماییم. ولی بیلو موافقت ننمود ودستور 
داد که اسب کالسکه‌های رو گانه راعوض کنندو به راه‌بیفتند. بیلو نمی‌عواست 
که در آنجاء که هنوز ژنرال بوبه نزديك بود» با توقف واستراحت خانوادة 
سلطنتی موافقت نمابد دیگر اینکه از بین تمام آبسادیها و قصبات سر راه» 
سنت من هولد قریه‌ای بودکه سکنهٌآن بیش از همه نسبت به شاه و ملکۀ 
فرانسه ابر از حصومت می کردند و ببلو نگران شد که نکند اختیار محافظت 
خا نو ادة سلطنتی ازدستش بیرون رود و سکنهٌآبادی بریزند و لویی شانزدهم 
و ماری آنتوانت را به قتل بسرسانند. وقتی که کااسکة سلطنتی اسب عسوض 
می کرد و لبعهد کوچك هق هق می گریست و می‌گفت: آخسر من نساخوش 
هستم و خوابم می آید» برای چه لباس مرا نمی کنید و چرا نمی گذارید که 
من روی تختخواب خود بخوابم؟ 

ملکه که مانند هر مادر دیگر» در قبال بیماری و بی‌تابی فرزند» غرور 
خود را فراموش کرد؛ او را در آغرش گرفت و به مردم نشان داد و گفت: 
آخر به این طفل معصوم که بیمار است ترحم کنید و بگذاریسد که شبی در 
اینجا بخوابد.ولی بیلو بی آنکه به ترحم در آید فرمان حر کت را صادر کرد 
و کالسکه به راه افتاد. بیلو سوار براسب ازمقابل دریچۀ کالسکه عبور نمود که 
خود را به جلوی مو کب برساند وجای همیشکی را اشغال کند و ملکه به او 
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گفت: آقا» من باز می‌گویم که شما فرز ند ندارید و اگر دارای فرزند بودید 
این‌طور بی‌رحم نمی‌شدید. بیلو گفت: خانم» من هم باز می‌گویم که فرز ند 
ندارم و گرچه در گذشته» دارای فرزندی بودم ولی اسروز بدون فسرزنسد 
مي‌باشم. ملکه گفت: بسیار حوب» امروز شما چون قدری قوی‌تر هستید هر 
چه بخواهید می‌توانید بکنیدو لی بدانید که آزردن اطفال شوم‌است و آنهایی 
که کودکان را بیازارند دچار بد بختی می‌شو ند. 

عبور کالسکةۂ سلطنتی از سنت‌من‌هو لد با اشکال صورت می گرفت چون 
تمام سکنۀ آنجاء در دو طرف کالسکة سلطنتی جمع شده و فریاد می‌زدند و 
درو له پسر مدير چاپارعانه را که وسیلۀ توقیف خا نو ادۀٌ سلطنتی گردیده بود 
تجلیل می کردند وخوشرقت بودند که وسیلهةٌ نجات فرانسه فر اهم گردیده» 
زیر انها تصورمی‌نمودند جلو گیری از حرو ج لوبی‌شا نزدهم ومار ی آنتوانت 
ضامن رستگاری فرانسه است. شاه و ملکۀ فرانسه» شاید اگر فکری فار غ 
داشتند می‌توانستند در آنجا؛ راجع به آن هیجان و فر یادها بیند یشند وعبرتی 
بگیر ند و لی آن دو نفرءاز آن غوغا وفربادها چیزی جز حطر ادر ال نمی‌نمو دند 
و فقط مردم را يك مشت آدمکش می‌دیدند که قصد جان آنها را دارند. 
این بود که از وحشت عرق از پیشانی لویی شانزدهم سر ازیر شد و ملکه از 
ترس و غضب می‌ارزید» ولی شاهزاده خانم الیزابت مئل فرشته‌ای که از 
آسمان بر ز مین آمده» وسط ابناء بشر گمشده باشد و خود را غریب بییند» 
تنها دعا می‌حسواند و از خداوند برای برادر و زن برادر و برادرزاده‌های 
خود و همچنین برای مردم طلب عطوقت و بخشایش می کرد» چون آن زن 
مقدسه فرقی بین دوست و دشمن و بین شاه و مات فرانسه نمی گذاشت و 
همه را به یك چشم می‌دید و جملگی را در حور مرحمت و بخشایش 
خد او ند می‌دانست. 


جمعیت به قدری زياد بود که در یك خیابان نمی گنجید و وقتی‌کالسکه 


راهی طولانی و ار ار حوادث / ۳۸۸۳ 


از آبادی می گذشت سیل تماشاچیان» خیابانهای دیگر را هم که محل عبور 
کالسکه نبود پر کرد. اما بعد از اینکه‌کالسکه از آبادی حارج شد آنهایی که 
نتوانسته بودند درعیا بان مزبور» درطرفین کالسکه قرار بگیرند» در صحرا به 
هم ملحق شد ند و خود را به پیرامون‌کالسکه رسانیدند. هنگامی که لسوبی 
شانزدهم در پاریس بود یال می کرد که فقط پاریسیها؛ اغفال شده و فربب 
وسوسه انقلابیون را عورده‌اند و امیدوار بسودکه سکنةٌ ولابات فسرانسه 
نسبت به او وفادار مانده باشند اما وقتی منظر هة سنت‌من‌هو لد را دید دانست 
که مردم ولابات هم مانند سکنة پاریس از راه راست منحرف گردیده و در 
برخحی از مناطق بیش از پاربس با او سر مخا لت دارند به طوری که مقابل 
چشمش ایزیدور را به قتل رسانید ند و باز مقابل چشم او درصدد قتل‌شو از ول 
بر آمد ند و حتی کشیشها که بابد سلطنت طاب باشند با او مخالفت می کنند» 
چون واقعة مخالفت کشیشی که مورد حماةٌ بویه جوان فرار گرفت و با لکد 
او در غلتید به‌وسیلة شارنی به گوش شاه رسید. 

اکر برای لویی شانزدهم امکان داشت که بتواند اوضا عآبادیهایی را 
که در طرفین جاده واقع شده بود ببیند و مشاهده کند که عبورکالسکهة او در 
بین روستاییان چه تغییرات و ن-وسانهایی به وجود می آورد بیشتر وحشت 
می کرد و زیادتربه او ثابت می‌شد که تصور اولیه‌اش دربارة وفاداری 
سکن ولایات چقدرقرین اشتباه بوده است. زیرا به محض اینکه روستاییان 
خبردار می‌شد ند که شاه عبور می کند هر مرد روستایی هر چه سلاح داشت 
برمی‌داشت و ز نها اطفال خود را روی دوش با در بغل می گرفتند ودیگران 
را که بزر گتر بودند جلو می‌انداختند و به راه می‌افتادند و لی نه برای اینکه 
لویی شان‌زدهم را ببینند بلکه برای اينکه مردهاء لوبی شانزدهم را به قتل 
برسانند و زنها و اطفال منظرةٌ مر گک او و ملکه را تماشا نمایند. 

این عده با غرغر و ناسزا؛ از آبادیهای دور با نزديك خودرا به جاده‌ای 


۴ / فرش طوفان 


که مسیر مو کب ملو کانه بود می‌رسانیدند وازاین جهت غرغر می کردند که 
در آن سال‌محصول‌انگور آنها حوب نشده بود واین‌و اقعه رابه گردن سواران 
ارنش می‌اند اختند ومی گفتند که چون‌سربازان اژذها وهوسار لوبی شا نزدهم 
انگورهای آنان را لگدمال کرده‌اند لذا می‌بایست که تاوان فسرار لسویسی 
شانزدهم را آنها که بیش از یك روستایی فقیر نیستند بدهند. در صورتی که 
چنین نبود و فقط دريك مورد سوادان اژدها نظر به اینکه راهی دیگ ند اشتند 
مجبور شدند که از وسط یك موستان بکذرند و آ گاهان می‌دانند که عبور 
سوار نظام از وسط يك موستان سبب از بین رفتن محصول انگور نمی گردد 
واگرهم بشود خسارات وارده جزئی است. ولی جماعت زار ع که پیسوسته 
آرزومند است که گناه تنبلی و سهل‌انگاری خود یا قهر طبیعت را بر گردن 
دیگری بیندازد لوبی شانزدهم و سواران او را مسژول کمی محصول انگور 
آن سال» که در آن فصل هنوز غوره بود» می‌دانست. حال آنکه زارعین 
فرانسه می‌دانند که هر چند سال یك مرتبه به طور طبیعی محصول انگور کم 
می‌شود و به پای سنوات دیگر نمی‌رسد. ولی این عده که برای قتل یا 
تماشای قتل لوبی شانزدهم می‌رفتند همین که به ک لسکهة سلطنتی می‌رسید ند 
تغییر عقیده می‌دادند بر ای‌اینکه لویی شانزدهم وملکه دارای سه فرشتهٌنگهبان 
بودند که نمی گذاشتند از طرف مردم آسیبی به پادشاه و ملک فرانسه برسد. 

یکی از این سه فرشت نگهبان و لیعهد کوچك بود که با تنی بیمار» در 
آغوش مسادر جای داشت و با جشمهابسی درخشان از تب زارعیسن و 
تماشاچیان را می‌نگر بست. فرشتةً دوم خواهرش بود که کنار دریچهٌ کالسکه» 
زیبایی کودکانه ودوست داشتنی خود را به روستاییان نشان میداد بدون‌اینکه 
از تفنگث و داس و نیزه و شمشیر آنها بترسد ويا فکر کند کهآ نها آمده‌اند که 
والدین اورا به قتل برسانند. فرشتة سوم شاهزاده‌عانم الیزابت خواهر اوبی 
شا نزدهم بود که با وجود بیست و هفت سالگی و جوانی و ز یبایی» مانند 


راهی طولاای و پر از حوادث / ٣۴۸۸۵‏ 


پیر ز نان هفتاد ساله همواده انجیل و کتاب دعا در دست داشت و دایماً دعسا 
می‌خواند و از ناصیه‌اش نور تقوا و ہا کی قاب می‌درخشید. منظره طفل 
بیمار در آغوش مادر و دختر خردسال و شاهزاده خانمی که پیوسته دعا 
می‌خو اند واجتما ع خا نوادگی آنهاء آدمکش‌هاراپشیمان می کرد و می‌فهمید ند 
که آنها هر گز نخواهند توانست که به طرف این خانواده دست دراز کنند» 
چون روستاییان که همه دارای زند گی خانوادگی و اغلب صاحب زن وبچه 
بودند» به ارزش و احترام زندگی خانسوادگی» بدون اینکه کسی به آنها 
تعلیمی داده باشد پی می‌بردند و تفنگها را از دوش آویزان و شمشیرها را 
غلاف می‌نمودند و چون نمی‌توانستند که به حود حسانوادهٌ سلطنتی آسیبی 
برسانند سعی می‌نمودند که در عوض همراهان لویی شا نزدهم ونو کران او 
را اذیت نمایند و بعد از مدتی تهدید و ناسزاگویی ازشدت آفتاب به تنگ 
می آمدند؛ خاصه آنکه قسمتی از آنها شراب نوشیده بودند و کنار جاده 
می‌خوابید ند با سابه درختی را می‌جستند و زیرسایه استراحت می کردند و 
مو کب سلطنتی از آنها می گذشت. 

علاوه بر منظرۀ خانو ادگی» منظرهٌ خود لویی شانزدهم در تغییر عسزم 
داوطلبان آدمکش اثر می کرد چون آنها شنیده بودند که لوبی شانزدهم 
پادشاهی است ستمگر که حون ملت را در شيشه می کند که بتو اند به جای 
آب بنوشد و هر کس با وی مواجه گردد از خشم و غضب آن پادشاه ظالم 
قالب تهی می‌نماید اما وقتی به کالسکة سلطنتی می‌رسیدند مردی را می‌دید ند 
که مثل یك فرد عادی کذار زن و اطفال نشسته و از لباس و قیافة او چیزی 
که دال بر خشم و غضب باشد دیده نمی‌شود و برعکس قیافه‌ای دارد که 
تولید ترحم و شفقت می‌نماید زیسراآثار تمواضع به طبرزی و اضح از 
رخحسارش آشکار می گر دد. مردی از شصت فرسخی تفنگك بر دوش گرفته 


بود که بیاید و لویی‌شانزدهم رابه قتل بر ساند و لی نتوانست در راه به اوبرسد 


۶ / رش‌طوفان 


و در پاریس به او رسید و همین که قیافةٌ شاه را دید طوری از آمدن ود 
پشیمان گردبد که فوراً مراجعت کرد زیرا دید لویی شانسزدهم که آن همه او 
را ستمگر معرفی می کردند پسادشاهی است بی آزار باکه مقالوم که به 
مساعدت و ترحم بیش از همه چیز احتیاج دارد. 

يك نجار جوان هم مانند آن شخص پس ازاینکه از جور وستم لویی 
شانزدهم چیزها شنید خواست که خود را به او برساند و پادشاه فر انسه 
را مقتول کند يا اقلا" درمحا کمةً لوبی شانزدهم حضور به هم برساند. او از 
ایالت بور گونی به داه افتاد ولی در وسط راه يك نجار دیگر به او فهمانید 
که لویی شانزدهم به این زودی محا کمه نخواهد شد و او را از ادام 
مسافرت بازداشت و نجار جوان نزد-او ماند و شروخ به‌کار کرد تا بالاخسره 
دختر او را به‌زنی گرفت. و لی به‌طوری که گفته شد چون شاه و ماکۀ فرانسه 
سه فرشتة نگهبان داشتند آثار خشم مردم را آن طور که باید نمی‌دیدند برای 
اینکه وقتی مردم به‌نز دی ك کالسکة سلطنتی می‌رسید ند و آن فرشته‌ها رامشاهده 
می کردند قیافه‌ها تخیر می‌نمود و غضب جای خود را به بی‌طرفی با ترحم 
واگذار می کرد و مسردم بعد. از اینکه به قسدرکافی حانوادة سلطنتی را 
مي‌نگر بستند دور می‌شد ند. 

نیم فرسخ بعد از قریة سنت‌من‌هولد از دامنة دشت» يك اصيلزادة 
سالخورده سوار بر اسب و در حالی که نشان سن لو بی را بسر سینه داشت 
نزديك گردید. مردم به تصور اینکه او هم برای کنجکاوی و تماشای شاه و 
ملکه آمده است راه دادند و مرد سالخورده به کالسکۀ ساطنتی نزديك شد و 
در آنجا کلاه را از سر برداشت و با احترام سر فرود آورد وشاه را با عنوان 
اعلیحضرت مورد حطاب قرار داد. روستاییان که متوجه شدند آن مرد پیر » 
برای ادای احتر ام نسبت به لوبی شانز دهم آمده و آنها اشتباه کرده بودند» 
متغیر گرد ید ند زیر ا فکرمی کردند عنوانی که آن مردعطاب به لوبی‌شانزدهم 


رای طولالی و بر از حوادث / ۲۸۸۷ 
ادا می‌نمابد حق آنها یعنی ملت است نه پادشاه فر انسه. شاه که در تماس با 
مردم دارای تجربه شده بود و علایم عشم آ نها را می‌شناعت فهمیسد که 
عنقر یب طوفان جدیدی به وجود می آید و به آن مرد سالخورده گفت : آقا؛ 
من و ملکه از این ابراز انسانیت شما بسی متأثر و ممنون هستیم ولی خوب 
است که فورآ از اینجا دور شوید برای اينکه جان شما در اینجا در مرض 
حطر قرار واهد گرفت. مرد سالخورده گفت : اعلیحضرتا؛ من شو اليه 
«دان‌پیر» و دارندة نشان سن لوبی هستم و برای من موجب کمال مباهات و 
خرسندی است که بتوانم جان اقابل خود را فدای شاه نمایم يا اينکه در 
آخرین روز زند گی خود نزديك شاه جان تسلیم کنم. 

مردم بعد از شنیدن این جواب غرغر و صداهای اعتر اض را شد ید تر 
کردند چون حاضر نبودند ببینند و بشنوند که هنوز کسی هست که ادن 
اند ازه نسبت به پادشاه فرانسه وفادار می‌باشد. شاه که متوجه شد خشم مردم 
شدت بافته سر را از کالسکه بیرون آورد و خطاب به مردم گفت : دوستان» 
راه بدهید تا آقای شوالیه دان‌پیر برود. آنهایسی که نزديك کالسکة سلطنتی 
بودند و این حرف را شنیدند اطاعت کردند ولی آنهایی که باکالسکة 
سلطنتی فاصله داشتند و نتوانستند که این حرف را بشنوند همان گونه راه را 
سد نمودند و پیرمرد برای عبور از وسط آنها رکاب کشید. اسب او هنگام 
جلورفتن به زنی تنه زد وجیغ آن زن بلند شد وطفلی را به وحشت اند ات 
و آن طفل گریسه کرد. این موضو ع سبب تحريك خشم مردم شد و مشتهای 
گره کرده به اوحواله دادند وپیرمرد برای اینکه راه باز کند کماکان به اسب 
رکاب می کشید و از وسط جمعیست خار ج گردید و در این وقت که مرد 
سا لخورده‌خود را آزاد و دروسط دشت مسطح و بلامانع دید بر گشت و کلاه 
خود رابلند نمود و فریاد زد: زنده باد شاه. 

از این فریاد» آخرین مانع و رادعی که جلوی خشم زارعین را گرفته 


۸۸ / مرش طوفان 


بود از بین رفت و یکی از آنهسا تیری به طرف پیرمرد شليك نمود اما او 
بدون‌بيم تبانچه را از کیف زین بیرون آورد و به طرف تیر اندازخالی کرد. 
بك مسرتبه یکصد گلوله از طرف مردم به طرف او شليك شد و اسب وی 
تیر باران‌گردید و از پا در آمد و آن وقت مردم مانند سباع به طرف پیرمرد 
حمله‌ور گر دید ند. کسی‌نمی‌داند که وقتی اسب پیرمرد افتاد آبا جود او مقتول 
یسا مجروح گردید. کسی نمی‌داند که آیا بعد از افتادن اسب» خود مرد 
سالخورده بی‌عیب ماند زیرا هجوم جمعیت برا ی کسی مجال‌باقی نگذاشت 
که بداند آیسا وی زنده یا مرده» مجسروح با سالم است. بك مرتبة دیگر 
جماعت آدمکش و خشمکین» مانند جانوران گرسنه که نا گهان طعمه‌ای به 
دست آورده باشند و هر یك بخواهد آن طعمه را به خود احتصاص بدهد 
تهاجم نمودند و در وسط دست و پای مهاجمین و غوغای آنها هیچ چیز 
دیده نسی‌شد و شاه و ملکه نمی‌دانستند که مردم در آنجا به چه‌ کار مشغول 
هستند. تا اینکه از وسط آن جر که پر از غوغا؛ يك مرتبه سری حون آلود 
که مویی سفید داشت» به نوك نیزه نمایان شد و ملکه که سربریدۀ شوالیه 
دان‌پیر را دید فربادی مخوف بر کشید و خود را به عقب کالسکه انداعت 
و شارنسی جل‌وی‌کالسکه با نفرت گفت: تف بر شما ای آدمکشها» ای 
آدمخورها. 

بیلو گفت: آقای شارنی» سا کت باشید زیرا اگر مردم بفهمند که شما 
چه می گو ید من نخواهم توانست از شما حمایت نمایم و به دست آنها به 
قتل خواهید رسید. شارنی گفت: من ازاین زند گی منزجر شده‌ام واز مر گك 
بیم ندارم و می‌دانم هر و اقعه‌ای که برای من پیش بیاید بدتر از آنچه برای 
بسرادرم پیش آمد نخواهد بود. بیلو گفت: شما خود را با برادرتمان مقایسه 
ننمایید برای اینکه بر ادرتان گناهکار بود در صورتی که شما بی گناه هستید. 
شارنی حر کتی کرد که خود را از جاو ی کالسکه پایین بیندازد اما دو نفر 


راهی طولالی و پر از حوادث / ۲۸۸۸ 


نو کرهای شاه که طرفین او نشسته بودند مانع شد ند و ببست نیزه و شمشیر 
متوجه سینۀ او گردیسد. اما بیلو خطاب به جمعیت گفت: دوستان؛ این مرد 
کسی است که دراینجا دارای یك وضع استثنایی می‌باشد و هرچه می‌گو ید 
و می کند کسی نباید به‌او اعتناه نماید زیرا من به زن او قول داده‌ام که او را 
صحبح و سالم سیم وی نمایم. 

مردم بعسد از شنیدن این حرف» شمشیرها و نیزدها را دور کر دند اما 
ملکه مساری آنتوانت» درون‌کالسکه از گفتۀ بیلو بر خود لرزید و مثل ایسن 
بودکه یکی از نیزه‌هایی را که جلوی سينة شارنی گرفته بودند در تن او فرو 
کرده‌اند و با خود می گفت: برای چه این مرد به زن او قول داده است که 
وی را صحیح و سالم تسلیم وی نماید و برای چه باید این مرد به زن او 
این قسول را بدهد. ملکه حتی در آن موقع نمی‌توانست اسم زن شارنی 
یعنی آندره را بشنود و تحمل نماید که آندره چنین قو لی ازبیلو گرفته باشد» 
چون‌گرفتن این قول از طرف آندره» به تصور ملکه حا کی از این بود که 
آندره همچنان شارنی را دوست می‌دارد. ولی ماری آنتوانت اشتباه می۔ 
کرد و آندره بیلو را ندیده و چنین قولی از او نکرفته بودبلکه بیلو بدون 
اراده این‌حرف را به زبان آورد» منتها این گفته درذهن بیاو سابقه‌ای طولائی 
داشت» چون بیاو می‌دانست برای سا کت کردن روستایبان هیچ چیزه و ثر تر 
از این نیست که بگوید وی به زن شارنسی وعسده داده که او را سالسم 
بر گرداند زیرا می‌دانست جماعت روستایسی که در اطراف او هستند همگی 
پدر یسا شوهر می‌باشند و زنسی با فرزندان یا بدون فرزند» در خا نه منتظر 
باز کشت آنها است و معنای این جمله را حوب می‌فهمند و به همین جهت؛ 
بدون اراده این بیان از دهان بیلو خار ج‌گردید. 

کالسکةً سلطنتی بعسد از فرودآمدن شب؛ به قصب «شالسون» رسید و 
کالسکه وارد حیساط مباشر قشون گردید. چون مقرر بود که حا نواده سلطنتی 


۰ / فرش طوفان 


شب در آنجسا استراحت نمایند عده‌ای را جاو فرستاده بودند که در آنجا 
وسایل پسذیرایی فراهم نمایند ولی در آن حیاط به قدری افراد گارد ملی و 
تماشاچی حضور داشتند که شاه و ملکه نمی‌توانستند پیاده شوند و لذا مردم 
را از حياط اخراج کردند. اول لویی شانزدهم از کالسکه فرودآمد و قدم به 
حیاط گذاشت و بعد از او ملکه در حالی که ولیعهد را در آغوش داشت 
فرودآمد و آنگاه شاه-زاده حانم الیزابت و دختر لویی شانسزدهم و خانم 
تورزل پیاده شدند. هنگامی که شاه قدم به پلکان گذاشت که وارد عسارت 
شود» تسری از کنار گوش او گذشت و صدای تفنگی به گوش رسید بدون 
اینکه کسی بداند آن تیر عمدی با از روی سهو خالی شده است. شاه بدون 
نگرانی روی خودرا بر گردانید و گفت:گمان می کنم از روی بی‌احتیاطی 
و سهو این تیر خالی شد. آقایان» احتیاط کنید زیرا با تفنگث بازی کردن 
ممکن است تولیسد بدبختی نمایسد و کسانی بدون جهت به قتل برسند. 
شارنی و دو نفر نو کر شاه» بدون اینکه ممانعتی از طرف دیگران بشود در 
عقب خانو اد ساطنتی وارد عمارت گردیدند ولی وقتی آن هیأت به مد خحل 
تالاری که قرار بود وارد آن شوند رسید» شاه و ملکه و دیگران باحیرت 
یکدیگر را نگر یستند چون در آنجا منظره‌ای دید ند که انتظار دیدن آن را 
ند اشتند . 

در وسط تسالار میزی بزرگ و باشکوه نهاده شده و وسایل يك شام 
مفصل را در آنجا فراهم کرده بودند و یك عده پیشخدمت با البسة رسمی 
می‌خو استند که از خانو اد سلطنتی پذیرایی نمایند. ولی شارنی درعواست 
کرد که وظرفةً خدمتگزاری و دادن غذا به شاه و ملکه به او و دو نو کر شاه 
واگذار شود. منظور شارنسی از این درخواست این بود که افتخاری عاید 
او گردد و هم از شاه دور نشود و برای هر واقعة احتمالی آماده باشد. ملکه 
فهمید که چسرا شارنی میل دارد به اتفاق دو نفر دیگر عهده‌دار خدمتگزاری 
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حا نوادةٌ سلطنتی باشد ولی نظری به اونیفکند و با نگاهی ازاو تشکر نکرد. 
چون از لحظه‌ای که بیلمو در راه گفت من به زن شارنی قول داده‌ام که او را 
سالم بر گردانم ملکه تصور کرد که بین شارنی و بیلو و زن او مواضمه‌ای از 
نظر باز کشت شارنی وجود دارد. 

ایسن جمله که «مین به زن او قول داده‌ام که وی را صحیح و سالم 
بر گردانم» مانند يك چکش» روی مغز وقلب ماری آنتوانت کو بيده می‌شد. 
قبل از شنیدن این حرف ملکه حوشوقت بود که اگر فرار او مصادن با 
عدم موفقیت گردیده و نتوانسته با شارنی از کشور فرانسه حارج شود. انك 
به اتفاق محبوب خود به پاریس مراجعت می‌نماید اما بعد از شنیدن گفتۀ بیاو 
اندیشید که منظور شارنی از باز گشت به پاریس این است که آندره را بیند 
و اینکه با لباس ژو لیده وگل لود و پیاده عود را به‌کالسکةٌ ساطنتی رسانید 
به عشق دیدار آندره بود نه بر ای رسیدن به مو کب سلطنتی. اما شارنی که 
نمی‌دانست حرف بسدون اراد بباو در قلب ملکه چه اثری نموده از ورود 
به شالون عوشوقت بود زیرا می‌دانست که در آنجا از طرف مردم حطر ی 
بزر گث» حانوادةٌ سلطنتی را تهدید نمی‌نماید. شارنی قبل از حروح شاد و 
ملکه از پباریس مدت چند ماه آن جاده را بازدید کرد شهرها و قصبات و 
قرای آن را مورد مطالعه قرار داده بود و می‌دانست که سکنۀ شالون جزو 
بسازر گانان و اصیل‌زادگان و عده‌ای هم جزو متقاعذین هستند و معصود از 
متقاعدین افسران و کارمندان کشوری می‌باشند که بعد از يك عمر خدمت؛ 
ثروتی اندوخته و با در آمد عویش زند گی می کنند و شارنی اطلاع داشت 
که این افراد با طرفدار شاه با بی‌طرف می‌باشند. 

پدیرایی مجللی که بعد از ورود اعلیحضر تین به شا لون از آنها به عمل 
آمد» حدس شارنی را تأیید نمود وهنگامی که شاه و ملکه پشت میز نشستند 
یکی از وجوه محلسی مقابل ملکه سر فرودآورد و گفت: علیا حضر ناء 


۴ / ۸رش طوفان 


دوشیز گان به وسیلهٌ من از پیشگاه علیاحضرت کسب اجازه می کنند که 
شرفیاب شوند وگل تقدیم نمایند. ملکه از این حرف طرری حبرت نمود 
که با تعجب پرسید: می‌خو اهند به من گل تقدیم کنند؟ و بعد نظر ی معنی‌دار 
به شاه و شاهز اده خانم الیزابت» خواهر شاه انسدانعت. شخصی که برای 
دوشبز گان جو ان استدعای شرفیابی می کرد جواب ملکه و نظرهای او را 
طوری دیگر تجیر کرد و گفت: علیاحضرتا؛ من می‌دانم که در این موقع 
خسته هستید و موقع برای شرفیابی دوشیز گان جوان به اینجا و تقدیم گل 
مناسب نیست و من به آنها می گویم که بروند و مزاحم علیاحضرت نشو ند. 
ملکه گفت: نسه نسه» برعکس من از دیدار دوشیز گان جو ان اینجا خبلی 
خوشوقت می‌شوم و بگویید ببایند. آن مرد رفت و چند دقیقهٌ دیگر به اتفاق 
دوازده دختر جسوان که به‌ضی از آنها چهارده ساله و بعضی دیگر پانزده و 
شانزده ساله بودند مراجعت کرد. دوشیز گان جوان که بخصوص آنها را از 
بین زیباترین دعتر ان شا لون انتخاب کرده بودند مقابل ملکه دراطاق مجاور 
صف بستند و ملکه که آن نو باو گان قشنگك را دید نیم‌خیزی کرد و دو دست 
خود را به طرف آنها دراز نمود و گفت: فرزندان من بیایید» اطفال من 
داحل شوید. 

دوشیر گان که منتظر آن پذیرابی صمیمانه نبودند با قدری شتاب وارد 
اطاق ملکه شد ند. یکی از آنها که زیباتر از سایرین بود وظیفه داشت که 
ترجمان احساسات همسالان خود و همچنین والدین آنها باشد و برای اینکه 
بتواند این وظیفه را انجام بدهد نطقی را فراگرفته» چند مرتبه تکرار نموده 
بودکه مقابل ملکه ادا نماید. ولی وقتی آن ابراز محبت و حلوص را از 
مار ی آنتوانت دید نطق خود را فراموش کرد و به طرف ملکه رفت و 
دسته گلی را که در دست داشت به او تقد یم نمود و با چشمهای پر از اشك 


گەت: آه علیاحضر تا» عجب بد بختی بزر کی است. ملکه گل را از دست 
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دختر جوان گرفت و او را درآغوش کشید و بوسبد و در خلال این احوال 
که ملکه بسا دختران جسوان شالون مشغول بود» شارنی آهسته به شاه گفت: 
اعلبحضر تا؛ من تصور می کنم که می‌توان از احساسات مساعد مردم اینجا 
استفاده کرد و شاید هنوز تمام امیسدواریها از بین نرفته بساشد و هر گاه 
اعلیحضرت به قدر يك ساعت مرا مرخص بفرمایید من خود را به وسط 
مردم می‌رسانم که ببینم چه می‌گویند و چگونه فکر می کنند و شاید بتوانم 
اقد امی مفید بنمایم. 

شاه گفت: بسیار حوب آقا» بروید ولی به شما توصیه می کنم که حبلی 
محتاط باشید زیرا همین دو قر بانی که از طرف خانوادة شما داده شده» 
هر گز مرا تسلی نخواهسد داد و افسوس که این قربانیهای دو گانه برای این 
خانواده‌کافی است. شارنی گفت: اعلیحضر تا؛ حیات بر ادرانم به شاه تعاق 
داشت و اينك هم زندگی من به شاه تعلق دارد و بگانه رضایت خاطری که 
من از حسود دارم این است که هر گز در راه حدمت به شاه» در فکر حفظ 
جان خود نبوده‌ام و لی چون امرمی‌فرمایید » احتیاط می کنم. موقعی که‌شارنی 
از اطاق خارح می‌شد چون حرف شاه او را به یاد برادرانش و بخصوص 
قر بانی اخیر ایز يدور انداخته بود اشك را از گوشة چشم پاك کرد وبعد دست 
را روی سینه تهاد که بداند آیا کاغذهای برادرش ایزیدور که شوازول از 
روی نعش آن جوان برداشت وبرای او آورد» در جیب‌بغل او هست يا نه و 
وقتی مطمئن شد که کاغذ‌ها از بین نرفته تصمیم گرفت به محض‌اینکه فراغتی‌به 
دست آورد آن کاغذها را بخو اند زبرا شاید در آنها مطالبی‌باشد که وصيتنامة 
بر ادر جوانش راتشکیل بدهد و او موظف‌است که بدانها عمل نماید. 

طو لی نکشید که شارنی مراجعت کرد و گفت: اعلیحضر تا» من با 
وجوه اهالی در اینجا صحبت کردم و آنهبا گفتند که بر طبق امر اعلیحضرت 
رفتار خسواهند کرد و نه فقط خحودآنها حاضر ند که اوامر شاهانه را انجام 


۴ ۸/ غرش طوفان 


بدهند باکه گارد می اینجا هم حاضر است که بر طبق دستور شاهانه رفتار 
نماید. آنها می‌دانند که | کنون اعلیحضرت همایو نی به اجبار عازم پار یس 
هستید و به طیب خاطر این راه را طی نمی‌نمابید و این عده که با شما 
هستند قصد دارند که شما را جبراً به پاریس ببرند و به همین جهت گارد 
ملی اینجا بر حسب گفتةٌ من موافقت کرده است که اعلیحضرت دا از اینجا 
بر گرداند و به مون‌مسدی ببرد. فردا صبح وقتی که اعلیحضرت از حواب 
بر خاستید و مسراسم عشاءربانی در کایسای اینجا به عمل آمد سو ار کالسکه 
حواهید شد و به رانند گان امر حواهید کرد که شما را به طرف مون‌مدی 
ببر ند و آنپا هم به سوی مون‌مدی به راه خواهند افتاد و هر گاه کسی 
بخواهد که جاسوی اعلیحضرت را بگیرد» گارد ملی اینجا که عده‌ای کشر و 
همگی شاهدوست هستند ممانعت خواهند کرد و نخو اهند گذاشت که آنها 
اعلیحضرت را مجبور به مسافرت به پاریس نمایند. 

ادن گفته به طوری که دیگران نشنوند به شاه گفته شد زير وقتی که 
شار نی وارد اطاق شاه گردید دید که اطاق پر از اعیان و وجوه محلی است 
و همه در قبال شاه کرنش و تعظیم می کنند و اظهار احترام می‌نمایند و در 
سالون آنجا محیطی حکمفرما گرریده که گو بی آنجاکاخ ورسای می‌باشد. 
آنهایی که در آن اطاق حضور به هم رسانیده بودند همه‌اش از وفاداری 
خود نسبت به سلعانت صحبت می کردند و می گفتند که حاضرند در راه شاه 
و ملکه جان فدا نمایند و می گفتند که توهین بسزرگی نسبت به شاه روا 
داشته‌اند و بر ملت است که این توهین را رقع نماید و کسانی که متصدی 
و مباشر این توهین شده‌اند به سختی تبیه گردند زیرا هیچ قانرنی وجود 
زداشته و ندار دکه مانع از این شود شاه در مملکت خود مسافرت کند و از 
پایتخت به یکی از ولابات برود. شاه از زحماتی که شادنی باری دیگر 


برای او کشید ه دود سپاسگز اری کرد و کت :آقای شارنی» اگر فردا صح 
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اوضا ع و احوال تغییر نکرد» من بر طبق توصیةٌ شما رفتار خو اهم کرد و به 
طرف مون‌مدی رواننه خواهم شد ولی احساس می کنم که دشمنان من از 
حالا تا فردا صبح بیکار نخو اهند نشست و در صدد بر خو اهند آمد که در 
قبال احساسات بدون غل و غش مردم اینجا عکس‌العمل نشان بدهند زیرا 
آنها هم مانند شما این احساسات را دیده و متوجه شده‌اند که سکنۀ شالون 
مردمی شاهدوست و علاقه‌مند به فرانسه و میهن می‌باشند. نظر به اینکه شاه 
و ملکه و دیگران خسته بودند پذیرابی از وجوه محلی زياد طول نکشید و 
همه رفتند و موقعی که شاه و ملکه به طرف آپارتمان خود می‌رفتند که 
بخوابند» شاه‌به شارنی گفت: آقا» شما خحیلی بیش ازما حسته‌هستید و حوب 
است امشب استراحت کنید خحاصه آنکه معلوم نیست فردا صبح چه و اهد 
شد و شاید مشکلاتی تازه برای ما پیدا شود. شارنی سر فرودآورد و رفت 
و شاه و ملکه به طرف آپارتمان خود روان شدند و در مسدخل آنجا یك 
نگهبان پیش فنکك کرد و شاه جسواب سلام او را داد ولسی نگهبان گفت : 
اعلیحضر تا باید به شما یاد آوری نمایم که کماکان تحت توقیف و محبوس 
هستید. شاه نظری به صورت نگهبان مزبور انداخت و احساس کرد که او 
را درجایی دیده و از او پرسید: دوست من» شما در گذشته آبا در نظام 
حدمت کرده‌اید؟ نگهبان مز بور گفت: بلی اعلیحضر تا. شاه پرسیل: در کدام- 
بك از واحدهای نظام حدمت می کردید؟ نگهبان گنت : من در سپاه گارد 
فرانسه مشغول نحدمت بودم. شاه گفت: در این صورت من تعجب نمی کنم 
که شما را در اینجا می‌بینم و از شما می‌شنوم که محبوس هستم. لونی 
شانزدهم همین که دانست آن مرد در کارد ف-رانسه خدمت می کرده وقایع 
روز سیزدهم وچهاردهم ژوییه سال ۱۷۸۵ را که منتهی به سقوط قلعة باستیل 
گردید به عاطر آورد و بادش آمد که درآن موقع عده‌ای کثیر از سر بسازان 
گارد فرانسه با مردم پاروس همکاری کردند و كمك به سفرط قلعة باستیل 


۶ / فرش طوفان 


نمودند. قراول مسربور تا بك ساعت بعد از ارنکه شاه و ملکه خوابید ند 
پشت درب اطاق خواب آنها کشيك می‌داد و بعد قراو لی دیکر آمد و جای 
او راگرفت و آن شخص از عسارت ف-رود آمد و وارد حياط شد و گت 
می‌خواهد با بیلو صحبت کند. 
بیلو در آن موقع در خیابان با عده‌ای از روستاییان شام می‌خورد و 
قصد داشت که آنها را قایل نماید که شب جابی نروند که صبح روز دیگر 
در آنجا باشند. آنها روستایبانی بسودند که از قرای اطرافی جاده» عقب 
کالسکۂ ساطنتی افتاده» خود را به شا لون رسانیده بودند و سی‌خو استند به 
خانه‌های خو یش مراجعت نمایند. علت اینکه روستاییان مز بور می‌خو استند 
به خانه‌های حود مر اجعت کنند دوچیز بود: اول‌اینکه مايل بودند شاه و ملکه 
را بینند و آنها را حوب دیدند و دوم اینکه مىی‌دانستند که آن شب همانا 
شب «عید خد »۲ است و آنها می‌بایست روز دیگر برای انجام مراسم عید 
مذهبی مز بور در خانه‌های حسودشان باشند. بیلو می کوشید که آنها را از 
باز گشت منصرف کند زیرا از وضع شالون که بك قصب بسزر گث اشرافی 
بود می‌ترسید و لی روستاییان که حضور در مراسم عید مذهبی را و اجب‌تر 
۱ عیدنعدا یکی از اعیاد هشت گا نه مسیحیان 6 تو لیکی مدهب است که جزو 
اعیاد متحرك (به قول خودشان) محسوب می گردد برای اينکه روز معینی ندارد و 
تاریخ هر یك از این اعیاد و از جمله عیدخدا و ابسته به عید قیام مسیح می‌باشد و 
عید قیاع مسیح یعنی عید زنده شدن حضرت مسیح بعد ازمر گك ظاهری نیز دوزی 
معین ندارد و هر سال به یکی از روزهای فیمابین ۲۲ ماه مارس تا ۲۵ ماه آودیل 
بر خو ره می‌کند. بنا براین در هر سال» مسیحیانی که دارای مذهب کا تو لیکی هستند 
اول باید روز عید پاك با عید قبام حضرت مسیح را تعیین کنند تا اینکه بتو اند از 
دوی آن» تادیخ اعیاد مذهبی هشت گانه و از جمله عیدشدا دا تعبین نمایند ولی به 
طور کلی وقتی پنجاه و هفت دوز از عبد قیام مسیح گذشت» او لین روز پنج‌شنبهدای 
که پیش می آید روز عیدخدا می‌باشد و عیدخد! را یکی ازپا پهای مذهب کاتو ایکین 


در سال ۱۳۶۴ مبلادی برقرار امود مڌر چم 


راهی طولانی و پر از حوادث / ۳۸۸۷ 


می‌شمردند به سادگی جواب می‌دادند : هر گاه ما امشب به خانه‌های خود 
مراجمت نکنیم فردا جه کسی در منازل ما عهده‌دار انجام مراسم عیدعدا 
خواهد گر دید؟ هنگامی که بیلو راجع به جلو گیری از باز گشت روستایبان 
با آنها صحبت می کرد فراول موصوق آمد و او را به کناری کشيد و قدری 
با او گفتگو نمود و بیلو کسی را دنبال دروئه فرستاد و آنگاه سه نفری 
مذا کره کسردند. نتیجة مدا کر مزبور این شد که بیاو و درو ثه به طرف 
چاپارخانه رفتند و از مدير چارپارخانه که درو ه را مسی‌شناخت» هر کدام 
اسبی گرفتند و هريك» از سمتی به حر کت در آمدند و از شالون دور شد ند 
و عنقریب خواهیم دید که رفتن آنها با آن طرز غير منتظره برای چه بسود و 
چه نتیجه‌ای بخشید. 

آن شب سپری شد و روز دمید و وقتی صبح طلو ع کرد از روستاییانی 
که به اتفاق شاه به شالون آمده بودند زیادتر از ششصد نفر باقی نماند و آن 
ششصد نقر با خبلی متعصب بودند یا از فرط خستکی نمی‌تو انستند به منازل 
حو بش مراجعت نمابند و شب را در خیابان روی‌کاه که از زارعین محلی 
گرفته بودند خوابیدند و صبحء بعد از برخاستن از حواب» ود را تکان 
دادند که ذرات‌کاه از لباس و موی سر آنها جدا شود. روستاییانسی که از 
حواب بید ازشده بودنددید ند که‌يك عد ده دوازده نفری با او نیفورم ادتش 
وارد حیاط مباشرت گردیدند و از حضور آنها در آنجا حيرت نمودنند زیرا 
تصور نمی کردند که در شالون از افسران و سربازان ارتش حضود داشته 
باشند و بعد متوجه شدند که‌آنها جزو افسران و سربازان قدیمی هستند که 
مدتی است از خدمت کناره گرفته‌اند ولی بر حسب اشارهٌ شارنی که لباس 
پوشیدن آنها را به نفع شاه و خسانوادة سلطنتی می‌دانست اباس نظامسی 
پوشیده بودند که بتوانند از شاه حمایت نمانند. شب قبل عده‌ای از 
روستایبان که با شاه به شالون آمده بودند به واسطةً حستگی با اینکه ميل 


۸ / غرش طوفان 


داشتند به‌منازل نود برو ند» خوابیدند ولی وقتی صبح شد و احساس کردند 
که دیگر خسته نیستند برای باز گشت به منازل حویش به راه افتادند که 
هنکام انجام مر اسم مذهبی در قررة حود باشند و هر چه روستاییان دبگر 
اصرار نمودند کهآ نها را از حر کت منع کنند از عهده بر نیامدند. 

آنها کسانی بو دند که می‌دانستند خسانه‌شان نزديك است و بعد از يك 
یا دو ساعت راه‌پیمایی به منزل خواهند رسید ولی آنهایی که بايد ده پانزده 
فرسخ پیاده بر گردند تا به قسربهةً خود برسند» دیدند که هسرقدر بکوشند 
نخو اهند توانست که برای حضور در مراسم عیدخدا» در منزل باشند و 
ترجیح دادنسد همانجا بمانند. بر اثر عزیمت عده‌ای از روستابیان که صبح 
به راه افتادند شمارة دهاقینی که آنجا مواظب شاه بودند از ششصد نقر به 
چهارصد با چهارصد وپنجاه نفر تقلیل بافت. در قبال آن چهمارصد نفر» به 
همان اندازه افراد گارد ملی شالون بودند که بر حلاف گارد ملی قصبة و ارن» 
به شاه علاقه داشتند و می‌خو استند که شاه را به مکانی که مورد علافةٌ اوست 
بر سانند. غیر از گارد ملی عده‌ای از صاحب منصبان و سربازان قسدیمی از 
صبح زود خود را به حياط مباشرت رسانید ند و به زودی عد کثیری از 
سکنة شاهد وست محلی به آ نها ملحق کر دید ند. 

روستاییان وقتی دربافتند که شاه آن همه طرفدار دارد نظرهابی معنی‌دار 
با یکدیگر مبادله نمودند و برعلای گذشته؛ که غوغا راه ممی‌اند اخختند 
سکوت کردند و آنها هم خواب شاه را محترم شمردند. چون با اینکه عدة 
کثیری از سکنهٌ شالون در حیاط مباشرت و خیابانهای اطسراف منزل شاه» 
اجتما ع کرده» یا اياب و ذهاب می‌نمودند کسی فریاد نمی‌زد و صدا را بلند 
نمی‌نمود تا مخل آسایش شاه و ملکه نشود چون همه می‌دیدند پنجره‌های 
اطاق شاد و اط-اق ملکه هنوز باز نشده و لذا آنها هنوز از حسواب بیدار 


نگر دید هاند. ساعت هفت صبح شاه از حواب برحاست و شارنی به حضور 


ر ای طولانی و بر از حوادث / ۲۸۵۹۹ 


شاه رسید و لویی شانزدهم گفت چون امروز روز عید خداست سر حسب 
تصمیم شب گذشته میل دارد که در مراسم عشاء ربانی حضور به هم رساند. 
شارنی از اطاق شاه حارج شد و نزد روستاییان آمد که تمایل شاه را به 
اطلاع بیلو و دروثه برساند و ل ی آنها را نیافت و روستاییان گفتند که شب 
گذشته هر دو رفتند. چون‌آن دو نار که ر بیس روستاییان محسوب مي‌شد ند 
حضور نداشتند مانعی برای اجرای تصمیم لویی شانزدهم به نظر نمی‌رسید, 
شاه از رفتن آن دو نفر حوشحال شد اما شارنی متفکر گردید زبرا اگر درو ثه 
را نمی‌شناعت» در عوض به روحيۀ بیلو واقف بود و می‌دانست که او بدون 
جهت غیبت نمی کند و به طور قطع منظوری از این کار دارد. 

وقتی پنجره‌های اطاق شاه و ملکه باز شد غر بو زنده باد شاه و زنده 
باد ملکه به آسمان رقت و لویی شانزدهم روی بالکون اطاق حود به ملکه 
که روی با لکون اطاق حویش بودگفت: نگاه کنید» مثل اينکه اوضاع به 
حال ما مساعد است. ملکه جواب نداد اما سر را متو جه آسمان کرد و بعد 
صد ای نساقوس کلیسا به مومتین مسیحی بشارن داد که درب کلیسا برای 
عبادت باز گردید. شارنی با حضور شاه و ملکه در کلیسا جهت حضور در 
مراسم عشاء ربانی موافق نبود چون مسی‌ترسید که تأخیر حر کت شاه از 
شالون تولید خطری جدید بنماید ولی چون شاه را مصمم دید چرزی 
نگفت. شاه و ملکه و خانوادة سلطنتی ازعمارت فرود آمدند و سو ار کالسکه 
شد ند و کالسکه در حالی که جمعیت در عقب آن روان بود به سوی کلیسا به 
راه افتاد و رانند گان وقتی امر شاه را برای رفتن به کلیسا دریافت کردند 
فوراً اطاعت نمودند و کسی هم نبود که امری مخااف بدهد. دقیقه به دقیقه 
جمعیتی که اطراف و عقب کالسکة سلطنتی بود رو به افزایش می گذاشت 
ولی برخلاف گذشته به لویی شانزدهم و خانوادة او بی‌احترامی نمی کردند 
بلکه حو شوقت بو دند که می‌توانند شاه و ملکه و فسرزندان آنها دا ببینند و 


۰ / رش طوفان 
از نزديك به جزییات لباس و قبافةآنها پی‌ببر ند. 

وقتی شاه و ملکه مقابسل کلیسا از کالسکه پیاده شدند و قدم به کلیسا 
نهادند» شارنی دید نزديك ششصد نفر از افرادگارد ملی سلطنت‌طلب آنیجا 
هستند و روستاییان طوری در وسط جمعیت گارد ملی و سکنةٌ شهر متفرق 
گسردیده‌اند که قدرت هر کاری از آ نها سلب شده است. در کلیسا جایتی 
مخصوص را برای خانو اده سلطنتی آماده کرده بودند و شارنی به کشیشی 
که ریاست روحانیون را در کلیسا داشت گفت: کاری بکنید که مراسم مذهبی 
زودتر تمام شود و هسرچه زودتر به انجام برسد بهتر است. کشیش گفت: 
سعی می‌نمایم که زودتر تمام شود چون می‌دانم که اعلیحضرت عجله دار ند 
حر کت کنند و امیدوارم که به سلامتی به مقصد برسند. با اینکه مراسم 
مدهبی زیاد طول نکشید شارنی بیش از ببست مرتبه ساعت خود را از 
جیب بیرون آورد که مبادا وقت بگذرد و حادثه‌ای تازه پیش بیاید. در داخل 
کلیسا هم شاه بی‌صبر بود و انتظار ختم مر اسم را می کشید. ملکه بین دو 
فرزند خود زانوزده؛ دعا می‌خواند و او هم نگرانی داشت» اما شاهسزاده 
انم الیزابت» مانند مجسمه‌ای از مرمر متوجه اضطراب دیگران نبود و 
شاید از نقشة شار نی و شاه خبر نداشت و بحتمل که برای هميشه خود و 
برادرش و فرزندان او را به خدا سپرده» تسلیم مشیت خد او ندی شده بود. 

کشیش آخرین کلمات دعا را برزبان آورد ومراسم را به پایان رسانید 
و به طرف شاه وملکه رفت که آنها را تقدیس نماید و آنها سر فرود آوردند 
و در جواب دعای کشیش» آمین گفتند و به طرف درب روانه شدند که 
بیرون بروند و تمام آنهایی که برای شر کت در مر اسم مذهبی به کلیسا 
آمده بو دند هنگام عبو ر خانو اده سلطنتی» برای خرو ح از کایسا زانو برزمين 
می‌زدند وجهت سلامتی ورستکاری آنها دعا می‌خو اند ند.شاه وقتی‌خو است 
سوا ر کالسکه شود دید بك عده دوازده نفری سو اربر اسب گارد سلطنتی‌اورا 


راهی طولانی و پر از حوادث / ۲۹۰۰۱ 


تشکیل می‌دهند و آنها کسانی بودنسد که با تشو بی شارنی در شالون لباس 
نظامی پوشیدند و به شاه ملحق شدند. با اینکه روستاییان سکوت کرده چیزی 
نمی گفتند» لویی شا نزدهم مترجه شد که اگر نز اعی در بگیردآ نها که مساح به 
داس و تبر و چماق و برحی هم مسلح به تنکگک هستند ممکن است تو ليد 
زحمت نمایند. شارنی که متوجه شد لویی شانزدهم دچار تسردید گردیده 
گفت: اعلیحضرتا» بفرمایید برویم. شاه سوار کالسکه شد و سر را از کالسکه 
بیرون آورد و گفت: آقایان دیسروز در وارن مرا تحت فشار گذ اشتند و 
با اینکه من گفته بودم که می‌خواهم به مون مدی بروم با زور مرا به طرف 
پادیس که شهری تاامن مسی‌باشد و سردم آن شوریده‌اند بر گردانیدنسد. 
ولی اگر دیروز من در بین یاغبان بودم امروز در وسط رعایای خوب خود 
قسرار دارم و به همین جهت تکرار می کنم که من می‌خواهم به مون‌مدی 
بروم. 

شارنی‌امر شاه راتکرار کرد وبانگ زد:به‌مون مدی برو ید .مستحفظین 
شاه امرشار نی را نکر ار نمودند و بعد افر اد گارد ملی فرباد زدند به مون‌مدی 
برویدو آنگاه جمعیت بافر باد ز نده باد شاه این تصمیم راقبول نمود وکالسکهةً 
سلطنتی به راه اقتاد و وارد امتدادی شد که روز قیل» از آن سمت» وارد 
شا لون گردیده بودند. شار نی دید روستاییان که از دو فرماندۀ خود بیلو و 
درو ه محروم شده‌اند مثل این است که از مردی که شب گذشته پشت درب 
اطاق نگهبانی می کرد اطاعت می ‌نمایند و با اینکه چیزی نمی گفتند از 
جشمها و کوفتگی رخسار آنها عدم رضایت نمایان بود. شارنی متوجه شد 
که روستاییان به تدریج خود را از وسط جمعیت و گارد ملی شالسون عقب 
می کشند و دسته‌اۍ.حداگانه تشکیل می‌دهند. در پیشا پیش آن دست حد ا گا زه» 
آنهایی که مسلح به داس و تبر و چماق و شمشیر و نیزه و حلاصه مسلح به 
اسلحةً سرد بودند می آمدند و بعد از آنها عددای نزديك یکصد وپنجاه نفر 


۲۳ / غرش طوفان 
که تفنکگ داشتند حر کت می نمودند. 

جدا شدن روستایبان از دیگران ومجتمع شدن آ نها در عقب سایرین» 
شارنی را مشوش کرد اما نمی‌توانست توضیح بخواهد و اگر روستاییان 
می گفتند که مکر اجتما ع ما عیبی دارد» شار نی نمی‌توانست جوابی به آنها 
بدهد . هرچه به مخر ج شهر نزديك می‌شد ند با وجود صدای‌کالسکةً سلطنتی 
وغوغای مردم» از دور صد ایی مبهم به گوش شار نی می‌رسید که نمی‌دانست 
چیست ولی نو ع صدا وحشت آور بود. ناگهان به طرزی دوشن؛ صدای 
طبل به گوش شارنی رسید و بازوی یکی از مستحفظین را فشار داد و گفت: 
افسوس که نقشة ما باطل شد. آن مردگفت: برای چه نقشةٌما بساطل شد؟ 
شار نی گفت : مگر این صدا رانمی‌شنوید؟ صد ای طبل برجستگی پیدا کرد و 
در همین موقع كالسكة شاه وارد يك میدان شد که سه خیابان به آن منتهی 
می‌گردید» یکی خیابانی که کالسکهة شاه از آنجا وارد شده بسود؛ دوم و سوم 
هم خیابانهابی که از طرف مقابل به آن میدان وصل می‌شد و شارنی و 
سایر ین دید ند از هسريك از آن دو خیابان» يك ستون از سربازان گارد 
ملی اطراف می آیند که هربك پسرچمی مقابل حود دار ند و جاسوی یکی 
از آنها بیلو و جلوی دیگری درو ئه حر کت می‌نماید. یکی از آن دو ستون 
هزار و هشتصد تفر و ستون دير دو هزار و پانصد تفر سر باز گارد ملی 
داشت. 

شارنی که نظامسی بود و می‌توانست با يك نظر که به ستون سرباز 
می‌اندازد به طور تخمین شماره افرادآنها را بشمارد روی اسب باند شد و 
دید که شمارۀ سر بازان گارد ملی مخالف لربی شانزدهم که از طرف مقا بل 
می آیند حیلی زیادتر از گارد ملی شالون است. آن وقت علت غیبت درو ه 
و بیلو بر وی آشکار گردید و دانست که آنها بعد از اینکه دیدند در شالون 


مر دم به طر فداری از پادشاه فر انسه قیام کرده| زد شبانه خو بش را به دو شهر 


راهی طولانی و بر ازحوادث / ۲۹۰۳ 


مجاور» یکی موسوم به رمس و دیگری موسوم به شهر «ویتری لوفرانسوا» 
رسانید ند و از گارد ملی آن دو شهر کمك خواستند. آن دو ستون به محض 
اینکه ک لسکهٌ سلطنتی را دید ند توقف کردند و فرمانی برای آنها صادر شد و 
با سرعت شرو ع به پر کردن تفنگها نمودند. کالسکهةٌ سلطنتی ایستاد و اوبی 
شانزدهم سر را از کالسکه بیرون آورد و گفت: چه خبر است؟ شارنی گفت: 
اعلیحضر تا» دوستون انبوه از گارد ملی شهرهای مجاور جلوی ما را گر فته‌اند 
و تفنگهای حود را پر می کنند و دشمنان ما شب قبل از اینجا رفتند و قوای 
امدادی آوردند. شاه کفت : آقای شار نی» نظر ية شما دراین حصوص چیست؟ 
شارنی گفت: اعلیحضرتاء من مطیع امرجان نثار هستم وه چه امر بفرمایید 
اجرا خواهیسم کرد و اگر رای اعلیحضرت این باشد که از وسط این دو 
ستون بگذربد عسواهید گذشت ولو تا آخرین قطرهٌ حون طر فد اران شاه بر 
زمین بریزد. 

لویبی شانزدهم گفت: هرچه تا کنون در راه من حون ربخته شده‌کافی 
است و بعد از ایسن من مايل نیستم که حون ریخته شود دستور بد هید که 
مسراجعت کنیم. گاردهای جدید سلطنتی و عده‌ای از افر اد گارد ملی شالون 
دویدند که رای لویسی شانزدهم را بر گردانند ولی او گفت: من مایل نیستم 
خونریسزی شود و مراجعت می کنم و شارنی بانگگ زد: آقایان» تصمیم 
اعلیحضرت این است که مراجعت کنند و خود دو اسب جاوی‌کالکه را 
گرفت و آنها را به حر کت در آورد و کالسکه را پر گردانید. لویی شانزدهم 
بعد از اینکه‌کلسکه مراجعت کرد به ملکه گفت: خانم »یا شما رفتار مرا 
تصو بب می‌نمایید؟ ملکه که در آن موقع فکری دیگر می کرد و می‌اند بشید 
که شار نی برای رسیدن به آندره عجله دارد و نمی‌خو است بفهمد که اکر 
جنگی در آنجا در مسی گرفت جون گارد ملسی مخالف در جاو و روستاییان 


مسلح در عقب بودند همراهان او و عودش تا آخرین نفربین دو آتش. به 


۴ / غرش طوفان 


قتل مسی‌رسیدند گفت: اعلیحضرتاء شما کاری حوب کردید اما آقای شارنی 
هم زود امر شما را اجرا کردند. با این جواب ملکه می‌خو است بگو ید 
چون شار نی امیسدو ار به ملافات آندره بود در قبال تصمیم شاه مقاومت 
نکردو زود رای او را بذ برفت که بتوانسد به پاریس پرسد و آندره را 


یت , 

کالسکة سلطنتی در جادهٌ پاروس به حر کت در آمد وشارنی مانند روز 
گذشته جلو ی کالسکه جا گرفت وچون در بلندی نشسته بود زودترمی‌توانست 
چیزهای دیگر را ببیند و مشاهده کردکا لسکه‌ای از طرف مقابل آمد و قوای 
جلودار گارد ملی بعد از اینکه‌کالسکه را شناخت راه داد. شارنی از وضع 
کالسکه که چهار اسب داشت و احتراسی که جلوداران به آن گذاشتند فهمید 
که باید حسامل اشخاص معتسری باشد و چون جلوداران به آن احترام 
نهادند لابد را کبین کالسکه از دوستان شاه نیستند. کالسکهة مزبور آمد و 
نز ديك کالسکةٌ سلطنتی تسوقف کرد و گارد ملی فر باد زد «پاینده باد مجلس 
شورای ملسی» و ادن صدا به شارنی و دیگران فهمانید راکبین کالسکه از 
مجلس شورای ملمی هستند. از کالسکه سه نفر قدم به زمین نهادند که شاه 
دو نفر از آنها را هیچ نمی‌شنانعت. ولی ملکه شخص سوم را شناخت و 
آهسته به شاه گفت: ادن شخص آقای «لاتور موبورك» و از صمیمی‌تر دن 
دوستان ژتر ال لافایت و به منز له شیطان اوست و همواره او را وسوسه 
می‌نماید و من که این یکی را می‌شناسم احساس می کنم که آمدن دو نفر 
دیگر هم به نفع ما لخو اهد بود. 

یکی از آن سه نفر که مسن‌تر از دیگران بود به کالسکة سلطنتی نز ديكك 


شد و درب کالسکه را با حشونت گشو د و گفت: من پسیون؟ هستم و این دو 


۱ پسیون (با کسرپ؛ تقریباً بسروذن بریسان) در سال ۱۷۹۱ میسلادی ديوس 


مجلس شو رای مى شد ومر دی نحو دحو اه و نحشن به شمارمی مد و در سال ۱۷۲۹۴ 


راهی طولانی و بر از حوادث / ۲۵۹۰۵ 


نفر هم بارناو و لاتدور موبورك هستند و ما از جانب مجلس شورای ملی 
برای محافظت شما آمسده‌ايم که مردم قبل از وصول به پاریس در صدد 
اجسرای عدالت دربارة شما بر نیایند. قدری جمع‌تر بنشینید که جای ما باز 
شود. ملکه نظری تند به آن سه نفر انداحت که در لاتورمو بورك که مردی 
بانز اکت واصل‌زاده بود اثر کرد و گفت: جای اعلیحضر تین در این کالسکه 
تنگگ است و ما نباید جایآنها را تنگتر کنیم و خو بست که باکالسکه عقب 
حر کت نماییم. پسیون گفت: شما اگر می‌خواهید سوار کالسکۀ دیگر بشوید 
مختارید ولی جبای من درکالسکة اه و ملکه است و بعد واردکالسکه شد. 
درکالسکة مزبون شاه و ملکه و شاهسزاده خانم السزابت در عقب کالسکه 
نشسته بسودند و پسیون نظری به آن سه نفر انداخت و بکايك را از نظر 
گذرانید و به شاهزاده‌خانم گفت: خانم؛ از جا برخیزید و جلوی‌کالسکه 
بنشینید زیرا من چون از طرف مجلس شورای ملی آمده‌ام باید در صدر 
کالسکه بنشینم . 

ملکه گفت: آه» چبزهای تازه می‌شنو یم و شاه کت : آقا» اسن جد 
حرفی است؟ پسیون گفت: همین است که گفتم و من باید در صدرکا لسکه 
بنشینم. شاهزاده خانم الیزابت به برادر و عروس خود اثاره‌ای کرد مبنی 
اینکه وی در قبسال پیش آمد تسلیم است و از جا برخعاست و مةا بل کالسکه 
نشست. لاتسور مو بورك برای اینکه در کالسکهةٌ سلطنتی جا را تنگك نکند و 
بیشتر برای اينکه بی‌ادب به شمار نیاید رفت و از دو خانم خدمتکار ملکه 
که باکالسکةٌ دیگر می آمدند؛ با نزاکت و انسانیت درخسواست کرد که 
مکانی به او بدهند و آنها هم جایی به او دادند» ولی بارناو متحیر بود که چه 


بکند. بارناو گفت: آخر جا نیست و من نمی‌دانم کجا بنشینم. ملکه به قهر 


میلادی جنازۀ او در صحرا به دست آمد و معلوم شدکه او را به قتل رسانیده‌اند و 


کر گھا نیحی از لا شه أو را حو رده بودند ج مر جم. 


۶ | رش طوفان 


گفت: آفا» اگر میسل داریید من از جا برخیزم تا شما بنشینید. بارناو گفت: 
نحانم» متشکرم» اگر جایی در جلوی‌کالسکه پیدا شود برای من کافی است. 
شاهز اده‌خانم الیزابت» دختربرادر را روی زانوی خود جای داد و ملکه هم 
ولیعهد را روی زانوی خویش نشانید و بدین ترتیب جایی برای بارناو در 
جلو ی کالسکه باز شد و بارناو مقابل ملکه نشست و پسیون بدون اینکه منتظر 
امر شاه باشد به رانند گان گفت: حر کت کنید. 

کالسکه با صدای پاینده باد مجلس شورای ملسی به راه افتاد و این 
مرتبه مات به وسیلةً نمایند گان خود در کالسکه جا گرفت و دانست کالسکه‌ای 
که حر کت می کند فقط حامل خا نواد سلطنتی نیست بلکه حامل ملت نیز 
هست. مدتی سکوت برقرار شد زیرا کسانسی که و اردکالسکه شدند چیزی 
نداشتند که به دیگران بگویند و خانوادة سلطنتی هم نهمی‌توان‌تند صحبتی 
را مطر ح کنند برای اینکه موضوعی برای صحبت وجود نداشت» با این 
تفاوت که خا نو اده سلطنتی به مناسبت سوابق درباری و اينکه در مدت عمر 
با اشخاص مختلف برخورد کرده بودند نسبت به دو نفر تازه وارد احساس 
کینه نمی کردند و ففط از حشونت آنها ناراضی بودند. تجربةٌ شاه و ملکه 
در برخورد با اشخاص و دیدن قیافه‌های مختلف در مدت عمر» بیش از آن 
بود که نسبت به آن دو نفر کینه به هم برسانند. 

انك از خوانندگان اجازه می‌خو اهیم که به اختصار این سه نفر را که 
وارد سر گذشت ما شده‌انند معرفی نمايیم چون فکر مسی کنیم خوانند گان 
هم بسی‌میل نیستند که این سه نفر را بشناسند و سعی تخسواهیم کرد که 
معرفی هدر بسك از آنها از چند سطر تجاوز ننمایید. ژروم پسیون در آن 
تاریخ سی و دو ساله بود و سی و دو سال قبل در شهر شارتر متو لد گردیده 
تحصیلات خود را در رشتةٌ حفوق به اتمام رسانیده» همان جا وکیل عد ليه 
شده بود. درسال ۱۷۸۹ میلادی آن جوان به سمت نمایندةٌ مجلس شورا از 


راهی طو لا نی و پر از حوادث / ۲۵۸۰۷ 
شهر خحود به پاریس آمد ولی بعد » نی بعد از تاریخی که | کنون سر گذشت 
ما را تشکیل می‌دهد» وی محبوبیت بافت و حتی شهردار پاربس و دبیس 
مجلس شورای ملی شد. پسیون مردی بود خشن و متعصب نسبت به مرام 
سیاسی خود و از کسانی به شمار می آمد که فکر می کنند همین قدر دارای 
مرام و مسلکی بودند برای اثبات شخصیت و برتریآنها کافی است و 
احتیاج به چیزی دیگر ندارند. با تعصبی که آن سرد به مرام سیاسی خود 
داشت» روحیةٌ وی مانند روحیةً گروه‌بانها و و کیل‌باشیهای مملکت پروس 
در آلمان بود که درجهٌ گروهبانی حود را برای اثبات بسرتری حسودکافی 
می‌دانند و فکر می کنند کسی که گروهبان قشون آلمان شد حق دارد هر جه 
می‌خواهد بکند و همه را به نظر تحقیر بنگرد و در عوض همه باید به او 
احتر ام بگذ ارند. 

پیر ژوذف ماری بارناو در آن تاریخ سی سال داشت و او هم مثل 
پسیون از ولایات نمایندة مجلس شورای ملی گردیده به پاریس آمده بود اما 
در پاریس زود شهرت پیدا کرد» چون وقتی محبوییت میرابس و کم می‌شد 
بارناو شرو ع به حمله علیه میرابو کرد و تمام کسانی که به میرابو حسد 
می‌ورزید ند و خود را در قبال نبو ع آن مرد کوچك می‌دید ند» برای اینکه 
حقارت خودرا جبران نمایند واز میرابو انتقام بگیر ند» اطراف بارناو جمع 
شد ند. بارناو با اینکه سی ساله بود؛ مردی بیست وپنج ساله به نظر می‌رسید 
و با چشمهایی آبی» زیبا بود و اندام و چالا کی وی اورا به يك مرد جنگی 
و شمشیرزن» بیش از يك و کیل مجلس شبیه می کرد. بارناو از لحاظ مر ام 
سیاسی جزو مشروطه حواهان محسوب می‌گردید و می گفت فرانسه باید 
پادشاه» منتها پادشاه مشر وطه داشته باشد. لاتور مو بورك هم به وسباةٌ ملکه 
به جر انند گان معرفی شد و متوجه شدند که و کیل مزبور چقدر در لافسابت 


نفود داشت. 


۸ / مرش طوفان 


وفتی بار ناو جلوی‌کالسکه جا گرفت وکالسکه به حر کت در آمد لوبی 
شانزدهم کُفت: آقایان» من میل دارم به شما بگویم تا مستحضر باشید که من 
نمی خو استم از فرانسه عارج شوم و فقط می خو استم از پاریس به ولابات 
بروم. بار ناو گفت: اعلیحضر تا› اکر این گفته درست باشد در ایسن صورت 
فرانسه نجات خواهد یافت. بعد از آن سکوت برقرار شد وبارناو وملکه که 
مقا بل یکدیگر بود ند نظری به‌هم اند اختند و به مطا لعة قبافة طرف مشغول شد ند 
که بتوانند افکار درونی او را دریا بند. در آن موقع بار ناو که قيافة ملکه را 
مطالعه می کرد منظورش این نبود که از قلب وی» اسر ار سیاسی را در با بد 
بلکه چیزی دیگر را جستجو می کرد و می‌خواست بدانسد که اسرار عشقی 
ملکه چیست. اين موضو ع جیزی عجیب و باور نکردنی است که بارناو که 
مردی انقلابی بود در اولین برخورد با ملکه به جای اینکه در فکر مسایل 
سیاسی باشد به فکر مسایل عشقی بیفتد ولسی این یکی از اسرا رکو چك 
تاریخ فرانسه است که با وجود کوچکی» تصور نمی‌نماييم ذک ر آن بسدون 
فایده باشد ‏ جون ما افر اد بشراین طور آفریده شددایم که درساعات بزر کت 
تاریخی به حب و بغخض خودمان بیش از اصول و مرامهای سیاسی اهمیت 
می‌دهیم و به همین جهت در جریان تاریخ فرانسه و تاریخ دنیاء کسانی به 
قتل رسید ند که هیچ گناهی نداشتند اما مورد نفرت فلان مرد متنفذ بودند و 
برعکس کسانی با داشتن گاهان بز رگ ازمجازات رهابی بافتند زیرا فلان 
شخص» نسبت به آ نها نظر مساعد داشت و نمی‌خواست آنها به قتل بررسند با 
به ز ندان بفتند. 

به هر حال هنگامی که موقع الح تصمیمات بسزرگف می رسد اسن 
اسرار کو چك که | کنون نمونة‌آن را راجع به بارناو می گوبیم بیش از 
هر گونه مرام و اصول سیاسی» سر دوشت اشخاص و ای بسا ملل وجماعات 
را تعیین می‌نما بد . بار ناو که گفتیم با میر ابو مبارزه کر د» آرزو داشت که در 
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مجلس شورای ملی و بين ملت فرانسه جای میرابو را بگیرد و در آن موفع؛ 
حودش تصور می کرد که جای میرابو دا گرفته و از نظر سیاسی و محبو بیت 
بین مردم چیزی از آن ناطق نابغه کسر ندارد. فقط از بك لحاظ تصور 
می‌نمود که هنوز به پای میرابو نسرسیده و آن هم آنکه می خواست مساناد 
میرابو» به طوری که مردم گفته بودند» معشوق ملکه باشد. چون با اینکه 
ماری آنتوانت پیش از یك مرتبه» در عمارت سن کلود - به طوری که در 
این کتاب دیدیم - میرابو را ب» طور حصوصی به حضور نپذیسرفت؛ مسردم 
شهرت می‌دادند که بعد از آن ملاقات در زمان حیات میرابسو» ملکه مکرر 
او را در خلوت پذیرفته بود. زیرا در آن عصرء مد روز اقتضا می کرد که به 
این و آن تهمت برنند و وقتی این تهمتها به ماری آنتوانت زده می‌شد مردم 
طوری افتر اء را باور می کردند که گوبی با دو چشم و یش آن را دیده‌اند. 

بارناو هم که اهل آن زان بود وقتی می‌شنید که میرابو معشوق 
ماری آنتو انت است. باور می کرد و بعد از مر گت میر ابو که بارناو خیال 
می‌نمود جای میرابو راگرفته» بر خود لازم می‌شمرد که در قلب ملکة فر انسه 
هم جای او را بگیرد که به تمام معنی جانشین میرابو باشد. این بود که وقتی 
مجلس شورای ملی تصمیم گسرفت که سه نمساینده و به اصطلاح مجاس 
شورای ملی سه کمیسر» ند شاه و ملکه بفرستد که آنهارا به پسارس 
بر گردانند» بار ناو داوطاب شد که یکی از آن سه نهر باشد که بتو انسد ملکه 
را بمیند و حود را محبوب او نماید. جشمهای تیز بين ماری آنتوانت وهوش 
خحدادادی او» علاوه بر مختصات زنانگی» که در هر زن هست» بعد از چند 
دقیقه به قعر قلب بارناو پی برد و فهمید که او به چه فکر می کند و هم متو جه 
شد که چرا و کیل جوان مجلس شورای ملی نگر انسی دارد. چرن در او لین 
دبع ساعت که بار ناو درکالسکه نشست بیش از پنج مسرتبه روی خود را 


بر گردانید و پشت خود را نکر بست و بسا دقت سه نفر را که جلوی‌کالسکه 
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در مکان نو کرها» نشسته بودند از نظر گذرانید» زیسرا بارناو شنیده بوږ که 
کنت دوشارنی محبوب ملکه است و مشارالیه در این سفر با ملکه همراه 
می‌باشد ومی‌دانست یکی از آن سه نفر که جلوی‌کالسکه. درجایگاه نو کر ان 
نشسته‌اند کات دوشارنی است ولی چون قیافةٌ شار نی را ندیده بود او را 
نمی‌شناحت. 

بار ناو چون می‌دانست که شار نی معشوق ملکه می‌باشد و نظر به اینکه 
وی می‌خو است در قاب ملکه جا بگیرد» نسبت به شار نی حسد می‌ورزید و 
هر مر تبه که دوی برمی گردانید و آن سه نفر را از نظر می گذرانید ملکه هم 
به علت روی بر گردانیدن او پی می‌برد و هم می‌فهمید که در قاب او نسبت 
به ثارنی چه احساساتی به وجود آمده است. مساری آنتوانت به راز قلبی 
بارناو پی پرده بود بدون اینکه بارناو بتواند به راز قلبی ملکه پی ببرد 
بنابراین ملکه جنگجوبی محسوب می گردید که بر حریف بسرنری دارد و 
برای اینکه بتواند حریف را وادار به تسلیم کند حطاب به شاه گفت: 
اعلیحضر تا آبا شما شنید ید این مرد که جلویکالسکهةٌ ما حر کت می کند چه 
می گفت؟ شاه نظری به بیرون اندانعت و بیلو را دید و پرسید : نمی‌دانم که 
منظور شما چیست؟ مار ی آنتوانت گفت: اعلیحضرتا» می خو اهم بکویم که 
آیا شید رد که این مرد راجع به کات دو شارنی چه می گفت؟ 

بارناو همین که این حرف را شنید تکان خورد و ملکه تکان خوردن او 
را دید و شاه گفت: چر ا» من شنیدم که این مرد می گفت که قول داده است 
کات دوشارنی را سالم به متصد بر ساند و رضایت نسی‌دهد به او آسیب 
برسانند. ملکه گفت: آری... ومن به خاطر دارم که می گفت به کنتس»زوجةً 
شارنی قول داده که شوهرش را صحیح و سالم به او بر ساند. 

بارناو سر اپا گوش شده بود که مبادا يك کلمه از آنچه ملکه راجع به 


شار نسی می گو بسد از دستش بسرودو شاه کت + متصود شما چیست؟ ملکه 
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گفت: خسانم شارنسی یکی از دوستان فدیم مسن است و به طنور قطع 
اعلیحضر ت» دوشیزه آ ندره دوتاورنی را به حاطر دارید که با کنت دوشارنی 
وصلت کرد و ابنك زن اوست. شاه گفت: آری» من حوب او را می‌شناسم 
و می‌دانم که آندره مدتی در حدمت شما بود و یکی از بهتر ین ز نهای در بار 
به‌شمارمی آمد. ملکه گفت: بلی اعلیحضرتا وچون دراین سفرشوهراوء دچار 
مخاطرات شد و نظر به ابنکه برادرش در راه حدمت به ما به قتل رسید من 
معتقدم همین که به پاریس رسیدیم اعلیحضرت موافقت نمایید که کنت 
دوشارنی چندی مرحص شود و نمزد زن خود برود زیسرا سزاوار نیست که 
زن بیچارة او بیش از این از دیدار شوهرش محروم گردد. شاه گفت: خانم» 
حق با شماست ومن با کمال‌میل حاضرم که به کنت دوشارنی مرخصی بدهم 
گواینکه فکر می کنم حودش شاید نپذیرد. ملکه گفت: اگر این طمور شد ما 
نزد وجدان‌خود ناراحت نخواهیم بود که چرا شارنی را در سر حدمت نگاه 
داشته‌ایم. 

ملکه با این که هنگام این گفت و شنود؛ توجهی نسیت به بسارناو 
ند اشت» می‌فهمید که چه اثری مساعد در وجرد او می کند و چگسونه حشم 
و بدبینی وی نسبت به شارنی و بد گمانی او نسبت به ملکه از بین می‌رود. 
چون بعد ازاین گفت وشنود» بارناو فکر کرد که شارنی معشوق ملکه نیست 
و شايع مربوط به این موضوع افتراست زیرا اگرشاد نی محبوب ملکه بود 
ملکه هیچگاه رضایت نمی‌داد که او را از خود دور کند تا چه رسد به اینکه 
وی را نزد زوجه‌اش بفرستد» چون هیچ زنی حاضر نیست که محبوب او از 
وی جدا شود تا بتواند به زنی دیکر ملحق گردد و لو اینکه آن زن زوجه 
شرعی او باشد. باز ملکه گفت: وقتی که از پادیس حر کت می کردیم؛ ما 
میل نداشتیم که آقای شارنی را با خود ببریم و من فکر می کردم که اگر او 
در کتار ز نش باشد بهتر است‌و آندرةٌ بیچاره از شوهرش جدا نمی‌شود و لی 
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نا گهان دیدیم که آفای شار نی نمایان شد و با ما آمد. شاه گفت: آقای شار نی 
دوستی خدمتگزار است و همین که تشخیص بدهد که بايد وظیفه‌ای را به 
انجام پرساند» بدون اینکه کسی تذ کری به او بدهد» وظيیفةً خود را برعهده 
می گیرد. 

این حرف» به بار ناو ثابت کرد که شار نی نه امروز معشوق ملکه‌است 
و نه در گذشته معشوق او بوده» زیرا اگر معشوق اوبود» ملکه راضی نمی‌شد 
که وی در پاریس کنار زنش بماند وماری آنتوانت بدون محبوب خود راه 
خارج را در پیش بگیرد. تا آن لحظه بارناو سری پرغرور و گردنی افراشته 
داشت و خود را يك قاضی سختگیر به شمار می آورد که آمده است ملکه را 
محا کمه نمابد و حساب معاشقه‌های او را پس بگیرد. و لی بعد از اينکه 
فهمید ملکه بی گناه است غرور او از بین رفت و سر افراخته‌اش خم شد و 
پشیمان بود که چرا نسبت به ملکه بد گمان شده و وسیله‌ای را می‌جست که 
از ملکه پوزش بخواهد و درحواست عفو کند. این احساسات را هم ملکه 
در صورت بار ناو می‌خو اند و می‌فهمید که حربف او که برای جنک آمده 
بود چگو نه برای تسایم آماده‌گردیده است. بارناو می‌خواست چیزی به 
ملکه بگوید اما جر أت نمی کرد که در کلام سبقت جوید و ملکه هم نظری 
به طرف او نمی‌انداخت تا فرصتی برای کفتگو به وی ندهد. 

و کیل جوان مجلس شورای ملی در آن موفع برای جلب تسوجه و 
بخصوص جاب بخشایش ملکه حاضر بود که مانند هر کول پهلوان بونانی» 
از دوازده حوان بگذرد شابد ماری آنتوانت او را ببخشد» که نا گهان وجود 
مطلق (در آن تا بستان سال ۱۷۹۱ میلادی انقلابیون فرانسه خداو ند را به نام 
وجود مطلق می‌خواند ند) وسیله‌ای در دسترس او گذاشت که توجه ملکه را 
جلب نمابد زیرا بارناو در دل از و جود مطلق استدعا می‌ کرد که به كمك او 
بیاید و راهی پیش پای وی بگذارد تا توجه ملکه به طرف او معطوف شود. 
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وسیله‌ای که فر اهم گردید این بود که بك کشیش سالخورده و بی‌بضاعت که 
فقر او از لبادهٌ فرسوده‌اش نمایان بود خود را به نسزديك كااسكة سلطنتی 
رسانید و دستهای خود را به رسم دعا به هم جفت کرد وچشمهای اشك آ لود 
را متو جه آسمان نمود و گفت: اعلیحضرتا» از خد او ند می‌خو اهم که شما را 
در پناه خود حفظ کند. مردم که اطر اف کالسکة لریی شا نزدهم بودند قبل از 
نمابان شدن پیر مرد خود را کسل می‌دید ند زیسرا از دبسروز که آن شوالة 
سالخورده را به قتل رسانید ند و سرش را برید ند و به نوك نیزه زدند دیگر 
وسیله‌ای پیدا نشده بود که تفریح نما بند. 

نزديك شدن کشیش پیر به‌کالسکةً سلطنتی و دعا کردن برای لسوبی- 
شا نزدهم این وسیله را برای آ نها فر اهم نمود و ملت غرش کرد و سود را 
روی کشیش انداخت و او را بر زمین افکند ند وکاردها و شمشیرهاآه_اده 
برای قتل وی گردید. ملکه به بار ناو گفت : آه؛ مگر نمی‌بینید که چه دار ند 
می کنند؟ بار ناو چنان با سرعت از جا جست وبه طرف خارج خیزبرداشت 
که اگر شاهزاده خانم الیزابت دامن لباس او را نگرفته بود حتماً بر زمین 
می‌افتاد. بار ناو فر باد بر آورد: ای در نده‌ها» ای پانگها ای کسانی که ملت 
فرانسه را دچار ننگ کرده‌اید» مگر شما فرز ندان ملت قدیم فر انسه نیستید؟ 
پس‌جر | مبدل به آدمکش گردیدهابد؟ امروزاز نظر ملت فرانسه از این کامات 
رايحةٌ خودستایی و پرمدعایی استنباط می‌شود و حيرت می‌کنیم چگو نه 
کسی می‌تواند به جماعتی این حرفها را بزند» ولی در آن دوره الین نوع 
کامات مد روزبود و آن را می‌پسند ید ند .مر دم که او لین مر تبه میدید ند کسی 
آنها را از آدمکشی منع می کند و درست هم می گوید بسا شر مساری عقب 
رفتند چون متو جه شد ند که گو بنده این کلمات بار ناو است. 

کشیش سالخورده از ز بر دست و پای مردم بیرونآمد و په بارناو 
گەت : ای جو ان» کاری خوب کردی که مرا از دست ابنها نجات دادی ومن 
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برای تو دعای خیر حسواهم کسرد و بعد علامت صایب را روی‌سینه رسم 
نمود و دور شد و مردم هم تحت تسأثیر نفوذ فرماندهی بارناو اعتراضی 
نکردند. وقتی پیر مرد رفت و بار ناو فهمید که دست مردم به او نمی‌رسد 
سو ار کالسکه شد بدون اینکه از کسی انتظار پاداش داشته باشد ولی پس از 
اینکه نشست ملکه گفت: آقاء من از شما تشکر می کنم. ابن تشکر ساده 
طوری در بارناو اثرنمود که گویی دنیا را به او بخشوده‌اند و اگهان احساس 
کرد که قلب او برای ملکۀ فرانسه شرو ع به تبیدن کرده است. 

ماری آنتوانت در آن موقع زیباتر از مسوقعی که روی تخت سلطنت 
بود جلوه می کرد زیرا آن هنگام ملکةّفر انسه به‌جای اینکه زیبایی یك زن را 
داشته باشد زیبایی بك مادر را داشت و پسر کوچکش و لیعهد فرانسه با مو۔ 
های مجعد طرف راست مادر قرار گرفته» با بی‌اعتنایی کودکانسه سست بسه 
حوادث بزرگك. رفته رفته از روی زانوی مادر وسط زانوی پسیون رفته بود 
و پسیون با موهای مجعد او بازی می کرد. دختر ملکه که نسخة دوم مسادر» 
اما در آغاز جوانی او به شمار میآمد: هر که را که خحصم مادر بود مبدل به 
دوست او می‌نمود و خود ملکه با موهای طلایسی و پیشانسی بلندی که تمام 
شعرا و مورخین ستوده‌اند وسط فرزندان خود» علاقۀ هر کسی را که 
می‌توانست نظری به سوی او بیندازد جاب می‌نمود. بالای پیشانی باند 
ماریآ نتوانت آن زمان تاج سلطنت وجود نداشت و یکی دو تار سفید در 
وسط انبوه گیسوان طلایبی او» که سفیدی قبل از وقت جانوه می نمود» 
به بینند گان نشان می‌داد که صاحبش رنج کشیده و لذا اوتار سفید در موهای 
او نمودار شده است. 

هنگامی که بارناو غسرق در مسرت بود و اگر می‌توانست مقابل ملکه 
به زانو درم یآمد که از او پوزش بخواهد که چرا درباره‌اش فکری بد 


کرده و مرقع برحورد با خانو ادة سلطنتی بی‌احتر امی نموده؛ فر داد و لیعهد 
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کوچك بلند شد و معلوم گردید که و لیعهد کوچك نسبت به پسیون شیطنت 
کرده و او هم خشمگین گوش طفل را کشیده است. شاه که این حر کت را 
دید از غضب سرخ و ملکه سفید گر دید و ماری آنتوانت دست دراز کرد که 
فرز ند خود را از وسط پاهای پسیون بیرون بي اورد و روی زانوی خود 
بنشاند اما بار ناو پیشدستی کرد و بچه را روی زانوهای خود جا داد و ملکه 
حواست که او را به طرف خود بکشد و ولیعهد کو چك گفت: مامان» جای 
من حوب است. ملکه این‌طورنشان داد که چون طفل خود را در آغوش يك 
دوست می‌بیند لزومی ندارد که مکانش را تغییر بدهد و بارناو از شحف 
گلکون‌گردبد و برای اینکه پسیون صورت او را نبیند سر را از کالسکه 
بیرون برد و اطراف نگریست. و لیعهد کوچك اول با توری مقابل پیر اهن 
بسارنساو بازی کرد و بعد با د کمه‌های لباس او که از نقره بود و دوی‌آن 
جیزی نوشنه بودند شرو ع به بسازی کرد و سعی نمو د که کلمات آن را 
بخواند و بعد از اینکه حرف به حرف هجی کرد چنین خواند: «باید مرد 
یا آزاد زند گی کرد». 

ولیعهد کوچك که با زحمت آن کلمات را خوانده بسودگفت: آقا 
معنی این کلمات چیست؟ بارناوخو است جواب بدهد ولی پسیون پیشدستی 
کرد و گفت: مردك کوچولوی من» معنی این کلمات این است که ملت 
فرانسه تصمیم گرفته بعد از این آقسابالاسر نداشته باشد. این جسواب از 
دو جهت موهن بود» یکی از لحاظ خود جواب و دیگری از لحاظ اینکه 
پسیون و لیعهد فسرانسه را مردك کوچولو خواند. بارناو نظر تندی به طرف 
پسیون انداعت و گفت: این چه حرفی است؟ پسیون گفت: اگرمن نتوانستم 
معنای این کلمات را بیان کنم تو آنها را معنی کن که ببینم چگو نه معضی 
می‌کنی. بارنساو سکوت کرد ولی بعد از چند لحظه دست و لیعهد کو چك 
راگرفت و بسوسید و ملکه از این ابراز عاطفه طوری متاثر شد که قطرة 
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اشکی را از گوشة چشم پاك نمود. کالسکه در حالی که معر که این فساجعة 
کوچك بود. در وسط غوغای مردم که يك لحظه آن را ترك نمی کردند به 
راه حود ادامه داد تا اينکه به قصب دورمان رسیدند. در آنجا وسیاة پد یر ایی 
از حانوادۀ سلطنتی فراهم نشده بود و لذا لویی شانزدهم و دیگران مجبور 
شدنسد که در يك مهمانخانة محقر سکونت اختیار نمایند و در آپارتمان 
کوچکی مر کب از سه اطاق تنگ و ناراحت کننده جا بگیر ند. 

پسیون بر ای تهیه منزل زودتر از دبگران و اردمهمانخانه شد و دون 
اینکه خود بیاید و اطلاع بدهد که مکانی برای خانوادةً سلطنتی تهیه کرده 
یکی از خدمۀ مهمانخانه را به جای خود فرستاد که این خبر را به اطلاع 
شاه و ملکه که هنسوز درکالسکه بودند برسانسد. موقعی که می‌حو استند از 
کالسکه فرود بیابند» شار نی زودتر از همه پایین جست و خود را به دریچۀ 
کالسکه رسانید ولی ماریآ نتوانت اشارةٌ کوچکی به او کرد که دور شود و 
او بدون اینکه بداند مصلحت دور شدن چیست اطاعت نمود؛ چون می- 
دانست که ملکه بدون ما لاندیشی این دستور را نمی‌دهد. بار ناو خیلی ميل 
داشت که هنگام پیاده شدن ماکه از کالسکه, باز وی خود را تقدیم نما ید ولی 
تر سید که مبادا ملکه این رعابت تشر غات را مسخره کند چون می‌دانست که 
در گذشته ماری آ نتوانت رعایت تشر بفات را از طرف خانم دونو آی ملّب 
به خسانم تشریفات مسخره مسی کرد و می گفت که علاقه ندارد زیر بارآن 
رسوم حشك و بدون فایده برود. اول شاه در حالی که به بازوی دو نو کر 
خود ما لدن و والسوری تکیه داده بود از کالسکه قدم بر زمین گذاشت و 
شار نی - به طوری که گفتيم - بر حسب اشاره ملکه دور شد و آنجا نبود که 
بازوی خود را به شاه تقدیم کند . بعد ملکه بدون کمك دیگری از کا لسکه 
فرودآمد و دست دراز کرد که و لیعهد کوچك را پایین بیاورد اما و لیعهد 
مشل اینکه می‌فهمید که مادرش چقدر محتاج به دوستی بار ناو است گفت : 
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مامان» من ميل دارم که با دوست خود آقای بار ناو باشم. 

ملکه تبسم ملیحی نمود و به طرف مهما نخانه روانه گردید. بار ناو در 
کالسکه صبر کرد تا اینکه شاهز اده‌عسانم الیزابت و دختر لوبی شانزدهم 
پیاده شد ند و در حالی که و لیعهد کوچك را در بغل گرفته بود بعد از آنها به 
طرف مهما نخا نه روان‌گردید. خانم تورزل ازهمه عقب‌تر می آمد و نظرهای 
خشمگین به بار ناو می‌اندانعت ولی چون در قفای بارناو حر کت می کرد 
وکیل جسوان مجلس شورای ماسی آن نکاههیای خشمگین را ند بد. خانم 
تورزل تصور می کرد که بار ناو گناهی بزر گك مرتکب شده که ولیعهد را در 
بغل گرفته و آن طفل بر اثر تماس با وی کثیف و ملوث خواهد گردید اما 
بك اشارۀ ملکه» خانم تسورزل را هم سا کت کرد و به او فهما نیسد که نیارد 
اعتراضی بکند. شاه و ملکه وارد مهمانخانه شد ند و ماری آنتوانت به 
بازوی شاه تکیه داد و به راهنمایی خادم مهما نخا نه از پلکان بالا رفتند تا به 
طبقةً دوم رسید ند و ملکه تصور کرد که منسزل آ نها در آ نجاست ولی خادم 
مهما نخا نه گفت: بالا پيایید. بار ناو شرمگین شد و گفت: چطور باید بالاتر 
برو ند؟! 

حادم مهما نخا نه گفت: اینجا اطاق غذاوری و اطاقهای حواب 
نمایند گان مجلس شورای ملی است و برای دیگران طبقة بالاتر را در نظر 
گرفتها ند. 

بار ناو از این توهین جدید که از طرف پسیون نسبت به خا نوادة 
سلطنتی معمول‌گردبد خیلی خجل شد و چیزی نگفت تا اینکه به طبقة سوم 


۱ در ادوپا در آن دوره دمم بو که طةات فوقا نی عمارات ر مهمانخاندها 
را احتصاص به سکو نت طبقات کم بضاعت می‌دادند زیر ا بالادفتن از پله‌ها اشکال 
داشت و اغتیا ۳ اشر ان همو ازه طقان پبایین را بر ای سکو نت احتیار ی 
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مهما نخا نه رسید ند و بار ناو و لبعهد کوچك راکه تا آن موقع در بغل داشت 
بر زمیسن گذاشت و طفل گفت: مامان مامان آقای بار ناو می‌خواهد برود. 
ملکه نظری به بار ناو و نظری به اطاقهای کوچك طبغة سوم که سه اطاق 
حقیر بود انسداعت و خنده کنان گفت: آقای بارناو حق دارد که برود زیرا 
اینجا مکان خو بی برای او نیست. از سه اطاق طبةٌ سوم» ملکه اطاق اول 
را برای سود و دحترش گرفت و شاهزاده خانم الیزابت به اتفاق خا نم 
تورزل و ولیمهد در اطاق دوم جا گرفتند و اطاق سوم هم به شاه احتصاص 
داده شد. شاه حسته بود و می‌حواست قبل از صرف غدا قدری استر احت 
کند و روی تختخواب دراز کشید اما تختخواب به قدری کوتاه و اراحت 
بود که شاه نتوانست پاهای خود را دراز نماید و از تخت فرودآمد و 
درب اطاق راگشود و به مالدن و و الوری که روی پلکان كشيك می کشید ند 
که کسی وارد اطاق شاه نشود گفت: بروید ويك صندلی برای من بیاورید. 

مالدن رقت و از اطاق غداخوری باك صندلی آورد و دید که شاه 
فصد دارد آن صند لی راکنار صندلسی دیگری از چوب سفید؛ که در اطاق 
دود بگذارد و روی‌آن دو دراز بکشد. مالدن کفت: آه اعلیحضرتا؛ آبا 
خبال دار ید که شب را روی این دو صند لی بگذرانید؟ لوبی شانزدهم گفت: 
آری زیرا ملت من می‌گوید که بسیاری از مسردم فقیر هستند به طوری که 
حتی يك اطاق با يك تختخواب کوچك و این دو صند لی را ندارند و من 
هم امشب می‌خواهم مانند فقرای ملت خود ز ند گی کنم. بعد از اینکه شاه 
قدری روی آن دو صندلی استراحت کرد به او اطلا ع داد ند که شام حاضر 
است و پایین رفت و وارد اطاق غذاخوری شد و دید که روی میز شش 
جفت کارد و چنگال با وسایل غذ اخوردن نهاده‌اند. ازخادم مهما نخا نه پرسید : 
چرا در اینجا شش جفت کارد و چنگال است؟ خادم گفت: این شش بشقاب 
و شش جفت کارد و چنگال برای شاه و ملکه وشاهزاده حانم الیزابت و دو 
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فرز ند شاهو آقای ,سیون نهاده‌شده‌است .شاه گفت : پس چر ابر ای آقا بان‌بار ناو و 
لاتورمو بورك بشقاب‌رویمیز نگذ اشتید؟ حادم گفت :اعلیحضر تابر ای آن دو نفر 
بشقاب گذاشته بودیم و لی آقای بار ناو گفتند که خا نو اده ساطنتی حسته هستند و 
نباید مزاحم آنهاشد و دستور دادند که بشقابها را بردار ند. شاه گفت :پس چرا 
بشقاب آقای پسیون باقی ما نده است؟ خادم گفت : خو د او امر کردکه بشقاب 
او را بگذادیم باشد و می گفت خیال دارد با خانو ادةٌ سلطنتی غذا بخورد. 
در این موقع پسیون وارد اطاق غداخحسوری شد زير | تصور کرد که 

باید بیاید وپشت میز بنشیند. لویی شانزدهم مثل اينکه او دا نمی‌ببند گفت: 
من میل دارم که با خانوادهٌ خود غذا بخورم و اگر دیگران هم گر سنه هستند 
باید برحسب دعوت ما بتوانند در غذای ما شر کت کنند و اگر مسا نتوانیم 
به طیب خاطر مهما نان حود را انتخاب نماییم غذا نخواهیم خورد. پسیون 
گفت: من می‌دانستم که اعلیحضرت اعلاميةً حقوق بشر دا فر "موش کرده‌اید 
ولی تصور می‌تمودم که در این موقح به حاطر خواهید آورد. مردی که این 
حرف را می‌زد فراموش کرده بود که اعلامیة حقوق بشر هر کس راآزاد 
می‌داند و هر گز در اعلاميةٌ حقوق بشر » ننوشته‌اند که باید دیگری را هم که 
آزاد است مجبور نمود که در خانةً حودش با شخصی که ميل ندارد با وی 
معاشرت کند غذا بخورد. شاه این حرف را نشنیده گرفت وبه حادم گفت که 
بشقاب و کارد و چنگال پسیون را از روی میز بردارد و او هم اطاعت کرد و 
پسیون حشمگین از اطاق خار ج شد اما شاه اعتتایی به حشم او نکرد و ره 
مالدن گقت: درب اطاق را ببندید که بیگانه بین ما نباشد و مسالدن اطاعت 
نمود و در را به روی پسیون بستند و او عشمگین رفت وشاه توانست بدود 
حضور بسیون با حانوادةٌ خود غذ| صرف نماید و مالدن و رفیق او عهد ددار 
حدمت در سر میز شد ند ولی شارنی که دید ملکه کت خود را دور نگاه‌دار 


حضور نیافت. ملکه چند مرتبه نظر به اطر ای اند انعت و شارنی را نديد و 
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با ابنکه خود او گفته بود که شار نی کناره گیری نماید میل داشت که شارنی 
را ببیند و دلش مسی‌خواست که شار نی نافرمانی نمابد و در آن مجلس 
حضور به هم رساند. 

وقتی غذا تمام شد شاه از جا بدرخاست که به اطاق سود واقع در 
طبقۂ فوقانی برود و لی در باز شد و خادم مهما نخانه آمد و گفت: اعلیحضرتا» 
نظر به اینکه جای عواب اعلبحضرت وخانواد ساطنتی در طبفةٌ سوم حوب 
نیست آقای بارناو استدعا می کند که در همین طبقةٌ دوم در اطافهای اینجا 
استراحت فرمایید. شاه و ملکه نظری با بکدیگر مباد له کرد ند که آیا پيشنهاد 
بارناو را پپذیر ند یا اینکه من باب اعتراض نسبت به توهینی که به آنها شده 
رد کنند ولی و لیعهد کو چك که اسم بار ناو را شنید جلو رفت و گفت: آقای 
بار ناو کجاست؟ دوست من کجاست؟ و چون طفل از در خارج شد» شاه و 
ملکه هم درعقب او از اطاق غذاحوری خارج شد ند و بدواً وارد يك اطاق 
پذیرابی گردید ند و فکر نمودند که بارنساو در آ نجاست ولی بارنساو برای 
اینکه تشکر ملکه را نشنود خود را نشان نداد وخادم مهمانخا نه»اعلیحضر تین 
را به سه اطاق خواب که در طبقة دوم بود هدابت کرد. 

از حیث اثاثیه» اطاقها فرقی با طبقة سوم نداشت و فقط اطاقها قدری 
وسیح‌تر بود اما ملکه دید که در اطاق ود او چند گلدان‌گل نهاده‌اند و 
معلوم است که آن‌گلها از خار ج آورده شده زیرا وضع مهمانخانه حکایت 
می کرد که گاهای مسزبور در خود مهمانخانه وجسود نسداشته است. جلوی 
پنجر ه‌های اطاق ملکه پرده‌های توری آوبخته بودند که هوا وارد اطاق کردد 
اما حشرات وارد نشوند و هم عطر گلها ملکه را اذیت ننماید و آن پرده‌های 
توری هم که در اطاقهای دیگر مهمانخانه دیده نمی‌شد آشکار برد که با 
عجله فر اهم شده و به سرعت با وسایل دستی آنها را مقابل پنجره‌ها نصب 
کرده‌اند. ملکه وقتی دید که بار ناو برای تهیهٌ وسایسل راحتی او درآن شب 
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جقدر به حود زحمت داده آه کشید و به حاطر آورد که پنج شش سال قبل از 
این که شارنی فوق‌العاده او را دوست می‌داشت این نازكکاریها و ابراز 
نزاکتها را می‌نمود و متعجب می‌شد که چگونه بك جوان مثل بارناو که از 
حیث ا صا ات و سب به پای شارنی نمسیرسد از حیث سلیقه و ذوق ممل 
شار نی است. ملکه تا پاسی ازشب گذشته دراین فکر بود تا این که خوابش 
برده 

و اما شارنی که می‌ب‌ایست بر حسب وظیفه پیوسته در کنار شاه و 
ملکه باشد وقتی دستور ملکه را دریافت کرد که کناره بگیرد در صدد بر نیامد 
که علت آن را بفهمد زیر گفتیم که او می‌دانست این دستور وابسته به بك 
مصلحت است و دیگر اینکه از این دستور خحرسند گردید چون می‌توانست 
در آن شب قسدری به خود بپردازد و داجع به خویش و خانوادةٌ خود فکر 
کند. شارنی از ساعت خروج از پساریس تا آن موقع حتی يك ساعت 
نتوانسته بود در فکر خویش وخانواده‌اش باشد در صورتی که مر گت برادر 
جوانش, اقتضا می کرد که وی قدری به خانوادةٌ خود بیردازد. 

شارنسی از نوع اصیل‌زاد گان قدیمی بود که برای امور مسربوط به 
عانواده قابل به اهمیت هستند منتها تاآن لحظه شارنی می‌دید که 
خحد متکزاری به شاه و ملکةٌ فرانسه واجب‌تر ازاین است که فکر کند بعد از 
مر گك بر ادرش ایز پدور وضع خانواده‌اش جه می‌شود. او لین ضر بت جد 
ماه قبل از آن هنگام قتل برادرش جورح برشارنی وارد آمد» و لی وقتی که 
جورح به قتل رسید شارنی این وسیلة تسای را داشت که مدتی بر بالین 
برادر جوان‌گریست و نگذاشت که جنازة بر ادر به دست مردم بیفتد و خود 
آن را تدفین کرد. بعد از آن» شارنی به‌حود امیدواری میداد که اگرجورج 
رفته در عوض ایسزبدور باقی است و او را به اندازۀ دو برادر دوست می۔ 


داشت. ابز دور نه فقط برادرش محسوت می گردید بلکه زر ابط عشق او با 
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آندره به شمارمی آمد و هنگام دوری از آندره به وسیل ایز یدورمی‌توانست 
از حال او مطلع شود و پیام خود را برای آندره بقرستد. 

شار نی چون آندره را دوست می‌داشت با وجود دوری از او» نمی- 
تسوانست وی را فراموش نماید بلکه در زمان دوری از آندره احساس 
می‌نمود که زیسادتر او را دوست می‌دارد. زیرا وقتی شارنی خود را کنار 
آندره می‌دید در مقابل آن وقار و خونسردی و توداری مانند این بود که 
مقابل يك مجسمه از مرمر» یا يك مجسمه از يخ قرار گرفته که کوچکترین 
حرقی که توأم با حرادت عشق باشد سبب ذوب آن مجسمه می گردد. اما 
وقتی که از آندره دور می گردید و دیکر مجسمهةٌ مرمر با منجمد را نمی‌دید 
حرفها و حسرکات و نگاههای آندره را به اد می آورد و متوجه می‌شد که 
آنسدره آن طور که وی گمان می کرد مجسمه‌ای متجند نیست زیراگاهی 
بوضی از ژستهای او طوری معنی‌دار است که نمی‌توان در مفهوم آن تردید 
کرد و گاهی جشمهای او طوری شارنی را می‌نگرد که تردیدی نیست آندره 
بسدون تمایل نمی‌باشد. مخصوصاً نگاه آندره در بعضی از لحظات که به 
صورت شارنی دوخته می‌شد و شارنی بعد از حرو ج از منزل آندره» هنگام 
دوری به یاد می آورد طوری حا کی از علاقةٌ] ندره بود که شارنی به خود 
می‌گفت : محال است که آندره به من علاقه ند اشته بساشد زیرا زنی که 
به مردی محبت ندارد هر گزاورا به آن نگاه نمی‌نگرد. آندره پیوسته» در آن 
موقسع تنهایسی, رقیب سخت ملکه در قاب شارنی می گردید زیرا در آن 
مسواقسع شارنی بعد از اينکه به قعوة خیال حر کات و گفتا ر آندره 
را به خاطر می آورد بقین حاصل می کر د که آندره او را دوست می‌دارد. 
آنگاه شارنسی چشم بر هم می گذ اشت و در حال احلام دستها را می گشو د 
ز برا می‌دید که در باز شد و آندره وارد گردید و به طرف تختخواب او به 
راه افتاد. 
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و اما در آن شب» که شارنی با اشارة ملکه از خانر اده سلعانتی دوری 
گرفت توانست که برای نخستین بار به برادر جوان خود ابسزیدور که 
در راه ملکه جان سپرده بود فکر نماید. شار نی می‌دانست همان طلوری 
که برادر اول و دومش قربانی ملکه شدند (ب ی آنکه او بتواند بر ادر دوم 
را دفن کند) خود او هم روزی قربانسی ملکه» یعنی قربانسی طر فداری 
از او خواهد گردید. شارنسی در مهمانخانة مز بور اطاقی در طبقةٌ فوقانی 
پیدا کرده بودکه شب را در آن استراحت کند و بعد از اینکه وارد 
اطاق شد و در را بست پشت میز» مقابل جراغی که فتبله داشت نشست و 
کاغذهای حون لسود ایز بدور را از جیب بغل بیرون‌آورد و آنها کاغذهابی 
بود که بعد از قتل برادرش - به طوری که دیدیم - به او دادند و شارنی 
همین که کاغذها را دید سر را بین دو دست گرفت و مدتی اشك فرو ريخت 
به طسوری که کاغذهای حون آ لود از اشك چشم او مسرطوب شد و حون و 
اشك تسوأم‌گردید. بعد از اینکه بر اثر گریة قراوان بغض گلوی او باز شد 
یکی از کاغذها را کشود و دید که نامۀ‌کاترین دختر بیلو خطاب به بر ادرش 
ایزیسدور می‌باشد. مدتی بودکه شارنی می‌دانست که بین براددش و دختر 
بیلو رابطه‌ای برقرار است ولی از نتایج آن اطلا ع نداشت تا اینکه بباو در 
قصبة وارن او را از نتایسج امر آ گاه کرد و شارن که مردی منصف بود 
دریافت آنچه بیلو می‌گوید درست است و بین برادرش و کاترین و اقعدای 
اتفاق افتاده که برای آبرو و حیثیت بیلو خیلی بد است. 
در آن نامه‌کاتریین عشق خود را برای ایزیدور بیان می کرد و با 
عباراتی ساده و آتشین نوشته بود که چقدر او را دوست می‌دارد و جک ند 
در انتظار وی شب و روز را می گذراند. نامه دوم و سوم و چهارم هم ار 
کاترین بود و وقتسی شارنسی نامه پنجم را برداشت و خواند» دید که این 
نامه‌فتط از جانب يك معشوقه نیست بلکه از ناحبه یك مادر هم می‌باشد و 


۴ |/ غرش طوفان 


کاترین درنامة مزبور برای آینده اظهار امیدواری می کند و می‌گوید انتظار 
دارد که بعد از این سعادتمندانه زند گی نماید وباخوشی و آسایش: در کنار 
ایز بدوربچه‌اش رابزر کك کند. دروسط نامه‌های‌کاترین» نامه‌ای به حطردیگر 
توجه شار نی را جلب کرد و برداشت و دید که خط آندره است. آندره این 
نامرا به عنو ان اویعنی کنت او لیو یه‌دوشارنی نو شته بود و وقتی شارنی نامه 
را باند کرد دید که نامه دبگری به آن متصل است و دو نامه را به وسیلة رك 
نخ محکم و لاك به هم اتصال داده‌اند. 

مشاهدة نامه‌ای از آندره بین نامه‌های ایز بدور به قدری برای شار نی 
عجیب بسود که اول نامه دوم را کشود. در نامۀ دوم‌کاغذی به خط ایزیدور 
ا مد اد وجود داشت و وضع نوشتن‌وکاغذ و پا کت ارزان قیمت آن» ابت 
می کرد که ایزیدور آن را در یکی از چاپارخانه‌ها هنگامی که اسب او را 
عوض می کردند و در هر حال باعجله و در مکانی غير از منزل خود به 
رشن تحر بر در آورده است. در آن نامه این مضمون خوانده می‌شد: 
«نامدای که ضمیمةٌ این یادداشت می‌باشد به من تعاق تدارد بلکه بايد به 
دست برادرم کنت او لیو یه دوشار نی برسد. هر گاه من ز نده بما نم خود نامه 
را به او خواهم داد و هر گاه آسیبی بر من برسد حواهشمندم هر کس این 
نامه را از جیب من بیرون می آورد به برادرم کنت او ليو يهد وشار نی برساند 
و من لازم مسی‌دانم که توصیه‌های ذیل را به برادرم بکنم. هر گاه در ایین 
مسافرت که بر ادرم در پیش دارد به موفقیت رسد و به طور کلی هر گاه دچار 
آسیبی نشد نامه کنتس دوشارنی را بدون اينکه بکشاید به او پس بدهد و 
در صورتی که برادرم مجروح شود و لی حطر مر کت برای او وجود نداشته 
باشد باید فوراً به خانم خود اطلاع‌بدهد که زنش به او ملحق گرد وهر گاه 
حودرا درمعر ض‌خحطر مر کک دید نامه کنتس دوشارنی زن خود راباند بکشاید 
و از مضمون آن مطلع شود و گویا در این نامه دازی هست که برادرم فقط 
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در صورت وجود خطر مر گك برای او باید از آن مطلع گردد. در خاتمة این 
یادداشت لازم می‌دانم به برادرم کنت دوشارنی بگویم که هر گاه من به قتل 
رسیدم او نباید کاترین بیچاره دختر بیلو را فر اموش نماید زیراکاترین مادر 
است و پدر فرزند او من هستم و در قریة وی داوره سکونت داری. 

خواندن نامه ایز یدور سبب گردید که يك مرتبة دیگر شارنی برمر گث 
بر ادر جوان خود اشك ريخت و آنقدر گربه کرد که تمام کاغذهای او و از 
جمله کاغذی که حط آندره را داشت مرطوب‌شد. بعد کاغذ آندره را برداشت 
و بوسید ومقاپل‌چراغ گرفت که بداند آیا عطو طکاغذ ازیشت پا کت نمایان 
است يا نه» و لی چیزی نمایان نبود. چند مر تبه شارنی خواست نامه آندره 
را بکشاید ولی هر بار توصيةً برادرش را به خاطر می آورد که وی» تباید 
آن نامه را بگشاید مگر اینکه در معرض خطر مر گث باشد. بعد به خود 
نويد داد که گرچه من این کاغذ را اکنون نخواهم خواند ولی وقتی کنتس 
را ديدم آ نقدر التماس خحواهم کرد که اجازه بدهد کاغذ را بخوانم. و برای 
اینکه تمایل شدید به مطالعة آن نامه اختیار را از دستش نگیرد سه مرتبه با 
صد ای بلند گفت : نه... من حق ندارم این نامه را بخوانم. 

شارتی به‌قول خودوفا نمود ونامه را نخواند ولی وقتی که هوا روشن 
شد هنوز پشت میز مقابل چراغ نشسته آن نامه را می‌نگریست و از بس آن 
را بوسیده بود همه جای نسامه مرطوب به نظر می‌رسید. این هنگام از 
صداهای مهما نخانسه فهمید که از حواب بید ار شده‌اند و شخصی از پایین 
بانگگ زد: آقای کنت دوشارنی: آقای کنت دوشارنی. شارنی صدای مالدن 
را شناعت و کغذها را جمع آوری کرد ويك‌بار دیگر نامهةٌآ ندره را بوسید 
و کآغذها را در جیب بغسل نهاد و از پلکان فرود آمد. در پایین پاکان شارنی 
به بارناو برخورد کرد و دید که وی با والسوری مشغول صحیت است و 
شنید که بسار ناو از والودی عواهش می کند که برود و ببیند کهآ یا ملکه 
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سالم هست يا نه و از او بپر سد که برای مسافرت چه دستوری می‌دهد. اگر 
شار نی خود خوابیده بود از قیافة بارناو می‌فهمید که او تا صبح نخوابیده 
است. شار نی از والوری خواهش کرد که سلام او را به ملکه برساند و از 
قول او هم احوالپرسی کند و اگر شارنی حواسی جمع داشت می‌فهمید که 
وقتی از والوری خحواهش کرد که از قول او از ملکه احوالیرسی کند برق 
حسد در چشمهای بارناو درخشید» لیکن شارنی طوری در فکر خود بود که 
متوجه تغییر حال بارناو نگردید. 


۳۰۲ 
د بالةٌ حوادت فصل قبل و د اه ماتم و اشك 

آن روز صبح وقتی که ملکه و دیگران خواستند سوارکالسکه شوند 
چیزی تازه دید ند و آن اینکه بر حلاف روز گذشته جمعیت کثیر روستایبان 
پیاده اطر ان کالسکة سلطنتی نبودند و فقط سواران پیر امون‌کالسکه را احاطه 
می کردند. ملکه فسوراً فهمید که این موضو ع را مدیون بار ناو است و او 
چون فهمید که روز قبل ملکه از حر کت بطئی کالسکه بسیار آزرده شد و 
گردو خاك و حشرات و شوخیها و اسزاهای روستاییان او را بسی معذب 
کرد تصمیم گرفت که روستاییسان اده را که سبب می شد ند کالسکه آهسته 
ری کر از اطراف مو کب سلطنتی دور نماید و فقط سواران اطر اف 
کالسکه را داشته بساشند که هم شاد و ماکه را حفاظت کنند و هم کالسکه 
سریعتر حر کت نماید. 
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شاه که این وضع را دید (و او هم مثل اینکه داضی شد) گنت: آقای 
بارناو» چطور شد که امروز رفقای دیروزی ما با داس وتبر و تفنگک وچماق 
و نیزه و غیره حضور ندارند؟ بارناو برای اینکه علت واقعی امر را نگوید 
متوسل به درو غ شد و گفت: شایع شده که آقای ژنرال بویه با پنجاه هزار 
نفر اطریشی از مرز مبادرت به حمله کرده و لذا این عده و سایر روستاییان 
و هر کس که می‌تواند تفنگی با تبری به دست بگیرد به طرف مرز روانه 
گردیده که جلوی اطریشیها را بگیرند. این درو غ بارناو مورد قبول واقع 
گردید زیر در آن موقع فرانسویها از بیگانگان بسیار نفرت داشتند و اگر 
به راستی اطریشیها قصد حمله به حاك فرانسه را می کردند تمام افراد سالم 
برای جنگ با آنها به راه می‌افتادند و بزرگترین ایبرادی هم که مسردم به 
ماری آ نتو انت می گر فتند این بود که می گفتند اطریشی است. ماری آنتو انت 
که فهمید حبر حملة اطر یشیها به احتمال قوی ساختگی و درو غ است و 
متوجه شد که بار ناو روستاییان پیاده را برای آسایش او دور کرده؛ با تبسمی 
از بارناو تشکر کرد و سوار شد. 5 

هنگام سوار شدن, ملکه نظری به جلوی‌کالسکه انداحت که شارنی را 
ببیند و توجه او را به طرف خود جاب کند. روز قبل شارنی؛ جلو کا لسکه و 
در جایگاه نو کرهاء بین والوری و مالدن نشسته بود و ی آن روز جای‌خود 
را تغییر داد و کنار کالسکه نشست. منظور شارنی این بود که می‌دانست کنار 
کالسکه به مناسبت نزديك بودن به جمعیت تماشاچی حطر ناکتر از و سط 
کالسکه است و مخصوصاً آنجا نشست که بر اثر حمل مردم مجرو ح شود تا 
اینکه حق داشته باشد که نام آندره را بگشاید و بخواند. ملکه که نتوانست 
توجه شارنی رابه طرف خود جاب کند وقتی درکالسکه قرار گرفت آه کشید. 
بارناو آه ملکه را شنید اما راجع به مفهوم آن اشتباه کرد و تصور تیوک 
ملکه از تنگی جا ناراحت است و چنین گفت: علیاحضرتا» دیروزمن متوجه 
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شدم که به علیاحضرت خیلی بد گذشت زیرا این کالسکه تنگك است و وقتی 
من دراینجا بنشینم جای علیاحضرت را تنگ می کنم و لذا اجازه می‌خو اهم 
که از اینجا بروم و درکالسکة عقب به اتفاق آقای لاتور موبورك جابی برای 
خود تهیه کنم. وقتی بارناو این حرف را می‌زد حاضر بود که نیمی از عمر 
خود را بدهد مشروط بر اینکه ملکه درعو است او دا رد نمابد وهمین طور 
هم شد و ملکه گفت : نه آقا» شما بابد سواركالسكة ما بشوید. 

کلمة «شما» از دهان ملکه طوری ادا شد که مساری آنتوانت فهه‌ید که 
فقط حو اهان سوارشدن بارناو می‌باشد نه دیگری» یعنی نه پسیون که او هم 
می‌بایست سوارکالسکه شود. از قرط مسرت صورت بارناو گلگون گردید 
و اگر اختبار و وسیله داشت همان جا برای شکر گزاری جان خود را فدای 
ملکه می کرد. و لیعهد کوچك هم با نشاط کودکانه حو د کته مسادر را تأید 
نمود و گفت: نه آقای بارناو» شما حتماً بايد سوارکالسکهة ما شوبد و من 
نمی گذ ارم که جای دیگر پروید. بارناو سوار شد و طفل فوراً میل کرد که 
از روی زانوی مادر روی زانوی بارن‌او قرار بگیرد و ماریآنتوانت کون 
طفل را بوسید و او را به بارناو واگذاشت. اثر مرطوب بوسه ملکه روی 
صورت سرخ و لعهد کو چك باقی ماند وبار ناو مانند مؤمنی که ميو ۀ ممنو ع 
را نگاه می کند جای بوسه ملکه را می‌نگریست و برای اینکه بتواند در 
همان جا طفل را ببوسد به ملکه گفت: علیاحضرتاء آیا اجازه می‌دهید که من 
هم شاهزادة عالیمقام را که این همه نست به من اطف دارد ببوسم؟ ملکه با 
تبسم سر را تکان داد و بار ناو طوری لبهای خود را روی گو نة طفل در جای 
لبهای ملکه چسبانید که طفل که منتظر آن بوسۀ محکم نبود داد زد. 

ملکه حوب می‌دانست که در قاب بارناو چه می گذرد و شاید پیش‌بینی 
می کرد که او هم عاشق جدیدی است که سر را در راه او بر باد خواهد داد 
واز نگاههای بارناو می‌فهمید که علاقه‌ای زياد نسیت به او پیدا کرده است. 
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با اینکه شاد ملکه شب گذشته نخواییده بود و گسرچه روی لبهای او اشر 
ماتيك و روی‌گونه‌ها اثری کم از سرحاب دیده می‌شد» بعن ی آرایش داشت 
معهذا هنوز آ نقدر زیا بود که دیگران مثل پیشینیان» حاضر باشند در راه او 
از همه چیز خود بگذرند که شاید از صاحب آن پیشانی باند نگاهی توام با 
محبت ببینند و به عشق آن نگاه یکسر به مغاك نیستی بروند. چون جمعیت 
پیاده را از اطراف کالسکه دور کرده بودند» کا لسکة ساطنتی در هر دو فرسخ 
راه می‌پیمود تا اينکه به «شاتو تبه ری» رسید و قرار شد که در آنجا برای 
صرف غذا اتراق نمایند. منز لی که مو کب سلطنتی در آن فرود آمد به یك 
تاجر چوب فروش ثروتمند تعلق داشت و با اینکه کسی از او نخواسته بود 
که حانة حود را بر ای پذیرایی آماده کند همین که دانست شاه و ملکه برای 
مر اجعت به پاریس از آنجا عبور می کنند داوطلب شد که به نام پذیرابی از 
نماپند گان مجلس شورای ملی وشاه» بخصوص از مو کب سلطنتی پذبرایی 
نما ید . 

به محض اينکه کالسکه توقف کرد يك عده خدمه اطراف شاه و ملکه 
و خحانوادة سلطنتی را گرفتند و برخلاف شب گذشته آنها را در اطاقهای 
نظیت و راحت جای دادند و در هر اطاق وسایل نظافت برای میهمانان که 
خیلی به آن احتباج داشتند فراهم گردید. بخصوص برای ملکه و شاهزاده 
خانم الیزابت تمام چیزهابی که جهت نظافت يك زنلازم است فراهم بود. 
ماری آ نتوانت که بعد ازحر کت از پاریس وسیله‌ای نیافته بود که شست وشو 
کند» بدن را شست و نمیز کرد و بعد خواست که خانم میز بان را که با 
آن دقت وسایل پذیرابی میهمانان به دستش فسراهم شده است بیند. زنسی 
چهل ساله» خوش روی وهنوزجوان وارد اطاق ملکه گردید وماری آنتوانت 
گفت: خانمء آیا خا نم صاحبخا نه شما هستیدآزن‌يك مرتبه به گربه در آمد ودر 


حا لی که اشك می ريخت گفت :علیاحضر تا؛ من که‌هستم که‌صاحبخا نه‌باشم زیرا 
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در هر نقطه که علیاحضرت نزول اجلال بفرمایید و هر جا که مزین به مقدم 
شر یف علیاحضرت شود در آنجا صاحبخانةٌ حقیقی علیاحضرت هستند.ملکه 
نظری به چپ و راست انسداعت تا مطمثن گرد د کسی او دا نمی‌بیند و 
اظهاراتش را نمی‌شنود و بعد آن زن را جلو کشید و بوسید و گفت : اگرشما 
می‌خواهید راحت باشید و هر گاه ميل داربد که در این دوره اسباب زحمت 
شما نشوند این طور از دیدار ما اظهار تأثر نکنید چون اگر دیگران این 
احساسات را از شما ببینند برای شما گران تمام خواهد شد و آن وقت ما 
بسیار ملول خو اهیم گردید که سبب‌شده‌ایم شما دچار زحمت شو بد. شاید 
ما بتوانیم بعد از این یکدیگر را ببینیم و در هر حال من دوستی مانند شما 
را که در این موقع وجودش این همه برای ما مختنم است فر اموش نخراهم 
کرد 
بعد از صرف غذاکالسکه به راه افتاد و لی به مقتضای فصل و همچنین 
ساعات بعد از ظهر هوا خیلی گرم شد و مسافرین بسیار در زحمت بودند. 
شاهزاده خانم الیزابت که شب قبل جای راحتی نداشت که بخوابد از 
حستگی چرت می‌زد و سرش روی سینه‌اش می‌افتاد. شاه به او گقت برای 
اینکه بتواند قدری بخوابد حوب است به جای او بنشیند و وی جلوی 
کالسکه قرار بگیرد وشاهزاده خانم الیزابت رضایت نمی‌داد که جای شاه را 
اشغال کند عاصه آ نکه شاه مجبور مسی‌شد جلوی‌کالسکه بنشیند. ولی شاه 
گقت: من به شما امر می کنم که جای خود را بسا جای من عسوض کنید و 
شاهزاده خانم ناچار شد امر شاه را اطاعت نماید. 
در این گفت و شنود پسیون کوچکترین حر کتی نکر د که جای خود 
۱ کلماتی که عطاب به‌آن زن» از وا ملکه در اینجا می‌خوانید عین اظهادات 


ماری آ تتواعت است و ما آن را از رودی خاطر ات یکی از همر اهان ملکه که و اة 


راد او را فر اهم کرده بودند اقتباس مي کنيم ے الکساندرووما. 
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را به شاهزاده خانم الیزابت بدهد یا مانع ازاین شود که شاه از جا برخیزد 
و جلوی کالسکه بنشیند. 

شاهزاده خانم الیزابت همین که سه جای شاه نشست و مکانی راحت 
پیدا کرد طوری خحو ابش بر دکه نمی‌دانست چه می کند و سرش گاهی روی 
شانۀ ملکه و زمانی روی شانۀ پسیون قرارمی گرفت و به همین جهت پسیون 
درعاطرات رد راجع به آن مسافرت می‌گوید : در آن سفرشاهزاده خانم 
الیزایت عاشق من شده بود و چون نمی‌توانست عنان نفس را بگیرد وچون 
اقتضای طبیعت.به قول پسیون-از هر چیزی قوی‌تر است لذا سر را بسدون 
محابا روی شانةٌ من گذ اشت. این افترا از طرف پسیون نسبت به شاهزاده 
خانم پرهیز کار و با تقوایی مثل شاهزاده حانم الیزابت خواهر لویی شا نزدهم 
تهمتی بسزر گی و غبر قابل بخشایش است و آن زن که بسا فرشتگان تفاو تی 
نداشت» مطهر تر و عفیف‌تر از آن بود که عاشق کسی شود بخصوص اگر 
پسیون باشد. 

ساعت چهار بعد از ظهر مو کب سلطنتی به شهر «مو» رسید و کالسکه 
مقابلکانعی که مر کز روحانی شهر بود توقف کرد. هشتاد و هفت سال قبل 
از آن تاریخ - به طوری که می‌دانیم - بوسو له کشیش و حطیب و نو سندة 
معروف فرانسوی که در آن کاخ سکونت داشت همانجا زندگی را بدرود 
گفت. وقتی که مو کب سلطنتی مقابل آن‌کاخ توقف نمود به جای مردی مثل 
بو سو ثه» کشیشی مت و سطالحال(متو سط الحال ازحرث دانش وذوق و استعد اد) 
در آن کاخ سکونت داشت و ریاست حوزة روحانی مو را به او واگذاد 
کرده بودند. کشیش مز بور که ادعای طرفداری از قانون اساسی را می کرد 
شاه و ملکه را با کم اعتنایی پذیرفت ولی ملکه طسوری مجذوب عمارت 
اسقفی و مسر کز روحانیآن شهر بود که توجهی به بی‌اعتنایی آن کشیش 
نداشت. آن عمارت که می‌ببابست ملکه آن شب در آن استراحت نمایسد و 
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بد بختی خویش را بك شب در آنجا پنهان کند» شکوهی ساده داشت وملکه 
متوجه بود با این که مثل کاخ ورسای نیست که تجمل داشته باشد ولی شکوه 
آن از حیث ساد گی کم از کاخ ورسای که مدتی بودملکه آن را نمی‌دید 
نمی‌باشد. 

آن عمارت را طوری ساحته بودند که يك خیابان بز رگ سراشیب 
مفروش با موزاييك منتهی به آپارتمانهای محل سکونت می‌گردید و 
آپارتما نها هم به طرف باغ باز می‌شد و آن باغ اینن خصوصیت را داشت 
که روی حصار شهر قرار گرفته بود و حصار شهر مو پایهةٌآن را تشکیل 
می‌داد. وقتی که نظر ملکه از باغ وحصار متوجه طرف دیگر گردید چشمش 
به بر ج کلیسا افتاد ومشاهده کرد که ازپایین تا بالای برح مستوراز گیاه لبلاب 
است به طوری که آجرهای برج کلیسا دیده نمی‌شود. یك خیابان بزر گك 
که طرفین آن را درختهای کهنسال در بر گرفته بود منتهی به محل وعظ و 
خطابه‌ای می گردید که بوسوئه در زمان حیات در آنجا وعظ می کرد و گاهی 
از ببالای منبر» اوضا ع آینده» یعنی اوضاع آن روز را پیشگوبی می‌نمسود. 
ملکه که می‌حواست در آن عمارت گردش کند نظری به اطراف انداعت که 
کسی را پیدا نماید و به بازویش تکیه بدهد و غير از بارناو کسی را ندید. 
ماری آنتوانت به او تبسم کرد و گفت: آقا» حواهش می کنم بازوی خود را 
به من بدهید و در این کاخ کهنسال راهنمای من باشید زیرا من جر أت 
نمی کنم در این کاخ به تنهایی گردش نمایم زیسرا مثل این است که هنوز 
صدای رسای بوسوئه را در این کاخ می‌شنوم که با بیان خود دنیای مسیحیت 
را به لسرزه در آورد و گنت خانم در حال احتضار است خانم زندگی را 
بدرود می‌گوید". بارناو جلو آمد و بازوی خود را با احترام به ملکه تقدیم 


۱ این کلام که به قول مادی آ نتوانت دنیای مسیحیت دا به‌لرزه در آورد در ما 


کو جکتر ین انری می کند زیر ا ما از سوابق آن بدون اطلاع هستیم دنمی‌دانيم در 
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کرد. ملکه که از صبح آن روز نتوانسته بود شارنی دا ببیند نظر به اطراف 
اند اعت که شاید وی بیدا شود. 

بار ناو پر سید : علیاحضر تا آیا جیزی می‌خو اهید؟ ملکه که نمی‌توانست 
فکر باطنی خود را بگوید گفت: می‌خواستم بدانم شاه در کجاست. بارناو 
گفت: اعلیحضرت اکنون پسیون را پذیرفته‌اند و با او صحبت می کنند. 
ملکه از این جواب که ربطی به فکر باطنی او نداشت راضی به نظر رسید 
و برای این که به وسیلةً گردش در کاخ بتواند خیالات خود را متفرق کند 
گفت: بیایید برویم. بعد ازعبور ازچند اطاق» ملکه به اطاق خواب بوسو ئه 
رسید و دید تابلو یی در آنجا هست که شکل يك زن را نشان می‌دهد و پای 
تابلو نوشته بودند: «خانم هانریت». ازمشاهد ‏ آن عکس ملکه تکان حورد و 
بارناو گفت : علیاحضر تاء آیا کسالت دار بد؟ ملکه گفت : نه؛ اما دیسدار این 
تصوبر در اینجا مرا به تکان در آورد. بارناو فهمید که چرا ملکه از دیدن آن 
عکس تکان خو رده چون می‌دانست که ها نر یت زن شارل اول پادشاه انگلستان 
بود که در قدیم شارل مزبور را در سیاستگاه اعد ام کردند. بارناو برای 
اینکه ملکه را از اشتباه بیرون بیاورد گفت: علیاحضرتا؛ ابن مانریت که 
ملاحظه می‌فرماږد هانریت زن شارل اول پادشاه انگلستان نیست بلکه 
هانربت دیکری است که مسدتی در فسرانسه می‌زیست و بعد زن یکی از 
شاهزاد گان فر انسوی شد و او را مسموم کردند و بر اثر زهر زندگی را 
بدرود گفت و قبل از اينکه بمیرد انگشتر خود را برای بوسوئه فرستاد و 
چه مان و به چه مناسبت و از طرف چه کسی بر زبان آورده شد. اینها کلماتی است 
که فقط در يك ملت بخصوص اثر داردکما اینکه | گر تمام مترجمین و ادبای‌ادو پا 
هثر خود را دوی هم بگذار ند نمی تو انند این مصر ع حافظ راکه «دوش دیدم که 
ملائك در میخانه زدنده طوری در جند کلمه ترجمه نمایند کهآ نچه مسا می‌فهدیم 


ارو پساییان هم از آن #همند و همان حال که به مسا دست می دهد به ] نها هم دست 


بدهد هتر جم. 
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بوسو ه هم این تابلو را که شکل اوست در این کاخ حفظ کرد'. 
بارناو بعد از این توضیح قدری سکوت کرد و گفت: علیاحضرتا؛ 
ولی من ترجیح می‌دادم که به جای هانریت دوم عکس هانسر بت اول زن 
بادشاه انگلستان دراینجا وجود می‌داشت. ملکه کفت : برای چه؟ بار ناو گفت : 
برای اینکه کسانی هستند که برای دادن بعضی از انسدرزها بیش از همه 
صلاحیت دارند و هیچ کس نمی‌تواند آن اندرزها را به خوبی‌آنها بدهد 
و این زن هم یکی از آنها بود. ملکه فهمید که بارناو چه می‌خواهد بگوبد 
و پرسید: آقای بارنای بگوبید که این شاهزاده خانم اگر امروز زنده بود 
چه اندرزی به من می‌داد؟ بارناو در جواب تردید کرد و بعد گفت: چون 
علیاحضرت امر می‌قرمایید که من این اندرز را از زبان او بگویم لذا به 
عرض می‌رسانم. ملکه گفت: بگویید. بارناو کت: علیاحضر تاء ار زوجهٌ 
بیوه شارل اول پادشاه انگلستان‌اینجا حضورمی‌داشت اکنون به علیاحضرت 
می گفت «ای نحواهر عزیز من» آیا متوجه نیستید که سر گذشت من چقدر 
شبیه به سرنوشت شماست؟ من هم مانند شما یك شاهز اده خانم حارجی 
بودم با این تفاوت که شما از اطریش به فرانسه آمدید و من از فرانسه به 
انگاستان رفتم. وقتی که من واردانگلستان شدم می‌توانستم به شوهرم پادشاه 
انگلستان اندرزهای مفید بدهم همانطور که شما هم می‌توانید به شوهرخود 
اندرزهای مقید بدهید ولی من به عوض این که به شارل اول شوهرم بگویم 
که با ملت همراه شود او را تحريك می کردم که عليه ملت اقد ام کند و بهاو 
می گفتم که یك عده از ایر لندیها را که خصم انگلستان بودند اطراف خود 
۱ شرح حال این شاهزاده خانم هاتر یت که ماننك هاتریت اول انگلیسی بود 
و .مدتی در فرانسه می‌زیست از طرف الکسانسدر دوماء به تفصیل دز کتاب مه 
تفنگدار ذکر شده و چون ترجمةً فارسی کناب سه تفنگدار موجود است و همه 


می تو انندآن را بخوانند ما از ذکر تاديخچهة زند کی این شاهزاده خانم بی نيار 


هستیم متر جم. 


۶ / فرش طوفان 


جمع نماد و بسرود و لندن پایتخت انگلستان را بگیرد. من هم با 
اینکه انگلستان را وطن خود می‌دانستم با دشمن انگلستان مکاتبه می کردم و 
می‌خواستم سر باز ان‌اجتبی را وادارنمایم که به‌میهن جد ید من حمله‌ورشو ند). 

بارناو که متوجه بود ه رکلمه‌ای که می‌گوید به منز له ناسزایی نسبت 
به ماری آنتوانت است زیسرا در واقع اعمال ماری آنتوانت را تشریح 
می‌نماید سکوت نمود. ملکه گفت: چرا سا کت شدید و حرف خود را تمام 
نکردید؟ بارناو گقت: خانم» چه بگویم زیرا شما بهتر ازمن از دنبالة تاریخ 
اطلا ع دارید و اگر این تابلو که عکس هانریت دوم است عکس هانسریت 
اول بود از زبان خود بسی چیزهای دیگر به شما می گفت. ملکه گفت: حال 
که شما چیزی نمی‌گویید بگذارید که من بگویم که اگر این تاباو» تصویر 
هانریت اول ملکۀ انگلستان بود با دهان خود به من چه می گفت. اومی گفت 
که «بالاخره طرفد اران شوهرم به پادشاه انگلستان خیانت کردند وبه محض 
اینکه احساس نموذند ممکن است جاه و مقام و زارف دئیوی آنها در 
معرض حطر قرار بگیرد شاه را رها کردند و به قول خودشان ملت را 
چسیید ند در صورتی که آنها فقط به شغل و ثروت خود علاقه داشتند. بر 
اثر خیانت اطرافیان شارل اول بادشاه انگلستان» هنگامی که او می‌خو است 
از انگلستان به فر انسه برود وی را دستگیر نمودند». 

دهان هانریت اول ملکه انگلستان اگر روی این تابلو بود باز به من 
می گفت «وفتی شوهرم را در انگلستان دستگیر کردند بك خیاط داوطلب 
شد که شوهرم را به داربیاویزد ولی این خباط سواد نداشت ونمی‌توانست 
بفهمد که فرق بین رژیم ساطنت مشروطه و دژیم استبد ادی بجیست و حتی 
نمی‌توانست بفهمد که فایده قانون در مملکت چه می‌باشد . چنین بسودند 
آنهایی که خو د را ملت می‌نامید ند ودرحواست مر گت شوهرم رامی کردند. 
بعد از اینکه داوطلبی خیاط مز بور پذیرفته شد؛ يك قصاب شوهرم دا به 


د نبالا حوادث فصل ابل و راه ماتم و اشك / ۳۰۳۷ 


طرف زندان هدایت کرد و یك ارابه‌چی» داد گاهی که بايد شوهرم را 
محا کمه نماسد انتخات نمود و یك آبجوفروش رباست دادگاه مر بور را 
برعهده گرفت وبرای اینکه‌این کمدی گر یه آور وفجیع تاریخی تکمیل شود 
يك جلاد که روی خود را پوشانده بود و کسی وی را نمی‌دید شوهرم را با 
تبر اعد ام کرد». 
آریآقای بارناو» اگر هانریت اول ملکه انگاستان زنده بود انها را 
به من می گفت و من هم می‌دانم که امروز بین زند گی من و ملکۀ مزبسور» 
شباهتی زیاد وجود دارد واسباب وعوامل شباهت. تقریباً به طور کامل فر اهم 
است. ما هما کنون در این کشور یك آبجو فروش داریم منتهی آبجوفرروش 
انگلیسی به نام کر امول خوانده می‌شد و نام بجوفروش فرانسوی «سان‌تر» 
است. ما نیز امروژ قصاب داریم بااین تفاوت که تسام قصاب انگلیسی 
«هر بسون» بود ونام قصاب فرانسوی «لوژاندر» است. ما هم اکنون‌ارابه‌چی 
داریم با این تفاوت که نام ارابه‌چی انگلیسی «پرایج» بود و نام ارابه‌چی 
فرانسوی را من| کنسون نمی‌دانم زیرا این مرد بقدری حثیر است که من 
هر گز رغبت نکرده‌ام که بدانم دارای چه نامی است» اما ار شما از او 
بپرسید اسم وی را یاد خواهید گرفت چون می‌دانم شما هم او را قابل این 
ندانسته‌اید که نامش را به خاطر بسپارید. ولی این ارابه‌چی سوار بر اسب 
می‌شود و مانند ارابه‌چی انگلیسی خود را حا کم بر مقددات ما می‌داند و 
۱ توان ژوزی سان‌تر مردی آ بجوفروش بود که درزمان انلاب فر انسه‌کارش 
بالاگر فت و فرمانده گارد ملی پادیس شد. خحوانند گان محترم تباید ایسن سان‌تر دا 
با يك فاش فرانسوی به همین نام که اسمش دد کتابها ذکر می‌شود اشنباه فرمایند. 
۲ لوژاندد مردی قصاب بود ولسی چون صدای رسا و وحشت آوری داشت و 
عو اءفریب بود و می توانست مردم دا سر گرم به وعده‌های بزر کك و آر زوهای‌غیر 
عملی نماید ترقی کرد و در دومین مجلس شودای ملی فرانسه وکيل شد و در سن 
چهل و پنج سالگی بعد از انقلاب زندگی را بدرود گفت س هتر چم . 


۳۸ / رش طوفان 


کاروان ما را هدایت می‌نماید و این طور جلوه می‌دهد که ریاست کاروان با 
او ست. 

بار ناو گفت: علیاحضر تا که را می‌گویید؟ ملکه گفت: دیدید که به‌شما 
گفتم که شما نیز او را آنقدر ف-رومابه دانسته‌ابد که نظری به سوی او 
نینداختید . منظور من همین روستابی است که سوار بر اسب جلوی کالسکة 
ما حر کت می کرد و دیروز که روستاییان فراوان بودند به آنها امسر و نهی 
می‌نمود و آنها هم گوشی شنوا از او داشتند ولی قبافه و هیکل او در نژاد و 
اصلش تردیدی باقی نمی گذارد و قبل از اینکه شما بیابید یکی از همراهمان 
ما را تحت حمایت قرار داده بود و می گفت من قول داده‌ام که او را سالم 
به مقصد برسانم. در مر صورت؛ اگر همانسریت ملک انگلستان حیات 
می‌داشت اینها را به‌من می‌گفت - بار ناو گفت: شما به اوچه جو اب می‌دادید؟ 
ملکه گفت : من به او جواب می‌دادم که ای شاهز اده خانم عز یز آ نچه شما به 
من می‌گویید نصیحت نیست بلکه درس تاریخ است و درس تاریخ داده 
شده و حوادث تاریخی در کشور فر انسه اتفاق افتاده و مسیر خود را ادامسه 
داده است و من احتیاج به درس تاریخ شما ندارم و اگر می‌توانید اندرزی 
به من بدهید که برای من مفید باشد. 

بار ناو گفت : علیاحضر تا» من تصور مې کنم بهترین انسدرزی که ملک 
انگلستان می‌تو اند به شمابدهد همان است که تاریخ زند گی‌خود وشوهرش 
را به نظر علیاحضرت برساند و شما اگر از وضع زندگی این ملک مسرده 
که مدتی است رخت از جهان بر بسته پند نگیرید ف-ردا کسانی که زنده 
هستند در صدد بر می آبند که به شما پند بسدهند و علیاحضرت دا وادار به 
عبرت نمایند.ملکه گفت: آنهایی که ز نده هستند چه‌پندی به من خو اهند داد؟ 
بارناو گفت: علیاحضر تا» من ادعای بصیرت در امور را نمی‌نمایم ولی در 
بك نکته تردید ندارم و آن اینکه چه‌گذشتگان که مرده‌اند و چه مسردم این 


دنبا ۷۱ حوادث فصل قبل و راه مالم واشك / ۴۳۹۳۵ 


عصر که زنده‌هستند؛ فقط یك پند به‌علیاحضرت می‌دهند و آن اینکه ماتخو د 
رادوست داشته باشید. ملکه گفت: آخر آقای بارناو به اجبار که نمی‌توان 
ملتی‌را وادار به دوستی کرد. من می خو اهم که ملت خود را دوست داشته باشم 
ولی وقتی‌او مرا دوست‌نمی‌دارد چه می‌توانم بکنم؟بارناو گفت: علیاحضر تاء 
چنین نیست و ملت مسانند کودك است و به محسض اینکه احساس بکند که 
کسی او را دوست می‌دارد طفل هم به او محبت پیدا مسی کند. مگر 
علیاحضرت به خاطر ندارید که وقتی قدم به فر انسه گذشتید چقدر دارای 
محبو بیت بودید و مردم چه اميد وار يها به عود می‌دادند که در عهد سلطنت 
شما» اوضاع اصلاح شود و ملت سعادتمند گر دد؟ 

ملکه گفت : محبو بیت در ننزد ملت» مانند گرفتن کبوتری است که در 
هوا پرواز می‌نماید و معلوم نیست که انسان بتواند همه وقت محبوبیت پیدا 
کند و گاهی پیش می آید که بر حسب تصادف یکی دارای محبو بیت 
می‌شود و بعسد از چند روز مردم طوری او دا فراموش می‌نمایند که انگار 
وجود ند اشته است. بارناو گفت: خانم» نفرمایید که محبوبیت مانند کبوتری 
در آسمان است و گرفتن آن اشکال دارد زیرا وقتی آدمی مثل من بدون هیچ 
سابقة محبو بيت» بتواند در اندك مدت در جامعه شهرت به هم بسرساند 
خانمی مثل شما با این اسم و رسم و بخصوص باآن سابقه محبوبیت و 
وجاهت ملی خواهید توانست در اندك مدت» محبوبیت گذشته را کسب 
نمایید و مقام سلطنت فرانسه را که در گذشته محترم بود به نظر مات تا مقام 
الوهیت مقدس نمایید و بالا ببرید. 

در این موقع پار ناو به هیجان در آمد وگفت: اوه خانم هر گز 
نفرمایید که برای مفام سلطنت کسب محبو بیت اشکال دارد و ار چنین 
تصوری بفرمایید آن وقت من مجبورم بگو یم که شما بکلی از اوضا ع فر انسه 
و از علوص عقيدة این ملت بدون اطلاع هستید. این ملت آرزویی ندارد 


۰ | غرش طوفان 


جز اينکه يك پادشاه و ملکۀ محبوب و ملت نسواز داشته باشد و خود من 
یکی از آنها هستم که عقیده دارم شاه و ملکۀ فر انسه را بايد دوست داشت و 
همین خلسوص ععقيدة من که جزیی از عقیده و ایمان عسومسی است سبب 
گردید که من در مجلس شورای ملی داوطلب شوم و به اینجا بیایم وشکر- 
گز ارم که می‌بینم اشتباه نکرده‌ام و پادشاه و ملکه و بخصوص ملک ما بیش 
از آنچه من تصور می کردم هوش و نبو غ‌دارد. هیجان بارناو زیادتر گردید 
و کهت: علیاحضر تاه هماکنون با وجود این حوادث نامطلوب که اتفاق 
افتاده کسانسی در این مملکت هستند که حاضر ند در راه شما از همه چبز 
حود بگذرند و من ساعتی که از پاریس حر کت کردم امیدوار بودم که !گر 
شما بخواهید جان خود را در راه شما فدا نمایم و اينك هم حاضر با اك 
اشارۂ شما شد ید تر ین مر گها را استقبال کنم زیر | من... 

معلوم نبود که اگر ملکه صحبت بارناو را قطع نمی کرد بارناو که به 
هبجان آمده بود چه چیزهسایی دبگر می گفت و شاید اختیار را از دست 
می‌داد و عشق خود را نسبت به ملکه فاش می کرد» اما ملکه گفت: آقای 
بار ناو» سا کت باشید زیر ا صد ای ما را می‌شنوند» ولی من حاضرم درموقع 
دیگر این صحبت ناتمام را ادامه بد هیم. بارناو روی خود را بر گردانید و 
دید ملکه درست می‌گوید و خادمی آمده است تا اطلاع بدهد که غذ احاضر 
می‌باشد. بارناو ملکه را تا زديك اطاق غذاخوری هدایت کرد و خود 
بر گشت و ملکه وارد اطاق شد و دید که شاه و شاهسزاده خانم الیزابت و 
بححه‌ها حضور دارند. ملکه به محض ورود» چهرة شاه را متفکر دید و بعداز 
دهان او شنید که وقتی ملکه با بار ناو صحبت می کرد او هم با پسیون مشغول 
صحبت بوده است. دو نهر نو کر شاه بعنی مالدن و والوری حضور داشتند 
و شارنی هم قدری دور از میز غذا ایستاده بود. ولی آن موقع نو کرهای 
شاه غذا نمی آوردند؛ بلکه پیشخد متهای محلی به حدمتگز اری‌اشتخال داشتند . 


دنبالا حوادث فصل قبل و راه مالم و اشك / ۲۵4۴۱ 


شاه که منتظر بود فرصت مناسبی به‌دست بیاورد وچیزی بگوید همین 
که به طور موقت پیشخدمتها حار ج شد ند ودانست کسی کته اورا نمی‌شنود 
گفت: به محض اینکه غذا تمام شد همه به آپارتمان خصوصی من بیایید تا 
من مطلبی لازم را به اطلاع شما برسانم و مخصوصاً شما آقای کات 
دوشارنی و شما آقایان مالدن و والوری بابد حضور داشته باشید. بیش از 
این شاه فرصت نکر د که چیزی بگوید چون پیشخدمتها می آمدند ومی‌رفتند 
و نمی‌شد که در حضو ر آنها صحیتهای حصوصی بکنند. با اینکه سرویسها و 
ظروف غذاخوری عالی بود اغذیه را حوب طبخ نکرده بودنسد و مساری. 
آنتوانت و شاهزاده خانم الیزابت که عادت داشتند اغذیة طباخهای سلطنتی 
را بخور ند نمی‌توانستند غذاهمای مزبور را تناول نمایند. ماری آنتوانت 
فقط يك قطعه نان و دو تخم‌مر غ تازه حورد و شاهزاده خانم الیزابت قدری 
سبزبهای پخته و ماست تناو کرد اما شاه که اشتهایی خوب داشت باوجود 
خوب نبودن غذاها» به قدرکافی از هر غذا که روی مز آورده ممی‌شد تناول 
کرد. 

شب قبل و لیعهد کوچك که هنوز درست بهبودی نيافته بود هوس 
توت‌فرنگی کرد و تصور می‌نمود که جایگاه شب قبل آنها هم کاخ سلطنتی 
است که هر چه بخواهد فوراً برای او فراهم نمایند. 

ملکه دستورداده بود که‌درصورت امکان برای‌پسر کو چکش ‌توت‌فرنگی 
بیاور ند اما گفتند که دراینجا توت‌فر نگی‌نیست با نتوانسته‌اند که پیدا نمایند. 
عصر آن روز هنگامی که و لیعهد کوچك به شهر مو نزديك می‌شد کنارجاده 
چند طفل روستایی فربه را دید که با مزه و اشتها مشغول خوردن توت‌قرنگی 
بودند و آنها دا به ماددش نشان داد و آرزو می کرد که ای کاش مثل اطفال 
مز بور می‌توانست به جنگل برود و مکان توت‌قر نگی را پیدا کند و هر قدر 
که مایل است تناول نماید. و لیعهد کوجك حدس می‌زد که اطفال فربه و 


۲۳ / ترش طوفان 


سرخ روی روسنایی که موهای طلابی رنگک و ژو لیده آنها روی پیشانی‌شان 
ریخته» هر وقت که هوس تسوت‌فسرنگی بکنند محتاج نیستند که از کسی 
خواهش نمابند بلکه مثل کنجشکها که می‌دانند آلبا لوو گیلاس را از کجاباید 
به‌دست آورده آنها هم می‌دانند که در کجای جنکل توت‌فر نگی فراوان است 
و می‌روند و هر قدر ميل داشتند می حورند و در باز گشت هم سبدی را پر 
از توت‌فرنگی می‌نمایند وبا خود می آورند. آن شب؛ درشهر مو باز و لیعهد 
کوچك هوس توت‌فرنگی کرد و هر چه جلوی او گذاشتند نخورد و گفت: 
من توت‌فرنگی می‌خواهم. 

ماری آنتوانت که نمی‌توانست خواهش طفل را بر آورد متأثر شد 
به‌طوری که چشم وی ازاشك مرطوب گردید و نظری به اطراف‌انداخحت که 
شارنی را برای تهیةٌ توت‌فرنگی بفرستد و اشاره‌ای به او کرد ولی شارنسی 
آن اشاره و حتی اشارۀ دوم ملکه را ندید به طوری که ملکه مجبور شد او 
را صدا بز ند و شارنی که در فکری دیگر بود تکان خورد و با سرعت به 
ملکه زديك گردید. اما همین وقت بارناو در حالی که رك بشتاب پر از 
توت فر نگی در دست داشت قدم به اطاق نهاد و گفت: از علیاحضرت و 
همچنین از اعلی<ضرت معذرت می خو اهم که بدون اجازه وارد اطاق شدم 
ولی امروز من شنیدم که والاحضرت و لیعهد هوس توت‌فرنگی کردند و لذا 
به محض اینکه وارد اینجا شدیم من در صدد بر آمدم که تسوت‌فر نگی پیدا 
کنم اما در هیچ جا ندیدم تا در ابن لحظه مشاهده کردم که ظرفی از 
توت‌فر نگی روی میز غذای رییس روحانی ایئجاست و آن را برداشتم و 
آوردم زیرا می‌دانستم که رییس روحانی زیاد به توت‌فرنگی میل نسدارد. 
در این موقع شارنی به ملکه نزديك شده بود که بداند چه می گوید و ملکه 
به او گفت : آقای کنت دوشارنی؛ دیگر کاری با شماندارم زیسر | آنچجه 
می‌نعو استم توت‌فرنگی برای و لیعهد بود که آن را هم آقای بارناو آوردند. 


د ابا(۷ حوادث فصل قبل و راه مام و اشك | ۲۹۴۳ 


شار نی بدون يك کلمه حرف سرفرود آورد و دور شد و ولیعهد کو چك 
حطاب به بار ناو گفت: دوست عزیزم بار ناو» از شما متشکرم. شاه گفت: 
آقای بار ناو شام ما حوب نیست اما اگر شما در غذای ما شر کت نمابید 
من و ملکه خوشوقت خواهیم گردید. بارناو گفت: دعوت شاهانه امری 
واجب الاجرا و موجب كمال افتخار من است و اينك اعلیحضرت بايد 
بفرمایند که من در کجا بنشینم. شاه گفت: بین ملکه و و لیعهد بنشینید. بارناو 
مشعوف از این افتخار که به او ارزانی شده و به ویژه مسرور از اینکه 
می‌تو اند کنار ملکه بنشیند تعظیمی کرد و پشت میز نشست و شارنی که از 
دورمی‌دید وکیل جو ان پارلمان چگو نه مشعوف گردیده در دل گفت : خداو ند 
به این پروانهٌ جد بد که اطراف شمع می گردد و متوجه نیست که بال او را 
شعلةً شمع خواهد سوزانید رحم کند. بعد به فکر سایق خود باز گشت و 
گفت : من نمی‌دانم این نامه چیست» من نمی‌دانم این نامه جیست که آندره 
به من نوشته ولی توصیه کرده است که آن را باز مایم مگر هنگامی که در 
معرض خطر مر گث باشم. 


۳۰۳ 
عمو ر از منطقة مر کت آ ود 

بعد از صرف شام شاه به آپارتمان خود رفت. خانم تورزل به اتفاق 
ولیعهد کو چك و خواهر او به اطاق اطفال رفت که آنها را بخواباند. شاه 
و ملکه و شاهز اده خانم‌الیزابت در اطاق منتظر آمدن ا ور تفر دیگر 
بودند و وقتی آ نها وارد اطاق گر دید ند شاه به شارنی گفت : آقای شارنی» در 
را ببندید و جاو بیایید. 

شارنی و دو ن و کر شاه جلو آمدند و لویی شانزدهم گفت: آقایان» 
دبروز آقای پسیون به من پیشنهادی کرد که من نبذیرفتم و آن اینکه شما سه 
نفر را به وسیلةٌ لباس مبدل فرار بدهد ولی من فکر کردم که منظور پسیون 
این است که شما را از من جدا نماید زیرا وقتی شما از من جدا شدید نها 
سهل‌تر مي‌توانند شما را به قتل برسانند و یك دادگاه بسا کمیسیون ولایتی 


عبور از منطقل مرگ آور / ۲۹۴۵ 


حکم اعدام شما را صادر می کند و معدوم می‌شو ید ولی وقتی که با مسن 
بودید انجام این کار برای آنها دشوارتسر است. دیگر اینکه من تصور کردم 
که منظور پسیون این است که دامی در سر راه من و شما بگستراند و چنین 
جلوه دهد که نقشة فراری‌را می‌حواستیم به موقع‌اجرا بگذاریم. و لی‌امروز 
پسیون مجدد» اين موضوع را مطرح کرد و به شرافت نمایند گی خود 
سو گند یاد کرد و گفت قصدی ندارد جز اینکه وسیلةٌ نجات شما را فراهم 
نماید. شارنی گفت: اعلیحضر تاء قبل از اینکه اعلیحضرت بفية فرمایش خود 
را بگویید من از طرف خود و همقطارانم می‌گویم - چون بقین دارم که 
همقطارانم در احساسات من شريك هستند - اعلیحضرتاء آیا اجازه می‌دهید 
از حضور مبارك استدعابی بکنم؟ 

شاه گفت: آقابان» سه روز است که شما هر لحظه درمعرض حطر مر کگث 
هستید و هر روز اتواع اهانت و ناسزاها را که به طرف ما حواله می کنند 
تحمل می‌نمایید و سپر بلای ما شده‌اید و در این صورت نه فقط می‌توانید 
از ما حواهش کنید بلکه هرچه بخواهید ما وظیفه داریم که انجام بسدهيم و 
اگر انجام ندهیم برای این خواهد بود که من و ملکه از عهدة انجام آن 
بر نمی آییم. شار نی گفت: اعلیحضرتا؛ | گر چنین است از پیشگاه ملو کانه 
خواهش می کنیم که هر نوع پیشنها دی که از طرف آقای پسیون به اعایحضرت 
بشود؛ قبول يا ردآن را برخود ما وا گذار نمایید. شاه گفت: این درخواست 
شما مورد قبول من و ملکه است اما من مجبورمآنچه را که پسیون به من 
گفت برای شما باز گو کنم. شارنسی گفت: بفرمسایید. شاه گفت: پسیون 
می گوید هنگامی که وارد پباریس شدیم او و بار او و لاتور موبورك 
نخواهند توانست قول بدهند که شما سه نفر را که در خارج از کالسکه و 
در معرض حطر اهانت و سوء قصد مردم هستید نجات بدهند وبنابراین بهتر 
این است که قبل از وصول به پاریس وسایل نجات شما فراهم گردد. 


۶ / رش طوفان 


شارنسی گفت: اعلیحضر تاء منظور پسیون از وسایبل نجات چیست؟ 
شاه گفت : او می گوید که قبل از وصول به پاریس سه دست لباس متحدالشکل 
گارد ملی برای شما فراهم کند که شما بپوشید واز ما جدا شوید و جان‌خود 
را نجات بدهید. شار نی گفت: اعلبحضرتا» جان ما به خودمان تعلق :د ارد 
بلکه متعاق به اعلیحضرت شاه و ملکه است و برای ما مردن در رکاب پادشاه 
و ملکه گواراتر از این می‌باشد که از شاه و ملکه جدا شویم و زنده بمانیم 
و اگر اعلیحضرت قصد دارید مرحمتی دربارهٌ ما بفرمایید امر کنید که وضع 
ما تفییر نکند و امروز مثل دیروز و فردا مانند امروز باشد. اعلیحضرتا» از 
تمام هواخواهان و سرداران و درباریان و صاحب‌منصبان اعلیحضرت و 
علیاحضرت و هکذا از تمام نو کران و خدمتگزاران فقط سه نفر باقی 
مانده‌اند که اينك در حضور شاه و ملکه شرفیاب هستند و بگذارید که تاریخ 
فرانسه و تاریخ دنیاء این را در صفحات خود ثبت کند که لااقل سه نفر به 
پادشاه خود تا دم آخر وفادار ما ند ند. 

ملکه گفت : بسیارعوب آقایان» | کنون که شما مسی‌خحواهید خود را 
شريك بد بختیها و مصایبب آینده مسا بکنید و داوطلب شده‌اید که مهیم در 
سرنوشت ما باشید دیگر تفاوت مرتبه باید از بین برود و بعد از این شما 
خدمتگز ار ما نخواهید بود بلکه دوستان و حتی می‌تو انم بگو یم بر ادران ما 
هستید و چون چنین است» که ما همه به طرف یك سرنوشت می‌دویم من 
باید از آخسرین تمایلات شما مستحضر بساشم که هر گاه برای شما واقعه‌ای 
روی داد - همان گو نه که برای ما هم ممکن است روی بدهد - من بدانم 
به که باید مراجعه کنم زیرا اگر برای هر یك از شما واقعه‌ای روی بدهد» 
این منم که باید انجام این وظیفة مشکل را بر عهده بگیرم و عزیزان شما را 
از این واقعه ببا گاهانم» چون اگر من این وظيیفهٌ خواهری را در بارة شما 
انجام ندهم در ايين محیط کسی انجام نخواهد داد. ابنكك شما آقای مالدن 


مور از منطلقا مر کک آ ور / ۲۵۴۷ 


و شما آقای والوری بگویید که هر گاه مسرگث ما را از هم جدا کرد - و 
اينك مسوقمی نیست که ما از بیم کلماتی مانند کامةٌ مرگ وظایف خود را 
مهمل بگذاریم - من به کد اميك از خو بشاو ندان ودوستان شما باید مر اجعه 
کنم و در صورتسی که زنده ماندم و توانایی داشتم به چه کسانی بايد دين 
احلاقی و انسانی خود را ادا نمایم. 

مالدن نام مادر پیر خود را که علیل بود برد و آدرس او را داد و ملکه 
اسم و آدرس او را نوشت و از وضع زند گی مادی او پرسید و معلوم شد 
که زن مزبور تیول مهمی ندارد و وسیلةٌ معاش او قطعه ملك کوچکی است 
که اگر ما لد ن کشته شود باید از آن راه ارتزاق کند. والوری نام حواهر 
کوچك و بی‌پدر خود را که در صومعه‌ای تحصیل می کرد برد و ملکه اسم 
و آددس او رانیز بادداشت نمود و والوری گفت: علیاحضر تاء من آرزومند 
بودم که تا وقتی خواهرم از صومعه خارج می‌شود جهیزی برای او تهیه کنم 
و او را به جوانی نجیب که در خور خانوادةٌ ما باشد به زوجیت بدهم و لی 
بعد از اينکه مردم کسی نیست که زیر بازوی خسواهرم را بگیرد و او که 
جهیزی ندارد نخواهد توانست شوهر کند. ملکه گفت: اگرمن زنده ماندم 
و توانایی داشتم خواهر شما از حیث جهیز دغدغه نخواهد داشت. با اینکه 
مالسدن و والسوری ترسو نبودند و از مر گك بیم نداشتند و در آن سه روز 
ثابت کرده بودند که مر گث در نظرشان بدون اهمیت است» هنگامسی که 
ملکه اسم و آدرس بازما ند گان آنها را می‌نوشت به زحمت از فرو ریختن 
اشك چشم جلو گیری می کردند زبسرا بعضی از افکار و خاطرات از فکر 
مرگث غم آورتر است و بخصوص يك نو ع اثری مقرون به ناامیدی دارد 
که قویترین مردان را متز لزل می کند. 

يك سردار شجاع ممکن است در میسد ان جنگ از مبارزه با هزار 
شمشیر بیم نداشته باشد و اگر در همانجا وی را در بك لحظه قطعه قطعه 


۸ / غرش طوفان 


کنند بك آه نکشد ولی همین مرد دلیر اگر بادی از کودك خردسال او که 
منتظر باز گشت اوست بکند شاید از فرط انسدوه و ناامیدی بدنش به 
ارتماش در آید و طوری خود را ناتوان ببیند که زارزار» گریه کند. مالدن و 
والوری هر طور بود جلوی اشك چشم راگرفتند ولی ملکه نتوانست از 
گریه خودداری کند و دستمال از جیب بیسرون آورد و اشك چشمهای خود 
را پاك نمود وبعد روی خود را به طرف شارنی کرد وبا صدایی حزین گفت: 
آقای کنت» افسوس که من می‌دانم شما کسی را نسدارید زیرا پدر و مادر 
شما مدتی است زندگی را بدرود گفتند ودو برادر جوان شما هم ... شارنی 
حرف ملکه را قطع کرد و گفت: علیاحضرتا؛ دو برادر جوان من به سعادت 
جساوید رسیدند برای اینکه در راه پادشاه و ملکهٌ حویش و هکذا در راه 


حفیقت جان سپردند و برای من هم کمال مباهات است که در این راه کشته 
شوم. 

و اما اینکه فرمودید کسی را ندارم حق با علیاحضرت است منتها 
برادر کوجك من ایزبدور که احبر آ ز ند گی را بدرود گفت طفلی دارد که بعد 
ازمن بدون سرپرست می‌ماند. این طفل بر ائر آشنایی برادر کوچکم با يك 
دنعتر روستایی به وجودآمد و برادرم که آن دختر را دوست می‌داشت. او 
را دبود و دختر مز بور طفلی زایید لذا تا وقتی که من زنده باشم نخواهم 
گذاشت که این دختر و طفل او» دچار مضیقه شوند ولی وقتی که من بمیرم 
دختر مز بور و طفلش بدون وسیلةً معاش خواهند ماند و لذا از علیا<ضرت 
استدعا می کنم نام این دختر را ثبت فرمایید و بعد از مرک من» درصورت 
امکان» نظر تفقد شاهانه را به سوی او معطوف کنید که این بکانه بازماندة 
برادرم» یعنی طفل او و مادرش بدون وسیلهةٌ زند گی نباشند و اسم این دختر 
کاترین بیلو و محل سکونت او قر دة وی داوره می‌باشد. ملکه خو است 
اسم‌کاتسرین بیلو و آدرس او را بتویسد ولی نتوانست خود را حفظ ګند و 


عبور از منعلةا مر گآرر | ۳+۴۸ 


فکر اینکه شارنی هم بعد از دو برادرش به قتل خواهد رسید طوری ملکه 
را به هیجان در آورد که‌کاغذ و قلم را رها کرد و حالی شبیه به ضعف به‌وی 
دست داد. 

ډو نفر نو کر که دید ند حال ملکه بر هم حورد به طرف او دویدند و 
او راگوفتند و ملکه سر را پایین انداخت و قدری به حودآمد و شارنی حم 
شد و یادداشت ملکه را برداشت و ام‌کاترین بیلو و آدرس او را روی‌کاغذ 
نوشت و کاغد را بالای میز نهاد. مالذن و والوری بعد از اینکه دید ند ملکه 
به حال آمد صلاح در آن دیدند که از اطاق حارج شو ند ولی ملکه گفت: 
آقایان» بدون بوسیدن دست من نسروید زیرا شایسته نیست که دوستان 
فداکاری چون شما بی‌تشکر از اطاق خار ج شوید. منظور ملکه این بود که 
شارنی دست او را ببوسد ولی می‌دید که اگر دو نفر دیگر را از این مزیت 
محروم نماید سبب دلخوریآنها خواهد گردید. آن دو نفر دست ملکه را با 
احترام بوسیدند و آهسته از اطاق خار ج شدند وشارنی جلو آمد و لی‌موقعی 
که‌دست ملکه را گرفت که ببوسد به یادکاغذ آندره که در بغل داشت افتاد و 
متوجه شد که آندره را دوست مي‌دارد و باید دست ماریآنتوانت را 
مانند گذشته ببوسد. لذا به جای اینکه بوسه‌ای ساده از دست بردارد 
بوسه‌ای رسمی وبا احترام بردست زد و او نیز آهسته از اطاق حارج شد. 
ملکه با این بوسه متوجه گردید که فاصله‌ای که بین او و شارنی به وجود 
آمده وسیعتر و عمیقتر می‌شود. ماری آنتوانت یك لحظه در وفاداری 
شارنی نسبت به حود تردید نداشت و می‌دانست که وی کماکان حاضر است 
که جان را فدای او بکند اما متوجه بود که مانند سابق او را دوست نمی- 
دارد. 

روز دیگر پسیون و دو نمایندۀ دیگر که با خانو اد سلطنتی بودند 
چون از مسذاکرات شب گذشته شاه با آدمهای او اطلا ع نداشتند پيشنهاد 


۰ / غرش طوفان 


سابق خویش را تجدید کردند و گفتند که آن سه نفر لباس گارد ملی بو شند 
و بروند ولی شارنی و دیگران امتناع نمودند و گفتند ما همین لباس دا که 
در برداریم حفظ خواهيم کرد و آن قدر می‌مانیم تا کشته شویم. نما بند گان 
مجلس شورای ملی گفتند حال که میل ندارید از شاه و ملکه جدا شوید 
اقلا" در طرفین محلی که جایگاه شما مقابلکالسکه است دو چوب بگذارید 
که مردم نتوانند به سهولت به شما دسترسی پیدا کنند و چوب‌های مزبسود 
تا اندازه‌ای جلوی حملات مردم را بگیرد." ساعت ده صبح کالسكة حامل 
خا نواده سلطنتی از مو به حر کت در آمد و بعد از چند روز قرار شد که به 
پاریس مراجعت نمایند ولی این چند روز که در تاریخ زندگی انسان 
ارزشی ند اردگویی که چند سال بود زیرا حوادثی زباد» در طی آن برای 
خحانوادۀ سلطنتی اتفاق افتاد. قدری که راه پیمودند وضع راه با روز قبل 
تفاوت کلی پیدا کرد. تمام سکن قرا و قصبات نزديك پاریس که می‌دا نستند 
لویی شانزدهم به پایتخت مراجعت می‌نمایدسر راه جمع شده بودند. چند 
مرتبه بارنلو به رانند گان نهيب زد که سریعتر حر کت کنند ولی مردمآنقدر 
مترا کم بودند که‌کالسکه نمی‌توانست با سرعت پیش برود. 

در بعضی از نقاط گارد ملسی قسرای اطراف می آمدند و درسر جاده 
می‌ایستادند و مانع از عبورکالسکه می‌شدند و معلوم نبود که چه می‌خواهند 
و آیا فقط قصد دیدار لویی شانزدهم ر! دارند با علتی دیگر آنها را وادار به 
این کار کرده است. نمایند گان مجلس که با حانوادة سلطنتی بودند می- 


۱ الکساندر دوما بعد از این جمله نمی گو ید که آ یا این بیثنهاد بذیر قته شد و 
و۲ یا چوبهای مز بور را در طر فن کالسکه برای محافظت آن سه نفر قرار دادند 
با نه. در صفحات بعد هم از مفاد مطا لب جیزی که مر بوط به این موضوع باشد 
نهمیده نمی‌شود و لذا ما درز گفتة ااکسا ند دوما دا همان گو نه که نو شته است ذکر 
کر دیم- متر جم. 


#بور از منعاقلا مر ى آو ر / ۲۸۵۱ 


دانستند صلاح نیست که تسدی بکنند و ملکه به آنها می گفت : آقایسان» هر 
نحشو نشی که شما در اینجا به‌کار ببرید وبالش دامان ما را خواهد گرفت. 
در این گونه مواقع بارناو و پسیون سر را ازکالسکه بیرون می آوردند و 
می گفتند : آقایان» به نام مجلس شورای ملی فرانسه راه بدهید و بگذارید 
که ما عبور کنیم. هوا بر اثر ترا کم جمعیت و غبار فراوان طوری گرم شده 
بو دکه همه تصور می کردند ازوسط یك تنور راه‌پیمایی می کنند. کنجکاوی 
مردم به قدری زياد بود و چنان متهور شده بودند که دیگر به تماشای لوبی 
شانزدهم از کنار راه اکتفا نی کردند بلکه روی رکا بها می آمدند و سر را 
وارد کالسکه می کردند که آنها را بهتر ببینند. آنقدر جمعیت به عقب وجلوی 
کالسکه آوب-زان شده بودند که بینندةً حارجی حيرت می‌نمود که چکو نه 
آن کالسکه می‌تواند باز هم حر کت کند. 

در طرفین کالسکه دو نفر از سواران گارد ملی بنا به دستور نمایند گان 
مجلس محافظ شارنی و دو فر دیگر بودند» با این وصف بیش از بیست 
مرتبه نزديك بود که مردم شارنی و آن دونفر را که جلوی‌کالسکه قر ارداشتند 
به‌قتل برسانند. سواران مستحفظ ازمردم خواهش می کردند که کنار برو ند 
و التماس می‌نمودند که نو کران لویی شانزدهم را آزار ننمایند و می گفتند 
آخر این بیچار گان گناه ندارند که شما این قدر نسبت به آنها ابراز حشم 
می کنید. دو هزار نفر از روستاییان به شکل جلودار» جلویکالسکهٌ سلطنتی 
حر کت می‌نمودند و چهار هزار نفر از عقب کالسکه می آمد ند و درطرف 
راست و چپ کالسکه هم در صحسرا؛ تا چشم کار می کرد جمعیت بود که به 
اتفاق‌کالسکه به پاریس نزديك می‌شد. هرچه به پاریس نزديك می‌شدند مثل 
این بود که به‌تناسب نزدیکی به آن شهر بزر گك و کثرت جمعیت هوا کم‌شده 
و برای تفس همه‌کافی نمی‌باشد زیرا همه و حتی و کلای مجلس احساس 
خفکی می‌نم‌ودند و دو مرتبه ملکه نزديك بود ضعف کند. هر ذره از غبار» 


۲ / رش طوفان 


در هواء گویی که ذره‌ای از شیشۀ کو بيده است و وقتی وارد چشم می‌شد آن 
را می‌سوزانید و هنگامی که وارد ریه می‌شد آن را می‌خر اشید. 

نزديك «لوبورژه» که قریه‌ای است؛ حال لویی شانزدهم طوری 
به‌هم خورد که‌نمایند گان مجلس ترسیدندمبادا عطری جان اورا تهد ید نماید 
و لوبی گفت: يك گیلاس شراب به من بدهید. عسده‌ای که اطراف کالسکه 
بودند و این حرف را شنیدند قصد داشتند اسفنجی را از سر که انبساشته 
نمایند و بر سر نیسزه بزنند و همان طور که در سر دار» به حضرت مسیح 
اسفنج انباشته از سر که دادند و با نوك نیزه اسفنج را به او رسانیدند این 
عمل را در مورد لویی شانزدهم تکرار نمایند» ولی موفق نشدند و پادشاه 
فرانسه گیلاسی شراب نوشید و حالش قدری به جا آمد. حرارت آفتاب در 
آن روز سی وشش درجه بود اما وفور جمعیت و فزونی گرد و غبار تسأثیر 
حرارت را روی سرنشینان کالسکه مضاعف می کرد و همه مثل اینکه روی 
اک نشسته‌اند له له می‌زدند. در ابتدای حومةً شهر پاریس مدت يك ساعت 
طول کشید تا اینکه جمعیت مترا کم آنقدر باريك شد که‌کالسکه توانست 
وارد خیابانهای شهر شود. آنجا حومة ویت بود که امروز در آنجا سلاخ- 
خحانة بزر گت پابتخت به وجودآمده و گوشت تمام پاریس از آنجا می آید. 
چون خانه‌های وبت و خیابانهای آن سفید بود آفتاب که به منازل و دیوارها 
می‌تسابید حرارت را منعکس می کرد و سرنشینان زیادتر از گرما معذب 
مي‌شد ند. آ نقدر جمعیت درخیا بانها مترا کم گردیده» روی بالکونها مجتسع 
شده» کنار پنجرة منازل از دحام کرده بود که انگارهمه جا را با سروصورت 
تماشاچیان فرش کرده‌اند وخا نو اده سلطنتی متحیر بودند که آن همه جمعیت» 
در خیابانها» چگونه جایی برای تکان خوردن و راه رفتن دارند. ولی هیچ- 
يك از مردها| کلاه از سر بر نمی‌داشتند و تمام کلامها روی سرها به نظر 


می‌رسید زرا روز و شب قبل در پار دس اعلا نها بی بدن مضمون منتث 


عبور از منطاا در گ آور / ۲۹۵۲ 


گر دیده بود: 

«هر کس به لویی شانزدهم سلام بد هد بی‌درنگك چوب خواهد 
حورد و هر کس به او ناسزا بگوید فوراً حلق آویز خواهد گردید». 

بعد از اینکه وارد شهر شدند منظور نم‌ایند گان مجلس این بود که 
خانوادۂ سلطنتی را به مقر سکونت دایم ی آنها یعنی کاخ تویلری برسانند. 
برای وصول به کاخ مز بور می توانستند از راه کوتاهی استفاده کنند اما 
نمایند گان مجلس جرأت نکردند که از آن راه بروند زیرا محل عبسور 
کالسکه خیابانهایی بود که پیج و حم داشت و نمایند گان مجلس می- 
ترسید ند در آن خیابانها واقعةٌ عونین و غیرقابل جبرانی دوی بدهد خاصه 
آنکه در یکی از خیابانها» مردم در گذشته برتیه را به قتل رسانیده بودند و 
آن خیابان خوی وحشیگری و درند گی مردم را تحريك می کرد. لذاکالسکه 
راه خیابا نهای طولانسی و پر وسعت را برای وصول به خیابان شانسزه ليزه 
پیش گرفت ولی عبسور از خیابانهای مزبور مدت سه ساعت شکنجةً سر- 
نشینان کالسکه را طولانی‌تر کرد و آن شکنجه آنقدر غير قابل تحمل بود که 
در وسط راه» ماری آنتوانت به و کلای مجلس گفت: حوب است که از 
خیابانهای وسط برویم زیرا به فرض اینکه در آنجا ما را به قتل برسانند 
بهتر از این صدمه است که | کتون گرفتار آن هستیم, 

از بدو ورود به پاریس مجلس شورای ملی عدة کثبری از سربازان 
ارتش را مأمور محافظت خانو ادهُ سلطنتی کرد و تنها يك گردان از سربازان 
سپاه موسوم به نارنجك‌انداز اطر اف کالسکه بودند و سر بازان این گردان 
طوری کنار کالسکه حر کت می کردند که کلاه پوستی سربازان کنار دریچۀ 
کالسکه به نظر سر نشینان می‌رسید. هم چنین عده‌ای از سربسازان ارتش با 
سه ارابه توپ» جلوی‌کالسکه به عنوان جلودار حر کت می‌نمودند و آنها هم 
مأموریت حفظ خا نو اد سلطنتی را داشتند و ارابه‌های توب» هنگام حر کت 


۵۴ 7 غرش طوفان 


روی سنگفرش خیابانها صدای مهیب به وجود می آورد. ولی جمعیت 
طوری با سر بازان جلودار مخلوط شده بود که سر بازان مزبور که عصده‌ای 
سوار و برخی پیاده بودند نمی‌توانستند که در صف خود حر کت نمایند. 

بالاخره میداه خیابان شانزه‌لیزه نمایان گردید و آن سومین مرتبه بود 
که لویی شانزدهم از مبداء خیابان شانزه‌لیزه ورود می‌نمود. مسرتبةٌ اول 
لویی شانزدهم بعد از سقوط باستیل که به شهر آمد (به طوری که شرح آن 
دراین کتاب گذشت)از آ نجا وارد شانزه‌لیزه شد» دفعةً دوم درروزهای پنجم 
و ششم اکتبر که خانوادةٌ سلطنتی از ورسای به پاریس کوج کردند و دیگر 
به ورسای بر نگشتند لوی شانزدهم از آنجا وارد قلب پادس شد و این 
مرتبۀٌ سوم در آن روز بود که لویی شانزدهم بعد از مسراجعت از وارن قدم 
به مر کز پایتخت فرانسه می گذاشت. مردم وقتی شنیدند که لویی شانزدهم 
از راه خیابان شانزه‌لیزه به کاخ تویلری می‌رود در آن خیابان اجتما ع کردند 
و موقعی که کالسکه به ابتدای خیابان مز بورارسید لویی شانزدهم و ملکه تا 
چشم کار می کرد در طول آن خیابان عریض و طویل آنبوه جمعیت را مسی- 
دید ند که مانند حرمنی موج می‌زد. در طول خحط سیر کالسکه صدا از کسی 
برنمی‌خاست و تمام قبافه‌ها گرفته بود و همه مردها کلاه برسر داشتند. در 
آن روز چیزی به نظر سرنشینان‌کالسکه و مردم رسید که خیلی از سکوت 
مردم و برنداشتن کلاه از سرء مشئوم‌تر جلوه می کرد و آن این که از مبداء 
خیا بان شانزه‌لیزه تا کاخ تویلری» دوصف از سربازان گارد ملی» در دوطرف 
خیابان سا کت ایستاده و تفنگها را وارونه بردوش داشتند و لولة تفنگها 
متوجه زمین شده بود. 

سربازان گارد ملی از این جهت تفنگهای حود را و ارونه نگاه داشته 
بودند که آن روز را به منز له يك روز عزا مسی‌دانستند و بعد معلوم شد که 
حق باآنها بسوده زیرا در آن روز ملت فسرانسه سلطنت خحانوادةٌ سلطنتی 


عبور از منطقا مر گآود / ۲۹۵۵ 


هفتصد ساله حود را از دست داد. سربازانی که اطسر ان کالسکه و عقب و 
جلو بودند و گفتیم که جزوسربازان ارتش محسوب می‌شدند وقتی صفوف 
منظم و طولانی سربازان گارد ملی را دیسدند که يك سر آن در ابتدای 
شانزه‌لیزه و سر دیگرش زیر درختهای خیابان در انتهای آن ناپیدا بود 
فریاد زدند زنده باد ملت. درجواب آنها سرباز ان گارد ملی ومردم تماشاچی 
بانگف بر آوردند زنده باد ملت و این صدا طوری به گوش سر نشینان کالسکه 
می‌رسید که گویی از اعماق زمین برمی‌خیزد و صد ای زنده باد ملت از 
خیابان شانزه ليزه به خیا بانهای اطر اف سرایت کرده در آنجا هم مردم فریاد 
زنده یاد ملت را بر آوردند. از ابتدای خیابان شانزه‌لیزه تا وقتی که‌کالسکه 
به میدان اویی پانزدهم رسید یك ساعت طول کشید زیرا فطع نظر از انبوه 
جمعیت» اسپهای‌کالسکه هم نمی‌توانستند به سرعت حر کت کنند زیرا بر هر 
اسب یکی از سربازان ارتش برای مزرد احتباط و انضباط سوار گردیده 
بود. 

درکالسکۀ جلو» لویی شانزدهم وملکه و اطفال آنها وسایرین که نامشان 
را می‌دانیم می آمدند ودر قفای آنها کالسکة دو نفر از حدمۂ درباری و لاتور- 
موبوركك حر کت می کرد و در عقب آنها یك درشکه می آمد که سه نفر درون 
آن به نظر می‌رسید ند. آ نها عبارت بودند از دروئه که وسیاة توقیف لسویی 
شانزدهم را فراهم کرد و دو نفر موسوم به گیون و موژن که این دو برای 
توقیف لوبی شانزدهم به‌درو ه كمك کرده بودند و لذا خود را سهیم در افتخار 
او می‌دانستند و چون آفتاب آن سه نفر را اذیت می کرد و درشکه آنها 
سقف نداشت به وسیلةٌ شاخه‌ها وبر گی درختان سرپناهی برای خود ساخته» 
زیر آن خود را از تابش آفتاب حفظ می‌نمودند. با اینکه از روز و شب 
قبل اعلان کرده بودند که هر کس به لوبی شانزدهم ناسزا یگوید بی‌درنگث 
به دار آویخته خواهد شد و این مضمون را اعلانهای بز رگ و کوچك در 


۵۶ / غرش طوفان 


يابا نها به نظر مردم می‌رسانید باز در خیابان شانزه‌لیزه مردم چند مر تبه سد 
صفوف گارد ملی و سربازان ارتش را شکافتند. گفتیم که دروثه و دو نفر از 
رفقای او به وسیلهةً درشکه زیر سایةٌ شاخ و بر درخحتان حر کت مسی۔ 
کردند زیرا از فرط خستکی نمی‌توانستند سوار بر اسب شوند و فقط بیلو 
بود که انگار از آهن ساخته شده و خستکی در وجودش اثر نمی کند و وی 
سوار بر اسب همچنان جلوی کالسکة سلطنتی حر کت می کرد و مثل اسن 
بود که وی به تنهایی آن تشریفات بزر گگ را اداره می‌نماید. 

در میدان لوبی پانزدهم چشم لویی شانزدهم به مجسمة جدش لویی 
پانزدهم افتاد و از آنجا به راه عود ادامه دادند ولی هیجان و کثرت جمعیت 
باز صف سر باز ان گارد ملی و سر بازان ارتش را شکافت وملکه دید که‌قیافه‌های 
وحشت‌انگیز و قافه‌های ی که جز در روزهای انقلاب و قتسل‌عام در روزهای 
دیگر در خیابانها دیده نمی‌شوند و معلوم نیست در این ایام از کجا سر در- 
می آور ند به دریچهٌکالسکه نزديك شد. ملکه برای اینکه مجبور به دیدن آن 
قبافه‌های‌مهیب و کریه نشود دستور داد که‌در یچ کالسکه راببندند ولی صدای 
اعتر اض خاق بلند شد و فریاد زدند: چرا دریچهٌکالسکه را می‌بندید؟ ماری 
آنتوانت گفت : آقابان» آخر ببینید که بچه‌های من جقدر وحشت کرده‌اند» 
چرا به بچه‌های من ترحم نمی‌نمایید؟ ولی خلق توجه به این التماس نکرد 
و با بك ضربت شدید مشت» شیشةً دربچه را شکستند. 

در وسط آن طوفان» چند واقعه اتفاق افتاد که حالی از عظمت نبود و 
نشان می‌داد مردانی که رشادت دارند و به عتیده و آیین نود پسابند هستند 
حتی از مر گث بیم ندارند و عقیدةٌ حسویش را برای ابسراز وفاداری به 
ساطنت فر انسه ابر از می کنند. مذلا" کیبررمی که و کیل مجلس‌شورای ملی‌بود 
وقتی دید که شاه وملکه ازمقابل او عبور کردند کلاه را از سر برداشت و به 
آنها سلام کرد. این عمل در آن روز» عملی حطرنا محسوب می‌گردید چه 


عبور از منطقلا مرگ آود / ۲۵۹۵۷ 


ممکن بود که مردم يك مر تبه به گییرمی هجوم بیاورند واورا به قتل‌بررسانند. 
عده‌ای که در پیر امون او بودندفرباد زدند و تهد ید کردند که کلاه خود را بر 
سر بگذادد ولی‌گییرمی گفت: من کلاه بر سر نمی گذ ارم و کسلاه خود را 
وسط جمعیت پرتاب کرد و گفت: حالا ببینم آیا کسی‌هست که جر ات بکند 
و کلاه مرا بیاورد؟ معنی حرف اخیر درست معلوم نشد چیست و آیا کیبرمی 
می‌خو است بگوید هر کس کلاه مرا بیاورد او را به قتل حواهم رسانید با 
اینکه می‌خو است برساند که رفتن دروسط آن جمعیت ودر آنجا کلاه مزبور 
را پیدا کردن و آوردن بدان می‌ماند که کسی با جان خود بازی نماید. 
واقعةً دیگر که باز خالی از عظمت نبود رفتار حسانمهای درباری به 
شمار می آمد. پنج شش فر از خانمهایی که جزو خدمة دربار فرانسه بودند 
و بعد از رفتن لویی شانزدهم و ماری آنتوانت از دربار حارج شد ند و به 
منازل خود رفتند وقتی مطلع گردیدند که آنها مر اجعت کرده‌اند نحو استند 
که واردکاخ تویلری شوند تا هنگام ورود ماری آنتوانت در آنجا حضور 
داشته باشند و از ملکةٌ خود پذیسرایی نمایند و وسایل راحتی او دا فراهم 
کنند ولی سربازان‌گارد ملی مقابلکاخ تویلری از ورود آنها به‌کاخ ممانعت 
می کردند و می گفتند کنار بروید و سرنیزه‌های ود را مقابلآنها نگاه 
می‌داشتند» و زنهای بازار خواربار پساریس که کسبة آن بازار به شمار 
می آمد ند مشتهای گره کر دة خود را حوالهً حانمهای مزبور می‌نمودند و 
می گفتند: بروید ای کنیزان زن اطریشی» اگر اینجا آمدید گریبان و گیسوان 


۱ این زنهاکه اکنون نیز فسمت مهمی از کب بازار خحوار ہار فروشی پار یس 
دا تشکیل می‌دهند - به طور ی که گفتیم - از برخعی از مردها قویتر و پر جرآت تر 
هستند و خشونت بعضی از آنها حتی مردهای متهور را به وحشت مي‌اندازد. یکی 
از دوستان متر جم که در پادیس بود و اينك دد تهران است می گوید من از هیچ 
چیز به اندازة زنهای کسبة باز ار و ار بار قروشی پار یس نترسیدها) س مترجم. 


۵۸ / مرش طوفان 


شما به چنگ ما افتاد مسی‌دانیم چه بلایی بر سرتسان بیاوریم. و لی یکی از 
حانمهای مز بور بدون بیم از سر نیزة سربازان و تهدید زنان بازار حواربار 
فروشی جلو رفت و به سربازها گفت: من از سن پسانسزده سالگی ملکه را 
می‌شناسم و هنگامی که جوان و فقیر بودم ملکه مرا به حدمت خود پذیرفت 
و به من جهیز وشوهر داد و آیا سزاوار است امروز که ملک فراسه بدبخت 
شده من از حدمت او صرفتظر بکنم و او را تنها بگذارم؟ عده‌ای از مسردم 
فریاد زدند : او داست می‌گوید» حق با اوست و نباید خانم حسود را تنها 
بگذ ار سر بازان» راه بدهید که واردکاخ شود. 

و چون امر ملت درآن موفع واجب الاجرا بود سر باز ان کو جه‌دادند 
و زنهابی که می‌خواستند به خدمت ملکه مشغول شوند قدم به‌کاخ تسویلری 
نهاد ند. در نزدیکی کاخ تویلری بیست نفر از نمایند گان مجلس شورای ملی 
و هکذا لافایت و افسران ستاد او در انتظار مو کب سلطنتی فر انسه ایستاده 
بودند و ملکه تا لافایت را دید گفت: ژذرال» اشخاصی را که جلوی‌کالسکه 
هستند و جزو آدمهای من می‌باشند نجات بدهید . منظو رملکه همانا شارنی و 
مالدن و والوری بود که جلوی‌کالسکه قر ار داشتند و هر چه به‌کاخ تویلری 
نزديك می‌شد ند خطری که آنها را تهدید می کرد واضحتر می‌شد. کالسکةً 
حامل لویی شانزدهم و ملکه ماری آنتوانت و اطفال آنها به فشار امواج مردم 
و در حالی که ابسری از گرد و غبار آن را احاطه می کرد قدم به قدم به کاخ 
تویلری نزديك می گر دید. کالسکه در آن موقع به يك کشتی بدون سکان‌شبامت 
داشت که دجار امواج دریا شده و ابری از کفهای دریا آن را در زبر گرفته 
است. این تشبیه برا ی آن‌کالسکه و امواجی که آن را به حر کت درمی آورد 
مناسیت زباد داشت زبرا کمتر اتفاق افتاده که سر نشینان يك کشتی طوفان 
زده» مانند سر نشینان آن کالسکه مورد تهاجم امواح قرار بگیر ند و امسواج 
مردم بخراهند آنها را ببلعند و مانع از این شوند که به ساحل نجات یعنی 


عبور از منطةا مر آود / ۲۹۵۹ 


کاخ تویلری پر سند. 

بالاخره‌کالسکه مقا بل پله‌هایی که منتهی به کاخ تویاری می گردید توقف 
کسرد و وضع طوری بسودکه نمیتسوانستند کالسکه را و اردکاخ نمایند و 
چاره‌ای ند اشتند جز اینکه سرنشینان آن را مقابل کاخ پیاده نمایند. ملکه در 
آن موقع که خطر را برای آدمهای خود نزديك دید به پسیون و بارنساو 
گفت : آقابان» مو اظب آدمهای ما باشید و نگذارید که‌آنها را به قتل بر سانند. 
بار ناو گفت: آیا در بین این سه نفر یکی از آنه! بیش از سایرین مورد علاقة 
شما هست که ما در درجه اول او را نجات بدهیم؟ ملکه گفت : بسه هیچ وجه 
و مسن علاقه دارم که هر سه تفر نجات پیدا کنند و بعد گفت: اول شاه و 
بچه‌های ما بايد از کالسکه پیاده شو ند. شاه و اطفال او بر حسب درخواست 
ملکه اول پیاده شد ند و بدون حطر گذشتند و واردکاخ تویاری گردیدند. آن 
ده دقیقه که در حلال آن ماری آنتوانت منتظر بود که از کالسکة سلطنتی به کاخ 
سلطنتی برسد از بدترین لحظات عمر او محسوب می گردید و حتی از 
لحظه‌هابی که می‌خو استند وی را از پله‌های سیاستگاه بالا پیر ند در نظرش 
مخوف‌تربود. مار ی آنتوانت در آن لحظات از مر گك بیم نداشت زبرا خود 
را برای مر گث آماده کرده بود. ملکه از آن می‌ترسید که به جنک خحاق بفتد 
و او را به فجیعتر ین طوری» همان گو نه که نظابر آن را دیده با شنیده بود 
قطعه قطعه کنند و نیز از این می‌ترسید که او را دستگیر نمابند و به زنسدان 
بیند از ند و درباره‌اش پرونده سازی کنند و اتهامات ناروا به او بزنند و جز 
به وسیلةٌ يك محا کمه ننگین از زندان حارج نشود. 

هنگامی که ملکهّفر انسه می‌خحواست پای خود را به‌باهٌکالسکه بگذ ارد و 
فرود بیابد برحسب امر بار ناو» گارد ملی سقفی از آهن و پولاد به وسیلة 
شمشیر و سرنیزه بالای سرش به وجود آورد که در پناه آن سقف به کاخ 
تویلری برود و لی‌همین که قدم‌بر له کالسکه نهاد و قبافه‌ای آشنا به نظرش رسد 


۰ / رش طوفان 


اول خیال کرد که قیافة مز بور را درحال رؤیا می‌بیند و آ نچه مشاهده می کند 
منظره‌ای از عالم حواب است ولی اوضاع و احوال به او نشان داد دار 
می‌باشد و آن قیافه همان است که تقریباً بیست سال قبل درکاخ تاورنی دريك 
ظرف آب» سر نوشتی فجیع دا برای او پیش‌بینی کرد و قدری از روی 
حواد ثآینده پرده برداشت. ملکه در آن موقع به خاطر آورد که بار دیگر 
آن‌مرد را در روز ششم اکتبرءهنگام یکه ازورسای مراجعت می کرد دیده» 
ولی عجیب آنکه آن مرد فقط هنگامی ظاهر می‌شود که مسی‌خواهسد خبر از 
فجایع بز رگ بدهد یا موقعی که فجایع بز رگ در شرف وقو ع است‌آن 
مردآشکار می گردد. 

تازه ماری آنتوانت از دیدار آن مرد فراغت حاصل کرده» برای او 
بقین حاصل شده بو د که در حواب نیست که فریادی وحشت‌انگیز بر کشید 
زیرا مثل اينکه زمین در زير پای او و آسمان وکاخ تویلری و سرنیزه‌ها و 
شمشیرهای سر بازان و مردمی که در آ نجا هستند و بالاخره همه کس و همه 
چیز چرخ می‌خورد. زیر مردم مانند امواج اقیانوس که يك سد بزرگ را 
درهم بشکند سد سربازان را در هم شکستند و به مساری آثتوانت حمله‌ور 
شد ند و یکصد جفت دست بلند شد برای اینکه او را برباید و هنگامی که 
او را می‌ربودند و می‌بردند مىاریآ نتوانت دید که سه نفر مستحفظ او بمنی 
شارنی و مالدن و والوری فریاد می‌ز نند و به مردم ن-اسزا می گویند و 
منظورشان این است که خشم ملت را متوجه خود نمایند که شاید مردم» 
ماری آنتوانت را رها کنند. ملکه دید محبوب زیبای او شارنی يك تنه با ده 
نفر پیکار می کند و در رخسار وی حال‌تسلیم آنهایی که خود را برای شهادت 
آماده کر ده‌اند هویداست و دو نفر دیگر هم با دسته‌ای در ستیز هستند و 
معلوم نیست که آیا در آن گیرودار می‌توانند لااقل جان خود را مفت ازدست 
ندهند با خیر . 


عبور از منطقلا مر گك اور / ۲۹۶۱ 


این نکات را ملکه طوری ادراك می کر د که اراده وعقل‌او در مدر کانش 
اثر نداشت و در وسط کشا کش متوجه شد که یك بازوی قوی او را از 
جنگ مردم و آنهایی که می‌خو استند او را بربایند ربود و مردم کف برلب 
آورده بودند و می‌خواستند ماری آنتوانت را از آن مرد بگیرند اما نمی- 
توانستند چون دستشان به او نمی‌رسید و آن مرد طوری به سرعت دور 
می‌شد که اگر انسان نبود مسی‌توانستند بگویند که بال داشت. ملکه وقتی 
دید شخصی تازه وفوی پنجه او را ربسوده صورت خود را متوجه روی او 
کرد و دید همان همان مرد مرموز و عجیب است که آتیة او را درکاخ 
تارو نی وقتی که دختر بود پیش‌بینی نمود و گفت: آقا» شما از من جه مسی- 
خحواهید و مرا به کجا می‌برید و به چه حق مرا می‌ربایید؟آن مسردگفت: 
خانم» من از این جهت شما را می‌ربایم و از این جهت شما را تجات می- 
دهم که باز به وجود شما احتیاح دارم چون اگر شما امروز در اینجا به قتل 
برسید سلطنت فرانسه نجات خحسواهد باقت ولی اگر امسروز شما در اینجا 
نجات بابید سلطنت فرانسه برطبق آرزوی من محو خواهد شد چون شما 
وسایل محو آن را فسراهم خحواهید کرد. ملکه بار دیگر فریادی حسوفناك 
بر کشید و از حال رفت و دبگر نتوانست بفهمد که جه وقابعی اتفاق افتاد. 

وقایعی که بعد از ببهوشی ملکه در آنجا اتفاق افتاد این بود که مردم 
می کوشید ند آقایان شار نی و مالدن و والوری را به قتل برسانند و دسته‌ای 
دیگر برای دروثه و بیلو هورا می کشید ند و آنها را برسر دست بلند مسی- 


کردند. 


۳۴۳ 
روز نامه نو یس باریسی برای حمله به ماری ٣‏ نتوانت 
چه مو ضوعی بیدا کرد 

وقتی که ملکه چشم گشود و به خودآمد خویش را در اطاق حواب 
کاخ تویلری یافت و دید که خانم میزری و خانم کان‌پان دو نفر از زنهایسی 
که جز خحدام مقرب او بودند بالای سرش هستند. اولین سئوالسی که ملکه 
کرد این بود که و لیعهد کوچك کجاست و چه بر سرش آمده است. به او 
جواب دادند که و لیعهد در خوابگاه عویش خوابیده و نباید ملکه برای او 
نگرانی داشته باشد. از بس ماکه حو ادث عجیب و حطر ناك دیده بود لازم 
دانست که با دو چشم خود و لیمهد کوچك را ببیند تا باور کند که وی زنده 
می‌باشد لذا برعاست و به طرف خوابگاه پسرش دوید و دید همانطوری 
که خدام او گفته بودند طفل در حوابگاه ود خوابیده و دو نفر از زنهای 


روزنامه نویی پار یسی... / ۲۹۸۶۲ 
خحدمه در اطاق او هستند. ملکه آهسته از آنها از حال طفل پرسید و آنها 
جواب دادند که طفل برای مادر خود خبلی بی‌تابی و گربه کرد و لی بالاخره 
خوایش برد. 

مار ی آنتوانت بالای سر و لیعهد ایستاد و مدتی او را نگریست و 
مشاهده کرد که طفل در خحواب نکان می‌خورد و معلوم می‌شد که حوادث آن 
روز» در روحیةٌ ولیعهد كوجك اثر کرده و مسانع از این است که راحت 
بخوابد. در حالی که ملکه طفل دا می‌نگریست اشك در چشمهای او جمع 
شده بود و به سرنوشت خحود فکر می کنرد. او می‌اندیشید پس اینکه 
می‌گویند که او باعث محو شوهر و فرزنسدان خود می‌شود راست است 
زیرا مرد مرموز وقتی که او را از چنکك خلق ربود به او گفت از این جهت 
او را نجات می‌دهد که می‌داند وی وسایل محو سلطنت فرانسه را فراهم 
حواهد کرد. 

مکر او چه می کند که موجبات محو سلطنت فرانسه به وسیلةٌ اوفر اهم 
می‌شود و آبسا تا امروز جز احسان و نوعپروری و كمك به مستمندان‌کاری 
دیکر کرده است؟ در واقسع مار ی آنتوانت مانند بسیاری از اشخاص که 
نمی‌توانند به ماهیت اعمال خود پی ببر ند خویش را منزه می‌دانست. در 
عین حال نمی‌توانست منکر شود مطالبی که این همه از مردم راجع به او 
می گو یند درو غ باشد و اگر هسه درو غ بگوبند بعید است مرد مرموز که 
قدرتی مافوق قدرت افراد عادی دارد زبان به درو غ بگشا ید . 

در این مرحله از تفکر» ملکه به این نتیجه رسید که او دون عمد 
و اراده مسو جب فنای سلطنت فرانسه می‌شود و سرنوشت زندگی او بدون 
اینکه حسودش قدمی بردارد عليه سلطنت فر انسه اقد امائی می‌نماید. ماری- 
آنتسوانت به فکر افتاد که آیا برای او ممکن نخواهد بود که آن سرنوشت 
نامیمون را تغییر بدهد و آیا مثلا" امکان ندارد که فرزندان خود را فدا نماید 
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تا جریان سرنوشت تغییر کند» چون در زمان قسدیم هسر کس که در چنبر 
سرنوشت نامیمون و نحوست قضا و قد ر گرفتار می‌شد یکی از عزیزان و 
مثلا" فرزند خود را قربانی می کرد و قضا و قدر آنچه را که دربارة او 
تصمیم گرفته بود تغییر می‌داد و دیگر سرنوشت نحس و بسدبختی وی را 
تعقیب نمی‌نمود. 

بر خوانند گان پوشیده نیست که این فکر چقدر برای مار ی آنتوانت 
ملکۀ فر انسه و يك مادر که به فکر فدا کردن فرز ندان خحود می‌افتد نا گوار 
به‌شمار می آمد. بعد ازچند دقیقه که بااین گونه افکار که بر ای ماری آنتوانت 
غیرقایل تحمل بودگذشت ملکة فرانسه از اطاق و لیعهد حارج شد و با 
قدمهای آهسته به اطاق خویش باز گشت نمود و در آنجا نظری به آیینه 
انداعت و تازه متوجه شد که لباس او چقدر نسامرتب است. چون لباس 
ملکه در گیر و داد در گیری پاره گرزید و تا آن موقع نه حود به فکر افتاد که 
لباسش را عوض کند و نه حدمه‌اش که میدید ند حال ملکه حوب نیست این 
پيشنهاد را به او می کردند. گردوغبار و عرق فراوان» روی بدن ملکه» يك 
طبقة چربی و چرله به وجو دآورد و ماری آ نتوانت متوجه شد که کفشهای او 
هم پاره شده و دستور دادکه آب حمام راآماده نمایند و برای او لباس و 
کفش بیاورند. خانم کان‌پان به ملکه گفت : تا کنون دو مرتبه بار ناو آمده از 
حال علیاحضرت جویا شده‌است و ما به او گفتیم که حال علیاحضرت خوب 
است ولی محتاج استراحت می‌باشید. ملکه گفت: اگر باز آمد» از طرف 
من از او تشک کنید. خانم میزری با تعجب ملکه را نگریست که چرا از 
بار ناو تشکرمی کند. ملکه وقتی دستوری برای یکی از حدمه صادر می کرد 
عادت نداشت که توضیح بدهد و این را مخالف عظمت مقام ساطنت و 
شخصیت خود می‌دانست اما درآن مسوقع گفت : ما نسبت به ایمن نمایندة 


جو ان مجلس خیلی مدیون هستیم چون در باز گشت به پاریس به ما حدمت 
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3 
خانم کان‌پان گفت: علیاحضرتا» مگر علیاحضرت اطلا ع ندارید که 
بار ناو يك مرد انقلابی است و خود را دمو کرات می‌داند وآبا مستحضر 
نیستید که وی جزو عوام‌الناس به شمار می آید و با انواع وسایل تسوانسته 
خود را به این مرتبه که اکنون دارد برساند؟ ملکه گفت: بار ناو مردی است 
هنرمند و با استعداد و وسایلی که برای ترقی خود به‌کار برده همه از استعداد 
وی به دست آمده است. از این گذشته من باید نکته‌ای را به شما بگویم که 
در خاطرتان باقی بماند و آن اینکه اشخاصی مانند بارناو اگر به هلهله و 
هورای مردم مغرور شوند يا بکوشند که حود را وجی‌المله نمایند و مورد 
توجه مردم قرار بگیر ند و با سلطنت فرانسه مخالفت کنند حق دارند یعنی 
می‌خو اهم بگویم که این کار جزو فطرت و سرشت آنهاست و غیر از ابن 
هم نباید از آنها انتظار داشت زیرا به‌طوری که گفتید جزوعوامالناس هستند. 
ولی وای براصیل‌زادگان و اشرافی که اصل ونسب خود را فراموش کردند 
و با ما بنای ضدیت را گذاشتند چون‌گناه این اشخاص قابل بخشایش نیست 
و اگر روزی ما» دارای قدرت و تفوذ اولیه بشویم اشخاصی مانند بسارناو 
نزد ما بخشوده هستند در صورتی که هر گز اصیل‌زاد گانی را که به ما خیانت 
کردند نخواهیم بخشود. اينك بروید و خبرهایی صحیح راجع به آفایان 

مالدن و والوری برای من بیاورید. 

قلب ماری آنتوانت می‌خواست نام شارنی را نیز به‌این دواسم ضمیمه 
نماید ولی این کلمه از دمانش بیرون نیامد چون عجله داشت که زودتر به 
پاریس بر گردد که بتو اند به آ ندره ملحق شود. ما دیدیم که این طود نبود 
اما ماری آنتو انت این گو نه فکر می کرد و شارنسی را نسبت به خود بی‌و فا 
می‌دید. بعد از اینکه ملکه از اطاق و لیعهد بسر گشت در تمام کاخ تویلری 
٠‏ حتی مقابل اطاق حمام ملکه نگهبان گماشتند و از ترس اینکه مبادا ملکه و 
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لویی شانسزدهم باز فرار کنند دستور دادند که تمام اطاقها باید باز باشد و 
ملکه با زحمت نگهبانان را واداشت تاهنگامی که وی‌استحمام می کند درب 
اطاقش بسته باشد. این درحواست سبب شد که به دست یکی از روزنامه. 
نسریسان معروف فرانسه موسوم به «پرودوم» موضو ع خحوبی برای حمله به 
ماریآنتوانت افتاد و او در روزنامة خود موسوم به «انقلاب پاریس» این 
حبر را نوشت : 

«بعضی از هموطنان که هنوز دارای عاطفه هستند تصور می کردند که 
بعد از این مسافر ت که لویی شانزدهم و خانسواده‌اش از وادن مراجعت 
نمودند دچار کسالت و نقاهت شده‌اند و وضع جسمی و روحیآنها حوب 
نیست؛ ما به این آقایان می گوبیم که حاطرجمسع دارید برای اینکه لوبی 
شانزدهم وقتی شنبه شب وارد آپارتمان حسود شد وضعی عادی داشت و 
گوبی که از یك شکار خسته کننده مسراجعت نموده و غذای خود را که بك 
مرغ باشد مثل معمول با اشتها تناول کرد و روز دیگر بعد از پایان غذا با 
پسرش بازی نمود. و اما زوجة او و مادر بچه‌هاء به محض اینکه وارد شد» 
بدون هیچ دغدغه و اضطراب دستور داد که حمام او را آمساده کنند و 
بسزرگتریین فکرش این بود که کفش حویش را عوض نماید و می‌گفت که 
در این مسافرت کفشهای او پاره شده است. مشارالیها با افسرانی که مأمور 
محافظت او بودند با سرسنگینی رفتار می کرد و عجب آنکه وقتی به او 
گفتند باید درب اطاق حمامش باز باشد این را عملی مخالف رسوم و 
نزا کت می‌دانست و میل نداشت که درب اطاق حمام و خوابگاه او باز 
بماند». 

نگاه کنید که روزنامه‌نویس پاریس برای لویی شانزدهم چه گناه 
بسزرگی پیداکرده و خوردن مر غ و بازی کردن با طفل را طوری جلوه 
می‌دهد که گویی پادشاه فرانسه مرتکب يك عمل خحلاف و ناصواب گردیده 
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است. تسوجه کنید که روزنامه‌ نویس پاریسی چه گناه بزر گتری برای ملکه 
کشف نموده و در نظر او» اگر کسی بعد از پنج روز مسافرت و زندگی در 
وسط گرد و غبار استحمام نماید مرتکب جرم غر قابسل بخشایشی شده و 
ار بخواهد کفش خود را عوض کند» زیر | کفشهای وی در راه پاره شده» 
بابد مورد نکوهش قسر ار بگیرد. از اينها بد تر گناه مخ لفت با بازمانسدن 
درب اطاق‌عواب و اطاق حمام است و اگر زنی بگوید که باز ماندن این 
درها بر خلاف رسوم و ادب و نزاکت می‌باشد باید او را سنگسار کرد. 
گویسی روزنامه نویس مزبور هرگز مرغ و جوجه نمی‌خورد و هیچگاه 
استحمام نمسی کرد و هر وقت که برای نوشتن اخبار مجلس شورای ملی 
به پارلمان می‌رفت کفشی پاره به پا می‌نمود و بازی با طفل حویش دا جزو 
کناهان می‌دانست و شب؛ وقتی می نحو ابید» مقید بود که همه او را در حال 
خواب ببینند یا در موقع استحمام اندامش را تماشا کنند. ولی با اينکه 
پرودوم این اعمال راگناه می‌دانست ملکه هم استحمام کرد و هم قراولان 
را مواقق نمودکه هنگام استحمام درب اطاق حمام بسته باشد. 

باری» خدمتکار ملکه که برای کسب خبر راجع به نو کران شاه رفته 
بود مراجعت کرد و وارد اطاق حمام ملکه شد که زودتر خبر سلامتی آ نها را 
به ملکه بدهد زیرا با وجود شهرتهایی که در حصوص قتل‌عام آنها شایع بود 
آن سه نفر بعد از تحمل حملات مردم و زخمهای ضعیف ز نده ماند ند و 
چگو نگی نجات آنها از این قرار است: قبل از اينکه کالسکة سلطنتی مقابل 
کاخ تویلری توقف نماید شارنی ومالدن و والوری نفشه‌ای طر ح کردند که 
مبتنی برحفظ جان شاه وملکه بود. بر طبق آن نقشه قر ار شد که وقتی‌کالسکه 
توقف کرد و موقعی که شاه و ملکه قصد پیاده شدن دارند آن سه نفرهر کدام 
به طرف عده‌ای از جمعیت رو کنند تا اینکه مسردم را متوجه خود نما ند 


و چون سه نفر هستند مردم به سه قسمت منقسم گردند و از فکر حمله به 
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لویی شانزدهم و ملکه باز بمانند تا در خلال آن احوال شاه و ملکه فرصتی 
پیدا کنند و ازوسط مردم با حمایت سربازان گارد ملی خودرا به‌کاخ توبلری 
بر سانند. نقشةٌ آن سه نفر تا اندازه‌ای هم قرین موفقیت گردید زیرا بعد از 
تسوقف کالسکه اگر شاه و فرزندان او توانستند که بدون حطر به تسویاری 
برسند برای این هم بود که شارنسی و رفقای او مردم را به طرف خویش 
جلب نمودند. 

به محض اینکه کا لسکه توقف کرد شارنسی و دو نفر دیگر حر کاتی 
کردند که سبب جلب توجه مردم شد و آنها طوری برای حمله به آن سه نفر 
هجوم آوردند که دو نفر از جمعیت مهاجم مجرو ح شدند. به سوی هر يك 
از آن سه نفر» ده نفر و شاید بيست نفر حمله نمودند و اگر نتوانستند که 
بیش از آن؛ به آنها حمله‌ور گردند از این جهت بود که بیش از آن کسی 
نمی‌تسوانست که در يك فضای محدود و کوجك جای بگیرد. مردم آنها را 
فرود آوردند و مالدن به دست دسته‌ای از آنها افتاد و دید که تبر دو نفر از 
سپورها (راجع به سپور در فصول قبل توضیح داده شد - مترجم) برای قتل 
او بالا رفت و مالدن که بدواً توانسته بود از چنکث عده‌ای از مردم دهایی 
یابد و آنها را وادار کند که گلویش را رها نما بند وقتی آن دو تبر را بالای 
سر دیسد دو دست را روی سینه گذاشت و گفت: من تسلیم هستم» نز فيك . 
یکی از تبرها فرود نیا‌د و صاحب تبر وقتی دید که مالدن آماده مر گک شده 
از فرودآوردن آن خودداری کرد و جلوی تبر دوم را دك لولهٌ تفنکث گرفت 
به طوری که فقط فسمت کوچکی از تبر باگردن مالدن تصادف و آن را 
مجرو ح نمود. بعد از آن مالدن فرصتی دیگر به دست آورد که حود را از 
حطر برهاند ولی هر کس که می‌رسید ضربتی بر او وارد می آورد و هر که 
می‌توانست آزاری به او می‌رسانید. 


عسده‌ای از صاحب منصبان و از جمله لافایت او را دیدند و لافایت 
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رکاب به اسب کشید و خود را به او رسانید و گریبانش راگرفت و به‌طرف 
رکاب اسب خود کشید و منظورش این بود که مالدن را تحت حمایت خود 
قسرار بدهد و دبگران وقسی که او را دید ند حیا کنند و عقب بروند ولسی 
مالدن حاضر نشد تحت حمایت لافابت قرار بکیرد و گفت:اقای ژنر ال» 
مرا به حال خود بگذارید و مواظب خانوادهٌ سلطنتی باشید زیرا حمایت 
خانوادة سلطنتی ارحج و اولی است. مالدن بار دبکر مورد حملات قر ار 
گرفت و چند مرتبه به زمیسن افتاد و برخاست تا اينکه بدون اینکه خود 
بداند که چگونه به آنجا رسیده به نزدیکی درب کاخ تویلری رسید . در آنجا 
بك نفر صاحب‌منصب گریبانش راگرفت و فریاد زد: ای مردم» حیف است 
که يك‌چنین مرد تبه‌کار و خائنی این طور به آسانی و داحتی بمیرد» او را 
به من واگذار نمایید تسا اینکه من وی را به شدیدترین عقابها و شکنجه‌ها 
برسانم. مردم به تصور اینکه صاحب‌منصب مز بور شکنجه‌ای شدیدتر از 
آنچه آنها برسرش آوردند اختراع کرده دست از مالدن برداشتند وصاحب. 
منصب مر بور ناسزاگویان و با وعدة اینکه ما لدن را به‌شدیدترین مجازاتها 
خواهد رسانید وی را واردکاخ تویلری کرد و همین که از نظر مسردم دور 
گردبد دست از گریبان مالدن برداشت و گفت: آقا» من از شما معذرت 
می‌خواهم که در حضور مردم به شما ناسزاگفتم زیرا به طرزی دیگر قادر 
نبسودم که شما را از چن آنها نجات بدهم و اينككث هرجا که میل دارید 
بروید مختار هستید ولسی اگر به وسط مردم بر گردید باز به شما حمله‌ور 
خواهند شد و این مرتبه من نخواهم تسوانست که وسیلة رستگاری شما 
بشوم. 

والوری هم تقریباً به‌همین تر تیب نجات یافت با این تقاوت که‌نجات- 
دهندة مالدن مترسل به حیله شد ولی نجات دهندة والوری بدون حبله او 
را از جنک آدمکشها مستخلص کرد. والوری بعد از اینکه ده‌ها مر تبه مورد 
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ضر بات مشت و لگد فرار گرفت و دو زخم شدید در سر پیدا کرد به جایبی 
رسید که نرديك پیست نفر شمشیر و نیزه و کارد خود را بلند کرده بودند که 
او را به قتل برسانند ولی پسیون در آنجا بود و فریاد زد: ای مسردم» مين 
پسیون هستم و به نام مجلس شورای ملی به شما حکم می کنم که اسم ملت 
فرانسه را با این عملیات وحشیانه ننگین نکنید و اگر هما کنون دست ازسر 
این مرد بر ندارید و عقب نروید من شما را از حلیةٌ فرانسوی بودن عاری 
خسواهم کرد. مسردم که دی‌دند پسیونآنها را تهدید می کند عقب رفتند و 
والوری را به حال خود گذاشتند. 

اما والوری طوری از ضر بات وارده ضعیف شده بود که نمی‌توانست 
راه برود و پسیون که با این عمل جوانمردانه قسمتی از رفتار ناپسند خود 
دا جبران کرد زیر بازوی او راگرفت و به طرف صاحب منصبان‌گارد ملی 
رقت و او را به صاحب‌منصبی موسوم به «ماتیودوما» که از خو بشاوندان ما 
به شمار هی آید (یعنی از خویشاوندان نویسنده این کتاب الکساندر دوما- 
مترجم) سپرد و گفت: من این جو ان را به شما می‌سپارم و هرگاه آسیبی 
به او برسانند شما مسوول هستید. این هنگام پسیون فربادهای بارناو را 
شنید و معلوم شد که بارناو او را به طرف خود می‌خواند و از وی كمك 
می‌خواهد. شارنسیآن موقسع سر نیزه‌ای را از سر تفنگث یکی از سربازان 
ربوده يك تنه با بیست نفر می‌جنگید ولی معلوم بود که در آن مبارزة بدون 
تناسب از پا درخواهد آمد» و بارناو هم که یك تنه نمی‌توانست وسایل 
نجات شارنسی را فراهم کند با فریاد» پسیون را فرا می‌عسواند و عده‌ای 
دیدند که پسیون به طرف بارناو رفت که شارئی را نجات بدهد. 

چنین بود خبرهایی که خانم کان‌پان برای ملکه آورده بود و در حمام 
برای او حکایت می کرد. خانم کان‌پان از خبرهمای خود این طور نتیجه 
می گرفت که مالدن و والوری گرچه خیلی مجروح هستند ولی همه در کاخ 


روز نامه نوبس پاریسی... / ۳۹۷۱ 


توباری آنها را ز نده دیدنسد و لذا در زنده بودن‌آنها تردیدی نیست ولسی 
هنوز معلوم نمی‌باشد که بر سر شارنی چه آمده چون ورود او را به‌کاخ 
تو یاری کسی ندیده است. وقتی خانم کان پان این حرف را زد چهر؛ ملکه 
طوری سفید شد که خانم کان‌پان ترسید چون فهمید که اضطر ات ملکه برای 
شارنی می‌باشد و برای اینکه او را تسلی بدهد گفت : علیاحضر تا گر جسه 
آقای کنت دوشارنی واردکاخ توباری نشده ولی نظر به اینکه آقایان بارناو 
و پسیون با او بودند امیدواری زیادی هست که او نیز نجات دافته باشد و 
شید چون خانم او در پاریس سکو نت دارد به منزل خو بش رفته و در آنجا 
پناهنده شده است. ملکه هم از همین می‌ترسید و فکر می کرد شارنی که به 
کاخ سلطنتی نیامده شاید به منزل زن خودآندره رفته زبرا در نظر ملکد. 
رفتن شارنی به منزل آندره و در آنجا سالم بودن» خطر نا کتر از این بود 
که وی مجروح یا مقتول درکاخ تویلری باشد. این بود که از لگن حمام 
خارح شد و بسانگ زد: زود لباس را به من بیوشانید زرا من بايد قورا 
بدانم که بر سر کنت چهآمده است. 

خانم میزری که این هنگام وارد اطاق حمام شد کت : علیاحضر تاه 
کدام کنت را می گویید؟ ملکه گفت: مقتصودم کنت دوشارنی است. خانم 
میزری گفت: علیاحضر تا کنت دوشارنی اکنون در اطاق انتظار است و 
منتظر می‌باشد که علیاحضرت به او اجازه بدهند تا شرفیاب شود. ملکه که 
منتظر شنیدن این خبر نبود با شگفت گفت: آد! پس معلوم می‌شود که کنت 
دوشارنی به وعدة خود وفاکرده است. خانم میزری و خحا نم کان بان که 
نسی‌دانستند منظور ملکه چیست با استفهام یکدیگر را نگربستند و ملکه 
کفت: جرا معطل هستید» زود به من اباس بپوشانید و بعد گیسوان ود را 
که با آبی معطر شسته بودگرفت و فشار داد که آبهای آن فرو بریزد و ز نها 


با عجله پبر آهنی دد برش نمودند و روی پر اهن دك روت دشامبر زنانه از 


۲۳ / غرش طوفان 

مسوسلین سفید بر وی پوشانیدند و ملکه از اطاق حمام حارج گردید که 
برای پذبرفتن شارنی برود و در آن حال هر کس صورت او را می‌دید 
مشاهده می کرد که از پیر اهنش سفیدتر می‌باشد. 


۳۰۵ 
در ۲ نجا که ابت شد يك زن نمی تو اند در همه وقت 


یت راز را نگاهدارد 


Lew 


جند دقيقة دیگر پیشخدمت خبر داد که کنت دوشارنسی مي‌تواند وارد 
اطاق علیاحضرت ملکه فر انسه شود. وقتی شارنی وارد اطاق شد ملکه دید 
که وی اونیفورم افسری نیروی دریایی را در بردارد. شارنی هم مانند ملکه 
بعد از اینکه از مرک نجات بافت اوقات خود را صرف شست و شو و 
تجدید لباس کرد و لباس خود را که مبدل به ژنده شده بود از تن بیرون 
کرد و پیراهن تسوردار و اونیفسورم افسری نیروی دریایی راکه بفة پهن 
و ارغوانی رنگ آن روی سینه برمی گشت دربر نمود و شمشیر صاحب. 
منصبی بست و ملکه که او را دید متوجه شد که هر گز محبوب خود راآن 


اند ازه ز یبا و بر ازنده ندبده بوده است. 


۴ / غرش طوفان 


اونیفورمی که شارنی در برداشت همان لباس نظامی بود که در اولین 
شب برخورد با ملکه و آندره در پاریس پوشیده بود و در آن شب - به‌طوری 
که در این کتاب دیدیم - به وسیلهة کالسکة کرایه ملکهٌ فر انسه و آندره را از 
پاریس به ورسای بر گردانید. بعد از اینکه شارنی مقابل ملکه سرفرود آورد 
ملکه گفت: آقا» من ازدید ار شما حوشوفتم زیرا از غیت شما نگران بودم و 
شاید به شما نگفته‌اند که من عده‌ای را برای کسب خبر فسرستادم که بدانم 
مبادا برای شما اتفاقی سوء افتاده باشد. شارنی سر فرود آورد و تشکر کرد و 
گفت: علیاحضرتا» باور بفر مایید که من تا وقتی مطمئن نشدم که علیاحضرت 
و اعلیحضرت و فرزندان سلطنتی سالم هستند به منزل خود نسرفتم. ملکه 
گفت: از قراری که من شنیده‌ام آقابان بارناو و پسیون كمك کردند برای 
اینکه شما را از چنگث مردم نجات بدهند. شارنی گفت: بلی علیاحضرتا و 
من از آقای بارناو به مناسبت خدمتی که به من کرد ممنو نم زیرا وی برای 
اینکه مطمئن شود که از طرف مرد آسیبی به من نخواهد رسید» تا مرا در 
کاخ تویلری به اطاقی که مسکن من است نرسانید آرام نگرفت در صورتی 
که وی در ان مسافرت خسته شده بود و احتیاح به استراحت داشت و 
هنگامی که مرا به منز لم می‌رسانید مراتب الطاف عایاحضرت را برای من 
تعریف‌نمود و گفت‌چگونه علیاحضرت در راه» راجع به من صحبت فرموده 
بودید. 

ملکه گفت : چه‌صحبتی دربارة شما کرده بودم؟شارنی گفت: علیاحضرت 
در راه نزد اعلیحضرت حفظالغیب مرا فرمودید و به اعلیحضرت تذ کر 
دادید که لازم است بعد از ورود به پاریس به من مر خحصی اعطاء فر مایند تا 
اینکه یکی‌ازخد متگز اران سابق ملکه ازغیبت من مشوش نباشد. ملکه کفت: 
منظورتان چیست؟ شاد نی گفت : علیاحضرتا؛ گر چه من يقين دارم که اين 
حدمتگزار سابق ملکه از غیبت من زباد مشوش نیست معهذا... ملکه که 


درآ نجاکه... / ۲۹۷۵ 


می‌عواست از شارنی حرف در پیاوردگات: صحبت سود را تمام کنید. 
شارنی گفت: معهذا چون به لطت خداو ند اکنون خطر مسرتفع گردیسده و 
اعلیحضرت و علیاحضرت و فرزندان جلیل سلطنتی به سلامتی وارد پاریس 
شده‌اند لذا مناسبت دارد که من هم تکلیفسی را ادا نمایم و خبر ورود خود 
را به کنتس دوشار نی بدهم. 

به محض شنیدن این حرف طوری دل در سینۀ ملکه تکان حورد که 
ماری آنتو انت دست‌راطرف‌چپ سینه گذاشت که ببیند آیا قابش برسر جای 
اوهست با نه بعد گفت: البته آقا» این تکلیت شماست که خبرورود خود را 
به اطلا ع کنتس دوشارنی برسانید ولی‌من حيرت می کنم که چراشما زودتر 
درصدد انجام این تکلیف بر نیامدید؟ شارنی گفت: علیاحضر تا؛ مگر فراموش 
کرده‌اید که من در حضور شما قول دادم که هر گز بدون اجازهٌ شما کنتس را 
ملاقات نکنم. ملکه گفت: و لابد | کنون آمده‌اید که ازمن برای این ملاقات 
اجازه بگیر بد؟ شارنی گفت: بای علیاحضر تا» هر گاه علیاحضرت اجازه‌بدهند 
می‌روم و او را می بینم . ملکه گفت: و هر گاه من اجازه ندهم به طور فطع 
شما بدون توجه به تمایل من به ملاقات کنتس دوشارنی خواهید شتافت. 

شارنی گفت: علیاحضر تا؛ من علیاحضرت را عادل‌تر و با عاطفه‌تر ازاین 
می‌دانم که از صدور این اجازه خودداری فرمایید. روزی که من از پاریس 
در اکر م کب ملکانه حر کت کردم پفین داشتم که دیگربه فرانسه‌مراجمت 
نخواهم کرد و هر گز کنتس را نخواهم دید. در جریان این مسافرت کمال 
سعی خود را به‌کار بردم که این مسافرت قرین موفتیت شود و اعلیحضرت و 
علیاحضرت بتوانید از فرانسه خارح‌گردید و اگر این سفر قسرین مسوفثیت 
نشد گناه ازمن نیست. همچنین اگر مسن مثل برادرم در وادن به قتل نرسیدم 
و مانند دان‌پیر در راه ب‌دست مردم قطعه قطعه نشدم آن نیز جزء گناهان من 


محسوب نمی‌شود. بدون تردید اگر این سفر قرین موفقیت می‌شد و من در 


۷۶ / غرش طوفان 


التزام اعلیحضر تین از فرانسه حارج می‌گردیدم هرگز رنگ کنتس دا نمی- 
ديدم و آنقدر در خارج از فر انسه می‌ماندم تا اینکه روزی در التزام مو کب 
ملو کانه به این کشور مراجعت نمایم. با توجه به این عرایض اينك که علی‌رخم 
قصد قبلی به پاریس بر گشته‌ام لازم است که خبر ورود خود را به زنی 
که نام من روی او گذاشته شده - و علیاحضرت می‌دانند که چگو نه این نام 
روی او گذاشته شد - بدهم و در غير این صورت از یکی از تکالیف بدیهی 
خود کوتاهی نموده‌ام خاصه آنکه امروز دیگر برادرم ایزیدور زنده نیست 
که پیام مرا به او برساند و من هم نمی‌توانم هر بیگانه را مأمسور رسانیدن 
پیام کتم . از آن گذشته. به طوری که آقای بارناو می گنت حو د علیاحضرت 
در کالسکه به اعلیحضرت پیشنهاد نمودید که به من مرحصی اعطاء فرمایند که 
بروم و کنتس دا ببینم. 

ملکه گفت: آقا؛ از این قرار شما کنتس دا دوست می‌دارید که این- 
گونه مرا دچار اندوه می کنید؟ شار نی گفت: علباحضرتا» شش سال قبل از 
این به‌طوری که علیاحضرت می‌دانید برحسب امرعلیاحضرت من این زن را 
به زوجیت گرفتم در صورتی که به او علاقه‌ای نداشتم زیرا نمی‌توانستم به 
هیچ زنی علاقه داشته باشم برای اینکه قلب من مجذوب زنی بود که مافوق 
افراد عادی بشر قرار داشت و من او را در آن موقع می‌پرستیدم بدون اینکه 
امیدوار باشم که روزی می‌تسوانم از عشق او بسرخوردار شوم. اينك شش 
سال از آن تاریخ می گذرد و در تمام این مدت دومرتبه دست من با دست 
کنتس دوشارنی تماس حاصل نکرده و ده مرتبه چشم من به چشم او نیفتاده 
و ده مرتبه بدون اینکه‌کاری واجب داشته باشم با او حرف نزده‌ام. در ایسن 
شش سال» عمر من به پرستش کسی که دوست می‌داشتم و به حد مات در بار 
و مسافرتها؛ و در ماههای اخبر به تهیه و تدارك مقدمات مسافرتی که منتهی به 
این نتبجه شد و من مسوول عدم موفقیت آن نیستم گذشت. 


در آ جاکه... / ۲۵۷۷ 


این شش‌سال برای من خبلی زودگذشت زیر ا همواره درحال پرستش 
یا مشغول حدمت بودم و هر گز فرصت و فراغت نداشتم که به خود فکر 
کنم و انسدوهی در دل راه بدهم» ولی کنتس دوشارنی که بد بختانه مورد 
بی‌مهری علیاحضرت قرار گرفت و از دربار دور گردید با من فرق داشت و 
دارد زیرا وی دراین مدت و بخصوص از وقتی که مطرود و منزوی‌گردبد 
تنها است و در منزل واقع در خیابان کولك هرون بدون دوست و غمخوار 
زند گی‌می‌نمابد. چیزی که هست این خسانم چون مثل زنهای دیگر نیست 
که محتا ح عشق باشد آزاین حیث رنج نمی‌برد با این وصف چون بالاخره 
نام من روی اوست وچون می‌دانم کسی را ندارد و بکلی تنها می‌باشد 
بدوی‌ترین اصول انسانیت و نزاکت حکم می‌نماید که او را از ورود خود 
مطلع کنم چون اگر او را از ورود حود مطلع ننمایم تصور خواهد کرد که 
من نسبت به او مغرور و بی‌اعتنا هستم و آن وقت از من خواهد ر نجید و 
خدا را خوش نمی آید که این زن بیچاره علاوه بر اندوه تنهایی خود را 
مورد حتارت و نفرت هم بیند. 

ملکه گفت: آقا» من می‌بینم که شما علاقه دارید بدانید کنتس دوشارنی 
دربارة شما چگونه فکر می کند و آبا فکر می‌نماید که شما به او علاقه دار ید 
یا ندارید» ولی آیا شما هم فکر کرده‌اید که وی به شما علاقه دارید یا نه؟ و 
آیا دریافته‌اید قبل از حر کت شما و اينك که آمده‌ابد در خیال شما هست با 
خیر؟ شارنی گفت : علیاحضرتا» من نمی‌دانم | کنون که آمده‌ام کنتس درخبال 
من هست يا نه ولی این رامی‌دانم که قبل از اينکه از اینجا حر کت کنم در 
خیال من بود. ملکه گفت: از این قرار هنگامی که شما از پاربس حسر کت 
کردید او را ملاقات نمودید؟ شارنی گفت: نه علیاحضرتا ومن به طوری که 
به عرض رسانیدم بدون اجازهٌ شما او را ملاقات نکردم. ملکه گفت: از این 
قرار وی قبل از حر کت شما از پاریس برای شما کاغذی نسوشته است؟ 


۷۸ / رش طوفان 


شارنی سکوت کرد. ملکه گفت: چرا جواب نمی‌دهید؟آبا آندره قبل ازاینکه 
از پاریس حر کت کنید برای شماکاغذی نوشت؟ شارنی گفت: او کاغعذی 
نوشت و به برادرم ایزیدور داد که به من برساند. ملکه یك مرتبه به هیجان 
در آمد و گفت: آه من میل دارم بدانم این کاغذ چیست ودارای چه مضمونی 
می‌باشد و آندره در آن به شما چه نوشته است؟ در صورتی که او به مسن 
قول داده بود که هر گز این‌کار را نکند ولی همین که دور گردید قول خود 
را فراموش نمود. 

شارنی باز سکوت کرد. ملکه گفت: چرا نمی گویید که مضمون ایسن 
کاغذ چیست؟ مگر خود شما نگفتید که کنتس دوشارنی برای شما کاغذی 
نوشت؟ شارنسی گفت: علیاحضر تا او برای من به وسیلة برادرم کاغذی 
نوشت ولی من آن‌کاغذ را نخواندم. ملکه خرسند شد و با مسرت گفت: آیا 
آن‌کاغذ را پاره کردید و آیا دورانداعتید؟ شارنی» شارنی» اگر شما این کار 
را کرده باشید صدیق‌ترین و وفادارترین مرد دنیا حواهید بود و من دیگر 
ازطرف شمانگرانی نخواهم داشت. ملکه هنگامی که این کلمات را برزبان 
می آورد دو دست خود را به طرف شارنی دراز کرد واو دا دعوت می‌نمود 
که جلو بیاید» وای شارنی بی آنکه از جای حسود تکان بخورد گت : 
علیاحضرتا» من این کاغذ را پاره نکردم و دور نریختم. ملکه که مسرور شده 
بود مانند اینکه آبی سرد روی او بریزند در خود فرو رفت و گفت: پس 
شما چگونه این کاغذ را نخواندید؟ شار نی گفت: علیاحضر تاءکاغذ کنتس 
دوشارنی که به وسیلة برادرم برای من فرستاده شد کاغذی مشروط بود و من 
حق نداشتم که آن‌کاغذ را بخوانم مگر اینکه مجروح و در شرف مرگ 
باشم ولی اقسوس به جای اینکه من بمیرم برادرم ایزیدور مرد و وقتی او 
فوت کرد امه‌های او را برای من آوردند و من این کاغذ راءکاغذ کنتس راء 
به ضمیمةٌ نامةٌ دیگر که برادرم ایزیدور برای من به آن وصل کرده بود 


درآ نجاعه... / ۲۵۹۷۹ 


دریافت کردم و اگر میل دارید اينك نامه برادرم‌را که منضم به نامه کنتس 
بود تقد یم می كنم 

شارنی دست در بغل کرد و نامه برادرش را بیرون‌آورد و به دست 
ملکه داد و ملکه نامه راگرفت و چون آفتاب غروب کرده هوا تاريك شده 
بود زنگ زد و گفت: چراغ بیاورید. تا وقتی که چرا غ آوردنسد چند دقیقه 
سکوت شد و در آن تالاد جز صدای تنفس سریع ملکه که نشان می‌داد 
التهاب و هیجان دارد صدایی دیگر به‌گوش نمی‌رسید. بالاحره خادم با دو 
جراغ ورود نمود و ملکه بدون اینکه صبر کند که خادم بعد از نهارن چراغها 
از اطاق خار ح شود نامه را به روشنایی نزديك کرد و از رنگ قرمز نامه که 
خون ایزیدور بود تکان حورد و شرو ع به خواندن نامه نمود- دفعةٌ اول که 
با سرعت آن را مرور کرد گفت: این نامه نیست بلکه شعاءٌ آتش است زیرا 
با اینکه من هنوز نسخة اصلی را نخوانده‌ام از اين بك احساس حرارت 
می‌کنم و بعد با طمانینه قرائت‌نامه را آغاز کرد. مضمون اول نامه مرسوط 
به گفتة اپزیدور بود که می گفت این نامه‌از آن من نیست بلکه متعاق به برادرم 
شارنی می‌باشد و زوجه‌اش کنتس دوشارنی برای او نوشته و هر گاه برای 
من اتفاقی افتاد هر کس که مرا پیدا کرد این نامه را به بسرادرم او لبویه 
دوشارنی تسلیم نماید یا برای کنتس دوشارنی پس بفرستند. 

ملکه بعد از خواندن مضمون اول نامه قدری تسوقف نمود و سر دا 
تکان داد و بعد به جایی از نامه رسید که ایزیدور می گفت آندره نامه عود را 
با سفارشهای ذیل به من داده است که به بسرادرم بدهم. مار ی آنتوانت 
باز توقف کرد و گفت: حالا ببینم که این سفارشها چیست؛ و با صدای بلند 
قسمتی دیگری از نامه را خواند. این مر تبه آن قسمت مربوط به شرط اول 
بود؛ بدین ترتیب که اگرشارنی صحیح و سالم به مقصد برسد نامة او دا 
نخوانده به وی پس بدهد. صدای ملکه منگام وصول به شرط دوم به لرزه 


۰ / رش طوفان 


افتاد و آن قسمت دا خوراند که هر گاه شارنی بشدت مجرو ح شد موافقت 
نماید که آندره به او ملحق‌گردد. بعد» ماری آنتوانت به شرط سوم رسید که 
آندره می گفت هر گاه شار نی طوری مجرو ح گردید که حطر مر گک او را 
تهدید کرد نامه را برای وی قرائت کند. آن وقت با چشمهابی که برق از آن 
می‌جست به شارنی گفت: آیسا اکنون هم انکار می کنید؟ شار نی گفت: چه 
جیزی را انکار می کنم؟ ملکه گفت: یا اکنون هم متکر دوست داشتن آندره 
هستید و باز می گویید که شما را دوست نمی‌دارد؟ 

شارنی از این حرف به راستی حیرت کرد و با صدایی که آثار تعجب 
و اقعی از آن آشکار بود گفت : علیاحضرتا» چگو نه ممکن است که کننس مرا 
دوست داشته باشد؟ ملکه گفت: من می‌دانم که چه می گویم و یقین دارم که 
کنتس شما را دوست می‌دارد. خبدایا؛ من چقدر بسد بخت هستم. ماری 
آنتوانت درآن لحظه» حالی شبیه به یك محکوم داشت که‌کاردی را در سینهً 
او فرو می کنند زیسرا برخود می‌پیچید و شارنی گفت: علیاحضرتاء آخر اگر 
این زن مرا دوست می‌داشت در ظرف این شش سال می گفت و اقلا" يك 
کلمه برزبان می آورد که من بدانم او مرا دوست می‌دارد. ملکه از فسرط 
حسادت به مرحله‌ای رسیده بود که برای يك زن بسیار مشکل و شاید 
غیرممکن است که بتو اند خو د رانگاه‌دارد و گفت:اوبه‌طورقطع‌شمارا دوست 
می‌دارد و اگر در ظرف این مدت چیزی نگفته و شما به محبت وی نسبت 
به خود پی نبرده‌اید برای این است که نمی‌نسوانست چیزی بگوید زیرا 
آندره می‌داند که نمی‌تواند زن شما بشود. شارنی با شگفت فراوان گفت: 
خانم» چگونه کنتس دوشارنی نمی‌تواند زن من بشود؟ 

ایسن جمله» آخحرین قید و سد را در وجسود مار ی آنتوانت از بین 
برد زیسرا شارنی بدون اينکه متوجه باشد جماة مسزبود را با لحنی 
بیان کرده بود که این معنی را می‌داد: چگونسه ممکن است کسی بتواند 


در آ جاکه... / ۲۹۸۱ 
مانع از این شود که آندره زوجۀ من گردد. آتش حسادت ملکه چنان تیز شد 
که بدون محاباگفت: علت اینکه وی نمی‌تواند زن شما شود این است که 
بین او و شما رازی وجود داردکه به محض اینکه آشکار شد عشق را در 
وجود شما خواهد کشت و او می‌داند همین که این داز دا بر زبان بیاورد 
شما از وی متنفر خواهید گردید. شارنی گفت: محال است که من از کنتس 
متتفر شوم. ملکه گفت: و لی شما یا دیگری اگربفهمد که وی در عنفوان‌جوانی 
بدون اينکه شوهری داشته باشد دارای طفلی شده است متنفر حو اهید گردید. 
رنگك از روی شارنی پرید و برای اینکه از لرزۀ زانوها جلو گیری کند به 
بك صندلی راحتی تکیه داد و گفت: علیاحضرتا؛ آنچه شما گفتید مختصر بود 
و من نمی‌توانم از آن چیزی بفهمم و لذا از شما تسوضیح می‌خواهم. ملکه 
گفت: آقا» آیا از من توضیح می‌خواهید؟ آیا از ملکه توضیح مسی‌خواهید؟ 
شارنی گفت: بلی علیاحضرتا زیراگفتة شما بدون توضیح نباید بماند. 

این هنگام در باز شد و خادمی واردگردید و ملکه با تغیسر گفت: برای 
جه وارد شدید؟ با من جه‌کار دارید؟ حادم گفت: علیاحضر تا» شما فسرموده 
بودید که در هر مسوقع روز و شب که آفای دکتر ژیابرت قصد شرفیایبی 
داشت ورود او را اطلاع بسدهیم. ملکه گفت: مگر دکتر ژیلبرت آمده 
است؟ حادم گفت: بلی علیاحضرتا و او آمده است و استدعای شرفیابی 
می کند که احترامات خود را به مناسبت باز گشت علیاحضرت تقد يم نماید. 
ملکه گفت : آبا بقین دارید که حود د کتر ژیلبرت است؟ حادم گفت: بلی 
علیاحضرتا. ملکه گفت: پس بگویید بیاید» زود بگویید بیاید و وقتی حادم 
پشت کرد و رفت ملکه گفت: آقا» شما از من توضیح می‌خحواستید و مسابل 
بودید بدانید این داز چیست و من شما را محول به دکتر ژیابرت می کنم 
برای اينکه وی در این حصوص اطلاعات‌کافی دارد و هر نو ع توضیحی که 
بخ اهید می‌توانید از او دریافت نمایید. دکتر ژبلبرت هنگام ورود به اطاق 


۴۳ / غرش طوفان 


جملة احير را شنید و ابستاد که بداند چه توضیحی از او می‌عو اهند. ملکه 
کاغسذی که در دست داشت و همان‌کاغذ ایزبدور بود به طرف شارنسی 
انداعت و از جا برعاست که از اطاق حارج شود ولی شارنی جلوی او را 
گرفت و گفت: علیاحضر تا معذرت می‌خواهم این توضیح باید در حضود 
علیاحضرت داده شود. ملکه با چشمهایی که از خشم و اضطر اب می‌درخشید 
گفت: آقا» گویا فر اموش کرده‌اید با که صحبت می نمایید و اگر فرامسوش 
کرده‌اید بد انید که من ملکه هستم. 

شارنی گفت» علیاحضرتا.شما یك دوست حی‌ناشناس هستید که دوست 
خود را مورد اتهام قرار می‌دهید» شما بك زن هستید که از روی حسادت به 
زن دیگر افترا می‌زنیدء آن هم به زن کسی که در ظرف چند روز اخیر بیش 
از بیست مرتبه جان خود را برای شما به عطر انداخته است و ار آنچه 
می گوبید ناسزا و افترا نیست بفرمایید بنشینید تسا در حضور خود شما 
توضیح داده شود و عدالت اجراگردد. ملکه زهر حندی کرد و گفت: بسیار 
خحوب» می‌نشینم و بعد د کتر ژیلبرت را طرف خطاب قرار داد و گفت: 
آفای د کتر» ببینید که آفای شار نی از شما چه توضیحی می‌خو اهند. شار نی 
گفت: آقای د کتر» آبا می‌شنو ید که علیاحضرت چه می گویند و آیا حاضر 
هستید توضیحی که من می‌خواهم به من بدهید؟ 

ژیلبرت نظری اندوهگین به ملکه انداحت و سر را فرودآورد و بعد 
خطاب به شارنی گفت: آفا» توضیحی که من می‌توانم به شما بسدهم سیب 
سرفر ازی يك زن و افتخار جاوید او و ببرعکس باعث شرمندگی و 
محکومیت يك مرد می‌شود. این مرد عبارت بود از یك روستایی ساده لوح 
و جوان و نفهم و خحودخحواه که از خا کستر و زباله کمتر و ازل‌تر به شمار 
می‌آمد ولی او دوشیزه تاورنی را در قدیم دوست می‌داشت در صورتی که 


بین او و آن دوشیزه» ازهیچ جهت مناسبت مو جو د نبود. این جوان‌روستابی 


در آ نجاکه... | ۲۵۸۳ 


و نفهم روز ی که دوشیزه تاورنی در حال اغماء بود و به هیچ وجه خحسود را 
نمی‌شناخت مرتکب جنایتی بزر گ شد و بدون ترحم نیست به جوانی و 
رتبه و زیبایی او» دوشیزة مزبور را مورد تعدی قراد داد و به همین جهت 
در آن مسوقع آن دوشیزة بیگناه بسدون اینکه شوهری داشته باشد دارای 
فرزندی شد ولی من نزد خداوند سو گند یاد می کنم که دوشیزه تاورنی 
بیگناه بود و خانم لا کنتس دوشارنی با اولبای دیانت مسیح از حبث 
مظلومیت و اينکه مورد اجحاف سرنوشت قرار گرفته فرق ندارد. 

شارنی عرقی را که روی صورتش جریان داشت پاك کرد وخطاب به 
ملکه گفت : علیاحضر تا» من نمی‌دانستم که وی تا این درجه طهادت و 
معصو میت داشته و گر نه مدت شش سال صبر نمی کردم بلکه همان دوز اول 
مقابل وی زاو به زمین می‌زدم و او را آن طور که شایسته است می‌پرستیدم. 
شارنی این راگفت و مقابل ملکه سر فرود آورد و به راه افتاد واز در حارج 
گردید ولی بعد ازحرو ج ازاطاق» ناله ملکه را شنید زیر | ملکه می‌دانست که 
وقتی آن در»درقفای شارنی بسته شدء روی آن‌در»مانند درب جهنم» این کلمات 
را تحریر خواهند کرد: «در اینجا هر گونه امیدواری محکوم به فنا است». 


۳۰۹ 
آ ندر ه مضطرب بو د 


اکنون حوب است که به سراغ آندره برویم و ببینیم که بر او چسه 
گذشت. از لحظه‌ای که ایز يدور برادر شارنی از آندره نعد احافظی کرد 
آندره دچار ناامیدی شد و متوجه گردید که او دبگر در دنیا ممکن است که 
شارنی شوهر خود را نبیند. آندره حدس زده بود که مسافرت شارنی بايد 
مر بوط به مسافرت خانوادة سلطنتی فسرانسه باشد و پیش‌بینی مسی کرد که 
چون لوبی شانزدهم و ملکه قصد خروج از پاریس و رفتن به خارج کشور 
را دارند لذا شارنی هم با آنها می‌رود. 

آندره قکر می کرد که مسافرت لویی شانزدهم از دو حال خارج 
نیست» يااینکه قرین موفقیت می‌شودیا برعکس محکومبه شکست می گردد. 
هر گاه قرین موفتیت شود که آندره می‌دانست هر گز شارنی شاه و ملکة 


آ ندره مذطرب شد / ۲۹۸۵ 


فرانسه را در حارج از کشور رها نخواهد کرد که ود به فرانسه پباید و 
می‌دانست که به قدری به خانوادهٌ سلطنتی وفادار است که شابد تاآخرین 
روز عمر خود درخار ج خواهد ماند» وهر گاه آن مسافرت قرین عدم موفقت 
می گردید باز آندره امیدوار نبودکه شارنی را ببیند زیرا می‌دانست که وی 
برای دفا ع از آقا و خانم خود آنقدرپیکار خواهد کرد تا اينکه به قتل خو اهد 
رسید. معهذ| آندره - گوشه‌نشین آن شب-تا مد تی برای شارنی دعا می کرد 
7 اینکه صبح شد و آندره چون می‌خواست بداند که آیا حدس او صایب 
بوده با نه آن روز به شایعات شهر گوش داد و مثل ساير مردم مطلع شد که 
شب گذشته لوبی شانزدهم و ماری آنتوانت و فرزندان آنها از پایتخت 
ار ج شده‌اند. 

آندره وقتی دانست که خانو اد سلطنتی رفتند فهمید که شارنی از او 
دور شد و با آهی سوزناك مقابل مجسمةً حضرت مسیح زانو بمرزمین زدو 
دعا کرد که خداوند مسافرین را در پناه خود حفظ کند و شارنی هم سالم 
بماند. بعداز آن مدت دوروزهیچ واقعة تازه‌ای اتفاق‌نیفتاد و آندره ازوضم 
شارنی و این که در کجاست و چه می کند بدون اطلاع بود» تا اینگه روز 
سوم خبری در پاریس منعکس شد حا کی از این که لویی شانزدهم را دد 
قصبةً وارن توقبف کرده‌اند. آندره نمی‌دانست که قصبةً وارن کجاست و 
دیگران هم مانند آندره از ایسن قصبه» مانند دهها هزار قریه و قصبة گمنام 
فرانسه بدون اطلاع بودند. ولی یکی از مختصات جنگك با سیاست این 
است که نا گهان یك نقطةٌ گمنام را درظرف یك روزمشهور می کند و کسانی 
که تا پابان عمر فکر نمی کردند که روزی سرا غ آن منطقه را بگیرند درصدد 
بر می آیند بفهمند که کجاست و چه حصوصاتی دارد. آندره برعلاف 
دیگران که از نظر سیاسی علاقه‌مند به قصبة وارن شده بسودند فقط از نظر 
اینکه ممکن است شارنی در آنجا باشد به آن قصبه علاقه‌مند بود. 
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زن جوان بك کتاب لغت جغر افیایی را کشود وکام وارن را در آن 
کتاب پیدا کرد و دید نوشته است که حا کم نشین يك بلولك ممی‌باشد و در 
وسط سه بلوك دیگر قر ار گرفته و جمعیت وارن ۱۶۰۷ نفر است. آندره 
روی نقشةٌ جغرافیا مکان و ارن را پیدا کرد و دید که در کذار بك رودخانة 
کوچك واقع گردیده و از آن پس آن قصبه کعبةٌ آمال آ ندره شد و بیست و 
چهار ساعته به آن فکر می کرد. بعد از خبر توقیف لویی شانزدهم در قصبة 
وارن» بازسکوت برقرار گردید تا اینکه رفته رفته اخباری رسید و با وصول 
هرخبروضع خا نوادۀٌ سلطنتی فرانسه برای مردم روشن تر می‌شد. همانگونه 
که در طلو عآفتاب» همه چیز مبهم است و بعد از اینکه آفتاب بالاآمد 
جزییات اشیاء به نظر می‌رسد» حبر اول مهم بود و اخبار بعد جسزییات را 
آشکار کرد و مثل همیشه» مقداری خبر درو غ و اغراق با خبرهای صحیح 
توم می گردید و به گوش مردم می‌رسید. مثلا" می گفتند ژنرال دو بویه که 
از طرفد اران متعصب سلطنت فرانسه است با قوای یرو مند خودکالسکهة شاه 
را تعقیب کرده و بین او و مستحفظین لسوبی شانزدهم جنگی در گسرفته که 
عده‌ای مقتول گردید ند و لی ژنرال دوبسویه نتوانسته لویی شانزدهم را از 
مستحففاین او که جزو میهن پرستان هستند بگیرد. 

آ ندره فکر می کرد که‌ا گر جنین باشد بدون شك شاد نی در آن جنگ 
دادشجاعت داده و چون مردی نیست که فرار کند با پشت به دشمن نماید» 
ناچار به قتل رسیده یا بسختی مجرو ح گردیده است. بعد خبر آوردند که 
یکی از درباریها که از پاریس با لویی شانزدهم رفت و جزو مستحفظین 
سه گانه او محسوب می‌شد کشته شد. از آن حبر قاب آندره بنای تپش 
گذاشت زیرا باز فکر می کرد که به احتمال قوی ایسن شخص که به فتل 
رسیده شارنی است. 


وحشت و اامیدی آندره بعد از وقوف به خبر بعد بیشتر شد چون 
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مردم می گفتند آن شخص موسوم به شار نی بوده اما معلوم نیست که کدام 
يك از دو بسرادر شارنی که با لوبی شانزدهسم رفته بودند به قتل رسیده. 
تا اینکه در روز پنجسم خبر رسید که در آن روز (شنبسه بیست وششم ماه) 
لویی شانزدهم از مو حرکت خواهد کرد و وارد پاریس خحواهد شد. 
آنهایی که در پاریس بودند حساب حر کت و ورود شاه را این‌طور اند ازه 
گرفتند که وی در ساعت بازده صبح وارد پاریس می‌شود. 

آندره قبل از ساعت مقسرر جامه‌ای ساده پوشید و از منزل خارح 
شد و به طرفی که می گفتند لویی شانزدهم از آنجا وارد خواهد گردید رفت 
و مدتی ایستاد ولی خبری از ورود لوبی شانزدهم نشد. بعد جمعیت کثیری 
از شهر آمدند و گفتند حط سیر لویی شانزدهم تغییر کرده و او وارد خیایان 
شانزه لیزه خواهد گردید. آندره با وجودگرما و خسنکی؛ تمام شهر را پیاده 
پیمود و حود را به خیابان شانزه ليزه رسانید چون در آن روز کااسکه‌ها 
نمی و انستند از وسط جمعیت مستقر در حیابانها که نظیر آن‌را کسی از زمان 
سقوط باستیل به بعد ندیده بود حر کت کنند وهمه‌پیاده راه می‌بیمودند. مدت 
سه ساعت طولانی که هر ساعتش برای آندره به منز لة بك سال جاوه کرد؛ 
آندره در خیابان شانزه‌لیسزه در انتظار ورود لویی شانزدهم ایستاد تا اینکه 
بالاخره جلوداران نمایان شد ند و آندره چشم خود را گشود وهمین که کا لسکة 
سلطنتی نزديك شد از فرط مسرت فرباد زد» برای اینکه او لیسوبه‌دوشارنی 
را که جلوی‌کالسکه نشسته بود و بین دو نفر دیگر قرار داشت شناخت. 

اگردر آن دوز مردم درخیا بان شانزه لبزه غوغا نمی کردند فر بادآ ندره 
جلب توجه می کرد و لی غوغای مردم مانع از این شد که کسی تسوجه بسه 
فریاد آ ندره بنماید. آندره فهمید بعد از اینکه اواز مسرت فریاد زد؛ فریادی 
دیگر ناشی از اندوه در کنارش به او جواب داد. آندره روی جود را 
بر گردانید و چشم او به يك دختر جوان افتاد که مثل اينکه از حال می‌رفت 
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و سه چهار نفر از زنها به او كمك می کردند که او را به حال بیاورند. 
آندره که قلبی رئوف نسبت به‌افراد بد بخت داشت می‌خواست به كمك آن 
دختر جوان برود و او را تسلی بدهد اما در پیرامون خود حرفهایی می‌شنید 
که برای سه نفر نو کرلوبی شانزدهم که جلوی شارنی بودند حطر ناك جلوه 
می‌نمود. مردم می گفتند که چون مجلس شوارای ملی امر کرده کسی نسبت 
به لویی شانزدهم اهانت ننماید و مردم خیلی خشمگین هستند آن سه نفر که 
جلوی‌کالسکه نشته‌اند هنگامی که مقا بل کاخ تویاری پیاده می‌شو ند به دست 
جمعیت به قتل خو اهند رسید. ] ندره که از دیدار شارتسی شاد گردیده بود 
دجار غصه‌ای تازه شد و خود را از وسط جمعیت عقب کشید که به عمارت 
تویلری برسد. او می‌دانست که نمی‌تواند واردکاخ سلطنتی شود اما اگسر 
بتواند وارد باغ تویلری‌گردد حواهد توانست وقایعی را که جلسوی‌کاخ 
سلطنتی تو بلر ی اتفاق می‌افتد ببیند. 

برای ورود به باغ تویلریآندره مجبور شد که دو خیابان را طی کند 
و دور بزند و زودهم خود را به باغ تویاری برساند و گرنه وقت می‌گذرد. 
بعد از اینکه نزديك بود بیش از ده مسرتبه زیر دست و پا برود بالاخره 
توانست وارد باغ تویلری‌گردد اما قبل از او» عده‌ای کثیر از مردم پادیس 
به فکری که برای آندره پیش آمد ه بود افتاده خود را به باغ تویلری رسانیده 
بودند. در آنجا که آندره بود نمی‌توانست هیچ گونه کمکی به شارنی بکند 
و نیزنمی‌توانست که جزییات حرادث را پیند وصد ای مردم را مگر آنهایی 
که فریاد می‌زدند بشنود ولی به‌طور کلی منظر ۀ پیاده شدن خانوادة سلطنتی‌و 
شار نی ودیگر ان را می‌توانست مشاهده نماید واين هم برای‌زن جوان؛ ماي 
تسلی بود. در آن ساعت؛ وقتی شارنی به نسزدیکیکاخ سلطنتی رسید نمی- 
دانست که در همان حول وحوش و در فاصلۀ دور» قلبی و جود دارد که به 
شدت برای او در تبش است و از حداو ند استدعا می‌نماید که او را در پناه 
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خحود محفوظ بدارد. شارنی در آن لحظات آنقدر در فکر نجات ملکه بود که 
فکری دیگر نداشت و نه تنها آندره» بلکه خود را هم از یاد برد. عاقبت به 
طوری که دیدیم کالسکه مقابل کاخ تویلری توقف کرد و شاه و فرزندان او 
حارج شدند ۰ آندره دید که ناگهان غوغایی مدهش برخاست و به قدری 
نیزه و شمشیر و سرنیزه به هوا رفت که گویی يك مرتبه از زمین خحرمنی از 
نیزه‌ها و شمشیر ما سبز گردید. 

آنسدره مشاهده کرد که جماعت حمله کرده و آن سه نفر را که جلوی 
کالسکه بودند پایین کشیدند. اما بعد از آن در وسط غوغا و ازدحام مسردم 
نتوانست آنها راببیند وهمین قدرمشاهده می کرد که شمشیر ها و نیزه‌ها بالا می- 
رودو از دور صدای مر کت و غوغای قتل‌عام به گوش می‌رسد و طوری حون 
جلوی چشمهای قاتلین را گرفته که کسی نمی‌تواند حرف حساب خود را به 
گوش آنها برساند. آندره طوری گرفتار هیجان و خفقان شد که نمی‌توانست 
درست بیند که مردم به چه‌کار مشغول هستند وحتی صدای آن طوفان مر گث- 
آور هم به گوش او نمی‌رسید و پرده‌ای تاريك جلوی چشمهایش دا گرفت 
و زمین زير پای او جا خالی کرد و خون در عروق مغز او جوشید و از با 
در آمد. اما می‌دانست که یکلی از هوش نرفته چون اندوه و بأس را 
احساس می‌نمود و کسی که از حال می‌رود دیگر دچار رنج نمی‌شود. بعد 
از چند دقبقه پا يك ربع ساعت وشاید زیادتر» آندره روی صورت و پیشانی 
خود احساس خیسی کرد و چشم گشود ودید زنی دستمالی را با آب رودخانة 
سن مرطوب کرده روی پیشانی وشتیقه‌های اومی‌ما لد وزن دیگرء» شيشة نمك 
را که ز نهای آن دوره» اغلب با خود داشتند مقابل بینی او گرفته تا استشمام 
کند. 

وقتی آندره زنهای مزبور را دید که به او كمك می کنند که او را به 
حال پیاورند به یادآن دختر جوان افتاد که در خیا بان شا نزه‌لیزه ز نها اطرافش 
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راگرفته» می‌خواستند به حال بیاورند و بی‌اراده خود را به آن زن جوان 
شبیه می کرد و می‌دید که او هم مانند آن زن می‌باشد و شاید زن مزبور به 
علتی از همین قبیل» دجار حال اغماء شده بود. او لین سوالی که آندره از 
آن زنها کرد این بودکه پرسید: آیا آنها مرده‌اند؟ یکی از زنها تا این سوال 
را شنید فهمید که منظور آندره نو کران شاه است و گفت: نه» آنها نجات 
بافتند. آندره پرسید: یا هرسه نجات یافتند؟ زنها گفتند: بلی» هرسه ازمر گگ 
رهایی یافتند. آندره چشمها را به طرف آسمان کرد و گفت: حدا را شک رکه 
آنها به هلا کت نسرسیدند و بعد پسرسید: اکنون آنها در کجا هستند؟ زنها 
گفتند : تصور می‌رود که هر سه در کاخ سلطنتی باشند. 

آندره که از این مژده جان گر فته بود برخاست و از زنهای نیکو کار 
تشکر کرد و از با غ تویلری خار ج گردید و حود را به یکی از مدخحاهای کاخ 
سلطنتی رسانید. در آنجا دربانی بود کهآ ندره را می‌شناعت چون ازورسای 
به پاریس آمده» درکاخ سلطنتی شرو ع به حدمت کرده بود و تا او را دید 
سلام داد و گفت : خانملا کنتس» آیا می‌خواهید وارد شوید؟ از این سوال» 
آندره فهمید که دربان مزبور نمی‌تواند او دا راه دهد و واردکاخ سلطنتی 
نماید» لذا تصمیم گرفت مقصود خود را از دربان برسد. به این جهت 
گفت : من اصرار ندارم که واردکاخ شوم و فقط می‌خواهم اطلاعی کسب 
کنم. دربان که می‌دانست او زوج کنت دوشارنی می‌باشد پرسید: آیا برای 
پرسش از احوال آقای کنت دوشارنی آمده‌اید؟ آندره گفت: بلی» ولی 
می‌خواهم بدانم که دوتفر دیگر که با او بودند چه شدند. دربان گفت: همین 
جاباشید ومن اينك می‌روم وخبرش را برای شما می آورم وبعد از چند دقیقه 
بر گشت و گفت: خانم» این سه نفر زننده هستند ولی دو نفر از آنها مجروح 
می‌باشند اما آقای شارنی تقریباً هیچ جراحتی ندارد و يك ربع ساعت بعد 
ازاینکه و اردکاخ شد لباس افسری خویش را پوشید و نزد ملکه رفت و گویا 
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اينك هم نزد ملکه است. آندره بار دیگر از خداوند برای سلامتی 
شارنی تشکر نمود و کیسۀ پول خود را به دربان انعام داد و گیلاسی آب از 
او گرفت و نوشید و به خا نه مراجعت نمود. 

پس از ورود به حانه به جای اینکه برای رفع خستکی روی يك 
صند لی راحتی بنشیند یا روی نیمکت راحتی دراز بکشد مفابل مجسمة 
حضرت مسیح زانو به زمین زد و شروع به نیایش وتشکر ازخداوند نمود» 
بدون اینکه صد ایی از دهان او بیرون بیاید. زیراگاهی از اوقات در زند گی 
ما حوادثی پیش می‌آید که به طور واضح توجه و الطاف خداوند را در آن 
می‌تو ان دید و آن هنگام طوری خسود را مدیون خد اونسد می‌بينيم که دیگر 
زبان و کلمات ما قادربه‌ادای سپاسگز اری نیست و باحر کت دستها و چشمها 
و تکان دادن سر باید تشکر کنیم. آندره هم آن مسوقع بسدون اینکه چیزی 
بگوید» سباسگزاری می کرد و لی باز شدن صدای درب اطاق حواس او را 
متوقف نمود و صورت را بر گردانید و دید حدمتکار او وارد گردید و در 
تاریکی سر شب. سایةً مردی در عقب او به نظر می‌رسد. حدمتکار گفت: 
خانم» آقای کنت دوشارنی تشر بف آورده‌اند. 

آندره که نام کنت را شنید خواست از جا بسرحیزد ولی نتوانست و 
مقا بل مجسمة حضرت مسیح همچنان زانسو زده» شارنی را مسی‌نگریست و 
می‌گفت: آه کنت دوشارنی است» کنت دوشارنی است. آندره بااینکه کنت 
را میدید عقلش باور نمی کرد که او را در آن اطاق سی‌بیند و چون 
نمی‌توانست از شدت هیجان حرف بزند بسا سر اشاره کرد و حسدمتکار از 
اطاق خار ج شد و در را بست و آن دو نفر تنها ما ندند. شارنی گفت: حانم» 
من شنیدم که شما به منزل مراجعت کرده‌اید و لذا در تعقیب شما آمدم و آیا 
از اینکه شما را تعقیب می کردم مرا مورد ملامت قرار می‌دهید. آندره گفت: 
نه آقا» من برعکس از دیدار شما خوشوفتم زیسرا خیلی نگران بودم و به 
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همین جهت ازمنزل حارج شدم که اطلاعاتی کسب کنم. شارنی گفت: خانم» 
lT‏ خیلی وفت است که از منزل حارج شده بودید؟ آندره گفت: بلی آقاء 
من قبل از ظهر از منزل خار ح شدم و خود را به دروازه رسانیدم زیراشنیدم 
که از آن راه وارد می‌شو ند» ولی بعد گفتند که بايد به خیابان شانزهلیره 
رفت و در خیابان شانزه‌لیره تسوانستم خانسوادة سلطنتی را که مسر اجعت 
می کردند ببینم وشما را هم دیدم وخاطرم جمع شد که شما آسیبی ند بد ها ید 
و بعد به نزديك کاخ تویلری رفتم ولی در آنجا... 

شارنی گفت: خحانم» می‌دانم که آنجا خیلی شلو غ بود و لابد نسزديك 
بود که مردم شما را حفه کنند. آندره گفت: آقا» من برای ود مضطرب 
نبودم چون می‌دانستم آسیبی به من نخواهد رسید... بالاخره بعد از اينکه 
کسب اطلا ع کردم و دانستم که شما سلامت به‌کاخ تویلری رسیده‌اید خدا 
را شکر نمودم وبه منزلآمدم وبه طوری که می‌بینید ازخد اوند سپاسگزاری 
می کنم. شارنی گفت: خانم» حال که شما به در گاه حد اوند دعا مسی کنید 
قدری هم برای ایزیسدور برادرم دعا نمایید. آندره گفت: آه» پس اینکه 
می گفتند یکی از شارنی‌ها آسیب دیده منظورشان از پدوربود؟ شارنی گفت: 
بلی. آندره روی خود را به طرف مجسمهً حضرت مسیح کرد و شرو ع به 
خواندن دعا نمود و شارنی کنار او» دعا خو اندن آندره را می‌نگریست واز 
خلوص و صمیمیت زن جوان حیرت می کرد چون هر گز ندیده بود کسی 
در موقع خواندن دعا و روی به در گاه خداوند؛ آن طور صمیمی باشد. بعد 
از اینکه آندره از خواندن دعا فار غ گردید روی خود را بر گردانید و گفت: 
حوب آفاء آیا امیدی به نجات ایزیدور نیست؟ شارنی گفت: نه خانم 
ایزیدور زندگی را بسدرودگفت» همان‌گونه که جورج بسرادر دیگرم در 
همان راه جان فدا کرد. آ ندره گفت : آقا» من بسیار از شما متشکر هستم زیر | 
با اینکه چنین مصیبت بزرگی بر شما وارد آمده» معهذا به فکر من افتادید و 
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خواستید که مرا از سلامتی خودتان مطلع کنید. شار نی گفت: خانم »یا به 
خاطر دارید که شما بر ادرم ایزیدور را مأمور کرده بودید که پیامی را به من 
برساند؟ 

آندره از این حرف تکان خحورد و یك زانوی خود را از روی تشکجه 
بلند ړود (مقصود تشکچه‌ای است که کاتو لیکی‌ها هنگام دعا زیر زانسوهای 
حود می گذارند و آن را به‌نام دعای خد امی‌خوانند - مترجم). شارنی گفت: 
خانم» لابد فراموش نکرده‌اید که شما به برادرم ایزیدور کاغذی دادید که به 
من برساند؟ این مرتبه اضطر اب آندره بیشتر شد و سین اوبراثر تبش شدید 
قلب و سرعت تنفس بالا و پایین می‌رفت. شارنی گفت : بعد از اینکه‌بر ادرم 
ایزیدور کشته شدکاغذهای او دا از جییش بیرون آوردند و به من تسلیم 
کردند و نامه‌ای که شما به عنوان من به اوداده بودید به دستم رسید. آندره 
صورت را بین دو دست گرفت و مثل کسی که در انتظار یك بد بختی بزر گک 
است گفت : آقاءآ با شما این کاغد را خو اندید؟ شارنی گفت : خانم» شماگفته 
بودید که من نباید این پا کت را بگشایم و مضمون نامه آن را بخوانم مگر 
اينکه به شدت مجروح شوم و چون من اکنون سالم هستم حق ند اشتم که 
آن نامه را بخوانم. آندره گفت: پس شما نامة مزبوررا نخوانده‌اید؟شارنی 
گفت: نه خانم و بعد دست در بغل کرد و پا کت آنسدره را بیرون آورد و 
گفت: خانم» این است نامة شما. 

آندره نامه را گرفت و گفت: آقا» این حر کت شما ناشی از درستی و 
امانت شماست» ولی فکر می کنم که آیا بهتر آن نبود نامة مرا می‌خواندید؟ 
شارنی با دقت آندره را می‌نگریست و گفتهٌ ملکه را به حاطرمی آور که می- 
گفت آندره شما را دوست می‌دارد و به او نزديك شد و دست آندره را بین 
دودست خودگرفت. آندره ازاین حر کت شارنی معذب گردید و خحواست 
دستش را از دستهای او بیرون بیاورد ولی شارنی مانع شد و آندره دست 


۶۴ / غرش طوفان 


خود را بین دستهای او باقی گذاشت و نمی‌دانست در مقابل نگاه مستقیم 
شار نی چشم خحود را متوجه چه نقطه‌ای کند و بالاخسره گفت: آقا» حالا می۔ 
فهمم که شما برای این آمده‌اید که این نامه را به من پس بدهید. شارنی 
گفت : کنتس» من فقط برای این کار نیامدم بلکه برای این آمدم که از شما 
تقاضای عفو کنم. وقتی شارنی» آندره را با عنوان کننس طرف خطاب قراد 
داد آندره برخود لرزید. در طی شش سال زناشوبی این اولین بار بو د که 
شارنسی آندره دا به عنوان کنتس نه خانم لا کنتس که عنوان اخیر رسمی 
ولی عنوان‌اول» حصوصی ودوستانه است طرف خطاب قرار می‌داد. ازاین 
گذشته لحن گفتة شارنی طوری بود که حکایت از پشیمانسی و محبت 
می‌نمود. 

آندره کفت: آقا» من از گفتة شما حيرت می کنم زیرا نمی‌دانم برای 
چه شما از من بخشایش می‌خحواهید» مگر چه کرده‌اید که از من درخواست 
عفو می کنید؟ شار نی گفت: کنتس» من از ایسن جهت از شما درخو است 
عفو می کنم که در ظرف مدت شش سال» به طرزی بد با شما رفتار کردم و 
روش من متناسب با شما نبود. آندره با حیرت شارنی را نگربست و گفت: 
آقا؛ آیا هسر گز دیده با شنیده‌اید که من از شما شا کی باشم؟ شار نی گفت: 
شما هر گز از مسن شکایت نکردید زیرا شما یك فرشته هستید و فرشته نمی- 
تواند شکایت کند. آندره نسی‌خواست خود را ضعبف نشان بدهد و لی 
بی‌ار اده چشمها بش از اشك پر شد و شارنی گفت: آندره» چراگربه می- 
کنید؟ آندره گفت : آقا» معذرت می‌خواهم» علت گربة من‌اين است که عادت 
نکرده‌ام با این لحن با مسن صحبت کنند. بعد آندره روی یك صندلسی 
راحتسی افتاد و سر دا بین دو دست گرفت. وقتسی سر را بلند کرد دید که 
شارنی مقابسل او زانو بر زمین زده است. آندره با شگفت گفت: آقا» چرا 
مقابل من زانو بر زمین زده‌اید؟ برای من این حر کت فوق‌العاده عجیب 
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است. شار نی گفت: آندره» مگر به شما نگفتم که آمده‌ام از شما درخواست 
بخشایش کنم. آندره گفت: آخر چرا مقابل من بر زمین قرار گرفته‌اید؟ 

شارنی دست آندره را گرفت و گفت: آندره» دست خود را ازدستهای 
من حارج نکنید. آندره که از رفتار جدید شارنی نه فقط متحبر بلکه از 
فرط حیرت متوحش شده بود گفت: من نمی‌فهمم که منظور شما چیست. 
شارنی گفت: منظورمن این است که به‌شما بگویم آندره» من شما را دوست 
می‌دارم. آندره دست را دوی قلب گذاشت» گویی می‌تر سید که قلب او از 
حر کت بیفتد و دست خود را از بسن دستهای شارنسی بیسرون کشید و 
شقیقه‌همای خود راگرفت و گفت: خدایا؛ خدابا او مرا دوست می‌دارد 
درصورتی که نمی‌تواند مرادوست بدارد. شارنی گفت: آندره» بگو بید ممکن 
نیست که شما مرادوست بدارید ولی نگویید که من نمی‌توانم شما رادوست 
بدارم, آندره سر را پایین آورد تا چشمهای شارنی را ببیند و از چشمهای او 
بفهمد که آبا آنچه می گوید حقیقت دارد یا نه» چون زبان‌ممکن است ددوغ 
بگوید ولی چشمها درو غ نمی گسویند و نگاه چشمهای سیاه شارنی نشان 
می‌داد که او راست می‌گویدو آندره گفت: خدایا» حدایا؛ آیسا در جهان 
موجودی بد بخت‌ترمن از وجود دارد؟ 

شارنی گفت: آندره» من می‌خواهم از زبان شما بشنوم که مرا دوست 
می‌دارید و اگر نمی گویید که مرا دوست می‌دارید اقلا بگویید که از من 
نفرت ندارید. آنسدره گفت: اوه» چگو نه ممکن است که من از شما نفرت 
داشته باشم؟ در این وقت برقی از چشمهای آندره که معمولا" صاف و آرام 
بود درخشید و گفت: آقاء اگر شما احساساتی را که درمن به وجود آورده‌اید 
تعبیر به نفرت کنید خیلی نسبت به من ظلم کرده‌اید. شارنی‌گفت. آنسدره» 
اگر احساسات شما نست به من عشق نیست و اگر احساسات شما نست 
به من نفرت نیست؛ پس چیست؟ آندره گفت: احساسات من نسبت به شما 
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عشق نیست برای اینکه به من اجازه داده نشده که شما را دوست بدارم و 
به همین جهت به طوری که اکنون شنیدید به حداوند می گفتم که مسن 
بد بخت‌تر بسن افسراد بشر هستم. شار نی گفت: برای چه به شما اجازه داده 
نشده که مرا دوست بدارید در صورتی که من از صمیم قاب شما را دوست 
می‌دارم؟] ندره گفت: برای ابنکه من نمی‌خو اهم که شما مرا دوست بد ارید» 
زیرا من نمسی‌توانم که شما را دوست بدارم» به دلیل اینکه نمی‌توانم» 
جر أت نمی کنم به شما بگویم که علت بد بختی من چیست. 

آندره در حین ادای این کلمات دستها را به هم می‌سایید و انگشتان 
را به هم می‌پیچید و عود نمی‌دانست چه می کند. شارنی لحن صدا را 
ملایمتر کرد چون آنچه می‌خواست به آندره بگوید طوری برای زن جوان 
دارای اهمیت بود که اگر بدون احتیاط برزبان آورده می‌شد» ممکن بود 
آندره سکته کند و زندگی را بدرود بگوید. این بودکه بسا ملایمت هرجه 
تمامتر گفت: آندره؛ آنچه را که شما نمی‌تو آنید بگو بید... آ نچه را که جرأت 
نمی کنید برزبان بیاورید ممکن است که دیگری به من گفته باشد. آن‌دره 
دستها را روی شانه‌های شارنی گذاشت و چشمهای اورا نگریست وپرسید: 
چه گفتید؟ شارنی گفت: آندره» اگر من به شما بگویم آنچه شما از ابرازش 
بیم دارید» به اطلاع من رسیده ومن اينك از آن مطلیع هستم چه می گوبید؟ 
آندره گفت: پناه بر خد!! شارنی گفت: اگربه شما بگویم که من با اطلاع از 
این موضو ع آمده‌ام که از شما بخشایش بطلبم و با وقوف براین راز آمده‌ام 
به شما بگویم که شما را دوست می‌دارم چه خواهید گفت؟ آندره گفت: در 
آن صورت خواهم گفت که شما شریفتریین و جوانمردترین مرد دنیا 

شارنی گفت: آندره» من باز می‌گویم که شما را دوست می‌دارم» شما 


را دوست می‌دارم» شما را دوست می‌دازم. زن جوان دستها را به طرف 


۲ ندره مضطرب بود ‏ ۲۵۹۷ 


آسمان بلند کرد و گفت: خدایا» من نمی‌دانستم که چنین سعادتی نیز در دنیا 
برای من وجود دارد. شار نی گفت: اينك شما هم بگویید که مرا دوست 
می‌دارید زیرا من میل دارم از دهان شما هم بشنوم که به من محبت دارید. 
آندره گفت: من ج رات نمی کنم که این حرف را به شما بزنم و اگر مسی- 
حو اهید ازاحساسات من نسبت به خود مطلع شویداین نامه را که برای شما 
نوشته بودم بخوانید» و نامه را به دست شارنی داد. شار نی مهسر از دوی 
پا کت بر گرفت و آن دا گشود ونامه را بیرون آورد وشروع به‌حو اندن کرد. 
سطرهای او لیه نامه این مضمون را داشت: از شش سال قبل و از نخستین 
روزی که من تو را ديدم دانستم که تو را دوست می‌دارم... 

شارنی صبر نکرد که دنبالة نامه را بخواند و آندره را در بر گرفت و 
گفت : آندره» شش سال است که تو مرا دوست مسی‌داشتی و من از این 
موضو ع بدون اطلاع بودم و من اگر تا آخر عمر به اضعاف مضاعف تو را 
دوست بد ارم نمی‌توانم جبران این همه رنج و بدبختی را که از من به تو 
واردآمد بکنم. آندره که از آن همه سعادت خسود را نمی‌شناخت گفت: 
خدایا» اگر این خحواب است؛ از قو می‌خواهم که هر گز از این خواب 
بیدار نشوم و اگر اراده کرده‌ای که مرا از این حواب بیدار کنی به محض 
اینکه بیدار شدم مرا هلاك کن زیرا بعد از این خسواب؛ دیگر زند گی 
نمی خو اهم. 


¥ 
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اينك خوب است عشاق سعادتمند را به حال خود بگذاریم تا بعد از 
مدتی هجران» از سعادت عشق برخوردار شوند وبه سراغ آنهایی برویم که 
در رنج هستند یا مبارزه می کنند یا اینکه ول آنها از کینه ٣‏ کنده است. حالا 
حوب است عشاق سعادتمند را به حال خود بگذاریم و به سراغ دیگران 
برویم که شاید سر نوشت» که برسعادت عشاق صمیمی رشك می برد و اغلب 
می کوشد که نيك بختان را بد بخت نمابد» مانند ما که به طور موقت آندره 
و شارتی را فراموش می کنیم سرنوشت هم آنها را فراموش کند تاآن دو 
عاشق رنج کشیده» چند روزی مصون از رشك و غبطةً سرنوشت. از شهد 
وصال شیرین کام شو ند. روز شانزدهم ماه ژوییه سال ۱۷۹۱ میلادی» بعنی 
دو سه هفته بعد از وقایمی که ذکر گردید؛ دو نفر که هنوز به حوانند گان این 
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کتاب معرفی نشده‌اند پشت میزی» واقع در یکی از اطاقهای مهمانخانة 
بریتانبا واقع در پاریس نشسته» به نوشتن اشتغال داشتند. علت اینکه ما 
این دو نفر را تا کنون به خوانند گان خود معرفی نکرده‌ایم این بودکه می- 
حواستیم آنها راهنگامی به خو انند گان معرفی نماییم که بهتر آنها رابشناسند 
و به روحیات آن دو وقوف پیدا کنند» چون همان گو نه که يك مرد جنگی د 
میدان جنگ بهتر شناخته می‌شود برخی از افراد در بعضی از مراحل عمر» 
بهتر و برجسته‌تر از مراحل دیگر» معرفی می‌گردند. 

اطاقی که آن دو نویسنده» پشت میزء در آن نشسته بودند جزو اطاقهای 
پذیرایی مهمانخانة بریتانیا محسوب می‌گردید و هريك از آپارتمانهای 
مهمانخانه یکی از آن اطاقها داشت. درب آن اطاق به طرف بك اطاق 
غذاحوری باز می گردید واگر کسی وارد اطاق غذاعوری یا اطاق پذیرابی 
می‌گردید از اثاثيةٌ آن در می‌یافت که بسایسد مهمانخانه باشد چون اا ثيه 
مهمانخانه‌ها فطع نظر از محفر بودن» نو ع و کیفیتی متحدالشکل دارد که 
نشان می‌دهد مسال کجاست. آن دو نفر که یکی زن و دیگری مرد بودند 
درخور آن می‌باشند که ما برای معرفی آنها؛ چند کلمه بیش از معرفی افراد 
عادی بنو یسیم . مرد دزديك شصت سال شاید قدری کمتر داشت و دارای 
قامتی بلند» اما لاغر بود. از حطوط منظم قیافهاش و فقدان‌آثار بوالهوسی 
و پیروی از شهوات» معلوم می‌شد که مردی است که در بارۀ مسایل اساسی 
اندیشه می کند و فکر حسویش را با خیالات ناپسند و افکاری که پروندۀ 
غزایز حیوانی است به جولان در نمی آورد. زن نزديك سی با سی ودو 
سال داشت ولی در واقع سی و شش سال از عمرش می‌گذشت. هر کس 
که نظری به رنکث پوست بدن و قوهٌ جریان خون زیر پوست بدن او و 
همچنین به ساختمان بعضی از اعضای جسم آن زن می‌انداحت می‌فهمید که 
بانوی مز بور از طبقات عامه و خانواده‌هایی که دارای نژاد و اصالت نیستند 
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بیرون آمده است. 

آن زن دارای چشمهایی قشنگ بود و چشمهایش رنگی مشخص 
ند اشت و گاهی به شکل خا کستری و زمانی سبز و موقعی آبی جلوه مسی- 
نمود. عیب دهان عریض او را لبهای سرخ رنگ و مرطوب و دندانهای 
سفید و کوچك جبران می‌نمود. انتهای زنخ و نوك بینی او» بر گشته به نظر 
می‌رسید و دستهای سفید وی‌گرچه نظر تحسین بیننده را جاب می‌کسرد اما 
استخوانهای درشت دست آن زن» باری دیگر به بیننده می‌فهما نید که وی از 
يك خانو ادة عسادی که فاقداصالت بوده‌اند بیرون آمده زیرا دخحترهای 
جوان و زنهایبی که از یك خانوادة اصیل خارج می‌شوند دستهای ظر یف 
دار ند و لو دستشان سیاه باشد و استخوان بندی دست آنها» بهتریسن معرف 
اصالت خانو ادگی را تشکیل می‌دهد. مرد را به نام «ژان ماری رولان 
دولاپلاتبر» می‌خواندند و می گفتند که در قصبه‌ای نزديك شهر لیون از بلاد 
فر انسه متو لد شده و به تام رولان» نام خسانوادگی‌اش معروف بسود و اما 
زن «مانون ژان فلیپون» نام داشت و پاریسی به شمار می آمد چون در 
پار یس تولد بافته بود. 

آن زن و مرد» بازده سال قبل از آن تاریخ که سال هزار و هفتصد و 
هشتاد میلادی باشد با هم وصلت کرده بودند ودر آن تاریخ زن بيست وپنج 
سال و مرد بيست و دو سال زیادتر از او داشت. مسردم دختر جوان را که 
بعد از ازدواج با آقای رولان موسوم به خانم رولان‌گردید دختر يك گراور- 
ساز مسی‌دانستند. دحتر جوان تا سن بيست وپنج سالگی در منزل پدر 
گراورسازی می کرد و بعد از اینکه زوجة رولان‌گردید به تبعیت از سلیقه و 
ذوق شوهرش» نویسنده و مترجم و محقق شد. ولی چون شوهرش رولان 
مردی به شمار می آمد که در زند کی به مسایل عملی و جدی توجه داشت 
کتابهایسی که برای تسرجمه یا تحقیق به دست زن داد دارای این عناوین 
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بود: طرز استخراج تورب"» چگونه پشمهای کوتاه و خشن را مسی‌بافند 
کتاب لغت کارخانه‌ها و غیره. زن جوان شوهسر خود را محترم مسی‌شمرد 
بدون اینکه در این احترام و علافه» عشق جسمانی دحالت داشته بساشد و 
گاهی در ساعات روز حانم رولان ازکار خود صرفنظر می کرد تا اینکه 
برای شوهر سا لخوردة خود غذا طبخ کند چون می‌دانست که معدة ضعیف 
رولان نمی‌تواند هر غذایی را تحمل نما ید . 

در سال ۱۷۸۹ میلادی این زن و شوهر در مسقطالسر آس رولان که 
همانا قصبهٌ «پلاتیر» باشد (و به همین جهت او را به نام رولان‌دو پلا تیر 
می‌خواندند) سکونت داشتند و درهمان جا بود که وقایع انقلاب فرانسه به 
اطلا ع نها رسید و از سقوط باستیل مستحضر شدند. این اخبار؛ در زن؛ 
صفات نیکوی میهن پرستی و نوع دوستی و آز ادبخواهی را بیدار کرد. او 
دریافت که فرانسه دیگر يك جامعة مر کب از رعایا نیست بلکه يك ملت 
سوه دک و و نک ور تست ل ملک هی اش که مس 
توان آن را دوست داشت. در سال ۱۷۹۰ میلادی که به مناسبت اولین سال 
سقوط باستبل در پساریس جشنی بی‌نظیر گرفتند و نمایند گان ولاسات به 
پاریس آمدند خانم مزبور هم جزو نمایند گان شهر لبون به پایتخت آمد. 
ژان فلییون دورولان معروف به خانم «رولان» پاریس را می‌شناعت برای 
اینکه تمام دور طفولیت و جوانی دا در پاریس گذرانیده بود. او هر روز» 
وقتی کنار پنجره می‌نشست می‌دید که فرص خورشید بعد از طی آسمان» به 
.۲ ونورب وی از وفال نگ نامر شرت است که در اروپا برای مصرف 
آنهایی که :دون بضاعت هستند و نمی توانند ذغال‌سنگگ مرغوب را خر یداری 
نمایند استخراج می‌شود و لی در کو رة‌کارخانه‌هاء هنگامی که کوده گرم می گر دد» 
حرادت بسیار تولید می‌نمساید. بی‌فایده نیست بدانیم که مملکت ما ابران دادای 
مرغسوب تریسن ذغال سنگها که همافا ذغال‌سنگث موسوم به «افتر اسیت» است 


می باشدے هتر جم. 
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حط مستقیم» در طول خیابان شانزه‌لیزه پایین می‌رود و در تفای درختهای آن 
آن خیابان از نظر ناپدید می گردد تا روز دیگر» در مشرق پاریس از پشت 
عمارات سر بدر بیاورد. ولی آن حسورشيد در روز ۱۴ ماه ژویبه سال 
۰ میلادی هنگامسی که در افق پاریس طلو ع کرد در نظر خانم رولان 
طوری دیگر جلوه نمود جه دانست که خورشید آزادی می‌باشد که سر از 
افق بدر آورده است. 

آنچه خانم رولان درآن روز و شب بعد از آن دید و شنید و 
احساساتی که در قلبش به وجودآمد او را واداشت که قام به دست بگیرد 
و مشاهدات و احساسات خود را روی‌کاغد بیاورد و نوشتۀ مز بور دا برای 
یکی از دوستان خود به شهر ليون بفرستد. دوست مزبور» سردبیر روز نامه 
لبون محسوب مسی گردید و وقتی مقالة خانم رولان را خواند خیلی از آن 
مقاله خوشش آمد و بی‌درنگک برای طبع به چاپخانه فرستاد و مقاله روز 
بعد در روزنامة ليون چاب شد و روزنامۀ ليون که هر روز در پانزده‌هزار 
نسخه به طبع می‌رسید در آن روز به مناسبت درج آن مقاله» مجبور گردید 
که شصت‌هزار نسخه چاب کند. شاید خوانند گان حيرت کنند چگونه این 
زن که در زمان دوشیز گی در خانهٌ پدر و بعد از آن در حانة شوهسر فقط 
به چیزهای جسدی و عملی توجه داشت یك مرتبه ذوق سیاسی و اجتماعی 
و فاسفی پیدا کرد و مقاله‌ای دربارة سیاست و اجتما ع نوشت. جو ابش این 
است که خانم مزبور که در خانهةٌ پدر گر اورسازی می کرد و در خانةٌ شوهر 
کتابهای فنی و صنعتی را می‌نوشت با ترجمه می‌نمود نوشتن و اقعه‌ای مانند 
جشن روز سقوط باستبل را برای خویش تفریح می‌دانست. 

و اما رولان هم بعد از انقلاب فرانسه» تحت تأثیر افکار انقلابی قرار 
گرفت و دربارة آن مردء که در زمان حیات به این جور چیزها توجه نمی- 
کرد می‌تو ان گفت همان گو نه که گاهی از اوقات مقدرات خوب يا تقدیر بد» 
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زندگی منظم و یکنواخت بك امپراتوری چند صد ساله را تغییر مسی‌دهد 
حسوادث زمان هم» طرز فکر رولان را تغییر داد. رولان در خانواده‌ای په 
دنیا آمد که قبل از او جهار برادر به و جودآمده بودند و او پنجمی آ نها به 
حساب می آمد. والدین رولان قصد داشتند که وی را کشیش نمایند اما او 
عسزم دریانوردی داشت و در سن نوزده سالگی از منزل پدر و مادر خارج 
شد و به یکی ازبنادر فرانسه رفت و نزد یکی از موسساتی که برای سفاین» 
مسافر و جاشو پیدا می کنند و وسیل حر کت کشتی‌ها را فراهم مسی‌نمایند 
شرو ع به‌کار نمسود. دیس مؤسسه وقتی دید رولان جو ان خیلی دریانوردی 
را دوست مسی‌دارد موافقت کرد که با یکی از سفای-ن» آو را به هندوستان 
بفسر ستد ولسی در همان موقسع که کشتی می‌عسواست شراع برافرازد و به 
حر کت در آید» رولان جوان بیمار گردید و خون از سینه‌اش بیرون ربخت 
و پزشك گفت که هر گاه وی مسافرت کند زند گی را بدرود خواهد گفت و 
رولان مجبورگردید که از آن سفر صرفنظر نماید. 

در تاریخ هست که کرامسول دیکتاتور انگلستان قبل از ایسن که 
دیکتاتور شود خیال داشت که با کشتی به امریکا برود ولی بر حسب امسر 
شارل اول پادشاه‌انگلستان ازعزیمت اوممانعت کردند. اگر کرامول دا مانع 
از سفر نمی‌شدند سیاستگاهی که درلندن به وجود آمد و بالای آن سرشارل 
اول را از تن جدا نمودند ساخته نمی‌شد و هر گاه رولان جوان از فرانسه 
به هندوستان مسافسرت می کرد شاید واقعةٌ دهم ماه اوت (به طوری که 
شرحش خواهد آمد) وقوع نمی‌یافت. بعد از اینکه رولان دید که چاره 
ندارد جز اینکه در فرانسه بماند و نمی‌تواند دریانورد شود شروع به 
مطالعه و کار کرد و بخصوص نسبت به امور و مسایل اقتصادی و بازر گانی 
علاقةٌ زیاد به حرج داد و چون مسافرت در حشکی يا سفرهای کو چك 
دریایی را برای او منع نکرده بودند» در کشورهای اروپا بنای‌گردش را 
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گذاشت و رساله‌هایسی راجع به تربیت گوسفندان و فنون مکانیکی و آثاری 
به نام نامه‌های سیسیل» نامه‌های ایتالیا» نیامه‌های جزیره مالت» و صراف و 
رجل مالی فسرانسوی نوشت. رولان برای پا کنویس این رساله‌ها و کتابها 
احتیاج به يك منشی داشت و دوشیزه ژان فلیی‌ون را که حاضر به این کار 
بود به او معرفی کردند و بعد از چندی رولان که از جسدیت و نجابت و 
عفت آن دختر خوشش آمد وی را به حبالهٌ نکاح در آورد. 

قبل از اينکه رولان دعتری را که بعد خانم رولان شد عقد نمایسد در 
شهر روئن سمت ناظر امور بازر گانی و کارخانه‌ها را داشت و بعد از اينکه 
دحتر مزبور راگرفت با وی سفری به انگلستان رفت و در باز گشت خانم 
رولان را به پاریس فسرستادکه اولا" محل شغل او را تغبیر بدهند و او را 
ناظر امور بازر گانی و کارعانه‌همای شهر لبون نمایند و شانیاً عنوان 
اصیل‌زادگی را به او اعطاء کنند. در پاریس با پيشنهاد اول موافقت کردند و 
رولان ناظر امور بازرگانی و کارخانه‌های شهر لبون شد اما درخسواست دوم 
را نبدیسرفتند. وقتی که انقلاب شرو ع شد» رولان و زن او در منطقۀ ليون 
بودند و در قصبه‌ای و اقع در نزدیکی شهر لبون زند گی می کردند. زن و 
شوهر احساس نمودند که در قاب آنهاء گیاهی روییده که بر گهایی از طلا و 
گلی از الماس دارد و آن گیاه را علاقه و ذوق می‌خوانند و در قلب هر کس 
که آن‌گیاه بروید» دلش آ کنده از امیدواری می‌شود و با پشتکار و فعالیت 
دنبال‌کاری که مورد علاقةٌ اوست می‌رود. 

دیدیم که خانم رولان وقتی به پاریس رفت مقاله‌ای در خصوص 
سالروزسقوط باستبل نوشت. آن مقاله را خانم رولان درباز گشت ازپارس 
به شهر ليون به سردبیر روزنامةٌ لبون داد و طوری مقالۀ مزبور اثر کرد که 
دست به دست گردید و هر یك از سربازان‌گارد ملی که بسه شهر و قصبه و 
قري خود باز می گشتند اگر موفی می‌شد ند عين مقاله و در صورتسی که 
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روزنامه به دستشان نمی‌رسید مضمون مقاله را بر ای هموطنان خود به ارمغان 
می بردند» و چون مقاله امضاء نداشت و نظر به اينکه روز نامه لبون هم 
نویسندهآن را معرفی نکرده بود مردم می‌اندیشید ند که خود فرشتة آز ادی‌از 
آسمان بر زمین نازل شده و آن مقاله را بر قلم بك قدیس گمنام جاری کرده 
و همان گونه که فرشته‌ای انجیل را بر بوحنای قداس فرو می‌خواند فسرشتةً 
آزادی نیز آن مقاله را در گوش قدیس مجهول خوانده و وی نوشته است. 
بعد از انتشار آن مقاله» خانم رولان و شوهر او با ذوق و علاقه به آزادی در 
لبون زند گی می کردند بعنی محل سکونت ود را از قصبة مجاور شهر» 
منتفل به خود شهر نمودند و اوقات‌آنها بین دوستانی که هم مسلك آنها 
به شمار می آمدند می گذشت. 

يك شب» یکی از دوستان خانو اده رولان» دوستی جدید به منزل آن 
زن و شوهر آورد. آن دوست جدید مردی بود سی و نه ساله و زیبا و بلند 
قامت و ساده و با عاطفه و معتقد به اصول مذهب. با اینکه هیچ يك از 
صفات وی برجستگی نداشت خانم رولان دریافت که مسردی نيك فطرت و 
نوعبرور است و دانست که او در گذشته متصدی يك دفتر اسناد رسمی بوده 
ولی بعد دفتر رسمی خود را رها کرده واز جان ودل وارد ماجراهای سیاسی 
شده است. دوست جدید موسوم به بانکال (بانکال - دزیسار) بعد از بك 
هفته که با خانوادة رولان آشنا شد طوری از لحاظ علاقه به آزادی و دوست 
داشتن میهن و احتر ام به شعا یر و اصول مذهبی‌مورد توجه خانوادۀ رولان قراد 
گرفت که تصمیم گرفتند از بانکال و دیگری که نامش خواهد آمد جدا نشوند 
وباهم ز ند گی‌نمایند. قدر و قیمت با نکال وقتی معلوم‌شد که‌برای یك مسافرت 
کوتاه» به‌طورموقت ازخانو اد رولان دور گردید ورولان به‌اوچنین نوشت: 
«دوست عزیز من» برای چه معطل شده‌اید و چرا مراجعت نمی‌نمایید؟ مگر 
شما سلیقة ما را در زند گی نمی‌دانید و اطلاع نسدارید که بدون قید و 
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واراسته‌یم و مگر نمی‌دانید که در این سن و سال من تغییر دوش نمی‌دهمو 
کسی را که برای دوستی انتخاب نمودم از دست نخواهم داد؟ فسوراً بیایید 
تا هر یك از ما سه نفر به وظایف خود ادامه بدهد. وظیفةً لان‌تناس ایسن 
است که به حرفة طبابت خود ادامه بدهد و وظيفةٌ زنم این است که پرستار 
بیماران جامعه باشد وشما ومن هم به‌کارهای مالی و اقتصادی جامعه رسید گی 
می کنیم». ۱ 
لان تناس دومین دوست صمیمی خانوادهٌ رولان محسوب می گردید و 
این سه نفر (در صورتی که رولان و زن او دا یك نفر به شمار بیاوریم) حتی 
حاضر شد ند که دارایی خود را دوی هم بگذارند و شريك المال باشند. 
لان تناس بیست هزار ليره داشت و رولان دارای شصت هزار ليره بود و 
بانکال می‌توانست یکصم هزار ليره روی ثروت دو نفر دیگر بگذارد. به 
انتظار اینکه شر کت مزبور نتایج نیکو به بار بیاورد رولان که ناظر اور 
بازر گانی و کارخانه‌ها بود عصایی به‌دست می گرفت و پیاده (ز بر ا پاده روی 
را دوست می‌داشت) در منطقة لبون از شرق به غرب و از شمال به جنوب؛ 
به قراو قصبات و شهرها سر می‌زد و مانند بك میشر و هبلغ جسدی؛ 
روستاییان را به راه آزادی هدایت می‌نمود وبانکال تا روزی که به انگلستان 
نرفته بود مانند شاگرد با مر بدی که هر گز خسته نمی‌شود در ليون و گاهسی 
حارج از نجا به رولان كمك می‌نمود و هر گز به فکر رولان نمی‌رسید که 
ممکن است با نکال زنش را دوست داشته باشد. چون لان‌تناس که با جانو اد 
رولان سوابقی بیشتر داشت از شش سال به این طرف» با آنها بسر می‌بسرد 
و هر گز رولان ندیده بود که روابط اوبا زوجه‌اش از حدود روابط برادری 
و خواهری تجاوز نماید و فکر می کرد لابد بانکال نیز همین طور است 
خاصه آنکه عقیده داشت که خانم او مجسمة تقوا و جوهر عفت و عصمت 


به شمار می آید. 


دو شخص جدید وارد سر گذشت ما می‌شو ند / ۳۰۰۷ 
گفتیم قدر و قیمت بانکال وقتی معلوم شد که برای یك مسافرت کوتاه 
از آن زن و شوهر جداگردید و رولان نامه‌ای نوشت که زودتر مراجعت 
نماید و وقتی بانکال درجواب رولان نوشت که به زودی باز می گردد شوهر 
از دریافت نامه بسیار حسرسند شد و نامه را به زن خود داد که وی بخ اند. 
این نامه در یکی از روزهای آغاز پاییز به دست خانم رولان رسید. فصل 
تابستان گذشته بود بدون اینکه حرارت آفتاب» تخفیف یاپد و مانند تابستان 
ابرهای سياه درآسمان حر کت می کرد و آشکار می‌ساخت که به زودی 
رگبار شرو ع خو اهد شد. در این ایام که فضا پر از امواج الکتر یسیته است 
در وجو د آدمی هم‌امواج لکتریکی؛ خلجانی درخاطر تولید می‌نماید و روح 
رابرای جاذب یا مجذوب شدن» عاشق یا معشوق گردیدن» آماده‌تر می کند. 
کاغذ بانکال وقتی به دست خانم رولان رسید بدان می‌مانست که مفتولی که 
دارای جر یان برق است به دستش داده باشند. از روزی که حانم 
رولان» بانکال را دید» چیزی نا آشنا و مجهول در قلب زن جوان بیدار شد. 
خانم رولان نمی‌دانست اين جیست که در وجود او پدیداد شده اما آن را 
مانند عطر يك گل» یا آهنگث یك پر ند کوچك» در انبوه شاخه‌های يك 
بیشه» هنگامی که مسافری تنها در زیر ساب درختهای آن دراز کشیده؛ 
مطبو ع و مطلوب می‌دید. 
حاتم رولان آن روز نمی‌توانست احساسات خود را طوری دیگر 
برای خویش تعریف تماید چون هنوز عشق را در نیافته بود که بدانسد 
چیست و لذا آن را شبیه به لذت ناشی از مناظر طبیعی و بهار می کرد و 
فکر می‌نمود که در قلب او بهار طلو ع کرده و این بهار؛ دارای‌گلهای 
معطر و مرتعها و چمنهای مصفا و جویهای کوچك و آبشارهایی زیبا حواهد 
بود. با اينکه خانم رولان نمی‌دانست عشق چیست معهذا چون زن بود فهمید 
که باید میوه‌ای لذیذ باشد که به‌دست همه کس نمی‌رسد و پشت میز نشست 


۰۸ / غرش طوفان 


و جواب نامه بانکال را نوشت ولی در آن جواب؛ اعتران نمودکه تیسر 
عشق به قلیش‌کار گر شده است. گرچه مضمون جو اب نامه» ایسن طور 
صر احت نداشت؛ معهمذا بانکال همین که جواب را دربافت کرد دانست که 
زن بهتسر بسن دوست و مسرشد او عاشق وی شده است و چون غیسرت و 
جوانمردی وی اجازه نمی‌داد که به مر شد خود خیانت کند به جای اینکه 
فوراً بر گردد» از فرانسه حارج شد و راه انگلستان را در پیش گسرفت و 
مدت دو سال در انگلستان ماند که شاید خانم رولان او را فراموش نماید. 
چون در آن دوره» در فرانسه کسانی یافت می‌شد ند که قلب و طرز فکر آنها 
مانند قلبوب و افکار قدما بود و غیرتشان بعضی از اعمال و افکار را نمی- 
پذیرفت. در ضمن خسوانند گان نباید تصور نمایند که ما در صدد هستیم که 
از ارزش خانم رولان بکاهیم و او را زنی بوالهوس و سست عنصر جلوه 
بدهیم چه خانم رولان» همان طور که در منزل پددش در موقع دوشیز گی 
عفیف بود بعد از اينکه به خانةٌ شوهر آمد نیز عفت داشت و وقتی گهو ارة 
کودك خود را تکان می‌داد از عفتش چیزی‌کاسته نشده بود. 

خود خسانم رولان در موقعی که هیچ کس درو غ نمی گوید بعنی در 
موقع مرگ و پای‌گیوتین گفت: «من زنی هستم که پیوسته برامیال و غر ایز 
خود حکومت کرده‌ام و هیچ زنی کمتر از من» از غرایز جنسی پرهیز نکرده 
است». خسوانند گان ممکن است بپرسند اگر چنین است پس چسرا خانم 
رولان در نسامه‌ای که در جواب بانکال نوشت به عشق خود اعتراف کرد. 
پاسخ ما این است که در آن دوره کسی وجود ند اشت که چیزی را دوست 
ند اشته باشد» اما اگرنتوانیم بگویيم که همة فرانسو یهادیگری را با عشقی دور 
از غرایز جنسی دوست می‌داشتند بسیاری از آنها؛ محبتی صمیمی نسبت به 
سایرین داشتند. دوره‌ای که ما | کنون واردآن شده‌ایم و به دورة انقلاب 
کییر موسوم است بدون تسردید دور ۀ کینه بود و در کمتر عصسری مردم آن 


دو شخص جدید و ارد سر گذشت ما می‌شو ند / ۳۰۰۹ 


اندازه کینه‌توز و بیرحم و خون آشام بوده‌اند» اما دور عشق هم محسوب 
می‌شد. فرانسه بعد از قرنهسا بردگی موفق گردیده بود که زنجیر از پای 
بردارد و مانند ماری‌استورت ملکة معروف اسکانلند (در انگلستان) که وقتی 
اززندان خار ج شد می‌خواست بوسه بر لب کاینات بگذاوّد وتمام موجودات 
را در آغوش بگیرد؛ فرانسه هم به همه چیز عشق می‌ورزید و آرزومند بود 
که تمام کایتات را در آغوش بگیرد تا اینکه مانند رو ح‌القدس» روح آزادی 
را به آنها بدمد و دنیا را دارای حسربت نماید. بنابراین برای خانم رولان 
در آن دوره عیب نبو د که کسی را دوست بد ارد ودیگران هم مثل او کسانی 
را دوست می‌داشتند و به طور ی که گفتیم بدون داشتن مقاصد شهو تر انی› 
عشق را در دل می‌پروراندند. اگر اسامی عشاق آن دوره را ذکر نماییم 
مطلب طولانی خواهد شد و از اصل موضو ع خسارج خحواهیم گردید و لذا 
فهر ست‌وار چند نفر از عشاق معسروف آن عصر را که در فر انسه میز بستند 
ذکرمی‌نماييم. آنها عبارت بودند از : لوسیل و کامیل‌دمو لن» لوییز ودانتون» 
کر اسیو و روبر» سوفی وکو ندرسه» و کماندی و ورنیو. حتی مردی مانند 
روسپیر که مثل تيغةً ساطور گیوتین سرد و برنده به شمار می آمد و کسی 
تصور نمی کرد که او بتوانسد با کسی طرح الفت بریزد دختری را دوست 
می‌داشت و ما در این کتاب آشنایی او را با دختر مزبور ذ کر خواهیم 
کرد. در قبال این عشاق که هر یك دیگری را به ساد گی دوست می‌داشتند 
کسانی هم به نام خانم «تالین» و خانم «بوهارنه» و انم «ژان لیس» بودند 
که عشقشان نسبت به مردها» این طور ساده وپاك نبود معهذا آنها هم دیگران 
رادوست می‌داشتند و کسانی که معشوق آنها بودند هنگامی که به سیاستگاه 
می‌رفتند از عشق آنها در مقابسل م رگ کسب نیرو می کردند. اغراق نیست 
اگر بگوییم که در آن عصر هر کس دارای عشقی بود و چیزی را دوست 
می‌داشت چون اقتضای آن دوره چنین بود که‌هر کس» کسی‌با چیزی‌را دوست 


۰ / غرش طوفان 


بد ارد و بعضی از مردم که موجودات ذیرو ح را دوست نمی‌داشتند درعوض 
دوستدار ايده آلها و عقاید بودند. 

و اينك که این توضیح را برای نشان دادن چگو نگی عشق آن زن 
دادیم حوب است از معترضه به متن و از حاشیه به مطلب اصلی بپردازیم 
و به سراغ زن و مسردی که در مهمانخانة بریتا نبا مشغول نوشتن بودند 


بر ویم. 


۳۰۸ 
چگو نه شاع جمهو ری منتشر شد 

روز بیستم ماه فوریه سال ۱۷۹۱ میلادی رولان از شهر لیون»ء به 
عنوان نمایندةٌ مخصوص به پاریس آمد و مأموریتش این بود که نزد لوبی 
شانزدهم و زمامداران کشور وضع زندگی پیست هز ار نفر کار گر بیکار آن 
منطقه را تشریح نماید و از آنها بخواهد که برای‌کار گران مزبور نان و کار 
تهیه کنند. مدت پنج ماه رولان در پاریس ماند تا اینکه حوادث روج 
لوبی شانزدهم از پاریس و باز گشت او به پایتخت پیش آمد واين حوادث 
به فدری در تاریخ فرانسه و اروپا؛ بلکه تاریخ دنیا اثر داشت که ما مجبور 
شدیم در این کتاب به تفصیل از آنها ياد کنیم. 

از روز ۲۵ ژوئن که لویی شانزدهم به پاریس مراجعت کرد تما روز 
شانزدهم ژوییه که آن زن و مرد را دیدیم که در مهمانخانة بسریتانیا مشغول 


۳ / غرش طوفان 


نویسند گی بودند» درفر انسه‌حوادث‌فراوانی اتفاق افتاده‌بود که شر ح آنها در 
این فصل از نظرخوانند گان می گذرد. وقتی لویی شانزدهم از پاریس رفت 
همه کس فریاد زد که لسویی فرار نمود و هر کس که دو پا داشت به راه 
افتاد که آنها را تعقیب نماید و بالاخره جلو ی آنها را در وارن‌گرفتند و با 
غوغا وجنجال وتشریفات به پاریس بر گردانید ند. ولی وقتی لویی شانزدهم 
و مار ی آنتوانت وارد تویلری شدند و خبال مردم ازاین حیث آسوده گر دید 
و دانستند که دیگر لویی شانزدهم نمی‌تواند فرار نماید برای همه این فکر 
پیش آمد که چه بکنند و با لویی شانزدهم چه رفتاری بامایند. هر کس 
عقیده‌ای در این حصوص داشت و عقاید و نظر به‌مای متفاوت. مانند بادهای 
مخالف از هر طرف می‌وزید و بدا بر حال آن کشتی که در چنین هوایسی 
در دریا باشد و در اینجا» مقصود از کشتی همائا لر بی‌شانزدهم است. 

روز بيست ویکم ژوئن که روز فرار لویی شانزدهم از پاریس بود» 
اعضای کلوب کوردلیه اعلانی به دیو ارهای پاریس چسبانید ند که لوژاندور 
قصاب فرانسوی (همان قصاب که ملکهٌ فر انسه اورا با قصاب انگلیسی‌مقایسه 
کرده بود) آن را امضاء کرد. کلوب کوردلیه عبارت از باشگاه و به عبارت 
روشن‌تر حزبی بود که مارا و دانتون وکامیل دمو لن تشکیل داده بودند و 
چون در صومعه‌ای موسوم به کسوردلیه تشکیل می‌شد بدین نام معروف 
گردید. در بالای اعلان مزبور این رباعی را از ولتر نسوبسنده معروف 
فرانسوی نقل کردند: «هر گاه در بین فسرانسویها يك خائن پیدا شد - که 
برای از دست رفتن سلاطین فرانسه تسف داشت و می گفت که فسرانسه 
باید ارباب داشته باشد - بر فرانسو بها لازم است که او را در وسط هیجان 
عمومی به قتل بسرسانند و خا کستر وی دا بر باد بدهند». این رباعی 
اشعاری سست داشت و قافیه‌ها با هم جسور در نمی آمد ولی انقلابیون 
تصور می کردند که رباعی مزبوز» نظریة آنها را بیان می‌نماید و به همین 


چگو نه شابعلا جمهوری منتشر شد / ۳۰۱۳ 


جهت اعلان خود را باآن رباعی تزبین کردند. در ذیل این رباعی اعضای 
باشگاه کوردلیه می گفتند که همه آنها هم فسم شده‌اند که از استفلال وطن 
و قانون اساسی دفا ع نمایند و هر کس که بخواهد استقلال فرانسه را مورد 
تهدید قرار بدهد یا قانون اساسی را از بین ببرد و آزادی مردم را به حطر 
بیند ازد» او را به قتل برسانند. 

ما را در عین‌حال که از اعضای موّسس حزب کوردلیه بود پیوسته تنها به 
فعا لیت سیاسی ادامه می‌داد ومی گفت که‌عقاب‌همو اره‌به تنهایی پرو از می‌نما ید 
و بوقلمو نها هستند که به هیئت اجتما ع ز ند گی‌م ی کنند.وی ضمن مقا لهای می- 
گفت که فر انسه باید دارای رژیم دیکتاتوری باشد و برای فرانسه پیشنهاد يك 
دیکتاتورمی کرد و در روزنامة خود چنین بیان می‌نمود: «نگذارید وقت بگذرد 
ويك فر انسوی حوب ومیهن پرست را برای زمامد اری انتخاب نمایید و بهاو 
احتیار اتتام بد هيدو لی متو جه باشید که این فر انسوی با ید سو ابقی‌در خشان‌داشته 
باشد و همه بدانند که از آغاز انقلاب» او بیش از همه همت و بی‌طمعی و 
استقامت به حرج داده است و هر گاه در انتخاب این زمامدار تام‌الاختیار 
عجله نکنید تمام ثمرات انقلاب از بین می‌رود و هسرچه تا اسروز زحمت 
کشیده‌اید بی‌اجر می‌ماند». مارا در این مقاله نمی‌گفت که منظور او کیست 
و کدام فرانسوی دا برای دیکتاتوری صالح می‌داند ولی همه می‌فهمید ند 
که وی می‌خواهد بگوید که صالح‌تر از مارا کسی یافت نمی‌شود. 

و اما پرودوم مدیر روزنامةٌ «انقلاب پاریس» مضمونی را که از روز 
باز گشت لوبی شانزدهمم و ملکه پیدا کرده بود از دست نمی‌داد و مسی- 
کوشید که عادی‌ترین رفتار لویی شانزدهم و ملکه وفرز ندان آنها را مسخره 
نماید و برا ی آنها تغبیرات و معانی سوء پیدا کند. مثلااً در روزنامةً خود 
می‌نوشت: «روز دوشنبه» و لیعهد را برای هو اخوری به باغ تویلری واقع 
در کنار رود سن آورده بودند و هر وقت که مردم جمسع می‌شد ند یکی از 
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سر باز ان سپاه نار نجك‌انداز که کلاه پاپاخ داشت طفل را در بغل می گرفت 
و بر طبق تعلیمی که به او داده بودند طفل برای حیله و فریب دادن مردم به 
طرف آنها بوسه می‌فر ستاد و بدین وسیله می‌خواست برای پدر و مادرش 
بخشایش بطلبد و در بین جمعیت کسانی بودند که با فرومایگی فریاد زدند 
زنده باد و لیعهد». پرودوم بعد از نوشتن این سطور که سوءنیت نویسنده 
از هر سطر آن آشکار بود می گفت: «ای هموطنان؛ فریب نخورید» لویی 
شانزدهم و ماریآنتوانت اینك که می‌بینند قوی نیستند متوسل به حیله 
شده‌اند». قدری پایین‌تر از این سطور؛ پرودوم به یاد وقایع تاريخي گذشته 
افتاده بود و برای اینکه به مردم ارایه طریق کند و درسی بیام-وزد چنین 
می گفت : «روز بیست‌وهفتم ماه ژانویه سال ٠۶۴۹‏ میلادی پار لمان انگلستان 
شارل اول را محکوم کرد ومقرر داشت که وی به مناسبت ظلمی که مرتکب 
شده بود اعدام شود و روز سی‌ام همان ماه وی را در سیاستگاه اعدام 
کردند و این عمل را ملت انگلستان تصویب نمود». 

به طوری که گفتیم هموطن پرودوم با نوشتن این سطور می‌خو است به 
فر انسویها بیاموزد که آنها هم با لویی شانزدهم باید همین کاررا بکنند و بعد از 
اینکه درروز بیست‌ویکم ژانویه سال ۱۷۹۳ میلادی لویی شانزدهم را اعدام 
کردند هموطن پرودوم می‌توانست بر خود ببالد که وی این درس دا قبل از 
همه به ملت فرانسه آموخته زیرا مقالهةٌ فوق» مربوط به اءسدام شارل اول 
پادشاه انگلستان در روز ۲۷ ژو تن سال ۱۷۹۱ میلادی در روز نامة هموطن 
پرودوم منتشر گردید. جیزی که هست این هموطن انقلابی که با این اصرار 
درخسواست اعدام لویی شانزدهم را می کرد بعد از انقلاب» بك مر تبه 
لباس خود را وارونه تن کرد و ماسك جدیدی روی چهرة حود زد و طوری 
از طرفداران متعصب سلطنت گر دید که مردم حيرت زده از عسویش می- 
پرسید ند که آیا این مرد همان هموطن پرودوم هواخواه قتل لویی شانزدهم 
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است با اینکه آنها اشتباه می کنند و دیگری را به جای پرودوم می‌گیر ند. 
پرودوم برای اينکه مسجل کند که وی هواخواه سلطنت می‌باشد یك کتاب 
هم نوشت و عنوانش دا چنیسن گذاشت: «تاریخ جناباتی که هنگام انقلاب 
مرتکب شد نك )۰ 

کسی نبسود که از آن مرد پرسد آخسر شرم و حیا هم چیزی خحوب 
است و سژال کند پس وجسدان و طریقت تو کجا رفت و چگونه عجالت 
نمی کشی که این چنین خود را طرفدار متعصب ساطنت نشان می‌دهی 
درصورتی که دست تو به حون لویی شانزدهم آ لوده می‌باشد. اکنمون چند 
کلمه نیز از روزنامةٌ «دهان آهنین» بشنوید. این دهان آهنین را جوانی 
موسوم به «بون‌وی» می‌نموشت. بون‌وی اگر مردی افراطی بود این مزیت 
را داشت که مانند پرودوم کلمات دو پهلو نمی گفت و بخصوص دوش خود 
را عوض نکرد. بون‌وی مردی بود متهور و ساده و قدری دیوانه» که گرچه 
پرت می گفت و اظهارات او عقلانی به نظر نمی‌رسید ولی در عیسن حال 
آز ادیخو اهان گفته‌های او را می‌پسندیدند زیرا می‌دیدند که عالی از عظمت 
نیست و دهان آهنین او هم در خیابانی نزديك مر کز حزب کوردلیه باز 
می‌شد وادارة روزنامه‌اش در آنجا بود. بون‌وی این‌طورمی گفت: «من نه از 
لویی شانزدهسم خوشم می‌آید و نه از نایب‌السطنه" و نه از دیکتاتور و نه 
از پیشوا و نه از حانوادة اورلئان" و نه از لافایت و امثال او بر ای این که 
يك ملت احتیاج ندارد که قیم داشته باشد. من می‌گویم که ایالات و ولایات 
فرانسه باید جمع شوند و با یکدیگر متحد گردند و يك کشور واحد به 


1 معصود تایبا لسلطنه‌ای است که در زمان کو دکی لویی پسانز دهم حکومت 
می کرد. 

۲ مقصود شاهز اده اور لئان است که در فصول قدیم دیدیم به طر فداری ملت 
فر انسه تظاهر مي کر د متر چم 
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وجود بیاورند و بگویند که دیگر احتیاجی به قیم ندار ند. کسانی که نام از 
جمهوری می‌بسرند بدانند که تنها برقرار کردن جمهوری‌کافی نیست برای 
این که ونیزهم يك جمهوری می‌باشد ولی ما میبینیم که چه‌وضع نامطلوبی 
دارد. باید دنبال رسم رفت نه اسم و من می‌گویم که ملت فرانسه را متحد 
کنید و يك حکومت ملسی به و جود بیاورید و اعلام کنید که در این کشور 
فقط قانون حکمقرمایی می کند و در آن روز خواهید دید که تمام دوستان 
آزادی» در فرانسه و سایر تقاط حاضرند که برای قانون سو گند یاد نمابند). 
این مقاله به مناسبت الغای رسم سو گند وفاداری نسبت به لویی شانزدهم 
از طرف بون‌وی نوشته شده بود. 

کامیل دمولنن هم در پالورویال یعنی در مکانی که همواره در آنجا 
برای مردم نطق مسی کرد روی صندلی می‌رفت و راجبع به لوبی شانزدهم 
برای مردم صحبت می‌نمود و می گفت: بهتر این بود که لویی شانزدهم از 
فرانسه می‌رفت و هم اکنون هم اگر ملت فرانسه حرف مرا بشنود باید با 
کالسکة چاپاری او را به اطریش يا هلند یا یکی دیگر از کشورهای خارجی 
نفرستد زیرا ملت فرانسه می‌تواند بدون لویی شانزدهم زندگی نماید ولی 
لویی شانزدهم نمی‌تواند بدون ملت فرانسه زند گی کند. اینها را برای این 
تذ کر دادیم که حوانند گان بدانند که هتوز نام جمهوری به ميان نیامده بود 
و فقط بونوی که مردم او را قدری دیو انه می‌دانستند این نام را به‌کار برد» 
اما رجال انقلابی دیگر» حتی روسپیر و پسیون جر أت نمی کردند که نام 
جمهوری را ببرند چون می‌دانستند که احزاب سیاسی و مردم از این نام 
حوششان نم یآید. روز سیزدهم ماه ژوییه سال ۱۷۹۱ میلادی» روبسپیر در 
مجلس شورای ملی گفته بود که من نه جمهوریخواه هستم ونه طرفداد لویی 
شانزدهم و اگر در آن روز او را مجبور مې کردند که عقيدهٌ خود را دربارة 
رژیم فرانسه بگوید واظهارنماید چگونه حکو متی‌را می‌خواهد نمی‌توانست 
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جواب بدهد مگراینکه بگوید عودش هم نمی‌داند چه حکومتی می‌خو اهد. 
از بون‌وی دبوانه گذشته و از حانمی که درمهمانخانةٌ بریتانیا پشت میز نشسته 
بود و می‌نوشت اگر صرف نظر نماییم سایر کسانی که آن روزها در فرانسه 
می‌ز بستند عقیده‌شان دربارةٌاسلوب حکومت فر انسه و رژیم‌سیاسی آن کشور 
مانند کسانی بود که در فوق نام بردیم. 

و اما آن خانم» که خانم‌رولان باشد»روز ۲۲ ماه ژوئن و یك روز بعداز 
حر کت لویی شانزدهم ازپادبس جنین نوشته بود: «امروز می‌توان گفت که 
بر اثر نفرتی که مردم از لویی شا نزدهم دارند احساسات جمهوری از همه 
جا برحاسته می‌شود». اما اگر به قول خانم رولان احساسات جمهوری از 
همه جا برحاسته می‌شد بر لبها جاری نمی گردید و کسی نبودکه صدای 
خود را بلند کند و بگوید که من جمهوری می‌خواهم» چون نه در روز نامه‌ها 
اسمی از آن بود و نه احسزاب سیاسی میلی به آن داشتند و نه مجلس 
شورای ملی از جمهوری طرفداری می کرد بلکه مجلس شورای ملی فرانسه 
می گفت که اخحلاق و روحيةٌ مردم با جمهوری موافقت ندارد. 

مجلس شورای ملی فرانسه در این مورد راست می گفت و حقیقتی را 
بیان می کرد که مثل آفتاب روشن می‌نمود برای اینکه ملت فرانسه نمی- 
توانست از حبث اخلاق و روحیه طرفدار جمهوری باشد» برای اینکه کسی 
وجود نداشت که او دا برای این منظرر تربیت نماید. البته لویی شانزدهم 
و دربار اومردم فرانسه را برای رژیم جمهوری تربیت نمی کردند زیراآنها 
تمایلی نسبت به جمهوری نداشتند و مرجعی دیگر هم نبود که فرانسویها از 
آنجا سرمشق بگیر ند وفرانسویها برای این که‌بتوانند برای دژیم جمهوری 
تربیت شوند می‌بایست اول رژیم مزبور را برقرار کنند تا بعد به تدریج 
فکر و روحیۂ آنها برای رژیم مزبور تربیت شود و با جمهوری خو 


بگیر ند. 
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شاید اگر موقع خروج لویی شانزدهم از فرانسه پاریسیها به فکر 
جمهوری می‌افتادند می‌توانستند که حکومت مزبور را برقر ار کنند عاصه 
آنکه لوبی‌شانزدهم ولیعهد کوچك را با عود برده بسود. اگر پاریسیها به 
جای اینکه عقب لویی شانزدهم بروند و او را از وسط راه بر گردانند و به 
پاریس بیاورند اسبهایی سریح‌السیر تر به او می‌دادند که وی زودتر از فرانسه 
خارج شود و بعد از وی هم درباریان لویی شانزدهم را به اوملحق می نمو دند 
ممکن بود که منظور کسانی که جمهوری می‌خواستند حاصل شود. لافایت 
که گامی از اوقات افکاری برجسته اما نا گهانی از مغز او می‌گذشت بدون 
اینکه فکر اساسی و برنامةٌ مدون داشته باشد» متوجه ایسن نکته شد» یعنی 
متوجه گردید که لوبی شانزدهم را باید به حال خود بگذارند و مزاحم او 
نشوند تا از فرانسه حارج گردد. 

درآن روز که لویی شانزدهم شب قبل از آن از پاریس خار ج گردید» 
ساعت شش صبح مردمآمدند تا این که لافایت را از خسواب بیدا ر کنند و 
دید ند که وی در حوابی سنگین (از نوع خوابهایی که در ورسای هم بر او 
چیره شده بود و بیلو اورا از خواب بیدار کرد) فرو رفته است. وقتی بیدار 
شد مردم به او اطلا ع دادند که لویی شانزدهم از پاریس رفته و لافایت 
اظهار حیرت کرد و گفت: من گوویون را پشت درب اطاق او جا داده بودم 
و نمی‌شود که لویی شانزدهم از روی او عبور کرده» رفته باشد. ولی به او 
گفتند تردیدی نیست که لوبی شانزدهم از پاریس رفته و لافایت ناجار از 
بستر برخاست و لباس پوشید و از اطاق حارج شد و در بیرون به بایی 
شهردار پادیس و بوهارنه ریس مجلس شورای ملی برخور کرد و دید که 
رنگ بایی از فرط اضطراب زرد شده و تا لافابت را دید گفت: افسوس که 
در این موقع جلسة مجلس شورای ملی مفتوح نیست که در این خصوص 
تصمیم بگیرد. بوهار نه گفت : واقعاً جای تسف است که جلسة مجلس منعقد 
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نمی‌باشد. لافایت مثل کسی که هندوز حبر رفتن لسویی شانزدهم را باور 
نمی کند گفت: آیا به راستی او رفته است؟ 

بایی و بوهار نه گفتند: افسوس که این طور است. لافایت گفت: برای 
چه تأسف می‌خورید؟ ابی گفت: مسن از این سوّال شما حبرت مسی کنم 
برای اینکه وقتی او برود قصدش این است که از اطریشی‌ها و آلمانیها و 
مهاجرینی که از فر انسه رفته‌اند كمك بگیرد و فرداست که با سپاه عظیمی 
متشکل از سربازان اطریش وآلمان و مهاجرین به ما حمله‌ور خواهد گردید 
و در فرانسه جنگ خانگی شرو ع خواهد شد. لافایت قدری حیرت‌زده آن 
آن دو نفر را نگریست و مثل این بودکه‌نمی‌فهمید آنها چه می گویند و بعد 
کشت :۲ با بەعقید ة شما رستگاری فرانسه مستلزم این است که لویی شانزدهم 
بر گردد؟ آن دو نفر کفتند: آری.لافایت گفت: اگر چنین است پس باید سعی 
کرد و او رابر گردانید.بعد این حکم را بر ای گارد ملی ولابات نوشت زیرا 
وی فرماندة کل گارد ملی فرانسه بود: «دشمنان میهن لویی شانزدهم را 
ربوده‌اند و لذا به گارد ملی امر می‌شود که او را توقیف نمایند). 

نکته‌ای که در این فرمان لافایت مشاهسده می‌نمایید در حور اهمیت 
است برای اینکه سیاست فر انسه را درسال ۱۷۹۱ میلادی وهمچنین سیاست 
مجلس شورای ملی را در آن سال آشکار می‌نماید و سیاست مزبور از این 
قرار بود که نباید گفت که لویی شانزدهم به طیب خاطر از فرانسه رفته بلکه 
بايد گفت که او را ربوده‌اند. چرا باید گفت او را ربوده‌اند؟ برای اینکه 
وجود لویی شانزدهم برای رستکاری فرانسه لازم است و اگر بکوبند وی 
به طیب خاطر از فرانسه رفته» فرانسه نمی‌تواند بگوید که وجود او رابرای 
نجات خود لازم دارد و لذا باید گفت که دشمنان فرانسه او را ربوده‌اند که 
به فرانسه آسیب برسانند وچون اوعلی‌رغم اراده و ميل خود ربوده شده لذا 
باید او را بر گردانید. با اپنکه شهرداز پاریس و رییس مجلس ملی شورای 
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می‌گفتند که رفتن لویی شانزدهم از فرانسه» به مناسبت اينکه با قشونی 
عظیم متشکل از اطریشی‌ها و آلمانیها و مهاجرین برمی‌گردد عطر ناك است 
معهذا لافایت در باطن این موضو ع را قبول ند اشت و بهمین جهت وقتی 
آجودان حود روموف رافرستاد که جلوی لویی شانزدهم رابگیرد به‌او گئت 
که عجله به خر ج ندهد و آهسته حر کت نماید که لویی شانزدهم بتواند از 
سرحد بگذرد و اگر بیلو با روموف جفت نمی‌شد و او را وادار نمی کرد 
که با سرعت راه بپیماید» روموف به لویی شانزدهم مجال خروح ازفر انسه 
را می‌داد اما بیلو مانع از این گردید که روموف دفع‌الوقت کند. 

منظور ما از ذکر این نکته این بود که بگوییم لافایت در آن مسوقع 
گرچه نام جمهوری را بر زبان نیاورد و گرچه کسی نفهمید که وی چگونسه 
فکر می کند اما متوجه شد که چون لویی شانزدهم ولیعهد را نیز با خود 
برده هر گاه از مملکت فرانسه حارج گسردد ممکن است در آن کشود دژیم 
جمهوری روی‌کار بیاید. لیکن مجلس‌شورای ملی طوری‌دیگر فکر می,کرد و 
آنجه اصلا" به فکر مجلس شورای ملی در آن روز نرسید و نمی‌رسید همانا 
موضوع جمهوری بود. در آن روز(روزی که شب قبل از آن لوبی شانزدهم 
از پاربس خارج شد) وقتی مجلس شورای ملی از این واقعه مطلع گردید 
خیلی تر سید چون فهمید که ممکن است لویی بايك قشون بزر گث ازسر بازان 
خحارجی بیاید و جنگی عظیم در فرانسه در بگیرد. آنچه سیب وحشت مجلس 
شورای ملی گردید نامه‌ای بود که لویی شانزدهم هنگام حروج از پساریس 
برای مجلس نوشت وقصد خود را ازخرو ح از پاینخت و فرانسه آشکار کرد. 
نوشتن این نامه از طرف لویی شانزدهم که مجلس شورای ملی و فرانسویها 
را تهدید می کرد و می گفت که با كمك دشمنان به فرانسه حواهد تاعت از 
خبطهای بزرگث لویی شانزدهم بود. 

اگر لویی شانزدهم این مدرك را به دست مجلس شودای ملی و ملت 


چگو نه شایعا جمهوری منتشر شد ‏ ۳۰۳۱ 


فرانسه نمی‌داد کسی نمی‌توانست او را متهم به همدستی با دشمن نماید. 
لویی شانزدهم می‌توانست بعد از حروج ازفرانسه و رسبدن به نقطه‌ای امن 
آن نامه را بنویسید و وقت نوشتن» آن نامه را بعد از حروج از فسرانسه از 
دست او نمی‌گرفتند. ولی او با سیکسری و عدم مآل‌اندیشی» قبل از اینکه 
از فرانسه خارج شودآن نامه را که يك مدرك بزر ک و غیر قابل انکار عليه 
او بود به دست ملت و مجلس داد. این نامه در آینده خیلی به ضرر لویی 
شانزدهم تمام شد چون در آن صریح نوشته بو د که مسی‌رود از دشمنان 
فرانسه عليه فرانسوبها كمك بگیرد» اما در آن روز خبلی مجلس شورای ملی 
را ترسانید و در عوض طرفداران لویی شانزدهم در پاریس جان گرفتند و 
یکی از آنها که گویا موسوم به «سولو» بودخطاب به و کلای مجلس‌شورای 
ملی واعضای احزاب و انقلابیون گفت: آقابان» هر کس می‌خو اهد در آینده 
از عفو عمومی ما برخوردار شود باید امروز نام حود را در دفتری که ما باز 
می کنیم ثبت و اظهار پشیمانی کند و برای اینکه همه بتوانند نام خود را در 
دفتر ما ثبت کنند ما از امروز هزار و پانصد دفتر برای امضای اشخاص در 
دسترس آنها می‌گذاریم. 

یکی از و کلای مجلس شورای ملی که بیش از همه تسرسید رو بسپیر 
بود و می گفت: من می‌دانم که لافایت پنهان با لویی شانسزدهم همدست 
است وقصد دارد که تمام و کلای مجلس ملی را بالاعص مرا به قتل برساند. 
روبسیر که ضعف نفس داشت در آن روز پسیون را پیدا کرد تا از او که 
می‌دانست قوت قلب دارد کسب نیرو کند و پسیون می گفت: وحشت ند اشته 
باش زیرا طوری نخواهد شد یعنی عطری و کلای مجلس شودای ملی را 
تهدید نخواهد کرد. همان روز در منزل پسیون که رو بسپیر برای ملاقات او 
رفته بود جوانی که در روزنامة میهن پرست نوبسند گی می کرد ورود نمودو 
گفت: عنقر یب در پاریس روزنامهةٌ جدبدی به راه خواهد افتاد و من یکی 
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از نویسند گان اصلی روز نامه خواهم گردید. رو بسپیر از آن جوان پسرسید: 
اسم این روز نامه چیست؟ جوان مىزبسور جسواب داد: نام آن روزنامة 
«جمهوریخواه» است. روبسپیر گفت: من نمي‌فهمم که جمهوری چیست؛ 
برای من توضیح بده که جمهوری چه می‌باشد. این هم دلیل دیگری است 
که ثابت می کند در آن روز رو بسپیر که بعدها یکی ازمردان انقلابی مشهور 
شد نه فقط طرفدارجمهوری نبود بلکه به درو غ با راست می‌پر سید که برای 
من توضیح بده که جمهوری چگو نه چیزی است. 

یکی از کسانی که آن روز عصر به منزل پسیون آمد ند خانم رولان و 
شوهرش بودند و خانم مز بور» وقتی متوجه شد که رو بسپیر می‌ترسد او را 
دلداری داد و گفت : بیم نداشته باش و هیچ‌طور نخواهد شد و فرانسه 
خواهد توانست که بدون لویی شانزدهم ز ند گی نماید و دلداریهای انم 
رولان که هنگام آمدن به منزل پسیرن اعلان کذایی حزب کوردلیه را دیسده 
بود طوری دررو بسپیر اثر کرد که خود را به باشگاه حزب ڑا کو بنها رسا نید 
و نطق مهیجی علیه لویی شانزدهم وعلیه لافایت و حتی علیه مجلس شورای۔ 
ملی و شهردار پاریس ايراد نمود اما چون هنوز از عطر مر گث مسی‌ترسید 
گفت: هر گاه بخواهند مرا به قتل برسانند حاضرم که جان ود را فدای 
محراب میهن نمایم. نطق رویسپیر در ژا کوبنها موثر واقع گردید و اشك 
در چشمها حلقه زد و گفتند: هر گاه تو را به قتل بسرسانند ما همه حساضریم 
بمیریم ودستها را بلند کردند وشمشیرها را از غلاف بیرون آوردند چون در 
آن دوره رسم شده بود که فرانسویها دستها را خیلی بلند می کردند و ابسن 
موضوع در بعضی از تابلوهای نقاشی که از آن دوده باقی مسانده دیعده 


می‌شود. 
در آن جلسه چند نفر نطق کردند تسا اینکه دانتون وارد مجلس شد و 
موقعی بود که دانتون تازه می‌رفت شهرت و وجاهت به هم برساند و خانم 
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رولان نیز حضور داشت. تا او را دیدند با نگ زدنسد: دانتون پشت تریبون 
بروده‌دانتون پشت‌تریبون برود. چون می‌دانستند که دانتون یگانه کسی است 
که‌می‌تواند به لافایت که آوهم درجلسه حضورداشت حمله‌نماید.اگر بپر سید 
برای چه ژا کوبنها با لافایت حصومت داشتند و می‌خواستند که به او حمله 
بشود در جواب می گوییم به سه علت خواهان بودند که کسی به لافایت 
حمله نماید» اول اينکه لافایت شهرت و محبو بیت داشت و ژا کوبنها به او 
رشك می‌بردند» دوم اينکه فهمیده بسودند که صبح آن روز وقتی لافایت 
مطلع شد که لوبی شانزدهم فرار کرده تردید به خر ح داد و مايل نبود که‌او 
را تعقیب نمایند واين موضو ع راآنهایی که می‌خواستند لافایت را به زمین 
بزنند این طور تعبیر می کردند که وی طرفدار لوبی شانزدهم است» سوم 
اینکه در آن دوره دربین ژا کوبنها کمتر کسی بود که صداقت وامانت داشته 
باشد و کمتر کسی یافت می‌شد که دور از بند و بست زندگی کند و آنهابی 
که خیلی تظاهر به راستی و درستی و پا کی می کردند ازفضا کسانی بودند 
که زبادتردرپنهان زد و بند و استفادة نامشرو ع می‌نمودند. اما لافایت درست 
و پاك بود و این صداقت و امانت» در بین ژا کوبنها و هم و کلای مجلس 
شورای ملی وصلهٌ ناجور جلوه می کرد و چشم نسد اشتند مردی را ببینند که 
بی‌غل و فش باشد. 

دانتون گرچه بگانه کسی بود که می‌توانست به لافابت حمله کند اما 
ملاحظه می کرد که مبادا لافایت راز او را آشکار ثماید چون دانتون که مانند 
میرابو عیاش بود و احتیاح به پول داشت خود را مجبورمی‌دید از هر جا که 
ممکن است‌تنخواه فراهم نماید و کسانی که دانتون رامی‌شناختندمی گفتند که 
اواز دربار فر انسه پول گرفته است. ابن شایعه بدون اساس نبود برای ابنکه 
دانتون از لحاظ احتیاجی که به پول داشت شغل وکالت دعاوی خسود را 
فروخت» اما در آزای فروش شغل مزبور چهار پرابر قیمت عادی آن پول 
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گرفت. 

گویا بر خوانند گان پسوشیده نیست که در آن دوره بعضی از شغلها و 
بخصوص بعضی از مشاغل عدلیه و از جمله شغل و کالت داد گستری خرید و 
فروش می‌شد و دانتون اگر شغل خود را به بك مرد عادی می‌فروخت و 
چهار برابر قیمت آن پول می گرفت شاید صدای کسی درنم ی آمد ولی او 
شغل خود را به «مون‌مورن» فروخت و مون‌مورن همان است که‌گذرنامة 
جعلی لویی شانزدهم را امضاء کرده بود (به طور ی که شرح آن گذشت). 
مون‌مورن آدمی نبو د که از جیب خود آن شغل را چهار برابر قیمت عاد ی آن 
خر بداری نماید و چون همه می‌دانستند که وی با لسویی شانزدهم دارای 
مناسباتی نزديكك است متوجه شدند که قیمت وکالت عد لبه دانتون را دربار 
فرانسه پرداخته است. 

از این معامله يك نفر اطلاع داشت و او هم لاقایت بود و به همین 
جهت دانتون تردید می کرد که آیا به او حمله بکند یا نکند زیرا اگر حمله 
می کرد لافایت این راز را افشاء می‌نمود و مچ دانتون باز می‌شد. اما 
دانسون بر تردبد عویش غلبه کرد چون دانست که مون‌مسورن دوست 
لافایت است و لافایت برای اینکه مبادا مون‌مورن مورد خشم ملت قسرار 
بگیرد عليه دانتون چیزی نخواهد گفت. همین‌طور هم شد و لافایت از بیم 
اينکه مبادا سبب محو دوست خود مون‌مورن گردد سکوت کرد و دانشون 
پشت تریبون حسزب ژا کوبن بانگت زد: لافایت خائن است و من پيشنهاد 
می کنم که دو چو ب دار بر پا کنند و هر گاه نتوانستم ثابت نمایم که لافایت 
خائن است و بابد روی یکی از دارهای مزبور برود خود من بالای دار 
دوم خواهسم رفت. ولی بعد به اصطلاح» عده‌ای از لیدرهای سیاسی ميان 
افتادند و نطنهایسی مبنی بر اینکه باید در این موقع تمام اختلافات را کنار 
گذاشت و همه با ید باهم برادر باشند ايراد نمودند و یکی از ناطقین که در 
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این زمینه نطق کرد بارناو بود. هنگامی که لیدرهای سیاسی از حسزب 
ژاکوبن حارج مسی‌شدند برای لافایت هلهله کردند و او را با مشعل به 
خانه‌اش فرستادند. 

نتیجة نطقهای آن روز این شد که طرفداران دربار فرانسه» با پیروزی 
لافابت در آن روز پیروز شدند و در عوض ژاکوبنها و کوردلیه‌ها شکست 
خوردند. من از خوانندگان پوزش می‌خواهم که مجبور شدم در ایسن چند 
صفحه قدری از تاریخ صحبت کنم و لسی دیدم که مجبورم خیلی به احتصار 
این نکات را بگویم تا حوانند گان متوجه باشند که وقتی لویی شانزدهم از 
پاریس دور شد اولا" صحبتی از جمهوری در بین نبود وثانباً به عنوان اینکه 
در این موقع باید اختلافات را کنار گذداشت لیدرهای سیاسی باهم کنار 
آمدند و این کنار آمدن با موافقت لافابت که او را طرفدار دربار فسرانسه 
به شمار می آوردند تمام شد وژا کوبنها و کوردلیه‌ها که سخت با لوبی 
شانزدهم مخالفت می کردند شکست خوردند. 

اينك که خو انند گان به این نکات وقوف يافتند باز بر سر سر گذشت 
خودمان می‌رودم و در ضمن آن خواهیم دید که خانم رولان در مهمانخانة 
بریتا نیا چه می‌نوشت و نوشتهٌ او چه اثری می‌تو انست داشته باشد. 


۳۰۹ 
در یکی از اطاقهای طبقه ز برزمینی کاخ تو یلری 

در شب پانزدهم ژوبیه سال ۱۷۹۱ میلادی» درقفای درب اطاقی که آن 
اطاق جزو یکی از آپادتمانهای طبقة زیرزمین کاخ توبلری بود زنی ایستادهو 
دست را روی کلید تفل اطاق نهاده به هر صد ایی که از اطراف شنیده می‌شد 
می‌لرزبد. آنآ پارتمان دو اطاق داشت و به وسیلة بك راهروی طولانی به 
آنجا می‌رسید ند. یکی از آن دو اطاق روشن و دیگری تاريك بود ولیآن 
زن» پشت درب اطاق تاريك قرار داشت. 

چراغ ی که راهرو راروشن می کرد یا به واسطة نداشتن روغن یااینکه 
مخصوصاً آن را پبایبن کشیده بودند» راهروی عبور را درست دوشن نمی 
کرد به طضوری که اگر کسی از آن راهسرو عبور می‌نمسود؛ در تاریکی 
نمی‌توانست آن زن را از دوی قبافه‌اش بشناسد. لیکن ما او را می‌شناسیم 
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و می‌دانیسم که وی ماری آنتوانت ملکۀ فرانسه بود که آن هنگام پشت درب 
اطاقی که جزو آپارتمان یکی از خا نمهای خدمتکارش محسوب می گردبد» 
انتظار بار ناو را می کشید. اوه» ای دختر خودپسند ماری‌ترز امپر اطربس 
اطریش که شاهزادگان و سرداران و اصیل‌زادگان درجه اول اروپا آرژو 
می کردند که مقابل تو زانو بر زمين بزنند که شاید تو نظری از روی لطف 
به طرف آنها بیند ازی» آیبا روزی که با آن جلال و شکوه از اطریش به 
فرانسه آمدی و زن ولیعهد فرانسه شدی پیش بینی می کردی روزی خواهد 
آمد که تو در قفای درب اطاق خدمتکار حود» در تاریکی» در انتظار مردی 
که و کیل مدافع گمنام یکی از ولایات فرانسه بود بایستی وشکیبایی را پيشه 
نمایی تا اینکه وی بیاید و با تو صحبت کند؟ ای شاهزاده خانم اصیل ارو پا 
که اجد ادت از هفتصد سال به این طرف سلطنت کردند و به قدری در آن 
حانواده که اجداد تو بودند پادشاه به وجودآمد که شاید کمتر از شمارۀ 
موهای ز ببای گیسو ان‌تو نبودند» آیا تو که روزی میرابو را به خود راه‌ندادی 
می‌اند بشیدی که بايد دو ساعت در انتهای يك راهروی تاريك وپشت درب 
اطاق يك خدمتکار منتظر کسی باشی که شا گرد میر ابو محسوب نمی گردید؟ 
ولی برای تبرثه مار ی آنتوانت این راهم بايد بگوییم که ملکۀ فرانسه 

در آنجا؛ برای عشق انتظار نمی کشید بلکه جهت يك موضو ع سیاسی در 
انتظار بار ناو وکیل سابق عدلیه و وکیل مجلس شورای ملی بود. در آن 
آن شب اگر گاهی ماری آ نتوانت مرتعش می‌شد از غرور بود نه از عشق 
و در آن ساعت کوچکترین اثری از عشق و هوسهای آن در قاب وی وجود 
نداشت. ملکهٌ فسرانسه از همان ساعت که شارنی از اطاقش خار ج گردید» 
دانست که باید دفتر عشق را بشوید و کنار بگذارد زیرا دیگر شار نی به‌کاخ 
سلطنتی بر نخواهد گشت و به فرض اینکه بر گردد هر گز بین او و شارنی 
رابطةً دوستانه و عاشتانه به وجود نخواهد آمد. ملکهٌ فر انسه از آن لحظه تا 
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چند روز نسی‌فهمید که چه می کند و چه می‌خورد و در پیرامسون او چه 
می گو بند و حتی به تظاهرات پاریسیها عليه خود و کلمات ر کیکی که گاهی 
به گوشش مسی‌رسید توجه نداشت. ولی بعد از آن چند روز عشق رفت و 
به جای آن دو احساس به و جود آمد: اول کینه» دوم انتقام. 

تصور نشودکه مار ی آنتسوانت نسبت به آندره و شارنی حس کینه 
داشت با می‌خو است از آن دو نفر انتقام بگیرد» نه. همین که روزهای اول 
گذشت و هیجان اولیه فرو نشست ماری آنتوانت که زنی تحصیل کرده و 
تربیت شده و بالاتر از آن» ملکه بود فهمید که آن دو نفر گناهی نداشته‌اند و 
ندارند و اگر کسی گناهکار باشد اوست که مدت شش سال شوهری را از 
زنی جدا کرد و اجازه ند اد که دست زنی به شوهر و دست شوهری به زن 
او برسد و آنها اگر رنج کشیدند و در پنهان یکدیگر را دوست می‌داشتند 
و از حوف با ملاحظة او چیزی نمی گفتند و درصدد بر نمی آمد ند که باهم 
زندگی نمایند در هر حال محق بودند که یکدیگر را دوست بدارند. 

از این فکر گذشته» ملکه ماری آ نتوانت خود را بزد گتر از این می- 
دانست که از آندره وشارنی انتقام بکیرد و کین آ نها رادردل بپروراند.چون 
دختر ماری‌ترز هنوز ود را ملکۀ فرانسه و آن دو را جزو رعابای عویش 
می‌دانست ومتو جه بو د که شأن ومقام يك ملکه اقتضا نمی‌نماید که از رعابای 
خودانتفام‌بگیرد. کینه وانتقامی که مار ی آ نتو انت درقلب خود احساس‌می‌نمود 
نسبت به ملت فر انسه بود که جلوی او را گُرفته» مانند یك فر اری عادی او 
را توقیف کرده؛ به پاریس بر گردانیده بودند و او را به نام نعانم دفی‌سیت 
و خانم وتو و ضعیفة اطریشی می‌تو اندند تا بعد از آن وی را به نام بیوة 
کاپه بخو انند. در آن شب پانزدهم ماه ژوییه ۱۷۹۱ میلادی» مار ی آنتوانت 
در پشت اطاق مز بور برای همین انتظار بارناو را می کشید که بداند آیا وی 
برای او مژده‌ای می آورد و بشارتی به او می‌دهد که وسایل گرفتن انتقامش 


در یکی از اطافهای طابقا زیر زمینی؟اخ او بلری / ۳۰۲۵ 


ازملت فرانسه فراهم خواهد گردید. ازروزی که مار ی آنتوانت وارد پاربس 
گردید چیزهایی می‌دید و می‌شنید که کینۀ او را نسبت به فرانسویها زیادتر 
می کرد چون اومی‌دانست که حزب کوردلیه به دیوارهای پاریس چه اعلانی 
چسبانیده و مارا در روزنامۀ خود چه نوشته و پرودوم در روزنامة عویش 
چه گفته و می‌دانست که کامیل‌دمو لن وقتی در پا لورویال بالای صندلی قرار 
می گیرد برای مسردم چگونه نطق می کند همچنان که می‌دانست قرار است 
روزنامه‌ای منتشر گرد د که عنوان آن را جمهوریخواه گذاشته‌اند. 

طلیعة این روز نامه درپاریس منتشر گردیده» مانند اعلان حزب کوردلیه 
آن را به دیوارهای پاریس چسبا نیسده بودند. این طلیعه را يك آمریکایی به 
نام «توماس پاین» به زبان انگلیسی نوشته و يك نفر فرانسوی‌آن را به زبان 
فرانسوی ترجمه کرده بود و وقتی ملکه شنید که نویسنده طلیعةٌ روز نسامه 
جمهسوریخواه که بعد باید منتشر شود یك آمریکایی است با حيرت و خشم 
گفت: این دیگر از ما جه می‌خواهد و این آمر بکایی با ما چه‌کار دارد؟ در 
واقع دخالت توماس پاین آمریکایی؛ که‌گاهی آمریکایی و زمانی انگلیسی و 
موقعی فرانسوی مسی‌شد و می گفتند هر شغل و حرفه‌ای را داشته و زمانی 
صنعتگر و مسوقعی مدير مدرسه و هنگامی گمر کچی و يك زمان دریانورد 
بوده» در آن ماجرا یکی از بر عوردهای عجیب‌سرنوشت محسوب می گردید 
و نشان میداد که قضا وقدر با ماری آنتوانت سر خحصومت دارد زیراکسانی 
را با وی وادار به دشمنی می کند که هیچ نفعی درعصومت با او و سلطنت 
فرانسه ندارند. در آن طلیعه که نویسندءآن یك آمریکایی بود اما امضای يبك 
فسرانسوی پای آن دیده می‌شد» با کلماتی زننده و زشت به لویی شانزدهم 
حمله‌ور شده بودند و می‌گفتند که فرانسه احتیاجی به وی ندارد و بین او و 
فرانسه دیگر ارتباطی موجود نیست. 

این نوشته طوری زننده بود که یکی از و کلای مجلس شودای ملی 


۰ / غرش طوفان 


نسخه‌ای از آن را به دست آورد و به مجلس رفت و گفت: فوراً بابد 
نویسنده پا نویسند گان ابن نوشته تسوقیف شوند. پسیون گفت: اگر شما 
میل دارید که مجلس شورای ملی دستور توقیف نویسنده یا نوبسندگان این 
نوشته را بدهد بايد اول این نوشته در جلسۀ علنی مجلس خو انده شود تا 
مجلس از مفاد آن مستحضر گردد. وکیل مز بور ترسید که نوشتة مزبور علا 
در مجلس خوانده شود که مبادا سبب گردد که و کلای مجلس مضمون آن را 
تصدیق کنند و در عین حال نمی‌خواست درخحواست خود را دایر بر توقیف 
نسویسنده با نویسند گان آن طلیعه که خبر از انتشار روزنامه‌ای به نام 
جمهور یبخواه می‌داد پس بگیرد؛ تسا آن که دو نفر از و کلای مجلس به او 
گفتند: آفاء مطبوعات آزاد هستند ولی اگر دبوانه‌ای مهملاتی بگوید مردم 
بدان بسی‌اعتنایی می کنند و نسوشته‌اش را لگدمال می‌نمایند و آن هم یکی 
از آنهاست و در هر حال حود مردم بين نویسنده صالح و طالح قضاوت 
خواهند کرد و بهتر این است که قضاوت در این نوشته را به مردم واگذار 
نما ید . 

در حالی که این نوشته‌ها و اعلانها و مقاله‌ها در پاریس منتشر می‌شد 
و مار ی آنتوانت مطلع می گردید و اگر همةٌّآنها را نمی‌خواند و نمی‌شنید» 
باری قسمتی از آنها به شکل شایعه و گزارش به سمع او می‌رسید» امیدواد 
به مجلس ملی بود زیرا مجاس شورای ملسی, از قانسون اساسی و اوی 
شانزدهم طرفداری می‌نمود ولی در مجلس شورای ملی عد ه‌ای از 
برجسته‌ترین و کلا» عضوحزب ژا کوبن بودند و آنها مجلسی درمجلس دیگر 
به وجود آوردند و ژا کوبنها از مخالفین لویی شانزدهم به شمار می آمد ند 
و یکی از شدیدترین مخالفین پسیون بود که دیدیم به اتفاق لویی شانزدهم 
به پاربس مراجعت کرد. يك هفته قبل از شبی که ماری آنتوانت در انتظار 
بارناو بود» در مجلس شورای ملی از طرف ژا کوبنها موضوع عزل لوی 


در بگی از اطافهای طبقلا ز برزمیتی کاخ تویلری / ۳۰۳۱ 


شانزدهم به میان آمد و یکی از و کلاگفت: اگر اویسی مسزول شود تمام 
سلاطین اروپا که طرفدار او هستند حصم فرانسه حواهند گردیسد و پسیون 
گفت: اگر سلاطیسن ارو پا می‌خواهند با ما بجنکند عرل لوبی شانزدهم 
واجب است زیرا اگر او روی عرشهةهٌ سلطنت فرانسه باشد سلاطین ارو با 
که می‌عواهند با ما بجنگند در وجود او» يك متفق قوی عليه ملت فر انسه 
خواهند داشت. این خبرها وفتی که به‌کاخ‌تویلری می‌رسید» خون را دربدن 
مار ی آنتوانت از فرط حشم به جوش می آورد. 

دو روز بعد» یکی از و کلا موسوم به «بریسو» پشت تسریبون رفت و 
قدم فراتر گذاشت و گفت: باید این موضو ع را مورد مطالعه قرار داد که آیا 
لویی شانزدهم را می‌توان محا کمه کرد یا نه. خانم رولان که آن روز در 
جلسه مجاس حضور داشت درخاطرات خود می‌نو بسد: «اين نطق به قدری 
مهیج بود که سه مرتبه مجلس به‌پاخاست و برای ناطق دست زد و و کلا 
کلاههای خود را به آسمان پرتاب کردند). ولی اگرمخالفین لویی‌شانزدهم 
در مجلس شورای ملی» مسئاة محا کمه کردن او دا به صورت سوّال مرح 
کردند طرفداران لویی شاننزدهم نیز قانون اساسی را ارایه دادند و گفتند 
قانون اساسی فرانسه می‌گوید که لویی‌شانزدهم را نباید محا کمه کرد برای 
اینکه وی مسئولیت ندارد و لذا دارای مصونیت است. این موضو ع سیب 
گردید که چند روز بعد یعنی در روز سیزدهم ژوییه و دو روز قبل از شبی 
که ماری آنتو انت انتظار بار ناو را می کشید يك جاسة پرهیاهو در مجاس 
شورای ملی منعقد گردید. ژاکوبنها و هکذا طرفداران لسویی شانسزدهسم 
هر یك دوستان خود را به عنوان اينکه تماشاچی هستند به مجلس آورده 
بودند. 

ژا کوبنها و مخالفین لویی شانزدهم در آن روز می‌خواستند بگویند 
که چون لویی شانزدهم از فرانسه فرار کرده لذا درخور تعقیب است ولی 


۲ / رش طوفان 


طرفداران لویی شانزدهم فرمان لافایت را نشان می‌دادند و مسی‌گفتند اولا" 
لویی شان‌زدهم از فرانسه فرار نکرده بلکه او را ربوده‌اند و ثانياً به فرض 
اینکه او فسرار کرده باشد نظر به اینکه این موضو ع در قانون اساسی 
پیش بینی نشده بنابراین نمی‌توان او را مورد تعقیب قرار داد و الا لوبی 
شانزدهم بر طبق قانون اساسی از مسئولیت مبری است و مصو نیت دارد و 
هیچ کس و هیچ مقامی نمی‌تواند او را مورد بازحواست قرار بدهد» و 
چون محقق گردید که لویی شانزدهم دارای مصونیت و از مسئولیت مبری 
است کمیسیون مجلس شورای ملسی (یعنی کمیسیونی که مأمور رسید گی به 
مسثلة رفتن لویی شانزدهم از پاریس بود) تصمیم گرفت که همر اهان شاه و 
صاحب‌منصبان او از قبیل ژنرال بوبه و شارنی و خانم تورزل و نو کرهای 
او را مورد تعقیب قا نونی قرار بدهد به دادگاه بکشاند» و چون چنین عملی 
پسندیده نبود ومجلس شورای‌ملی‌نمی‌توانست که جلوی چشم ملت فرانسه؛ 
همراهان و نو کرهای لویی شانزدهم را به دادگاه بکشاند تصمیم گرفتند که 
بکلی از این موضو ع صرفنظر کنند و به قول‌کار کنان عد ليه پروندۀ رفتدن 
لوبی شانزدهم را از پاریس ببندند و دیگر دربارة آن سخنی نگویند. 

در آن روز روبسپیر که می گفت وی نه طرفدار لویی شا نزدهم و نه 
جمهوریخواه است چیزی نگفت و احتباط را از دست نداد چون هنوز 
معلوم نبود که چطور مسی‌شود و آیا اویی شانزدهم دارای قدرت سابق می- 
گردد با نه. روبسپیر سکوت را در آن روز بهتر از هر نطق می‌دانست که 
فردا اگر کفة ترازوی لویی شانزدهم چربید او بتوانسد وجهه و وکالت 
مجلس و چیزهای دیگر خود را حفظ نماید. اما همه مانند رو بسپیر هوش 
نداشتند و نمسی‌تسوانستند که مشل او حساب‌کار را طوری نگاهد ارند که 
همسواره دارای وجه ملسی و شخصیت باشند و هر طرف که زورمند شد 
خود را به او بچسبانند» مثلا" دانتون وکیل عدلیه سابق و لوژاندر قصاب 


در یکی از اطالهای طبقا زبرزینیکاخ کوباری / ۳۰۳۳ 


سابق از این قبیل بودند و نمی‌توانستند دروسط شاهین ترازو فرار بگیر ند. 
این بود که دانتون با نظریةٌ مجلس که پروندة مز بور را ببند ند و به اطاق 
فراموشی بسپارند مخالفت کرد و گفت حتماً بايد پرونده را به جریان 
گذاشت و لوژانسدر قصاب گفت: اگر شما که مجلس شورای ملی هستید 
بخواهید با توجه به این کاغذ که لویی شانزدهم هنگام عروج خود از پاریس 
نوشته و گفته است مسی‌روم که از اطریش و آلمان برای جنگ با فرانسویها 
كمك بگیرم او را تبره کنید ملت فرانسه او را تبر ئه نخواهد کرد و من 
این را برای خیر وصلاح خود شما می گویم برای اینکه عدم رضایت ملت 
فرانسه دامنگیر خود شما نیز حواهد شد. 

به خوانند گان دردسر ندهیم» مجلس شورای ملی بالاخره بعد از 
گفت و شنودهای زیاد که در طی آن بارناو این نطق تاربخی را ايراد کرد: 
«کافی است که قانون حود را نشان بدهد و بعد از آن تمام هموطنان بدان 
ملحق خو اهند شد»» راجع به لویی شانزدهم چنین تصویب کرد: 

اول - هرگاه لویی شانزدهم بعد از این از سو گند وفاداری خود که 
یاد کرده عدول کند و به ملت خود حمله نماید یا اینکه از ملت خویش 
دفا ع نکند به حودی خود معزول است و فردی عادی خواهد شد و آن وقت 
بر ای جرمهای گذشته نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. 

دوم - ژنسرال بوبه به عنسوان مقصر اصلی و دیگران که در ربسودن 
لویی شانزدهم شر کت داشته‌اند به عنوان مقصر فسرعی تحت تعقیب قرار 
خواهند گرفت. 

اما قسمتی از مردم این رأی مجلس شورای ملی دا نمی‌پسندید ند و 
آنها عواهان این بودند که خود لویی شانزدهم تحت تعقیب قرار بگیرد. 
در روز پانزدهم ماه ژوییه یك مرتبةٌ دیگر بر اثر عدم موافقت قسمتی از 
مردم با رأی مجلس شورای ملی؛ خلق به خیابانها ریختند و تثاتر را بستند 


۶۴ | غرش طوفان 


ولی ماری آنتوانت نمی‌دانست که درشهر چه وقایعی اتفاق افتاده ومنتظر بود 
که بارناو بياید و از او کسب اطلاع کند. لوبی شانزدهم نیز منتظر بارناو 
برد و او هم می‌خو است راجع به وقایع آن روز از وی کسب اطلاع کند 
ولی چون ژیلبرت واردکاخ سلطنتی شد شاه با او شرو ع به صحبت کرد و 
بارناو را به ملکه وا گذاشت. عاقبت در ساعت نه و نیم بعد از ظهر» بارناو 
با لباس صاحب منصبی گارد ملی خود را به نگهبانان‌کاخ سلطنتی معرفی کرد 
و واردکاخ شد و ملکه تا او را از دور دید مثل این بود که در انتظار عاشتی 
می‌باشد زیرا قلبش شروع به تپیدن کرد و وقتی بارناو نزديك گردید» او را 
وارد اطاق نمود و قبل از اينکه بك کلمه حرف بز ند کلون کوچك و آهنی 
در را انداخت که کسی سرزده وارد اطاق نگردد. هر دو تا جند لحظه 
نمی‌توانستند تکلم کنند زیرا قلب آنها می‌زد» قلب ملکه را امید گرفتن انتقام 
به تپش در آورده بود اما قلب بارناو از محبت و عشق می‌تبید و امیدواربود 
که مورد تمایل ملکه قرار بگیرد. 

اطاق اول روشنایی نداشت و لذا ملکه بعد از اينکه در را بست به 
طرف اطاق دوم که مجاوراطاق اول بود رفت که درروشنایی با بار ناو صحبت 
نماید. اطاق دوم به وسیلة نوردوشمع روشن می گردید و بار ناو پس ازورود 
به آ نجا نظری به اطر ای‌انداخت و لویی شانزدهم را ندید درصورتی که قبل 
از آن شب» بارناو دو مرتبه در حضور لویی شانزدهم با ملکه صحبت کرده 
بود. بارناو نمی‌دانست که شاه چرا نیامده و در آن موقع نمی‌عواست ان 
موضو ع را بداند جون تنها بودن با ملکه را سعادئی بزر گک می‌دانست و بعد 
از گردش در عمارت رییس حوز؟ روحانی شهر مو» اولین مرتبه بودکه خود 
را با مار ی آنتوانت تنها می‌دید. بارناو برای اینکه تہش قلبش آرام بگیرد 
دست راروی سینه نهاد واین حر کت از نظر ملکه پنهان نماند و گفت: آقای 
بار ناوء ۲يا می‌دانید دو ساعت است که من منتظر شما بودم؟ این کلام طودی 


در یکی از اطاقهای طبقلا ز بر زمینیکاخ تو بلری / ۳۰۳۵ 


با ملایمت اداگردید و حاکی از لحن نکوهش بود که هر گاه احتر ام ملکه 
مانع نمی گردید بارناو خود را به پاهای او می‌انداحت. بارناو گفت: خانم» 
باور کنید که من فصوری نکرده‌ام و اگر تأخیر شده برخلاف ارادهٌ من بوده 
و من می‌خواستم در ساعت معین به حضور شما برسم ولی نشد. ملکه گەت : 
آری» می‌دانم که شما نسبت به سلطنت فرانسه وفادار هستید . 

بار ناو گفت : خانم» من بخصوص به علیاحضرت وفادار هستم و ميل 
دارم که شما از این موضو عکاملا" مستحضر باشید. ملکه برای اینکه دنبالۀ 
این گفته طولانی نشو د گفت: خوب. گفتید که شما نمی‌توانستید زودتر بیایید؟ 
بارناو گفت: علیاحضر تا» من می‌تعواستم که ساعت هفت بعد ازظهر شرفیاب 
شوم ولی دو اشکال وجود داشت؛ اول اینکه هوا هنوز روشن بود و ورود 
مرا به‌کاخ سلطنتی می‌دید ند و دیگر اینکه وقتی مسی‌خواستم وارد این کاخ 
شوم مارا را ديدم و مجبور شدم که راه حود را کج کنم و بروم. ملکه با 
قدری نفرت گفت : مارا کیست؟آیا این مرد یك روزنامه‌نویس نیست که‌علبه 
ما نویسندگی می کند؟ بارناو گفت: بلی خانم» وی روزنامه‌نویس است وتا 
مرا دید چشمهای تیز او مانند چشم افعی مرا تعقیب کرد و من مجبور شدم 
که از ورود به اینجا صرفنظر نمایم و بروم بدون اینکه جر أت داشته باشم 
نظری به پنجره‌های این کاخ بیندازم» و لی دفعةٌ دیگر وقتی خواستم و اردابنجا 
شوم خوشبختانه با «سن‌پری» برخورد کردم. ملکه با همان نفرت گفت: این 
دیگر کیست؟ بار ناو گفت : علباحضرتا؛ سن‌پری یك هنر پيشه است. ملکه با 
لحنی نفرت‌انگیز و مثل کسی که مسی‌خواهد بگوید شما با بك هنر پیشه چه 
سر و کاری دارید گفت: آه آیا او هنرپيشه است؟ 

بارناو گفت: بلی خانم» او يك هنر پیشه است و این از مقتضیات زماد 
ماست که روز نامه نو دس و هنرپيشه که تا دبروز از چا کران ساطنت فر انسه 
بودند و آرزو می کردند که از طرف شما فرمانی به آنها داده شود که اجرا 


۶ / غرش طوفان 


نما بند امروزبرای خود آدمی شده‌اند ودیگر به آنها هنر پیشه وروزنامه‌وبس 
نمی‌گویند بلکه نام‌هموطن را روی آنها گذاشته‌اند و آنان با استقلال زند گی 
می کنند و هر جا که بخواهند می‌رو ند و بالاتر از آن» به مردم فکر و نظریه 
می‌دهند ومردم از اند يشه و نظریهةآ نها پیروی می‌نمابند» و لی به همان اندازه 
که من از دیدن مارا بدمآمد دیدار سن‌پری جبران آن را کرد. ملکه گفت : 
چطور؟ بارناو گفت: برای اینکه سن پسری کسی است که می‌تسوآن به او 
اطمینان داشت و من وقتی او را ديدم مشاهده کردم که او نیفورم گارد ملی را 
را دربردارد و وقتی از او پسرسیدم که در کجا حدمت مسی کند گفت محل 
حدمت وی درکاخ سلطنتی می‌باشد و من به او گفتم که قرار است به حضور 
علیاحضرت شرفیاب شوم. ملکه گفت :۲٠۲۰یا‏ شما این مسوضو ع را به او 
گفتید؟ بار ناو گفت: علیاحضرتا» من فکر کردم که اگر این موضو ع را به او 
ابگویم وی ممکن است به من كمك کند به طوری که من بعد ازورود به‌کاخ 
سلطنتی برای وصول به اینجا مواجه با مشکل نشوم. 

ملکه گفت: چطور؟ بارناو گنت: چون سن‌پری در ابن کاخ حدمت 
مسی کند وفتی فهمید که مسن قصد دارم بسه حضور شما شرفباب شوم گفت 
و اهد کوشید کاری بکند که بین ساعت نه و بازده بعد از ظهر او را مأمور 
نگهیانی در آپارتمانهای طبقهٌ تحتانی کاخ بکنند که کسی ورود مرا به اینجاء 
به این اطاق» به دیگران نگوید و هم بین ساعت نه و یازده کسی مزاحم ما 
نشود وعلیاحضرت بتوانید با فراغت هر امری که میل دارید جهت من‌صادر 
کنید» منتها برای مزید تسهیلات به من گفت که لباس متحدالشکل صاحب. 
منصبان گارد ملی را دربر نمایم چون در این لباس مزاحم کسی نمی‌شوند. 
ملکه گفت: آیا وقتی به اینجا می آمدید این آقای سن‌پری را در جای خود 
بافتبد؟ بارناو گفت: بلی علیاحضرتا و دانستم که او برای اینکه بتواند در 
آپارتمانهای تحتانی کاخ کشيك بدهد دو بلیط اتسر حرج کرده» بعنی دو 


در یکی از اطالهای طبقا ز بر زمینی6اخ تویلری / ۳۰۳۷ 
بلیط تثاتر به و کیل‌باشی داده تا اینکه وی را به نگهبانی اینجا بگمارند و 
به‌طوری که ملاحظه می‌نمایید در این عصر هم زود می‌توان با تطمیع‌کار از 
پیش برد. 
ملکه کلمات مارا و سن‌پری و دو بلیط ټئاتر را زیر لب تکرار نمودو 
بعد بار ناو گفت: خانم »این ایام حوادئی برای همه پیش می‌آید که در گذشته 
پدران ما آن را سر نوشت می‌خواندند و امروز علمای مادی به نام تصادف 
می‌خوانند و لی آنهایی که اعتقاد به خدا دارند می گسویند که اینها مشیت 
حداو ند می‌باشد. ملکه چند تار موی خود را که مانند حلقه‌ای روی پیشانی 
او افتاده بود از مقابل پیشانی رد کرد و گفت: هر چه بساشد همینهاست که 
موی مرا سفید کرده است. سپس بعد از قدری سکوت گفت: من امروز 
خوشوقت شدم برای اینکه دیدم در مجلس شورای ملی موفقیت نصیب ما 
شد و این رای که مجلس داد جلوی قبل و قال مخالفین راگرفت. بارناو 
گفت: علیاحضرتا به طوری که فرمودید امروز در مجلس شورای ملی ما 
قرین موفقیت شدیم ولی آمشب در حزب ژا کوبن دچار عدم موفقیت 
گردیدیم. ملکه‌گفت: چطور در حزب ژا کوبن قرین عدم مسوفقیت شدیم؟ 
من تصور می کردم که دوستان ما و بخصوص شما در این حزب خیلی نفوذ 
دارید و هر چه شما بکویید همان را خواهند کرد. بارناو گفت: خانم» ایبن 
طور نیست و من امروز دیگر نفوذ سابق را در این حزب ندارم برای اینکه 
روح جدیدی درکالبد این حزب دمیده شده و بهتر این است که بگویسم 
تندباد» طغیان جدیدی بر این حزب دمیده است. 
ملکه گفت: آیا تصور می کنید حطر جدیدی که در آنجا ما را تهدبد 
می کند از جانب اورلثان‌ها می‌باشد؟ بارناو گفت: خانم» حوب متوجه 
شده‌اید و این خطر که ما را تهدید می کند از جانب خانواده اورلثان است. 
ملکه گفت: آخر بعد از رأیی که امروز مجلس داد و تصوبب کرد دیگر اینها 
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چه می گو بند؟ بار ناو گفت: علیاحضر تا» امروز مجلس شورای ملی فانسونی 
تصویب کرد که به موجب آن هر گاه اعلبحضرت لویی شاضردهم بر عله 
سو گند خویش رفتار کند و عليه ملت خود قیام نماید با اينکه از حمایت و 
دفا ع ملت خویش خودداری کند به خودی خود از سلطنت فرانسه مخلوع 
خواهد بود. ملکه گفت: ما هم هر گز عليه سو گند خود رفتار نخواهیم کرد و 
از حمایت ملت فرو گذاری نخواهیم نمود و علیه ملت از طرف ما اقدامی 
سر نخواهد زد. بارناو گفت: خانم» گرچه این رأی برحسب ظاهسر به تفع 
شماست ولی راه دا از يك طرف باز گذاشته و حانوادهٌ اوران و انقلابیون 
از این راه به شما حمله خواهند کرد چون در این قانون به طوری که از مفاد 
آن فهمیده می‌شود در مورد اعلیحضرت لویی شانزدهم تصمیمی گرفته نشده 
و فقط اقداماتی اتخاذ گردیده که اعلیحضرت شوهر تاجدار شما بك مرتبة 
دیگر فرار ننمایند و راهی که بازمانده این است که باز مجلس می‌تسو انسد 
قانونی علیه شوهر تاجدار شما تصو یب نماند. آیا اطلا ع دارید که آمشب 
در حزب زا کوین از طرف خانوادة اوران چه پیشنهادی کردند؟ 

ملکه کفت : آن پشنهاد جه بوده است؟ بسارناو گفت: امشب ی 
شخصی که به ظاهر دارای استقلال و عملا" نماینده و عامل خانواده اورلثان 
می‌باشد پيشنهاد کرد که در فسرانسه امضاء جمع آوری نمایند یعنی از مردم 
امضاء بگیرند تا با بر کناری اعلیحضرت لویی شانزدهم موافقت کنند و 
شخصی که این پيشنهاد را کرد گفت در فرانسه ده میلیون نفر این پیشیهاد را 
امضاء حو اهند کرد. ملکه گفت: آه»آیا ما در فرانسه ده میلیون نفر دشمر و 
مخالف داریم. بار ناو گفت: نه علیاحضر تاه ولی در این گونه مواقع متوسل 
به عوام فریبی می‌شوند و توسل به تهدید می‌جویند و وقتی يك مشت مردم 
که خون جلوی چشم آنها راگرفته» در يك قصبة با قریه یا يك شهر مردم را 
تهد بد نما یند که باید این پيشنهاد را امضاء نمایند و با بر کناری شوهر تاجدار 


در یکی از اطاقهای طبقلا ز برزه‌ینی کاخ تویلری / ۴۰۳۸ 


شما موافقت کند آنها هم از ترس موافقت می کنند» زیرا یکی می‌تر سد که 
جان خود را از دست بدهد و دیگری می‌ترسد که شغل و کسپ خحود را از 
دست بدهد و سومی می‌ترسد که در نظر عسوام و عسوام فریبان هو شود و 
جر أت نداشته باشد از خانه بیرون بیاید و حتی در خانه‌اش هم او را آسوده 
نگذارند و بدین ترتیب | کثریت تولید می‌شود. 

ملکه گفت: خوب. پيشنهاد این مرد چه شد و به کجا رسید؟ بارناو 
گفت: پيشنهاد او مطر ح گردید و در اطرف آن صحبت کردند و دانتون از 
این پیشنهاد طرفداری کرد. ملکه با حبرت گفت: مگر دانتون طرفد ار ما 
نیست؟ من تصور می کردم که دانتون طرفد ار ماست و آقای مون‌مورن به‌من 
می گفت برای اینکه او را طرفدار ما بکند حاضر شده که شغل و کالت عد ليه 
او را چهار برابر قیمت عادی آن خر ید ار ی کند. بارناو گفت: به فرض اینکه 
چنین باشد دائتون این طور جلوه می‌دهد که شغل و کالت خود را به قیمت 
واقعی آن فروخته و شغل او ارزش این را داشته که چهار برابر شغل بك 
وکالت عادی خریداری شود و در هر حال این مرد طرفدار ما نیست و اگر 
طرفدار کسی باشد همانا طرفد ارخانوادهٌ اورلیثان است. ملکه گفت: رو بسپیر 
چه‌کفت؟آبا او هم در خصوص این پیشنهاد صحبت کرد؟ بارناو گفت: بلی 
علیاحضرتا» او هم صحبت نمود ولی از آن طرفداری نکرد و گفت برای 
این موضو ع یعنی بر کنار کردن اعلیحضرت لویی شانزدهم بهتر آن است 
به شعبه‌های حزب ژا کوبن درولابات مر اجعه شود. ملکه گفت : من می‌شنوم 
که رو بسپیر اهمیت پیدا می کند و باید این مرد را طرفدار خسود بکنیم. 
بارثاو گفت: این مرد طرفدار ما نمی‌شود. 

ملکه گفت: جر ا؟ بار ناو گفت: برای اینکه او دارای عقیده با آرزوی 
خاصی است. ملکه گفت:ا گر این مرد آرزوبی داشته باشد ماآرزوی او را 


برمی آوریم» مگر این مرد نمی‌خواهد که لروتمند شود؟ بار ناو گەت : نه 
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خانم؛ او خواهان ثروت نیست. ملکه گفت: اگر ثروت نخواهد» مقام که 
می‌خو اهد » آ با این مرد ميل نسدارد که وزبر شود؟ بارناو گفت: تصور 
نمی کنم که او میلی به وزارت داشته باشد» بعنی سواهان چیزی بیش از 
وزارت است. ملکه گفت: برای رعابای ما مقامی بزرگتر از وزارت وجود 
ند ارد و این عالیترین مقامی است که یکی از رعابای ما می‌تواند آرزوی آن 
را داشته باشد. بارناو گفت: علیاحضرتا» این مرد چون عفیده دارد که شاه 
را باید بر کنا رکرد خود را رعیت شما نمی‌داند. ملکه با وحشت گفت: پس 
آرزوی این مرد چیست و چه می‌خواهد بشود؟ بار ناو گفت: علیاحضرتا» 
کسانی هستند که در بعضی از مواقعآرزومند می‌شو ند که مقامهای بزر گث 
را که دور از دسترس افراد بشر است تصاحب نمایند. ملکه قدری سکوت 
نمود و اشعار داشت: اگر دوك دورلثان بخواهد به جای پادشاه فسرانسه 
بنشیند و به همین جهت با ما مخالفت می کند که حسود او پادشاه با اقلا" 
نایب السلطنه گردد عجیب نیست زبرا از شاهزادگان و اعضای صانوادة 
سلطنتی می‌باشد ولی رو بسپیر که يك و کیل مدافع گمنام ولایات بوده چه 
می‌گوید و با چه عنوان و اصالتی می‌خواهد دعوی سلطنت نماید؟ 

ملکه متوجه نبودکه بارن‌او که در حضور او ایستاده نیز يك وکیل 
مدافع گمنام ولایات بوده و ممکن است از این حرف بدش بياید. بار ناو 
هم متوجه این نکته نشد يا اینکه تحقیر ملکه را شنید و به‌روی خود نیاورد 
و گفت: علیاحضرتا» ماریوس و کرامول که اولی مالكالرقاب روم و دیگری 
دیکتاتور انگلستان شد هر دواز طبقات پایین جامعه برخاسته بودند واصالت 
و شاهزادگی نداشتند. ملکه دو کلمة ماریوس و کر امول را زیر لب تکرار 
نمود و گفت: افسوس» هنگامی که من در طفو لیت این دو نام را در تاریخ 
می‌خواندم فکر نمی کردم دوزی خواهد آمد که این دو اسم» با آهنگی 
مششوم در گوش من صدا حواهسد کرو ولی سوب است از صحبت اصلی 


در یکی از اطاقهای طبقلا ز برزمین یکاخ لو بلری / ۴۰۳۴۱ 


دود نشویم. شما می گفتید که رو بسپیر به پیشنهادی که آن مرد کرد و دانتون 
تأیید نمود روی موافقت نشان داد. 

بار ناو گفت: بلی و اگر و اقعه‌ای تازه اتفاق نمی‌افتاد پیشنهاد گر فشن 
امضاء ازمردم برای بر کناری اعلیحضرت لوبی شا نزدهم در حزب ژا کوبن 
به تصویب نمی‌رسيد اما در این موقع عده‌ای از مردم با فریادهای زنده باد 
و مرده‌باد وارد حزب ژا کوبن شدند و معلوم بود که قبلا این عده را آماده 
و تحريك کرده‌اند که به‌آنجا بيایند تا اینکه لیدرهای حزب را بترسا نند و 
آنها را وادار ند و پيشنهاد مربوط به گرفتن امضاء را تصوبب کنند و آنها 
ترسید ند و آن پيشنهاد را تصویب نمودند و طرفداران پيشنهاد هم از وضع 
استفاده کردند و پیشنهاد دیگری دادند مبنی بر اینکه فردا ساعت ده» اعضای 
حزب ژا کوب در مر کز حزب مجتمع شوند و هیثتدی را از طرف خحود 
انتخاب نمایند که پيشنهاد مزبور را در ساعت یازده به میدان شان دومارس 
ببرند و بالای محراب وطن که هنوز آنجا هست و خراب نشده بخوانند و 
بعد برای شعبه‌های حزب ژاکو بن در ولایات بفر ستند که آنها امضاه کنند و 
به امضای مردم برسانند. 

ملکه گفت : شما اسم پيشنهاد دهنده این پيشنهاد رانگفتید؟ بارناو گفت: 
پیشنهاد اول که گفتم از طرف خانوادة اور لثان داده شد به وسیلۀ «لا کلوس» 
به عمل آمد و بعد دانتوان آن را تأیید نمود» و اما پيشنهاد دوم که بروند و 
پیشنهاد تصویب شدۀ اول را در محراب وطن بخوانند از طرف سه نفرداده 
شد از این قرار: لا کلوس»بریسو و دانتون. ملکه گفت: واین هر سه دشمن 
ما هستند: بار ناو گفت: بلسی خانم. ملکه گفت: آخر ما در حزب ژاکوبن 
عده‌ای دوست داریم که یکی از آنها خود شما هستید و من تصور نمی کنم 
که بعد از این و اقعه دیگر دوستان ما بتوانند در حزب ژاکوبن با سایرین 
که این پيشنهادها را دادند و به تصویب رسانیدند همکاری و دوستی کنند. 


۳ / غرش طوفان 


بارناو گفت: خانم» آفرین بر هوش شما که همه چیز را می بینید و می‌فهمید 
و به طوری که گفتید دوستان شما بعد از این واقعه دیگر نمی‌توانستند که در 
مر کز حزب ژاکوبسن باقی بمانند و لذا از آنجا خارج شدند و به طرف 
«فوربان» رفتند ودر آنجا مر کزی علیه‌ژ| کوین به وجو د آوردند. ملکه گفت: 
آقا» مصذرت می‌خواهم از اینکه از شما بايد بپرسم که فویان چیست زیرا 
دراین دوره به قدری هر روز اسامی جدید به گوش انسان می‌رسد و آن قدر 
اصطلاحات نوظهور می‌شنود که در حافظه باقی نمی‌ماند پا اینکه انسان 
وقتی اسمی و اصطلاحی را می‌شنود نمی‌تواند بفهمد که معنای آن چیست. 

بارناو گفت: علیاحضرتا» فویان اسم حزب نیست بلکه اسم عمارت 
است و عمارتی است که کنار عمارت مجلس شورای ملی واقع شده و 
چون دوستان شما از حزب ژا کوبن خارج شد ند و به آن عمارت رفتند و 
در آ نجا عليه ژاکوبن مجمع و حزبی جدید تشکیل دادند بناببرایسن اسم 
حزب جدید که مخالف ژاکوبن شده فوبسان گردیده است. ملکه گفت: 
علاوه بر دوستان ما که از حزب ژا کوین حارج شد ند و حزب فوبان را 
تشکیل داد ند آیا کسانی دیگر هم به‌این حزب ملحق می گر دند؟ بار ناو گفت: 
لافایت یعنی‌گارد ملی و بایی یعنی شهرداری به این حزب ملحق می‌شو ند. 
ملکه گفت :۲با شما به لافایت اعتماد دارید؟ بار ناو گفت: من تصور می کنم 
که لافایت از کسانیاست که به‌طورجدی طرفدار شاه می‌باشد. ملکه گفت: 
طرفسداری و علاقة او نسست به شاه شبیه به علاقه‌ای است که هیزم‌شکن 
نسبت به درخت جنگلی دارد و آن را با تبر از پا درمی‌آورد. باز من نسبت 
به بایی زیادتر اعتماد دارم زیرا وقتی که ما می‌حواستیم از پاریس فرار کنیم 
او نام یکی اززنها را که در کاخ سلطنتی جاسوسی می کرد به من ابراز کرد. 
بارناو گفت: در هر حال بعد از این موقسع عمل فرا می‌رسد و 
علیا حضرت خو اهید توانست در حین عمل» دربارة لافایت قضاوت نمایید. 


در یکی از اطافهای طبةه زیر زمینیگاخ لویاری / ۳۰۳ 


ملکه گفت: راست است» اينك بگوبید که بعد از این وافعه و تشکیل حزب 
فویان» دوستان ما دارای چه نفوذ و فسدرتی مي‌باشند و آبا می‌توانند مۇر 
واقع شوند؟ 

بار ناو گقت: خانم» دوستان شما خیلی قدرت و نفوذ دارند بسرای 
اینکه به طوری که گفتم شهرداری و گارد ملی با آنهاست و اکثریت مجلس 
شورای ملی هم طرفدار ما می‌باشند و هر گز حاضر نیستند کهآ نچه را که در 
حزب ژا کوبن تصویب شده تصویب نمابند. بنابراین برای ژا کوبنها که 
دوستان خود» یعنی دوستان شما را از دست داده‌اند بیش از جند نقر ازقبیل 
روبسپیر» پسیون لا کلوس و دوك دو لثان باقی نمی‌ما ند و اينها هم نخواهند 
توانست که بعد از این افراد استخواندار و برجسته‌ای را با نحود همدست 
نمایند و فقط می‌توانند از واردین تازه و کسانی که اسم و رسم ند ارند و 
آنهابی که فقط قادرند فریادهای مرده باد و زنده باد بر آورند استفاده کنند 
و روی هم رفته صد ای آنها شاید کر کننده باشد اما کاری از پیش نخو اهند 
برد. ملکه گفت: امیدو ارم که چنین باشد و حداوند از شما بشنود. حال 
بگویید که مجلس‌شورای ملی چه خواهد کرد؟ بارناو گفت: امروز درحزب 
ژا کوبن» شهردار پاریس بایی خیلی ضعف نفس نشان داد زیرا با تصو یب 
پیشنهاد مر بوط به گرفتن امضاء موافقت کرد و لذا فردا مجلس شورای ملی 
تصمیم دارد قدری گوش او را بکشد و چون بایی از حانوادۀ ساعت‌سازان 
است و مثل يك ساعت همین که کوك شد به راه حواهد افتاد» فردا مجلس 
او را کوك خواهد کرد تا به طرفداری ما به راه بیفند. 

در این موقع ساعت‌کاخ سلطنتی زنگ ده و سه ربع را نواعت و 
صدای سرف نگهبانی که در داهرویآپارتما نهای زیرزمینی حضور داشت 
شنیده شد و بارناو گفت: این همان شخصی است که گفتم امشب در اینجا 
نگهبانی می کند و به وسیل این سرفه به من اطلاع می‌دهد که بايد حارج 


۴ ۸/ عرش طوفان 


شوم و با اینکه من هنوز ده‌ها حرف دیگر دارم که بايد به عرض برسانم 
مجبورم که بروم. ملکه‌گفت: ولی من بیش از يك حرف ندارم که به شما 
بگویم و آن این است که نسبت به شما و دوستان شما که حساضر شده‌اید 
برای ما خود را دچار خطر نمایید سپاسگزاری نمایم. بارناو گفت: خانم» 
مسن از حطر نمی‌ترسم زیرا رابطۀ من و حطس به هر شکل که در آید» 
موففیت با من است چون چه غالب شوم و چه مفلوب گردم پاداش خود را 
به وسیل يك تبسم از علیاحضزت خواهم گرفت. 

ملکه گفت: آقا» افسوس که دیگر من نمی‌دانم تبسم چیست و چگونه 
باید تبسم تمود ولی شما به قدری برای ما زحمت می کشید و خود را 
دستخوش خطر می‌نمایید که من خواهم کوشيد دوره‌ای راکه نيك‌بخت 
بودم و تبسم می کردم به خاطر بیاورم و به شما قول می‌دهم که اولین تبسم 
من برای شما خواهسد بود. بارناو تعظیسم کرد و به قهقرا از اطاق خادج 
گردید وپیش ازخروج ملکه‌گفت: راستی؛ ما چه موقع یکدیگررا خواهیم 
دید بارنساو روی انگشتهای خود شرو ع به حساب ایام کرد و گفت: فردا 
روز مجلس شورای ملی است و نمی‌توانم خدمت برسم و پس‌فردا روزی 
است که موقع مبارزه با طرفداران امضاء می‌رسد و من سعی خواهم کرد 
که یکشنبه شب شرفیاب شوم. 

بعد از این وعده» بار ناو از اطاق ملکه خارج گردید و ملکه با تفکر 
به طرف اطاق لویی شانزدهم رفت و دید که شوهرش از مذا کره با 
ژیلبرت فار غ شده و معلوم‌گردید آنچه ژیلبرت به شاه گفته همان بود که 
بار ناو به اطلا ع ملکه رسا نیسده است. ملکه مشاهده کرد که لویی شانزدهم 
کاغذی ن-وشته و بدون اینکه حرف بز ند کاغذ را به ملکه ارایه داد و ملکه 
دید نامه‌ای است به حط لویی شانزدهم که در طی آن شوهرش به برادر نحود 
اختبار تام داده که با امپر اطور اطریش و پادشاه پروس وارد مذا کره شود و 


در یکی از اطاقهای طبقلا ز برزمینی6اخ تویلری ‏ ۳۰۴۵ 
برای لسوبی شانزدهم از آن دو نفر كمك بخو اهد. ملکه گفت : اعلیحضر تاء 
برادر شما به من بدی کرده است و بعد از این هم اگر بتواند بدی خواهد 
کرد و لی چون مورد اعتماد واقعی اعلیحضرت می‌باشد من هم نسبت به او 
اعتماد دارم و برای اینکه بدانید این اعتماد واقعی است این نامه را امضاء 
می‌کنم. آنگاه ماری آنتوانت قلم را برداشت و کنار امضای لوبی‌شانزدهم 


نام عود را نو شت. 


۳1 
رجام 


تصورمی کنیم که مذا کر ات فصل قبل بین ملکه و بارناو به حوانند گان 
ما حوب فهمانید که در آن روز (۱۵ ژوییه ۱۷۹۱) اوضاع از چه قرار بود. 
حوانند گان ما دانستند که در آن روز حزب ژاکوبن به اصطلاح امروز 
تجزبه شد بعنی دو تا شد و اعضای قدیمی و استخواندار وشاه دوست آن» 
حزب فویان را تشکیل دادند. کوردلیه‌ها که قبل از پانزدهم ماه ژویه ۱۷۹۱ 
میلادی از نظر سیاسی جزو حزب ژاکوبن به شمار می آمدند و با آنها 
اثتلاف صمیمی داشتند بعد از روز پانزدهم ژویه» کماکان جزو حسزب 
ژا کوبن باقی ماندند و ائتلافی صمیمی خود را از آنها نبر یدند. 

در همان ساعت که ملکه با بارناو در آپارتمان زیرزمینسی مشغول 


صحبت بودند» سه نفر مقابل میزی نشسته و روی میزءکاغد و قلم و دوات 


قتلعام | ۳۰۴۷ 


گذاشته بودند. ما این سه نفررا می‌شناسیم ونام نها را که دانتون لا کلوس و 
بر بسو باشد می‌دانیم, این سه نفر آنجا نشسته بسودند تا برای فسردا که 
ژا کوبنها می‌بایست به محراب وطن بروند اعلامیه‌ای بنویسند و فردا قبل 
از رفتن به محراب وطن اعلامیة مسزبور وا در مر کز حزب ژاکوبن 
بخوانند و په تصوبب برسانند و بعد به راه بیفتند زیرا لابد بعد از اینکه در 
محراب وطن حضور به هم رسانید ند و تصویب نامه حزب ژا کوبن را 
مبنی بر گرفتن امضاء برای بر کناری لوبی شانزدهم خواندند می‌بایست 
که خحودآنها بعد از آن با قبل از آن» چیزی بخوانند و به ملت بگویند 
که به‌چه مناسبت حزب ژاکو بن آن تصوبب‌نامه را صادر کرد. آن روز آنها 
توانسته بودند که دو پيشنهاد را به تصویب حزب ژا کون برسانند و بمین 
داشتند که فسردا» قبل از رفتن به محراب وطسن؛ اعلامیۀ مزبور که تقریباً 
سومین پيشنهاد را تشکیل می‌دهد تصوبب خواهد شد . 

آن سه نفر عقل خود را بر سر هم گذاشته بودند که چه بنویسند ولی 
دانتون آدمسی نبود که شب آن هم بعد از يك روز پر از هیجان و خسته 
کننده بنشیند واعلامیه بتویسد. دانتون عقیده داشت که هنگام شب باید از 
ساعات عمر استفاده برای تفریح و تیش کرد و کارهای لازم را بسه‌روز 
واگذاشت و از آن‌گذشته دانتون فکر می کرد اعلامیه‌ای که بايد بنو پسند تا 
فردا سوانده شود غیر از صحبتهای آن روز چیزی نخواهد بود و دو نفر 
دیگر می‌توانند آن را بنویسند و حضور وی ضروری نیست. دانتون بعد از 
اینکه برخساست که برود» لا کلوس بدون اینکه به وی توجه نماید با دقت 
صدای پایش را تعقیب کرد و پس از اینکه درب اطاق بسته شد و صدای 
بای دانتون از بله‌ما دور گردبد مثل این بسو دکه باری سنگین از دوش 
لا کلوس برداشتند و او را از يك زحمت بز رگ نجات دادند. پس از رفتن 
دانتون» لا کلوس گفت: بر یسوی عزیز؛ برشما پو شیده‌نیست که نوشتن اعلا ميه 


۴۸ / فرش طوفان 


از من ساخته نمی‌باشد زیرا من نه در نوشتن آثار ادبی مهارت ندارم و نه 
در نسوشتن مطسالب سیاسی. اگر بسه من‌می‌گفتند که چیزی شبیه به کتاب 
«معاشرتهمای خطر ناك»" بنویسم ولو چند صفحه می‌شد از نوشتن آن اباء 
نمی کردم اما تحریر اعلامیة سیاسی از من ساخته نمی‌باشد و لذا من به شما 
آزادی‌کامل می‌دهسم که هر طور میل دارید اعلامیه را بنسویسید. لا کلوس 
این دا گفت و طوری خمیازه کشید که نزديك بود دهانش پاره شود. 

و اما بریسو در باطن خود را برای نسوشتن اعلامیه‌های سیاسی و از 
جمله اعلامیه مز بور از دیگران صالح‌تر می‌دانست و وقتی دانتسون رفت و 
لا کلوس استعفاء داد و چشمهای خود را بست و مثل اینکه به خواب رفت» 
بریسو قلم را برداشت و شروع به نوشتن نمود. 

لا کلوس به تصنع خود را به حواب زده بود و برعکس با دقت» 
نوشنةٌ بریسو را تعیب می کرد و هر جمله و هر کلمه‌ای از آن را مورد 
مطا لعه قراد می‌داد که بتواند در فرصت مفتضی» چیزی در اعلامبه بکنجا ند 
که سه نفع اربسایش دوك دورلثان باشد. بریسو هر جمله‌ای که می‌نوشت 
می‌گفت: لا کلوس» آبا حواب هستید یا بیدار؟ ولا کلوس چشمها را مسی- 
گشود و بریسو جملهً مزبور را برای او می‌خواند و لا کاوس با اشار سر 
یا تصد بق کو تاه آن را تصویب می‌نمود. اعلامیه‌ای که بریسو تدوین می کرد 
به طور کلی این مضمون را داشت : 

اول - مجلس شورای ملی که نخواسته است راجع به لویی‌شانزدهم 
تصمیم بگیرد و مسوضو ع را ماست مالسی کرد» در خور نکوهش شدید 
است. 

دوم - لویی شانزدهم عملا" حلع گردید برای اینکه مجلس شورای- 
لا کلوس می با شد - متر جم. 
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ملسی حکم توقیف او را صادر کرد و بعد هم مصمم شد که مسئلةٌ تعقیب و 
محاکمةً او را در مجلس طر ح نمايد. اینکه مبی‌گوییم عملا" خلسع شد 
برای این است که هر گز یك پادشاه را توقیف نمی کنند و هیچگاه نمی- 
گویند که آیا باید او را محا کمه کرد با نه و اگر مجلس او را توقیف کرد و 
راجع به‌اين موضو ع که ٣یا‏ بايد او را محا کمه کرد یا نه» بحث نمود معلوم 
می‌شود که وی دبگر پادشاه فر انسه نیست بلکه فردی عادی می‌باشد. 

سوم - حال که مجلس شورای‌ملی عملا لوبی شانزدهم را حلع کرده 
و وی اعم ازاینکه مجلس اعلام کند با نکند مخلو ع است لذا باید جانشینی 
به جای او تعیین نمود. 

بر بسو تا اینجا را حواند و خواست که بقیة مطالب را بخواند ولی 
لا کلسوس گفت: صبر کنید» صبسر کنید. بریسو گفت: آبا ایرادی دارید؟ 
لا کلوس گفت: البته چیزی که شما بنسوبسید بدون ايراد است و کسی نمی- 
تسواند بر آن حرده بگیرد ولی با به عقیدة شما بهتر این نیست که وقتی 
می نو یسید باید جانشینی به جای او تعیین نمود جملهةٌ «برطبق موازین قانون 
اساسی» را هم ضمیمه نمایید؟ زیرا بسباری هستند که امروز جر أت نمی کنند 
که طرفدارما بشو ند اما طرفد ار قانون اساسی می‌باشند و وقتی دیدند اینجا 
نوشته شده بر طبق موازین قانون اساسی طرفدار ما می‌شوند و از تردید 
یرون می آیند. بریسو گفت: پس به عقيدةٌ شما این جمله را دنبال آن اضافه 
کنم؟ لا کلوس گفت: مگر به نظر شما این جمله حوب نیست؟ بریسو گفت: 
چرا» من هیسچ عیبی در آن نمی‌بینم و لذا اضافه می کنم و جمله را به این 
صورت در آوردم: «باید بر طبق موازین قانون اساسی جانشینی به جای او 
تعیین نمود». 

ای کسانی که اهل سیاست هستید با در آینده اهل سیاست خو اهید شد 
و ای کسانی که به مناسبت شغل خحودتان از قبیل روزنامه‌نگاری با وکالت 
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عذ ليه یا شغلهای دیگر با مسایل سیاسی سرو کار دارید» این جمله کوتاه را 
که لا کلوس بر آن اعلامیه‌افزود بخو انید وبرهوش او آفر ین بفرستید زیر | آوبا 
همین یك جملۂ کو تاه» سلطنت با اقلا" نایب السلطنگی ارباب خود دولكدورلثان 
را نسأمین کرد. اینکه می گویند مردان سیاسی زير لك و اغلب حیله گر هستند 
بر ای همین کارها است که ملت بد و آبه مفهوم و اقعی آن پی‌نمی‌برد ونمی‌تواند 
بفهمد که نویسنده چه منظوری دارد. ملت اعلامیه‌ای را که يك مرد سیاسی 
نوشته مسی‌خواند و در نظرش جالب توجه جلوه می کند زیر می‌بیند که 
مطابق دلخواه ملت نوشته شده و هیچ چیز در آن وجود ندارد که بر طبق 
دلخواه مات نباشد ولی بعد از شش ماه يا بك سال يا زیادتر» می‌بیند که 
مرد سیاسی به اتکای همان اعلامیه که به ظاهر» هیچ غرض و نظری درآن 
به چشم نمی‌رسید نقشةٌ خویش را به‌موقع اجرا می گذ ارد. 

ابنك می‌پرسید که چگونه لا کلوس با افزودن این جمله که کاملا" 
برطبق دلخواه ملت بود وسیل سلطنت با تایبا لسلطنگی ارباب خود دوك 
دورلتان را تعیین کرد. در جواب می‌گوبيم که اگر مجلس شورای ملسی» 
لویی شانزدهم را از سلطنت خلسع می کرد» اچار پسرش و لیعهد را پادشاه 
فرانسه می نمود اما ولیعهد چون به سن قانونی نرسیده بود نایب لسلطنه‌ای 
می‌خواست که تا وقتی بزر گک شود وظایف سلطنت را انجام بدهد. برطبق 
قانون اساسی نایبالسلطنه می‌بایست یکی از شاهزادگان بلافصل و درجه 
اول بساشد ولی در آن موقع دوبرادر لویی شان‌زدهم موسوم به کنت- 
دوپروونس وکنت‌دارنوا در فرانسه نبودند و در حارج از کشور مسی- 
زیستند و مهاجرت آنها از فرانسه» آنان را از محیعربیت انداخته بود 
به‌طسوری که اگر مسر اجعت هم می کردند معلوم نبود که یکی از آن دو را 
نایب لسلطنه بکنند. آ نهانمی‌تو انستند مر اجعت کنند چون طوری بعد ازخلع 
لویی شانسزدهم برای تعیین جانشین وی عجله می کردند که برادران لویی- 
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شانزدهم قادر نبودند خود را به موقع به پادیس؛ برسانند» و جون‌آنها 
غایب بودند شاهزادۀ درجه اول و بلافصلی غير از دوك دورلثان وجود 
نداشت که نایب‌السلطنه شود و لذا او را نایب السلطنهٌ شاه کو جك ونابالغ 
می‌نمودند. این در صورتی بود که می‌خو استند او را ناببالسلطنه کنند» اما 
احتمال داشت (و گرچه این احتمال ضعیت بود) که بعد از حلع لسویی- 
شانزدهم نخواهند پسر کوچك او را بادشاه کنند و یکی از شاهزادگان 
بلافصل دیگر را برای سلطنت انتخاب نمایند که در این صورت باز چون 
برادرهای شاه در فرانسه نبودند دوكدور ان پادشاه می‌شد. 

بریسو متوجه نشد که معنی اين چند کلمه که لا کلوس بر اعلامیه 
اضافه می کند چیست يا اینکه متوجه شد اما مخالفت نکرد چون دید که 
شاید در آینده به نفع او باشد چون اگر اوضا ع تغییر می کرد وقدرت لویی- 
شانزدهم زیاد می‌شد» ممکن‌بود اورا به‌مناسبت‌اینکه نویسندة اعلامیةمز بور 
است تحت تعقیب قرار بدهند با بخواهند قدری وی راگوشمالی دهند که 
در این صورت می‌توانست بگوید که من نسبت به سلطنت فرانسه حسن نیت 
داشتم و مخصوصاً جملاً مربوط به قانون اساسی را در اعلامیه گنجانیدم که 
سلطنت ازخانو اد سلطنتی بوربون حارج نشود و بعد از شاه» پسر او پادشاه 
فرانسه گردد. ظاهر موضو ع هم این طور جلوه می کرد که به مناسبت الحاق 
این جمله» طرفد اران قانون اساسی به ژا کو بنها ملحق خو اهند گردید. 

باری» روز دیگر پسیون و لاکلوس و دانتون و تریسو به م رکز حزب 
ژاکوبن رفتند تا اعلامیة شب قبل را بخوانند و به تصویب برسانند اما در 
آنجا هیچ کس را ندیدند و معلوم شد بر اثر دوگانگی و تجزية حزب 
ژا کوبن کسی نیامده است. پسیون بدون معطلی به طرف حزب فویان رفت 
و دید که عده‌ای کثیر از ژا کوبنهای قدیمی در آنجا جمع و مشغول نوشتن 
يك بخشنامه هستند و طرف خحطاب بخشنامة مز بور شعب حزب ژاکوبن در 
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ولایات است و به شعب مزبور می‌گویند که حسزب ژاکوبن دیگر وجسود 
خعارجی ند ارد بلکه آنچه موجود می‌باشد حزب فسویسان است و شعبه‌همای 
حزب باید مطیع آن باشند. پسیون دید چاره ندارد جز اينکه او و سایسر 
ژا کوبنها که هنوز ژا کوبن مانده و ملحق به فویان نشده‌اند نیز بخشنامه‌ای 
بنویسند و برای ولایات بفرستند و بگویند که ژا کوبن از بین نرفته بلکه بر 
سرجای خود هست و تمام شعبه‌های حزب باید از آن اطاعت کنند که شابد 
در ولایات نسبت به ژا کوبن وفادار بمانند و مطیع حزب جدید فویان که 
قوی‌تر و متنفذتر است نشوند. این بودکه پسیون با سرعت خود را به منزل 
رولان رسانید» زیرا رولان اهل ولایات و شهر لین بود و از او خواست که 
اعلامیه‌ای‌بر ای ژاکو بنهای شهر لبون‌بنو بسد وقضیه را به آنها بگوید تااینکه 
آنها وفاداری خود را ازژا کوبن سلب ننمایند وچون خانم رولان درمبارزه 
های سیاسی شوهرش شر کت داشت لذا آنچه را که شوهرش برای سکنۀ 
شهر لبون وبالاخص ژاکوبنها ی آنجا نوشت پا کتویس می کرد واین است 
همان چیزی که گفتیم خانم رولان می‌نوشت. 

و اما ژا کوبنهای دیگر غیر از پسیون برحسب تصمیمی که روز گذشته 
اتخاذ کسرده بودند به طرف میدان شان‌دومارس رفتند تا در آنجا روی 
محراب وطن پیشنهاد مر بوط به گرفتن امضاء را بخوانند. اعلامبه‌ای که سه 
نفر مذ کور در شب پیش تهیه کرده بودند بالای محر اب وطن با حضور عدة 
کثیری از سکنهةٌ باریس خوانده شد تا به آنجا رسیدند که در اعلامیه نموشته 
شد که چون مجلس شورای ملی لویی شانزدهم راعملا“ از سلطنت حلع 
کرده است باید بر طبق قا نون اساسی جانشینی برای او پیدا کرد. کسی 
متوجه موضو ع فانون اساسی نشده بود و مردم نفهمید ند که منظور از این 
جمله چیست که نا گهان صد ایی از وسط جمعیت تماشاجی‌برحاست و گفت: 
صبر کنید... صبر کنید... خحوانندة اعلامیه سکوت کرد و پرسید: چسه 
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می گو بید؟ صاحب صدا که هیکلی بزرگک داشت گفت: شما با این جمله که 
می گو ید برطبق اساسی باید جانشینی برای او پیدا کرد می‌خو اهبد که به‌جای 
لوبی شانزدهم يك ساطان دیگر قراد بدهید در صورتی که ما سلطانی دیگر 
نمی‌خو اهیم. به محض اينکه این صد! از دهان آن مرد بیرون آمد تماشاچیان 
فربساد زدند: راست می گوید» راست می‌گوید و ما سلطانی دیگر برای 
فر انسه نمی‌خو اهیم. 

در اين موقع يك واقعة عجیب اتفاق افتاد و آن اینکه ژا کوبنها که آن 
همه مخالف پادشاهی فرانسه بودند و پيشنهاد کردند که از مردم امضاء 
بگیر ند که علی‌رغم رأی مجلس با خلع لوبی شانزدهم موافقت نمایند به 
طرفد اری از سلطنت برخاستند و خوانندة اعلامیه حطاب به آن قوی‌هیکل 
گفت: مواظب باشید که آنچه شما می‌گویید معنای جمهوریت دا مسی‌دهد 
در صورتی که ما هنوز برای جمهوری آماده نیستیم و مانند میوه‌ای می‌باشیم 
که‌هنوز نرسیده است. مرد قوی‌هیکل بانگ زد: اگر یکی دو آفتاب دیگر 
مانند آفتاب وارن بر ما بتابد ما را رسیده حو اهد کرد واين میوه دیگر نارس 
نخواهد بود. و بی آنکه معطل شود حطاب به جمعیت تماشاچی که در آنجا 
حاضر بودند کرد و با صدایی رسا گفت: ای فرانسویان» هر کس از شما با 
عقیدةٌ من موافق است و معتقد می‌باشد که ما جانشین دیگر» بعنی سلطان 
دیگر برای فرانسه نمی‌خواهیم دست خود را بلند کند ويك مرتبه تماشاچيان 
دست خود را بلند کردند. ژا کوبنها متحیر بودند که چه بگویند و چه بکنند 
ولی باز آن مرد قوی‌هیکل فرصت نداد که آنها اقدامی و عکس‌العملی بکنند 
و فریاد زد: ای ملت فرانسه؛ قسردا که روز یکشنبه هفدهم ماه ژو بیه است 
تمام سکن پاریس باید در اینجا جمع شو ند تا اينکه مااعلامية مر بوط به‌علع 
لویی شانزدهم را در این نقطه به امضاء برسانیم و من که موسوم به بیلو 
هستم تعهد می کنم که به سکنۀ پاریس اطلاع بدهم که فردا در اینجا حضور 
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به‌هم رسانند. با شنیدن نام بیلو تمام آنهایی که‌در آن میدان بود ند گردن کشید ند 
که بدانند بیلو که از پادیس برای توقیف لویی شانزدهم رفته و در وارن به 
او ملحق شده و او را به پاریس آورده بود جگونه آدمی است. 

عده‌ای از سر ان حزب ژا کوبن که در آنجا بودند از شنیدن نام بیلو 
هم ناراحت و هم دچار خشم و غبطه شدند زیراآنها نمی‌خو استند تا این 
اندازه جلو بروند که يك مرتبه و تقریباً ابتدا به سا کن لویی شانزدهم حلع 
شود چون می‌ترسید ند. علت‌وحشت آنها این بود که می‌دید ند لوبی‌شا نزدهم 
در فرانسه طرفداران زیادی دارد وهر گاه بخواهند يك مرتبه اورا از سلطنت 
فرانسه بیند ازند طرفد اران وی و در راس آنها حزب فویان و گارد ملی و 
شهرداری نخو اهند گذاشت و فتنه‌ای بزرکث برخواهد خحاست. اسن بود 
عات اراحتی آنها» زیرا اگر طرفداران سلطنت فسرانسه پیش می‌بسردند 
ژا کوبنها مطرود می‌شد ند و عواقبی وخیم برایآنها پیش می آمد» و اما 
اینکه چر اگرفتار خشم وغبطه گردیده بودند این بود که چرا بايد يك عمل به 
این بزرگی» به دست یکی از افراد ناس و مردی عادی و روستابی که همانا 
پیلو است انجام بگیرد و چرا بك مرد روستایی باید شهرت انجام این عمل 
را کسب نماید و آنها از کسب شهرت محروم بمانند. این بود که کامیل‌دمو لن 
و ببریسو و پسیون و دیگران گفتند که این عمل و اجتما ع سکن پاریس در 
میدان شان‌دومارس ممکن است که تو لید اشکالاتی بکند و بهتر اینکه دراین 
خحصوص با شهرداری پاربس شور شود و از شهرداری برای اجتما ع فردا 
اجازه بکیر ند که از طرف مؤسسة مزبور وسایل حفظ نظم فراهم شود. بیلو 
بانگگ زد: پس بروید و از شهرداری برای اجتماع فسردا اجازه بگیرید و 
هر گاه شما اجازه بگیرید من خود خواهم رفت و اجازه خواهم گرفت. 

دو نفر از ژا کوبتها مجبور شدند که به شهرداری بروند و از شهردار 
برای اجتما ع فردا در میدان شان‌دومارس اجازه بخواهند و به او بگویند که 
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اجتماع يك جمعیت بزرگک در شان‌دومادس پیش‌بینی می‌شود و بابد کاری 
بکند که فردا انتظامات محفوظ بماند. ولی بایی شهردار پاریس که باید به 
این درعواست پاسخ بدهد نبود وسایرین هم که در شهرداری‌کار می کردند 
نمی‌توانستند که به مسئو لیت خودشان اجازه بدهند» چون آنها نمی‌توانستند 
پیش‌بینی کنند که آبا شهر دار با آن اجتماع موافق هست که اجازءآن را 
صادر کند یا نه. کار کنان شهرداری و چند نفر از و کلای انجمن شهر که در 
شهرداری حضور داشتند از فرستادگان ژا کوین پرسیدند: شما برای جه 
می‌خواهید فردا مردم را درمیدان شان‌دومارس جمع آوری کنید؟آنهانا گز بر 
حقیقت را بیان کردند و گفتند: امسروز قسرار شد که فردا مردم در میدان 
شان‌دومارس و اطراف محراب وطن جمم شوند تا اينکه روی محراب 
وطن برای بر کناری لوبی شانزدهم از سلطنت فرانسه از مردم رأی بگیر ند. 

و کلای انجمن شهر که آن هنگام درشهرداری حضور داشتند بی‌در نگ 
این موضو ع را به اطلاع مجلس شورای ملی رسانید ند و به و کلای مجلس 
گفتند اگرزود اقدام ننمایید وراه حلی پیدا نکنید فردا درمید ان شان‌دومارس 
لویی شانزدهم را از سلطنت بر کنار حواهند کرد و مجلس شورای ملی در 
صدد چاره بر آمد و دمونیه یکی از و کلای مجلس شورای ملی به ظاهر 
برای مخالفت با لویی شانزدهم و در معنی و عمل برای کمك به او قانونی 
را به این مضمون به مجلس پیشنهاد نمود: «سویی شانزدهم رییس قوة 
اجرایه مملکت تا موقعی که تصمیم مجلس را درباړۀ خود قبول نکند 
نمی‌تواند از اختبارات ریاست قوۀ اجراییه استفاده کند واين اختیارات تا 
آن موقع معلق می‌شود». این قا نون در ساعت هفت بعد از ظهر به مجاس 
شورای مامی پيشنهاد شد و در ساعت هشت بعد از ظهر به تصویب رسید. 
قانون فوق‌به ظاهر بر حلاف مصالح لوی شانزدهم بودبرای اینکه اختبار ات 
او را معلق می کرد و او نمی‌توانست دیگر از احتبارات قوة مجر یه استفاده 
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کند اما در عمل به نفع وی تمام می گردید زیسرا تصمیمی که مجلس 
می‌خو است دربارة لویی شانزدهم بگبرد به طور حتم جزو مسایل فرعی 
محسوب می گردید و لویی شا نزدهم بدون شك آن را می‌پذیرفت. 

با این قانون که از مجلس گذشت دیگر اجتما ع فردای مردم در میدان 
شان‌دومادس بدون فایده می گردید و اصلا" مورد پیدا نمی کرد زبرا مجلس 
نظریه و رأی خود را دربارة لویی شانزدهم تعبین کرده بود» چون مسردم از 
این جهت شکایت داشتند که چرا مجلس شورای ملی ماستمالی کرده و رأی 
و نظريهةٌ خود را راجع به لویی شانزدهم ابراز ننموده است» وبعد از اینکه 
تصمیم مجلس دربارۀلوبی شانزدهم معین شد دیگرمردم نمی‌بایست مجتمع 
شوند که او را مخلو ع نمایند و نمی‌تسوانستند که برای خلع او مجتمع 
گردند. زیرا چون مجلس با صراحت تکلیف لوبی شانزدهم را تعبین کرده 
بود | گر کسانی جمع می‌شد ند که لویی شانسزدهم را مخلو ع نمایند بباغی 
محسوب می‌گردید ند و دولت می‌توانست که یاغبان را با قو قهر به متفرق‌با 
توفیف و مجازات کند زیرا لودی شانزدهم بر طبق قانون اساسی سلطتت 
می کرد و يك مشت جمعیت به عنوان اینکه قسمتی از مسردم هستند حق 
ند اشتند پادشاهی را که به موجب قانسون اساسی سلطنت می‌نمایسد خلع 
نماید حاصه آنکه مجلس درخو است آنها را نیز اجابت نموده درباره لویی 
شانزدهم اظهار نظر کرده بود. 

ژا کوبنها بعد از اینکه در آن شب از قانون جدید مجلس شودای‌مای 
مطلع شد ند فهمید ند که اجتما ع فسردا اصلا" مورد ندارد و لذاکسی را 
فرستادند که به میدان شان‌دو مادس برود و پيشنهاد حزب ژا کوبن مربوط به 
گرفتن امضاء را که روی محر اب وطن نهاده بودند پس‌بگیرد. رولان و خانم 
او. از طرف حزب ژا کوبن یادداشتی دریافت کردند که از فر ستادن اعلامية 
خود برای مردم شهر لبون خودداری نما ند برای اينکه موضو ع آن منتفی شده 
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بود و دیگر مورد نداشت. مقارن نیمه شب انم رولان و شوهسر او که 
اعلامیه را حاضر کرده بودند و از این مسوضو ع مطلع شدند؛ بدون اینکه 
بدانند چه اتفاقی افتاده و چرا آنها نباید اعلامیه را برای ليون بفرستند 
منتظر حوادث فردا گردید ند. در همان وقت دو نقر در یکی از میخاننه‌همای 
پاریس واقع در نزدیکی مید ان شان‌دومارس پشت میزی نشسته و به‌نوشیدن 
شراب اشتغال داشتند. بطریهای میز نشان مسی‌داد که آنها دو بطسری شراب 
نوشیده مشغول بطسری سوم هستند و هر بطری از شراب آنها از طسرف 
میفروش به مبلغ پانزده شاهی فسروخته می‌شد. یکی از آن دو تفر سازندۀ 
گیس عاریه و دیگری سربازی ناقص الاعضاء بود که به مناسبت نقص 
اعضای بدن مستمری می گرفت. 

سرباز قدیمی و ناقع الاعضاء به ساز ندةٌ یس عاربه گفت: آقاء شما 
پیشنهادی غریب به من کردید و من هر گز تصور نمی کردم که چنین چیزی 
امکان دارد. سازندة گیس‌عاریسه خندید و گفت: تصدیق کنید که پیشنهادی 
جالب تسوجه است زیسرا ما امشب قبل از اینکه روز بدمد به میدان 
شان‌دومادس می‌دویم و وارد محراب وطن می‌شویم و یکی از تخته‌های 
محراب وطن را برمی‌داریم و خود را به زیر محراب می‌رسانیم و تخته را 
در سر جای خود می گذ ار یم و آنگاه به‌وسیلةٌ مته چند سوراخ در آن تخته و 
تخته‌های زیر ایجاد می کنیم و فردا وقتی هموطنان زیبا؛ وارد محراب وطن 
شد ند که رأی بدهند وامضاءکنند ما از سوراخهای مزبور می‌توانیم که زیر 
دامن آنها را مشاهده نماییم ومن‌به شما قول می‌دهم که تماشایی زياد وخوب 
خواهیم کرد. خنده‌همای سربساز قدیمی و نساقص‌الاعضاه نشان میداد که 
پیشاپیش از این تماشا لذت می‌برد ولی ساز ند گیس‌عاربه که این پیشنهاد 
را کرده بود زیاد نمی‌عندید چون حال خنده و نشاط نداشت. اوضاع 
سیاسی که سبب شد عد ة کثیری از اصیل‌زاد گان و اشران با عانمهای خود 
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از فرانسه مهاجرت نمایند تمام مشتریهای ساز ند موی عساریه را از دستش 
گرفته بود به طوری که او نمی‌دانست چگونه معاش خود را تأمین نماید. در 
گذشته اشر اف و خحانمهای نها اقلا"ماهی يك بار موی عاریه تازه عریداری 
می کر دند و هفته‌ای يك‌بار موهای عاربه خود رابه وی می‌سپردند که«فر یزه» 
کند یعنی به وسیلة فر مخصوص موها را طوری گرم کند که چین و شکن 
پیدا نماید تا وقتی که خانمها و آقابان آن موهای عاریه را به روی مسوهای 
طبیعی بر سر می گذار ند مواج به نظر بیاید. ولی چون اشراف و خانمهای 
آنان مهاجرت کرده بسودند دبگ رکسی از عاریه ساز بد بخت گیسوی عاریه 
جدید خرید اری نمی‌نمود» حتی وی نمی‌توانست به وسیلة فسرزدن و اطو 
کشیدن گیسوان عاریه در آمدی تحصیل کند چون انقلاب فرانسه ذوق مردم 
را تغبیر داده بود. 

در قدیم مردم» حتی کسبهً جزء برای اینکه شیه بسه اصیل‌زادگان و 
اشراف شوند موی عاریه بر سر می گذاردند و شبی نبودکه در خانه‌همای 
پاریس ز نهای کسبه با شوهران خود برای خرید موی عاریه نسزاع نکنند. 
فلان زن‌کاسب با شوهر خود مشاجره می کرد که خيال دارد هفتۀ آینده در 
مراسم عروسی دخترعموی خود حضور به هم رساند ولباس مخمل خرمایی 
بر ای حضور در آن عروسی خرید اری کرده و لی موی عاربه‌ای که به آن لباس 
بخورد ندارد و از شرمر حود می‌خواست هرطور شده به او پول بدهد که 
يك گیسوی عاریه خرمایی رنگك که با لباس مز بور جور باشد خریداری کند 
و هرچه شوهر عذر می آورد ومی گفت در آمد او به زحمت تکافوی مخارج 
روزانه را می‌دهد و برای خرید گیسوی عاریه چیزی باقی نمی‌ماند ولی زن 
نمی‌پذیرفت و بالاخره شوهر را و امی‌داشت که کیسه را بکشاید و مباغی به 
او بپردازد و آن مبلغ» به ضمیمة مبلغهای دیگر» به جیب سازند گان موهای 
عاربه می‌رفت. 
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لیکن انقلاب فرانسه که سبب مهاجرت اشراف و اصیل‌زاد گان گر دید 
طبقات متوسط و کم‌بضاعت را هم از حرید موهای عاریه منصرف کرد زیر | 
هنر پیشگان هنگام نمایش دادن در تثاتسرها دیگر موی عاریه بر سر نمی- 
گذاشتند و مد جدید آنها» ساز نده‌گیسوی عاریه را ورشکست کرده بود 
چون به زودی مردم از روش هنرپیشگان تثاتر تقلید کردند و موی عارسه 
تقریاً برافتاد و متروك شد. به همین جهت ساز ند کیسوی عاریه می‌خواست 
که از خانمهای هموطن عویش که با فعا لیتهای انقلابی خوده» باعث تو لید 
انقلاب ودر نتیجه» متروكگردیدن موهای عاریه شد ند انتقام بگیرد و گرفتن 
انتقام را هم این‌طور در نظر گرفته بود که زیر محراب وطن پنهان شود و از 
سوراخهای مسوصوف» زیر لباس هموطنان دامن پوش و انقلابی را تماشا 
کند و از فضا در میخانه به سرباز قدیمی و ناقص‌الاعضاء برخورد و او را 
از نقشة ود مستحضر کرد و سر باز ناقص‌الاعضاء که و سیله نداشت همواره 
تفریح کند ایسن نقشه را با مسرت فسراوان قبول کرد. بعد از اینکه آن دو 
موافقت کردند که آن شب بروند و زیر محراب وطن جا بگیرند و تخته را 
برای تماشا سوراخ نمایند دستور دادند که چهارمین بطری شراب دا جهت 
آنها بیاور ند. 

وقسی شراب روی میز نهاده شد سازنده گیسوی عاربه خسواست در 
گیلاس بریزد اما سرباز قدیمی و ناقص‌الاعضاء گفت: صبر کنید. بعد گفت: 
ما اينك به قدر کفایت شراب نوشیده‌ایم و هر گاه بخواهیم بیش از این 
بنوشیم برای‌کارها یی که در پیش داریم شاید حواس ما جمع نباشد و بهتر 
ایسن است که در اینجا از نوشیدن شراب خسودداری کنیم و از صاحب 
میخانه دو بطری شراب دیگر و یك بشکهٌ کوچك بگیریم و شرابها را در 
آن بسریزیم و با خود به محراب وطن ببریم تا موقعی که زیر محراب 
مسرم بسدون شراب نمانیم. ساز ندۀ موی عار یه گفت: پیشنهاد حو بی است 
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و من آن را مي‌پسندم و میخانه‌چی را صدا زدند و به او گفتند که يك بشکه 
کوچك و دو بطری شراب دیگر ازهمان نوع شراب به آنها بدهد وشرایها 
را در بشکه ریختند و بعد در اطراف تفریح آینده‌ای که فردا در انتظار آنها 
است شرو ع به صحبت کردند» و لی میفرروش وقتی دیددیگ ر آن دونفر شراب 
نمی‌نسوشند به آنها گفت: حضور شما در اینجا برای من فایده ندارد زیرا 
دیگر شراب نمی‌نوشید و از جا برخیزید و بروید و آنها را تقریباً به اجبار 
ازدرب میخانه احراج کرد و آنها به طرف میدان شان‌دومارس به راه افتادند 
اما آهسته راه می‌پیمودند زیرا هنوز تا صبح مقداری فاصله داشتند و اگر 
فوراً زیر محراب وطن می‌رفتند می‌بایست تا صبح بیدار بمانند و در آنجا 
معذب باشند. در حسالی که آن دو نفر» سرخوش از شراب و از نقشه‌ای که 
می‌خحواستند به موفع اجرا بگذارند به طرف میدان شان‌دو مارس می‌رفتند» 
در پادیس پایتخت فرانسه وقایمی تکوین می‌یافت که می بایست حوادث بعد 
را به وجود بیاورد. 

اگر نوجه کرده باشید در زند گی برخی از ملل پاره‌ای از روزها از 
حیث تنو ع حوادث دارای برجستگی می‌شود. بك سال» دوسالء پنج سال» 
ده سال می گذرد و هیچ واقعة قا بل ذکری اتفاق نمی‌افتد ولی بعد در ظرف 
مدت بك سال و گاهی در ظرف مدت چند روز يك سلسله حوادث پیاپی 
بروز می‌نمایسد و طوری جریان حوادث سریح می‌شود که تذ کره‌نویسها و 
آنهایی که علاقه دارند وقایع را در تاریخ ضبط نمایند نیسز خسته می- 
شوند. در آن پانزده روز اول ماه ژوییه سال ۱۷۹۱ میلادی هم حوادث 
بزر گے در پاریس پشت سرهم اتفاق می‌افتاد. روز دهم ماه‌ژو یبه مردم پاریس 
به‌استقبال جنازۀ و لتر نو سند ه معروق رفته بودند ولی در روز دهم به مناسبت 
بدی هوا و فرودآمدن باران نتوا نستند که جنازه را وارد شهر پاریس نمایند 
به طوری که روز بازدهم جنازه وارد پاریس شد و در هر قدم نطتهایی ایر اد 
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می کر دند وایراد نطفها فرصتی ذی‌فیمت به‌دست این و آن می‌داد که راجع به 
اوضا ع جاری صحبت کنند. بعد از آن» در روز سیزدهم ماه ژوبیه و شب 
چهاردهم» شهر پاریس یك نمایش عظیم مقابل کلیسای نوتردام داد و دراین 
نمایش» منظرة حماه ملت به قلعه باستیل و سقوط آن قلعه به معرض نمایش 
گذ اشته شد. در روز بعد که چهاردهم ژویه باشد به مناسبت اينکه مصادف 
با سال سقوط باستیل بود در میدان شان‌دومادس و اطراف محراب وطن 
يك تظاهرات بز رگ و باشکوه به عمل آمد که مثل سال گذشته تا شب ادامه 
پافت و هنگام شب چراغانی کردند و آتش‌بازی نمودند. 

روز بعد که پانزدهم ماه ژوییه باشد جلسةٌ مجلس شورای ملی تشکیل 
گردید و در حالی که چهارهزار سر باز گارد ملی تحت فرماندهی لافایت از 
مجلس شورای ملی حمایت می کرد وقایعی که گفتیم اتفاق افتاد» تا اینکه به 
روز شنبه شا نزدهم ماه ژوییه رسید و در آن روز هم - به طور ی که دیدیم - 
بیلو در میدان شان‌دومارس پی‌بردکه منظور لا کلوس از گُنجانیدن عبارت 
«برحسب موازین قانون اساسی» در اعلامیةٌ موصوف چه می‌باشد و از مردم 
دعوت کرد که روز دیگر (یکشنبه هفدهم ماه ژو ییه) درمید ان مزبور مجتمع 
شوند» و باز دیدیم که عصر آن روزمجلس شورای ملی با جه عجله تصمیمی 
دربارة لویی شانزدهم گرفت و مانع از این شد که مردم روز دیگر به خاع 
او در میدان شان‌دومارس ری بدهند. 

در شب یکشنبه هفدهم ماه ژوییه شهر پاریس برا ی کسانی که سالها در 
آن شهر بودند وقیافة عادی شهررا می‌شناختند وضعی اضطراب آور نداشت. 
هیچ کس نمی‌دانست که فردا چه نجواهد شد و در عین حال همه می‌دانستند 
که ممکن است فردا وقایعی وخیم اتفاق بیفتد. در خیابسانها و میخانسه‌ها و 
کافه‌ها . قیافه‌هابی که هر گز در مواقع عادی به چشم نمی‌رسد وفقط درموقع 


شورش و قتل‌عام» معلوم نیست از جه اما کن سر بدر می آور ند دیده مسي‌شد 
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وچشم بعضی از آنها برق می‌زد» زیرا همان طور که عده‌ای بودند که وفایع 
فردا را از دریچه اصول سیاسی میدید ند و می‌خو استند که به نفع مسردم و 
هدف سیاسی خود از آن استفاده کنند جمعی هم بودند که حوادث احتمالی 
روز بعد را از نظر منافع شخصی مشاهده می کردند و امیدواری داشتند که 
بتو انند تاراج کنند و حسابهای خحصوصی خود را در لفافة مدفهای سیاسی با 
دیگران تصفیه نمایند. در تمام ادوار هروقت ملتی مبادرت به طقیان وشورش 
کرده از این گونه افر اد بین آنها به وجود آمده‌اند که قصدشان فقط یغما و 
قتل نفس بوده و هیچ انقلاب و شورشی از وجود این اشخاص مصویت 
نداشته است. این گونه افراد از دیدن حون لذت می‌برند و از مشاهمدة 
جنازه‌های بی‌جان به نشاط در می‌آیند و لو گاهی از اوقات هیچ فایسده‌ای 
برای خحودشان نداشته باشد. 

در آن شب مارا روزنامه‌نگاری که در بك سرداب زندگی می کردمثل 
شبها و ایام دیگر تصور می‌نمود که همه قصد قتل او را دارند و می‌خواهند 
به او آزار برسانند. در آن شب مارا مانند شبهای دیگر به‌کار اشتغال داشت 
تا بتواند صبح روز بعد روز نامة خود موسوم به دوست ملت را از جاپخانه 
بیرون بدهد ودر صفحات آن» مردم را تحريكك به قتل‌عام و خونریزی نماید. 
زیرا همان گو نه که عقرب جرار نمی‌تواند کاری جز نیش زدن بکند مارا هم 
در روزنامه نگاری نمی‌توانست کاری جز اغوای خاق به قتل و کشتار نماید 
و این مسئله برای او جزو فطرت ثانوی‌گردیده بود. بخصوص از روزی که 
لویی شانزدهم به پاریس مراجعت کرده بود تحريك به قتل‌عام در روزنامة 
مارا بیشتر و شد ید تر مشاهده می کر دبسد. در آن روزها» هسر روز صبح که 
مردم روز نامه دوست‌ملت را می گشودند می‌دیسد نسد که مارا در يك سلسله 
مقالات که نویسندة همۀ آنها خود او بود عقیده دارد که بايد در فسرانسه يك 


دژیم دیکتاتوری از نوعی بخصوص به وجود باد و کار دژیم مز بور این 
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باشد که هر کس را که مطابق میل مارا نیست و مارا به جهتی قیافه یا لباس با 
راه رفتن با عقيدة سیاسی او را نمی‌پسندد به وسیلۀ دار با تیر باران و جدا 
کردن سر با تبر به قتل برساند. 

وقتی حو اننده نظر به ستو نهای روزنامه می‌اندانعت که بداند به عقیدۀ 
مارا چه کسانی و اجب القتل هستند می‌دید که اومی‌گوید تما و کلای مجلس 
شودای ملی و تمام و کلای شهرداری و تمام لی درهای احسزاب و تمام 
اشر اف و اصیل‌زاد گان را باید به قتل رسانید.مارا قتل‌عام راکافی نمی‌دانست 
و معتقد بود که این اشخاص را بايد قطعه قطعه کنند با استخوانهای آنها را 
اره نمایند یا آنان را زنده بسوزانند و بسپار مناسب بود که طبیب مارا بیاید 
و به او بگوید که شما همه چیز را سرخ می‌بینید و این سرخ دیدن برای 
مزاج شما عطرنال است و اجازه بدهید که ازشما خون بگیریم که مبادامبتلا 
به سکته شوید. وریر که ما در وقابع پنجم و ششم کتبر او را دیده بودیم 
و مدتی خود را نشان نمی‌داد يك مرتبه از ظلمت بدر آمد و چشم مردم به 
آن مردگوژپشت که دستهایی بلند مانند دست میمونهای افریقایی و پاهایی 
طولانی و زانوهایی بر آمده داشت افتاد. به قول «میشله» مورخ فرانسوی» 
آن مرد مخوف مانند جانورانی که در دوز پیدايش دنیا با آن هیکلهای 
لرزه آور سر از خالك و کل بدر آورده بودند پدیدار شد و سوار بر اسبی 
سفیدء که در طرفین آن پاهای بلند و زانسوهای بر آمده‌اش تکان می‌نحورد» 
مثل منادی مرگ از خیابانهای پاریس می گذشت و در سر هر چهارراه» 
اسب را متوقف می کرد و برای مردم اراد نطق می‌نمود و بهآ نها می‌گفت 
که اجتما ع فردا دا در میدان شان‌دومارس فراموش ثنمایید. 

هر يك از زعمای قوم یا معروفین را که نام ببریم در آن شب يك 
نقشه و فکر داشت و قسمتی از آنها حتی بارناو که گاهی ازاوقات» نوعپرود 
می‌شد و به ترحم درمی آمسد حسابهای حصوصی را در نظر می گرفتند و 
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می‌اند یشید ند که آیا < واهند توانست فردا از مخالفین سیاسی حویش و 
بخصوص مخا لفینی که منافع آنها با منافع ایشان تصادم نموده است انتقام 
بگیرند یا نه. چون در مبارزه‌های سیاسی گرچه هر عمل به نام اصول و 
معتقد ات سیاسی انجام می گیرد و لی بسیاری از آن اعمال با منافع عصوصی 
ارتباط يابا گرفتن انتقام ارتباط دارد و به همین جهت دیدید و می‌بینید که در 
شورشها و طغیانها» برحی از افراد با اینکه بی گناه به نظر مسی‌رسند سخت 
دجار آزار می گردند و بعضی دیگر با داشتن گناه‌همای بزرکث مصون 
می‌مانند و بدون عیب و نقص از انقلاب خارج می‌شوند. لویی شانزدهم و 
ماری آنتوانت» آن شب درکاخ تویلری مانند دیگران منتظر فردا ودند و 
امیدواری داشتند که موفقیت باآنهاست. زرا بارناو به آنها وعده داده سود 
طر فداران او یی شانزدهم به قدری قوی هستند که مخالفین نمی‌توانند بر آنها 
غلبه کنند. آنها از وسابلی که بايد برای موفقیت آنسان به‌کار افتد اطلا ع 
نداشتند ونسبت بدان موضو ع هم بیعلاقه بودند چون در نظر لویی‌شانزدهم 
و ماری آنتوانت نتیجه بیش از هر چیز ارزش داشت. لسوبی شانسزدهم 
امیدو ار بود که فردا موفقیت طرفد اران او» سبب تحکیم اساس سلطنت 
فرانسه شود و خلق را نسبت به وی نزدیکتر نماید اما مسار ی آنتوانت از 
موفقیت خواهان گرفتن انتقام بود. او می‌خواست که طرفداران لویی 
شانردهم فایق شو ند تا بتواند از فر انسویها که آن همه او را تحقیر کردند و 
او را ضعیفة اطریشی امید ند انتقام بگیرد. 

مجلس شورای ملی در آن شب خاطری تقریاً آسوده داشت چون‌خود 
را متکی به | کثربت نحویش میدید و فکر می کرد که چون تصمیم خود را 
دربارة لوبی شانزدهم گرفته و قانونی را که بايد به تصویب برساند تصویب 
کرده. لذا خلق نخواهند توانست ابرادی به مجلس بگیر ند و هر گاه مسردم 
درصدد بر آلند که بر حلاف رای و قا نو نی که مجاس تصویب نموده اقد ام و 
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طفیان کنند در آن صورت مجلس شودای ملی می‌تواند برای اعادۀ نظم و 
برقرادی آرامش از قوانینی که دارد استفاده کند و به نام مصلحت عمومی 
طغیان کنند گان را بر سر جای خویش بنشاند که در این صورت خود مردم 
هم از مجلس شورای ملی طرفد اری خو اهند کرد» زير ا کیست که خو اهان 
نظم و آرامش نباشد و کیست که نخواهد شب در خانۀ خودآسوده بخوابد 
و حطری او را تهد ید نکند. لافایت هم بدون بیم انتظار روز بعد دا می- 
کشید چون می‌دانست دارای یك گارد ملبی است که هنسوز نسبت به او 
وفادار هستند و در بین آنها مخصوصاً يك عدة وهزار نفری بیش ازدیگران 
به او وفادار می‌باشند و آنها از سربازان قدیم سیاه گارد فر انسه هستند» به 
طوری که به ارتش زیادتر از گارد ملی وابستگی دارنسد. این ٩هزار‏ نفر 
برحلاف سر باز ان گارد ملی» حقوق می گرفتند و به همین جهت آنها را به نام 
سربازان حقوق‌بگیر می‌خواند ند در صورتی که سایر سر بازان گارد ملی» در 
پاریس و ولایات بدون دریافت حقوق خدمت می کردند و لافابت می- 
دانست اگر فردا ناچار شود که تصمیماتی شدید اتخاذ نماید ممکن است از 
این عده که مورد اعتماد هستند استفاده نماید. 

بایی شهردارپاریس در آن شب تصمیم گرفته بود که روزدیگر» جبران 
سستی سابق را بنماید. به او گفته بودند و سرزنشش کردند که در حسزب 
ژاکوبن سستی به عبر ج داده و اگر مقاومت می کرد پيشنهاد مسر بوط به 
گرفتن امضاء در آنجا تصوبب نمی‌شد. بابی تصمیم گرفت که روز دیگر در 
صورتی که لازم شد پافشاری و جدیت کند و از قدرتی که قوانین دراختیار 
او گذاشته است برای برقراری نظم استفاده نماید. زا کوبنها در آن شب 
درحیرت بسر می‌بردند و تقریباً بکلی متلاشی شده بودند و بعضی از سران 
آنها خحود را پنهان کردند که یکی از آنها روبسپیر بود. دانتون از پاریس 
خارج شد و در یکی از قصبات بیرون شهر نزد پدر زن خود رفت وکامیل- 


۶ / فرش طوفان 


دمولن در آنجا به وی ملحق گردید و هگذا چند نفر از سران ژا کوبن که 
بسرای احتراز از اطناب کلام از ذ کر نامشان خودداری می‌نماییم از شهر 
بیرون رفتند که هر گاه روز بعد وقایعی حطیر روی داد وبال آن دامان آنها 
را نگیرد. اما ملت» ملتی که وارد در ماجراهای سیاسی نیست و نمی‌داند که 
دیگران چسه تصمیمی گرفته‌اند و چه نقشه‌هایی دارند از این حسوادث آگاه 
نبود و او فکر می کرد که فردا بايد در میدان شان دومادس حضور به هم 
رساند و در آنجا روی محراب وطن» راجع به لوبی شا نزدهم رأی بدهد. 

به هر حال شب هفدهم ماه ژوییه ۱۷۹۱ میلادی منقضی گردید و دوز 
دمید. به محض دمیدن روز» معلوم شد که آن روز هوا خوش خواهد بود و 
احتمال داده نمی‌شود که باران ببارد. به محض طلو ع روز يك عده از 
کسبه و دستفروشها که در همةٌ شهرهاء از پرتو اجتماعات بزرگث زند گی 
می کنند مانند شیرینی فروشهای دوره گرد و لیمونادفروشها و آجیل‌فروشهای 
دوره گرد و نان‌فروشها و غیره به طرف میدان شان دومارس به راه افتادند که 
بتوانند اجناس نود را به مردم بفروشند. در ساعت چهار و نیم بعد از 
نصف شب يك نفسر نقاش سه پایة خود را در گوشه‌ای نهاده و پشت به 
رودخانه سن مشغول ترسیم شکل میدان مزبور و جمعیت قلیل آن بود زیرا 
در آن ساعت چهار و نیم بعد از نیمه‌شب» يك عد یکصد و پنجاه نفری زن 
و مرد» در میندان شان‌دومارس حضور به هم رسانیده بودند و به طور قطع 
ساعت سه ونیم يا چهار بعد از نصف شب از منزل خار ج شد ند که توانستند 
در آن ساعت در میدان باشند. ساعت چهار ونیم بعد از نیمه‌شب» ساعت 
بیدار شدن و از خانه خارج گردیدن نیست و کسانی که در این ساعت بیدار 
ٍسا از خسانه حارج می‌شو ند آنهایی هستند که شب» بد خوابیده‌اند» یعنی 
نت انسته‌| ند بخوابند و کسانی که شب نمی‌توانند بخوابند آنهایی می‌باشند که 
غذای‌کافی نخورده‌اند زیرا اگر با شکم سیر می‌خوابیدند خو ابشان می‌برد. 
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با توجه به اینکه به طور معمول آنهایی که خوراك و خواب و زند گی 
منظم دار ند ساعت چهار و چهار ونیم بعد از نصف شب از منزل حارج 
نمی‌شو ند بلکه صبح» مقارن ساعت هشت و شاید دیر تر از منز بیرون می- 
آیند و این موضو ع جزو مسایل عادی و بدیهی است که اثبات آن احتیاج 
به ارایه دلیل ندارد. وقتی انسان شب غذا نخورد و بد بخوابد صبح بعد 
از اینکه از خسواب بیدار می‌شو د کسل و بدخاق است و پی بهانه می گردد 
که بتواند اوقات تلخی خود را بر سر دبگر ان وارد کند. يك زن لیمو ناد 
فروش که با این روحیه بسالای محراب وطن رفته بود ناگهان فربادی 
سامعه‌ عراش بر کشید و معلسوم شد که يك مته در پای او فرو رفته است. 
به صدای او دیگران دوید ند و اطراف محراب وطن راگرفته و بالا رفتند و 
به آن زن گفتند که چرا فریاد زد. او در جواب پای خود را که مجرو ح شده 
بود نشان داد و گفت: چیزی شبیه به مته در پای من فرو رفت و وقتی فریاد 
زدم مته ناپدید شد. زن و مرد حیرت‌زده اطراف را می‌نگر یستند که بدانند 
مته در کجاست ولی هیچ چیز ندید ند و به آن زن‌گفتند شاید پای تودر جای 
دیگر مجروح شده باشد ولی او قسم خورد که پای او بالای محراب وطن 
مجرو ح شده است. 

مسردم با دقت محراب وطن را نگریستند و آن وقت چشم آنها به 
سوراخهایی افتاد که نمی‌بایست در آنجا وجود داشته باشد بر ای اینکه فایده 
آنها معلوم نبود. قدری سوراخهای مزبور را نگریستند و لسی نتصوانستند 
بفهمند که چگو نه ممکن است مته‌ای از آنجا حارج شده باشد و در خلال 
این احسوال جمعیت یکصد و پنجاه نفری به سیصد نفر رسید و باز بر آنها 
افزوده می‌شد زبرا عدةّ جد بدی وارد میدان شان‌دومارس می‌شد ند. زن هم 
تا کید می کرد که منه از یکی از آن سوراخها خار جح شده و هر گاه تخته‌ای 


را بسردار ند علت پدیدار شدن مته و ناپدید شدن آن آشکار حو اهد گردید. 
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همو طنان» نخته‌ای را که دارای سوراخحهای متعدد بود برداشتند و در پاین 
محسراب وطن چشم آنها در تاریکی به دو نفر افتاد اما نمی‌توانستند لباس 
آنها را تشخیص بدهند و قیافةٌآنها را ببینند. از آنها پرسیدند که شما که 
هستید ول ی آنها جوابی ندادند و پرسیدند که آنجا چه می کنید و باز آنها 
جواب ندادند. نقساشی که گفتیم در آن نزدیکی مشغول ترسیم منظره میدان 
شان‌دومارس بود اند يشید که وظیفةٌ وطن پرستی او اقتضا مې کند که برود و 
به نظامی‌هایی که همواره در آن نزدیکی ساخلو داشتند اطلاع بدهد و از 
آنها بخواهد که بيایند و تحقیق کنند ولیآ نها گفتند که لابد آن دو نقر نجار 
و مشغول تعمیر محر اب وطن هستند و حاضر نشدند که بیایند و تحقیق کنند 
بعنی و اقعةّ مز بور را کوچکتر از آن دانستند که برای آمدن و تحقیق کردن به 
خود زحمت دهند. 

مردم وقتی از نظامیها مأیوس شد ند خود در صدد بیرون آوردن آن دو 
نفر بر آمد ند. سازندة موی عاریسه تسوانست مته را از خود دور کند اما 
نتوانست بشکه را که با خود آورده بودند از خوبش دور نماید. هنگامی 
که می‌خحو استند آن دو را از زیر محراب وطن بیرون بیاورند عده‌ای از 
خانمهای رحتشری که به طرف رختشویخانةً بز رگ مجاور میدان شان. 
دومارس می‌رفتند بر اثر ازدحام و هیاهو ملحق به سایرین شدند تا اینکه 
ساز نىد گیسوی عاریه و سر باز قدیمی و ناقص‌الاعضاء را از زیر محراب 
وطن بیرون آوردند. مردم از آنها تحقیق کردند که زیر محراب وطن به چه 
کار مشغول بودند و لی آنها به جای دادن جوابی صریح تمجمج نمودند و 
نتوانستند بگویند در آنجا چه می کردند ومردم که دیدند سکوت آنها مظنون 
است سخت به آن دو نفسر ظنین شدند و آنها را به کمیساریای پلیس مجاور 
بر دند. کمیسر پلیس شرو ع به استتطاق آنها کرد و آنها حقیقت را بیان کردند 
و گفتند که آنجا رفته بودند تا از زیر لباس خانمها آنها را تماشا نمایند. 


فدلعام | ۳۰۶۵ 


کمیسر پلیس چون دید که آنها مرتکب جرم نشده‌اند و عمل آنها فقط یك 
شوخی ناپسند بوده آنان را رها کرد. ولی خانمهای رختشری که ضمن 
استنطاق آن دو نفر» حضور داشتند و فهمیدند که آنها در آنجا برای چه 
متصودی خحود را پنهان کردند بیسرون کلانتری با چوب رختشویی که با 
حویش داشتند په جان آنها افتادند زبرا معلوم می‌شد که خانمهای رخعتشوی 
در مسایل مربوط به پاره‌ای از چیزها که بالاعص سر بوط به بسانو ان می- 
باشد خحیلی حساس هستند. 

در حالی که‌با نو ان با تخته‌های رختشو بی به‌جان آن دو نفر افتادند و تا 
زور در بازو داشتند آن بیچاره‌ها را می کو بيد ند» مردی نفس‌زنان و فرباد 
زنان رسید و بدون اینکه نفس تازه کند گفت: این دو تفر درو غ می گویند و 
برای شوخی و مشاهدة زیر پیراهن خانمها در آنجا پنهان نشده بودند بلکه 
می‌خو استند محراب وطن را منفجر و میهن‌پرستان را به قتل برسانند زير | 
زیر محراب وطن یك بشکه باروت به دست آمده است. زير محراب وطن 
بشکۀ باروت وجود ند اشت بلکه فقط یك بشکهةً شراب در آنجا بودکه شب 
قبل آن دو نفر با شود به آ نججا برده بودند و هر گاه بشکهٌ مز بور را از ز بر 
محر اب وطن بیرون می آوردند و اگر اند کی آن را تکان می‌دادند با درب 
بشکه را می گشودند معلوم می‌شد که جز شراب چیسزی ند ارد. و لی مردم 
بدون اینکه حاضر شوند تحقیق کنند آن دو تفر را عامل سوعقصد می‌دانستند 
و می گفتند آنها شب گذشته با در طلو ع بامد اد؛ قبل از دیگران با بشکة 
باروت زیر محراب پنهان شده بودند که وقتی میهن پرستان روی محراب 
قرار گرفتند آن را منفجر نماینسد. هیچ کس نبود بگوید آخسر آنها دیوانسه 
نبودند که با یك بشکه باروت بروند و زیر محراب وطن پنهان شوند و بعد 
به فصد قتل وطن‌پرستان؛ بشکة باروت را محترق نمابند چون | گر این کار 
را می کردند اول خسودآنها بر اثر احتراق باروت و چون کذار آن قسرار 


۷۰ / غرش طوفان 


داشتند قطعه قطعه مسی‌شدند. هیچ کس به این موضو ع فکر نمی کرد برای 
اینکه کسی نمی‌خواست فکر کند و همه در آنجا خشمگین بودند و اغلب از 
زند گی رضایت نداشتند. 

يك‌مرتبه» يك واقعة بدون اهمیت که جنبهةً شوعی داشت مبدل به يك 
فاجعةٌ حو نین بزرگث شد. ناگهان يك دسته از مردم که معلوم نبسود از کجا 
سر پدر آورده‌اند ولی معلوم می‌شد که آدمکش هستند پد ید ار گردید ند. آنها 
با نظایر آنهاء کسانی بودند که در قدیم فولون» برتیه و فله‌سل را به قتل 
رسانیدند و در واقمة پنجم و ششم اکتبر مسرتکب قتل بیگناهان شدند. 
همان طوری که در آن روز کسی نفهمید آنها از کجا تحار ج گر دید ند» در آن 
روز هسم مردم ند انتند که آنسان چگونه یك مرتبه در آنجا حضود به هم 
بافتند. آنها سر باز قدیمی و ناقص‌الاعضاء راگرفتند و کریبان سازنده گیسوی 
عاریه را به جنگ آوردند. سرباز مر بو رکه بیش از یك پا نداشت به زمين 
افتاد اما بر نحخاست برای اینکه پنجاه کارد و شمشیر در بدن او رفت. سپس 
ساز ندة موی عساربه دا کشان کشان» به طرف يك تیر چرا غ‌برق بردند و 
طنابی به دست آمد و طناب را از تیر چرا غ‌بر قآو یختند و آن بدبخت را 
مصلوب نمودند. بر اثر پوسید گی یا سنگینی جثه» ساز نده موهای عاریه 
به زمین افتاد و از جا برخاست و دید که سر رفیق او بالای نیزه قر ار گرفته 
و حون از آن می‌چکد. از مشاهسدءة آن سر بریده و خحون‌چکان» که تسا چند 
لحظه قبل بر پیکر دفیق زندة او جا داشت سازندة موهای عاریه غش کرد. 
دیگر نگذ اشتند که به هوش بیاید و در حال اغماء سرش را بریسدند و در 
حقیقت اره کردند و آن سر هم بالای نبزه‌ای دیگر جاگرفت. آنگاه» 
جماعتی که مسر تکب آن دوقتل شده بودند به فکر افتادند که سرهای بریده 
را در شهر پاریس بگردانند. دو تفر نیزه‌دار با سرهای بریده جلو افتادند و 
دیگران بعنی آنهایی که شر يك در قتل بودند در تفای آ نها به حر کت‌در آمدند 
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و ناگزیر این عده هر قدر در خیابانهای شهر جاو می‌رفت انبوه‌تر می‌شد. 

در ساعت ٩‏ صبح کار کنان شهرداری و عددای از وجود اها لی با طبل و 
شیپور در میسدان پاله‌روبال جمع شده بودند تا اینکه قسانسون شب گدشنۀ 
مجلس شورای ماسی را به اطلاع مردم برسانند و به آنها بگویند که چرن 
منظور آنها حاصل گردیده و مجلس شورای ملی راجع به لویی شانزدهم 
تصمیم خود را گرفته بنابر این اجتما ع آنها بدون فایده است و نباید مجتمع 
شوند. یك مرتبه از یکی از خیابانها که وارد میدان پا ل‌رویال مسی گردد 
گروه مز بور در حالی که دو سر روی نیزه کرده بودند نمایان گردیدند و 
مشاهدة آن منظره‌کار کنان شهر داری و مردم را از فرط بهت میخکوب کرد. 
در همان وقت مجلس شورای ملی جلسةٌ خود را تشکیل می‌داد و این خبر 
به مجلس رسید و و کل از آن مطلع شد ند ولی خبر مزبور از میدان شان- 
دومارس تا مید ان پساله‌رو بال و از آنجا تا مجلس شورای ملی؛ خیلی تغییر 
ماهیت داد. در مجاس شورای ملی آن دو قر رادو تن از هم میهنان جب 
و فرمانبردار قلمداد کردند که می‌خو استند به مردم بگویند که ای هموطنان 
چون مجلس تصمیم خود را در ساره لویی شانزدهم گرفته لزومی ند ارد کد 
شما اجتما ع کنید» ولی مخالفین مجلس و امنیت وانتظامات آن دو نفررا که 
گناهی جز پیروی از قانون و دادن اندرز به مردم نداشتند به قتل‌رسانید ند. 

یکی از و کلا موسوم به «رن‌یو» پشت‌تریبون مجلس رفت و گفت : 
هموطان» احتر ام به قانون مهمل شده و عده‌ای افتخار خود را در این می- 
دانند که از قانون سرپیچی نمایند و من درخواست می کنم که قانون 
حکومت نظامی وضع شود وهر کس که به وسیلةٌ «نوشته فردی با اجتماعی» 
ملت را تحريك به مقاومت می کند به گناه «جنایت نسبت به ملت» مجازات 
گردد. روحیۀ و کلای مجلس در آن موقع طوری بود که بدون معطلی 


قفانون مزبور را تصو دب نمودند و قرار شد هر کس که به و سل نو شته ای 


۲۴۳ / غرش طوفان 


فردی با اجتماعی مردم را تحر يك به مقاومت می کند در شمار کسانی باشد 
که مسر تکب جنایت نسبت به مات شده‌اند. بسدین تر تیب آنهایی که می- 
حواستند مردم را در قبسال مجلس وادار به مقاومت کنند و از آنها امضاء با 
اعتسراف برای بسر کناری لویی شانزدهم پگیر زد اعم از لیدرها و اعضای 
حزب ژا کربن» یا کسانی که در میدان شان‌دومارس جمیع می‌شد ند مشمول 
قانون فوق می‌گردید ند. رو بسپیر که شب قبل خود راپنهان کرده بود آن‌روز 
در مجلس شورای ملی حضور داشت ولی در آنجا نیز کسی او را نمی‌دید 
وبه محض اينکه ازقا نون جدید مطلع شد خودرا به‌حزب ژا کوبن رسانید که 
ابن خبررا به اعضاء بدهد وبه آنها بگوید که تا مشمول قا نون جد بد نشدهاند 
زود سروند و پيشنهاد سود را که روی محراب وطن است پس بگیر ند. 

در حسزب ژاکوبن بیش 
راهروهای صرمعة قدیمی مزبور قدم می‌زدند و رو بسپیر آنها را مطلع کرد 
و سان‌تر را که در گذشته آ بجسوفروش بود به مید ان شان‌دو مارس فرستاد تا 
پيشنهاد حزب ژا کوبسن را پس بگیرد. سان‌تر وقتی که واره مید ان شد دید 
عده‌ای روی محراب وطن مشغول امضای پيشنهاد هستند و آن را تصویب 
مسی نما بند و در وسط آنها بیبامو که قبل از همه با وجود نداشتن سوادکافی» 
امضاء کرده بود دیده می‌شود. ساد‌تر چند قدم از پلکان-محراب وطن بالا 
رفت و گفت: مجلس شورای ملی قانو نی وضع کرده که هر کس رای به 
حلع لویسی شانزدهم بدهد حائن خواهد شد و لذا من از طرف حزب 
ژا کوبن آمده‌ام که پیشنهاد حزب را پس بگیرم. بیلو این حرف را شنید و 
از پلکان محر اب وطن دو قدم پابین آمد و مقابل سان‌تر قرا ر گرفت. سان‌تر 


از بيست و پنج با سی نفر نبودند که در 


و بیلو که هر دو جزو طبقات عوام‌الناس و از طبقات پایین به وجود آمده 
بودند چند لحظه یکدیگر را نگ یستند و هر کدام می‌خحواست دیگری را 
بسنجد و بداند که کیست و چه در چنته دارد. بیلو اول سکرت را شکست 
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و گفت: هموطن» چون می‌گوبید که از طرف ڑا کو بنها آمد داید که پیشنهاد 
و قطعنامة حود را پس بگیرید ما هم قطعنامه را به شما مسترد می کنیم لیکن 
ما که ملت فرانسه هستیم قطعنامه‌ای دیگر خواهیم نسوشت و اسن مر تبه 
قطعنامه و پيشنهاد مزبور از خود ما خواهد بود. 

سان‌تر گفت: ابنك که می خحواهید پيشنهاد دیگری بنسو بسید آن را به 
منزل من واقع درمحلةً سن آنتوان بساورید تا من آن را امضاء کنم وبدهم 
کار گران من امضاء نمایند. سان‌تر این راگفت ودست خود را برای مصافحه 
به بیلو تقد یم کرد و بیلو دست را در دست او گذاشت و فشرد و مسردم که 
دید ند آن دو نفر با بکد یگر دست دادند چنین انگاشتند که جامعة پاریس با 
جامعة ولابات دست دادد و متحد گردیده و برای این اتحاد کف زدند. بیلو 
کاغذی را که متضمن پیشنهاد حزب ژا کوین بود به سان‌تر داد و او سلامی 
به‌مردم کرد که جنین معنی می‌داد: «مطمئن باشید که من طر فد ار شما هستم» و 
بعد رفت. پس از رفتن او» بیلو گفت: حزب ژا کوین ترسید و پیشنهاد خود 
را پس گرفت و ما هم پیشنهاد آنها را پس دادیم زیر ا فعمیدیم که عاریتی‌بود 
و حالا ملت بايد قطعنامه‌ای از خود تدوین کند که عساریتی نباشد و فردا 
دیگری نیاید که بگوید آنچه به شما عاریه دادم پس بدهید. ما هم برخلاف 
ژا کوبنها ترس نداریم و از کسی و چیزی نمی تر سیم. عده‌ای گفتند : آری. 
ما از کسی نمی‌تررسیم و بابد قطعنامه‌ای دیگر نوشت و این قطعنامه را فسردا 
تحریر خواهیم کرد. بیلو گفت: برای چه همین امروز نتویسیم که مسر کول 
به فردا کنیم زیرا معلوم نیست که تا فردا چه اوضاعی پیش خواهسد آمسد و 
وقت را نباید از دست داد و باید فوراً قطعنامه را نوشت. 

شهرت بیلو و انرژی و ثباتی که در آن موقع مردم از او دبداند سب 
شد که عده‌ای از باسوادها و تحصیل کرده‌ها که بعضی از آنها هم از جوانان 


وابسته به ژا کوبن بودند اطر اف بیلو راگرفتند. جوانان مزبسور از کسانی 
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بودند که چون در حزب ژا کوبن برای آنها خیلی قایل به ارزش نبودند» 
می خو استند که اطراف عام دیگری جمع شوند و بعضی هسم از تصمیمات 
حزب ژا کوبن اطلاع نداشتند و به همین جهت به میدان شان‌دومارس 
آمد ند و اگر می‌دانستند و مطلع می‌شدند که حزب ژا کوبن با خلم لوبی- 
شانزدهم موافق نیست و قطعنامة نحود را پس می گیرد آنجا نمی آمدند. اما 
بعد از اینکه آمدند و جریان را دیدند تحت تأثیر محبط میدان و صحیتهای 
بیاو قر ار گر فتند. این اشخاص در آن مسوقع گمنام به شمار می آمد ند ولی 
در سنوات بعد دارای شهرت شدند و اسامی برخی از آنها از این قرار 
است : 

روبر؛ دوشیزه کرالیو» خانم رولان و رولان» برون (و این شخص يك 
کار گر چا پځانه بود که بعد مارشال فسرانسه شد)» شومت که در آن تاریخ 
شا گرد مدرسة طب بود وبعد او هم در روزنامه‌نویسی مشهور گردید»سرژان 
که در آن تاریخ شاگرد يك موسسة گراورسازی بود و بعد در فرانسه از 
لحاظ احداث جشنهای بزر گی ملی و میهن پرستی معروق گردید» مایارمآمور 
ابلاغ و اجرای عد ليه که در گذشته هم نام او را در این کتاب بسردیم و از 
روز ششم اکتبر به ابن طرف دیگر او را ندیدیم ولی روز دوم سپتامبسر 
او را خواهیم یافت. ابزابی و پسر او که وی هم ایزابی بود و بايد بگوییم 
که در این تاریخ که ما مشغول نوشتن این کتاب هستیم ؛ ایزابی كوجك در 
حال حیات است و با اینکه هشتاد و هشت سال از عمرش می گذرد هنوز 
قوای جسمانی دارد و شاد در فرانسه بلکه در دنا یگانسه کسی است که 
می‌تواند قضایای آن روز را به طرزی دقیق برای ما حکایت کند زیرا خوداو 
در آن میدان حضور داشته است. 

وقتی تصمیم گرفته شد که قطعنامسه را در همان روز بنویسند هلهله از 


مر دم برعاست و گفتند جه کسی پا ید طعنامه را بو بسد. 


بیلو گفت : نو یسنده اهمیت نداردو من با شما با دبگری می‌تو اند که 
آن را بنویسد زیرا هر کس که بنوسد از طرف ملت نوشته است. یکی از 
هموطنان رفت که قلم و کاغذ و مر کب بباورد و به انتظار باز گشت او سایر 
هموطنان دست یکدیگر را گرفتند و شروع به رقص و خسوانسدن تصنیف 
«عوب خواهد شد» کردند. شخصی که رفته بود وسایل نوشته بیاورد با چند 
بسته کاغذ و قلم و يك بطری مر کب آمد که مبادا کاغذ و قلم و مسر کب کم 
بیاید»آ نگاه روبر قلم را به‌دست گرفت و نوبه نوبه» دوشیزه کرالیو با خانم 
رولان با رولان متن قطعنامه را به او املاء می کردند و وی چنین نوشت و 
برای اینکه نام قطعنامه بر طبق قسانون اساسی باشد اسم آن را عرضحال 
نهادند : عسرضحال خطاب به مجلس شورای ملی؛ تاریخ تحریر ۱۷ ماه 
ژویه ۱۷۹۱ میلادی» محل تحریر: محراب وطن. 
«ای نمایند گان ملت» دورة قانونی‌کارهای شما نزدیك به اتمام است 
و به زودی دور قانو نگذاری تمام می‌شود و و کلای دبگر که از طرف ملت 
انتخاب می‌شو ند جای شما را خو اهند گرفت بدون اینکه مانندشما مصادی 
با نمایند گان دوطبقۀ ممتازشو ند که همو اره دشمن‌مساوات مقدس می‌باشند. 
از طرف لویسی شانسزدهم حنایتی ارتکاب شد و هموطنان او را در وادن 
توقیف کردند و به پاریس آوردند و مردم پایتخت از شما درعواست کردند 
که بدون شنیدن نظر به هشتاد و دو ولایت فر انسه تصمیمی دربارة او اتخاذ 
نکنید. با اینکه از طرف مردم ولایات درخواستهایی برای شما فر ستاده شد 
شما دادرسی لربی شانزدهم را به تأخیر اند انعتید و بعد هم در شانسزدهسم 
۱ مقصود از این دو طبقه: اشر ان و کشیخها هستند که در آغاز انقلاب فر انسه 
حاضر نيو دند که فمایند گان ملت از حیت حقوق و مزایا بساآنها مساوی بساشند و 
به همین عات به طوری که در فصول قدیم این کتاب خوانسدید مجلس شو رای ملی 


در فر أ اسه بد و جردآمد ستر جم. 
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ژوییه قاو نی تصویب گردید که بر حلاف میل فرانسوبها بسود. ما تصور 
می کردیم که بسزر کترین وظیفه و افتخار شما ایسن است که وسیلهً اجسرای 
تمایل ملت فرانسه باشید و به همین جهت برای جلو گیری از هرج و مرح 
و برای اينکه بین وکیل ومو کسل هماهنگی برقر ار باشد ازشما درعواست 
می‌نماييم که تصمیم روزشانزدهم ژوییه خود را تغییر بدهید و چون لسویی- 
شانزدهم مرتکب عملی شده که به موجب آن خود را مخلو ع کرد لذا او را 
مخلو ع بدانید و درصدد محا کمة او بر آیید و مخصوصاً به وسیلهً تشکیل 
بك قو اجراییه جدبد» جانشین او را معين کنید). 

بعد از ابنکه نوشتن این عرضحال تمام شد» بیلو دستور سکوت دادو 
مردم همه سا کت شدند و روبر نویسندةً عرضحال آن را خواند و وقتی به 
سطر آخر رسید همه کف زدند و هورا کشیدند. آنگاه قسرار شد که آن را 
امضاء نمایند. در آن موقع جمعیت مید ان شان‌دومارس یکصد و پنجاه با 
سیصد نفر نبود بلکه نزديك ده هزار نغ ر آنجا گرد آم ده بودند و مرتب از 
رامهایی که متصل به میدان مز بور می گر دید مردم وارد می‌شد ند به‌طوری که 
می‌دانستند تا يك ساعت دیگر پنجاه هزار نقر اطر اف محراب‌وطن را احاطه 
خحواهند کرد. اول آنهایی که عر ضحال را نوشته با املاء کرده بودند آن را 
امضاء کردند و بعد همسایگان آنها امضاء نمودند و چون محل امضاء در پای 
عر ضحال سیاه شد و جایی برای امضاهای دیگر باقی نماند کاغذهابی سفید» 
به فطع عر ضحال بین مردم قسمت نمودنسد و آنها را نمره زدنسد که بعد از 
اینکه پر از امضاء شد ضمیمة عسرضحال نمایند. آنهابی که کاغذ را دریافت 
کردند اول روی پایه‌های محراب وطن امضاء نمودند و بعد روی پلکانها 
امضاء کردند و بعد جمعیت آن قدر زباد شد که مردم روی کلاه‌مای خود و به 
طور کلی روی هر جیزی که می تو انستند کاغذ را بدان تکیه بدهند» مبادرت 


رد امضاء نیو د ند . 


۳۰۷۷  ماع‌لنف‎ 


در حالی که مردم مشغول امضاء بو دند گارد ملی بر حسب دسترر مجلس 
شو رای ملی وارد میدان شان‌دومارس شد. گارد ملی در آن وقت نیامده برد 
که مانع از امضاء شود بلکه آمده بودکه از قتل نفس جلو گیری نمابد زیر ا 
قتل سازندهٌ گیسوی عاربه و سرباز قدیمی و ناقص‌الاعضاء مجلس شور ای- 
ملی دا متوحش کرد و تصور نمود که کماکان در میدان شان دو مارس مشغول 
قتل مردم هستند. صاحب منصبی که آن هنگام فر ماندهی سر بازان‌گارد مای 
را در آنجا بسرعهده داشت» یکی از آجودانهای ژنسرال لافایت محسوب 
می‌گردید اما تاریخ اسم او را ذ کر نکرده چون ژنرال لافایت به قسدری 
آجودان داشت که تاریخ گیج می‌شد و نمی‌توانست نام همة‌آنها را ضبط 
کند. بك تفنگث به صدا در آمد و گلو له تفنگگ به آجودان مز بور اصابت کرد 
اما چون زخم وارده عفیف بود و بیش ازيك تیر شليكك نکرده بودنداعتنایی 
به تبرانداز نکسردند و درصدد یافتن او برنيامدند. از طرف دیگر میدان 
خود ژنرال لافایت با سه هزار سر باز گارد ملی و ارابه‌های توب وارد گردید 
و فور تيه که در دورة انقلاب» فعا ليت اصلی او آدمکشی بود به اتفاق عده‌ای 
که شاید همان آدمکشهای صبح بودند در آنجا حضورداشت و آنها به‌ساختن 
سنگر اشتغال داشتند. لافایت با سر بازان خود به طرف سنگر مزبور رفت و 
آن را حراب کرد و در این وقت فورتیه از پشت چرخ یك ارابه و از فاصلةً 
خیلی نزدبكك يك تیر تفنگ به طرف لافابت شليك نمودکه به حطا رفت. 

فیا لمجلس فور تیه را گُرفتند و نزد لافایت آوردند و لافابت پسرسید: 
این کیست؟ جواب دادند : اين همان است که تبری به طرف شما اند اخت‌و 
تفنگك او خطا نمود. لافایت گفت: او را رها کنید که به هر جهنم که مابل 
است برود. اما فور تیه بعد از اینکه رها شد به جهنم نرقت بلکه به طمور 
موقت غیبت نمود و در قتل‌عام دیگر (فتل‌عام ماه سپتامبر) باز آشکار گردید. 


لافابت وارد وسط مدان شان‌دومارس شد و دبد که اوضا ع در آنجا آرام 
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است و مردم مشغول امضاء کر دن کاغذ‌ها هستند و آرایش در آنجا به قدری 
زیاد بود که خانم کوندورسه در خاطرات خود می‌نویسد که طفل يك سالسة 
خود را در آنجا گردش می‌دادم. لافایت تا محراب وطن جاو رفت و ازمردم 
پرسید: در اینجا چه می کنید؟ جواب دادنسد: ما مشغول امضای عرضحال 
هستیم. لافایت از آنها قول گرفت که بعد از خاتمةٌ امضاء از آنجا بمروند و 
متفرق شوند و چون چیزی که مؤید نگرانی باشد وجود نداشت لافایت با 
سر بازان خویش مر اجعت نمود. مردمی که در میدان شان‌دومارس بودنسد 
متوجه نشد ند که یری آجودان ژنر ال لافات را به طرزی خفیف مجروح 
کرد و نشنیدند که تیر دیگری به طرف لافایت شليك شد و خطا دفت» ولی 
این دو تیر که به گوش مردم در میدان نرسید در حارج از مید ان و بخصوص 
در مجلس شورای ملی انعکاس بزرگی تولید نمود. 

در پاریس شهرت دادند که آجودان لافایت کشته شده و ود او 
مجرو ح‌گردیده و در میدان شان‌دومارس مردم مشغول قتل یکدیگر هستند و 
مجلس شورای ملی که می‌نخو است در آن روزواقعه‌ای پیش بیاید که‌مخا لفین 
لویی شانزدهم بکلی در هم بشکنند و موفقیت لویی شا نزدهم برای هميشه 
مسلم گردد. این شایعات را صحیح دانست و به شهر دادری تما دستور داد 
که نظم را با قوة نظامی در مید ان شان‌دومادس پبسرقسرار کند و از امضای 
عرضحال ممانعت نماید. قبل از اینکه دستور رسمی مجاس شورای ملی به 
شهرداری بر سد» شهرداری که از شایعات مز برر بیمناك شده بود و هم 
می‌خو است که از امضای عر ضحال ممانعت نماید سه نفر نماینده به میدان 
شان‌دومارس فرستاد. آنهایی که در محر اب وطن بسودند ورود نمایند گان 
شهرداری را دید ند و نمایند گان شهرداری با حیرت به محراب وطن نزديك 
شدند ز بر آنها که منتظر بودند در آنجا رجاله یکدیکر را به قتل بسرسانند 
چشمشان به مردمی آرام و منظم افتاد که بعضی‌کاغذها را امضاء می‌نمودند و 


فتلعام | ۳۰۷5 
عده‌ای در مید ان قدم می‌زدند و گردش می کردنسد و جمعی هم با تصنیف 
حوب خواهد شد می‌رقصید ند» چون گفتیم که مردم هنوزسرود ملی ند اشتند 
و لذاآن تصنیف را می‌خواند ند. 

نمایند گان شهرداری وقتی که دید ند میدان آرام است فکر کردند که 
شاید عر ضحال آ نها خطر ناك می‌باشد و درخو است نمودند که آن عر ضحال 
برایآنها عو انده شود. یکی از حضار شرو ع به عواندن عرضحال کرد. 
نما ند کان شهرداری جمله به جمله گوش دادند و دیدند در عرضحال هم 
جیزی وجود ندارد که تولید قتل و خو نریزی کند لذا گفتند : ما اشتباه کرده 
بودیم و می بینیم که اینجا آرام است ودر عرضحال شما هم چیزی که درعور 
نکو هش باشد وجود ندارد و ما حودبه شما كمك خواهیم کرد تا اینکه‌اضای 
عرضحال را تمام کنید واگرما نمایندة شهرداری نبودیم خود این عرضحال 
را امضاء می کردیم ولی چون نمایندهٌ شهرداری هستیم اگر آن را امضاء کنیم 
بد ان می‌ما ند که شهر داری امضاء کرده باشد و شهرداری چنین اختیاری به 
ما نداده است. بدیهی است که مردم وفتی این حسن تفاهم را در نمایند گان 
شهرداری دید ند چقدر حوشحال و امیدوار می‌شو ند و چون در جریان 
منازعةٌ بدون اهمیت آن روز بین گارد ملی و مردم» در میدان شان‌دومارس 
دو نفر تو قیف شده بودند» مردم از نما بندگان شهر داری درخو است کر دند که 
آن دو نفر را آزادکنند. در واقع» همان طوری که همواره در این گسونه 
موارد اتفاق می‌افتد دو نفر بی گناه را که گناهشان فةط این بود که چر اآنجا 
ایستاده‌اند دستگیر کردند و آنها را متهم نمودند که به طرف گارد ملی حمله 
می کرده‌اند . 

نمایند گان شهرداری گفتند : ما اعتیاری برای آز اد کردن این دو نقر 
نداریم همان کو نه که اختیار ند اشتیم که عر صحال را امضاء کنیم و شما از 
بین خحودتان عده‌ای از وجوه اهالی را انتخاب تمایید که بیایشد و در 
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شهر داری با نمایند گان انجمن شهر و آقای بابی شهردار مدا کره کنند و از 
آنها آزادی این دو نفر را بخواهند. مسردم دوازده تفر را برای دفتن به 
شهرداری انتخاب کردند که یکی از آنها بیلو بود و آن دوازده نفر به اتفاق 
نمایند گان شهرداری به طرف موسسۀ مز بررروانه شدند ولی وقتی به میدان 
جلوی شهرداری رسید ند با حيرت دیدند پراز سرباز است. در صورتی که 
شهر آرام بود و در شان‌دوم‌ارس واقعه‌ای اتاق نیفتاد که آن همه سرباز و 
افسر را در آنجا نکاهدارند. باو که گفتیم با عمارت شهرداری آشنا بود به 
اتفان بازده نمایندة دبگر وارد شهرداری شد. در آنجا سه نما بنده‌ای که با 
نمایند گان ملت وارد شهرداری شدنسد به بیلو و دیگر ان گفتند: شما اینجا 
صبر کنید» چند دقیفه دیگر ما مراجعت خواهیم کرد. بیلو و دیگران يكربع 
ساعت و نيم ساعت و سه ربع ساعت صسر کردند و کسی یامد از آنها 
بپرسد که برای چه آمدداند و چه‌کار دارند. بیلو اظهار بی‌صبری کرد و پا بر 
زمین کویید و بسانگك بر آورد: ما دوازده نفر نمایندۀ ملت هستیم که اینجا 
آمده‌ایم و اگر جزو ارباب رجو ع عادی هم می‌بودیم بايد جواب ما را 
بد هند . 

دری باز شد و بایی شهردار پساریس در حالی که نمایند گان انجمن 
شهر اطرافش راگرفته بودند نمابان گردید. بایی رنگگ بر صورت نداشت 
چون می‌دید کم در آن موقع باید تصمیمی خحطر ناك (برای خود او) بگیرد و 
آن اینکه می با سنت با اجتما ع مردم در شان‌دومارس مخالفت کند؛ ولی خود 
را مجبور به این عمل می‌دید زبرا مجلس‌شورای ملی گفته بود که نباید مردم 
اجتما ع کنند و عرضحال امضاء نمایند و بای عزم کرد که با جدیت تصمیم 
مجلس شورای ملی را به موقع اجر ا بکذ ارد و اجتما ع مردم را متفرق کند. 
بیلو وقتی بابی را درد گفت: آقای شهردار؛ ما مدت یك ساعت است که در 
اینجا منتظر هستیم و در این مدت هیچ کس از مسا ثپرسید که اینجا جه 
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می کنید و چه‌کار دارید بایی گفت : شما که هستبد و برای چه ابنجا آمده‌اید٩‏ 
بیلو که بعد از بك ساعت انتظار» فکر نسی کرد که چنین جوابی به او 
بدهند گفت : آقای بابی» آبا مرا می کو ید که هستم و برای چه اینجا آمد ٩۱۵‏ 
من از ایین پرسش شما تعجب نمی‌نمايم زیرا آنهایی که راه کج را انتخاب 
کرده‌اند نمی‌توانند کسانی را که در راه راست قدم بر می‌دار ند بشناسند... 
اسم من بیلو است. 

بایی با شنیدن این اسم تکان خورد چون این نام حاطراتی عدبده را 
به خحاطرش می آورد. او می‌دانست بیلو اول کسی است که توانست وسیلهٌ 
دفا ع عليه مها جمین قلعة باستیل پید| کند و جزو او لین کسانی است که قدم به 
باستیل گذ اشت و همان است که در روزهای فتل فو لون و بر تبه نکداشت که 
مردم به شهرداری بر یزند و هنگام باز گشت شاه از ورسای, کنار کالسکة شاه 
قدم برمی‌داشت و هم اوست که به شاه گنت که علایم ملی را بر کلاد خود 
نصب کند و باز هم او می‌باشد که لافایت را در روز ششم اکتبر بیدار کرد 
و با این عمل نگذاشت که مردم لویی شانزدهم و ماریآنتوانت را به قتل 
بسرسانند و بالاخرد اوست که لویسی شانزدهم را از وارن به پساریس 
بر گردانید. بیلو بعد از اینکه نام حود را بر زبان آورد گفت: و اما اینکه 
گفتید بسرای چه اینجا آمددایسم ما نمایند گان ملت هستیم که | کنسون در 
شان‌دومارس مجتمع است. بایی گفت : ملت در شان دومارس چه می‌خواهد؟ 
بیلو گفت: مات می‌خواهد و عددای را که برای آزادی دو نفر از افراد ناس 
که بیگناه تدوقیف شدداند داده‌اند» اجرا کنند و آنها راآزاد نمایند. بایی 
گفت : ما چه موقسع به شما وعده دادیم که این دو نفر را آزاد کنیم؟ بیاسو 
گقت: ا گر شما وعده نداده‌اید نمایند گان شما در شان‌دومارس وعدة نجات 
آنها را دادند. بابی گفت: جنین نیست و آنها در شان‌دو مارس گفتند از خود 


اختباری ند ار ند و فط می‌تو اند ابن موضو ع را به اطلا ع شهردار ی 
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بسر سا نند . بیلو گفت : حال که شما دارای اختیار هستید آن دو نفر بیگناه را 
آزاد نمایید. 

بای گفت: ما آنها را آزاد نمی کنیم برای اینکه آنها ماجراجو و مخل 
نظم هستند. بیلو گفت: آه» حالاما ماجراجو شدیم» حالا ما مخل نظم شدیم؟ 
بایی گفت: ممکن است ماجسراجو نباشید ولی دیگران ماجسر اجو و مختل 
کنندهٌ انتظامات هستند و هما کنون من به ميد ان شان‌دومارس می‌روم که در 
آنجا انتظامات را برقرار نمایم. بیلو قدری سکوت کرد و بعد خندید ولی 
هر که آن خحنده را میدید می‌فهمید از روی خشم است» سمس گفت: من از 
ابن حرف شما حيرت می کنم زیرا همه می‌دانند که در مید ان شان‌دو مادس 
آرامش برقراراست و آقای ژنرال لافایت فرماندة‌گارد ملی آمد و نظم آنجا 
را دید و آقایان نمایند گان شهرداریآمدند و دیدند درآنجا انتظام برقرار 
مسی‌باشد. در این موقع يك صاحب‌منصب دوان‌دوان و فس‌زنان وارد 
شهرداری شد و از دور که می‌آمد بانگگ مي‌زد: آقای شهردار کجاست؟ 
آقای بسایی کجاست؟ و وقتی مقابسل بایی رسید بانگک زد: آقای شهردار؛» 
فرمان حملا سر باز ان را صادر کنید برای اینکه در میدان شان‌دومارس پنجاه 
هر ار دزد و آدمکش جمع شده‌اند و باهم زد وعورد می کنند و فصد دار ند 
که مجلس شورای ملی را ویران نمایند. 

بیاو گفت: آقا؛ این اطلاع راشما از کجا کسب کردید؟ صاحب‌منصب 
مسزبور گفت: مجلس شورای ملی این اطلاع را به من داد. بیلو گفت: 
مجلس شو رای ملسی به شما درو غ گفت. صا حب منصب گفت : آد؛ شما به 
مجاس شورای ماسی توهین مسی کنید و شمشیر خود را از نیام کشید و لی 
قبل از اینکه تمسام شمشیر از غلاف بیرون بیاید بیلسو قبضةً شمشیرش را 
کرفت و با بك حر کت شمشیر را از کفش خار جح نمود. بایی میانجیگری 


کرد و گفت: آقای بیاو؛ شمشیر این صاحب‌منضب را به او پس بدهید و 
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اگر نفوذی در مسردم دارید و نمایندةآنها هستید بروید و آنها را در میداد 
شان‌دو مارس ساکت نمایید و بگویید که فسوراً متفرق شوند. بیلو گفت : 
مسردم در میدان شان‌دومارس ساکت هستند و آنجا نامنظم نیست و اما در 
خصو ص متفرق شدن؛ باد به‌شما بگویم که مردم تاوقتی عرضحال را اءضاء 
نکنند متفرق نخواهند گردید زیرا این حقی است که بر طبق قانون به مردم 
داده شده و فط رك قائون دیگر می‌تو اند این حق را از مردم سلب کند و 
گارد «لی و شهرداری و غیره نمی‌توانند مردم دا متفرق نمایند و چون شما 
می‌خواهید به میدان شان‌دومادس بیایید ما جلوتر از شما به آنجا می‌رویم. 
آنهایی که در آنجا حضورداشتند منتظر بودند که بایی شهردار پاریس فرمان 
تسوقیف بیلو را صادر کرده و آن مرد را بر سر جای خود بنشاند ولی از 
لحن گفتار و برداشت بیلو چنان نبروی اعتماد به نفس به نظر می‌رسید که 
بابی جر ات نکرد بیلو دا توقیت کند و دستور داد که راه را یکشایند که او 
و نمایند گان دیگر بروند. 

بیلو و نمایند کان بازده کانه از شهرداری فر ود آمد ند و دبدند از یکی 
از پنجره‌های شهرداری يك پرچم سر خآویزان گردیده و بادی که مدمه 
رگیار آسمان است آن پرچم سرخ را تکان مسی‌دهد. متأسفانه در آن روز 
ر گیار نبارید زیرا اگر رگبار فسرود می آمد مردم برای حفظ خود از باران 
به حانه‌های حورش مسی‌رفتند با متفرق مي‌شد ند و حوادت بعد اتفاق نمی- 
افتاد. در آن روز دو سه مسرتبه رعد غرید و برق درعشید و جریان برق 
موجود در فضا را زبادتر کردو اگر بگوییم که جریان برق محیط در افر اد 
اثر دارد» در اعصاب مردم اثر نامطاوب نمود. 

وقتی بیلو و نمایند گان بازده گانه به شان‌دومسارس بر گشتند يك نات 
به جمعیت افزوده شده دود و جمعبت درون میدان به شصت هزار تفر می- 


رسید و مردم (زن و مرد) عده‌ای در میدان قدم می‌زدند وعده‌ای هم اطر اف 
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محراب وطن و روی پله‌های آن تا بالا قر ار داشتند و مشغول امضاء کردن 
عرضحال بودند. باز گشت بیلو و نمایند گان دیگر هیجانی درمردم به وجود 
آورد و دوبدند که بینند نمایند کان دوازده گانه جه خبری آوردها ند و از 
بیلو پرسید ند : آبا شهرداری آن‌دو نهر راآزاد کرد؟ بیلو گفت: نه هموطنان» 
شهر دار ی آن دو نفر را آزاد نکرد و در عوض ما را به نام ماجراجو و مختل 
کنندةٌ نظم عمومی خواند. مردم بسه تصور اینکه شهرداری شوخی کرده 
خند ید ند و هر کس به‌کار حود اعم از قدم زدن با امضاء کر دن مشغول شد و 
معلوم بود اگر آن روز تا حروب امضاء کردن عسرضحال ادامه داشته باشد 
پنجاه‌هز ار امضاء جمسع آوری حواهد شد و مجلس شورای می چاره 
نخو اهد داشت جز اين که مقا بل اراد مردم تسلیم شود. 

آنگاه مردی که می‌دو بد از راه رسید وبه هموطنان خبر داد که وی در 
میدان مقابل شهرداری بود و دید که شهرداری پرچم سرخ افراشته (که این 
را بیلو و نمایند گان دیگر دیده بودند) و نیز شنید که گفتند بايد به طرف 
شان‌دو مارس رفت و آنجا را منظم نمود. آن مرد می گفت : من ديدم که وقتی 
سر باز ان گارد ملسی شنید ند که به طرف شان‌دومارس حر کت مسی کنند 
خسوشوقت شد ند و به آنها گفتند که تفنگهسای خود را پر کنند و آنها هم 
تفنگها را پر کردند. شخصی از وسط صفوف سر بازان گذشت و بیخ گوش 
آنها چیزی گفت که او نتوانست بفهمد جیست و همین قدر دید که گارد 
ملی در حالی که بابی و عده‌ای از اعضای انجمن شهر پیشاپیش آن حر کت 
می کردند به راه افتادند که خود را به شان‌دومارس برسانند و او که چنین 
دید دوید که زودتسر خود را به شان‌دومارس برساند و هموطنان را از این 
واقمسه مستحضر کند. این عبر در مردم تسو اید اضطر اب نکرد جسون فکر 
کردند که کارد ملسی برای آنها به حر کت در نیامده زیرا شان‌دومارس آرام 
می باشد و به طور قطح مردی که این پیغام راآورده اشتباد کر ده و حر کت 
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گاردملی را به طرف نقطه‌ای دیگر به جای حر کت آنها به‌سوی شان‌دو مادس 
گرفته است. 

با اعتماد به اینکه گارد مابی به شان دومادس نخو اهد آمد آن دسته از 
همو طنان که آو از می‌خو اند ند و می‌رقصید ند باز مشغول آو از و رقص شد ند. 
ولی طولی نکشید که از دور صدای طبل به گوش مردم رسید و بعد از آن 
دید ند که گارد ملی نمایان شد و سرنبزه‌های‌آنها که از دور برق میز ند 
همچون مزرعه‌ای جلوه می‌نما ید که محصول آن ساقه‌ها ی آهنین باشد. 
اتحادیه‌های مختلف مهن پرستان که هر بك نامی داشتند جمع شدند و گفتند 
برای جلو گیری از خونریزی خوب است که از میدان برویم و بقیةٌ امضاها 
را به موقع دیگر مو کول نماییم با اینکه به طور انفرادی امضاء بگيريی 
ولی بیلو از بالای محراب وطن بانگ زد: هموطنان» برای چه نگرانی 
دار بد؟ آ با می تر سید که به طرف ما تیراندازی کنند که چنین نیست زیرا در 
اینجا نظم برقسرار است و اغتشاش وجود ندارد؟ به فرض اینکه گارد ملی 
بخواهد به طرف ما تیراندازی کند باز بر حسب مقررات نظامی سه مر ته 
بابد احطار کند و اگر در مرتبة سوم مسا متفرق نشدیم آن وقت تیراندازی 
نماید و تا سه مر تبه اعطار کند ما فرصت خسواهیم داشت که متفرق شویم. 
این قول را همه بسندیدند و گفتند که باید توقف کرد. غرش طبل کارد ملی 
نزدیکتر شد و مسردم دیدنسد سه ستون از سواران گارد مز بور وارد میدان 
گردید و لی فقط مقا بل يك ستون پرچم سر خر نگ کشیده می‌شد و دو تون 
دیگر سر چم فرمز نداشتند و بسایی جزو ستونی بسود که برچ سر جر نگ 
مقا بل آن کشیده می‌شد. 

آنهابی که در آن ساعت در میدان شان‌دومارس بودند وضع مید ان را 
جنین میدید ند : عده کثیری از مردم در اطر ان محر اب وطن می‌خر اند ند و 


می‌رقصید ند و خود محراب با پاه‌های عر يض آن که چند گردن می‌تر انست 
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از آنها بالا برود - زبرا حیلسی پهنا داشت - به وسیل مردم اشغال شده بود 
و مجمو ع محر اب وطن» با مردمی که روی آن بودند يك هرم بزر گگ را 
تشکیل می‌داد که قاعده‌اش وسعت بسیار داشت ولسی در انتهاء یعنی بالا 
بار يك بود. واما گارد ملی بعد از ورود به‌مید ان شان‌دومارس بهسهدسته تقسیم 
گردید و یك دسته‌آن مر کب از چهارهزار نفر با داشتن توپخانه در طرفی 
از میدان که مدرسة نظامی در آنجا قرار گرفته بود ایستاد. دسته‌ای از گارد- 
ملی طرف دیگر میدان را برای توقف انتخاب نمود و بین آنها عد کثیری 
که از گارد ملی حقوق می گر فتند دیده می‌شد. لافابت مخصوصاً این عده را 
جزو گارد ملی کرده بود که می‌دید می‌تواند نسبت به وفاداری واطاعت آنان 
بیشتر اعتمساد دافته باشد. آنها مر کب بودند از سر بازان سایق گارد فر انسه 
که چون آن سپاه منحل شد و کاری نسداشتند به گارد ملی ملحق شدند و 
حقوق‌بگیر گردیدند. در بین این دسته حقوق‌بگیر و عده‌ای از متعصب‌ترین 
وفاداران لافایت وجود داشتند که به عشق گرفتن انتقام فرمانده کل به مید ان 
شان‌دومارس آمدند. آنها شنیده بودند که در آن روز شخصی قصد داشت 
لافابت را به قتل برساند و عزم کردند که در اولین فرصت انتقام اين عمل 
را از مردم بگیرند. 

سومین دستة گارد ملی با پرچم سرخ وقتی در مید ان قرارگرفت معلوم 
شد که افراد دبگری در تعقیب آن می آیند. آنها آرایشگران و سازندگان 
موهای عاریه بودند که مانند اصیل‌زاد گان قدیم حق داشتندشمشیر ببند ند وبا 
شمشیر وارد میدان شان‌دومارس شد ند. ولی با ورودآرایشگران دنبالةً این 
دسته تمام نشد جسون از همان معبر که دسته سوم و ارد میدان شده دود جند 
اسواران سوار نظام وارد شد ند و آنتدر گرد وغبار بلند کردند که قسمت 
مهمی از میدان بر ار غبار ناشی از حر کت مواران تاريك شد و مردم 
نمی تو انستند از ماورای حجاب غبار ببینند جه وقایعی اتفاق می‌افتد ولی ما 


۳۰۸۷  ماع‌لدق‎ 


به جای مردم وقایع مز بور دا برای عسوانندگان حکایت می کنیم. سو ار 
نظام مزبور بعد از ورود به میدان شروع به تاعت کرد در صورتسی که 
گفتیم موجبی برای تاخت وجود ند اشت زیرا مردم آرام بودند. مردم که از 
این حر کت غیرمنتظره متوحش شدند جلوی اسب‌سواران فرار را برقسر ار 
ترجیح دادند و چون دو طرف دیگر میدان هم صفوق گارد ملی حضور 
داشتند برای مردم مفری جز محراب وطن که آن را به منزلة يك بست 
مقدس فرض کردند باقی نمانسد و همه به طرف محراب وطسن هجوم 
آوردند که در آنجا که مر تفع‌تر از زمین بسوده از آسیب سوار نظام محفوظ 
باشند. 

درحالی که این سواران درمیدان به جان مردم افتاده» اسب می‌تاختند 
در طرفی که پرچم قرمز وجود داشت بچه‌ها و جوانان» بایی را هو کردند و 
او را مسخره نمودند و همین وقت یك تیر تفنگث حالی شد و تیر از کنار 
بایی گذشت و در قفای او یکی از سربازان را به طسرزی خفیف مجروح 
نمود. بایی فرمان داد که سر بازان کارد ملی که آنجا بودند تیر اندازی کننداها 
تفنگهای خود را به طرف آسمان بگیر ند که کسی مجرو ح و مقتول نشود و 
صد ها تفنگت يك مرتبه به صدا در آمد بدون اینکه نالۀ مقتولی برخیزد با 
صدای مجروحی شنیده شود. ولی این شليك بدون خطررا باك شاك دیگر 
جواب داد و آن از طرف سربازان مزدور یعتی حقوق بگیر گارد ملی بود. 
سر بازان مزدود برخلاف سر بازانی که اطراف بابی بودند تفنگهای خود 
را مستقيم به طرف آنهایی که اطراف محسراب وطن بودنسد نشانه رفتند 
و يك مرتبه صد ای شلیکی مهیب. بر اثر حالی شدن دوهز ار تفنک به کوش 
رسید و در دثبالهٌ آن صدها فر باد و ضجه مسمو ع گسردید. معلوم است که 
وقتی یك دستة دوهز ار نفری سر بازمسلح تفنگهای خود را به طرف جماعتی 
مر کب ازچند هزار زن ومرد و کودك وسالخورده که به‌هم چسیده‌اند شليك 


۰۸۸ / غرش طوفان 


کنند چطور می‌شود. در این موقع شاید یك تیر هم به حطا نمی‌رود و هر 
گلو له‌ای در کالبد يك زن یا مرد با کودله جا می گیرد و بسا اشخاصی که 
چندین گلو له می‌خورند و در یك آن» جان می‌سپارند. 

وصف فریاد و ضجهٌ مجروحین و ناله‌های مقتولین هم شاید ضرورت 
نداشته باشد و هر کس می‌تواند بفهمد این قتل‌عام» چگونه فریاد مجروحین 
را بلند کرد و مادرانی که جگر گوشة آنها مقابل چشمشان تیر خورده بود چه 
سان ضجه می‌زدند؛ ولی سوار نظامی که در مید ان مشغول جسولان بسود 
نگذاشت که مردم در اطرف محراب وطن فریاد و ناله کنند و به طرف آنها 
حمله‌ور گردید و آنها که خود را بی‌پناه دید ند به‌طارق گارد ملی صف اول که 
در طرف مدرسة نظامی بودند دوید ند و به آنها پناه آوردند و آنها صفوف 
خودرا گشودند وفرار بان از وسط صفوف آنها عبور کردند. این دسته از گارد 
ملی‌فر یادها را شنید ند ولی مجروحین و مقتو لین را که همچون بر کث حشك 
درختها در فصل پاییز فرو ریخته بودند ندیدند زیرا وزش باد» دود باروت 
ناشی از شليك تفنگها را به طرف آنها می‌برد و آنها نمی‌تسوانستند از پشت 
دود باروت ببینند که پرسر مردم بد بخت چه آمده است وهکذا نمی‌تو انستند 
ببینند که سوار نظام چگونه مردم را در میدان تعقیب می کند و آنها را با 
ضربات شمشیر یا زیر سم اسبها مقتول و مجروح می‌نماید. در هر حال‌تمام 
فر اریانی که ازطرف مدرسة نظأمی فر ار کردند نجات يافتند. لبدرهای‌میهن- 
پرستان از قبیل بیلو و دیگران با وجود این قتلعام و غوغا» متن عرضحالو 
کاغذهابی را که تا آن ساعت امضاء شده و به آنها رسیده بود جمع آوری و 
از طرف مدرسة نظامی فسر ار کردند و گوبا تموانستند که خود را به منزل 
سان‌تر بر سانند و در آنجا از حطر برهند و مطمئن باشند که کسی به عنوان 
ماجر اجو و مخل آنها را دستگیر نمی کند. 

به مناسیت شليك سر باز ان مزدور گارد ملی و حماةٌ سوار نظام میدان 


۳۰۸۵  ماع‌لنف‎ 


خالی شد و جز مقتول و مجروح کسی در آن باقی بماند و آنگاه باد دود 
باروت و گرد و غبار را متفرق کرد و آن وقت بایی و لافایت که هر یك در 
ر أس فسمتی از سر بازان گارد ملی در آن میدان حضور داشتند فهمید ند که چه 
فا جعة عدیمالنظیزی اتفاق ا افو گنه اطان ی اب وی او 
طرف» مستور از مقتول و مجروح شده و در اطراف میدانآنهایی که گرفتار 
شمشیر سوار نظام یا سم ستور آنها گردیده‌اند روی زمین می‌نالند و برخی‌از 
آنها از ترس جان می‌خزند. هیچ کس ندانست که در آن روز چه کسی‌فرمان 
تیراندازی را برای سربازان مزدور گارد ملی صادر کرد و با وجود تحقیقات 
دقیق این مسئله مستور ماند و دوشن نگردید. آ نچه مسلم می‌باشد اینکه در 
آن روز بابی و لافابت که هر دو از خونر بزی بیزار بودند فرمان شليك را 
صادر نکردند. ولی ملت فرانسه این قتلعام را از چشم آنها می‌دیسد و به 
همین جهت آن روز طوری بر محبو بیت لافایت و بایی لطمه وارد آمد که تا 
روزی که زنده بودند دیگر وجهة اول را کسب نکردند. 

لابد خوانند گان می‌خو اهند بدانند که در آن روز چند نفر کشته شد. 
در جواب می گوبیم که طرفداران بایی و لافایت با طرفداران شهرداری و 
گارد ملی سعی کردند که میزان تافات را ناچیز جلوه بدهند ودر عوض مردم 
میزان تلفات را خیای زیاد بیان کردند. در ضمن همان شب چون رود سن از 
کنارمیدان می گذرد جناژه‌ها را در آب اند اختند که شمارة تافات زیاد نباشد 
و آب رودخانه جنازه‌ها رابا خودبه اقبا نوس ببرد.شهرداری و مجلس شورای۔ 
ملی این عمل را ستودند و آن را اقدامی برجسته برای باز گسردانیدن نظم 
و آرامش خواندند ولی نفس عمل قبیح بود زيرا هر وقت يك قوه مساح 
و مجهز بخواهد عده‌ای را که فاقد اساحه و وسایل دفاع هستند از بین 
ببرد» هر عنوان که روی آن بگذارند و هر قدر بخواهند که آن را مشرو ع 
جلوه بدهند باز آن عمل بذاته ناپسند می‌باشد و مسردم که روی هر چیز 


۰ ۵اه 
۳ / غرش طوفان 


نام و اقعی ۲ 
م واقعی ان را م کذ | 
ی رند آز 
ن عمل را «فتل‌عام شان 
ن دو مارس » اسم کل 


کردند. 


11 
بعد از قعل‌عام 
پاریس صدای تیراندازی را شنید ولی مردم هنوز نمی‌دانستند که جه 
بر سرشان آمده و فقط مانن‌د کسی که احساس زخم کند متسو جه بودند که 
مجرو ح شده‌اند بی آنکه از بزرگی و کوچکی زخم اطلا ع داشته باشند. 
دستة طرفد ار مجلس شورای ملی و شهرداری نی دسته‌ای که نام 
آنها حزب فوبان و وابستگان آنها بود ساعت به ساعت و بلکه هر دبع 
ساعت بك مسرتبه از اوضا ع مطلح می‌شد ند و در صورتسی که رقیب آنها 
زا کوبنها درست از اوضا ع اطلاع نداشتند و همین قدر از فراربها 
می‌شنيدند که می گفتند لافایت و بسایی مردم را به قتل ممی‌رسانند. بعد 
ژا کو بنها فهمید ند که در میدان شان‌دومارس عدة کثیری به قتل رسیده‌اند و 


از اين فتسل‌عام خیلسی ترسیدند چون پیش‌بنی کر دند که فویان که محلس 


۳ / خرش طوفان 


و شهرداری و طرفداران لمویی شانزدهم باشند تمام‌کاسه کوزه‌ها را بر سر 
ژاکوبن خواهند شکست و خواهند گفت که ژا کوبن» عامل فتنه وقتل‌عام 
بوده است. زیرا گرچه ژا کو بنها پيشنهاد اولية خود را پس گرفته بودند و 
مخصوصاً نماینده‌ای به شان‌دومارس فرستادند که آن پيشنهاد را پس بگیر ند 
ولی بعد ملت از طرف خود و بدون مشاوره با ژا کوبنها و به طور ی که 
دبدیم حتی علی‌رغم میلژا کوبنها عر ضحالی تهیه کردند و پای آن را امضاء 
نمودند و لی مخالفیسن ژاکوبن و بخصوص حزب فویان می گفت که 
عر ضحال دوم فرزند پیشنهاد اول است واگر ژا کوبنها اول در صدد برنمی- 
آمد ند که از مسردم امضاء بگیر ند مردم در صدد بر نمی آمدند که عرضحال 
دوم را تهبه کنند. 

سی با چهل نفر در مر کز حزب ژاکوبن که بك صومعةً قدیمی بود 
حیرت‌زده و با رنگهای پسربده یکدیگر را می نگر ستند و روبسییر قصد 
داشت فر ار کند اما نتوانست. ناگهان جمعیتی از بالای خیابان با هیاهو و 
فرباد فر! رسید. ژا کوبنها خیال کردند که جمعیت مزبور راه خود را امتداد 
خواهد داد و حواهد رفت ولی جمعیت مقابل مر کزحزب ژا کو بن متوقف 
شد و یکی فریاد زد: اینهسا سر باز ان مزدور کارد ملی هسنند و آمده‌اند که 
حزب ژاکوبن را ویسران کنند و اثاثیه‌اش را از بین بر ند. ولی ژا کو بنها 
بد از اینکه از قضابسای شان‌دومارس مطلع گر دیدند قبل از اینکه جمعیت 
سرازیر شو ند و کسی قصد سوء نسبت به حزب آنها نماید درصواست 
کرده بودند که عده‌ای سر باز برای محافظات آنان گماشته شو ند و سربازان 
مز بور مسانع از این شدند که حماه‌ای نسبت به حزب ژاکوین صورت 
بگیرد. چون ممکن بود که آن عده بروند وبا عده‌ای بیشتر بیابند؛ لیدرهای 
ژا کوبن که سی جهل نفر بودند صلاح را در این دیدند که محل حزب را 
حالی کنند و بروند و تماشاچیسان هم که بر ای تماشای جلسات حرب 


مد از قتلعام / ۳۰۸۳ 


می آمد ند رفتند. خانم رولان که آن روزدر آنجا وجاهای دیگر بود می گو بد: 
یکی از لیدرهای ژا کوبن طوری ترسید که عود را به اژخانمهای تماشاچی 
اندانعت و من او را مورد مذمت قرار دادم و گفتم آیا خحجا لت نمی کشید که 
این‌طور ابر ازوحشت می‌نما بید؟ اگر بیایند و بخواهند مردم را به قتل بر سانند 
همه رابه قتل خواهند رسانید و حون شما از دیگران رنگین‌تر نیست که این 
گونه‌می‌تر سید . خلاصه مردم اعم از لیدرهاو تماشاچیان بیرون رفتند واز جمله 
روبسپیر که پیش از همه می‌ترسید بیرون رفت و در خارج قدری توقف کرد 
که از راست برود با از چپ. 

منزل رو بسییر در محاسی واقع شده بود که برای وصول بدانجا 
می بایست از طرف چپ برود اما لازمة رفتن از طرف چپ این بودکه از 
وسط سر بازهای مزدور گارد ملی که از دور دیده می‌شد ند عبور نمابد و لذا 
طرف راست را بر گزید و از کنار خیابان به راه افتاد که خود را به محلة 
سن هو وره بر ساند ودر آنجا در منزل دوست وهم مساك خود پسیون‌پنهان 
شود که ببیند بعد چه حو اهد شد. روبسپیر خیلی میل داشت که کسی او را 
نبیند و نشناسد ولی نمی‌شد زیرا لباس زیتونی رنگی که دربرداشت وعینکی 
که به چشم می‌زد زود او را به نظر می‌رسانید خاصه آنکه مسوقع راه رفتن 
پیوسته مانند کسی که مجبور است که بك طرف را نگاه کند قدری کج راه 
می‌رفت و راه رفتن او شباهت به روباه و شغال پیدا می کرد. هذوز رو بسپیر 
سی چهل قدم در خبابان برنداشته بسود که مردم او را شناختند و یکی گفت: 
آه این رو بسیر است؛ آبا رو سپیر را می‌بینی؟ ز نها که پیوسته هسواخسواه 
رو بسپیر بودند ابستادند و دستها را به هم جقت کردند و مسی گفتند: کو؟ 
رو بسییر کجاست و کدام است؟ یکی گفت :با این مرد باريك و قد کوتاه 
را می‌بینید که چسبیده به دبوار راه می‌رود و از فرط تواضع و بی‌ادعابی 


نمی‌خو اهد کسی او را بيد ؟ ادن رو بسییر است. 


۶۴ / غرش‌طوفان 


رو بسپیر از تواضع ونداشتن ادعا آن طورراه نمی‌رفت بلکه می‌تر سید 
از ابنکه شناسایی مردم سبب گردد که دشمنان او و مخصوصاً گارد ملی مزدور» 
به وی حمله‌ور شو ند. در آن موقع روبسپیر حاضر بود که زمین دهان باز 
کند و او را در جود فسرو ببرد مشروط بر ابنکه از شر هواخ واهان و 
طرفداران خود که او را به بکدیگر نشان می‌دادند نجات پیدا نمابد. بکی 
از هموطنان که می‌عواست بقین حاصل کند که آن مرد رو بسییر است تسود 
را به نزدیك او رسانید و صورتش را از نظر گذرانید و چون دانست که 
بدون تردید خود اوست فر یاد زد: زنده باد رو سییر . دیگری گفت: ا کتون 
که باید برای لویی شانزدهم جانشین پیدا کرد برای چه رو بسپیر را به جای 
او نگماریم؟ به سرعت جمعیتی اطاراف او جمع شدند و می‌خواستند او را 
بر سر دست بلند کنند و بر ند و رو بسپیر از فرط اضطرات نمی‌دانست جه 
بگو ید و جه کند تا اینکه صدانی دوستانه به او گفت: آفسا؛ بیایید . زو بسپیر 
بدون اراده عقب آن مرد به راه افتاد و چند فدم برداشت و آن مرد اشاره 
کرد که وارد خانه‌ای شود و در را به روی روبسپیر بست به طوری که حتی 
قسمتی از آنها که روسپیر را دیده بودند نفهمیدند که وی چگونه ناپد دد 
شد. 

عانهای که رو بسپیر واردآن شد به دك نجاره‌بل‌ساز تعاق داشت وچهل 
و دو سال از عمر او می گذشت و او را به نام «دو پله» می‌خو اند ند و با زن و 
دو دختر جوانش در آن خانه زند گی می کرد و بکی از آن دو دختر هیجده 
و دیگری پانزده سال داشت و تا رو سییر وارد خانه شد و نشست نجار به 
زوجة خود گفت: بك گیلاس آب برای آقای روبسپیر بیاورید چون می‌دانم 
که گرمای هوا خیلی ایشان را اذیت کرده است. ولسی وحشت و اضطراب 
خیای بیش از گرمای هوا رو بسپیر را متزلزل کرده بود و وقتی وارد حانة 
تجار شد می‌لرزید اما بعد از اینکه صداها در حارج خاموش شد و رو بسپیر 


امد از قتلعام | ۳۰۵۵ 


دانست از شر هواخواهان و دوستان آسوده شده ر نك صورتش به جا آمد 
و ارتماش دست و پا قطع گرد بد و دوبله به زن و دختران نود گفت که بك 
دست کارد و جنگال و بشقاب اضافی برای آقای ردو سییر روی میز یک ار ند 
که با آنها صرف غذا کند. اينك که رو بسپیر وارد منزل نجارمبل ساز گردیده 
و از حطر رسته» گواینکه خانم رولان به منزل او رفت که وی را در جای 
امنی جای بدهد (زیرا نمی‌دانست که وی در محلی امن می‌باشد)» بهتر آ نکه 
سری به‌کاخ سلطنتی تویلری بزنیم و ببینیم که ماریآ نتوانت چه می کند. 

ماری آنتوانت در آن روز درکاخ سلطنتی تویاری انتظار می کشیدو لی 
چون منتظر بارناو نبود به جای اینکه در زیرزمین و راهروی تساريك منتظر 
باشد در آپارتمان حویش و روی صندلی راحتی در حال انتظار بسر می‌برد. 
ملکه منتظر باز گشت وبر بود و سر را بین دو دست گرفته» فکر مسی کرد. 
وضع زند گی ماریآنتوانت درکاخ ساطنتی تویلری خیلی او را ناراحت 
می‌نمود و ملکه حق داشت که ملول ومتفکر باشد. ازوقتی که لوبیثا نزدهم 
و مار ی آنتوانت را از وارن بر گردانیده بودند مردم می‌ترسید ند که آنها يك 
مرتبةٌ دیگر فرار کنند و بخصوص از مار ی آنتوانت زیادتر می‌تر سرد ند چون 
بدون هیچ استدلال و منعاق عقلانی تصور می‌نمودند که مار ی آنتوانت قادر 
است با سحر و جادو فر ار کند و این مرتبه لویی شانسزدهم را از سرحند 
فر انسه عبور دهد. 

آقای گویون که بدوآً مأمور محافظت لویی شانزدهم و ماری آنتوانت 
بود و دیدیم جگو له آنها از جنگک وی فرار کردند گقت : اکر می خو اهید که 
بساز من عهدهدار نگاهسداری آنها بساشم بك شرط دارد و آن اینکه خانم 
روش‌رول بابد جزو خدمةً ماری آ نتوائت قرار بگیرد و هر روز در کذار او 
بسر ببرد. ایسن همان خانم است که دیدیم خبر فرار لویی شانزدهم و 
ماری آنتوانت را قبلا به دیگر ان اطلا ع داد و گوودون می‌خواست دو باره 


۶ / مرش طوفان 


این زن درکاخ تویلری مشغول حدمت و در حقیقت مشغول جاسوسی باشد؛ 
ولی لویی شانزدهم و مار ی آنتوانت نبدیرفتند و شاه از ژنرال لافایت 
حواست که آن زن را از کاخ بیرون کنند و چنین کردند. و لی بعد از اینکه 
آن زن را از تویلری خارج نمودند دستور دادند که‌تمام افسرانی که فرما ندة 
کردان هستند و عموماً در تالار مجاور و ابگاه مساری آنتوانت کشيك 
می‌دادند بعنی محل توقف آنها در آن تالار بو دند می‌بایست که پیوسته او بی- 
شانزدهم و ماری آنتوانت را ببینند و لذا درهای آپارتمان خا نسو ادة مسزبور 
باید همو اره باز باشد. 

يك روز که لویی شانزدهم با زن و فرزندان خسود بود بسرخاست و 
درب اطاق را بست ولی افسری که در اطاق دبگر حضورداشت در را گشود. 
لویی شانزدهم در را دوباره بست و باز آن افسر در راگشود و بالاخسره 
گفت: چرا به خود زحمت می‌دهید؟ شما اگر بکصد مر تبه این در را ببند بد 
من یکصد مرتبه آن را خواهم گشود زیرا دستوری که به ما داده شده مشعر 
بر این است که همو اره درب اطاق شما را باز نگاه داریم. تنها تسهیلی که 
از طرف صاحب‌منصبان رعایت می‌شد ابن بود که وقتی مساری آنتوانت 
لباس خود دا از تن بیرون می آورد که به خوابگاه بسرود با مسوقعی که از 
حواب بسرمی‌خاست که لباس بپوشد دو لاگ درب اطاق را قدری به هم 
نزديك می کر دند که داحل اطاق زیاد معلوم نباشد. مار ی آنتوانت اعتر اض 
کرد و گفت: حتی محبوسین هم در زنسدان محاز ستد که هنگام تنهایسی 
درب اطاق ود را ببند ند و لی اعتراض‌های او را نشنیده گرفتاد و بالاخسره 
ملکه به فکر افتاد که تختخراب زنی راکه هر شب با او در يك اطاق مسی- 
خوابید به قدری‌به تخت خود نزديك نماید که صاحب‌ماصب کشرك نتو اند 
او را هنگامی که روی بستر آرمیده است ببیند. یك شب ملکه که شبها گاهی 


بیك ار می ما ند و کتابی بەدست مي گر فت ند وان انکه بخو اند و فقط ورقهای 
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آن را تغییر می‌داد به زن اطاقدار خویش گفت که استر احت کند و آن زن که 
خانم کان‌پان بودخوابید. صاحب‌منصب کشيك که دید ملکه بید اراست آهسته 
وارد اطاق و به تخت ملکه نزديك گردید. 

ملکه نظرهایی خشمگین از آن نوع نظرها که دختر ماری‌تسرز هنگام 
خشم شدید و نفرت به اشخاص می‌انداخت به آن صاحب منصب انداخت 
ولی صاحب‌منصب مزبور معنای آن نظرها را نفهمید و به تختخواب نزديك 
شد و گفت: خانم» مدتی است که من می‌خحو استم چند کلمه با شما صحبت 
کنم ولی فرصت نمی کردم و ايتك فرصتی به‌دست آورده‌ام که حرف خود 
را بگویم. ملکه که متوجه شد صاحب‌منصب مزبوراهل ولایات وساده‌است 
گفت : چه می‌خو استید بگویید؟ خانم کان‌پان که نا گهان بیدار شد و مسردی 
اجنبی را کتار تختخواب ملکه دید خواست فریاد بزند و لی ملکه زود جلوی 
اوراگرفت و گفت: خانم کان‌پان؛ این آقا مد تی در پی فرصتی بود که بتواند 
با من صحبت کند و من بقین دارم این آفا هم جزو فسرانسویانی است که 
با داشتن حسن نیت اغفال شده فریب خورده‌اند. صاحب منصب مزبور 
گفت: حاقم»آیا می‌دانبد ا گر من به جای شما بودم چه می کردم؟ مساری- 
آنتوانت گفت : جه می کردید؟ صاحب منصب گفت : اگر من به جسای شما 
بودم با بیگا نگان ترك رابطه می کردم و از خرو ج از فرانسه صرف نظر می- 
نمودم و ملت را دوست می‌داشتم. 

صاحب منصب مسزبور هنگامی که این حسرفها را مسی‌زد حیرت‌زده 
گیسوان ماری آنتوانت را می‌نگریست و عات حیر تش ابن بود که اطلاع 
داشت قبل از عزیمت ماری آ نتو انت به وارن بك موی سفید در سرش نبود 
و اگر هم بسودکسی نمی‌توانست آن را ببینشد زیسرا در بین انسیوه 
گیسوان زیبای او تاپدید می‌گردید ولی در آن شب صاحب‌همنصب مذ کور 
مشاهده می کر د که تمام گیسو ان مساریآنتوانت سفید شده است. در واقع؛ 
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بعد از شبی که مساری آنتوانت با شارنی مشاجسره و بعد تسرك رابطه کرد 
موهای سرش سفید شد و وقتی موی خود را سفید دید بك حلقه از گیسوان 
خویش را برید و برای خانم لان‌بال به لندن فرستاد و نوشت بد بختی آنها 
راسفید کرده است. 

واما آن روز که حوادث مید ان‌شان دومارس اتفاق‌افتاد ملکه انتظارو بر 
نو کر وفادار خود را می کشید که در این کتاب مکرر از او اسم برده‌ایم 
چون ملکه او را فرستاده بود که تحصیل اطلاعات کند ز سرا مسی‌دانست که 
وبر وفایع را همان طوری که هست برای او نقل حواهد کرد و تحر دف 
نخواهد نمود. ماری آنتو انت ازحوادث آن روزمضطرب بود چون مسافرت 
به وارن تجربه‌ای بز رگ به مار ی آنتوانت آموخت که قبل از مسافرت 
مز بور آن آز مابش را نداشت.قبل ازمسافرت وارن؛ آن زن» حوادث‌انةلاب 
فر انسه را بکی از آنتر یکها و حادثه‌های سیاسی می‌دانست که نظایر آن با 
حوادئی غیر از آن» در گذشته مکرر اتفاق افتاده بود. »ساریآنتوانت نمی- 
تسوانست تصور کند که وضع بر گشته و فرانسویها دارای افکار و روحيةً 
جد بدی شدهاند. او می‌اندیشید به فرض اینکه نتواند در پاریس بماند به 
ولایات حواهد رفت و با شوهرش در ولابات سکنی خواهد گزید و به‌همین 
جهت همر ارہ می گفت «ولایات خوب ما باقی است». اما بعد از مسافعرت 
به و ارن دانست ولابائی که آن همه بدان اعتماد و اتکا داشت شابد بیش از 
پاریس» نسبت به او بدبین هستند و معلوم می‌شود که در فسرانسه بك تغییر 
بزر گك به وجودآمده که روحيةٌ مردم را آن‌گونه در همه جا تغییر داده است. 

علاوه بر این تغییر روحیه» ماری آنتوانت دریافته بود هر مر تبه که در 
پار بس نزاعی در گرفته که در طی آن عده‌ای مقتول و مجروح شددانسد يه 
ضرر او تمام‌گر دیسده کما اینکه در وقایع چهاردهم ژویبه و پنجم و ششم 
اکتبر فتل وجر ح مردم به‌زیان او تمام شد. لذا بدون اینکه ترحم وعاطفه‌ای 
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نسبت به خلق داشته باشد نمی‌خواست که مردم کشته شو ند که وبال آن دامن 
او یا شوهرش را نگیرد. این بود که در انتظار باز گشت وبر دقیقه‌ثه‌اری 
می کرد تا اینکه درب اطاق باز شد و ملکه دوی بر گردانید و به جای قبافۀ 
فر به و اطر پشی وبر» قیافۀ دکتر ژیابرت را دید. مساریآ نتوانت از دکتر 
ژیلبرت خوشش نمی آمد و با اینکه وی دعوی سلطنت‌طلبی می کرد معهذا 
افکار و برنامه‌های او را که شبیه به جمهوری‌طلبان می‌دانست نمی‌بسندید لدا 
حتی اگر دچار يك بیماری و درد هم می‌شد نمی‌خراست که بروند و دکتر 
ژیلبرت را بیاورنداما وقتی خود ژیلبرت می آمد ماری آنتوانت تحت تاثیر 
برحورد با وی قرار می‌گرفت و ملاقات وی در او اثر می کرد. 

از هنگام مر اجعت از وارن ماری آنتوانت ژیلبرت را ندیده بود و از 
مشاهدةٌ او تکان حورد و گفت: آه؛ آقای د کتر ژیلبرت؛ ابسن شما هستید؟ 
ژیابرت گفت: بلی خانم» من مسی‌دانم که شما در انتظار وبسر هستید و اسی 
اعباری که او باید برای شما بیاورد» من اينك برای شما می آورم» با این 
تفاوت که او چون در طرفی از میدان ایستاده بود که مردم را به قتل 
نمی‌رسانید ند» جیزی ندیده ولی من در طرفی ابستاده بودم که مردم را به 
قتل می‌رسانید ند. ماری آ نتوانت گفت : آهء آیا مردم را به قتل می‌رسانید ند؟ 
ژیلبرت گفت: بلی خانم وبه طرزی فجیع مردم دا می کشتند لیکن براثر این 
واقعه شما و دوستان شما فاتح شدید . ماری آنتوانت گفت: اگر ما و دوستاد 
ما فاتح شده باشند که جای خوشوقتی است. ژیلبرت گفت : نه خانم» تباید 
ازاین موفقیت خحوشوقت برد. مار ی آنتوانت گفت: برای‌چه؟ ژ بابرت گفت : 
برای اینکه لافایت و بایی امروز به طرف مردم تیراندازی کردند و با اس 
عمل محبوبیت خود را از دست دادند و شما از دو نفر حامی قوی که در همد 
وقت به شما كمك می کردندمحروم شدید زیراآنها دیگرمحبوبیت ندارند. 
ماری آنتوانت گفت :نها برای جه به طرف مردم تیر اند ازی می کردندامکر 
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مردم چه کرده بودند؟ 

ژیلبسرت گفت: مردم مشغول امضای يك عرضحال بودند تا اينکه به 
مجلس شورای ملی تسلیم کنند. ماریآنتوانت گفت: منظور آنها از امضای 
این عسرضحال چه بود؟ ژیلبرت گفت: آنها می‌خو استند از مجلس شورای۔ 
ملسی فرانسه درحو است کنند که شوهر تاجدار شما را از سلطنت فسرانسه 
بر کنار نماید. ماری آنتوانت گفت: اگر این طور بوده که در این صورت 
لافایت و بایی و دیگران عوب کردند که به طرف مردم شليك نمودند. 
ژیلبرت گفت: نه خانم و بهتر این بسودکه با نصیحت و پند آنها دا 
قایل نمایند. مار ی آنتوانت گفت: چه چیز آنها را قابل کنند؟ ژیلبرت گفت: 
بهتر این بودکه با اندرز و موعظه مردم را قایل نمایند که شوهر تاجدار 
شما صمیسی است و هرچه می‌گویسد در باطن نیز همان طور است. 
مار ی آنتوانت گفت: من در صمیمیت شوهرم تردید ندارم و هرچه او 
بگو ید در باطن نیز همان طور است. ژیلبرت گفت: نه خانم» چند روز قبل 
وقتی من از حضور او حارج شدم تصور می کردم که وی به آنچه وعده 
داده است و فادار خو اهد بود در صورتی که در عمل غير از این بود. 

ماری آ نتوانت گفت: مگر شوهرم چه وعده‌ای داده بود که بدان عمل 
نکرد؟ ژیابرت گفت : چند روز قبل از این من در حضور شوهر تاجدار شما 
بسودم و از او التماس نمودم که بر ادرانش بعنی کنت دوپروو نس و کنت 
دارتوا و هکذا شاهز اده کنده و آنهایی که از فر انسه مهاجرت کرده‌اند سیب 
محو او خسواهند شد و او برای رعایت صلاح خود و فرانسه بابد از آنها 
کناره گیری کند. شوهر تاجدار شما موافقت کرد که با آنهایی که در خارج 
از فر انسه هستند تر لك روابط نمابد ولی تقریاً همان روز نامه‌ای برای بر ادر 
هود نسوشت و در آن به وی اختبار داد که با سلاطین اطتریش و پروس 


مدا کره نماید که آنها را همدست وی کند. ماری آنتوانت از شنیدن اسن 
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حرف سرخ شد چون دید که ژیلبرت راست می‌گوید واین اتفاق افتاده و لی 
در عوض اينکه اعتراف به تقصیر کند با لحنی تند گفت: آقا؛آیا دشمنان ما 
امر وزدراطاق ما هم جاسوس دارند؟ ژیلبرت گفت: بلی خانم. ماری آنتوانت 
گفت: من تعجب می کنم که چگو نه ازاین نامه مطلع شدند زیرا این نامه را 
شوهرم به نحط خود نوشت و راضی نشد که دیگری آن را بنوپسد و من هم 
آن را امضاء کردم و شوهرم مقابل من آن را تا کرد و در پا کت گذاشت و به 
چاپار داد که ببرد. ژیلبر ت گفت: با این وصف از مفادنامه مستحضر شد ند. 
ملکه گفت: از این قرار حتی در این جاء از هر طرف خائنین ما را احاطضه 
کرده‌اند؟ ژیلبرت گفت: خانم؛ آخر تمام اطرافیان شما که شارنی نیستند. 

از شنیدن نام شار نی ملکه به ارتعاش در آمد و گفت: آقا» مقصودتسان 
چیست؟ ژیلبرت گفت: خسانم؛ من می‌خواهم بگویم کسانی مانند شارنی 
را نباید دور کرد زیرا یکی از چیزهایی که سبب تسولید بد بختی برای 
دیهیم داران فرانسه می‌شود این است که خدمتگزاران حقیقی را به جای 
اینکه با رشته‌های آهنین به خود متصل نمایند از خویش دور می کنند. 
ماری آنتوانت گفت: افسو س که دیهیم داران فر انسه وقتی بد بخت شدند با 
هیچ زنجیر آهنینی نمی‌تو انند خدمتگزاران و دوستان دا ننزد خویش نگاه 
دارند. ژیلبرت نظری به ملکه انداخت و سر را تکان داد و گفت: خانم این 
فرمایش را نفرمایید چون اگر شارتی را متهم به بی‌وفسایی کنید روح دو 
برادر او که در راه شما جان فداکردند به طغیان در می آبند. ماری آنتوانت 
گفت: آقا» این چه حسرفی است؟ ژیلبرت گفت: خانم» استدعسای عفو دارم 
ولی شما می‌دانید شارنی کسی نیست که روز نيك‌بختی عدمتگزار و روز 
بد بختی فراری باشد و فردا با پس‌فردا یا هر موقع دیگرء اگر شما احتیاج 
به فداکاری او داشته باشید او حاضر به حسدمنگزاری است و همواره هم 
خحطر نا کنرین پستها را قرول می کند. 
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ماری آنتوانت سر را پایین انداحت سپس گفت: آقاء تصور نمی کنم 
که شما آمده باشید راجع به شار نی با من صحبت کنید؟ ژبابرت گفت: بای 
علیاحضرتا» من نمی‌خواستم که راجع به شار نی با شما صحبت کنم و لی 
صحتها ما نند حوادث هستند و همان طور که رشته‌های حوادث به هم 
پیوسته است و نا گهان حوادئی به وجود می آید که انسان در انتظار آ نها 
نیست صحبتهایی هم پیش میآید که انسان انتظار آنها را ندارد. من آمده‌ام 
که در حضور شما راجع به ملکۀ فرانسه صحبت کنم و لی برحسب پیش۔ 
آمد» مجبور شدم که چند کلمه داجع به زنی که ملکۀ فرانسه است حرف 
بزئم و اينك با تقدیم دومین معذرت حاضرم که اشتباه خود را جبران کنم. 
ماری آنتوانت گفت : شما به ملکۀ فرانسه چه مسی‌خواستید بگو بید؟ ژیلبرت 
گفت: خانم» مسی‌خواستم در حضور شما بگویم کسه شما در ششم اکتبسر 
شکست خوردید ولی اينك فاتح شده‌اید با لااقل اطر فان شما تصور 
می‌نمایند که شما فاتح گردیده‌اید و لی هر گاه این مر تبه شکست بخوربید 
در آن صورت خطری که شما را تهدید می کند خبلی بزرگتر از حطر ششم 
اکتبر است. 

ماری آنتوانت چشمهای خود را به حشمهای ژیلبرت دوخت و گەت : 
آیا شما فکر کرده‌اید که ما از این حطر بیم داریم و آیا پیش‌بینی کرده‌اید 
که ما از ترس خطر» عقب نشینی خواهیم کرد؟ ژیابرت گفت: نه خانم» من 
برعکس فکر کرده‌ام که شوهر تاجدار شما شجاع است زیرا نواده هانری 
چهارم پادشاه فر انسه می‌باشد. من فکر کرده‌ام که شما شجاع هستید زیسرا 
دختر امپر اطر یس ماری‌ترز می‌باشید» لیکن من از همین شجاعت می تر سمو 
بیم دارم که این شجاعت در راهی که به‌کار نباید بیفتد به کار افتد. ماری۔ 
آنتوانت گفت: اگرادن فکر را می کنید پس چرانزد من آمدید و می‌خواهید 


نظر به خود را به من بکوبید؟ ژبابرت گفت : خحانم» بسرای اينکه من لازم 


بعد از قبل‌مام ‏ ۳۱۰۳ 


می‌دانم که وظبفة عود را انجام بدهم. وضع من مانند کسی است که می‌بیند 
شخصی در وسط انباری از پنبه با آتش‌بازی می کند و به خود می‌گوید اگر 
این شخص را متوجه خطر نکنم وظیفةٌ خود را انجام نداده‌ام و شاید حرف 
من اثر کند و آن شخص دیگر در وسط انبار پنبه با آتش‌بازی ننماید. ماری- 
آنتوانت گفت: خواهش می کنم راست و ساده بگویید که آیا شما امیدوار 
هستید که بتوان سلطان فر انسه رانجات داد؟ ژیلبرت گفت: بلی خانم. ماری- 
آنتوانت کفت: آبا امیدوار هستید که بتوان ساطنت فر انسه را نجات داد؟ 
ژیلبرت گفت: بلی خانم. 

ماری آنتوانت گفت: ولی من این امیدو اری را ندارم و می‌دانم که هر 
دو از دست می‌رود واگر می بینید که هنوزمبارزه می کنم برای ادای وظیفه؛ 
به قول شماست. ژیلبرت گفت: خانم علت اينکه شما دارای این امیدو ادی 
نیستید و فکر می کنید که سلطان و سلطنت فرانسه هر دو از دست می‌رود - 
در صورتی که من می‌دانم هر دو ممکن است باقی بمانند - این است که 
تصور می‌نمایید لازمة بقای سلطنت فسرانسه این است که بعین مسانند گذشته 
باشد و حال آنکه اگر بسا مقتضیات روز کنار بیایید باقی خواهید ماند و 
سلطنت فرانسه هم باقی می‌ماند. وضع شما شبیه به کسی است - و از اینکه 
باز مثال می‌زنم درخو است بخشایش دارم - که کشتی او در دریا غرق شده 
و تا ساحل بیش از قدری فاصاه ند ارد و می‌تواند آن مسافت را با شنا طی 
نماید و خود را به ساحل برساند و فن شنا را هم می‌دانند. او هنگام ورود 
به آب نمی‌تواند دل از ذخیرۀ گذشته بکند و تمام‌گنجینةٌ خویش را به خود 
می‌بندد و در نتیجه بر اثر سنگینی سیم و زر در آب فرو می‌رود و غرق 
می‌شود» شما هم گر با گذشته ترك رابطه نمایید و حاضر باشید که پسادشاه 
جدید فرانسه شوید به طور حتم باقی خواهید ماند. 

ماری آ نتوانت گفت : ترك رابطه با گذشته کردن لازمه‌اش ترك رابطه با 
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سلاطین فرانسه است. ژیلبرت گفت: بسیارخوب با سلاطین ارو پا ترك رابطه 
کنبد و در عوض با ملت خودتان» ملت فرانسه» متحد شوید. ماری آنتوانت 
گفت : آخر ملت فرانسه دشمن من است و حاضر نیست که با من متحد گردد. 
اب تا ان نف فا کر مات فرانسه را بسا چشم 
دوستی‌بنگرید وخود را به‌او نزديك نمایید حواهید دید که دوستی صمیمی‌تر 
از ملت فرانسه نداربد و آن وقت نه فقط بادشاه فر انسه خو اهید بود بلکه 
امپراطریس اروپا هم خواهید شد. ملکه تبسمی تلخ کرد و گفت:آفاء این 
چه حرفی است؟ چگونه فرانسه خواهد توانست با این همه سلاطین اروبا 
که بیش از بك میلیون سرباز دارند بجنگد و فاتح شود تسا اینکه من 
امپر اطریس ارو پا بشوم؟ ژیلبرت گفت: خا نم »برای اینکه فرانسه فاتح اروپا 
شود و شما امپسر اطریس اروپا گردید. فرانسه احتیاج ندارد با بك میلیون 
سر باز اروپسایی بجنگد وکافی است که پرچم آزادی را در نقاط مختاف 
اروپا به اهتزاز در آورد و فرستاد گان او در همه جا بگویند پاینده بادآزادی 
و مساوات که در آن صورت تمام اروپا جزو قلمروی قرانسه خواهد شد. 
ماری آ نتو انت مانند اينکه دیوانه‌ای را می‌بیند نظری آمیخه به حيرت 
به ژیلبرت انداخت و گفت: آقا؛ من مجبورم قبول کنم که گاهی از اوقات 
عافل‌ترین اشخاص بر اثر سهو با علل دیگر دیوانه می‌شوند. ژبابرت گفت: 
حانم» من دیوانه نیستم و آنچه می‌گویم از دوی وقوف بر اوضا ع است؛ 
چون من امروز می‌دانم که فرانسه در حارج از سرحدات خود در ازو پا 
نفوذی دارد درصورتی که علیاحضرت از نفوذ فرانسه درحارح از سرحدات 
وی اطلا ع ند ارید. امروز در تمام اروپا فرانسه را دوست می‌دار ند چون 
ملل اروپا فرانسه را علمدار آزادی و مساوات می‌دانند و هر يك از ملل 
اروپا از دور فر انسه را صدامیز ند و می‌گوید بابید که ما منتظر شما 


هستیم تسا بهتر از شما درس فرا گرفتن آزادی و مساوات را بیاموزیم. حتی 
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در انتهای شمال اروپا و در جایی که در فصل زمستان روز بیش ازدو ساعت 
نیست و در فصل تسابستان» شب بیش از دو ساعت طول نمی کشد کاغذی 
نوشتند و روی میز پادشاه سو ند گذاشتند و در آن‌کاغذ نوشته شده بود «با 
هر که می‌جنگید مختار هستید ولی با فرانسه نجنگید». 

دراروپا يك ملت را نمی‌توان یافت که بخواهد با فرانسه بجنگد بلکه 
برعکس قدوم ملت فرانسه را به عنوان مبشر آزادی استقبال خواهند کرد. 
فقط ممکن است سلاطین اروپا با ما بجنگند و لی دربین آنها هم باید عده‌ای 
را کنار گذاشت و فقط دو نفر را مورد توجه قرار داد. یکی از آنها کاترین 
امپراطریس روسیه است و دیگری پادشاه نیست بلکه صدر اعظم به شمار 
می‌آید و نام او پیت می‌باشد که در آنگلستان زمامداری می کند. اما کاترین 
دوم امپراطریس روسیه اکنون با تر کیه ولهستان مشغول است و تا بخواهد 
که به فکر جنگ با فرانسه یفتد سالها طول می کشد. این است که در حال 
حاضر ملت فرانسه غیر از پیت صدراعظم انگلستان دشمنی دیگر ندارد و 
اوست که چشم نسدارد فرانسه را بزرگک ببیند زیرا می‌داند هر گاه فرانسه با 
علسم آزادی و مساوات اروپا دا تصرف کند دورة قدرت انگلستان در ارو با 
بسر نحو اهد رسید؛ و باز اوست که به انسواع دستاویززها در ارو پا و فرانسه 
فتنه‌انگیر ی می کند و نسی‌خواهد که فرانسه يك سلطان و ملکۀ آز ادیخو اه 
داشته باشد زیرا در آن صورت دولت وملت فر انسه به طوری که گفتم با علم 
آزادی اروپا را می گیرند وباز پیت است که به حود نويد می‌دهد که سلطان 
فرانسه سر نوشتی مانند شارل اول پادشاه انگلستان حو اهد داشت. 

ماری آنتوانت گفت : آقا» این اطلاعات را چه کسی به شما می‌دهد و 
شما از کجا از این مسایل مطلح می‌شوید؟ ژیلبرت گفت : خانم» همان کس 
که نامه محرمانه شما را می‌خواند این اطلاعات را هم به من می‌دهد. ملکه 
گفت: آقاء برای چه شما این مطالب را به اعلیحضرت پادشاه فر انسه نمی- 


۶ ۸/ غرش طوفان 


گویید؟ ژیلبرت گفت: حانم» من این‌مطا لب را به اعلیحضرت لویی‌شانزدهم 
می‌گویم ولی همان طور که عو املی هست که رأی شما را تغییر مسی‌دهد 
کسانی با چیزهابی وجود دارند که رأی شوهر تاجدار شما را تغییر می‌دهند 
و هرچه من رشته‌ام بسد از رفتن من از حضور اعلیحضرت پادشاه فرانسه» 
پنبه می‌شود. مساری آنتوانت گفت: آقا» قدری در اینجا صبر کنید تا من به 
اطاق شوهرم بسروم و بزودی مراجعت خواهم کرد. ژیابرت سر فرودآورد 
ر ماری آنتوانت از جا برحاست و از اطاق خار جح شد و رفت. ژیلبرت ده 
دقیقه و بعد نیم ساعت و آنگاه یك ساعت صبسر نمود و مسار ی آنتوانت 
مسراجعت نکرد» تا اینکه حاجبی وارد اطاق‌گردید و قدری چپ و راست 
را ازنطر گذرانید که کسی در آنجا نباشد و آنگاه بايك علامت فراماسو نری 
خود را به دکتر ژیلبرت شناسانید و کاغذی به دست او داد و دفت. ژیلبرت 
کاغذ را گشود و چنین حسواند: «ژیابرت وقت خود را تاف نکن و منتظر 
مباش» ملکه مراجعت نخواهسد کرد چون اينك شاه و ملکه و برتوی که 
تازه از وین آمده است مشغول مذا کره هستند و نقشۀ سیاسی جدبدی که 
برتوی از وین آودده از این قرار است که لویی شانزدهم و مار ی آنتوانت 
همان گو نه که از میرابو استفاده کردند از بارناو هم استفاده نمایند و بگذار ند 
که بدون صدا و هیاهو؛ اوقات بگذرد تا اینکه فرانسو بها آزادی را فراموش 
نمایند زیرا فرانسویها؛ به قول اطر بشیها مردمی سبکسر هستند و هر دوز 
بك مد را دوست دارند و لسی به زودی از آن مد سیر می‌شو ند و دنبال يك 
مد دیگر می‌روند و هر گاه نا بك سال بعد» فرانسویها این مد را فراموش 
کردند که هیچ و گرنه اطریش و پروس تا آن موفع ود را قوی خواهند 
کرد و خواهند توانست به لویی شانزدهم وماری آنتوانت كمك نمایند. تو 
بسه جای اینکه در اینجا معطل هستی به مریضخانةٌ عمومی برو و خود دا بر 
بالين بك بیمار بسرسان و بکوش که با علم طب خود او را نجات بدهی 
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چون اگر در اینجا توقف نمایی موفق به نجات لویی شانزدهم و مادی- 
آنتوانت نخواهی شد و حتی خود تو هم شاید جان خویش را بر سر آنها 
بگذاری». 

ژیلبرت دید که آن کاغذ امضاء ندارداما حط ژوزی با لسامو را شناعت. 
لحظه‌ای بعد عسانم‌کان‌پان زن اطاقد ار مساری آ نتو ات وارد اطاق شد و 
یادداشتی بدین مضمون به دست ژیابرت داد و ژیلبرت دانست که از طرف 
ملکه نوشته شده است: «اعلیحضرت از آقای د کتر ژیلبرت خواهش می۔ 
کنند که نظربات خود را بنویسد و به صورت کتبی به او تسلیم نماید تا او 
هم مثل ملکه از آن نظریات مستحضر شود. ملکه هم اينك برای‌کار مهمی 
نزد اعلیحضرت می‌باشد و نمی‌تواند بر گردد و آقای دکتر ژیلبرت را ببیند 
و لذا د کتر ژیلبرت می‌تواند برای اینکه معطل نشود برود». ژیلبرت قدری 
سر را تکان داد و خانم کان‌پان که آن حر کت را دید گفت: آقا؛ آیا بادداشت 
علیاحضرت که من برای شما آورده‌ام جواب دارد با نه؟ ژیلیرت کاغذ بدون 
امضای ژوزی‌بالسامو را به خانم کان‌پان داد و گفت: این را به علیاحضرت 
تقدیم کنید و بکویید که جو اب علیاحضرت این نامه است و خانم کان‌پان از 


يك در و ژیلبرت از درب دیگر از اطاق خار جح شدند. 


۳۱ 
خدا حافظی بار ناو 

خو انند گان کتاب ما ممکن است از ما بپرسند که برای چه قهرمانان 
این کتاب را از نظر دور کردیم و مگر فصد نداریم که دنبا له حسو ادث نها 
را به نظر خو انند گان برسانیم. درجواب می‌گوییم که ما قهرمانان کتاب خود 
را فراموش نمی کنیم و حوادث آنها به نظر خوانند گان خحسواهد رسید ولی 
مجبور بودیم که قدری راجع به حرادث عمومی صحبت کنیم زیرا فهر ما نان 
کتاب مابه جابی رسیده بودند که فردجای خود رابه جامعه می‌دهد و اعمال 
جامعه سیب تغییر حوادث می‌شود. ما دیدیم که چگونه روبسپیر از حسزب 
ژا کو بن فرار کرد و خود را به خیابان رسانید و چگونه در خبابان شخصی 
فریاد زد رو بسپیر را جانشین شاه نمابند و بالاخره چگونه دو پاه نجار او را 
به حانهٌ حود برد. در همان موقع خانم رولان که خود به اندازة رو بسییر در 


خدا حافظی بار ناو / ۳۱۰۵4 


معرض خحطر بود خود را به خان او رسانید که وی را به منزل خویش ببرد 
و از حطر فتل با توقیف نجات بدهد تا بعد بیند که اوضا ع چه خو اهد شد. 
خانم رولان روبسپیر را که درمنزل دوپله نجار ومبل‌ساز بود به‌دست نیاورد 
و در عوض چند نفر از دوستان خویش را به منزل برد و پنهان کرد. 

در همان مسوةیع که روبسپیر فرار می کرد و خانم رولان دوستان را 
پیدا می‌نمود و به منزل می‌برد» جاسة مجلس شررای ملی با ایمان به اینکه 
فاتح شده‌اند تشکیل شد و چون نمی‌توانستند که افراد را مورد باز حواست 
قر ار پدهند در صدد بر آمد ند که از احزاب انتقام بکشند و شخصی پیشنهاد 
کرد که باید تمام احزاب بسته شود. لافایت و چند نفر دیگر بشدت با این 
پیشنهاد مخالفت کردند بر ای اينکه آنها که تازه ملحق به فویان شده با از 
فو بان طرفداری می کردند تصور می‌نمودند که فویان جای ژا کوین سابن 
را خواهد گرفت و در تمام مملکت نقوذ خسواهد داشت و آنها سواهند 
توانست به وسیل فویان به نیروی معنوی ملت فر انسه حکمفرمایی نمایند و 
هر گاه احزاب تعطیل می‌شد این نیرو از دستشان می‌رفت. فردای روزی که 
در شان‌دوم ارس قتل‌عام روی داد بعنی روز هیجدهم ماه» مجلس شورای- 
ملی دو گزادش دریافت کرد: یکی از فرماندة گارد ملی پاریس ژنر اللافایت 
و دیگری از شهردار پاریس بایی. 

در هر دو گزارش آن دو نفر می گفتند اقداماتی که به عمل آمده لازم 
بوده و گر نه پیش‌بینی نمی‌شد که دامن هرج و مر ج به کجا خواهد کشید. به 
همان اندازه که لافابت و بایی ذی‌علاقه بودند که این گزارش ماستمالی شود 
و بدون تحقیق تصویب گردد. مجلس‌شورای ملی هم علاقمند بود که حوادث 
روز قبل مسکوت بماند و دربارة آن تحقیق نشود. چون گفتیم که روز گذشته 
مجلس شورای ملی فاتح شده بود و اگر تحتیق می‌شد و معلوم می گردید که 
بدون علت به روی مردم بی گناه تیر اندازی کرده آنها را قتل‌عام نموده‌اند , 
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موفقیت مجلس‌شورای ملی خحدشه‌دار می گردید . چون همه (و حتی مخالفین 
یعنی ژ! کوبنها) علاقمند بودند که قضایای دیروز ماستمالی شود. همان طور 
هم شد و هیچ کس درصدد برنیامد که بد اند بالاخره مسئول قتل آن همه‌مردم 
بیگناه کیست. مخالفین یعنی ژا کوبنها از این جهت مایل بودند که قضایا 
ماستمالی شود که می‌ترسید ند هر گاه زیاد کنجکاوی کنند چون اچار بايد 
بك نفر مسئول را معرفی کرد» و چون در جبهة فاتح همه با یکدیگر متحد 
هستند» ژا کوبن را مسئول واقعی معرفی نمایند و بگویند ژاکوبن بود که 
مردم را تحريك کرد و به مردم ياد داد که برای بر کتاری لویی شانسزدهم 
امضاء بگیر ند و وقتی‌کار عودرا کرد و آتش را برافرونعت آن وقت پیشنهاد 
خویش را از مید ان شان دومارس پس گرفت و حال آ نکه مردم را به هیحان 
در آورده بر ای مقاومت در قبال قوای مسلح آماده کرده بود. 

از ترس اينکه این تهمت که بدون اساس هم نبود به ژا کوبن زده 
نشود نه فقط سران ژا کو بن درخو است مجازات مسئو لین را نمی کردند بلکه 
چنان ابراز تواضع می‌نمودند و اقدامات مجلس شورای ملی دا برای حفظ 
آرامش و امنیت می‌ستودند که طرفد اران مجاس و حتی لافایت و بایی که 
حودمر تکب‌عمل بودند اعمال‌حویش را آن اند ازه قابل‌ستایش نمی‌دانستند. 
رو بسپیر اعلامیه‌ای به‌نام تمام لیدرهای حزب ژا کوبن (اعم از حساضر با 
غایب) راجع به قدردانی از اقدامات مجلس شورای ملی صادر کرد واقد ام 
عاقلانهٌ مجلس را که دیروز دستور بر قراری انتظامات را صادر نمود کاری 
لازم و غیرقابل اجتناب دانست و گفت جای بسی مسرت است که نظارت و 
عدالت غير قابل تز لزل مجلس شورای ملی همو اره آماده می‌باشد. در این 
صورت مبرهن است که حزب فو پان خود را حزب منحصر به فبرد فسرانسه 
میدید و گمان می کرد که کسی در قبال او و جود ندارد. اما فویان يك اشتباه 


بزر گك می‌نمود که خود بدان توجه نداشت. فوبان متوجه نبودکه حسزب 
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ژاکوبن با مجلس شورای ملی فرق دارد در صورتی که حزب فریان فسرقی 
با مجلس شورای ملی نداشت و نسخة دوم مجلس شورا به شماد می آمد 
چون هر چه مجلس می گفت او هم می‌گفت و هر چه مجلس می کرد او هم 
می کرد و مردم که بك مجلس شورای ملی داشتند؛ نمی‌عسو استند که بك 
مجلس شورای دیگر به همان شکل و رنگک به وجود بیاورند و حتی 
شرابط ورود به حزب فویان شبیه شرایط انتخاب و کیل در مجاس شورای. 
ملی بود. 

مردم دو مجلس شورای ملی متشابه نمی‌عواستند بلکه حواهسان يك 
مجمع يا حزبی بودند که دشمن مجلس شورای ملی و به قول امروزمخا لف 
مجلس شودای ملی باشد و اگر مجلس می‌خواهد به مردم زور بگوید و 
مالیات گزان وضع کند و یا از لویی شانزدهم طرفداری نماید مجلس دوم 
نگذارد. در صورتی که فویان که نسخةٌ دوم مجلس شورای ملی بود جواب 
این انتظار مردم را نمی‌داد و به همین جهت در ظرف مدتی کمتر از دو ماد 
نفوذ و قدرت حزب فویان رو به تقلیل‌گذاشت. در مساهی که حزب فویان 
به وجود آمد در ولابات چهار صد مجمع سیاسی بود که از آنها یکصد مجمع 
فقط با حزب ژا کوبن ارتباط داشت و سیصد مجمم با حسزب فویان و 
ژا کوبن» هر دو» دارای ارتباط بود و حزب فویان توانست در او لین ماه 
پید ايش خود با سیصد اتحادیه و مجع سیاسی ولایات مربوط شود. و لی 
در ماه سیتامبر در ولابات ششصد مجمع و حزب سیاسی وجسود داشت که 
حتی یکی از آنها با فو یان مر بوط نبودند چون هر کس می‌فهمید که اینن 
حزب که فقط صدای مجلس شورای ملی را منعکس می کند به درد مسردم 
نمی‌خورد. هر چه حزب فوبان فعیف می‌شد ژا کوبنها قوی می‌شد سد و 
آوازةٌ رو بسیر زیادتر در و لابات می‌پیچید به طوری که رو بسپیر معر وفتر بن 
رجل سیاسی قرانسه شد و پیشگویی‌ژوزف بالسامو دربارة او حفیقت یافت 
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که می گفت این و کیل مد افع کوچك به جاهای بلند می‌رسد. 

در خلال این احوال دورهٌ عمر مجلس شورای ملی به پایان می‌رسید 
ولی همان گونه که پیرسردهایی که خیلی سن دارند يك مر تبه زندگی را 
بدرود نمی گوبند بلکه آهسته» قوایآنها به تحلیل می‌رود دوره عمر مجلس 
شورای ملی هم آهسته به پایان می‌رسید. این مجلس بالاخره بعد از اینکه 
سه هزارمرتبه ری گرفت قانون اساسی حك واصلاح شده را تصویب کرد. 
خوانند گان در اینجا نباید اشتباه کنند و بگویند که قانسون اساسی تصویب 
شده و لویی شانزدهم نیز حاضر شده بود طرفد ار آن شود. قانون اساسی که 
بد وا تصویب گردید نواقصی داشت و نواقص آن را این مجلس رفع کرد و 
آن را به صورتی جامع در آورد. این قانون اساسی» برای لویی شانزدهم 
همچون بك قفس بود که طارمیها و مفتو لهای ظر بت و طلایی داشته باشد و 
با وجود زیبایی جهت یك پرنده» زندان محسوب شود. با اینکه مجلس 
سعی کرده بود که قانون اساسی به نظر لویی شانزدهم زیبا برسد اما مانند 
ز ندانی که دیوارهای خارجی آن را تزیین و نقش و نکار نمایند؛ جنبهزندان 
بودن آن از نظر لویی شا نزدهم پنهان نمی‌ماند. در قانسون اساسی جسد ید 
فر انسه که بعد از تجدید نظر تصویب شد برای لویی شانزدهم هیچ گسونسه 
حقی در نظر نگرفته بودند مگر يك حق و آن اينکه می‌توانست با استفاده‌از 
حق وتو» قانون مجاس شورای ملی را بر ای مدت سه سال مسکوت بگذ ارد 
و از اجرای آن جلو گبری کند. اگر مجلس شورای ملی قانسونی وضع 
می کرد که پادشاه فرانسه با آن مو افق نبود برای سه سال اجرای آن قانونرا 
متوقف می گذاشت» و لی این اختبار که به لوبی شانزدهم و به طور کلی به 
بادشاه داده شده بود این ناص را داشت که بر اثر وقفه در اجرای قانسون» 
مساشین دو لست را یکلبی متسوقسف می کرد و دولت و مجلس را از کار 


می‌انداحت. در هر حال حوب باید : مهد با مضر » عير از ابن اعتباری‌دیگر 
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در قانون اساسی فرانسه به پادشاه کشور نداده بودند. 

وقتسی طرح قطعی قانون اساسی به تصویب مجلس رسید از لوبی 
شانردهم دعوت کردند که به آن قانون اساسی سو گند وفاداری ايراد نماید. 
از انگلستان» فسرانسویهایی که از فرانسه مهاجرت کردند به لویی شا نزدهم 
نوشتند هسرچه پیش بیاید تحمل کنید و به قانون اساسی جسدید سو گند 
وفاداری باد ننمایید. اما بارناو و کیل مجلس شورای ملی به لویی شانزدهم 
توصیه کرد که سو گند وفاداری یاد کنید و بعد منتظر حوادث باشید و ببینید 
چه می‌شود زیرا موفقیت با کسی است که صبرداشته باشد . مجاس شورای- 
ملی‌کاغذی به لویی شانزدهم نوشت که آیا حاضر است نسبت به قانون 
اساسی سو گند وفاداری ايراد کند و در صورت مثبت بودن جواب» در کجا 
سو گند را ايراد خواهد کرد و آیا در مجلس شورای ملی سو گند را ايراد 
خواهد نمود یا در کاخ سلطنتی تویلری. لویی شانزدهم در جواب نوشت: 
هدقن من رفاهیت و سعادت ملت فرانسه است و من راجع به قانون 
اساسی روشن نیستم و نمی‌دانسم که آبا به قدرکافی در آن» وسایل تسأمیسن 
سعادت ملت فسرانسه در نظر گرفته شده یا نه» و چون من نمی‌توانم این 
موضوع را دریابم و نظرية مردم هم راجع به قانون اساسی متفاوت است 
لذا بیش از يك راه برای فهسم خوبی با بدی‌آن بافی نمی‌ماند و آن اینکه 
قانون اساسی را به موقع اجرا بگذارند» حوبی و بد ی آن را ضمن عمل 
دریابند و برای اینکه بتوان آن دا اجراکنند من حاضرم ندیت به آن سو گند 
وفاداری یاد نمایم. درجواب قسمت دوم نامةٌ مجلس شورای‌ملی که در کجا 
سو گند وفاداری را ابراد خواهد نمسود گفت: چون ابن قانون در مجلس 
شورای ملسی به تصویب رسیده در همان جا سو گند وفاداری نسبت به‌آن 
ایراد خواهم کرد. 

جواب لوبی شانزدهم در مجلس خیلی تو ليد مسرت کرد و و کلا به 


۴ |/ رش طوفان 


اتفاق آرا پسادشاه فرانسه را مورد تحسین و هلهله قر ار دادند و لافایت از 
فرصت استفاده نمود و گفت: ابنك که قلوب ملت و شاه به هم نزديك شده 
و باید کدورتهای گذشته از بین بسرود؛ پيشنهاد می کنم تمام‌آنهایی که در 
ربسودن شاه شر کت داشتند مورد عفو مجلس شورای ملی قرار بگیرند. 
این قانون به اتفاق آرا تصویب شده و دغدغةٌ شارنی و آندره رفع گردید 
چون آن زن و شوهرء وقتی بعد از شش‌سال جدابی به هم رسید ند تر سید ند 
که مجلس شورای ملی ثارنی را به جرم اينکه در ربودن لویی شانزدهم 
شر کت داشته دستگیر و محا کمه نماید ولی قانون عفو عمومی؛ حطرتوقیف 
و محا کمه را از سر شارنی دور نمود و دیگران هم که در سفر وارن با لوبی- 
شانزدهم بودنسد مورد عفو مجلس شورای ملی قر ار گرفتند. شصت نفر از 
نمایند گان مجاس شورا مأمور شدند که نزد لویی شانزدهم بروند و از نامه 
ملاطفت آمیزی که بر ای مجلس نوشته از او تشکر کنند. آنها رفتند و دید ند 
لویی شانزدهم که همواره در مواقع رسمی نشان و حمایبل «سن‌اسپری» را 
که از بسزر گترین نشانهای فرانسه بود زینت پیکر مسی کرد نشان و حمایل 
مزپور را ندارد. شاه از نگاه‌های آنان متوجه شد که حيرت کرده‌اند که جرا 
آن نشان و حمایل با شاه نیست ولویی شانزدهم گفت : آقابان» چون مجاس 
شورای ملسی حمل نشان سن‌اسپری را جز برای شاه ممنو ع کرده لدامن 
برای تابد نظربهةٌ مجاس از بستن این نشان و حمایل آن حودداری کردم 
بخصوص آنکه ارزش بك نشان برای مسن موقعی است که بتوانم آن را به 
دیگران نیز بدهم. 

در جلسة مز بور که شصت نماینده برای ادای تشکر به حضور لویی- 
شانزدهم آمده بودند ماری آنتوانت و دعتسر و پسرش حضور داشتند و 
مار ی آنتوانت که نسی‌توانست کینه‌ای را که از فر انسویها بر دل داشت 
بپر ون کند گاهی لب را می گزید ودخترش که بزر گت شده بود در احساسات 
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مادر شر کت می کرد. ولی و لیعهد کوچك به عسادت کودکانه تسوجهی به 
حوادث اطراف خود نداشت و روی پاهای خود تکان می‌عورد و این و آن 
را می‌نگر بست. به محض اینکه و کلای مجلس رفتند» ماری آنتوانت خود 
را به لویی شانزدهم رسانید و دست را روی دست او گذاشت و گفت: این 
اشخاص به ما علاقه ندار ند و قصدشان این است که ما را از بین ببرند. بعد 
از آن مجلس شورای ملی وارد این موضو ع شد که چگونه باید از لویی- 
شانزدهم در مجلس پذیسرایی شود. بعضی گفتند که مجلس باید ایستاده و 
لویی شانزدهم نشسته باشد و برحی عکس این نظریه را داشتند و لی دییس 
مجلس گفت: آقایان» پادشاه فر انسه ریس قوة اجراییه مملکت است و 
چون با عنوان سلطنت مجلس شورای ملی او را مسی‌پذیرد باید احترامات 
او را رعایت نماید. بافی ماند مسئله تعلیق اختیارات رییس قوه اجرالیه 
یعنی لوبی شانزدهم که در گذشته مجلس قانونی راجع به آن تصویب کرده 
بود ولی این موضو ع به خودی خود حل شد» چون در فانون مزبور نوشته 
شده بود که تعلیق مزبور در صورتی است که لویی شانزدهم تصمیم مجلس 
را نپذیسرد و مقصود از تصمیم مجلس همانا قانون اساسی بود که لویی- 
شانزدهم پسذیرفت و بنابراين مفاد قانون مزبورکان لم‌یکن شد و از بیسن 
رفت. 

باری» درروز معین لویی شا نزدهم برای ايراد سو گند وفاداری نسبت 
بسه قانون اساسی به مجلس آمد و با احتر ام پد برفته شد. لوبی شانزدهم 
نطق حود را ایستاده ادا کرد و و کلای مجلس ایستاده نطق او را استماع 
کردند و بعد از خاتمة نطق همه نشستند. بعد رییس مجلس برخاست که در 
جواب لویی شانزدهم نطقی ایر اد کند و بعد از اینکه چند سطر ازنعاق خود 
را تحو اند منتظر بود که لویی شانزدهم نیز برخیزد اما او بر تخاست و دییس 
مجلس نشست و بر اثر این واقعه از جایگاه تماشاچیان صسدای کف‌زدن 
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برعاست. لویبی شانزدهم که هنتظر این وافعةٌ غیسرمنتظره نبود دستمال از 
جیب بیرون آورد و عرق صورت را پال کرد. ماری آنتوانت که در یکی از 
لژهای مخصوص مر اسم مزبور را تماشا می کرد نتوانست طافت بیاورد و 
از جا برعاست و رفت و نیم‌ساعت بعد لویی شانزدهم از مجلس بر گشت 
و به مار ی آنتوانت ملحق گردبد. وقتی اوبی درب اطاق را گشود و ماری۔ 
آنتوانت رخسار او را دد و مشاهده کرد که رنگث بر صورت ن-دارد و 
قطرات عرق از پیشانی او فرو می‌چکد به طرف او دوید و گفت: آه» شما 
را چه می‌شود و چرا این طور تغییر حال داده‌اید؟ لویی شانزدهم گەت : 
تغییر حال من به مناسبت اساثه ادبی است که امروز در مجلس بر من روا 
داشته‌اند و لی بیشتر از اين جهت متأثر هستم که شما در ] نحا حضور داشتید 
و این منظره را دیدید. آنگاه لویی شانزدهم يك مرتبه به گریه در آمد و 
گفت : خانم » مسن هر گز نمی‌توانم از اینکه در حضور شما مورد اسائه ادب 
فر ار گرفته‌ام خود را تسکین بدهم. 

ملکه از این و اقصه طوری پر یشانحال شد. مثل اینکه مصیبتی بزر گک 
بر او واردآمده چون لویی شانزدهم اعصابی حساس نداشت که زود به 
تأثر در آید و گربه کند و گربه در او بك واقعهةٌ استننابی به شمار می آمد. 
ماری آنتوانت مقابل شوهرش زانو بر زمین زد و سر لویی شانزدهم دا در 
بغل گرفت و او هم شرو ع بسه گربه کرد. در این موقع در باز شد و خانم 
کان‌پان که نمی‌دانست زن و شوهر مشغول گربه هستند وارد اطاق‌گردید و 
ملکه با شنیدن صدای در گفت : خانم کان‌پان» شما را به حدا ما را به حال 
خود بگذاربد. کان‌پان که فهمید باید و اقعه‌ای بزر کث و غیرعادی اتفاق افتاده 
باشد بدون اینکه چیزی بگوید یا از این گفتة سرد ملول شود از اطاق خارج 
گردید. بعد از نیم ساعت ماری آنتوانت ز نگ زدو خانم کان‌پان آمد و دید 


که زن و شوهر اشك جشمهای خود را پاك می کنند و ملکه کاغذی در دست 


خد احافظی بار ناد / ۳۱۱۷ 


دارد. ماری آنتوانت گفت: این کاغذ را به آقای مالدن بدهید و بگو ید که 
بدون در نگ به طرف اطریش حر کت کند و نامه را به امپراطور اطریش 
برساند؛ به او تأ کید کنید که نامه فوری است و بايد قبل از وصول اخبار 
حوادث امروز پاریس به وین» به پایتخت اطریش و به دست امپراطور 
برسد و اگر احتیاج به پول دارد دویست سیصد سکه طلا به او بدهید و بعد 
من به شما و اهم پرداعت. کان‌پان دستور ماری آنتوانت را په موقع اجرا 
گذاشت و مالدن به طرف اطریش به راه افتاد. و لی در وسط آن انسدوه و 
تأثر» ماری آنتوانت از این بیشتر به خود می‌پیچد که مجبور بود به مردم 
تبسم نماید و لویی شانزدهم می‌بایست به اشارات محبت آمیز و فریادهای 
شادمانی آنها جواب مساعد بدهد در صورنسی که حال حرف زدن و قبسم 
نداشت. 

به محض اينکه خبر ايراد سو گند از طرف لوبی شانزدهم در مجاس 
شورای ملی در شهر منتشر شد جمعی کثیر خود را به باغ تویاری دسانید ند 
و هر لحظه فرباد می‌زدند که می‌خواهند پادشاه و ملکۀ فرانسه را ببینند و به 
این هم | کتفا نکردند و گفتند شاه و ملکه بايد در شهر بگروند تا اينکه تمام 
مردم از دیدار آنها برحوردار شوند. آنقدر مردم ازدحام کردند و فریاد زدند 
که لویی شانزدهم و ملکه ماری آنتوانت در حالی که عد هٌ کثیری از افسر ان 
و سربازان محافظ آنها بودند سوار کالسکه کردیدند و در شهر به حر کت 
در آمد ند. لحظه به لحظه مردم فریاد می‌زدند : ز نده باد شاه... زنده باد 
ملکه, .. لویی شانزدهم که متوجه بود فریادهای مزبور ناشی از احساسات 
واقعی مردم است با وجود حستگی و کسالت شدید به مردم تبسم کرده و با 
دست به آ نهاسلام می‌داد و گاهی مقا بل عد کثبری ازمر دم کلاه خود را از سر 
برمی‌داشت و آن وقت سکنهة پاریس از فرط شور و شعف مثل دیوانسهها 
فریاد می‌زدند. اما ماری آنتوانت که هر گزنمی‌توانست برعقیده و احساسات 


۸ / غرش طوفان 


خود غابه نمابد از این ز نده‌بادها و فریادها در عداب بود و هر دفعه که مردم 
فریاد ز نمده باد بسرمی کشید ند او خبال می کرد که یك پتك بر سرش 
کوبیده‌اند. هنگام عبورکالسکه در خیابانهای شهر» مردی از عوام‌الناس با 
رحساری گر فته و حشمگین کنار کالسکهٌ لوبی شانزدهم و ماری آنتوانت پیاده 
حر کت می کرد و هر مرتبه که مردم فریاد می‌زدند زنده باد شاه او بانگت 
می‌زد زنده باد مات و در آن روز عدة بسیاری از مرد م آن شخص را دیدند 
و از اصر ار او حبرت می کردند. 

در شب» شهر را آبین بستند و جر اغان کردند و تثاترها بر نامه‌همای 
مخصوصی را به معرض نمایش در آوردند و اپرا و تثاتر ایتالیایی از شاه و 
ملکه دعوت کرد که در آنجا حضور به هم رسانند. لویی شانزدهم و ماری۔ 
آنتوانت این دعوت را پذیرفتند وبه اپرا رفتند و در آنجا مقدم آنها با هلهله 
و شاد باش استقبال گردید. ولی وقتی که از آنجا حارج شد ند و به تثاتسر 
ایتالبایی رفتند دید ند که اوضا ع آنجا طوری دیگر است و گرچه لژهای‌تئاتر 
ایتا لیایی همه از طرف هواخواهان سلطنت اشفغال شده بود ولی مدبران 
تگاتر نتوانسته بودند؛ بعنی به فکر نفتاده بودند که صند لیهای وسط سالن را 
هم به هواخحواهان سلطنت بفروشند. چند نفر از ژا کوبنها مسانند دانتون و 
کامیل‌دمو لن و لوزانسدر و سان‌تر روی صند لیهای وسط سالن به نظر 
می‌رسید ند. هنگام ورود لوپی شانزدهم و مار ی آنتوانت کسانی که در لژها 
بودند شرو ع به کف زدن و هلهله کردند ولی تماشاچپان وسط سالن درصدد 
اخلال بر آمدند و سوت زدند و مساریآنتوانت که آنها را نمی‌شناخت و 
حتی اسم بسیاری از آنها را تشنیده بود مثل گذشته از عصومت آنان نت به 
حود حيرت می کردو با حود می گفت: من نمی‌دانم با اینها چه کرده‌ام که با 
من دشمن هستند آ... خدایا من هر چه فکر می کنم می‌بینم از طرف من 
کوچکتربن ضرر و آسیبی به آنها نرسیده معهذا با من حصو مت می‌نما بند. 


خداحاففای بار ناو / ۳۱۱۵ 


نا گهان نگاه ملکه متوجه مردی شد که کنار سالن به یکی از ستو نها 
که لژ تثاتر را نگاه می‌داشت تکیه داده بود. ماری آنتوانت از مشاهده آن 
مرد متوجه گر دید که قیافه‌اش آشنا است. آن مرد بسدون پلك زدن» ماری- 
آنتوانت را می‌نگریست و وقتی چشم زن به آن مرد افتاد مانند پرنده‌ای که 
مجذوب مار شود نتوانست نگاه از او بردارد. ماری آنتوانت به یادش آمد 
آن مرد همان است که او لین بار او را درکاخ تاورنی دیده بودو تاوفتی 
نمایش شرو ع گردید» ملکه آن مرد را می‌نگریست. بعد از شرو ع نمایش 
ملکه سعی کرد که دیگر به آن مرد نگاه نکند و به وسیلةً تماشای نمایش 
حواس خود را متفرق نماید. ولی از عهده برنمی‌آمد و در وسط نمایش 
هر مر تیه که نظر خود را متوجه به آن سوی می‌نمود می‌دید آن مرد در جای 
خود ایستاده و خیره او را می‌نگرد. بر ماری آنتوانت آشکار شد که از آن 
مرد نیرویی مرموز حارج می‌شود که او را وامی‌دارد که به طرف او تسوجه 
نماید و از بس در این فکر بود چنین به نظرش می‌رسید ارادة او» که نمی- 
حواست آن مرد را نگاه کندء و ارادهآن مردء که او را به طرف خود متوجه 
می‌نماید» در فضای تالار با هم می‌جنگند. 

نمایش به جایی رسیده بود که می‌بابستی دو نفر» يك مرد و يك زن 
خوانند گی نمایند و به یکدیگر جواب بدهند و موقعی که نسوبت جسواب 
دادن زن رسید آرتیست مزبور؛ حویش را به جلوی صحنه رسانید و دستهای 
خود را به طرف ملکه دراز کرد و این مصراع راکه جزو نمایشنامه بود 
خحواند: آه که من چقدر خانم حود را دوست مسی‌دارم... مساری آنتو انت 
فهمید که این اظهار وفاداری آرتیست تکاتر ممکن است در آن تالار تولید 
غوغا و نزاع نماید و روی خود را به طرف مرد مزبور کرد و دید که آن 
مرد اشاره‌ای به تماشاچیان وسط سالن نمود و آنها مسانند اینکه از يك 
فرماندة نظامی اطاعت می کنند به هیشت اجتما ع گفتند : ما آقا نمی خو اهیم» 


۰ / غرش طوفان 
ما خانم نمی‌خواهیم» ما حواهان آزادی هستیم. از آژهای تثاتبر» تماشاچیان 
فر باد زدند: زنده باد شاه زنده باد ملکه» زنده بساد خانم و آقسای ما. 
تماشاچیان وسط سالن به اشارهٌ آن مرد فر باد زدند : ما آقا نمی‌خواهیم» مسا 
خانم نمی‌خواهیمء ما حو اهان آزادی هستیم. 

تماشاچیان آژها فر باد زدند: زنده باد شاه» زنده باد ملکه زنده باد 
خانم و آقای ما. آن وقت جنگ مغلوبه شد و تماشاچیان لها و آنهایی که‌در 
وسط سالن قرار گرفته بودند به جان یکدیگر افتادند و مساری آنتوانت يك 
وقت دید که محوطة سالن تئاتر مبدل به جهنم شد و هر چه صند لی هست» 
به جای اسلحه به‌کار می‌رود و از این طرف و آن طرف برق اسلحهٌ سفید با 
آتشین می‌درخشد. 

صاحب‌منصبان گارد ملی با سرعت اطراف ملکه را کٌسرفتند و او را از 
اژ مخصوص خارج کردند. ماری آنتوانت از فرط بیم و لرزة اعضای بدن 
چیزی نمی‌دید و قبل از اينکه از حال برود شنید که يك دسته فرباد می‌زدند 
زنده باد خانم و آقای ما و دستةٌ دیگر به آنها جواب مي‌داد. ماری آنتوانت 
را به حال اغماء به کالسکه رسانیدند و کالسکه به راه افتاد واين آخرین مر تبه 
بود که مماری آنتوانت در یك تئاتر حضور به هم رسانید و بعد از آن تا 
وقتی که می‌زیست حاضر نشد که وارد بك تثاتسر شود و نمایشی را تماشا 
کند. روز سی‌ام ماه سپتامبر سال یك هزار و هفتصد و نود و يك میلادی 
مجلس شورای ملی به موجب اعلامیه‌ای که از طرف رییس آن صادر گردید 
بعد از دو سال و چهار ماه به دور قانونگذاری سود خساتمه داد و مجاس 
مزبور هم مجلس موسدان بود و هم مجاس شورای ملی و به همین جهت 
هم قانسون اساسی را وضع و تصویب کرد و هم قوانینی برای مملکت 
وضع نمود. این مجلس موّسسان وشورای ملی که او لین مجاس شودای‌ملی 
فرانسه محسوب می شود در دورۀ دو سال و چهار ماه عمر خود از وضع 


خداحافظی بار ناو / ۳۱۳۱ 
قانون اساسی فرانسه گذشته چند قا نون اجتماعی وضع کرد که بعضی از آنها 
از این قرار است: 

قانون از بین رفتن القاب و مناصب نوادی و اصیل‌زادگی» فانون 
از بین رفتن گمر کات داخلی و گرفتن عوارض از کالاها ومسافرین در جاده‌های 
داخسل کشور قانون مربوط به اينکه هر فرانسوی می‌تواند به هر مقام با 
داشتن صلاحیت علمی و اخلاقی برسد ومقامات عالیه برعلاف گذشته تیول 
و مختص اشراف نیست, قانون برقراری گارد ملی و قانون مربوط به اینکه 
پیروان هر مذهب می‌توانند به آزادی به وظایف مذهبی خود عمل کنند و 
نباید آنها را در این قسمت محدود کرد. روزی که مجاس شورای ملی اول؛ 
حاتم دوره و انحلال حود را اعلام کرد لو یی شانزدهم و ماری آنتوانت 
کمال محبو بیت را داشتند و در پیسرامون آنها هیچ کس تصور نمی‌نمود 
مجلسی که بعد از مجلس اول روی‌کار خواهد آمد تسبت به لوبی شانزدهم 
و همسرش بدتر و سختگیر تر از مجلس اول باشد. 

روز دوم ماه | کتبر ۱۷۹۱ میلادی و دو روز بعد ازخاتمة دورةٌ مجلس 
اول» بارن‌او در ساعتی که به طور معمول به حضور ملکه می‌رسید نزد او 
رفت. این مرتبه برای ملافات او وارد آپارتمان ز برزمینی نگردید بلکه او 
را به اطاقسی موسوم به اطاق‌کار بزر گك هدایت کردند و در سر راه خود نه 
سرباز دید و نه افسر و به طریق اولی کسانی که در آغاز باز گشت از وارن: 
درب اطافهسایکاخ سلطنتی را باز نگاه ممی‌داشتند به چشم بار تاو نر سید. 
زیرا به محض اينکه لویی شانزدهم در مجلس شورای‌ملی حضور به هم 
رسانید و نسبت به قانون اساسی سو گند وفاداری باد کرد افسرها وسر بازها 
از کاخ سلطنتی حارج شدند وفقط عده‌ای نگهبان برای نگهبانی درقسمتهای 
حار ح کاخ» مشل ادو ار گذشته» باقی ماندند. وقتی که بار ناو وارد اطاق ملکه 
شد» مار ی آنتوانت دید که وی بی‌رنگ و غمگین است و اپستاده او را 


۲ / رش طوفان 


پذیرفت» گو اینکه ملکه از این مسوضو ع در مجلس شورای ملی خاطره‌ای 
تلخ به یاد داشت چون فرامسوش نمی کرد که رییس مجلس وقتی دید که 
لویی شانزدهم برنخاست» بر جای خود نشست. اما ملکه می‌دانست که 
بارناو هر گز از رییس مجلس گذشته تقلیسد نخواهد کرد و نسبت به او 
بی‌احترامسی نخواهد نمود و گفت: حوب آقای بار ناو یا ا کنون راضی 
هستید که شاه ازسفارش شما تبعیت کرد و حاضر شد نسبت به قانون اساسی 
سو گند وفاداری یاد نماید؟ بار ناو سر فرودآورد و گفت: علیاحضر تا» ازاین 
اببراز مرحمت و اینکه اعلیحضرت رأی مرا پسند ید ند متشکرم» و لی آیا 
تصور نمی‌فرمایید که علت قبول نظريةٌ من این بود که در عين حال امپر اتور 
ا پروس هم به اعلیحضرت باد آوری نمودند که از قانون 
اساسی طر فداری نماید؟ و در هر حال من خوشوقتم که با این عمل سلطنت 
فرانسه نجات یافت هر گاه.. 

بارناو حرف خود را تمام ز نکرد ولی مار ی آنتوانت با صراحت 
اهجه‌ای که بعضی از اوقات مختص او بود گفت: آیا می‌خواهید بکوبید 
نجات یافت» هر گاه بتوان آن را نجات داد؟ بارناو گفت: علیاحضرتاء خدا 
نکند که من بخواهم چنین عرضی بکنم ولسی چون می‌خواهم از پاریس 
بروم و استم بگو یم که عایاحضرت نباید احتیساط را از دست بدهید و 
مواظب اطراف حود نباشید. ملکه گفت : آه آقای بارناو» شما از پاریس 
می‌روید و آبا قصد دارید از من دوری نمایید؟ بار ناو گفت: علیاحضر تاء من 
چون در پاریس کاری نسدارم باید بروم زیرا مجلس شورای ملی گذشته که 
مجلس مسان هم بوده قانونی به تصویب رسانید که هیچ يك از و کلای 
مجلس مو سسان حق ندارند که و کیل مجاس 9 باشند و من 
هم دیگر کاری در اینجا ندارم که باقی بما م. ملکه گفت : : اگر در مجلس 
کاری ندارید برای ما که #سی‌تسوانید مفید e‏ شو دد. بارناو گفت : 
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علیاحضر تا من دیگر نمی‌توانسم برای شما مفید واقع شوم چون دیگر نه 
و کیل مجلس هستم و نه در حزب ژا کوبن دارای نفوذ می‌باشم. روزی که 
من می‌توانستم برای شما مفید واقع شوم به واسطة نفرذی بود که در این 
دو محل داشتم ولی حالا مجلس منحل شده و ژا کوبن هم تجزبه گردیده 
و فویان از آن بیرون آمده و مين دیگر در ژاکوبن دادای قدرتی نیستم و 
حلاصه محبوبیت من که با زحمتی فراوان به دست آمده بود يك مر تبه از 
بین رفت. 

برقی در چشمهای ماری آنتوانت درخشید زبرا خود را درآن لحظه 
نسبت به بارناو پیروز دید و گفت: آقای بارناو» حال تصدیق می کنید 
روزی که مسن به شما گفتم محبوبیت چیری نیست که بتوان بدان متکی شد 
حق داشتم و دیدید که چگونه محبوبیت از بین می‌رود. بارناو جواب نداد 
اما آهی عمیق کشید. ملکه متوجه شد که در آن ساعت توانسته است بر طبق 
عادت خود که‌گاهسی از اطرافیان انتقامی کو چك اما اغلب توأم با بیر حمی 
می کشید» از بارناو هم انتقام بکشد. اما دریافت که اگربارناو در ظرف يك 
ماه محبوبیت خود از دست داد و ناچار شد که در قبال رو بسپیر سر فرود 
بیاورد از آن جهت است که از او طرفداری کرد زیرا هر کس که به او 
نسزديك می‌شوده ما نند کسانی که به ماری‌استو ارت ملک اسکاتلند نزديك 
می‌شد ند» گرفتار سرنوشتی نامطلوب می گردد و همه چیسزء حتی جان خود 
را از دست می‌دهد. این بودکه با تشکر باطنی از بارناو که به او جوابی 
سخت نداده و نگفته است «خانم» اگر من محبوبیت خود را از دست دادم 
برای حمایت از شما بود»» عقّب‌نشینی کرد و برای اینکه دل بارناو را 
به‌دست بیاورد گفت: آقای بارناو» من امیدو ار هستم که شما از پاریس نروید. 
بارناو گفت : علیاحضر تسا اگر ارادهٌ شما تعاق بگیر د که من در اینجا بمانم 
البته خواهم ماند؛ همان گو نه که اگرسر بازی بايد به مرحصی برود و و جود 
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او در میسد ان جنک لازم باشد از استفاده از مرحصی صرفنظر خواهد کرد. 
ولی خانم. آیا می‌دانید هر گاه من بمانم چطور خواهد شد؟ ماری آنتوانت 
گفت: چطور می‌شود؟ بارناو گفت: من اکنون ضعیف و بدون نفوذ هستم 
ولی هر گاه بمانم در آن صورت مبدل به يك خائن خواهم شد. 

ملکه گفت : آقا» من نمی‌فهمم که شما چه می گو بید» و اضح‌تر بگو بید. 
بارناو گفت: خحانم» آیا اجازه می‌دهید که من اوضا ع سیاسی آینده را برای 
شما تشریح کنم تا بدانید که مفهوم عرض من چیست؟ ملکه گفت: بگویید 
من مخصوصاً از شما درخواست کردم توضیح بدهید که بدانم شما چگو نه 
ممکن است خائن بشوید. بارناو گفت: علیاحضرتا؛ نظر ية شما نسبت به 
ابسن مجلس که منقضی گردید و و کلای آن | کنون متفرق می‌شوند چیست؟ 
ملکه گفت : من در این مجلس دارای دوستانی بودم ولی من حیث‌المجمو ع 
مجلسیکه منحل گردید نسبت به من نظری سوء داشت و پیوسته عليه من و 
شاه اقدام می کرد. بسارناو گفت: خانم تمام اقداماتی که این مجلس عليه 
شما کرد درقبال آخربن اقدام آن بدون اهمیت است. ملکه گفت : این آخر ین 
اقدام چه می‌باشد؟ بارناو گفت: آخرین اقدام مجلس این بود که قانونی 
تصویب کرد که و کلای این مجلس حسق ند ارند که و کیل مجلس آینده 
شوند. ملکه گت : ادن قانون مکر چه ضرری بر ای من دارد؟ بار ناو گت : 
ضررش این است که این قانون شمشیر وسپر را ازدست دوستان شما گر فت 
برای اینکه دوستان شما دیگر نمی‌توانند وکیل مجلس آینده شوند. ملکه 
گفت: من تصور می کنم که این فانون شمشیر و سپر را از دست دشمنان 
من هم گرفت ودرهر صورت در مجاس گذشته دشمنان من ز یادتر از دوستان 
بودند و این اشخاص» دبگر نخواهند توانست وارد مجاس آینده شو ند و 
در آنجا با من مخالات نمابند و لذا مجلس آینده از دشمنان من تهی خو اهد 


بود. 
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بارناو گفت: خانم» شما اشتباهی بزر گك می کنید. کسی که این قانون 
را پيشنهاد کرد رو بسپیر بود و این قانون هم مانند هر چیز که از طرف او 
پيشنهاد شود و به دست وی اجراگردد حطر ناك می‌باشد و من از حالامی- 
توانم به شما اطمینان بدهم که در مجلس آینده دمنان شماء خیلی بیش از 
مجلس گذشته خواهند بسود. ملکه گفت: توضیح بدهید تا من مطلب 
را بفهمم. بار ناو گفت: اولا"ّشما و کلای‌مجلس گذشته را که و کلای مجلس 
موسان و هم مجلس شورای ملسی بودند مسی‌شناختید و مسی‌دانستید 
سیاست آنها چیست و چگونه باید باآنها کنار آمد ولی و کلای 
مجلس آینده را نمی‌شناسيد و از نیت آنها هیچ اطلاع ندارید. ثانباً چون 
بر طبق این قانون ماء و کلای مجلس گذشته» دیگر نمی‌توانیم در مجلس 
آینده و کیل شوم و کلای مجلس آینده را بايد از بین دو طبقه انتخاب 
نمایند با طبقه‌ای که مافوق ما قرار گرفته با طبقه‌ای که مادون ماست. طبعَه 
مافوق ما اشراف و نجباء هستند که همه از فسرانسه بیرون رفته» مهاجرت 
کرده‌اند و کسی باقی نمانده که مردم بروند و و کلای خود را از بین آنها 
انتخاب نمایند و به فرض ابنکه از ابن طبقه در فرانسه می‌ماندند باز کسی 
به سرا غا نها نمی‌رفت چون دراین دوره که مردم دارای افکارانقلابی هستند 
کسی نمی‌رود از بین اشراف و اصیل‌زادگان و شاهزادگان وکیل انتخاب 
نماید. به همین جهت مردم و کلای مجلس آینده را از بین افراد طبقه‌ای 
که مادون ما هستند انتخاب خحواهند کرد و و کلای مجلس آینده کساننی 
خواهند بود که جزو عامةٌ مردم می‌باشند که شما آنها را نمی‌شناسید. 
از آثار دقت» که به تدریج در رخسار ملکه پدیدار می گردید معلوم 
بود که وی می‌فهمد که بارناو جه می گوید. بار ناو افزود: خانم» من عده‌ای 
از این و کلای آینده مجلس شورای ملی دا که ازولابات به پار یس آمده‌اند 
دیده‌ام و با بعضی از آنها هم صحبت کردم. از یکی دو نفر گذشته تمام آنها 
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گمنام هستند و کسی آنها را نمی‌شناسد و تمام عزم دارند که خود را مشهود 
نمایند و محبوبیت پیدا کنند و همگی جوان هستند به طوری که در بین آنها 
حتی بك نفر دا نمی‌شود که موهای سفید و سياه داشته باشد تا چه رسد 
به دار ند گان موهای سفید. ملکه گفت: از این قرار مجلس آیندة فر انسه فقط 
از مسوسیاهان تشکیل حو اهد گردید؟ بار ناو گفت: بلی علیاحضر تاء مجلس 
آینده فر انسه فقط از جوانان تشکیل خواهد شد. ملکه گفت: و به عقیدۀ 
شما آیا من باید از موسیاهان بیش از سبید مویانی که رفته‌اند وحشت داشته 
باشم؟ بارناو گفت: بلی علیاحضرتا» زیر این جوانان که به پاریس آمده‌اند 
همه با این عقیده آمده‌اند که با کشیشهای فرانسه و اشراف فرانسوی مبارزه 
کنند و چون اینها همه جسوان هستند می‌ترسم که بر اسر جوانی عجله 
به خر ج بدهند و مبادرت به کارهای افراطی نمایند زیبرا جوانی دوره‌ای از 
عمر است که بهار زند گی است اما این بهار زندگی دارای رعد و برقها و 
ر گبارهایسی می‌باشد که ممکن است يك مرتبه؛ دنیایی را زیر و رو کند. 
ماری آنتوانت گفت: نظر آنها نسبت به لویی شانزدهم جچیست؟ 

بارناو گفت: آنها هنوز نام لویی شانزدهم را نمی‌برند ولی این طور 
نشان می‌دهند که لویی شانزدهم اگر روش کنونی خود را ادامه بدهد آنها 
حاضرند که گذشته‌های او را ببخشند. ماری آنتوانت گفت: آقا» این چه 
فرمایشی است؟ این لوبی شانزدهم است که بايد آنها را غفو نماید نه اینکه 
آنها لریی شانسزدهم را عفو کنند. بارناو گفت: می‌ترسم که همین موضوع 
یکی ازمو ارد بزر گك اختلاف باشد» ولی اگر لویی شانزدهم با آنها به‌رأفت 
رفتار نماید از بد گمانسی آنها نسبت به وی‌کاسته خواهد شد با اینکه شدت 
نخواهد کرد. ملکه گفت : چطور؟آبا آنها نسبت به شو هرمن بد کمان هستند؟ 
۲ هنوز شرو ع به کار نکرده تسبت به او سوءظن دارند؟ بارناو گفت: بلی 
خانم زیرا این اشخاص چنین فرض می کنند که لوبی شانزدهم مر کز 
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تحریکات اطریش و آلمان علیه ملت فرانسه گردیده و هکذا این طور فکر 
می کنند کسانی که در داعل نسبت به فرانسویها نظر خوبی ندارند اطراف 
لویسی شانزدهم راگرفته‌اند و من از اینکه با این صراحت این نکته را 
به عرض شما مسی‌رسانم بسیاد پوزش مسی‌خواهم ولی مسی‌بینم که هر گاه 
حقیفت را نگویم مرتکب گناه گردیده‌ام. ماری آنتوانت گفت: چنین چیزی 
محال است و من هر چه را باور کنم این را نمی‌توانسم بساور نمایم که 
شوهر من مسر کز فعالیتی باشد که از آن فعالیت ضرری به ملت فرانسه 
بدرسد و ممن چون نزد شما رو در بسایستی ندارم مسی‌گویم مکرر اتفاق 
افتاد که من به شوهرم ایراد گرفتم که چرا این قدر فسرانسویها را دوست 
می‌دارد. 

بارناو گفت: علیاحضرتا» من هر گز نگفتم و نمی گویم که اعلیحضرت 
شوهسر شما مر کز فعالیت عليه فرانسویها است و هر کس که یك مرتبه 
اعلیحضرت لویی شانزدهم را دیده می‌داند که وی فرانسویها را دوست 
می‌دارد معهذا حوادئی اتفاق می‌افتد که سبب می‌شود برنعی» اين فرضها را 
بکنند. ملکه گفت: این حسوادث کدام است؟ بارناو گفت: همین چند روز 
قبل بسو د که شوهر تاجدار شما از مجاس شورای ملی مراجعت کرد و در 
همین جا نامه‌ای به امپراطوراطریش نوشت واز امپر اطور اطر یش درخو است 
مساعدت کرد. 

مار ی آنتوانت گفت: بل ی آقا؛ و تصدیق کنید که ما حق داشتیم که این 
نامه را بنویسیم و درخواست كمك کنیم» مگر متوجه نبودید که چه تحقیری 
را بر ما روا داشتند؟ بارناو گفت: علیاحضرتا؛ بالاخره نتیجه یکی می‌شود و 
شوهر تاجدار شما خواه ناخواه مر کز فعالیت اطریشی‌ها و آلمانیعا شده و 
آن فعالیت هم اچار علیه ملت قرانسه خواهد بود. دیگر اینکه اعلیحضرت 
لویی شانزدهم در کود کی به وسيلة آقای وو گو یون تر بیت گردیده و آقای 
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وو گوبون ژنرال فرقة معروف ژزوییت بود و به مناسبت شغل و عقیده خود 
شوهر تاجدارشما را طوری‌بزر گت کرد وتربیت نمودکه وی جانب کشیشها 
را رها نمی‌نمایسد که جانب مردم را بگیرد و در اینجا هم شاید بدون اینکه 
حود متوجه باشد احساسات فر انسویها را جر بحه‌دار می‌نماید» بنابراین 
شوهر تاجدار شما چه در قرانسه باشد و چه در خارج فرانسه اطریشی‌ها و 
آلمانیها در حارج از اسم او برای فعالیت عليه فر انسه استفاده می کنند و 
کشیشها در داحل از نام او برای فعالیت عليه انقلابیون فسرانسه استفاده 
می‌نمایند و کسانی که مهاجرت کرده‌اند و در خارح از فرانسه بسر می بر ند 
باز از اسم او استفاده کرده‌اند و خو اهند کرد و انقلابیون فرانسه که این را 
می‌بینند» نظریه‌ای را که عرض کردم دربارة او پیدا می‌نمایند. 

ملکه گفت: آقای بارناو» من از این اظهارات از دهان شما حبرت 
می کنم زیرا مگر شما نبودید که برای ما ابراز دلسوزی می کردید و مگر 
به حساطر زد ار ید که در باز گشت از و ارن جقدر برای دفا ع از مسا می- 
کوشیدید؟ بارناو گفت: بلی علیاحضرتا» من آن روز برای شما دلسوزی 
می کردم و اروز هم صمیمانه دلسوزی می کنم. انقلابیون هم هرچه 
می گویند با لحن دلسوزی می گویند با ابن تفاوت که آنها با لحن دلسوزی 
قصد محو شما را دارند و حال آنکه من با دلسوزی حود قصد نجات شما را 
دارم. ملکه گفت: آقای بارناو: اکنون بگویید آنهایی که باید با سمت 
و کالت در مجلس آینده شر کت کنند آبا بر نامه‌ای عليه ما دارند با نه؟ بار ناو 
گفت: علیاحضرتسا» اذعان می کنم که آنها در حال حاضر هیچ بسرنامة 
مشخصی ندار ند و آنجه می کو یند کلیات است با لااقل نسبت به شخص 
علباحضرت و شوهر تاجدارتان برنسامه‌ای ندارند ولی عزم کرده‌اند که 
لافابت و :ابی را عوض کنند. ملکه گفت: بگدارید این دو نفر را عوض 
کنند زیسر امن از تعویض آنها حیلی متأثر نیستم. بارناو گفت: علیاحضر تا؛ 
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در این مورد هم اشتباه می کنید زیرا لافایت در راس گارد ملی فرانسه و 
بایی در رأس شهرداری پاریس می‌توانستند خدماتی بزر گ به شما بکنند 
و مسن عقیده دارم که چون اینها جزو آخرین دوستان شما هستند باید قدر 
آنها را بدانید و از بازماندهٌ محبوبیت آنها استفاده کنید زیسرا وجاهت و 
محبو بیت آنها هم مانند محبو بیت من مهاجرت خواهد کرد. 

ملکه گفت: آقای بارناو» از توضیحات شما متشکرم زیرا با تسوضیح 
کافی حطر را به من نشان دادید و دست مرا گرفتید و به لب مغاك نسابسودی 
رسانید ید ولی حالا که می‌خو اهم در مغاكپرت شوم به من نمی گویید چسه 
با ید بکنم که از سقوط در آن پرهیز نمایم. بارناو سکوت کرد و بعداً آهھی 
کشید و گفت: خسانم» ای‌کاش که خسروج شما از فرانسه قسرین مسوفقیت 
می‌شد و شما می‌توانستید از ابنجا بروید. ملکه گفت : آقای بارناو» من هیچ 
منتظر نبودم که شما حروج ما را از فرانسه تصویب نمابید. بسارناو گفت: 
خانم» من خسروج شما را از فسرانسه تصویب نمی کنم چون حوادثی که 
اکنون اتفاق می‌افتد نتيجة خروج شما از فسرانسه است ولی می‌گویم که 
چون مبادرت به این کار کردید بهتر این بودکه این عمل قسرین مسوفقیت 
شود. ملکه حندة کوچکی کرد وگفت:آقای بارناو» اگر حود من از دهسان 
شما نمی‌شنیدم» باور نمی کردم که بارنساو و کیل مجلس شورای ملی و 
موسسان فسرانسه و همکار آقایان پسیون و لاتور مو بور کث که به اتفاق آنها 
به نمایند گی مجلس» مأمور بود که ما را توقیف کند و بر گرداند اینك 
تصدیق می‌نماید بهتر ابن بود که عزم ما برای خروج از فرانسه قرین 
موفقیت شود. 

بارناو گفت: خانم» من اکنون نه وکیل مجلس شورای ملی هستم و 
نه همکار آقایان پسیون و لاتور مو بور گت بلکه يك مسوجود ضعیف و بیکاره 
می‌باشم که جز جان ناقا بل خود چیزی ندارم که جهت خدمتگزاری به شما 


۰ مرش طوفان 


تقدیم کنم. ملکه گفت : آقای بارناو» از لحن صمیمی شما هنگام ادای اینن 
کلام متشکرم چون واضح است که آنچه می‌گویید از روی حقیقت است و 
امیدو ارم که هر گز» من احتیاح پیدا نکنم که از جان شما استفاده نمایم. 
بارناو گفت:در آن‌صورت بدا برحال‌من که سعادت نداشتم تا جان نثاری کنم. 
ملکه گفت : برای چه بدا به حال شما که فداکاری نمی کردید؟ بار تاو گفت : 
علیاحضر تا» من اولا" میل نداشتم که ضعیف و بیکاره شوم و از پا در آیم و 
انیا فکر می کردم که اگر قرار است از پا در آیم بهتر آنکه در حال پیکار 
باشد در صورتی که امیدی به پیکار نسد ارم. ملکه گفت: شاید وسیله‌ای پیدا 
شود که شما بتوانید پیکار کنید. بارناو گفت: خانم این وسیله پیدا نخواهد 
شد بلکه حوادث آینده از این قرار خواهد بودکه بعد از تشکیل مجلس 
شورای آینده» شما درانتظار و صول كمك اطریش و آلمان خواهید بودولی 
آنها و بخصوص اطریشیها که از آنها بیشتر انتظار كمك داربد كمك نخواهند 
کرد با هنگامی خو اهند آمد که از مساعدت آنها فایده‌ای به شما نخواهد 
رسید و در اینجا ژا کوبنها زمام امور را به‌دست خسواهند گرفت و در 
مجلس و حارج از مجلس دارای نفوذ حواهند شد و دوستان شماء از یم 
آنها به حارج مهاجرت خواهند کرد امسا مین نخواهم رفت و مسانند 
دیگران که در فسرانسه خواهند ماند دستگیر و محبوس و محکوم و معدوم 
حواهم شد و شاید طوری بدون صدا معدوم شوم که شما حتی خبر اعدام 
مرا نشنوید و به فرض اینکه اعدام من صدایی بکند باز شما بیش از چند 
دقیقه بدان خبر توجهی نخواهید نمود چون وجود من برای شما ارزش 
ند اشته است. 

ملکه با قیافة حدی گفت : آقا؛ من هم مانند شما از آینده نگران هستم 
و نمی‌دانم که سرنوشت من و شوهرم در آتبه چه خواهد بود ولی هر چه 
بشود» اسامی کسانی که به ما حدمت کرده‌اند هر گز از خاطر مامحو 


خد احاففای بار ناو / ۳۱۳۱ 


نخو اهد گردید و هر و اقعه‌ای که برای آنها پیش بیاید» چه خوب و چه بسد» 
مورد علاقه و توجه ما خواهد بود. بارناو گفت: اگر چنین است که مسن در 
لحظه‌های آخر با خرسندی از این جهان تحواهم رفت. ملکه گفت: آفای 
بار ناو» شما چیزی گفتید که من نفهمیدم و توضیح آن را ندادید یا اگر دادید 
من متوجه نشدم زبرا گفتید که هر گاه بمانید خائن خسواهید شد؟ بارناو 
گفت: علیاحضرتا؛ من قصد دارم که از پاریس بروم ودر گوشه‌ای ازولایات» 
در مسقطالر آس خود زند گی نمایم و منظورم این بود که هر گاه در پساریس 
بمانم خائن خحواهم گردید چون در اینجاکاری از من ساخته نخواهد بود و 
دست روی دست گذاشتن را هنکامی که باید در راه علیاحضرت و در ضمن 
پیکار جان‌فشانی کرد خیانت می‌دانم. ملکه گفت: آقای بارناو» اينك بگو پید 
که آیا از ما چیزی می‌خواهید و کاری دارید تا اینکه برای شما انجام بدهیم؟ 
این سوژال دوجنبه داشت» هم ابراز مرحمت بود وهم صدور اجازةمرعصی 
و روج بارناو و بارناو گفت: بلی علیاحضرتسا؛ بك استدعا دارم. ملکه 
گفت : درخدواست شما چیست؟ بارناو زانسوی خود را بر زمین نهاد و 
گفت: علیاحضرتا» استدعای من این است که اجازه بدهید دست شما را 
ببوسم. 

اشك در جشهای ملکه جمع شد و دست خود را که در فاصلةٌ يك‌سال» 
قبل از بارناو به برجسته‌ترین ناطق مجلس شورای ملی میر ابو داده بود که 
ببوسد به بارناو عرضه داشت. بارناو از جا برعاست و گفت: علیاحضر تسا 
من ما نند مير ابو پرمدعی نیستم که به علیاحضرت بگویم که سلطنت فر انسه 
نجات یافت و لی این دا می‌گویم که هر گاه برای سلطنت فرانسه واقعة بدی 
روی بدهد شخصی که ابنك به این سعادت و افتخار بزر گت رسیده نیز محو 
خواهد گردید. آنگاه سر فرودآورد و از اطاق حارج گردید و ملکه به صدای 
پاهای او گوش داد تا خاموش شد و به بسارناو غابب گفت: ای بیچاره. 


۲ / فرش طولان 


دیگران در اندك مدت طوری تو را فشرده؛ آبت را گر فته‌اند که امروز مانند 
بك لیمو ترش که شیر آن را گرفته باشند از تو جر بوست حشك جیزی‌بافی 
نمانده است. 


۳۱۳ 
میدان جنگ و بیمادستان نظامی 

دیدیم که عصر روز هقدهم ماه ژوییه سال ۱۷۹۱ میلادی در میدان 
شان دومارس چه قتل‌عامی به وقو ع پیوست و متوجه شدیم در اين واقعه» 
عدةکثیری مجروح یا مقتول شدند» چون گلوله‌ای از تفنگث حارج نشد جز 
اینکه به‌کالبد یکی از تماشاچیان اصابت کرده باشد و نیز دیدیم که در این 
واقعه» مسوولیت قتل و جرح دامان لافایت فرماندة گارد ملی فرانسه و بابی 
شهردار پاریس راگرفت زیرا مردم نمی تسوانستند بفهمند که ممکن است آن 
دو نفر مسوولیت نداشته باشند زیرا هر دوء دارای سمت رسمی بودند و 
هر دو هم در شان دومارس حضور داشتند . 

شب بعد از قتلعام» جوانی که لباس افسری گارد ملی را دربسر داشت 
بعد از اینکه خیابان سن هونوره را طی کرد وارد مید ان شان دو مارس گردید 


۶۴ / غرش طوفان 


و چشم او در روشنابی ماه به کف میدان افتاد. ماه‌گاهی زیرا ابر های سیاه 
می‌رفت و میدان تاريك می‌شد و زمانی از زیر ابر بیرون می آمد و به آن 
منظره می‌تابید و وضعی وحشت‌انگیز و ماتم‌خیز به آن میدان می‌داد زبرا 
یکی از مشئوم‌تسرین مناظر» عبارت از منظرةّ میدان جنگی است که در شب 
بعد از روز جنگٌث. ماه به آن بتابد. انسان اگر قدری قوهٌ تخیل و احساسات 
داشته باشد نمی‌تواند از مشاهسدة پیکرهای سرد و لاشه‌های مقتو لین و 
لکه‌مای حون که در پرتو ماد سياه جلوه می کند و گاهی عکس ماه در آن 
منعکس می گردد برخود نلرزد. شخص اگر اند کی قوة تفکر داشته بساشد 
می‌اند یشد کسانی که در آن میدان خوابیده‌انند و نور ماه بر کالبد بیجان آنها 
می‌تا بد » صبح آن روز مانند او زنده بودند و دنا را بسا چشم امبدواری 
می‌نگریستند» یکی به طفل خود وعده داده بود که شب در باز گشت به انه 
برای او میوه و شیربنی خواهد آورد و دبگری به زن خود وعده داده بود 
که شب زودتر مراجعت حواهد کرد که غذا سرد نشود و زودتسر غذا را 
تتاول نمایند و بعد به تماشاخانه بروند. هر يك از آنها در مخبلةً خويش 
برای زند گی آ بنده نقشه‌ها میر بختند و امیدو اریها داشتند ولی ابنك برای 
همیشه سا کت و فارغ از افکار و آرزوها گردیده‌اند و کسی هم نیست که 
جنازهٌآنها را از زمین بردارد و اگر جوان هستند بر ناکامی آنها و هر گاه 
سالخورده هستند بر اطفال بتیم و عائلةٌ بدون سر پرست آنان گر به کند. 

و لی صاحب ماصب جوانی که وارد میدان شد ازاین تخبلات نداشت 
وزمین را با دقت می نکر يست و هر لاشه‌ای را که می‌دید به آن تسزديكك 
می‌شد و اول قامت و آنگاه قیافة مرده را از نظر می گذرانید و بعد سری 
تکان می‌داد و دور می کر دی او مجروحین را هم به همین تسرتیب از نظر 
می گذرانید و با اینکه می‌دید که بعضی از آنها جان دارند ولی به مناسیت 
تنهایی و نداشتن کمك؛ نمی‌تسوانست به مجروحین كمك نماید. گاهسی 


میدان چنگ و بیمارستان نظامی ‏ ۳۱۳۵ 


صاحب منصب جوان بر خود می‌لرزید» چون صدای ناله‌ای طولانسی و 
حزین» مانند نال بك جانور وحشی مجروح به گوشش می‌رسید و آن ناله 
در آن شب مهتابی» در وسعت عظیم میدان مز بسور» طسوری به گوش پسر 
جوان می‌رسید که انگاد از اعماق زمین بیرون مسی‌آید و زمین بر بد بختی 
افر اد بشر ناله و شیون می کند. 

بعد از اینکه صاحب‌منصب جوان قدری در میدان راه پیمود ومقتو لین 
و مجروحین را از نظر گذرانید با حود گفت: پناه می برم به حدا» من تصور 
نمی کردم که امروز این همه ازمردم بیگناه دراین مدان به قتل رسیده باشند. 
از دود این طرف و آن طرف میدان روشنایی ضعیف فانوسهابی توجه‌آن 
صاحب‌منصب جوان را جلب کرد و به یکی از آنها نزديك شد و دید دو نفر 
در روشنایی فانوس دیده می‌شوند که یکی از آنها زیر بازوها و دیگری دو 
پای مرده‌ای را گرفته و حمل می‌نمایند و یکی از حاملین» فانوس را به کمر 
آويخته است. صاحب‌منصب جوان به مردی که فا نوس به کمر آو بخته بود 
گفت: همو طن» آیا ممکن است بگویید که این مرده را به کجا می‌برید؟ او 
در جواب گفت: با ما بیا تسا ببینی که آن را به کجا می‌بریم. صاحب‌منصب 
جوان عقب آنها روانه شد و دید که آنها بالای پل که دوی رودخانة سن بود 
رسیدند و در آنجا یکی از آنها شرو ع به شمردن نمره کرد و گفت: بك دو ؛ 
سه» و به شمارة سه» هر دو با یك حر کت لنگروار مرده را در رودخانة سن 
انداختند. صاحب‌منصب جو ان که منتظر این حر کت نبود از خوف و تأر 
فریادی بر کشید و گفت: هموطنان» این چه‌کاری است که شما می کنید !یکی 
از آنها گفت: همو طن صاحب‌منصب.کاری که ما می کنیم این است که‌مرده. 
ها را از بین برمی‌داریم. صاحب‌منصب جران گفت :یا می‌دانید که تابه حال 
چند مرده به آب اند اخته‌اید؟ یکی از آن دو نفر گفت: تا به‌حال بیش از نج 


شش مرده را دز آب تینداخته‌ایم. 


۶ / غرش طوفان 


جوان گفت: هموطنان» من خحسواهشی از شما دارم و درخسواست 
می کنم که جواب مرا بدهید و آیا در بین امسوات و مجروحین شخصی را 
که چهل و شش یا چهل و هشت سال دارد نیافته‌اید که قد باند باشد و نیمی 
شبیه به روستاییان و نیمی شبیه به شهریها جلوه کند؟آن مردگفت: ما نمی- 
توانیم که متوجه این جزییات شویم زیر ا وظيفةٌ ما این است که مرده‌ها را از 
مجروحین جدا نماییم و اموات را به رودخانه بیندازیم و مجروحین را به 
مریضخانةٌ نظامی برسانیم. جوان گفٽ: من از اين جهت این سئوال را 
کردم که یکی از منسوبین من به خانه بر نگشته در صورتی که عد کثیری او 
را در اینجا دیدند. حاملین جنازه‌ها که در این گفت وشنود بر گشته»جنازه‌ای 
دیگر را به طرف رودخانه عمل می کردند گفتند: اگر او در ابنجا بوده و به 
آب فتاده» در اینچاست با به خانه مراجعت کرده است و اکر به خانه 
مر اجعت ننموده به احتمال قوی دیگر باز گشت نخواهد نمود. و بعد از این 
حرف بار دیگرء جنازه‌ای را در آب انداختند و مراجعت کردند و صاحب. 
منصب جسوان نیز با آنها بر گشت و یکی از آنها جنازه‌ای را تکان داد و 
گفت: آهای» آیبا تو مرده هستی با زنده؟ اگر زن‌ده هستی جواب بده. 
رفیقش که درروشنایی فانوس مسرده را می‌نگر بست گفت: این بکی بدون 
تردید مىرده چون یك گلو له در وسط سینه‌اش جا گرفته است. دیگری گفت: 
پس او را بلند کنیم و به طرف رودخانه برویم. 

صاحب‌منصب جوان يك سکهة نقره به مبلغ يك اکو از جیب بیرون 
آورد و گفت: هموطنان» من اینجا آمد هام تاآشنای ودرا که هم | کنون 
راجع به او با شما صحبت می کردم پیدا کنم ولی بدون فانوس نمی‌توانم او 
را بشناسم و چون شما برای شناختن مرده‌ها احتیاج به فانوس ندارید فانوس 
خود را به من بدهید. این پیشنهاد مورد موافقت آن دو قرار گرفت و حامل 


فانوس آن را از کمر باز و به صاحب‌منصب جوان داد و آن جوان در بین 


هيدان جنگ و بیمار-تان نظامی / ۳۱۳۷ 


اموات و مجروحین شرو ع به تقحص کرد. علاوه بر فانوس آنها که مأمور 
بودند جنازه‌ها را در آب بیندازند فانسوسهای دیگر هم در میدان به نظر 
می‌رسید و آنها آمده بودند تا خویشاوندان و دوستان و عزبزان خویش را 
پیدا نمایند و هر کس در قسمتی از میدان؛ اموات و مجروحین را معاینه 
می کرد و گاهی با صد ای بلند گمشد گان را صدا می‌زدند و صاحب‌منصب 
جوان هم دید بهتر این است او هم صدا بسزند شاید گمشدة او پیدا شود. 
لذا بان زد: بیلو... بیلو... بیلو... و لی غیر از انعکاس صد ای خود او 
که از آن طرف میدان وسیع برمی گشت کسی به او جواب نداد. 

در حین جستجو» دونفر از حاملین جنازه‌ها از کنار او گذشتند تا اینکه 
لاشه‌ای را به طرف رودخانة سن ببرند و در آب بینداز ند. یکی از آن دو 
گفت: من صدای آه‌شتیدم و به نظرم این که ما حمل می‌کنيم زنسده است. 
دیگری خندید و گفت: اگر ما به این صداها گوش بدهیم تمام اینها که در 
این میدان افتاده‌اند ز نده هستند. صاحب‌منصب جوان از هیکل مرده‌ای که 
آن دو نفر حمل می کردند متوجه شد که مسردی بلند قامت و قوی است و 
گفت: هموطنان» حواهش می کنم اجازه بدهید که من او را بازدید کنم. 
حاملین جنازه گفتند مانعی ندارد و جنازه را طوری روی زمین نهادند که 
روی لگن خاصره بنشیند و صاحب‌منصب جوان فانوس خود را به صورت 
او نزدك کرد و قدری نگریست و فریادی از وحشت بر کشید زیرا باوجود 
زخم منکری که آن لاشه داشت فهمید که جنازة مز بور بايد همان بیلو باشد. 
صاحب منصب جوان دید که ضربت شمشیر چنان پوست و گوشت سر را 
شکافته که نیمی از پوست سر با موهای آن آو یخته شده و زير آن؛ استخوان 
جمجمه دیده می‌شود و چون یکی از ر گهای شریان سر قطع گردیده ریزش 
خونء سراپای بدن بیلو را در يك طرف قرمز کرده است. صاحب‌منصب 
جوان بعد از اینکه با دقتی بیشتر سر و صورت و انداملاشه رانگر بست گفت: 
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بقین دارم که این بیلو است» تردیدی ندارم که این بیلو می‌باشد. 

یکی از حاملین جنازه گفت: این بیلوی شما زحسم منکری برداشته و 
گویا در سر شمشیر زند گی را بدرودگفته است. صاحب‌منصب جوان گفت : 
من از یکی از شما شنیدم که گفتید او آه کشید. آن شخص گفت: من صدابی 
مسانند آه شنیدم و لی تصور نمی کنم که از این لاشه باشد» مگر زحم او را 
نمی بینید و مشادده نمی کنید که جقدر حون از اورفته و کسی که این قدر 
حون از او رفته باشد زنده نمی‌ماند. صاحب‌منصب جوان یك سکه نقرۀ 
دیگر به مبلغ يك ا کو بیسر ون آورد و به حاملین داد وگفت: من از شما 
درخواست می کنم که بروید و قدری آب از رودخانه برای من بیاورید و 
اگر ظرف ند ارید آب را در کلاه عود بریزید. یکی از آنها بدون معطلی به 
طرف رودخانه روان شد و کلاه خود را پر از آب کرد و مراجعت نمود و 
صاحب منصب جوان» مشتی آب از کلاه برداشت و به صورت بیلو پاشید و 
احساس کرد که بیلسو مرتعش شد. باز مشتی دیگر از آب برداشت و روی 
صسورت او ریخت و این‌مرتبه پیلسو تکان دبگری خسورد و تکان او طوری 
محسوس بود که حاملین جنازه گفتند معلوم می‌شود هنوز زنده است و این 
از اقبسال او بود که با شما برخورد کرد زیرااگر شما از اینجا عبور نمی- 
کردید | کنون دیگو» کیلو» تبلوی شما باجریان آب رودخانه» به طرف دریا 
می‌رفت و فردا بسا بس فردا ماهیگیرهای مصب رودنحسانهةً سن» لاشة او را 
وسط تور ماهیگیری خود پیدا می کردند. 

صاحب‌منصب جوان گفت : حال که اقبال با او یار بوده شما هم با او 
با من با هر دو» مساعسدت نمایید و کمك کنید که او را به عیابان سن. 
هسونوره به منزل د کتر ژبلبسرت ببریم. حاملین جنازه گفتند : این کار از ما 
ما ساخته نیست. صاحب‌منصب جوان گفت: برای چه؟ حاملین گفتند: بر ای 


اینکه ما نسی‌تو انیم از این حدود دور شویم و بايد مرده‌ها را به رودخا نه 
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بینداز یم و زنده‌ها را به مربضخانةٌ نظامی برسانیم. جوان گفت: شما بر ای 
اینکه زنده‌ها را به مریضخانةٌ نظامی برسانید بايد از این حدود دور شو بد؟ 
آنها گفتند: نه» زیرا بیمارستان نظامی نزديك مدرسهةٌ نظامی است و ما برای 
بردن مجروحین به آنجا از حدود میدان حارج نمی‌شویم. صاحب منصب 
جوان گفت: من قصد داشتم که مزدی خوب به شما بدهم ولی حال که نمی- 
توانید از حدود میدان دو شوید او را به مربضخانةٌ نظامی برسانید. حاملین 
گفتند: بسیار حوب و خم شدند که زیر بازوها و دو پای بیلو را بگیر ند و 
راه بیفتند و لسی صاحب‌منصب جوان گفت : صبر کنبد. حاملین گفتند: برای 
چه صبر کنیم؟ صاحب‌منصب جوان گفت : آبا برای رسیدن به مر بضخانه 
بابد از میدان گذشت؟ حاملین گفتند: بلی و بابد از طول میدان عبور کرد تا 
به مریضخانه رسید. صاحب منصب گفت: راه دور است و این طور که او را 
می‌بربد ممکن است دوباره بیهوش شود با خو نریزی تجدید گردد. حاملین 
گفتند: پس چه باید بکنیم؟ صاحب‌منصب گفت: آیا در اینجا يك تخت 
دستی پیدا می‌شود؟ بکی از حاملیسن گەت: اگر یك اکوی دیگرء» مانند 
سکه‌ای که برای آب دادید بدهید ممکن است برای شما بك تخت دستی 
پید | کنیم. 

صاحب‌منصب جسوان یك اکو از جیب بیسرون آورد و در دست او 
نهاد و وی رفت و طولی نکشید که با بك تخت‌دمتی مراجعت کرد و دو 
نفری مجسروح را روی تخت‌دستی گذاشتند و یکی در جلو و دیگری در 
عقب دسته‌های تخت راگرفتند و به راه افتادند. صاحب‌منصب جران نیزدر 
قفای تخت به راه افتاده در حالی که در چپ و راست او مجروحین می- 
نالیدند با جویند گان صدا می‌زدند و کمشده‌های خود را فرا می‌خواندند و 
انعکاس صدایآ نها درمید ان وسیع می‌پیچید و انعکاسی هول‌انگیز و ماتم‌خیز 
به وجود می آورد. بعد از بك‌ربع ساعت از درب مریضخانةٌ نظامی عبور 
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نمودنتد و وارد بیمارستان شدند. در آن دوره مر بضخانه‌ها به طور کلی و 
مر یضخانه‌های نظامی بالاخحص» بر حلاف امروز وضعی نامرتب داشت. 
در این مسر بفخانه‌ها حتی در مواقسع عادی وسایل معالجةً مجروحین و 
بیماران آن طور که بايد فراهم نبود و به طریق اولی در موافع فوق‌العاده 
نمی‌توانستند به مجروحین و بیماران برسند. 

او لین چیزی که در بیمارستان نظامی وجود نداشت تختخواب برای 
مجروحین بود وکار کنان بیمارستان این نقص دا این طور رفع کردند که 
از سکنهٌ منسازل اطراف میدان شاندومادس» مقداری تشك و از بسالش 
گرفتند و در دالانها و راهروها و کف حیاط پهن کردند و مجروحین را 
روی‌آنها خوابانیدند تا اینکه نوبت ممالجة آنها برسد. نتصان دوم این 
بود که جسراح برای زخم بندی مجروحین در دسترس نبود و چند نفشر 
رفتند تا از خسارج كمك بگیر ند. صاحب‌منصب جوان که گویا خوانندگان 
ما فهمیده‌اند که رفیق قدیمی ما پی‌تو می‌باشد چون دید که.در بیمارستان 
تختخواب و حتی تشك نیست دو اکوی دیگر به حاملین تخت دستی داد که 
آن تخت را به وی واگذار نمایند چه در غير این صورت پىتو مجبور 
مي‌شد که بیلو را روی زمیین بیند. بعد از اينکه مستئلةٌ تخت دستی حل شد 
پی‌تو از حاملین تخت‌دستی که می‌خواستند بر گردند خواهش نمو دکه حتی- 
المقدور تخت را نزديك درب مسریضخانه قرار بدهند که هنگام ورود یا 
حروج جراحان؛ پی‌تو بتواند آنهما را صدا بزند و از آنان بخواهد که زعم 
بیلو را ببند ند. پی‌تو خیلی ميل داشت که به تالار عمومی مر بضخانه برود و 
هر طور که هست یکی از جراحان را برای معالجهٌ بیلو بیاورد اما جرت 
نسی‌نمود که بیلو را تتها بگذارد چون ممکن بود به بهانةٌ اینکه وی 
مسرده است» لاشة بیاسو را کف راهرو بیندازند و تخت‌دستی را ببر ند لذا 


مجبور گر دید نجا بماند تا این که جراحی از در وارد شو د. 


میدان جنگ و بیمارستان نظامی / ۳۱۱ 


سه نفر جراح در فو اصل مختلف وارد شدند و پی‌تو با فربادهای بلند 
هر سه را طلبید ولی آنها به او اعتنابی نکردند و به طرف سالن عمومی و 
سایر اطاقهای مر بضخا نه رفتند و پی‌تو نمی‌دانست چه بکند تا اینکه چشم او 
به مردی سیاه‌پسوش افتاد و دید که دو تفر از پرستاران بیمارستان هر بك 
چسراغی در دست دارند و جلسوی او حر کت می کنند و وی به بكايك 
مجروحین سر می‌زند و آنها را به مناسبت شدت و ضعف زخمها طبقه‌بندی 
می‌نماید و دستور می‌دهد که هر طبقه‌ای را در منطقه‌ای حاص جای بدهند. 
هرچه آن مرد نزديك‌تر می‌شد پی‌تو احساس می کرد که وی به نظر شآشنا 
است تا اينکه يك‌مرتبه متوجه شد که آن مرد دکتر ژیابرت می‌باشد وبانگك 
زد: آقای د کتر ژیلبرت. آقای د کتر ژبایرت. ژیلبرت صدا را شناخت و 
بساعجله خود را به پی‌تو رسانید و گفت: ها پی‌تو این تو هستی! اینجا جه 
می کنی؟ آبا از بیلو عبری داری؟ بی‌تو به طرف تخت‌دستی اشاره کرد و 
گفت: بیلو دراینجاست. ژیلبرت گفت: آیا مرده است؟ پی‌تو گفت: نه» و لی 
افسوس که طوری مجرو ح شده که کمتر امیدواری به ادامهٌ حیات او داره. 
ژیلبرت به تخت‌دستی نزديك شد و دو نفر پرستار چراغهای حود را طوری 
نگاه داشتند که اوبتواند بیاو را ببیند و ژیلبرت بعد از معاینه‌ای دقیق گفت: 
زخم منکر و حطر نا کی است. سيس روی خود را به طرف پرستارها کرد 
و کفت: این مرد از دوستان من است و مسن ميل دارم که اطاقی را بر ای او 
در نظر بگیر بد که در آن اطاق تحت مداوا قرار بگیرد. 

دو پرستار قدری بساهم مشورت کردند و گفتند: در اين مر تضخانه 
اطاق خالی نداریم مگر اینکه مسوافقت کنید که مجروح را به رحتشو بخانه 
ببریم و در آنجا بخوابا نیم. ژیلبرت موافقت کرد و مجروح را با احتباط 
از جا بلند نمودند وبه طرف رختشو بخانه روانه شد ند ودر آنجا او را روی 


تختخواب یکی از خحدمۀ رختشو بخانسه خوابانید ند و ژبلیرت بی‌در نک 
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شرو ع به پانسمان کرد. بر ار ضربت شمشیر که از سر شرو ع شده» در 
بالا از کنار استخو ان گذشته هرچه پایین می آمد عمق پیدا می کرد؛ تفریاً 
قسمت پسایین استخوان سر و صورت بیلو تصف گردیده یکی از رگهای 
شریان بر يده بود. به طوری که ژیلبرت برای پی‌تو توضیح می‌داد بعد از 
اینکه شریان بریده شد هم خون فراوان از آن جاری‌ گردید و حروج خون 
زياد از بسدن» سبب ضعف شدید و اغمای بیلو شد و هم ضعف شدید و 
اغماء به داد وی رسید و گرنه می‌بایست به مناسبت خونر بزی بمیرد. زیر ا 
وقتی به مناسبت ریزش فراوان عون دچار ضعت و غش گردید حر کت قلب 
او ضعیف شد و تخفیف زیاد حر کت قلب» سیب کندی جریان خون در 
بدن او گردید» و چون جریان حون کم شد دیگر حون به مقدار زیساد از 
شریان خار ج نمی گردبد بلکه آهسته از آن خارح می‌شد و خروح تدریجی 
وآهستة حون» جلوی رگ يك دلمه از حون به وجسودآورد و جلوی 
خو نریزی راگرفت. 

ژیلبرت قبل از هر کار به وسياةٌ کاتلوب (بروزن دار کوب-یعتی زه 
بار يك بره یا گوزن که بدان وسیله زعمها را می‌دوزند یا ر گها را می‌بندند) 
مجرای شریان را بست و سپس شرو ع به شست‌وشوی زم کرد و آن 
قسمت از گوشت را که از استخوان جدا شده بود در جای سود گذاشت 
و تا آنجا که ممکن بود موهمای سر را با قیچی برید و قسمت خارجی زخم 
را ست. در وسط زخم بندی به مناسیت حنکی آب و درد» بیلو چشم گشو د 
ولسی نتوانست کسی را بشناسد و جیزهمایی زیر لب گفت و باز به حال 
ضعف افتاد و لی ضعف جدید به حواب بیش از ضعف شباهت داشت. 
د کتر ژیلبرت به پرستارها گفت که جای مجرو ح را طوری تر تیب بدهند که 
مجروح بنشیند نه اینکه بخوابد و سر راروی نازبالش بگذارد زیرا ممکن 
است که زخجم بازشود و خونریزی نماید. وقتی که ز عم بندی تمام شد بی‌تو 
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گفت: آقای دکتره | کنون دیگرخاطرم جمع شد که شما خو اهبد توانست او 
را نجات بدهید. ژیلبرت گفت: پی‌توی عزبز: شفا در دست خداوند است 
و ما زحم را می‌بندیم و طیعت با وسابلی که دارد شقا می‌دهد همچنان که در 
در مورد بند آمدن خون شریان؛ اگر ما بودیم شاید نمی‌توانسیتم جلوی حون 
را بگیریم ولسی طبیعت اول بیلو را به حال اغماء انداحت که ضر بان قاب 
او کند شود تا بر اثر این عمل جربان خون در بدن کند گردد و در نتیجهء 
خون آهسته از شریان بیرون بیاید و جلوی آن يك دلمه به وجود بیاورد و 
خون بکلی بند بباید. 

بعد از اینکه ژیلبرت بکلی از بستن زخم فراغت حاصل کرد و وظيفة 
خود را انجام داد رو به طرف پی‌تو نمود و از او پرسید: چطور شد که به 
باریس آمدی؟ پی‌تو گفت: عات آمدن من به پساربس مر بوط به خانم سلو 
است زیرا خانم پیلو» بعد ازاینکه دعترش ناپدید شد به تدریح دچار پرتی 
حواس شد و مسا از سکوت متمادی او می‌فهمیدیم که دچار اختلال حو اس 
شده ولی اين عارضه در او خطر ناك نبود تا اینکه سکوت او به قدری دوام 
پیدا کرد که دیگر حرف نزد و حتی برای احتیاجات زند گی حاضر نبود که 
لب به تکلم بکشاید بعد هم بیمار و بستری کردیده د کتر ری‌نال گفت که 
خحانم پیلسو معا لجه نخو اهد شد یعنی اختلال حواس او رفسع نخوامد 
گردید مگر اینکه دخترش‌کاترین را ببیند ولذا من به راه افتادم که به پاریس 
بیایم تا شایسد بتوانم‌کاترین را پیدا کنم. پبی‌تو راست می گفت و همین کد 
تصمیم گرفت که به پاریس بايد پاهای بلند خود را که مانند دو «چوب‌با» 
بود به‌کار ان‌داخت و هیجسده فرسخ فاصلة بین مسزرعة بیلو و پاریس را 
به زودی طی کرد و در ساعت هفت بعد ازظهر به پاریس رسید. گویی مقدر 
شده بود که پی‌تو هر مرتبه به پار دس می آید در روز های تاربخی وحوادنی 


مهم وارد پاریس شود. دفعۀ اول که وارد باریس شد در روزهایی قدم په 
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بسایتخت نهاد که ملت می‌عواست باستیل را تصرف کند. دفعةٌ دوم هنگامی 
وارد بار بس شد که ملت فرانسه جشن اولیسن سال سفوط باستیل را باآن 
نشر بات بدون سابقه برپا کرد و سجل وحدت ملت را با آن تشر یقات امضاء 
نمود و مرت سوم در روز وتل‌عام میدان شان‌دو مادس به پار بس ر سید. 

پی‌تو بعد ازورود به‌پاریس چرن می‌توانست ازقيافةً شهر؛ به حوادث 
آن پسی برد فهمید که و اقصه‌ای تازه و خو نین اتفاق افتاده و مردم در حالی 
که به لافسایت و بایی نفرین می کردنسد می گفتند که آن دو به طرف ملت 
شليك کر ده هز اران نفر را به قتل رسانیده‌اند. روزی که پی‌تو از پاریس رقت 
لافایت و بسابی به اندازة يك قد یس در پاریس احترام داشتند و آن روز 
وقتسی وارد پاریس شد دید که مردم آنها را نفرین می کنند و به‌آنان ناسزا 
می گویند و معلوم می‌شود که از کرسی قدرت پایین آمده‌اند. پی‌تو نمی- 
تسوانست بفهمد جه وافعهً عجیبی اتفاق افتاده که دو نفر از محبو بتربن 
آز ادیخوان در ظرف يك سال این گونه تغییر وجهه داده از عرشةً محبو یت 
و وجاهت» بسه مغاك منظوریت سرنگون گردیده» بلاتوجه شده‌اند. در هر 
حال او که شنیده بود در میدان شان‌دومارس جمعیتی به هلا کت رسیدهاند و 
بیلو و دکتر ژیابرت هم بین آنها بودند اول به منزل دکتر ژیابرت رفت 
چون فهمید هر اطلاعسی که بخواهد راجع به ژیلبرت و بیلو بگیرد باید از 
آنجا دریافت کند. 

در آ نحا نو کر دکتر ژیلبرت برای او توضیح داد که دکتر عیبی ز ارده 
و صحیح و سالم به انه مر اجعت نموده و لی برای‌کاری از خانسه عسارج 
شده است و ما می‌دانيم که ژیلبرت رفته بود ملکه را ببیند. پ یتو از حال 
بیلو جویا شد و نو کر گفت: کسی امروز بیلو را ندیده و لی مسی‌دانم که در 
مید ان شان‌دومارس بود و شاید جزو مقتولین با مجروحین باشد و اکنون 


نمام میدان مز بور» مستور از اجساد مقتولین و مجروحین می‌باشد. 


میدان جنگ و بیمارستان نظامی / ۳۲۱۳۵ 


با اینکه پی‌تو هیجده فرسخ راه پیموده بود تا اینکه به پاریس بسرسد 
معطلی را جایز ندانست و به طرف میدان شان‌دومارس رو ان گردید ولی 
نمی‌توانست این فکر را از مغز بیرون کند که چطور شد میدان شان‌دومادس 
را مستور از مقتول و مجروح کردند. پی‌تو فکر می کرد مگر این همان 
مید ان شان دومارس نبو د که سال گذشته در آنجا جشن ملی فرانسه را اقامه 
نمودند و او و هزاران تفر دیگر شب و روز زحمت کشیدند تا اینکه میدان 
را تسطیح و برای جشن آماده کردند. آیا امسال باز می‌خو استند در آن میدان 
جشن وحدت ملی فرانسه را اقامه کنند که لافایت و بنایی به طرف مردم 
شليك کرده‌اند و اگر چنین است معلوم می‌شود که آنها نساگهان مبتلا به 
جنون گردید ند زیرا اقامةٌ جشن وحدت ملی فرانسه گناه نیست که به جرم آن 
مردم را به قتل برسانند. 

هر چه پی‌تو زیادتر راجع به این و اقعه فکر می کرد بیشترمبهوت می‌شد 
زرا او به‌رموز سیاست وقوف نسداشت و نمی‌دانست که از سال گذشته و 
بخصوص از وقتی که لویی شانزدهم از وارن مراجعت کرده در اوضاع 
سیاسی فرانسه تغیبری حاصل شده است. بالاخره پی‌تو که نمی‌توانست این 
معما را حل کند که چرا لافا یت وبایی به طرف ملت» آن هم درمیدان مقدس 
و تساریخی شان دومارس» شليك کرده‌اند در حسالی که همچنان او نیفورم 
افسری گارد ملی را دربرداشت وارد میدان شان دومارس شد ولی وقتیو ارد 
آنجا گردید که مدتی از شب می گذشت و ماه طلو ع کرده بسود. بقیة این 
سر گذشت بر خوانند گان معلوم است و برای نها حکایت کردیم که چگو نه 
پی‌تو که بیلو را می‌جست» برحسب تصادف او را پیدا کرده و مانع از این 
گردید که وی‌را در آب رودخانةٌ سن بینداز ند تا با جنازه‌های دیگر به طرف 
دریا برود و او را به مریضخانةٌ نظامی برد. 

و اما اینکه چطور شد که د کتر ژیلبرت به مریضخانةٌ نظامی آمد» با 
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توجه به آنچه راجم به ملاقات د کتر ژیلبرت و ملکه گفتیم موضو ع دوشن 
می‌شود. زبرا وقتی د کتر ژبلبرت انتظار باز گشت ملکه را در کاخ سلطنتی 
می کشید و ملکه مراجعت نمی کرد از ژوزف با لسامو کاغذی به او رسید ودر 
آن کاغد» وی می گفت که ملکه و لویی شانزدهم را که قابل علا ج نیستند رها 
کند وبه مریضخانه برود و آنهایی را که محتاج معا لجه هستند معالجه نماید. 
ژیلبرت بعد از اينکه یادداشت ملکه را هم دریافت نمود و دانست که دیگر 
ماریآ نتوانت بر نمی گر دداز کاخ سلطنتی خار ج گردید وخود رابه بیمارستان 
رسانید و بر بالین مجروحین حاضر شد تا اینکه پی‌تسو او را شناخت و 
بانگگ زد و او را صدا کرد و بیلو را به وی نشان داد و بدین تسرتیب د کتر 
ژیابرت وسایل نجات موقتی بیلو را فراهم آورد. پس در آن شب بیلو بر 
اثر دو تصادف نجات بافت وهر يك از این برخوردها اگر به وجود نمی آمد 
ممکن بود که بیلو از بین برود. 

اهمیت بر خورد دوم هم شاید کمتر از برخورد اول نبود زیرا گرچه 
در مریضخانه شاید جراحی دیگر زخم بیلو را سی‌بست ولی آن جراح که 
بیلو را نمی‌شناعت مانند د کتر ژیلبرت نسبت به او دلسوزی نمی‌نمود و 
زخم او دا با دقت نمی‌بست تا اينکه مرد برز گر معالجه شود و بحتمل 
حذاقت و بصیرت دکتر ژیلبرت را نداشت و اگر دقت هم می کرد به‌مناسبت 
نداشتن بصیرت سبب هلاك بیلو می‌شد. 


۳۱۳ 
کاترین 


دکتر ری‌نال کُفته بود برای اینکه خانم بیلو معا لجه شود باید دعترش 
بر بالین او حضود به هم رساند ولی این را هم افزود که هر گاه شوهرش 
هم حاضرشودممکن است که بیماری او تخفیف ابد ولی شوهر - به‌طوری 
که دیسدیم - به مناسبت اینکه به سختی مجسرو ح شد نسی‌توانست حاضر 
شود و فقط ممکن بود که‌کاترین بر بالین مادر حاضر گردد و وسیاة معالجة 
او را با حضور حود فراهم نماید. بی‌تو قصد داشت که به‌کاترین بقهماند 
که مادرش مریض است و وی» هر طور شده باید از پاریس مراجعت کند 
و به مزرعه برود و مادر را ببیند ولی اشکال در این بود که کاترین آدرس 
مشهوری نداشت که پی‌تو بتواند بدون معطلی او را پیدا نماید. پی‌تو 
دریافت که برای یافتن آدرس‌کاترین بیش از بك وسبله موجود نیست و آن 
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مر اجعه به کنت دو شارنی می‌باشد. 

پی‌تو از اولین برخورد خود با آندره زوجهة کنت دوشارنی حاطرة 
حوشی به یاد داشت و می‌دانست که هر گاه به آن خانم زیبا و باوقار مر اجعه 
نماید به طور حتم وی برای یافتن کاترین با او مساعدت خواهد کرد. دکتر 
ژبلبرت هم طرح اورا برای مراجعه به کنتس دوشارنی یا شوهرش تصویب 
نمود و گفت: خود من تو را به منزل کنتس می‌رسانم. ساعت بازده و نیم 
بعد از ظهر و نیم ساعت به نصف شب مانده دکتر ژیلبرت و پی‌تو که دیگر 
کاری در بیمارستان ند اشتند عازم مر اجعت شدند و ژیلبرت باو را به 
پرستارها سپرد و در خارج از بیمارستان سوارکالسکة خود شد و ژیلبرت در 
کنار او نشست و کالسکه به طرف خیابان کوكهرون به حر کت در آمد »و لی 
در آن یا بان تمام دکانها بسته بود و تمام خانه‌دارها خوابیده بودنسد. پ یتو 
نزديك يك ربع ساعت زنک منزل کنتس دو شارنی را زد و کسی جسواب 
نداد و مصمم شد که از چکش در» برای بیدار کردن اهل خانه استفاده کند. 
ولی در این وقت از طرف اطاق دربان صداپی شنیده شد و مردی با غرغر» 
به در نزديك گردید و با صدایی که نشان می‌داد از حواب بید ار شده وکسل 
است پرسید : کیست؟ 

پی‌تو جواب داد: من هستم. دربان پسرسید: شما که هستید؟ پىتو 
جواب داد: من آنژ پی‌تو افسر گارد ملی می‌باشم. با اینکه نام افسر گارد ملی 
درآن موقع کلیدی بود که بسیاری از درها بدان و سبله کشوده می‌شد دربان 
از شنیدن این حرف نترسید و گفت: مسن شما را نمی‌شناسم. دکتر ژیلبرت 
از کالسکه پیاده نشده بود و درون کالسکه گنت و شنود پی‌تو دا با دربان 
می‌شنید و پی‌تو گفت: در را باز کنید که بتوانید مرا ببینید و بشناسید. ولی 
دربان با احتیاط در را باز نکرد و کفت : آقا؛ چسه‌کاری دارید؟ پی‌تسو گفت : 
من می خو اهم فوراً آقای کنت دوشار نی را ملاقمات کنم. در بان گفت : آقای 
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کنت تشریف ندارند. پی تو گفت: در غیاب آقای کنت بايد خانم لا کنتس 
دوشارنی را ملاقات نمایم. در بان گفت : خانم هم تشر بف ندارند. پی‌نو 
گفت:آه آیا آنها از اینجا به جای دیگر رفته» در خانة جدیدی سکونت 
اعتیار کرده‌اند؟ دربان گفت: نه. پی‌تو که دید کلمه به کلمه بايد از دربان 
حرف در بیاورد چون او حاضر نیست تسوضیحی بدهد گفت: پس کجا 
رفته‌اند؟ در بان گفت: آنها از پاریس بر سر املاك آقای کنت دوشارنسی 
رفته‌اند. پی‌تسو بی آنکه متوجه حضور دربان در پشت در باشد گفت: آه؛ 
وقتی که من به پاریس می »دم ديدم که يك زن و مرد در يك‌کالسکه 
نشسته‌اند و خیلی به نظرم شنا می آیند و لابد آن دو نفر کنت دوشادنی و 
کنتس بودند و اگر می‌دانستم همانجا» از آنها توضیح می‌خواستم. 

ژیلبرت که این گفت و شنود را استما ع می کرد بعد از اینکه دید که 
پی‌تو ناامید شد به صدا در آمد و گفت: آقای دربان ما آمده بودیم که اطلا ع 
کوچکی از خانم یا آفای شما کسب کنیم ولی حال که آنها نیستند آیا ممکن 
است که به شما زحمت بدهیم و اين اطلا ع را از شما کسب نماییم؟ لحن 
گفتار ژیلبرت که لحن یك آقا بود بقدری با لحن صحبت پی‌تو فرق داشت 
و ملایمت آن گفتار طوری در دربان اثر کرد که برخلاف انتظار پی‌تو» در را 
کُشود و پی‌تو دید که دربان با ز یرشلواری از خانه حارج شد و شبکلاه خود 
را ب‌رسم احترام از سر بلند کرد و بهکالسکه نزديك گردید و گفت: آقا» جه 
اطلاعی می‌خواستید؟ ژیلبرت گفت: آبا شما دعتر جوانی را مسی‌شناسید که 
آقای کنت دوشار نی و خانم ابشان نسبت به او علاقمند هستند؟ در بان گفت : 
آیا مادموازل‌کاترین دا می گویید؟ ژیلبرت گفت: بلی» خود او را می‌گویم. 
دربان گفت: آقای کنت دوشارنی و خانم لا کنتس؛ دو مرتبه مرا فرستادند که 
بروم و حال این زن جوان را بپرسم و به او بگویم کهآیا به چیزی احتیا ح 
دارد یا نه» ولی با اينکه او و طفلش که کودك معصوم خسد است» چیزی 
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ندارند این دختر حاضر نشد که تقاضایی بکند. 

از شنیدن «کودله معصوم خدا» پی‌تو آه کشید و ژیلبرت گفت: دوست 
من این دختر امروز در میدان شان‌دومارس جرو ح گردیده و حالش خوب 
نیست و مادرش هم در ویلر کوتره بیمار می‌باشد و ما بايد او را از ایين دو 
و اقعه مطلع کنیم وآیا ممکن است بگویید که آدرس او کجاست؟ دربان 
قدری برای‌کاترین اظهار دلسوزی کرد و گفت: این زن جوان بقدرکافی 
بد بخت است و افسوس که بايد خبر بیماری پدر و مادر خود را بشنود. بعد 
آدرس کاترین را داد و گفت: منزل او در «وی داوره» می‌باشد و در خیابان 
بزرگک آنجا سکونت دارد و گرچه نمرةٌ خانه او را نمی‌دانم اما به خاطر 
دارم که خانه‌اش مقابل شیر آب عمومی خیابان قسرار گرفته است. پی‌تسو 
گفت: همین نشانی‌کافی است و من او را پیدا حواهم کرد. دکتر ژیلبرت 
یك سکۀ بزر گت نقره که شش ليره بود در دست دربان گذاشت و دربان 
سرفرودآورد و گفت: آقا» من راضی به زحمت شما نبودم زیرا مسیحیان‌باید 
همواره به یکدیگر كمك نمایند و چون ژیلبرت با اوکاری نسداشت دربان 
تعظیمی دیگر مقابل ژیلبرت کرد و وارد حانه شد و در را بست. ژیلبرت 
گفت: خوب پی‌تسو» حالا چه می‌خواهی بکنی؟ پىتو که همواره آمادة 
عزیمت بود گفت: من اکنون می‌روم که‌کاترین را پیدا نمایم. ژیلبرت گفت : 
آیا می‌دانی که از کدام طرف باید به وی داوره دفت؟ پی‌تو گفت: نه» ولی 
از شما نشانی نحواهم گرفت. 

ژیلبرت گفت: پی‌تو» تو جو انی هستی که قلبی از طلا و پاهایی ازفولاد 
داری» اما حالا موقع رفتن به وی‌داوره نیست» بيا و استراحت کن. پی‌تسو 
گفت: آقای د کتر› آحر تباید وقت را از دست داد. ژیلیرت گفت: وقت از 
دست تمی‌رود برای اينکه بیلو هر گاه واقعة غیسر منتظره‌ای که قابل 
پیش‌بینی نیست اتفاق نیفتد» زنده خواهد ماند و مادرکاتسرین هم تا ده 
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دوازده روز دیگر زنده است یعنی آنقدر ز نده می‌ماند که دختر خود را 
ببیند. پی‌تو گفت: آقای د کتر» حال مادر کاترین خیلی خراب است و پربروز 
وقتی او را روی تخت می‌خو ابا نیدند به مرده شباهت پیدا کرده بود و مسن 
جز در چشمهای وی در جای دیگر آثار حبات ندیدم. ژیلبرت گفت: با این 
ورصف او تا ده دوازده روز دیگر زنده خواهد ماند و دختر حود را خحواهد 
دید. پی‌تو گفت: البته شما آقای دکتر امراض را بهتر از من می‌شناسید و 
مسی‌دانید که کد اميك از آنها کشنده هستند و کداميك از آنها بسدون حطر 
می‌باشند. ژبلبرت گفت: این مرض مادر کاترین هم حطر ناك است منتها زود 
بیمار را نمی کشد و لذا بهتر این است که به جای امشب» فردا خبر بیماری 
مادر دا به کاتسرین بدهی که این دعتسر جوان و بیچاره» بك شب دیگر 
بتواند آسوده بخوابد و برای اشخاص بد بخت» این موضو ع اهمیت دارد 
چون یگانه سعادت آنها خواب می‌باشد. ژیلبرت گفت: بیا و در اطاقی که 
سابقاً در منزل من داشتی بخواب زیرا اطاق تو تغییر نکرده است. پی‌تسو 
گفت: و من از دیدار اطاق مزبورخوشوقت خواهم شد. ژیلبرت گفت: بعد 
از اینکه شب خوابیدی و خستگی تو رفع شد فردا در ساعت شش صبح» 
اسبها را به کالسکه خواهند بست وکالسکه برای حر کت مهيا خواهد بود. 
پیت و که اسب را یکی از لوازم تجمل می‌دانست و معتقد نبود که این 
جانور برای سواری ازوم داشته باشد گفت: برای جه می‌خو اهید کالسکه را 
مهیا کنید؟ ژیابرت گفت: مگر نمی‌خو اهی به وی داوره بروی؟ پىتو گفت: 
چرا؛ آیا از اینجا تا وی داوره خیلی راه است؟ ژبلبرت گفت: بیش از دو سه 
فرسخ نیست و از آبادیهای حومةٌ دور دست پازیس می‌باشد. پی‌تسو گفت: 
دو سه فرسخ که راهی نیست و انسان می‌تو اند در دك ساعت آن را طی کند 
و من برای این راه احتیاح به کالسکه ندارم. ژبلیرت در تاریکی شب تبسم 
کرد ز برا موقعی را به حاطر آوردکه برای او نیز داه‌پیمایی اشکال ند اشت 
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و نیز هنگامی دا به یاد آورد که در جنگلهای اطراف پاریس از جمله جنگل 
وی داوره به اتفاق استاد خود ژان ژاك روسو گردش می‌نمود. ولی پی‌تو تبسم 
ژیلبرت را ندید و ژیلبرت گفت: اگر تو احتیاج به کالسکه ند اری» کاتر ین 
محتاج‌کالسکه است چون او نمی‌تواند از وی‌داوره تا اینجا پیاده بیابد و از 
اینجا تا ویلر کوتره پیاده برود. پی‌تو گفت: معذرت می‌خواهم و به راستی 
من نادان هستم زیرا نمی‌توانم این نکات را بفهمم. راستی» حال سیاستین 
چطور است؟ ژیلبرت گفت: حال او حوب است و تو می‌توانی فردا او را 
ببینی. پی‌تو گفت:آیا مثل گذشته در مسدرسة شبانه روزی تحصیل می کند؟ 
ژیلبرت گفت: بلی. پی‌تو گفت: مسن خیلی میل دارم که او را ببینم زیر دلم 
برای او تنگ شده است. ژیلبرت گفت: او هم از دیدار تو خوشوقت 
خواهد شد چون تو را دوست می‌دارد. 

با این گفت و شنودکالسکه به منزل دکتر ژیابرت رسید و هر دو وارد 
شدند و پی‌تو به اطاق خود رفت و همان گو نه که راه‌پیمایی می کرد و غذا 
می‌عورد و وظایف خود را انجام می‌داد» همان گونه» یعنی به طرزی‌کامل 
حوابید» ولی نظر به اینکه به مناسبت ز ند گی درروستا» عادت به سحرخیزی 
داشت ساعت پنج صبح از حواب برخاست و ساعت شش بامدادکالسکه 
حاضر گردید و ژیلبرت به او گفت که به تنهایی به منزل‌کاتسرین رود و در 
ساعت هشت صبح به اتفاق کاترین در مر بضخانة نظامی حاضر باشد و 
ژیلبرت هم در آن ساعت آنجا حواهد بود و بیلو را به‌کاترین نشان حواهد 
داد.ساعت هفت صبح ژیابرت درب خا نه‌کاترین را درقريةً وی داوره کو بيد 
و در باز شد و کاترین که خود در را کشوده بود نمایان گردید و تا پىتو را 
دید از سر تا پا لرزید و گفت: پی‌توءآیا ماددم فوت کرد؟ پی‌تس و گفت : نه 
هنوز ولی اکر می‌خواهید قبل از مر گث او را ببینید باید عجله کنید. گفت و 
شنود پی‌تو و کاترین راجع به این موضو ع زیادتر از این چند کلمه نشد و 
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با همین جند کلمه زن جوان» به عظمت بد بختی خود پی برد و پىتو گفت: 
علاوه بر این موضو ع متأسفا نه و اقعةٌ نا گوار دیگری هم اتفاق افتاده است. 
کاترین مانند کسی که بسزر گترین بدبختی را دیده و بد بختی‌هسای 
ما بعد در نظرش کو چك جلوه می‌نماید گفت: این و اقعه جیست؟ پی‌تو گفت: 
پدر شما دیروز در میدان شان دومارس مجرو ح شد و اينك در مر بضخانة 
نظامی بستری است. کاترین گفت: آه...اما پی‌تو که بادقت اورا می‌نگریست 
متوجه شد که خبر مجرو ح شدن پدر؛ اثری بزرگ در زن جوان نکرده 
است و گفت: آقای دکتر ژیلبرت که مرا با کالسکةٌ خود اینجا فرستاده این- 
طور صواب‌اندیشی کردند که شما از اینجا به پاریس بروید ودر مریضخانهة 
نظامی پدرتان را ببینید و بعد به وسیاة دلیجان به طرف ویار کو تره عزیمت 
نمایید. کاتر ین گفت: شما جه خواهید کرد؟ پی‌نو گفت: چون شما به و بر 
کوتره می‌روید تا كمك نمایید که خانم بیلو نمیرد» من هم در اینجا می‌مانم 
تا كمك به ز نده کردن پیلو بتمایم زیرا بیلو کسی را ندارد و من تمی‌توانم 
از او جدا شوم آیا ملتفت شدید؟ 
کاترین دست خود را به طرف بی‌تسو دراز کرد و گهت: بی‌تسو؛ شما 
جوانی فرشته خحوی هستید و اينك قبل از اینکه به راه بیفتیم بیایید و پسر 
کوچك مرا که موسوم به ایزیدور است ببینید. پی‌تو به راهنمایی‌کاتسریین 
وارد خانه شد. چون این صحبتها را در آستان خانه رد و بدل کردند وقت ی که 
کاترین جاو افتاد که راهنمای پی‌تو باشد پی‌تو فرصتی به‌دست آورد که کاترین 
را ببیند و مشاهده کرد که لباس سیاه (لباس عزا) دربر دارد و آن لباس او را 
از گذشته زیباتر کرده و پی‌تو ازمشاهدة مزید زیابی‌کاترین آهی عمیق کشید. 
کاترین پی‌تو را وارد اطاقی کرد که در طرفین آن دو پستوی کوچك. 
یکی برای طبخ غذا و دیگری برای توالت به نظر می‌رسید و پی‌تو متوجه 
شد که زن جوان اطاقی دیگر ندارد. در گوشه‌ای ازاین اطاق بك نختخواب 


۴ / غرش طوفان 


و کنار تختخواب بك گاهو اره جاب توجه می کرد و مادر روی تختخواب 
می‌خوابید و طفلش را در گاهواره می‌خو ابا نید» همان گو نه که آن لحظه در 
گاهواره حوابیده بود. مادر پارچةٌ ناز کی را که روی گاهو اره انداخته بود 
تا مس و پشه به طفل او آزار نرسا نند برداشت و چشم پی‌ت و که به طفل 
افتاد دو دست را به هم جفت کرد و گفت : آه» چه فرشتهةً کوجك و زیبایسی 
است و مانند اینکه مقابل بك فرشته قرارگرفته زانو بر زمین زد و دست 
کوچك طفل را به طوری که بیدار نشود بوسید. هنوز از جا برنخاسته بود 
که مادر پاداش بوسۀ مزبور دا به پی‌تو داد زیرا پی‌تو تهاس گیسوان‌کاترین 
را روی صورت خود احساس نمود و زن جوان» صورت او دا دربر گرفت 
و پیشانی‌اش دا بوسید و گفت: پی‌تو متشکرم» از وقتی که پدر این طفل 
هنگام آخرین خد احافظی» ایزیدور کوچك را بسوسید دیگر کسی پیدا نشد 
که او را ببوسد. پی‌تو خو است چیزی بگوید اما از فرط هیجان نتوانست 
مطلبی ادا کند در صورتی که بوسة کاترین یك بوسه مقدس مادری محسوب 
می گردید و هیچ نوعآلودگی نداشت و ماد فقط به عنوان شکر گزاری 
پسر جوان را بوسیده بود. 


۳۱۵ 


در و دختر 

ده دقیقةً بعد » زن جوان اثاثیه قلبل خود را جمع آوری کرده طفل خود 
را در بغل گرفته و به اتقاق پی‌تو سوار کالسکه به طرف پساریس حر کت 
می کرد. بعد از بك ساعت - به طوری که ژیابرت تعیین نمرده بود آنها به 
مریضخانةٌ نظامی رسید ند و در آنجا از کالسکه پیاده شدند ولی ازدحامی 
زیاد مقابل مر بضخانه مشاهده می‌شد و آنها کسانی بودند که می آمد نسد 
مجروحین را بینند یا آنهایی بودند که تصور می کردند شوهر یا بسر ادر یا 
فرزند آنها جزو مجروحین و در مر بضخاته است در صورتی که شاید جنازه 
آنها را شب گذشته آبهای رودخحانةٌ سن به طرف دربا برده بود» ولی وقتی 
نگهبانان اونیفورم صاحب‌منصبی پی‌تو را دیدند و از طرف ژیلبرت ازداخل 
مر پضخانه نیز توصیه شده بود که به آنها راه بدهند» وارد مر یض‌خانه شدند و 
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به طرف رختشو بخانه به راه افتادند. 

کاترین گفت:آیا د کتر ژیلبرت در اینجاست؟ پی‌تو گفت: بلی» او به 
من وعده داده در النجا باشد و چون ما را به سهو لت راه دادند و وارد 
مسریضخانه شدیم معلوم می‌شود که در اینجاست. چون پی‌تو داه را می۔ 
دانست درب اطاقی راگشود و بست و به‌کاترین گفت: دکتر ژیلیرت در 
اینجاست. کاترین گفت: بروید و ببینید که‌آیا من می‌توانم نا گهان وارد شوم 
و آیا ورود نا گهانی من به ضرر پدرم نخواهد بود؟ پی‌تو رفت و بر گشت 
و گفت: د کتر می‌گوید داخل شوید زیرا بیلو هنوز کسی را نه‌سی‌شناسد و 
ورود شما اثری بد در او نخواهد داشت. کاترین حواست با طفل خود وارد 
اطاق شود اما پی‌تو گفت: مادمو ازل کاتر بن» طفل خود را به من بدهید که 
نگاه دارم تا مراجعت نمایید. کاترین مردد شد و نمی‌دانست که آیا می‌تواند 
جگر گوشۀ خویش را به پی‌تو بسپارد یا نه وپی‌تو گفت: خحاطرجمم باشید» 
من می‌توانم از طفل شما نگاهداری کنم. کاترین این مر تبه خاطرجمع شد و 
طفل خود را به آغوش پی‌تو سپرد و خود وارد اطاق گر دید . 

کاترین وقتی وارد اطاق‌گردید دید که ژیلبرت بر بالین مجروح 
ایستاده و به وسيلةً يك اسفنج که محتری آب خنك مسی‌باشد زخم او را 
مرطوب می کند که حنك شود. بیلو بر اثر احساس خنکی» قدری چشم را 
گشوده» چند کلمةً نامفهوم زیرلب تکرار کرده و باز دچار اغماء شده بود. 
بیلو تب داشت و اگر کسی دست خود را روی بدن او می‌گذاشت احساس 
حرارت شدید می کرد ولی از بس خون از او رفته بود که با وجود تب در 
گونه‌های او سرعی دیده نمی‌شد و رنگش زرد متمایل به سقید می‌نمود. زن 
جوان تزديك تختخواب بیلو زانو برزمین زد و دستها را به طرف آسمان بلند 
کرد و گفت: عدایساء شاهد باش که من در اینجا از صمیم قاب شفای پدرم 
را از تو می‌خواهم. این صدا وقتی که به گوش مجروح رسید تکان خورد و 
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چشم گشود و همین که‌کاتریین را دید نفسهایش شدید گردید» سینه‌اش بالا و 
پایین می‌رفت امسا مثل این بود که نمی‌تواند به واقعیت کاتریین پی ببرد و 
آنچه مقا بل خود می‌بیند» به مثل اینکه منظرة هذیان و ناشی از تب اوست. 
بیلو حر کتی کرد که دست خود را مقابل چشم بیاورد و آن منظرةٌ هذیان را 
از مقابل نظر دور نماید و چون نتوانست که آن منظره را دور کند برقی 
ناشی از خشم و کینه از دید گان او درخشید و کاترین که علایم غضب رادر 
پدر می‌شناخحت وقتی آن برق را دید از جا برحاست و از اطاق خار ج شد. 
در حارج از اطاق پی‌تو را دید که چهار دست و پا دوی زمین قرار گرفته و 
بدون تسوجه به لباس صاحب منصبی خود با کودك مشغول بازی است. 
کاترین طفل ودرا از اوگرفت و حسواست از مسریضخاته بیرون برود. 
پی‌تو کفت : مادمو ازل» اجازه بدهید که من تا محل کرایسه کردن دلیجان با 
شما بیایم و به شما كمك کنم. لیکن کاترین نبذیسرفت و گفت: شما گفتید که 
نباید پدر مرا تنها بگذارید و همین جا بمانید و پی‌تو که پیوسته از اوامر 
کاترین اطاعت می کرد این مسرتبه هم اطاعت نمود و کاترین با دست او را 
وارد اطاق پدرش کرد و خود رفت. 

وقتی پی‌تو وارد اطاق گردید و به تختخواب نزديك شد بار دیگر 
بیلسو چشم گشود ولسی همین که پی‌تو را دید تبسم کرد و آثار انبساط از 
وجنات او نمایان‌گردید و حوشوقت بود از اينکه منظرة موهوم ناشی از 
تب و هذیان از بین رفته و يك منظرة واقعی جای آن راگرفته چون در نظر 
بیلو امری طبیعی می نمو د که وقتی اوناخوش می‌شود پی‌تو در هرجا که هست 
خود را به‌بالین وی می‌رساند. کاترین وقتی به محل کر ایه‌دادن دلیجان رسید 
که اسبها را به دلیجان بسته و آمادةٌ حر کت بودند و فقط بك جای خالی در 
دلیجان وجود داشت که آن را هم کاترین کرایه کرد و دلیجان به راه افتاد و 
هنوز آفتاب بالنسبه بلند بود که دلیجان به مقصد رسید.کاترین چون دارای 
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فرز ند و هم بیوه بود ولباس عزا دربرداشت از مردم ملاحظه نکرد و بدون 
اینکه در صدد پنهان کردن خویش بر آید ازدلیجان پیاده شد و از نزدیکترین 
راه به طرف مقصد که همانا منسزل مادر بود به راه افتاد. بدوآکاترین را 
نشناختند چون از فرارکاترین مدتی می گذشت و کاترین جوان تغییر قیافه 
داده بود و دیگر اینکه یك زن جوان که بچه‌ای در بغل دارد حس 
کنجکاوی مردها را تحريك نمی کند و تصور نسی‌نماییم که زیاد حس 
کنجکاوی زنها را هم تحريك نماید. این است که کسی به کاترین توجه 
ننمود و فقط يك نفر» در نظر اول او را شناخت واو عمه آنژليك عم پی‌تو 
بود. 

عمه آنژ ليك مقابل شهرداری ویلر کوتره ابستاده با دو سه نفر از زنها 
راجع به واقعةٌ جدید صحبت می کرد. و اقعةٌ جدید این بودکه انقلابیسون 
می‌خعسو استند کشیشها را و ادار کنند که نسبت به قانسون اساسی سو گند 
وفاداری یاد نمایند و عمه آنژليك به‌زنهای دیگر می گفت که آبه فو رتیه گفت 
که هرگز زیر بار این سو گند نمی‌رود ولو اینکه انقلابیون شاهر گهای 
گردن او را فطع نمایند و او وصول به درجة شهادت دا تسرجیح بر این 
می‌دهد که نسبت به قانون اساسی سو گند وفاداری یاد کند. در وسط صحبت 
يك مرتبه عمه آنژليك حرف خودرا قطع کرد وما نند اينکه يك اژدهای هفت 
سر یا چیزی عجیب‌تر از آن دیده گفت: یا حضرت مسیح» پناه بر توء نگاه 
کنید» ایسن دختر بیلو است که با بچۀ خود از دلیجان پساده شده است. و 
چون کاترین با سرعت راه می‌پیمودآ نژ ليك گفت: نگاه کنید» نگاه کنید که 
چگو نه فرار می‌نماید. عمه اشتباه می کرد و کاتسرین فر ار نمی نمود بلکه 
به مناسبت اضطرابی که داشت می‌حواست زود خود را به بالین مادر 
محتضر خود برساند. صدای عمه آ نژ ليك توجه زنها را جلب کرد و آنها هم 
ندای حيرت (ولی نه به اندازۀ عمه) بر آوردند و چند تفر از اطفال که این 
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صداها را شنید ند عقب‌کاترین دوبدند ولی نه برای ابنکه او دا هو کنند و 
مسورد تحقیر قسرار بدهند بلکه برای اينکه او را ببینند و مشاهده نمایند که 
مادموازل‌کاترین حال که بچه‌دار شده چه شکلی دارد و بچه‌اش به چه شکل 
می‌باشد » ز بر اکاتریسن بین بچه‌ها محبو بیت داشت چون هر وقت که بچه‌ها 
را میدید به آنها شیرینی با میوه و اگر نداشت؛ به اطفال پول می‌داد و 
می گفت برای خودتان شیرینی و آب‌نبات و بادام سوخته خر یداری نمایید. 

بچه‌ها خود را به‌کاترین رسانيدند و با فربادهای شادی‌گفتند: این 
مادمو ازل کاتر ین است» این‌مادمو ازل ‌کاتر ین است. کاتر ین گفت: بلی فرز ندان 
من. بچه‌ها گفتند : مادمو ازل کاتسرین» روز شما بخیر. کاترین به آنها جواب 
داد و پرسید : آیا مادر من فوت کرده با ز نده می‌باشد؟ یکی از بچه‌ها گفت: 
نه مادمو ازل‌کاترین» مادر شما زنده است و دیگری گفت که د کتر ری‌نال 
می‌گوید که او تا ده روز دیگر زنده خواهد ماند. کاتریسن دست در جیب 
کرد و قدری پول بیرون آورد و به هر یك از بچه‌ها يك سکه داد به طوری 
که هر طفل دارای یك سکه شد بدون اینکه سکهٌ هیچ یك از آنها کوچکتر 
یا بزرگتر از دیگران باشد زیراکاترین می‌دانست که وقتی چیزی به بچه‌ها 
مسی‌دهند باید مواظب باشند که آن چیز» از حبث بزر گی و کوچکی و 
ارزش؛ نسبت به هم فرق نداشته باشد. بچه‌ها شادی کنان با سکه‌های پول 
بر گشتند و زنها از آنان پرسید ند:کاترین به شما چه گفت؟ اطفال گفتند : او 
راجع به ماددش از ما پرسید و بعد به ما پول داد و سکه‌های کوچك نقره 
را که به آ نها داده برد به زنها و مادران خود نشان دادند. چشم عمه آ نژ ليك 
که به سکه‌های کو چك نقره» در دست اطفال افتاد گفت: معلوم می‌شود که 
متا ع قابل فروش کاترین در پاریس خریداران خوب دارد؛ و گر نه او نمی- 
تواند به اطفال پول نقره بدهد. 

عم ه آنژ ليك»کاترین را به سه دلیل دوست نمی‌داشت: اول اینکه 
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کاترین جوان بود و آنژليك پیر و کاترین زیبا بود و آنژليك زشت و کاترین 
اند امی متناسب داشت و عمه آ نژ ليك علاوه بر اندامی بی‌قواره می لنگید و 
به جای اينکه به خود بگوید که لنگیدن عیب نیست و هر کس ممکن است 
بر اثر واقعه‌ای غیر منتظره لنگث شود این عیب دا از چشم کاترین می‌دید و 
هر وقت به‌کاترین برمی‌خورد» انگار که کاترسن او را لن کرده» و 
مخصوصاً او را لنگك کرده که ود زیباتر از او باشد. دوم اينکه وقتی عمه 
آنه ليك برادرزادۀ خود پی‌تو را از منزل عوبش بیرون کرد پی‌تو در منزل 
پیلو سرپناه پیدا کرد و عمه» این را هم گناهی غیر قا بل بخشایش از طرف 
خانو اده بیلو می‌دانست و سوم اينکه در روز مشهور خواندن اعلامية حقوق 
بشر در شهر ویلر کوتسره» بیلو به اجبار آبه فورتیه را به میدان شهر برد که 
مراسم مذهبی به جا بیاورد. عمه آ نژليك به این سه دلیل به ضمیمۀ اینکه 
با لفطره کینه‌توز و حسودو بد بین بود از کاترین بدش می آمد و چون آن ليك 
وقتی نسبت به کسی حصومت داشت» مانند کارهای دیگرش» نمی گذاشت که 
به طور ناقص به کسی کینه داشته باشد و کینه‌توزی وی مانند اعتقادش سخت 
بنیان به شمار می آمد» به منزل آبه فورتبه دوید تا ابنکه به مادموازل آدلاید 
بر ادرزادة آبه‌فورتیه این موضوع را بگو ید و او را از آمدن‌کاترین با گاها ند. 

آبه‌فور تیه در آن موفع مشغول صرف غذا بود و با ماهی و تخم‌مر غ 
و غذایی که با اسفناج طبخ کرده بودند شام می‌حورد. زیراآن‌روزاز روزهایی 
به شمارمی آمد که عیسو بها نبابد گوشت بخورند و لی خوردن ماهی ممنوعیت 
ندارد و آبه فورتیه با لذت ماهی خود را که به تاز گی برای وی صید کرده 
بودند تناول می کرد که عمه آ نژ ليك رسید. آبه‌فورتیه از وقتی که شهرت 
پافت که کشیشها بابد به قانون اساسی سو گند یاد کنند» در انظار عامه» می- 
کوشید که نقش یك شهید را بازی کند و همین که آنژليك را دید و مشاهده 
کرد که وی آهسته با بر ادرزاده‌اش صحبت می کند گفت : آد»آیا حبر تازه‌ای 
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هست و آیاآمده‌اند که مرا وادارند که از ایمان خود صرفنظر کنم و از 
حدای خویش بگذرم؟ آدلایید گفت: نه عموجان» خبر تازه‌ای نیست با اگر 
هست از نوعی دیگر می‌باشد و این خبر را عمه آنژليك آورده است (چون 
پی‌تو آنژليك را به نام عمه صدا می‌زد دیگران هم او را عمه آنژليك می- 
خواند ند). آبه‌فورتیه گفت: این خبرتازه چیست؟ آدلایید گفت : به طوری که 
عمه آنژليك می‌گوید رسوایی جدیدی به بار آمده است. 

آبه فسورتیه گفت : متأسفانه ما در دوره‌ای ز ند گی می کنیم که هر روز 
يك رسوایی جدید به بار می‌آیسد و بگویید که این یکی کدام است. 
برادرزاده فورتیه» عمه آ نژليك را وارد اطاق کرد و عمه مقابل آبه سر فرود 
آورد و گفت: آقای آبه» من «خحدمت کنند 6 شما هستم. 

آبه‌فورتیه که نمی‌توانست فراموش کند که وی مدير و معلم مدرسه 
می‌باشد گفت : عمه آنژ ليك» به جای اينکه بکویید من حدمت کنندة شما 
هستم بگویید که من خدمتکار شما می‌باشم. عمه گفت: آقای آبه» من همواره 
شنیده‌ام که این طور می گویند واگ گفتة من نسبت به شما اهانت بود معذرت 
می‌خسواهم. آبه‌فور تیه گفت: اظهار شما نسبت به من اهانت نیست» بلکه 
اهانتی نسیت به علم | کلام می‌باشد . عمه آ نژ ليك دو دست را به هم متصل 
کرد و با فروتتی گفت: آقای آبه قورتیه» به شما اطمینان می‌دهم به محض 
اینکه این آقا را یافتم از او پوزش خواهم خواست. آبه‌فورته که نمی- 
حواست ایسن بحث طولانی شود گفت: حوب» بسیار خوب» اينك عمسه 
آنژليك» بيایسد و يك گیلاس شراب بنوشید. عمه گفت: آقایآبه‌فور تیه» 
از لطف شما تشکر می کنم ولی من شراب نمی‌نوشم. آبه گفت: بد کاری 
می کنید زیسرا در مذهب ما شراب حلال است و کسی آن را منع ننموده و 
شما مسی‌توانید شراب بتوشید. عمه گفت: آقای آبه‌فورتیه» من اگر شراب 
نمی‌نوشم نه برای این است که نمی‌دانم حلال می‌باشد بلکه از این جهت 
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شراب نمی‌نوشم که هر بطری ٩‏ شاهمی قیمت دارد. آبه‌فورتیه که همچنان 
غذا می‌حورد گفت : عمه آ نژ ليك» از این قر ارشما ما نند گذشته خسیس هستید. 
عمه آهی کشید و گفت: آفای آبه‌فورتیه» انسان اگر در این دوره 
خیس تباشد چه بکند زیرا افرادی فقیرمانند ما مجبورند که خسیس باشند. 
آبه‌فورتیه گفت: عمه آنژليك» شما فقیر نیستید زیسرا در کلیسا صند لی کر ایه 
می‌دهید و من هم چیزی از شما نمی گیرم در صورتی که خیلی‌ها هستند که 
حاضرند سالسی یکصد اکو نقد و پیش به من بدهند که من کرایه دادن 
صند لی را در کلیسا به آ نها وا گذار نمایم. عمه گفت: من اگر این اشخاص 
را دیدم از آنها حواهم پرسید که به‌چه عشتی می‌خواهند یکصد | کوسرقفلی 
بدهند زیرا کلیسا در آمدی ندارد و غیر از آب جاری برای نوشیدن چیزی 
از کرایه‌دادن صندلی‌ها در نمیآید. آبه از این جمله دو استناد کرد: اول 
اینکه صحبتی را که مطلوب عمه نبسود تغییر بدهد و دوم اینکه جمله‌ای 
با نمك بگوید و لذاگفت: عمه آ نو ليك» چون از کرابه دادن هنه لی‌ها غير 
از آب چیزی در نمی آید لذا من به شما یك گیلاس شراب تقدیم می کنم. 
آدلایید گفت: عمهآ نژ ليك» دعوت عموی مرا بپذ بريد و شراب بنوشید 
زیرا اگر دعوت او را نپذیرید بدش خواهد آمد. عمه گفت: آیا یقین دارید 
که عموی شما بدش خواهد آمد؟ آدلایید گفت: بلی. عمه که بسیار مایل بود 
آن شراب را بتوشد گفت: حال که آقای آبه فورتیه بدش می آید من هم 
ناچار قبول می کنم. بعد آبه را مخاطب ساخت و گفت: به اندازة دو بند 
انگشت برای من‌شراب بریزید تا امرشما را اجرا کرده باشم. آبه‌فورتیه يك 
گیلاس بزرگث شراب‌خوری را ازشراب ایالت بور گونی که همچون ياقوت 
می‌درخشید پر کرد و گفت: عمه آنژليك؛ این شراب را بنوشید تا هنگامی 
که پو لهای خود را می‌شمارید هر | کو در نظر شما مضاعف جلوه نماید و 
دو اکو به جای آن ببینید. 
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آنسه ليك گیلاس را برداشت و قبسل از اینکه بنوشد گفت: آقای آ به 
فورتیه» ابن صحبت را نکنید زیسرا چون شما مرد خدا هستید مردم حرف 
شما را باور خواهند کرد. آبه فورتیه گفت : عمه آنژليك بنوشید» شراب خود 
را بنوشید. عمه‌گیلاس را به لب بردو با لذت يك ثلث از شراب را 
نوشید و گفت: آه» درجة الکل این شراب زياد است ومن نمی‌دانم دیگران 
چگونه می‌توانند که شراب حالص بنوشند بی آنکه آب داعل آن نمایند. 
آبه‌فورتیه گفت: من هم نمی‌دانسم که دیگران چگونه می‌توانند آب وارد 
شراب خود نمایند ولی از اينهاگذشته من حاضرم که شرط ببندم شما پول 
خوبی دارید. معلوم بود که آبه قصد دارد سربه‌سر عمه بگذارد اما عمه این 
شوخی را جدی گرفت و با اضطراب گفت: آقا ی آبه‌فورتیه» از ایسن حرنها 
نزنید» من به قدری فقیررهستم که نمی‌توانم در سال ز کوة بدن خود را بدهم 
در صورتسی که ز كوة بدن من از سه لبره و شش شاهی تجاوز نمی‌نماید. 
سپس عمه ثلث دوم شراب را نوشید و آبه گفت: با اینکه شما می گویید که 
نمی‌توانید ز کو بدن خود را بپردازید» که البته از نظر شرعی قابل عفو 
هستید زیرا قاندون شرع ز كوة بدن را فقط برای‌آنهایی که بضاعت دارند 
مستحب کرده است» معهذ | يقین دارم بعد از یکصد و بيست سال که خداوند 
روح شما را احضار کرد برادرزادة شما پی‌تو اگر قدری حوصله به حرج 
بدهد و جستجو کند» در گوشه‌ای از سرداب‌خانه با نقطهٌ دبگر کنجینه‌ای 
خواهد یافت که بدان وسیاه حواهد توانست سر اسر منازل و دکانهای واقح 
در خیابان شما را عریداری نماید. 
آنژ ايك این مرتبه به راستی مضطرب گردید و در حالسی که از شدت 
تشویش قطره اشکی در جشمهای او بوجود آمده بود بانگگ زد: آفای آبه 
فور تیه» آیا می‌دانید در این موقع که انقلابیون کافر درولابات مشغول چېاول 
مردم هستند و خانه‌ها را ویران می کنند و خرمنها را به غارت می‌برنسد و 
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اشجار باغها را قطع می‌نمابند اگر یکی از آنها این موضو ع دا بشنود چه 
بر سر من خواهد آورد زیرا چون شما مرد خدا هستبد و همه مسی‌دانند که 
راست می گویید کسی در صحت قول شما تردید نخواهد داشت و مرا به 
تصور اینکه ثروتمند هستم به قتل خواهد رسانید. عمه آنژ ليك این راکنت 
و ثلث سوم شراب را نوشید به طوری که در گیلاس چیزی باقی نماند. آبه. 
فورتیه که متوجه بود پیرزن محیل از نوشیدن شراب لذت می‌برد گفت: عمه 
آنژ ليك. دیدید که به‌اين شراب عادت خواهید کرد واز آن خوشتان خواهد 
آمد؟ عمه گفت : نه آقای آبه» من از این شراب خحوشم نخواهد آمد چون 
میزان الکل آن زیاد است. آبه گفت: خوب» حالا بگویید که این رسو ایسی 
تازه چیست و چه و اقعه‌ای اتقاق افتاده است؟ عمه گفت: آقای آبه فورتیه» 
آیاکاترین دختر بیلو را به خاطر دار بد؟ به گفت: بلی. عمه گفت: هم کنون 
کاترین به وسبلةً دلیجان با طفل خود وارد شد و من خود دیسدم که طفلش را 
در بغل گرفته بود. 

آبه گفت: آد» من تصور می کردم که او طفل خود را به شیر خو ار گاه 
عمومی داده و جر أت نمی کند که این طفل دا نزد خود نگاه دارد. آنژ ليك 
گفت: اگر این کار را می کرد حبلی حوب بود زیرا دیگراین کودك از دیدن 
کاترین خحجالت نمی کشید و هر مرتبه که او را می‌دیسد سرخ نمی‌شد. آبسه 
گفت: حالاکاترین برای چه اینجا آمده و طفل ود را آورده است؟ عمه 
گفت: از قصد باطنی او اطلاع ندارم ولی این طور نشان می‌دهد که آمده 
است مادر خود را بیند و از بچه‌ها حال مادر عودرا می‌برسید و بچه‌ها 
می گفتند پرسیده است آبا مادر او ز نده می‌باشد با نه. آبه با نفرتی حاص 
گفت : آبا اطلاع دارید که مادر این دختر و زوجۀ بیلو حساضر نشد که به 
گناهان خود اعتراف کند؟ عمه آنژ ليك گفت: آقای آبه فورتیه» این گناه او 


نمی‌شود زیر ا این زن پیچاره مد تی است که هوش و حواس ودرا از 
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دست داده و از بس‌کاتبرین او را اذیت کرده زن بد بخت» حسویش را 
نمی‌شناسد . 

طرفداری عمه آنژليك از زن بیاو در نظر آبه فورتیه عجیب آمد زیر ا 
عمه کسی نبو د که محض رضای خدا با برای رعابت صداقت و عدالت از 
کسی طرفداری کنید تا اینکه عمه گفت : آقای آبسه؛ این زن یکی از 
متدین‌ترین زنهای اینجاست و تا وقتی سالم بود هر دفعه که به کلیسا می آمد 
دو صندلی اجاره می کرد و روی یکی می‌نشست و پاهای خود را روی 
صندلی دبگر می گذاشت. آن وقت آبه فهمید که چرا عمه از زن بیلو دفساع 
می کند زیرا در گذشته هر دفعه به کلیسا می آمد به جای یك صند اسی؛ دو 
صند لی کرایه می کرد. برقی از چشم آبه درخشيد و گفت : شوهسر او بیلو 
چطور؟آیا این‌فاتح باستیل روزی که به کلیسا می آمدصندلی کر ایه می کرد؟ 
عمه گفت : نه آقای آبه» من هر گز ندیدم که بیلو صندلی کر ابه کند برای‌اینکه 
هر گز به کلیسا نمی آمد و می‌گویند که این مردکافر است و هیچ دبسن و 
مذهبی ند ارد. آبه فررتیه که از ببلو دلی پردرد داشت گفت: مسا حساب بیلو 
را روزی که خواستند او را دفن کنند مورد رسید گی قرار خواهیم داد. 

و چون آبه فورتبه از صرف غذا فار غ شده بود علامت صلیبی روی 
سینه ترسیم کرد و از عمه و برادرزاده‌اش دعوت نمو د که به اتفاق او دعمای 
بعد از غذا را بخو انند. 


۳۹ 
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گفتیم که بعد از پیاده شدن از دلیجان» کانترین نه از ترس سکنة شهر 
ویلر کوتره بلکه برای اینکه زودتر خود را به مزرعة پدرش برساند تا اینکه 
زودتر مادرش را ببیند به راه افتاد و از خیابانهایی که می‌دانست از شهر 
حارج شد و راه صحرا را پیش گرفت. 

در هر قسدم یکی از خحاطرات دورةٌ کودکی‌کاترین و آغاز جوانی او 
به بادش می آمد و هر پیچی از جاده و هر درنعت بلکه هر سنگث» یکی از 
حوادت و یاد گارهای گذشته را برای او تجدید می کرد» تا به‌نزدیکی مزرعه 
و به جایی رسید که در آنجا شبی که ایزیدور ناگهان می‌عواست به پاریس 
برود» از او وداع کرد و کاتریین نتوانست ود را به مزرعه برساند و به 
حال اغماء افتاد و پی‌تو او را دربر گرفت و به مزرعه رسانید. علاوه بر آن 
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نقطه» درعتی را دید که پی‌تو هر روز که نامه‌ای از پستخانه می آورد؛ نامه 
را در جوف آن درخعت می‌نهاد که‌کاترین پنهانی و بی آنکه کسی وی را 
ببیند آن نامه را بردارد. هنگامی که به مزرعه رسید پنجره اطاق خود را به 
نظر آورد وبادش آمد که شبها کنار آن پنجره. انتظار عاشق خود را می کشید 
و محال بودکه ایزیدور وعده‌ای برای ملاقات بدهد و وعده خود را 
فراموش نماید؛ و هر دفعه که از راه می‌رسید و وارد اطاق دختر جوان می- 
شد اول‌کارش این بسودکه آغسوش خود را باز می کرد و کاترین را روی 
سینه‌اش مسی‌فشرد و لی دیگر دستهای اوء» وی را روی سینه نخواهد فشرد و 
درعوض دو دست کو چك» که دستهای فرز ندش ایز بدور باشد گاهی اطراف 
گردن او حلقه می‌شود. این فکر»کاترین را از یاد پدر به پاد فرزند انداعت 
و کودلا خسود را نگریست و گفت: چقدر مردم بی‌معرفت هستند که تصور 
می‌نمایند من خود را بدون آبرو و فاقد حیثیت می‌دانم و آیا ممکن است 
این طفل زیبا و فربه» که اکنون در آغوش من است سبب بی آبروبی مادر 
خود شود و او را ننگین نماید؟ 

وقتی که کاترین وارد حیاط‌شد يك سک بزر ک که به ز نجیر بسته شده 
بود شرو ع به پادس کرد ولی ناگهان خاموش گردید زیراکاترین را شناعت 
و در طول زنجیر خود روی دو پا ابستاد و زوزه‌های شادی بر کشید. کاترین 
قدری او را نسوازش نمود و سگ چنان ابراز مسرت می کرد که گوبی در 
عسالم سگها؛ تمام د نیا را بسه او داده‌اند. صدای پارس سک و قطع شدن 
نا گهانی صدای ای سبب گردید که مسردی وارد حباط شد و همین که زن 
جوان را دید با شادمانی و مسرت گفت : آه! مادمو ازل‌کاتر ین است. کاتر ین 
گفت: بلی بابا کلوییس؛ من هستم. بابا کلوییس که ما در قدیم او را به 
حوانند گان شناساتیده بودیم گفت: مادموازلکاترین» خیلمی حوش آمدید و 
به راستی این خانه به وجود شما خبلی احتیاج داشت. کانسر بن گفت : مادر 


۶۸ / غرش طولان 


بیچارهُ من در چه حال است؟ بابا کلو بیس گفت: حال مادر شما نه خوبتر و 
نه بدتر از سابق است و به همان ترتیب» آهسته به طرف آخربن مرحلةً عمر 
می‌رود. کاترین گفت: او در کجاست؟ بابا کلوپیس گفت: در اطاق خحود می- 
باشد. کاترین گفت: آیا تنهاست؟ بابا گفت: نه و من از این حیث از شما 
معذرت می‌خحواهم که بدون اجازة شما يك زن پسرستار برای او در نظر 
گرفتم زیرا چون شما در اینجا نبودید من چاره نداشتم جز اینکه قدری در 
کارها مد اخخله کنم تا شما یا آقای بیلو بیایید. از طرفی می‌دانستم که شما هم 
گرفتار و عسزادار هستید زیرا این آقای ایزیدور بیچاره که من او را حبلی 
دوست می‌داشتم... 

کاترین گفت: آبا شما از مر گك او «طلسع شد بد؟ بابا گفت: بلسی 
مادموازل و ما در اینجا شنیدیم که این جوان نیکوفطرت در راه ملکه جان 
خود را فدا کرد ولی باز باید شکر گزار بود که اگر پدر از جهان رفته» این 
طفل زیبا دا برای شما باقی گذ ارده است. کاتر ین گفت: برای پرستاری از 
مادرم چه کسی را انتخاب کردید؟ بابا گفت: خانم کلمان را انتخاب کردم و 
این همان زن اس ت که وقتی شما بیمار بودید از شما پرستاری می کرد. 
کاترین با قدری تردید گفت: یا مادرم دارای هوش و حواس می‌باشد یا نه؟ 
بابا کلو یس گفت: مادمو ازل» مادر شما تا دیروز دادای قدری حواس بود 
و هر دفعه که اسم شما را می‌بردند جشمهای ود را باز می کرد ولی از 
دیسروز حتی بردن نام شما هم نمی‌تواند حواس مفشوش او را بر گرداند و 
کسی را نمی‌شناسد. سپس بابا کلوییس جاو افتاد و درب اطاق بیمار را 
گشود و کاترین وارد اطاق مادرگردید. کاترین دید که وضع اطاق مادرش 
مثل سابق است و او در تختخوابی که پبرده‌های سبزرنگ دارد خوابیده و 
يك چراغ سه فتیله‌ای که هنوز در قصبات و قرای فرانسه دیده می‌شود اطاق 
بیمار را روشن می‌نمابد. مادر کاتر ین از حیث جه زياد تغییر نکرده» لاغر 
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نشده بود اما رنگش طوری سفید بود که گوبی روی صورت او گج ما لیده ند. 

در کنار تختخواب» ننه کلمان روی یك صند لی راحتی؛ مانند 
پرستاران دیگر که نه حواب ونه بید ار هستند چرت می‌زد و کاترین به طرف 
مادرش رفت و گفت: مامان» مامان»این من هستمء آیا مرا می‌شناسی؟ صدای 
کاتسرین که به گوش بیمار رسید چشمها را باز کرد و جرقه‌ای از هوش و 
ذکاوت در چشمهای او درخشید و سر را به طرف کاترین بر گردانید و زیر 
لب چیزهایی گفت که کاترین شنید اما نتوانست بفهمد که مادرش چه می۔ 
گوید و مادر» دست خود را به حر کت در آورد تا به طرف کاتر ین دراز کند 
لیکن نتوانست و دست او که قدری بلند شده بود؛ روی بستر انتاد. این 
حالات بیش از دو یا سه ثانیه طول نکشید وبعد. وضع بیمار به شکل سابق 
در آمد. کاترین در حالی که طفل سود را در بغل داشت مقابل تختخواب 
مادر زانو بر زمیسن زد و چند مرتبة دیگر او را صدا کرد ولی مادر جواب 
نداد و چشمهای او باز نشد. کاتسرین دریافت که حضور او بر بالین پدر و 
مادر» دو احساس متضاد تو ليد کرد. بیلو وقتی دختر حود را دید و شناعت 
به خشم در آمد واگر می‌توانست شاید درهما نجا کاتر ین را به قتل می‌رسانید 
اما قدرت حر کت نداشت. مادر وقتی دختر حود را دید مشعوف شد و 
اگر می‌توانست او را روی سينةً خود قرار می‌داد و سر و دوی او دا می- 
بوسید ولی نتوانست دستها را تکان بدهد. هر یك از آن دو بیمار» در حال 
احتضار» دو راه متفاوت را طی می کردند و ببلو از مر گت به طرف ز ند گی 
می‌رفت در صورتسی که زوجه او ماد ر کاترین» از زند گی به طرف مرگ 
می‌شتافت. 

مدنی‌کاترین مقابل بستر مادر زانو بر زمین زده او را می‌نگر یست 
ولی چرن دید که از نشستن در آنجا سودی برای مادرش حاصل نمی‌شود 
از جا برخاست که نظری به وضع خحانه بیندازد و قدری آنجا را مرتب کند. 


۰ / غرش طوفان 
آمدن‌کاتر ین به مسزرعة بیلو» خیلی اثر کرد. در آنجا همه منتظر باز گشت 
پیلو بودند و انتظار دختر او را نداشتند و کاترین برای همه توضیح داد که 
پدرش به زودی مسراجعت نخواهد کرد چون در پاریس و در میدان شان- 
دومارس واقعه‌ای خونین اتفاق افتاده که عده‌ای مقتول و مجرو ح شده‌اند و 
پدرش» جزو مجروحین آن واقعه است. شاید بیش از همه بابا کلوییس از 
آمدن کات-ر ین حوشحال شد زیرا می‌توانست از مزرعةً بیلو برود و در کلبةً 
خود که آنجا را بسی دوست می‌داشت زند گی کند و کائرین با اظهار تشکر 
نسبت به کلوییس و دادن مباغی که جبران زحمات او را برای مادرش می- 
کرد؛ او را به کلبه‌اش فرستاد. با اینکه‌کاترین همان شب بعد از ورود به 
خانة والدین خود بر کارها مسلط شد معهذا احساس غربت می‌نمود زیر ا 
وقتی از آن خانه حارج شد یك دوشیزه به شمار می آمد ولی وقتی بر گشت 
نه فقط زن بچه‌دار محسوب می‌گردید بلکه بیوه هم شده بود. 

صبح روز دیگر د کتر ری‌نال برای ادای تکلیف» نه برای معالجة 
بیمار» به مسزرعه آمد زبرا پزشك می‌دانست که مادر کاترین معا لجه نخو اهد 
گردید و مانند چراغی که روغن آن تمام شده» گرچه هنوز شعله دارد ولی 
بالاخره حعامسوش خواهد شد. ری‌نال از آمدن‌کاترین مسرور گردید و 
موضوعی که هنگام حضور بیلسو در مزرعه نتوانست مطرح نماید به ميان 
آورد و آن مسئله انجام فرایض مذهبی در مورد بیسار محتضر بود. دکتر 
ری‌نال می‌دانست که بیلو مردی است انقلابی و طرفدار نظربات فلسفی و لتر 
و عقیده به انجام مراسم مذهبی مسیحی در مورد مریض رو به موت ند ارد. 
خود د کتر ری‌نسال هم یك سرد متعصب مسیحی نسود و علاوه بر اینکه 
تحت تسایر محیط قرار می گرفت» علوم مادی هم او را از مراسم مذهبی 
مسیحی دور می کرد لیکن او وظیفةً طبابت حود را در این می‌دانست که 
اولیای بیمار را مطلع کند و به آنها بگو ید که هر گاه مایل هستند موفع آن 
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فرا رسیده که درمورد بیمار» مر اسم مذهبی را به جا بیاورند. آن وقت‌به‌ضی 
از او لبای بیماران با سرعت دنبال کشیش می‌رفتند و او را بر بالین محتضر 
می آوردند و بعضی دیگر» اگر کشیش به درب خانه هم می آمد» در را به 
روی او نمی گشودند و می گفتند که احتیاجی به او ندارند. اماکانرین زنی 
ممن بود و عقیده داشت که باید مادرش با انجام مسراسم مذهبی از جهان 
برود و چون مزرعةٌ پیلو و مزار ع اطراف آن» که يك قریة کو چك را تشکیل 
می‌دادند از لحاظ مذهبی وابسته به حوزة روحانی ویر کوتسره بودند» 
کاترین خانم کلمان را نزدآبه فورتبه فرستاد و گفت از او خسواهش کنید که 
باادو ات مذهبی بیاید. 

کاترین نمی‌دانست که آبه فورتیه روابط تيرة خود را با پسدرش بیلو 
فراموش نکرده و آبه فورتیه هم بسدون اینکة پپرسد که محتضر کیست و در 
کجاست با دستیار حو د که ادوات مذهبی را حمل می کرد به راه افتاد و به 
مزرعه رسید وکاترین» خود او را به اطاق مادرش هدایت کرد و آنجا؛ در 
انتظار انجام مر اسم مذهبی زانو برزمین زد. آبه فورتیه به تختخواب محتضر 
نزديك شد و نظری به زن بیمار انداعت ويك مرتبه اورا شناعت و دانست 
که زوجۀ بیلو می‌باشد و به محض شناسایی از تختخواب دور گردید 
و عازم رفتن شد. کاترین جلوی او راگرفت و گفت: ای پدر روحانی. کجا 
می‌روبد» آبا میل‌ندارید که مراسم مذهبی را دربارة مادرم انجام بد هید؟] 4۔ 
فورتیه گفت : مادر شما زبان ندارد و نمی‌تواند حرف بزند وهوش وحواس 
ندارد و نمی‌تواند چیزی بفهمد و لذا من نمی‌تسو انم گنامان او را بیامسرزم 
زیرا وی قادر به اعتراف گناهان نیست و در چنین حالی؛ من از انجام‌مر اسم 
مذهبی معذور هستم زیرا من؛ فقط موقعی می‌توانم مسراسم مذهبی را انجام 
بدهم که بیمار صحبت نماید و به‌گناهان خود اعتر ای کند. 


کاترین که دید اصر ار بی‌فا بد ه است جلوی آبه قورتبه را باز گذ اشت و 


۲۳ / فرش طوفان 


او با دستیار خود رفت. کاتسرین بعد از رفتن او خسواست به کشیش دیگر 
مرراجعه نماید اما دانست که مراجعه به روحانی دیگر بدون فایده است زیر 
قر ية کوچکی که مزرعة بیلو یکی از مزار ع آن بود از نظر مذهبی و روحانی 
جزو ابواب جمع حوزة روحانی ویلر کو تره محسوب می گردید و هيچ‌يك 
از کشیشها جر أت نمی کردند که در حوزهٌ روحانی آبه فسورتبه روی دست 
او بروند. زن جوان از اینکه مراسم مذهیی مسیحی دربارة مادرش به عمل 
نمی آید خیلی غمگین نشد» چون‌کاترین دختری باهوش بود و می‌دانست که 
عفو و کرم ارباب» بیش از نو کرها ی آنهاست و لذا عفو و کرم خداو ند گار 
زیادتر از خحدمة او از قبیل آ به فور تیه می‌باشد و امیدواری هست در آنجا که 
آبه فورتیه حاضر نشد گناه یکی از بند گان حدا را ببخشد خداونسد کناهان 
بندة خود را بدون دخالت خدمۀ عویش عفو فرماید. این بودکه بدون 
دغدغه».وظایف دختری را نست به مادر و وظایف مادری را نست به 
کو ده حود انجام می‌داد و اوقات خویش را بین دو زندگی می‌گذرانید» 
اول زند گی کو د کش که به تدریج کسب قوت می کرد و دوم زندگی 
مادرش که رفته‌رفته» از قوت آن‌کاسته مسی‌شد و به طرف مرگ رهسیار 
می‌گردید . 

مدت هشت شبانه روز کاترین به اتفاق خانم کلمان بر بسالین مادرش 
بود و هر وقت که از کنار بستر مادر برمی‌خاست برای ایسن می‌رفت که در 
اطاق دیگر» طفل خود را شیر بدهد. در شب هشتم و نهم "هنگامی که کاتر ین 


کنار بستر مادر نشسته بود در باز شد و پی‌تو وارد اطاق‌گردید. کاترین بدواً 


۱ ارو پایبها ‏ به طوری که در یکی از فصول سابق گفتیم ‏ شبانه دوز را از نیمه 
شب شروع می کنند و اذاهر شب دارای دو تاریخ می شود و تیسمی از آن به 
ناريخ روز قبل و نیسمی دیگر به تاریخ روز بعد تعلق پیدا می‌نماید و به همین 
جهت در اجا نویسندةکناب می گو ید شب هشتم و نهم مترجم. 


مادر و دختر / ۳۱۷۳ 


از آمدن پی‌تو ترسید که مبادا خبر مرگ پدرش دا آورده باشد» ولی پی‌تسو 
که راه فیما بین پاریس و آنجا را پیاده طی کرده» صبح از پساریس به راه 
افتاده» شب به مزرعه رسیده بود به محض ورود به اطاق با اشاره‌ای به 
کاترین فهمانید که مضطرب نباشد زیرا حامل پام بدی نیست و بعد ازاینکه 
کاترین را بدین ترتیب آرام کرد گفت: حال بیلو رو به بهبود است و دکتر 
ژیلیرت او را از بیمارستان به خانهةٌ خود منتقل کرده و امیدوار است که جند 
روز دیگر زخم بیلو بکلی بهبود بابد. پی‌تو راست می گفت و حال بیلو رو 
به بهبود می‌رفت و به همین جهت پی‌تو دیگر برای ببلو دغدغه نداشت بلکه 
بر ای‌کاترین می‌تر سید» چون می‌دانست بیلو به محض اینکه از بستر برخیزد 
و به راه بیفتد قبل از هر کار به طرف مزرعه خواهد آمد که جویای حال 
زنش شود و در آن صورت هر گاه‌کاترین دا در مزرعه ببیند ممکن است زن 
جوان را مقتول نماید. 

دکتر ژبلبرت چگونگی ورودکاترین را به اطاق بیلو بر ای پی‌توشر ح 
داده» گفته بود که چگو نه بیلو از دیدار کاترین به شدت در خشم شد و پی‌تو 
هر دفعه که وارد اطاق بیلو در مریضخانه می‌گردبد می‌ددد که بیلو نظرهای 
حشمگین به اطر اف می‌اندازد ومائند این است که منتظر دید ار دوبارۀ‌کاترین 
می‌باشد» چون همان طوری که مناظر يك رژیای و حشت آور» بعد از بید اری 
در حاطر انسان می‌ما ند بیلو هم بعد از اینکه قدری حوب شد منظرة ورود 
کاترین را به آن اطاق به خاطر می آورد. بیلو حتی يك مرتبه اسم کاتر بسن را 
بر زبان نیاورد و لی دکتر ژیلبرت و هم پی‌تو می‌فهمید ند که شاید فکر 
کاترین يك لحظه از مخیلةٌ پیلو خارج نمی‌شود. این بود که ژیلبرت صلاح 
دید که تا بیلو از بستر برنخاسته پی‌تو را به مزرعه بفرستد و به او بگوید که 
کاترین را از مزرعه دور نماید. پی‌تو بعد از اينکه به مزرعه رسید با لحنی 
که می‌دانست موّثر واقع می‌شودکاترین را از خشم پدر برحذر کرد و گفت 


۴ / غرش طولان 


که هر گاه بیلو به راه بیفند و کاترین را در مزرعه ببیند به طور حتم او را 
به قتل خواهد رسانید. کاترین گفت: هر چه می‌خواهد اتفاق بیفند» تا وقتی 
که دو چشم مادرم باز است و جان دربدن دارد از اینجا نخواهم رفت و لو 
اینکه پدرم در صدد قتلم بر آید» ولی هنگامی که مادرم را به خحاك سپردم 
چون دیگر در اینجاکاری ندارم می‌روم و اینجا را به او وا می‌گذ ارم. پی نو 
وقتی دیدکاترین مصمم است تا لحظة آخر باقی بماند و عزم خحسود را تغبیر 
نمی‌دهد چیزی نگفت اما خود راآماده کرد که درموقع خطر به کمك‌کاتر ین 
پرود شاید بتواند او را از جنگ پدر نجات دهد. 

دو روز و دو شب دیگر گذشت و دراین مدت رفته رفته بیمار به مر گت 
نزديك می گردید و بنیه‌اش تحلیل می‌رفت زیرا از ده روز قبل به این طرف 
دیگر زوجة بیلو غذا نمی‌خورد و هر روز چند قاشق شربث دواخانه را به 
دهان او می‌ر بختند. کسی تصور نمی کرد که انسانی بتواند با چند قاشق 
شربت‌خوری از شربت دواخانه ز نده بماند» اما بیمار تقریباً سرده محسوب 
می‌شد زیرا فادر به انجام هیچ یك از اعمالی که نشا نة يك آدم ز نده است 
نبود و نمی‌توانست ازجا برعیزد» حتی سر ودست خود را نمی‌توانست تکان 
بدهد . در شب دهم و یازدهم هنگامی که تصور می‌شد که بیمار دیگر نفس 
ندارد وچند لحظة دیگر علامت نز ع در اوهو بدا خواهد گردید نا گهان مادر 
کاترین به حر کت در آمد و دست و سر او تکان حورد و چشمهایش متوجه 
کاتر ین گردید. کاترین گفت: آه ماد آه ماد مرا حلال کن واز اطاق بیرون 
دوید وهنگامی که‌بیرون می‌رفت چشم مادراو دا تعقیب می کرد. کاترین رفته 
بود که طفل حود را بیاورد زیرا فکر می کرد که شاید بر اثر مشاهدة کودلك» 
مادر به ترحم در آید و او را حلال کند. وقتی‌کاترین با کو دك خود بر کشت 
و مقابل تختخواب مادرش زانو به زمین زد و طفل را جلوی خود گرفت؛ 
و اقعه‌ای عجیب دوی داد که گاهی از اوقات هنگام فزع این گونه حوادث 


مادر و دختر / ۳۱۷۵ 
اتفاق می‌افند و آن اینکه زن بیمار» دست خود را بلند کرد وبالای سرکاترین 
و کودك او قرار داد و گفت: ای فرزندان من شما را بر کت دادم و خد او ند 
مثل من از شما راضی باشد. 

این آخرین حرف زن بیمار بود و بعد روی نازبالش افتاد و آثار جان 
سپردن در قیافه‌اش آشکار شد و وقتی روح ازکالبد او پرواز کرد چشمهایش 
بازماند. گوبی زن بیچاره که در زمان حیات دختر خود را ندیده بسود 
می‌خواست بعد از مر گث؛ از دنیای دیگر او دا بیند. 


۳۱۷ 
در آ نجا کهآ به فو ر تیه تهدید خو د ر! نست به خانو ادم 
بیلو بر طبق وعده‌ای که به آنژليك داده بو د !نجام 

داد 

کاترین چشمهای مادر را اول با دست و بعد با بسوسه بست. خانم 
کلمان پرستار متوفی که از چند روز قبل این وافعه را پیش‌بینی م ی کرد ودو 
شمع مومی بز رگ خریده بود آنها را دوشن نمود. 

در حالی که‌کاترین گریه کنان طفل گریان خود را به اطاق دیگر می‌برد 
که او را شیر بدهد و بخواباند» خانم کلمان دو شمع مومی را در طرفین 
متوفی روشن کرد و دستهایش را روی سینه نهاد و صلیبی در وسط دستهای 
او قرار داد و ظرف آب مقدس را که از کلیسا آورده شده بسوده روی يك 


در آ نجاکه... / ۳۱۷۷ 


صند لی» کنار تختخواب گذاشت وشاخحه‌ای از درعت کیش" را هم کنارظرف 
نهاد به طوری که وقتی‌کاترین مسراجعت کرد کاری نداشت جز اینکه کتاب 
دعای خود را به‌دست بگیرد و کنار تختخواب مادر شرو ع به خواندن دعا 
نماید. پی‌تو هم عهده‌دار کارهای خارج شد و چون جرأت نمی کرد که دزد 
آبه فورتیه برود پنهانی دستیار او را دید وبه اوسفارش دادکه برای آمرزش 
روح متوفی مراسم عشاء ربانی را به جا بیاورد و در عرض مزد خسود را 
دریافت نماید و از آنجا نزد تابوت‌ساز رفت و سفارش ساختمان تابوت را 
داد و بعد نزدگور کن رفت و گفت قبری برای تدفین خانم بیلو حفر کند. 
پی‌تو بعد از فراغت از این کارها به قريةٌ هارامون رفت و به افسران و 
سربازان گارد ملی قریةٌ هارامون گفت که مراسم تشییع جنازه و تدفین مرحوم 
خانم بیلو» فردا در ساعت بازده صبح انجام خواهد گرفت. چون خانم بیلو 
در زمان حیات خود. نه در موسسات کشوری مقامی‌داشت و نه در صفرف 
لشکری دارای مرتبه‌ای بود؛ پی‌تو نمی‌تو انست به گارد ملی امر کند که رسماً 
در مراسم تشییع جنازهُ او حضور به هم رسانند و به طور حصوصی به‌آنها 
گفت که هر کس ميل دارد می‌تواند در این مراسم حضور به هم رساند. اما 
در قريةٌ هارامون و قرای اطراف؛ بیلو را مسی‌شناختند و مسی‌دانستند که او 
برای انقلاب چقدر زحمت کشیده و در آن موقع هم سرها طوری گرم از 
نش انقلاب بود که هر کس قدمی درراه موفقیت انقلاب برمی‌داشت‌محترم 
به شمار می آمد تا چه رسد به بیلو که از فاتحین باستیل محسوب می گردید 
و مردم می‌دانستند که حتی در آن موقع بر اثر جراحتی شدبد که در راه 


۱ کیش یك کلمة فادسی است و لعت فر السوی آن «بویی» بر وذن حودی می۔ 
باشد و آن بو ته‌ای است سبز که شاخه‌های آن را در یکی از اعیاد مذهبی؛ مسیحیهای 
کا تو لیکیء در کلیسا بين مژمنین تقسیم مسی کنند و مژمنین آن شاخه را به منزل 
می آورند و مقدس می‌شمارند و نگاه میداد ند - مترجم. 


۷۸ / مرش صطولان 


دفاع از آز ادی برداشته در پادیس بستری است. این بود که تمام افر اد گارد 
ملی هارامون مصمم شدند که در مراسم تشییع جنازة حالم بیلو حضور 
به هم رسانند و بدین ترتیب قدردانی خود را از بیلو به ثبوت رسانند. 

عصر آن روز وقتی پی‌تو به مسزرعه مراجعت کرد دید که تسابوت‌ساز 
درحالی که تابوت را روی دوش‌نهاده است» می آبد و پی‌تو بی‌در نگ دریافت 
که مشاهدة تابوت مسزبسور و تشر یفات دیگر از قببل نهارن جنازه در آن و 
شنیدن صد ای کو بیدن میخها روی درب تابوت» اشری بسیار نا گوار در 
ترین و آهد کرد لذا تابوت‌ساز و تابوت او زا در اصطبل پنها ن کرد و 
خود به طرف اطاق متوفی روانه شد و دید که در آنجاکاترین و خانم کامان 
با كمك یکدیگر متوفی را شسته» کفن بر او پوشانیده‌اند وکاتدریسن پای 
جنازه‌ای که تکفین شده» همچنان مشغول دعا حواندن است. پی‌تسو گفت: 
مادمو ازل‌کاترین» چند روز است که شما از خانه بیرون نسرفته‌اید و عدم 
حرو ج شما از منزل برای مزاج شما ضرر دارد و حوب است که امسر وز 
قدری در جنگل قدم بزنید. کاترین گفت: آقای پی‌تو» من نمی‌توانم که مادرم 
را در اینجا بگذارم و خار ج شوم. پىتو گفت: مادموازل‌کاترین» منادر شما 
تنها نیست و خانم کلمان اینجاست و شما اگر فکر خود را نمی کنید فکر 
فرزند کوچك خویش را بنمایید که احتیاج مبرم به هوای آزاد دارد. کاتترین 
گفت: من نمی آیم ولی اگر میل دارید ایزیدور را ببرید و با حودبگردانید. 
کاترین از فرط اعتماد این حرف را به پی‌تو زد و گرنه حساضر نبودکه طفل 
خود را به هیچ کس بسپارد. 

پی‌تو رفت و بعد از جند لحظه بر گشت و گفت: ابزیدور بامن 
نم ی آید و گریه می کند و صدای گریة طفل» از دور بسه گوش مادر رسید و 
بین وظيیفة فرزند و مادری وظیفهةٌ احير را حعطیرتر دید چون دربافت که 
مادرش دیگر محتاح چیزی یست در صورتی که فسرزند او احتیاح به 


درآ نجاکه... ‏ ۳۱۷۹ 


مواظبت و پرستاری دارد تا بزر گک شود لذا از جا برحاست و به اطاق‌دیگر 
رفت و طفل را در بغل گرفت و به اطاق دیگر رفت و به اتفاق پی‌تو از خانه 
خار ج شدند و راه جنگل را پیش گرفتند و پی‌تو به مقصود رسید چون او 
می‌خواست که کاترین را از خانه دور کند تا در غیاب وی عمل مشئوم نهادن 
جناژه دز تابوت و میخ کوبیدن درب آن» انجام بگیرد. از قضاء راهی که 
برای گردش انتخاب کردند راهی بود که خاطرات دورةٌ کودکی و آغاز 
جوانی کاترین را تجدید می کرد و وقتی که‌کاترین و پی‌تو و ارد این راه شدند 
و شرو ع به قدم زدن کردندکاترین فراموش کرد که مادرش ز ند گی را بدرود 
گفته است. بعد از گذشت یك ساعت وقتی پی‌تو متوجه شد که در خانه» کار 
را تمام کرده‌اند بسه‌کاترین گفت: حوب است مراجعت نماییم و همین که 
بر گشتند خانم کلمان از دور به پی‌تو فهمانید که کار را تمام کرده و متوفی 
را در تابوت نهاده‌اند. 

وقتی که وارد خانه شد ند کاتر ین طفل خحود را دراطاق خویش جا داد و 
خوابانید و حواست به اطاق متوفی برود و باز دعا بخواند و لی پی‌تو به او 
گفت: مادموازل» دیگر لزومی نداردکه شما به آن اطاق بروید. کاتر ین کفت: 
برای چه؟ پی‌تو گفت: برای اینکه موقع بیدار ماندن بر بالين مادر شما 
گذشته است. کاتر ین گفت: چگونه موقع گذشته است؟ پی‌تو گفت: بر ای این- 
که در غیاب ما نجار آمد و تابوت را آورد. کاتسرین فهمید که پی‌تسو جه 
می‌خو اهد بگو ید و گفت: پس به همین مناسبت بود که شما مرا از خانه دور 
کردید؟ واقعاً پی‌تو شما خبلی حوب هستید و لی من باید برایآخعرین دفعه 
جهت مادرم دعا بخوانم.کاترین به طرف اطاق متوقی رفت و پی‌تسو آهسته 
او را تعقیب کرد. در آن اطاق تابوت را روی دو صندلی گذاشته بودند و 
شمعها در طرفین آن می‌سوخت و به مشاهدة تابوت» کاترین لرزید و وارد 
اطاق شد و به تابوت نسزديك گردید و زانسو زد و صورت خود را روی 


۰ / غرش طوفان 


جوب سرد تابوت نهاد. مشاهدة تابوت مادر برای‌کاترسن» تو ليد اندوه 
تازه‌ای می کرد زیر ا در راهی که يك مرده از آن می گذرد تا به آرامگاه‌ابدی 
حود برسد مسراحلی است که در هر یك از آنها» مصیبت آنهایی که زنده 
هستند تازه می‌شود و با هر يك از آن مراحل انگار که تازه عزیز حود را 
از دست داده‌اند و کاترین هم که تابوت مادر را دید مثل این بود که برای 
دفعة دیگر مر گت مادر را دید. 

او وقتی تابوت را می‌نگربست به خاطر میآوردکه فرداحتی تابوت 
هم نخواهد دید و مادرش که او را حلال و تقدیس کرده فردا همان موقع 
در دل خحاك سرد و تيره جاگرفته است. ابن فکر قاب زن جوان را به درد 
می آورد و اشك از دید گان او روان می‌شد زیرا او در دنبا بعد از اینکه 
ایزددور شوهمرش را از دست داد غير از مادر و فرزند شیر خوارش کسی 
را نداشت. فرزند شیرحوار او هضوز نمی‌تسوانست که برای او دوستی 
صمیمی باشد و درد دل او را بشنود و به بدبختی او پی برد و فقط مادرش 
می‌تسوانست این نکات را بفهمد که او هم از جهان رخت بر سته بود. 
کاترین مدتی بر بگانسه دوست خودگربست. وقتی بی‌تو دید که توقف 
کاترین در آن اطاق طول کشید وارد اطاق شد و گفت: مسادمو ازل کاتر بن» 
برخیزید. آخر شما ناخوش خواهید شد و اگر خود ناخوش شوید طفل 
شما که شیر شما را خواهد حورد ناحوش خواهد گردید. و چون باز کاترین 
نمی‌خو است از جا برخیزد پی‌تو زیر ثانه‌های او راگرفت که او را از جا 
بلند کند و کاترین گفت : آقای پی‌تو» چند دقیقهٌ دیگر هم به من مهلت بد هید 
که آحرین دعای خود را بخوانم. ولی پی‌تو خواه ناخواه او را بلند کرد و 
کاترین به شانۀ پی‌تو تکیه داد و از اطاق حارج شد و قبل از حروج برای 
آخرین مرتبه سررابر گردانید و گفت: مادر» خداحافظ. نزديك اطاق‌کاتر ین 
و قبل از اینکه زن جوان وارد اطاق شود پی‌تو او را نگاهداشت و کاترین 


در آلجاکه... / ۸۱ ۳۱ 


گفت: آقای بی‌نو» چه می گو بید؟ 

پی‌تو که نمی‌دانست مطلب خود را چگو نه عنوان کند گفت : مادمو ازل 
کاترین» آیافکر نم یکنید که موقع آن رسیده که شمااز این خانه خار ج شوید؟ 
کاتر ین گفت: من از این خحا نه حارج نمی‌شوم مگر هنگامی که مادرم خسارج 
شده باشد و هر گاه قبل از این موقع پدرم بباید و مرا به قتل برساند سبب 
نیکبختی من خواهد بود زیرا به اتفاق مادرم خواهم رفت و دیگر از مادرم 
جدا نخواهم گردید. ولی وقتی که مادرم از این خانه رفت آن وقت من نیز 
از اپنجا می‌روم. پی‌تو گفت: مادمو ازل هنگامی که از این خانه رفتید به 
خحاطر بیاورید که در این حول و حوش» دو منزل برای شما آماده است» 
اول‌منزل بابا کلوبیس و دوم خانةٌ من درقرية هارامون. پی‌تو ازروی جوانی 
اطاق کوچك خود را به نام خسانه می‌خواند و کاترین گفت: پی‌توی عزیز» 
من فراموش نمی کنم که شما چفدر برای من زحمت کشیدید و شما را 
دوست می‌دارم و هنگامی که از اینجا رفتم یکی از این دو مکان را انتخاب 
خحسواهم کرد. بعد کاتر ین به اطاق خود رفت و پی‌تو از آنجا دور گردید و 
قدری دورتر به دیوار تکیه داد و اشکهای شادی از کلام‌کاترین که گفت شما 
را دوست می‌دارم از دید گان او روان شد. پسی‌تو می‌دانست که دوست 
داشتن کاتسرین غیر از آن است که وی در گذشته انتظار آن را می کشید و 
کاترین که می گوید او را دوست می‌دارد مثل یك برادر نسبت به او محبت 
دارد و لی همین هم برای پی‌تو یك مزیت و سعادت بزر گث محسوب می- 
گردید. 

روز دیگر مقارن ساعت ده تمام آشنایان و دوستان از اطر اف آمد ند و 
برز گران قرای مجاور که بیلو و زن اورا می‌شناختند حضوربه هم رسانید ند 
و آقای لون‌پره شهردار ویر کو تره هم آمد. ساعت ده‌ونیم صبحء گارد ملی 
هارامون با طبل و شیپور و بیرق افراشته نمو دار گردید وتمام سر بازها بدون 


۳ / رش طوفان 


اینکه کسی به آنها دستور داده باشد تفنگها را وارنه روی دوش آویزان کرده 
بودند. کاترین لباس سياه پوشید و طفل خود را که لباس سياه دربرداشت در 
بر گرفت و از واردین پذیرابی کرد و طوری علایم صمیمیت و سادگی در 
رخسار زن جوان نمایان بود که در آن موقع به فکر هیچ کس نسرسید که 
کاترین از خانة پدر و مادر فرار کرد و با معشوق خود رفت. ساعت بازده 
نزديك سیصد نفر برای تشییع‌جنازة متوفی جمع شده بودند» اماکشیش 
ودستیار او که حضورشان در آن موقع و اجب بود نیامدند. يك ربع ساعت 
برای آمدن آنها توقف کردند و لی باز اثری از آنها دیده نشد. 

پی‌تو بر بالای مرتفع‌ترین بام خانه رفت و تا چشمهای تيز بین او کار 
می کرد جاده ویر کو تره را از نظر گذر انید وچیزی ندید. درموقع فرودآمدن 
از بای پی‌توخود را به آقای لون‌پره شهردار و بلر کو تره رسانید ومشاهد ات 
و هم نظر بات خود را به او گفت. مشاهدات پی‌تو این بود که در راه کسی 
دیده نمی‌شود و نظریاتش این بود که به احتمال قوی هیچ کس نخو اهد 
آمد» زیرا پی‌تو مطلع شده بود که آبه‌فورتیه حاضر نشد که بربالین محضر 
دعای امسوات را بخواند و گناهان او را عفو کند و پی‌تو که آبه‌فور تیه را 
می‌شناعت می‌دانست که وقتی وی تصمیمی گرفت از آن عدول نخواهد کرد 
و لذا تباید منتظر آمدن او شد. پیتو این موضو ع را به شهردار ویار کوتره 
گفت و او هم مردم را از ابن موضو عآ گاهانید و این مسئله درحضار اثری 
بسیار بد کرد چون انجام مراسم عشاءربانی برای مرده» قبل از اینکه دفن 
شود» امری و اجب به شمار می آمد. قدری هم صبر کردند که شاید فور تیه 
پشیمان شود و بیابد ولی باز هم وی نبامد. در این موقسع صدایی از بین 
جمعیت برخاست و گفت: حال که آبه‌فور تیه برای انجام مسراسم مذهبی 
نمی آید ما هم می‌تسوانیم از این مراسم صرفنظر کنیم. این صدا از ذریره- 
مانیکه بود که ما او را به عوانندگان معرفی کرده‌ایم و همسه می‌دانستند که 


در آ نجاعه... / ۳۱۸۳ 


وی دارای احساساتی مخالف مذهب مسیح است معا لوصف برای مردم 
دشوار بود که مرده را بدون انجام مراسم مذهبی از جا تکان بدهند اما این 
را هم بابد گفت که در آن دوره افکار روسو و ولتر بین مردم خحیلی نفوذ 
داشت و در آن جمعیت عده‌ای بودند که مانند دزیره مانیکه فکر می کردند 
و میا ند يشيد ند که نیازی به مراسم مذهبی نیست. 

شهردار ویلر کوتره گفت: بیش از این معطلی جایز نیست و حوب 
است به راه یفتیم و به طرف شهر برویم و امیدواری هست که در آنجا 
سوءتفاهم مرتفسع شود و آبه‌فورتیه برای انجام مراسم مذهبی حضور به هم 
رساند. دو نفر از سر بازان‌گارد ملی تفنگهای خود را زیر تابوت جا دادند 
و چهار نفر دو سر آنها را گرفتند به طوری که تابوت روی تفنگها حمل می- 
شد. وقتی که تابوت از خانه خارج می‌گردبد» کاتر ین که طفل خود را در 
بغل گرفته بود زانو بر رمین زد و پس از اینکه تابوت دور شد کاترین 
آستانة حانه‌ای که مسادرش آن دا ترك نموده بود بوسید زیرا او هم مانند 
مادرش نمی‌خو است دیگر قدم به آن خحانه بکد ارد و به پی‌تو گفت: من می- 
روم چون به طوری که می‌دانید نمی‌توانم به ویار کوتره بيایم و منزل من 
در کابة بابا کلوییس است و شما هر وقت که مايل باشید می‌توانید مرا در 
آنجا پیدا کنید. آن وقت بی آنکه کسی متوجه غیبت او گردد به راه افتاد و 
از راه جنکل به تنهایی به طرف کلبة بابا کلوییس روانه شد. 


۳۸ 


۲ به فور تیه متو جه می شو د که انسان نمی تو اند همو ار ه 
بر تصمیم خود استو ار یما ند 


تشییع کنند گان در يك ستون طولانی به طرف وبلر کوتره می‌رفتند و 
نا گهان آنهایی که در عقب جنازه حر کت می کردند صدابی شنیدند و روی 
بر گردانیدند و دیدند سواری نزديك می‌شود و با کلاه عودکه به دست 
گرفته اشاره می‌نماید که توقف کنند. 

آنها دیدند سوار مزبور» روی صورت نوار زخم‌بندی دارد و پی‌تو 
قبل از دیگران بیلو را که در جادة پاریس می آمد شناعت و گفت: این 
آقای بیلو است که از پاریس آعمده است و اينك من هیچ ميل ندارم که 
به‌جای آبه‌فور تیه باشم . همه توقف کردند تا اينکه بیلو نزديك شد و ازاسب 
فرود آمد و اسب خود را به یکی از کار گر ان مزرعه داد و گفت: همو طنان» 


آبه لور تبه متوجه می‌شودکه..۰ / ۳۱۸۵ 


از اینکه قبسول زحمت کرده و جنازة زن مرا تشییع می‌نماییسد متشکرم و 
بعد در عقب جنازه جای صاحب عزا را که بدواً پسی‌تو اشغال کرده بود 
گرفت. همه حبرت زده بیلسو را می‌نگر یستند زیرا بیلو لاغر و هم بیرنگث 
شده بود و روی قسمتی از پیشانسی و اطراف چشم چپ وی کبودی دیده 
می‌شد که علامت خون مردگی است زیرا هنوز بیلو آن‌طور که بايد بهبودی 
نب‌افته» خو نهای مسرده بر اثر دوران طبیعی خون در بدن زایل نشده بود. 
ولی علاوه بر بیسرنگی ولاغری» مردم در بیلسو یك نوع حالت مصمم و 
وقاری می‌دیدند که سابقاً ندیده بودند و گرچه بیلو همواره مردی جدی و 
با اراده به نظر می‌رسید ولی آن موقع» مثل اینکه با لمضاعت با اراده شده» 
لحظه به لحظه از چشمهای او برق جستن می کرد. 

پی‌تو در ضمن چند کلمه بیلو را از حال ناخوشی و مرك زنش آ گاه 
کرد و بیلو گفت: به محض اينکه د کتر ژیلبرت به من گفت که حال زنم 
خراب است من فوراً يك درشکهة تك اسب کر ایه کردم و تا اسب آن نفس 
داشت آمدم و چون ديدم که دیگر اسب درشکه قادر به حر کت نیست آن را 
رها نمودم و با اینکه سواری برای من حوب نبود يك اسب از چاپارخانه 
کرابه کردم و به راه افنادم. هيشت تشییع کنند گان که قبل از آمدن بیلو 
به آهستگی صحبت می کردند بعد از آمدن او بکلی ساکت شدند تا اینکه 
جنازه به ویر کوتره رسید و در آنجا به هر نسبت که جنازه از خیابسانها 
عبور می کرد مردم از خانه‌ها بیرون می آمد ند و به بیلو سلام می کردند و 
عقب جنازه» پشت‌سر سایرین قرار می‌گرفتند تا اینکه جنازه به میدان شهر 
که کلیسا در آن قرار داشت رسید. در آنجا پی‌تو نظری به کلیسا اندانعت و 
دید آنچه پیش‌بینی می کرد صورت وفوع یافته و درب کلیسا را بسته‌اند و 
معلوم شد که آبه‌فورتیه دستور داده که کلیسا را پبند ند و جنازهٌ زوجه بیلو را 


در آن راه ند هند. 


۸۶ / مرش طوفان 


بیلو وقتی که درب بستةٌ کلیسا را دید رنگث از صورتش پرید و برقی 
که از چشمهای او مسی‌درخشید درشنده‌تر گردید. کلیسا در کنار شهرداری 
قرار داشت و کسی که حادم کلیسا بود سرایدار شهرداری هم محسوب می۔ 
گردید و لذا شهردار او را احضار کرد و گفت: برای چه درب کلیسا بسته 
است؟ حادم در جواب گفت: آبه‌فورتیه قدغن کرده که هیچ کس حق ندارد 
برای انجام مراسم مذهبی به زوج متوفای بیلو كمك نماید. بیلو گفت: 
کلید کلیسا در کجاست؟ نحادم کلیسا گفت : کلید نزد خود آبه فورتیه است و 
وی برای اینکه مب‌ادا کلید را از من بگیر ند کلید را از من دریافت کردو 
نزد خود نگاه داشت. مردم گفتند: باید رفت و کلید را از آبه فور تبه گرفت. 
ولی بیلو جسواب داد: مسرده نمی‌تواند انتظار بکشد تا وقتی که ما بعد از 
مشاجره کلید را از آبه فور تيه بگیریم و آنگاه نظری به اطر اف اند ات و دید 
که آن طرف. میدان‌کار گران مشغول ساختمان يك خانه هستند و تیر بزر گی 
را که از جوب درخت آزاد است می‌تر اشند که روی خانه بگذارند. بیلو به 
طرف کار گران رقت و گفت: من این تیررا لازم دادم ولی برای شما خواهم 
آورد و تیر هم عیبی نخواهد کرد. کار گران گفنند : اگر لازم دارید بردار ید. 
بیلو حم شد و کمرتیر را بغل کرد و قوتی داد و آن را از زمین بلند نمود و لی 
به مناسبت ناعوشی سایق و سنگینی تبر» لحظه‌ای نزديك بود قوای او به 
تحلیل رود لیکن به عسود نهیب زد و آنگاه با قدمهای شمرده در حالی که 
تیر بزرگك و سنگین را زیر بغل داشت به طرف درب کلیسا روانه گردید. 

هر کس بیلو را می‌دیند تصور می کرد که یکی از جنگجویان قدیم و 
از دور آنیبال با اسکندر است که به وسیل حمله با تیرهای چو بی حصار. 
هسای متین را فرو می‌ریختند. بیلو همان طور که می‌رفت نا گهان قدمها را 
سریع نمود و سر تیر را به درب کلیسا فرو کوفت. درب کلیسا را از چوب 
بلوط ساخته بودند و چفت و کلون آهنی داشت معذ لك در ضسربت سوم 
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چفت و رزۀ آهنی در هم شکست و درب کلیسا بازشد. ببلو گفت: اينك این 
تیر را ببسرید و به‌کاز گران بسدهید که‌کار آنها تعطیل نشود. چهار نفر تیر را 
برداشتند و رفتند و بیلو به دیگران گفت: حالا تابوت زن بیچارۀ مرا که تا 
امروز به کسی بدی نکرده است به کلیسا ببرید و مقابل محراب کلیسا قرار 
دهید و تو ای پی‌تو دستبار کلیسا را صدا بزن که بیاید و من خود می‌روم و 
کشیش را برای انجام مسراسم مذهبی به اینجا می آورم. پی‌تو به اتفاق 
دزیر هما نیکه افسر گارد ملی هارامون رفت که دستیار را بیاورد و دو سه نفر 
از سر بسازان‌گارد ملی را هم با خود برد تسا در صورتی که وضعی خطر ناك 
پیش بیاید بتواند مقابله نماید. 

هنگامی که بیلو می‌حواست به منمزل آبه‌فورتیه برود چند نفر در قفای 
او افتادند و او گفت: هموطنان» بگذ ارید که من تنها به سرا غ کشیش بروم 
زیرا ممکن است حوادثی روی بدهد و میل دارم که مسوّولیت را حود من 
به تنهایی تقبل نمایم. بعد بیلو به طرف منزل کشیش روان شد و آن دومین 
مرتبه بود که در ظرف يك سال بیاو به طرف منزل کشیش می‌رفت تا 
علی‌رغم تمایل کشیش او را وادار به‌کاری کند که وی خحواهان انجام آن 
نمی‌باشد و همه پیش‌بینی می کردند که به احتمال قوی مرتبۀ دوم هم مانند 
مرتبة اول خواهد شد و بیلو اراد خود را بر کشیش لجباز تحمیل خواهد 
کرد. هر يك از سکنة شهر مقابسل خان خود عبور بیلو دا به طرف منزل 
کشیش میدید ند ولی جر ات نمی کردند که در قفای او به راه بیفتند چون 
بیلو گفته بود که به تنهایی خواهد رفت اما از دور یا نزديك» وی را با چشم 
تعقیب می کردند و مسی‌خواستند بدانند که وی چه خواهد کرد. ببلو مقابل 
منزل کشیش رسید و دید درب خان آبه‌فورتيه مانند درب کلیسا بسته است و 
مرتبه‌ای دیگر نظر به اطراف انداخت که بداند چگونه خواهد تسوانست 
آن در را بگشاید . 


۸ |/ رش طوفان 


درنزدیکی خا ن کشیش یك فرسخ شمار از سن بود که معمولا" کنار 
جاده‌ها می گذارنسد و روی آن می‌نسوبسند که از فلان نقطه تا فلان نقطه» 
چند فرسخ است؛ ولی فرسخ شمار مسزبور در جای ود مانند 
دندانی که در حفرۀ لثه تکان بخورد و لق باشد تکان می‌حوردو بیلو بدون 
زحمت آن را از جا کند و قدری در دست خود تکان داد و بعد با بك حر کت 
به طرف درب خانۀ آبه فورتیه پرتاب نمود و سنگ به درب خانه حورد و 
آن را در هم شکست. هنگامی که بیلو از وسط درب شکسته وارد منزل آبه۔ 
فورتیه می گردید» کشیش مز بور پنجره طبفة فوقانی عمارت خود راگشودو 
با تمام قوتی که در حنجره داشت مقرمنین مسیحی را به كمك طلبید و لی 
کسی به كمك کشیش نیامد و آنهاگ رگ و چوپان را به حال خود گذاشتند 
که هر طور می‌توانند با یکدیگر دست و پنجه نرم کنند. بعد از شکستن 
درب اول» بیلو مجبور شد که سه درب دیگر را هم بشکند تا اينکه بتوانسد 
خود را به اطاق طبقة فوقانی که آبه فو رتیه در آن بود برساند و هر چسه در 
داعل خانه» بیلو به کشیش نزديك می‌شد فریادآبه فورتیه شدید تر می گردید 
تا اینکه مردم دید ند که بیلو وارد طبقۀ فوقانی عمارت گردید و در این موقع 
فریادهای آبه فورتبه به حد اعلای شدت خود رسید. بیلو دست خود راړروی 
شانةآبه گذاشت ولی آبه که با هر دو دست لب پنجره راگرفته بود 
نمی‌خحواست آن را رها کند و بیلو دو دست خود را حلقۀ کمر آبه کرد و 
زانوهای خود را خم نمود و با یك فشار که درحت جسوانی را از ریشه 
بیرون می آوردآبه فورتیه را از پنجره جدا نمود. 

دیگر مردم چیزی ندید ند ولی صدایآبه ضورتیه را در داحل خانه که 
به تدریج دور می‌شد شنید ند و در آن موقع صدای فورتیه شبیه به جانودی 
بود که هنگام شب گرفتار شیر افریقایی شده و شیر او را ربوده» با خود می- 
برد و رفته رفته صدای جانور ضعیف می گردد. 
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پىتو که دنبال دستیار رفته بود او را آورد وهکذا چند نفر از اطفال 
مرثیه حان کلیسا را که در این گونه مواقع در کلیسا به هیئت اجتما ع دعا 
می‌خوانند آورد و بهآنها گفت لباسهای خود را عوض کنند و لباس تشر یفات 
مذهبی را دربر نمایند و در داخل کلیسا شمعها را روشن کردند و خلاصه» 
وسایل را برای انجام مراسم مذهبی آماده نمودند. آن وقت مردم دید ند که 
بیاو» آبه فورتبه را جلو اند اخته می آورد وجنان آبه» به اتفاق بیلو با سرعت 
حر کت می‌نماید که گویی بیاو تنهاست و مجبور نیست که کسی را به اجبار 
با خود بیاورد. در آن موقع بیلو» به یکی از عناصر طبیعت مانند طوفان و 
سیل وزلزله بیش ازيك انسان شباهت داشت ومردم می‌دانستند که آ به‌فو ر تبه 
نمی‌تو اند در مقابل نیروی آن مرد پاید اری کند و قوه‌ای مانند نیروی قوای 
طبیعت لازم است که بتواند در قبال او پایداری نماید. همه در سر راه بیلو 
و آبه فورتیه که شخص اخیر دیگر هیچ گو نه مقاومتی نمی کرد کوچه دادند 
و آبه با وحشت نظری به درب شکستۂ کلیسا انداخت و با حیرتی بیشتر دید 
که‌کار کنان کلیسا که قدغن کرده بود نباید در آنجا باشند با اباس رسمی 
مذهبی در آنجا حضور دارند آن وقت سر را با حسرت تکان داد زیر | دید 
که در دنیا اوضاعی پیش آمده که وی دیگر نه اختیار زیردستان خود را 
دارد و نه اختبار خویش را. 

کشیش بعد از ورود به کلیسا ناچار به طرف محراب رفت و ادوات 
مذهبی رابه‌دست گرفت وشرو ع به‌ادای مراسم مذهبی کرد ولی دراین‌موقح 
بیلو فریاد زد: ای مرد کینه‌توز و سیاه‌دل» نه خداوند احتیاج به دعای تو 
دارد و نه زن بیچاره و بی‌گناه من محتاح دعای تو می‌باشد و اینکه من تو 
را به اینجا آوردم برای این است که تو بدانی من آن توانایی را دارم که 
بر لجاجت و کینه‌توزی تو نغلبه کنم. چند نفر گفتند که این طور نمی‌شود و 
مراسم مذهب مسیحی باید انجام بگیردولی بیلو گفت: هموطنان»این‌منم که 
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مانع از انجام این مراسم می‌شوم وهر گاه گناهی مرتکب شده باشم مسژول 
گناه خود من هستم نه شما... و اينك به طرف قبرستان برویم. همه از این 
دستور اطاعت کردند و سربازان گارد ملی باز تفنگها را زیر تابوت قرار 
دادند و جنازه را بلند کردند و همان طور که بدون کشیش و سرودهای 
مذهب مسیحی و بخوردان آمده بودند بدون آبه فورتیه و تشریفات مذهب 
عیسوی و بی آنکه بخوردانها قضا را معطر نماید به طرف قبرستان واقع 
در نزدیکی منزل عمه آنو ليك به راه افتادند و نزديك ششصد نفر» جنازه را 
تشییع می نمو دند. 

وقتی که به قبرستان رسیدند دید ند که درب قبرستان بسته است. درب 
فبرستان نه استحکام درب کلیسا را داشت و نه کلفتی درب منزلآبه فسورتبه 
را و بیلو با يك ضربت تنه می‌تسوانست آن را در هسم بشکند ولی غیرت و 
جوانمردی اوحکم کرد که نباید به خانه‌ای که مأوای اموات است وعنقر یب 
زن وی در آن خانه جا خواهد گرفت اهانت نماید لدا پی‌تو دا صدا زد و 
گفت: برو و ثبر کن را بیاور که در را باز کند و قبر را حفر نماید. پی‌تسو 
رفت و بر گشت و کلید درب قبرستان را آورد و گفت: قبر کن می‌گوبد که 
آبه فورتیه به او قدغن کرده که حق ندارد برای دفن خانم بیلو» قبر حفر 
کند ولی من کلید قبرستان را با بیل و کلنگث از او گرفتم و آمدم. به شنیدن 
این حرف غرشی از شم از حاضرین برحاست زیرا فهمید ند آبه فورتیه 
بیش از آنچه شایسته است قدم از دایرة اختبارات خود بیرون می گذارد زیرا 
هیچ کس حق ندارد که از تدفین يك بندة خدا» در زمیتی که متعاق به حدا 
و جابگاه اموات است ممانعت نماید. 

اگر در آن موقع بیلو فقط يك کلمه حرف می‌زد و مردم را علیهآبه. 
فورتیه تحريك می کرد آبۀ مزبور به مر گی که آن همه از آن نام می‌بسرد و 
می گفت که مسی‌خواهم شهید شوم می‌دسید» اما بیلو ما نند شیر گرچه 
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می کشت و می‌درید ولی باز مسانند شیرء برنمی گشت و به آنجایی که در 
آن مکان دریده و کشته بود قسدم نمی گذاشت و به همیسن جهت دیگر 
اعتنابی به آبه فورتبه نکرد و کلید را از دست پی‌تو گسرفت و بعد از تشکر 
از وی» درب قبرستان را گشود و گفت: اول جنازه را وارد قیرستان نمایید و 
حو د درقفای جنازه به اتفاق مشایعت کنند گان و اردگردید. در آنجا تمام سکنة 
ویلر کوتره به استثنای دوطبقه حضور داشتند» اول طرفداران اوبی شانزدهم 
که چون می‌دانستند بیلو يك مرد انقلابی است به قبرستان نیامدند و دوم 
طرفداران آبه فورتیه و به طور کلی طرفد اران کشیشهای فرانسه که از بیلو و 
امثال او متنفر بودند. 

زاید است به تفصیل بگویيم که عمه آنژ ليك نیز از طبقةٌ احير بود و 
وقتی جنازه را از مقابل حانه‌اش عبور می‌دادند که به کلیسا ببرند در را 
بست که چشم او به جنازه نیفتد و از خحداوند خحسواست که يك صاعقه. 
بسرادرزادة او پی‌تسو را از روی زمین بسردارد که دیگر شريك اعمال 
انقلابیون و مردانی مانند بیلو نباشد. ولی تمام آ نهایی که قلب و عساطفه 
داشتند و تمام کسانی که می‌دانستند عفو و احسان بايد بر انتقام غلبه کند و 
هر کس که می‌دانست از مرده نباید انتقام‌گرفت زیرا دست او از دنیا کو تاه 
شدهء بخصوص مرده‌ای چون خانم بیلو که در تمام عمر آزارش به کسی 
نسرسیده بسود؛ در آنجا حضور بافتند و با کمال اعتقاد و حلوص نیت 
نسیت به خداوند متعال و حضرت مسیح» از آبه فورتیه متنفر بودند که چبر | 
انجام وظایف روحانی خود را فدای‌گرفتن انتفام شخصی کرده است. 

قبر کن چون نهی‌تسوانست پیش بینی کند که ممکن است کشیشی پيد ا 
شود که بگوید یك مرد مسیحی را نباید در قبرستان دفن کرد بسرحسب 
تعلیمی که روز قبل از پی‌تسو دربافت کرده بود قسمتی از قبر را کند و بعد 
وقتی آبه فورتبه او را از حفر قبر منع نمود» نساچار خا کها را بر جای اول 
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ریخت» لذا معلوم بود که مرده را در کجا بايد دفن کنند و بعد از وصول به 
آنجا بیلو دست دراز کرد و کلنگ را از دست پی‌تو گرفت و کلاه را ازسر 
برداشت. پی‌تو و تمام حضار نیز کلاه از سر برداشتند و بیلو شرو ع به حفر 
زمین کرد و هر چه در زیر آفتاب گرم تابستان کلنگک می‌زد» پی‌تو به وسبلة 
بیل خا کها دا بیرون می آورد. اگر خانم بیاو در زمان حیات خود مطلع 
می‌شد که مسئلة دفن جنازة او به جه اشکال عجیب و بدون سابقه‌ای برعورد 
خواهد کرد به طور قطع تا آعرین روز زندگی با غم بسر می‌برد. 

مدت يك ساعت حفر قبر طول کشید و هیچ یك از آن دو؛ یعنی بیلو 
و پی‌تو به فکر نیفتادند که قبل از خاتمة حفر قبر» لحظه‌ای استراحت کنند. 
بعد از اینکه قبر حفرشد بیلو و پی‌تو به وسیل دوطناب که زیر تابوت قراد 
دادند» تابوت دا در قبر نهادن‌د. رسم است که در این مسوقع هم عیسویان 
مراسم مذهبی خحاصی را به انجام می‌رسانند ولی بیلو گفت: خحدا برای 
اینکه بنده‌ای را بیامرزد محتاح نبست که از آبه فورتبه یا کشیش دیگر اجازه 
بگیرد. هیچ کس برای فرود آوردن تابوت در قبر به بیلو و پی‌تو کمك‌نکرد 
ولی نه از آن جهت که نمی‌خواستند کم ك کنند بلکه از آن جهت که میدید ند 
آن دو نفرچنان به‌ساد گی و خلوص این عمل را انجام می‌دهند که كمك کردن 
به آنهاء به منز له لوده کردن خاو ص نیت آنان می‌باشد. فقط هنگامی که 
خواستند اولین بیل‌خاك را روی تابوت بر یز ندبیلو و پی‌تو به گریه‌در آمد ند 
ولی زود بر تآثر خود غلبه کردند و با آستین اشك چشمها را حشكك نمودند 
و با سرعت قبر را پر از خالك کردند تا بعد ترئیب نصب سنگك راروی قبر 
بد هند . 

وقتی قبر پر ازخاك شد» بیلو که آن هنگام بیل به‌دست داشت بیل رابه 
کناری انداحت و آغوش گشود و پی‌تو» خود را در آغوش بیلو انداعت و 
پیلودرحالی که‌همه اظهارات اورا می‌شنید ند گفت : حدابی که اکنون نگران 
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ست شاهد می‌باشد که من» ای پی‌تو» اينك که تو را در آغوش می گیرم و 
می‌بوسم به مثل آن است که تمام صفات نيك و ساده و بزرگی راکه در کر ة 
خاك وجود دارد تکریم و تجلیل می کنم. من در وجود تو وبا توء سادگی و 
فداکاری و قلب پاك و قناعت و احوت را در آغوش گرفته‌ام و دای سود 
را به شهادت می گیرم که در تمام عمر سعی خواهم کرد که این صفات در 
جهان پیشرفت کند. آنگاه دست خود را روی خا کهای قبر گذاشت و گفت: 
حد او ند را به شهادت می‌گیرم که تا وقتی زنسده هستم عليه سه دسته پیکار 
حواهم کرد» اول آنهایی که می‌خواستند خود من را به قتل برسانند و در 
راس آنها لویی شانزدهم است و دوم طبقةٌ نجباء و اصیل‌زادگان که دختر را 
از حلیة شرافت عاری کردند و سوم کشیشهای فر انسه که نگذاشتند زن من 
دارای يك قبر باشد. بعد بیلو دست را از روی عا کهای قبر برداشت و 
روی خود را به طرف مردم کرد و گفت: ای بر ادران؛ ای هموطنان؛ | کنون 
بك مجلس شورای ملی جدید به جای مجلس موسان و مجلس شورای 
سابق در شرف تشکیل شدن است و مرا به عنوان و کیل در این مجلس 
انتخاب نمایید تا بدانید چه خواهم کرد. 

صدای فریادی که از مردم بسرنحاست نشان داد که همه پيشنهاد بیلو را 
پذیرفته‌ا ند و در آنجاء بالای قبر آن زن» که به منزلۀ سو گند گاهی مقدس و 
دهشت انگیز به شمار می آمد » همه حاضر شدند که بیاو راکاند یدای مجاس 
شورای ملی نمایند. سپس باو از يكايك تشییع کنند گان سپاسگزاری کرد و 
آنها اعم از شهری یادهاتی با احساساتی تازه که در آن روز برای آنها پیدا 


شده بود به طرف منازل خویش روانه گر دید ند. 


۳۹۹ 
یلو نمایندۂ مجلس شور ای ملی شد 

حوادثی که ذ کر کردیم نه فقط در مردم ویر کوتره بلکه در مردم قرا 
و قصبات اطراف اثری عمیق کرد و شهامت بیلو در آن روز و نطق ی که 
بالای قبر ز نش در آن حال ايراد نمود» از حاطرها فراموش نمی گردبد و 
همه می‌دانند که برز گران در مملکت فرانسه و به طور کلی در هر مملکت 
پار لمانی» از لحاظ فرستادن و کیل به مجلس شورای ملی یك نیروی عظیم 
را تشکیل می‌دهند. در فرانسه» هر کشاورز از ده تا سی نفرکار گر زراعتی 
داشت و کار گران مز بور بر طبق نظریهٌ ارباب خود رأی می‌دادند و هر که را 
که‌اومی‌خواست و کیل می کردند وبا اینکه در آن موقع درفرانسه انتخابات 
دو درجه بود یعنی اول زارعین وطبقات دیگر عده‌ای را انتخاب می کرد ند 
و بعد آن عده» نمایند گان مجلس را از بین خود انتخاب می نمودند» معهذا 


بیلو لمایندا مجلس شور ای ملی شد / ۴۱۵۹۵ 


موفقیت بیلو مسلم به نظر می‌رسید. 

هر یك از کشاورزان» آن روز هنگام خسروج از قبرستان به بیلو 
نزديك شده‌گفته بودند آسوده خاطر باش» و بیلو هم آسوده‌حاطر بود چون 
مسی‌دانست آنهساکسی نیستند که از قول خود بر گردند و هنگامی که قول 
مساعدت دادند وفاداری آنها حتمی است. بیلوبا خاطری آسوده که بالاعره 
انتقام خسود را از سه طبقه‌ای که گفته بود حواهد گرفت به مزرعۀ عویش 
مراجعت کرد. بعد از ورود به مزرعه بیلو راجع به کاتر ین صحبت نکرد 
به طوری که هیچ کس نفهمید که آيا بیلو متوجه شده که دخترش چند روزی 
در مزرعه سکونت داشته با نه. از روزی که کاتر ین یك سال قبل از مزرعه 
فرار کرد تا آن روز حتی يك مرتبه اسم کاترین را بر زبان نیاورد و گوبی که 
برای او کاترین اصلا" وجود خارجی نداشته است. ولی پی‌تو غير از بیلو 
بود و سال قبل هنگامی که‌کاترین از مزرعة پدر فرار کرد پی‌تو نمی‌توانست 
که او را فراموش نماید منتها هر وقت که خود را با ایزیدور مقایسه می- 
نمود به کاترین حق می‌داد که او را دوست داشته و پسی‌تو را دوست نداشته 
باشد. پی‌تو نسبت به ایزیدور رشك می‌برد اما باکاترین خحصومت ند اشت 
و در قلب صویش؛ همچنان محبت او را اساس می‌نمود و گاهی بر حال 
وی تأسف می‌خورد و فکر می کرد که آن دختر بیچاره دچار عشقی شده که 
برای او عاقبت میمون ندارد زیرا ابزیدور که يك اصیل‌زاده است هر گز 
کاترین را به زنی نخواهد گرفت. 

اگر بگوییم که محبت پی‌تو نسبت به‌کاترین خالی از نگرانی وبدون 
حسد نسبت به ایزیدوربوده در آن صورت باید بگوییم که پی‌تويك موجرد 
مافوق بشری و جزو موجودات ملکوتی محسوب می گردید» در صورتی که 
چنین نبود و پی‌تو يك انسان به شمار می آمد و یك انسان وقتی که کسی را 


دوست داشت و دید که او دیگری‌را دوست می‌دارد طبعاً در قاب او حسد 


۶ / غرش طوفان 


به وجود می آید منتها اگر مانند پی‌تو منصف و باوجدان باشد تصدیق می- 
کند که رقیب او چون از وی برتر است لذا محبوبه‌اش حق دار د که رقیب 
را بر او تسرجیح بدهد. به واسطةً همین انصاف بودکه پی‌تو بر ای‌کاترین 
غصه می حورد که چرا عاشق ابزیدور شده و مجبور گردیده که معشوقةۀ 
نامشرو ع او شود» چون آن جوان به مناسبت مقتضیات خانوادگی و رعایت 
سلسله مراتب طبقاتی نمی‌تو اند اورا عقد کند وباز به مناسبت وجود همین 
انصاف بود که وقتی ایزیدور معشوق‌کاتر ین در وارن کشته شد» پی‌تو را دل 
بر حال‌کاتسرین سوعت چون فهمید که کاترین معشوقی به دست نخواهد 
آورد که زیباتر و کریمتر و وفادارتر از ایزیدور باشد. هر اصیل‌زاده اگر 
به جای ایزیدور بود بعد از اينکه از کاترین متمتع می‌شد او را به حال حود 
رها می کرد و برای تغییر ذائقه» معشوقه‌ای دیگر انتخاب می‌نمود و لی 
ایزیدور تا رین روز حیات نسبت به‌کاترین وفادار ماند. بعد از اینکه 
ایزیدور کشته شد وکاترین لباس سیاه دربر کرد؛ پی‌تو احساس نمسود که 
کاتسر ین را مدل گذشته دوست می‌دارد و عجب آنکه آن جو ان ساده‌دل به 
ایزیدور کوچك یعنی طفل شیرخوار کاترین هم دل بسته بود و او را دوست 
مسی‌داشت و مادرهسا که با يك حس مخصوص» زود می‌فهمند که چه کسی 
اطفال آنها را دوست دارد لذا در اولین لحظه دریافت که پی‌تو طفل را 
دوست می‌دارد و لذا بسدون بیم حاضر بود که طفل مزبور را به جوان 
بسپارد. 

با توجه به نکات فوق پی‌تو بعد از اینکه در قبرستان» مثل سایرین از 
بیلو عد احافظی کرد راه قر ية هارامون را پیش گرفت که بتواند از مقابل 
کابة بابا کلوییس بگذرد و کاترین دا پبیند. در قریة هارامون در آغاز» از 
رفتن و باز گشت پی‌تو متحیر می‌شد ند و لی بعد این و افعه برای آنها امری 
عادی شد و با اینکه پی‌تو یکی از وجوه و زمامداران محلی و فرماندۀ 


بیلو نمابنده مجاس شور ای ملی شد / ۳۱۰۷ 


گارد ملی محسوب می‌گردید رفتن ناگهانی و آمدن غیر منتظرة او تو لید 
حبرت نمی کرد. هر دفعه که پی‌تو ناگهان از قرب هارامون ناپدید مسی‌شد 
همه می گفتند که ژنرال لافایت او را احضار کرده است و هر دفعه که از 
پاریس می آمد» چون در پایتخت فرانسه ژبلبرت را دیده» با او داجع به 
اوضاع سیاسی صحبت کرده بود می‌توانست برای روستاییان قريةٌ هارامون 
خبرهای بزر گك بیاورد و پیش بینیهای عجیب بنماید وچون پیش بینیهای او 
ودر واقع پیش‌بینیهای ژیلبرت صورت حتیقت به خود می گرفت» پی‌تسو 
علاوه بر کسب محبوبیت و احراز لیاقت» شهرت پیش‌بینی حسوادث آینده 
هم پیدا کرد و مسردم می گفتند هرچه پی‌تو بگوید همان خواهد شد و حدس 
او حطا نخواهد کرد. ژیلبرت هر بار که پی‌تو دا می‌دید او را مافوق یك 
جوان روستایی می‌نگریست و حاضر بود که با وی» برخی از صحبتها و 
اسرار سیاسی دا در بین بگذارد چون می‌دانست پی‌تو جسوانی است که 
می‌توان به او اعتماد کرد و در موقع لزوم قادر است که جان خود» با جان 
فرزندش سباستین یا يك شیثی گرانبها را به او بسبارد. 

بعضی از افراد هستند که تهور دارند اما هوش ندارند و برعی هوش 
و ذکاوت دارند اما فاقد تهور می‌باشند و طبقه‌ای دیگر هم تهور دارند و هم 
ذکاوت اما فاقد عفت با امانت می‌باشند و پی‌تو هر چهار صفت را دارا بودء 
هم تهور داشت و هم امانت» هم هوش داشت و هم عفت. هر دفعه که 
ژیلبرت پسر جوان را می‌دید ازاو می‌پرسید که احتباجی دارد یا نه و هر مر تبه 
پی‌تو جواب منفی می‌داد و می گفت برای مخارج حود معطل نیست معهذا 
ژیلبرت چند سکه طلا در دست او می گذاشت و پی‌تو بدون شرمساری‌آن 
وجه را از ژبلبرت می گرفت چون می‌دانست که نسبت به او سمت پدری و 
بزر گتری دارد و دیگر ابنکه اسر چیزی به وی بدهد منت بر سرش 
نمی گذارد و چشمداشت تلافی و خدمتی ندارد. این لویبهای طلاء در جیب 


۸ 7 ترش طوفان 


پی‌تو هر گز تمام نمی‌شد زیسرا پی‌تسو عسادت داشت که معاش خسود را از 
جنگلهای اطران ویر کوتسره متعاق به دوك دورلئان تحصیل می کرد و 
هر دفعه که د کتر ژیلبرت پول جدیدی به پی‌تو می‌داد پی‌تو نه فقط مقداری از 
تنخواه سابق بلکه تمام آن را نگاه داشته با تحصیل پول جدید» بر میزان 
موجودی خود می‌افزود. 

در هر صورت. پی‌تو آن روز به قصد رفتن به قري هارامون و بیشتر 
برای اینکه‌کاترین را ببیند از جلوی کلب بابا کلوییس گذشت. بابا کلو بیس 
از صحرا مراجعت می کرد و چون روز شکار خر گوش خانگی بود بك 
خر گوش شکار کرده می آورد. بابا کلوییس بعد از اينکه پی‌تو را دید برای 
او حکایت کرد که چگو نه‌کاترین نزد او آمد و درخمواست کردکه کليةٌ سابق 
را که منزل‌کاتر ین بود به او واگذار کند و چگونه او فوراً این درواست 
را پذبرفت وکاترین بعد از ورود به اطاق خود مدتی گریست زیرا به خاطر 
آورد که طفل خود را در همان اطاق زایید و همانجا بود که ایزیدور مرتب 
به ملاقات او می آمد و بیش از پیش ابت می کر د که او را دوست می‌دارد. 
وقتی پی‌تو به درب کابة کاترین رسید و در زد کاترین گریةٌ خود را کرده با 
چشمهای مرطوب طفل خود را در آغوش گرفته بود. وقتی کاترین پی‌تو رادید 
طفل را دوی زانوهای حود نهاد که دو دست او آزاد باشد و دستها را به 
طرف بی‌تو دراز کرد و پیشانی خود را به او عرضه داشت و پی‌تو دو دست 
کاترین راگرفت و پیشانی او را بوسید به طوری که طفل لحظه‌ای زیر سقفی 
ماند که از بوسۀ پی‌تو روی پیشانی مادرش به وجودآمده بسود. بعد پی‌تسو 
مقابل کاترین زانسو به زمین زد و دستها ی کوچك طفل را بسوسید و گفت: 
مادمو ازل کاترین. شما از حبث آقای ایزیدور کوچك بیم نداشتة باشید برای 
اینکه من ثروتمند هستم و آقای ایزیدور برای زندگی به دیگران احتیاج 
نخواهد داشت. 


بیلو نمایند؛ مجلس شور ای ملی شد | ۳۱۹۵ 


پی‌تو از روی سادگی وقتی بیست لویی طلا در جیب ود میدید 
تصور می کرد که ثروتمند است و عقیده‌اش این بود که لوییهای مزبسور 
همان طوری که دز جیب او تمام ثمی‌شود اگر برای دیگری هم حرج کند 
تمام نخواهد شد» غافل از آنکه هر گاه برای دیگری خرج تماید بیش از 
بك ماه یا دو ماه دوام نخو‌اهد کرد. کاترین که خود خوش قاب بود و هر 
چیزی راکه از یك قلب پاك سرچشمه می‌گرفت تقدیر می کرد گفت: آقای 
پی‌تو» من از صمیم قلب از شما متشکرم و آنچه را که گفتید باور می کنم و 
خوشوفتم که شما بگانه دوست من هستید و هر گاه شما ما را ترك نمایید 
ما در دنیا تتهسا خسواهيم ماند ولی هر گز شما ما را ترك نخواهید 
کرد آیا چنین نیست؟ پی‌تو به گریه درآمد و شرو ع به گریستن کرد و گفت: 
مادموازل کاتسرین» این حرف را نزنید زیرا این حرف شما دل مرا 
می‌سوزاند و مرا به گربه درمی آورد و مجبور می‌شوم که تمام ذرات بدنم را 
گریه نمایم و به صورت اشك از چشمهایم حار ج گر دد. کاتر ین گفت: آه آفای 
پی‌تو» ببخشید که من باعث آزار شما شدم و ازاین تقصیر معذرت می‌خو اهم . 
پی‌تو گفت: شما تقصیر ندارید بلکه حق با شماست و ایسن منم که از روی 
نشهمی این طور گر به می کنم. کاترین گفت: آقای پی‌تو» من احتیاجی میرم به 
هواعوری دارم؛ دست مرا بگیرید و برویم و در جنگل قدری هوای صاف 
استتشاق تماییم. 

چون ایزیدور کوچك شیر خورده» سیر شده» احتیاجی جز به خواب 
نداشت مادرش او را روی تختخواب خواببانید و به اتفاق پی‌تسو از کلبه 
خار جح شدند و زیر سقف بلند جنگل که همچون کاخی است که خحسد اوند 
برای دختر خود طبیعت" به وجود آورده باشد به راه افتادند. این گردش در 


۱ در زبان فر انسوی کلمةً طبیعت منت است و لذا مناسبت دارد که و یسنده 


آن را به دحتر ی شمه مایت این گو نه تشبیهات که ناشی از مذ کر و مو ث بو دن 


۰ / فرش طوفان 


جنگل» گردشی را به خاطر پی‌تو آور د که دو سال و نیم قبل از اين» برای 
او لین بار به اتفاق‌کاتر ین کرد و او را به شهروبلر کوتره برد و در تفرجگاه روز 
یکشنبة آنجا دید که کاترین با رقیب او ایزیدور رقصید. با اينکه پی‌تو مردی 
فیلسوق مانند روسو و ولتر نود به حاطرمی آورد که در ظرف این دو سال 
و نیم چه وقایع بزرگی در فرانسه اتفاق افتاده و چگونه جریان حوادث تمام 
فرانسویها و از جمله آن دو نفر را در مسیر خود قرار داده و با خود برده» 
به‌طوری که او و کاترین» برای حوادث بز ر گی فرانسه همچون ذرات ناچیزی 
هستند که آن حوادت» هیچ به اراده و ذوق‌آنها وقع نمی گد ار ند و راه خود 
را پیش گرفته» می‌رو ند بدون اینکه متوجه باشند که‌کاترین و پی‌تو آیا ازاین 
وقایع خوششان می آید با برعکس به آنها بد بین هستند. در قبال آن حوادث 
بزر گگ کاتر ین هم مانند ملکةٌ فر انسه» دچار بد بختی گردیده بود و جسریان 
وقایع» يك لحظه فکر نکرد آیا این شخص که بدبخت می‌شودکاترین است 
پا ماری آنتوانت ملک فرانسه و هر دو را يك جور زیر چرخ ارابة سنگین 
حود خرد و له کرد و رد شد. 

پی‌تو می‌اندیشید همان حسوادث که کسانی چون ماری آنتوانت و 
کاترین را بدبخت نمود» برعکس او را از حضیض خاك بلند کرد و به 
صورت مردی در آورد که دارای اسم و رسم می‌باشد. دوسال و نیم قبل از 
این» پی‌تو تقریباً طفل بسود؛ آن هم طفلی یتیم که مدير مسدرسه او را از 
آموزشگاه و عمه‌اش آنژليك او را از خانه بیرون کرده و بیلو برای رضای 
حدا و هم برای اینکه از و جود پی‌تو استفاده نماید وی دا در مزرعةً خود 
پذیرفت وکاترین قدری به چشم خانه شا گرد و قدری به چشم یك‌کار گر 
مزرعه او را می‌نگر بست. ولی در این دو سال و نیم وضع او بکلی عوض 
شد و شمشیری بر کمر آوبخت و لباس متحدالشکل گارد ملی دا دربر کرد و 


کلمات است گاهی جملات فرانسوی را زیا و بلیخ می نما ید متر چم . 


بیلو نمایندة مجلس شورای ملی شد / ۲۳۰۱ 


مردم او دا فرم‌انده گارد ملی می‌خواندند و شخصی مانند کاترین که در 
دوسال ونیم پیش او را داخل در حیل آدمی نمی‌دانست اکنون به بازوی او 
تکیه می‌دهد و در جنگل گردش می‌نماید. 

از دانتون مرد انقلابی فسر انسه پر سیده بودند که «شما برای چه 
میادرت به انقلاب می کنید»؟ در جواب گفته بود «منظور ما از انقلاب این 
این است که‌چیزهابی‌را که پایین است بالا ببریم‌و چیزهایی را که بالا است 
پایین بیاوریم» و این گفته» در مورد پی‌تو به طرزی بر جسته صدق می کرد. 
اما پی‌ت- و که فطرتی ساده و فلبی رئوف داشت از این مزیت بر خود نمی- 
با لد بلکه به طوری که دیدیم مقابل‌کاترین زانو برزمین می‌زد و می گریست 
و هیچ فکر نمی کرد مردی چون او که سردوشی بر دوش دارد و فرماندة 
گارد ملی مسی‌باشد نباید مقابل زنی زانو بر زمین بزند و مثل اطفال اشك 
بریزد. کاترین هم مثلآنهایی که کیفیت را بر کمیت وشخصیت را بر مرتبت 
و مقام ترجیح می‌دهند پی‌تو دا بیشتر به چشم يك دوست صمیمی نه يك 
مرد متنفذ و قوی می‌نگر یست. زن جوان احساس می کرد در آن موقع که 
همه از جهان رفته» با او را ترك کر ده‌اند احتیاج به يك دوست صمیمی دارد 
و این دوست صمیمی همانا پی‌تو است که می‌تواند به صداقت و وفاداری 
و رازنگاهداری وی اعتماد داشته باشد. لذاکاترین وقتی می گفت که پی‌تو 
را دوست می‌دارد تظاهر نمی کرد و به راستی او را دوست می‌داشت منتهی 
در آن مسوقع این دوستی؛ فقسط يك دوستی خالصانه به شمار می آمد و 
معا لوصف پی‌تو غرق شادما نی بو د که ز ند گی جدیدی برایش آغاز شده و 
یگانه دوست صمیمی و محرم‌کاترین گردیده است. 

و اما بیلو بدون اینکه اسم‌کاترین را ببرد و از او علناً سادی یکند 
محصول خود را در مزرعه جمع آوری می کرد وخویش را برای نمایند گی 
مجلس شورای‌ملی آماده می نمود بدون اینکه در آن دوره رقیبی داشته باشد. 


۴۳ / رش طوفان 


فقط یك نفر می‌تسوانست برای و کالت مجلس شورای ملی با بیلو رقابت 
نماید و او کنت دوشارنی بود که در آن حدود نفوذ و با وجود اصیل‌زادگی 
محبو بیت داشت» ولی کنت دوشارنی آن هنگام اصلااً به وکالت فکر نمی- 
کرد» زیرا کنت مزبور که با زن خودآندره درکاخ خسانوادگی می‌زیست 
فقط می‌خواست از عشق آنسدره برحوردار گردد و دنبا و مسایل دنیسوی را 
برای دیگر ان نهاده» تصور می کرد همان‌طور که وی دیگران را فر امزش 
کرده است دیگران هم او را فراموش خواهند کرد. 

چون بیلو رقیبی در حسوزء انتخابیه حود نداشت به وکالت مجلس 
شورای ملی انتخاب شد. بعد از اینکه و کالت پیلو مسلم شد آن مرد درصدد 
بر آمد که برای تسأمین هزینةٌ حود پول جمسم آور ی کند و این‌کار اشکال 
نداشت چون در آن سال محصولی فر اوان و مرغوب نصیب او گردید. در 
ضمن جمع کردن پول متوجه بود که غله هم فراهم نماید که قسمتی را به 
مصرف بذر و قسمتی را به مصرف خورال سکنةً مزرعه برساند. علاوه بر 
غله» علیق و علوفه و دانه نیز برای چهارپایان و سایر جانوران اصلی مزرعه 
گرد آورد به طوری که خاطر او از حیث پول جهت خود و کار گران مزرعه 
و از جهت خوراك جهت کار گران مزرعه و چهارپابان اصلی و طبور خانگی 
و غیره و از نظر بذر برای کشت آینده» آسوده گردید. در این موقع» یکی 
از کار گران مزرعه را عقب بی‌تو فرستاد و برای او پیغام داد که بیاید و او را 
ببیند . 

پی‌تو» هر وقت که مناسب بود» سری به مزرعه می‌زد و همواره بیاو 
با محبت او را می‌پذیرفت و دستش را می‌فشرد و اگر موقع نهار بود به او 
ناهار و هسرگاه موقع شام بود به او شام می‌خورانید و هسرگاه موقع 
نوشیدن يك گیلاس شراب انگور یا شراب سیب بود به وی يك گیلاس 
شراب انگور با سیب تقدیم می‌نمود. اما هر گز اتفاق نیفتاد که بیلو کسی را 


بیلو نماینده مجلس شورای ملی شد / ۳۲۰۳ 


دنبال پسی‌تو بفرستد و او را احضار کند بلکه پی‌تسو پیوسته خود به مزرعه 
می‌رفت و سری به بیلو می‌زد و از حالش می‌پرسید و بیشتر می‌نعس و است 
ببیند که آیا تغییسری در روحیۀ ببلو حاصل می‌شود و آیا ممکن است یادی 
از دعتر خود بنمایسد و اسم کاترین را ببرد. در آن روز» وقتی قرستادۀ بیلو 
آمد و به پی‌تو گفت که ارباب با او کار دارد» پی‌تو نگران شد زیرا متوجه 
گردید به طور حتم واقعة جدیدی اتفاق افناده که بیلو کسی را عقب او 
فرستاده است. وفتی پی‌تو به مزرعه رسید بیلو را مثل هميشه کم حرف و 
در خود فرو رفته دید زیرا از وقتی که‌کاترین ازمزرعةً پدر رفته بود بیلو يك 
مرتبه هم تبسم نکرد و کسی تبسم او را ندید. معهذا دست پی‌تو دا بیش 
از دفعه‌های قبل که او به مزرعه می‌رفت فشرد و گفت: پی‌تو» تو آدم خوبی 
هستی. 

پی‌تو ازاین مقدمة غیرمنتطره قدری یکه خورد و گفت: شاید این طور 
باشد. بیلو گفت: من بقین دارم که همین طور است. پی‌تو گفت: آقای بیلو» 
شما حودآدم خوبی هستید که دیگران را حوب می‌دانید. بیلو گفت: من قصد 
دارم به پاریس بروم و غیبت من طول می کشد و تصمیم گرفته‌ام که در غیاب 
حود؛ مزرعه و خانۀ حود را به تو بسپارم. 

پی‌تو که هیچ انتظار این کار را نداشت گفت: آقای بیلو» غیررممکن 
است. بیاو گفت: برای چه غیرممکن است؟ پی‌تو گفت: بر ای اینکه من به 
تنهایی نمی‌توانم مزرعه را اداره کنم و بعضی از کارها هست که به طور حتم 
بايد يك نفر زن آن هم زن دلسوز عهده‌دار ادارة آن باشد. بیلو گفت: بسیار 
خوب» حال که به طور حتم برای نظارت بر کارهاء یك زن باید باشد تو 
خود باید این زن را انتخاب کنی که با شر کت توکارهای مزرعه و حانه را 
اداره کند و من نمی‌خواهم بدانم این زن کیست و لزومی نداردکه نام او 
را به من بگویی و مايل به دیدن او نیستم و هر وقت خواستم مراجعت کنم 


۲۴ / رش طوفان 
يك هفته قبل به تو اطلاع می‌دهم که آن زن از اینجا برود تا اینکه من او را 
نبینم یا اینکه او مرا نبیند. پی‌تو گفت: بسیار حوب آقای بیلو. ببلو گفت : 
در انبار» غله برای بذ ر آینده و آذوقهٌکار گران فلاحتی هست و در انبارهای 
دیگر علوفه برای حیوانات یافت می‌شود؛ در این کشوی میز هم پول برای 
مزدکار گر ان و مخارج متفرقةًآنها و هزينة منزل وجود دارد. 

بیلو این را گفت و کشوی میز را کشید و پی‌تو دید که پر از پول 
می‌باشد. پی‌ت و گفت: آقای بیلوءاین پولها باید شمرده شود آنها را بشمار ید 
و به من تحصویل بدهید. بیلو کشو را بست و قفل کرد و کلید آن را به پی‌تو 
داد و گفت: لمزومی نسدارد که من آنها را بشمارم و به تو تحویل بسدهم و 
هر وقت که پول تمام شد» در پاریس به من اطلاع بده که باز برای مخار ج 
منزل و مسزدکار گران جهت تو پول بفرستم. پی‌تو فهمید که این عمل نشانة 
حد اعلای اعتمادی است که بیلو ثسبت به او داردو به حاطر آورد که مرد 
کشاورز» هر گز ایسن اند ازه به زن و دختر خود اعتماد نداشت و هر دو 
دست خود را باز کرد که ببلو دا در آغوش بگیرد و بدین وسیله از اعتماد 
او تشکر کند. اما حجالت کشيد و ترسید که این عمل به منز له جسارت باشد 
و دستهای خود را جمع کرد و گفت: آقای بیلو» معذرت می‌خواهم» هزاربار 
معذرت می خو اهم. بیلو گفت: بر ای چه معذرت می‌خواهی؟ مگر يك مرد 
درست وشر افتمند که بخواهد مرد شرافتمند دیگری را در آغوش بگیردکاری 
بد می کند؟ بیا پی‌تو» ببا در آغوش من تا تو را ببوسم زیرا برای بوسیدن» 
تو از آنهایی که نامهای کنت و بارون و دوك را روی خود نهاده‌اند شایسته‌تر 
هستی. 

پی‌تو خود را در آغوش بیلو اندانعت و او را بوسید و گفت: آفای 
بیلو» اگر بر حسب تصادف شما در پاریس احتیاج به من داشته باشید چسه 
خواهید کرد؟ بیلو گفت: هر وقت که من در آنجا به تو احتبا ج داشتم اطلاع 


یاو نمایندة مجلس شور ای ملی شد | ۳۳۰۵ 


حواهم داد که فوراً خود را به من پرسانی. بعد افزود: اينك دو ساعت بعد 
از ظهسر است و من در ساعت پنسج بعد از ظهر به طرف پاریس حر کت 
می کنم و تو می‌توانی در ساعت شش بعد از ظهر؛ به اتفاق زنی که برای 
ادارة امور اینجا انتخاب کرده‌ای بیایی. پی‌تو گفت: بسیار حوب آقای بیلو» 
شما در ساعت پنج بعد از ظهر حرکت می کنید و من تباید وقت را تلف 
کنم و اينك خداحافظ شما. بیلو گفت: خد احافظ پی‌تو. پسرجوان ازمزرعه 
خار ج گر دید وبیلو می‌دید که وی با چه سرعتی پاهای بلند خود را به‌حر کت 
در آورده و متوجه بود که می‌رود این خبر را به اطلا ع‌کاتسرین برساند و 
همان‌طور که پی‌تو دور می گردید بیاو آهی کشید و با خودگفت: من نمی- 
دانم که این کاتسرین احمق چرا به فکر نیفتاد که این پسر جسوان را دوست 
بدارد زیرا اگر او را دوست می‌داشت من با دغبت فراوان موافقت می- 
کردم که او زن پسی بشود و لسی‌کاتریسن بك اصیل‌زادة فىاسد را که تا مغز 
استخوان اوگندیده است بر این جوان ترجیح داد و در نتیجه بیوه ما ند 
بدون اینکه شوهر داشته باشد و دارای فرزند شد بی آنکه کسی جر أت کند 
اسم پدر طفل را ببرد. 

در ساعت پنج بعد از ظهر؛ بیلو بعد از اینکه به تمام‌کار گران سپرد که 
بعد از این باید از اوامر پی‌تو اطاعت کنند و مزد خود را از او بگیر ند به 
راه افتاد و در ساعت شش بعد ازظهر پی‌نو به اتفاق‌کاترین در حالی که طفل 
خود را در آغعوش گرفته بود وارد مزرعه گردبد و پی‌تو و کاترین و طفل او 
ساکن مزرعه گردید ند. 


۳۳۰ 
یلو به کجا می‌رفت 


روز اول ماه | کتبر سال ۱۷۹۱ میلادی» دومین مجلس شورای ملی فسرانسه 
مقتوح شد و بیلو درآن حضور به هم رسانید. غير از بیلو هفتصد و چهل و 
چهار و کیل دیگر در آن مجلس بودند که من حیث‌المجمو ع ۷۴۵ نفر را 
تشکیل می‌دادند و از این عده دوبست و سه نفر مانند بیلو کشاورژ به شمار 
می آمدند یا اینکه جزو صاحبان مشاغل کوچك از قبیل عطاری و بقالی 
و قصابسی و آبجوفروشی و چرم‌سازی و غیره بودند. بسا اینکه شمارة 
کشاورزان وصاحبان مشاغل کوچك در مجلس زیاد بود باز و کلای مد افع 
و قضات و مدعی‌العمومها می‌چربیدند زیرا چهارصد نفر از و کلا از توع 
فوق یعنی و کیل مسدافع و قاضی و مدعی‌العموم و امثال آنها بودند» هفتاد 
نفر هم کشیش جزو و کلای مجلس بسودند که بیلو په محض اينکه وارد 


بیلو به‌کجا مي‌رات / ۳۳۲۰۷ 


جلسه شد نظری خشمگین به سوی آنها اند اخت در صورتی که به او گفته 
بسودند که کشیشهای مز بور مشروطه‌خحواه هستند و از کشیشهایی به شمار 
می آیند که سو گند به قانون اساسی خورده‌اند ولی ببلو نمی‌توانست يك 
نف ر کشیش را و لومشروطه‌عواه باشد» ولوبه قانون اساسی سو گند و فاداری 
نخورده باشد به نظر دوستی ببیند چون او اين طایشه را خصم خود و 
فر انسوبها به شمار می آورد. 

در بین هفتاد و دو نفر از و کلای مجلس جدید که نسویسنده و شاعر 
به‌شمار می آمد ند یك عده دانشمند علوم فیزیکی و شیمی به نظر می‌رسیدند 
ول ی آنچه این مجلس دا از مجلس سابق متمایز می کرد این بود که بسیاری 
از نما پند گان مجلس حتی بیست و شش سال نداشتند و فرانسه در آن دوره 
تصمیم گرفته بود که در درجة اول جوانسان را به مجلس بفرستد. جوانان 
مزبور» همه در محیط انقلابی رشد کرده» همگی به شعایر قدیم پشت پا 
زده و حاضر نبودند که رسوم کهن را معتبر بشمارند. آنها مردمی بودند کم 
حوصله و عجول؛ کم‌ظرفیت و جنجالی» که حال و حوصلهٌ این را نداشتند 
که روی يك قسانون دو ساعت اقلا" مطالعه کنند و خوبی و بدی‌آن را 
پسنچند . هیچ يك از آنهاکوچکترین آزمابشی در کارهای دولتی ند اشتند و 
بعضی از آنها نمی‌تسوانستند که بداد فرق بیسن وزارت امور خارجه و 
وزارت جنکك چیست و تصور می کردند که چون هر دو از مؤسسات 
دولت هستند هر دو يك کار را انجام می‌دهند. درتکلم هم بر حلاف و کلای 
دورة اول بدون مهارت و در عوض صریحاللهجه بودند و کلمات را بدون 
ملاحظه و رودرباستی از دهان حارج می کردند. آنها در موقع صحبت 
کردن نمسی‌اند یشید ند که کلام آنها فصیسح باشد و هنگام ی که به صورت 
جلسات آن دوره مر اجعه می‌نمایید می‌بینید که در نطق يك وکیل مجلس 
بیش از پنجاه غلط فاحش وجود دارد که امروز طفلی که يك دوره دستور 


م۰ ۳۲ / رش طوفان 


زبان فرانسوی را خوانده باشد مرتکب آن غلطها نمی گردد. 

جوانان مزبور به اندك چیزی آتش می گرفتند و مانند کوه آتش‌فشان 
منفجر می‌شدند و گاهی اندك چیزی هم آنها را سرد می کرد. 

کسی که وارد تالار جلسه مجلس شورای ملی می گردید به هر طرف 
که نظر می‌انداخحت غیر از موهای سیاه و بور جیزی نمی‌دید. به ندرت 
اینجا و آنجاء مانند يك گل سفید که در وسط مزرعه‌ای به نظر می‌رسد چند 
سر طاس. یا سرهای ی که موی سفید داشت مشهود می گردید ولی تعدادآنها 
انگشت شمار بود. از اشخاص بز رگ دورة اول مجلس موّسسان و مجاس 
شورای ملی‌هم اثری دیده نمی‌شد. کسانی‌مانند میرابو» سیس. دوپون بابی» 
روبسپیر و بارناو در آن مجلس دیده نمی‌شدند و در عوض کسانسیآمده 
بودند که سی‌خو استند تحصیل نام نمایند و خود را به پایةً و کلای مبرز و 
برجستۀ دور اول برسانند. محال بودکسی که مجالس شورای کشورهای 
دیگر را دیده قدم به مجلس شورای فرانسه بگذارد و مجذوب آن همه 
جوانی و حرارت و فعالیت نشود. تمام سرها نورسیده و سرسبز بود و 
عجب آنکه (و این از غرایب بهت آور تاریخ دنیا است) تمام آن سرها ز بر 
گیوتین رفت و همه از پیکر جداگردید. 

فرانسه در آن موقع خود را در شرف دو جنک می‌دید: اول جنگ 
داخلی و دوم جنک خارجی و به همین جهت به جای اينکه نمابنده به مجلس 
شورای ملی بفرستد جو انان جنگجو به مجلس فر ستاد و آنهاهم به محض ورود 
به مجلس خود را وارد عرصة پیکار کردند و کامی از اوقات طوری شمشیر 
سیاست را از چپ وراست به‌حر کت در می آوردند که نمی‌دانستند آیا دوست 
را به قتل می‌رسانند با دشمن راو آبا شمشیر آنها هو اخو اها نشان را از بین می- 
برد یا مخالفین آنها را به دیار عدم می‌فررستد. کسی که و ارد او لین جلسة مجلس 
شورای ملی می گردید همین که قدری در زنسد گی تجر به داشت می‌فهمید 


بیاو به کجا می‌رفت / ۳۲۰۸ 


از آن جوانان بسی‌تجربه و پرشور؛ بی‌اطلاع و متعصب» تجددطلب و 
میهن‌پرست» که دير آمده بودند و زود می‌خو استند برو ند» گمنام آمده بودند 
و می‌خو استند نامدار شوند» جز طوفان و زلز له و آتش‌فشان چیزی به وجود 
نخو اهد آمد. در مجلس اول که گفتیم مجاس موسسان هم بود» راست وچپ 
وجود داشت وطرف راست و کلابی می‌نشستند که به‌قول امر وز محافظه کار تر 
و زیادتر پسایبند به شعایر و رسوم و سنن گذشته بودند. ولی جوانانی 
که وارد مجلس دوم شدند به محض ورود راست و چپ را از بین بردند و 
نشان دادند که فرانسه دیگر خوامان راست یعنی نجباء واصیل‌زاد گان نیست 
بلکه باید تفاوت طبقاتی در فرانسه از بین بسرود. از نخستین روزه‌ایی که 
مجلس دوم تشکیل گردید» و کلای جوان و با حسرارت احساسات خود را 
صریح» بروز دادند و گفتند که با دو طبقه مخالف هستند: اول اصیل‌زادگان 
و نجباء و دوم کشیشهای فر انسه. 

و اما در خصوص نظریةً و کلای مزبور راجع به لویی شانزدهم 
همان گو نه که بارناو ضمن ملاقات خود با ماری آنتوانت اشاره کرده بود 
و کلای مجلس دوم» در آن موقع به طور موقت به لوبی شانسزدهم کاری 
ند اشتند و به نظر يك آدم بی‌طرف او دا می‌نگریستند. آنها ممی‌دانستند یا 
شنیده بودند که لویی شانزدهم مسردی است نيك فطرت و با لفطرء خواهان 
سعادت منتها تحت تأثیر سه چیز قرار مسی گیرد: اول ماری آنتوانت» دوم 
اصیلزادگان و نجباء و سوم کشیشها. و کلای مجلس دوم امیدوار بودند که 
لویی شانزدهم بتواند خود را از تأثیر این سه قوه نجات بدهد و هرگاه 
نجات‌ند اد آن‌وقت خود خواهد دانست که با اوجه خواهند کرد. در آن وقت 
که تازه مجلس مقتو ح شده بود» و کلای جدید لوبی شانردهم را به نام قوة 
اجراییه می‌خواند ند و اولین اقدام آنها بعد از اینکه وارد مجلس شدند و 
دست راست دا از بین بردند این بود که جایگاه و کلای مجلس اول را نیز 


۰ / فرش طوفان 


تابودکردند. 

شرح و اقعه از ان قرار است که روز اول وقتی و کلای جسوان و 
با حرارت و بی‌تجربه و جنجالی وارد تالار پارلمان شدند دیدند که در این 
طرف و آن طرف تالار دوجایگاه وجو د دارد که معلوم نیست دارای چه فایده 
می‌باشد. چند نفر از و کلا پرسیدند: ابن دو جایگاه برای چیست؟ شخصی 
که مأمور کارهای‌اداری مجلس بودگفت: اين‌دو جایگاه مخصوص نمایند گان 
دورة اول است و آنها می‌توانند که در جلسات مجلس حضور به هم رسانند 
و در این تقاط جلوس کنند. «ورنیو)» گفت: آه؛» آه» مجلس شورای ملسی 
احتیا ح به مأمورسانسور ندارد» احتیا ح به قیم و کفیل ندارد مشاور و ناصح 
هم نمی‌خسواهد» اینجا مجلس شورای ملی و محل اجتما ع نمایند گان ملت 
است و اینجا کلاس درس نیست که معلمی بیاید و در محل مخصوص قرار 
بگیرد» فوداً این دو جایگاه را خراب کنید و از بین ببرید وبه و کلای سابق 
بگویید هر وقت خواستند به مجلس ببایند باید در جایگاه سایسر تماشاچیان 
بنشینند. مدیر اداری مجلس گفت: هر گاه آنها این حرف را نپذیرند آن‌وقت 
من چه کنم؟ یکی ازو کلا برعاست و گفت: به آنها بگویید که دربین و کلای 
این مجلس شخصی وجود دارد که به نام توریو خوانده می‌شود واین‌شخص 
می‌حواست که حا کم باستیل را از بالای برج آن قلعه پابین بیندازد و به 
طریق او لی خواهد توانست که و کلای سابق را از این مجلس بیرون کند. 

بعد از اینکه مجلس از نابو دکردن دست راست و محو جسایگاه 
جلوس تمایند گان دورة اول فراغت حاصل کرد در صدد بر آمد که هیثتی را 
انتخاب کند و نزد لویی شانزدهم بفرستد. هیئت مز بوربه راه افتاد و به کاخ 
توپلری‌رفت وموقع ظهر به آنجا رسید. لوبی شانزدهم یا براثر کسالت» ابه 
مناسبت اینکه نمی‌خواست آنها را به حضور پذیرد به جای اينکه حود آنها 
را ملاقات کند وزیری را نزد هیثت مزبورفرستاد و گفت :آقابان» سه ساعت 


بیلو به کجا می‌رفت / ۳۲٩۱۱‏ 


بعد از ظهر بیابید. آنها از عمارت تویاری مسراجعت کردند و به مجلس 
بر گشتند و لویی شانزدهم این واقعه را اتمه بافته تلقی کرد در صورتی که 
نمی‌دانست مرتکب چه اشتباه بزرگی شده است. و کلابی که در جلسة 
مجلس بودند وفتی دیدند که رفقای آنها به زودی بر گشتند گفتند: چطور شد 
که شما به این زودی مراجعت کردید؟ یکی از آنها گفت: هموطنان» لویی- 
شانردهم برای پذیرفتن ما آماده نبود و گفت مه ساعت بعد از ظهر بیاییم و 
بنابراین ما سه ساعت مقابل خود وقت دادیم. یکی از و کلا موسوم به 
«کوتون» که قمامتی بس کوتاه داشت گفت: هموطنان؛ ما نمی‌توانیم سه 
ساعت تمام بیکار بمانیم و از این سه ساعت باید استفاده کرد و من پيشنهاد 
می کنم که عنوان رسمی لویی شانزدهم حذف شود. فسریاد هورا به ایسن 
پيشنهاد جواب داد و فسی‌المجاس تصویب شد و عنوان رسمی» از لسوبی- 
شانزدهم سلب گر دید. یکی از و کلا گفت: حالا که عنوان رسمی از او سلب 
گردیده در موفع تکلم و مکاتبات چگونه باید او را مورد حطاب فرار داد؟ 
بیلو گفت: من عقیده دارم که عنو ان «روا - دفرانسه» برای او عنوان عسوبی 
است و نه فقط شایستگی بلکه زیبایی هم دارد. این پيشتهاد هم فور تصویب 
گردید. 

کوتسون گفت: همسوطنان» بیش از یك ساعت از وقت نگذشته و دو 
ساعت دیگر باقی است و من پيشنهاد می کنم که وفتی لویی شانسزدهم وارد 
مجلس شد همه باید از جا برخيزيم ولی بعد از اینکه وی در جای خود قرار 
گرفت باید بنشینيم و کلاه‌ها را بر سر بگذاریم. در ان مسوقع چنان 
غوغایی از مجلس برخاست که هیچ کس صد ای دیگری را نمی‌شنید و این 
نمونه‌ای بود برای جلسات آپنده و نشان میداد که در جلسات بعد آن 
مجلس طوفانی و آتش فشانی چه قبافه‌ای خواهد داشت. با اینکه همه اظهار 
موافقت می کردند و کسی با پیشنها د کوت ون مخالف نبود از بس فسریاد 


۷۲ ۸ فرش طوفان 


می‌زدند و عربده می کشید ند عمده‌ای تصور مسی کردند که رفقای آنها با 
پشنهاد مزبور مخا لف هستند. بالاخره بیلو صدای مهيب خود را رها کرد و 
گفت: هموطنان» سا کت باشید» این طور که شما فریاد می‌زنید مسوافق و 
مخالف از هم تمیز داده نمی‌شود و بالاحره وقتی فریسادها خاموش شد و 
سا کت گردید ند معلوم گردید که همه موافق هستند ودر مورد آن پيشنهاد ری 
گرفتند و تصویب شد. 

کوتون نظری به ساعت دبواری مجاس انداعت و گفت:آقابان 
بك ساعت دیگر از وقت باقی است و من می‌خواهم پيشنهاد دیگری بدهم. 
و کلا فرباد زدند: بگویید» پیشنهاد خود را بگویبد. کوتون گفت: من 
پیشنهاد می کنم هنکامی که لویسی شانزدهم اینجا آمد برای او صندلسی 
مخصوص نگذارند بلکه یکی از صند لیهای عادی را جهت او اختصاص 
بدهند. با اینکه این پيشنهاد در يك محیط انقلابی مساننسد مجلس دوم 
به عمل می آمد چند تفر از و کلای مجلس که سرهای طاس یا سفید داشتنه 
از آن يکه حوردند زیرا این پیشنهاد مخالف با روح پيشنهاد اول برد چون 
به طوری که دید یم بیلو پيشنهاد کرد که لوبی شانزدهم را به نام «رواد قر انسه» 
بعنی پادشاه فر انسویان بخوانند و به طور فطع کسی که دارای این مقام نزد 
ملت فرانسه است و رییس قوه اجرابیه مملکت می‌باشد باید صندلی او با 
صند لیهای دیگر ان فرق داشته باشد. ولی درمجلسی که و کلای آن از مسایل 
حقوقی و سیاسی بی اطلاع بودند و حتی قضات و مدعی‌العمومهای عضو 
مجلس» درجة اطلاعشان از برز گران و کسبه زبادتر نبوده کسی متوجه نشد 
که روح این دو پیشنهاد بسا یکدیگر متناقص است» چسون وقتی مجلس به 
کسی عنوانی و مقامی می‌دهد باید رعایت احترام مقام و عنوانی را که خود 
او به وی داده است بنماید. اما و کلای مجلس که فقط سری پر شور 
داشنند بدون اینکه در آن سر مغزی فهیم موجود باشد با غریو و هلهله از 


پیلو باکجا می‌رات / ۳۲۱۳ 
این پيشنهاد حسن استقبال نمودند. 
کوتون دست خود را بلند کرد و مجلس را امر به سکوت نمود و 
گفت: صبر کنید» صبر کنید» هنوز پيشنهاد من تمام نشده و من پیشنهاد 
می کنم که صندلی لویی شانزدهم هنگامی که اینجا آمد در طرف چپ 
صند لی دییس مجلس گذاشته شود. یکی از مجلسیان گفت: آیا متو جه هستید 
که چه می‌گوبید و آیا می‌دانید که بر حلاف اصول پیشنهاد می‌نمایید؟ چون 
قوة اجراییه باید از قو قانونگزاری که مجلس است جدا باشد وکارها و 
وظایف اين دو قوه از هم تفكيك‌شود» شما با این پيشنهاد قو اجسرایبه را 
جزو قوۀ قانونگزاری با مطیع قوۀ قانونگزاری می کنید. و کلا براثرهیاهو 
و فریاد این توضیح را نشنیدند اما کوتون شنید و گفت: من پيشنهاد می کام 
که نه فقط صند لی لویی شانزدهم فرقی با صند لیهای دیگر نداشته باشد بلکه 
قو قا نو نگزاری و مجلس برتراز او به حساب بیاید. زاید است بگوییم که 
در آن جنجال که کسی قوه تفکر و تعقل نداشت و اگر داشت نمی‌تسوانست 
حرف خود را به گوش دیگران برساند» این پيشنهاد هم تصویب شد. آن 
وقت کو تون با پاهای کوتاه خو د که نمی‌توانست آنها رابهخو بی به‌کار ببردو 
هنگام راه رفتن» تقریباً به وسیلةً لگن خاصره خود را روی زمین می کشید» 
آرام گرفت و گفت: همو طنان» سه ساعت اوقات ما تمام شد و من از لوبی 
شانزدهم متشکرم که سه ساعت ما را در انتظار گذاشت زیرا اوقات خود دا 
به بطا لت نگذراندیم. 
سه ساعت بعد از ظهر نمایند گانی که ظهر برای ملاقات لوبی- 
شانزدهم به کاخ توبلری رفته بودند» دوباره به راه افتادند واين مرتبه لویی- 
شانردهم آنها را پذیرفت و نمایند گان گفتند: اعایحضر تاء آیا امروز قدم ر نجه 
نمی‌نمایید و به‌مجلس نمی‌آیید؟ اینها همان سکسراننی بودند که سه ساعت 
قبل از آن برحسب پیشنهاد مردی که با لکن خحساصره خحود را روی زمین 
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می کشید تصویب کرده بودند که لویی شانزدهم دارای عناوین نباشد» ولی 
وقتی به‌کاخ توبلری رفتند» تمام عناوین قدیمی و رسوم اورا رعایت نمودند 
و اویی شانسزدهم که از جریان آن روز مجلس مستحضر شده بسود گفت : 
آقایان» من سه روز دیگر به مجلس خواهم آمد. وکلا نظری باهم مبادله 
کردند و گفتند: اعلیحضرتاء ازاین قرار روز چهارم اکتبر به مجلس تشریف 
خواهید آورد؟ لویی شانزدهم گفت: بلی آقایان.سپس به آنها پشت کرد.روز 
چهارم اکتبر لویی شانسزدهم پیغام فسرستاد که چسون کسالت مزاج دارد 
نمی‌تواند آن روز به مجلس بیاید و روز هفتم خواهد آمد. 

در آن روز (روز چهارم‌اکتبر) قانون اساسی فرانسه» که بسزر گتریسن 
دستاورد مجلس موّسسان بود» با تشریفات مخصوصی به مجلس دوم آورده 
شد و دوازده نفراز و کلای سالخوردة مجاس اول اطراف سینی مخصوصی 
که قانون اساسی را رویآن نهاده بودند» گرفته وارد مجلس شذ ند. بکی‌از 
و کلا فرباد زد که ریش‌سفید آن روز قيامت آمد ند (بنابر عقیده مسیحی‌هاو 
کلیمی‌ها که در کتب آنها ذ کر شده است - مترجم). 

متصدی بایگانی مجاس» قانون اساسی را برداشت و خطاب به و کلا 
گفت: هموطنان این است الواح قانون مقدس ما که باید از آن پیروی 
کنیم. سپس مراسم ايراد سو گند وفاداری نسبت به قانسون اساسی شرو ع 
شد و و کلا از جا برخاستند و پشت سر بکدبگر از مقابل قانون اساسی 
عبور کردند و نسبت به آن سو گند وفاداری باد کردند در صورتی که اقلا" 
سه چهارم آنها در باطن عقیده‌ای به آن نسد اشتند و می‌خو استند که در او لین 
فرصت نه فقط از زیر مقررات آن شانه حالی کنند بلکه خود قانون اساسی 
را از بین ببر ند. اولین جلسً مجلس دوم به این ترتیب خاتمه یافت و فوراً 
حبرها ی آن به وسیلةٌ روزنامه‌ها و شایعات عمومی در پاریس پیچید و مردم 


o7 


از سه پيشنهاد پیاپی که از طرف کوتون و بیلو به عمل آمده» فوراً تصوبب 


بیلو به‌کجا می‌رفت / ۳۳۱۵ 


گردیده بود مطلع شدند و از آن پيشنهادها که بعد از تصو بب» به صورت 
قانون در آمده بود متوحش گردیدند زیرا معنی آن پیشنهادهای بسدون منطق 
که در مجلس از روی عدم مطالعه و سبکسری پیشنهاد شد و بدون مطالمه و 
تعقل» در وسط غوغا و فریاد به تصویب رسید این بسودکه دیگر لویی- 
شانزدهم نباشد و برحسب معمول» بیش از همه آنهایی که پول داشتند بیمناك 
شدند. چون پو لدارها و سر مایه‌دار ان متوجه کردید نسد که اوضاع ممکن 
است مغشرش شود وجلوی پول وسرمایة خود را گرفتند» و وقتی آنها از به 
به‌کار انداختن پول و سرماية عویش خودداری کردند اگر شما احتیاج به 
پول پیدا می کردید ناچار بودید که با زحمت و دادن ربح زیاده پول فراهم 
کنید و لذا ربح پول در بازار پاریس و ولایات ترقی کرد. 

بعضی از صر افها و سرمایه‌دارها که وسایل داشتند تمام یا قسمتی مهم 
از پول خود را به حارج از فرانسه منتقل کردند و اینکه می گویند امنیت و 
آرامش باعث رواج‌کار و کسب و برعکس ناامنی و بی‌نظه‌ی سبب کسادی 
باز ار و از بین رفتن کار می گردد همین است که بازر گانان و صرافسان از 
ترس اینکه سرمايةً حود را از دست بدهند.آنها را به عارج از کشور منتقل 
می کنند یا پنهان می‌نمایند و در نتیجه شما اگر بخواهید خانه‌ای بسازید يا 
مزرعهٌ خو بش را آباد نمایید باکارخانه‌ای بهو جود بیاورید نخواهید توانست 
پول تهیه نمایید یا ربح پول بقدری زیاد می‌شود که قدرت پرداخعت قرض‌را 
در خود نمی‌بینید و چون خانه نساختید و مزرعه به وجود نیاوردید» بنا و 
کار گران بنابی و آهنگر و نجار و شیشه ساز و فخار و ده صنف دیگر که باید 
کارخا نه» با خانه بساز ند بیکار می‌مانند. 

روز نهم اکتبر مجلس به سراغ لافایت رفت و گفت گارد ملی‌فر مانده 
و احد نمی‌خواهد ونباید يك نفر» فرماند ة کارد ملی باشد ولافایت را مجبور 
تفر از صاحب منصبان کارد ملی» هر يك 


به استعفاء کر دند و قرار شد که شش 


با 


۶ / غرش طوفان 


فرمانسده يك قسمت از آن باشند. قبل از روز نهم اکتبر» روز هفتم اکتبر 
فرا رسید و به طوری که اشاره شد قرار بود که در آن روز لویی شانسزدهم 
به مجلس بیاید. وقتی لویی شانزدهم وارد مجاس شد» برخلاف تصمیمی که 
و کلا داشتند نه فقط در مقابل او همه برخاستند و هیچ کس ننشست و 
هیچ کس کلاه خود را بر سر نگذاشت بلکه همه به يك زبان فسریاد زدند 
زنده باد شاه و عده‌ای از تماشاچیان که در جایگاه عمومی بودند برای‌اینکه 
مخالفت خود را با تصمیم مجلس راجع به لغو عناوین به ثبوت بسرسانند 
فریاد زدند زنده باد اعلیحضرت و تا مدتی کف زدن ادامه داشت. بعد لوبی 
شا نزدهم آشاره کرد که قصد دارد صحبت کند و مجلس ساکت گردید و وی 
شرو ع به نطق کرد. نطق لویی شانزدهم که خیلی با مهارت تهیه شده بود 
تأئیری شگرف در و کلا و تماشاچیان کرد. لویی شانزدهم در نطق خود به 
چند نکته اشاره کرد از قبیل اینکه نظم و امنیت باید محفوظ بماند و همه 
باید در راه منافع وطن از نظریات حصوصی چشم بپوشند واین بزرگترین 
وظيیفةٌ هر فرانسوی وطن پرستی است و غیره. 

لویی شانزدهم در قسمتی از نطق خود گفت: فرزندان عزیز مسن» من 
بسار احتیا ج‌دارم که شما مرا دوست بداربد.ریس مجلس گفت: اعلیحضرتا؛ 
ما هم احتیاج داریم که اءلبحضرت ما را دوست بدارند. و باز مجلس‌شرو ع 
به کف زدن کرد. از نکات برجستۀ نطق پادشاه فرانسه این بود که انتلاب 
تمام شد و هر تغییری که باید به وجود بیاید آمد و از این پس لازم است که 
همه دست به دست یکدیگر بدهند و شرو ع به آبادانی و سعی برای ترقی و 
سعادت ملت نمایند. اثری که نطق لویی شانزدهم در مجلس کرد از آنجا به 
خارج منعکس گردید و سکنة پاریس یکرارچه شاهدوست شدند. همان 
شب لویی شانزدهم و خانوادة سلطنتی به تتاتر رفتند و مردم سراپا ایستادند 
و کت زدند و شادباش و زنده باد گفتند و شروع به گریه نمودند و لوبی 


بیلو بهکجا میر فت ‏ / ۳۳۱۷ 

شانزدهم با اینکه زیاد تحت تًثیر احساسات قرار نمی گرفت گریه کرد. 
شب بعد از باز کشت ازئثاتر» لویی شانزدهم نامه‌هایی به‌سلاطین اروبا 
نوشت وبه آنها اطلا ع داد که وی قانون اساسی سال ۱۷۹۱ را که درمجلس 


اول تدوین و تصوبب شد پذیرفته است. 


۳۳۱ 
سر گذشتی از بك پاپ 

مجلس جدید به جنگ دوطبقه می‌رفت؛ اول به جنگ اشراف و نجا 
و دوم به جنگ کشیشهای فرانسوی. در جنگهای معروف صلیبی وقتی که 
صلیبیون برای رفتن به میدان جنگ به راه می‌افتادند می گفتند که حدا 
چنین می‌خواهد و لی مجلس دوم وقتی حواست با دو طبقة فسوق پیکار کند 
گفت ملت چنین می‌خواهد. ولی باید این حق را به مجلس دوم داد که در 
آغاز» هنگام مبارزه با این دو طبقه حشونت نکرد. 

در روزنهم اکتبر که مجلس» لافایت فرماندة گارد ملی را عزل کرد» در 
مجلس راجع به شیشها نطقی ايراد شد و در ضمن آن با مسالمت گفتند که 
باید به کشیشها سخت گرفت و فقط آنهایی که حاضر نیستند مطیع حکومت 
جدید فرانسه و مجلس باشند باید از حقوق و مزایای خود محروم گردند. 


سر گذشتی از بك پاپ / ۳۳۱۵ 


همین تصمیم هم دربارة اشراف و نجبایی که از فر انسه مهاجرت کرده بودند 
و در حارج از فرانسه؛ بسا دشمنان عليه کشور مزبور توطئه می کردند گرفته 
شد و مجلس رأی داد که نباید به اشراف مسزبور حقوق و مستمری داد. 
جون فرانسه آنقدر سخی و کریم بود که تا آن تاربخ هنوز به اثر اف و 
اصیسل‌زاد گانسی که در حارج از فرانسه عليه فرانسویان توطثه می کردند 
حقوق و مدد معاش می‌داد. 

ما در صفحات آینسده خواهیم دید که چگونه کشیشها از بك طرف و 
اشراف و نجبا از طرف دیگر» جواب این اقدام مسالمت جوا نة مجلس 
شورای ملی را دادند و اول از کشیشها شرو ع می‌نماييم و چون از کشیشها 
شرو ع می کنیم اچار بايد چند کلمه راجع به شهر «آویشون» صحبت 
کنیم» چون همان‌طور که امروز رم شهر پاپ است در آن موقع شهر آوینیون 
واقع در فرانسه هم شهر کشیشها محسوب می گردید. برای اینکه بگوییم 
چگونه شهر آوینیون اعتصاص به کشیشها پید| کرد باید به عب بر گردیم و 
قدری راجع به‌يك پادشاه فرانسوی موسوم به «فیلیپ زیبا» صحبت نماییم. 
در سال ۱۳۰۴ میلادی پادشاهی موسوم به فیایپ زیبا در فرانسه ساطنت می- 
کرد که یك فکر بزرگگ و عجیب را در خساطر می‌پرورانید و آن ابنکه 
پاپ رییس مذهب‌کاتسولیکی را که همسواره در رم می‌زیست از آنجا به 
فرانسه بیاورد برای اینکه در فر انسه او را مطیع خود نماید و هرچه بگوید 
وی اطاعت کند و خحلاصه به قول یکی از مورخین بزر کگگ ما میشلد» 
بزرگترین مسر کز قدرت دنبای مسیحیت را نو کر و فرمسانبسردار سلطنت 
فرانسه کند. هنگامی که فیلیپ زیبا این تصمیم راگرفت» پاپ در رم فوت 
کرد و بر حسب رسوم و آداب باستانی»کاردینا لها که بعد از پاپ بزر گترین 
صاحب منصب کلیسا هستند دور هم جمع شد ند که پاپ جدید را از سن 
ود انتخاب نمایند و پادشاه فرانسه (فبلیپ زیبا) به قدری بین کاردینا لها 


۰ / رش طوفان 


دوست و طرفدار داشت که می‌توانست به آنها بگوید هر کس را که اومایل 
است پاپ نمایند. 

در بین کاردینالها یکی از آنها به تام «بسرتران دو گوت» از دشمنان 
سرسخت فرانسه و پادشاه آن به شمار مې آمد ولی آرزو داشت که پاپ 
شود و چون میدید که‌کاردینا لها حاضر نیستند که او را پاپ کنند در مجمع 
بزر گے انتخاب پاب تو لید اشکال می‌نمود. پسادشاه فرانسه نامه‌ای برای 
کاردینال برتران دو گوت فرستاد و در جنگلی انبوه؛ به وی وعده ملاقات 
داد. 

در شبی تاريك در جنگلی انبوه و در یك محوطهٌ کوچك که سه راه 
بدان متصل می‌شد پادشاه فر انسه» کاردینال برتران دو گوت دشمن فرانسه و 
خود را ملاقات کرد. بايد دانست در قدیم آ نهایی که می‌حو استند شیطان را 
تسخیر نمایند و او را وادارند که بر طبق میل آنها رفتار کند در يك چنین 
مکانی» هنگام شب» مبادرت به تسخیر شیطان می کردند و وقتی شیطان می- 
آمد و بهآنها قول همه گونه مساعدت میداد آن وقت آنها هم پاهای سم‌دار 
شیطان را می بو سید ند. در آن شب تاريث» پادشاه فرانسه بعد از اینکه 
برتر اندو گوت را دید گفت : کاردینال» من می‌دانم که تو دشمن فرانسه و من 
هستی ولی می‌خراهم این دشمنی مبدل به دوستی شود و برای اینکه بدانی 
که من خواهان دوستی هستم میل دارم که تو را پاپ نمایم. 

کاردینال از سر تا پا لرزید و گفت :٣با‏ شما در خود چنین نیرویی را 
سراغ دارید؟ و اگر دارید دلیل آن را ببه من نشان بدهید. فیلیپ زیباکاغذی 
از جیب بیرون آورد و بانگک زد و از عدمةً حود مشعلی حواست که کاردینال 
بتواند آن‌کاغذ را بخراند و گفت: این مدرك نیرومندی من است. کاردینال 
کاغذ را حواند و دید نامه‌ای اس ت که از طرف ا کثر کاردینا لهاب ی که در 


مجمع انتخاب پاپ هستند به پادشاه فرانسه نوشته شده و از او می‌پر سند 


سر گذشتی از یك پاپ | ۳۳۳۱ 


که تکلیف آ نها چیست و چه کسی را باید برای مقام پاپ در نظر بگیرند و 
امضای‌کاردینا لها را پای نامه شناعت. وقتی خادم بر حسب امر فیلیپزیبا 
مشعل را برد و باز جنگل تاريك گردید» بر تر اندو گوت خو د را به پاهای 
فیلیپ ز یبا اند احت و گرچه وی سم نداشت ولی اگر دارای سم هم می- 
بودکاردینال» از بوسیدن آن اباء نمی کرد. 

فبلیپ‌زیبا گفت: خوب. آیا اينك قسایل شدی که من می‌توانم تو را 
پاپ کنم؟ کار دینال گفت : بلی و چون می‌دانست که پادشاه فر انسه يك دشمن 
سرسخت و قدیمی خود را بدون جهت پاپ نمی کند پرسید: برای اینکه 
من به آرزوی خود برسم و تاج پاپی را بر سر بگذارم چه باید بکنم؟ شاه 
گفت: شش کار. کار دینال گفت: اعلیحضرتسا» قول می‌دهم که اگر این شش 
کار جزو محالات نباشد انجام بدهم. شاه گفت: مطمئن باش که هیچ يك از 
آنها جسزو محالات نیست. کاردینال گفت: در این صورت مطمثن باشید که 
هر شش‌کار انجام خواهد گرفت ولو برای آنها باید متحمل زحمت گردم. 

شاه دست حود را تکان داد بعنی اشتباه می کنی و این کارها زحمت 
ندارد و بعد گفت: اولین درخواستی که من از تو دارم اين است که چون 
من نسبت به پاپ سابق که فوت کرده بدرفتاری نمودم و او را توقیف کردم 
مرا به مناسبت گناهان مزبور ببخشی به طوری که من به مناسبت گناهانی که 
نسبت به پاب سابق کرده‌ام - هر چه باشد - مسوول نباشم. جمله «هر جه 
باشد» را پادشاه فرانسه برای این ادا کرد که وجدان خود را آسوده نما بد 
زیرا پادشاه فرانسه پاپ سابق را به وسیل انجیر مسموم کرده به دنیای دیگر 
فرستاده بود که بتواند به جای او يك پاپ مطابق میل خود بگمارد. برتران- 
دو گوت گفت: من این درخحواست شما را پذیرفتم. شاه گفت: در حواست 
دیگر من این است که حکم تکفبری را که دربارهٌ من صادر شده است لغو 
نمایی (زیرا فبلیپ مشهور به زیبا پادشاه فرانسه را پاپ سابی تکفیر کرده 


۲ / رش طوفان 


بود). بسرتسرآن‌دو گوت گفت: این درحواست شما را نیز پذیر فتم. کاردینال 
مزبور از این درخسواستها متحیر بود زیرا وی تصور نمی کرد درخواستی 
که پادشاه فرانسه از او خواهد کرد این قدر آسان باشد که او بتواند با 
حر کت دادن قلم و نوشتن چند کلمه با صدور یکی دو فرمان درخواستهای 
او را بېذیرد. پادشاه فر انسه گفت: درنحواست سوم من این است که تو 
موافقت نمایی که من از حالا تا پنج سال دیگر از املاك و در آمدهای 
روحانیون و کلیسا به اندازة نیم عشر مالیات بگیرم تا اینکه بتوانم هزینۀ 
جنگی را که برعهده گرفتهام تأمین کنم. 

کاردینال بدون معطلی گفت: این درخواست شما را نیز می‌پذیرم. 
شاه گفت : چهارمین درخو است من از شما این است که احکام پاپ سابق را 
دربارۀ فرانسه لغو کنید. کاردینال که بیش از پیش از سهولت درخواستهای 
شاه حبرت می کرد گفت: موافتم» موافتم موافتم. شاه گفت : در خو است 
پنجم من از شما این است که چند نفر از کسانی را که من توصیه می کنم و 
جزو دوستان من هستند» بعد از اینکه پاپ شدید به مقام‌کاردینالی برسا نید. 
کاردینال گفت : موافقی باز هم موافق هستم. شاه گفت : ابنك می‌رسیم به 
درخواست ششم من... و دراین موقع شاه سکوت کرد. کاردینال ازسکوت 
شاه مضطرب گردبد و گفت: اعلیحضرتاء» ششمین درحواست شما از من 
جیست؟ شاه گفت: این درخحسواست به قدری بز ر گت است که من جرأت 
نم ی کنم که به تو ابسراز نمایم چون بیم دارم از قبول آن خودداری کنی. 
کاردینال گقت : اعلیحضر تا» باز می گو بم هرچه که از لحاظ انسانی انجام آن 
ممکن و میسر باشد مورد قبول مسن است. شاه گفت: با ابن وصف من 
نمی‌توانم این درخواست دا اکنون به تو بگویم بلکه بايد در موقع ومحل 
مقتضی آن را بر زبان بیاورم و دیگر اینکه من باید اطمینان داشته باشم که 
این درعواست که ششمین تقاضای من است به طور حتم پدیرفته خواهد 
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شد . کار دینال گفت: باز می گو یم اگر درخحواست جزو محالات نباشد ومثلا" 
شما از من نخواهیسد که قرص قمر را به روی کر زمين فرار بدهم که این 
جزو محالات است من درخواست شما را حواهم پذیرفت. 
شاه يك مجسمة کسوچك حضرت مسیح را که به چهار میخ کشیده 
بودند از بغسل بیرون آورد و گفت: من ميل دارم که تو سو گند یادکنی و 
بگویی که به حضرت مسیح سو گند یاد می کنی که درخواست ششم تو 
هر چه باشد خواهم پذیرفت. کاردینال دید که این سو گند آخرین سد و مانعی 
است که او را از مقام پاپی جدا کرده و هر گاه سو گند یادکند پاپ خراهد 
شد و ان‌دیشید که او برای وصول به آن مقام و بر سر گذشتن تاج سه‌طبقة 
پاپی حاضر است هر نوع جنایتی را مرتکب شود و لذا عملی وجود ندارد 
که وی برای وصول به مقام پار از ارتکاب آن اباء داشته باشد و بدون 
تأمل گفت: من به حضرت مسیح سو گند یاد می کنم که درخو است ششم شما 
هرجه باشد بپذیسرم. شاه مجسمةً حضرت مسیح را در جیب نهساد و گفت: 
حوب؛ اينك یک و که در کد اميك از شهرهای ضرانسه قصد داری که تاج 
پاپی را بر سر بگذاری؟ کاردینال گفت: در شهر لبون. شاه گفت: وصول تو 
به مقام پاپی مسلم گردید و اسم تو پاپ کلمان پنجم خواهد بود. با اینکه 
کاردینال یقین داشت که پاب خواهد شد از ششمین درخواست شاه نگرانی 
داشت زیرا نمبی‌دانست که این درنحواست چیست و فیلیپ زیبا از او چه 
می‌تحواهد تا اینکه بالاخره شاه ششمین درحواست خود را به اطلاع وی 
رسائید و روزی که او این درخواست را شنید با حبرت دید که تقاضای 
ششم پادشاه فر انسه که آن همه راجع به آن احتباط می کرد و می گفت خبلی 
مهم است از پنج تقاضای دیگر آسانتر بود زیرا پادشاه فرانسه» فقط از او 
می‌خو است که فرق عبادتگاه را از بین ببرد. 
پاپ جدید این درعواست را بهتر از پنج تفاضای دیگر پذیرفت 


۴ |/ غرش طوفاان 


برای اینکه می‌دانست تا وقتی که فرق عبادتگاه در اروپا هست او نمی‌تواند 
آن‌طور که باید فرمانفرمای دنبای مسیحیت باشد و همواره فرق عبادتگاه و 
بخصوص دییس این فرقه با قدرت او رقابت خواهد کرد. فرقةٌ عبادتگاه 
عبسارت از یکی از دهها فرفةٌ مذهبی بود که در اروپا به وجودآمد و سران 
این فرقه کشیش و هم مرد جنگ و هم صرات و سوداگر و به قول امروز 
جزو رجال مالی بودند و آنقدر پول داشتند که مردم آهسته به یکدیگر می- 
گفتند که اعضای فرفة عبادتگاه از علم کیمیا اطلا ع دارند و مس و سرب را 
مبدل به طلا و نقره میکنند". هنوز معلوم نشده که این فرقه پولهای خود 
را از کجا می آوردند زیرا تصور نمی‌شود که ثروت هنگفت آنها فقط از راه 
داد وستد به دست آمده باشد و در هر حال این فرقه» چیزی داشتند که‌آن 
چیز در دست هر کس باشد» بخصوص اگر بتواند بی‌حساب مصرف کند 
نیرومند حواهد گردید و آن زر و سیم است. آنها چون پول فراوان داشتند 
هر مخالفتی را نسبت به حود از بین می‌بردند و هر پادشاه و حکمرانسی را 
با خویش متحد یا بی‌طرف می کردند و در اروپاء کمتر پادشاه و امیری 


1. این شایعه درو غ است و اعضای فرقةٌ عبادتگاه از عام کیمیا اطلاع نداشتند 
اما په موجب اسناد غير ف-ابل تردیمدی که دد قرن بیستم میلادی از کتا بخانهٌ در بار 
پیاپ به دستآمده شابت شد که سر ان این فرقه تقریباً سیصد سال قبل از 
کر یستف کلب امر یک را کف کر ده ودند و از آنجا زر و سیم و مخصوصاً سیم 
به‌اروپا می آوردفد و روت هنگفتی که این فرقه داشت پنهانی از امر یکا به‌ارو با 
می آمد. دد آن دوده هیچ کس از وجود امریکا اطلاع نداشت و سران این فرفه هم 
مدت سیصد سال تو انستند که اسرار حود را حفظ‌کنند و لی بالاخره فیلیپ زییا تب 
به طودی که در این کتاب می‌خوانيم به دست کلمان پنجم (پاپ) این فر قه را 
از بین برد و دیس فرقه را سوزانید ند. فرقة عیادتگاه در هزار سال قبل از این 
(تقر یسباً) هنگام جنگهای صلیبی به و جسودآمد و اعضای این فرقه به طوری‌که 
الکسا ندر دوما می گو ید هم مرد دوحانی بودند و هم اهل رزم و بعد که امر یکا را 
کشف کر دند هر اف و دجل مالی هم شدند - متر جم. 
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بود که به .این فرقه بدهکار نباشد. 

به هر حال وقتی‌کاردینال برتران دو گوت به نام کلمان پنجم بر عرشة 
پاپی نشست و تاج سه طبقه را بر سر گذاشت» بر حسب درخحواست فیلیپ۔ 
ز یبا پادشاه فرانسه فرقة عبادتگاه را منحل کرد و دییس آن را به عنوان اینکه 
مرتد است زنده در آتش سوزانیدند. و لی اگرپاپ کامان پنجم» ازموفقیت 
خود راضی بود خداوند راضی نبود و از نخستین روز پاپی» برای کلمان 
پنجم حسوادث مشثوم اتفاق افتاد. در همان روز که وی تاج بر سر گذاشته 
بودو از کلیسا عسارج مسی‌شد؛ در نزدیکی کلیسا يك دبوار که عسده‌ای 
تماشاچی روی آن ایستاده بودند که پاپ جدید و مو کب او را تماشاکنند 
ویران‌گردید و عسده‌ای به قتل رسیدند و فسرو ریختن آوار» تاج سه طبفة 
پاپی را از سر کلمان پنجم انداعت و تاج او در جو ی آب افتاد. 

هشت روز بعد از این واقعةٌ مشئوم» به مناسبت اينکه مشارالیه نایل به 
مقام پاپی شده بودکاردینالهایی که او را پاپ کرده بودند يك ضیافت دادند و 
روز ضیافت مزبور بین آدمهای آنان منازعه در گرفت و جند نفر و از جماه 
برادر پاپ به قتل رسید ند. بعد از این دو حادثۀ مشئوم» پاپ که تصویب 
کرده بسودکه نیم عشر از در آمد املاك کلیسا و روحانیون به پادشاه فر انسه 
برسد نیم عشر دیگر را به خود اختصاص داد و به بهانةٌ دریافت آن نیم عشر 
تا آنجا که زورش می‌رسید املاك کلیسا و روحانیون را تصاحب می کرد 
ولی هرچه او از يبك طرف از کلیسا و روحانیون می گرفت از دست دیگر 
معشوقة او که زنی فوق‌العاده ولخرج بود از چن او بیرون می آورد. بعد 
از اینکه پاپ جدید فرقة عبادتگاه را منحل کرد پادشاه فرانسه به او فشار 
آورد که یکی از وعده‌های خود بعنی لغو تکثیر پاب سابق را انجام بد هد 
و ای ن‌کار در قانسون مذهبی و رسوم و شعایر کلیسا سابقه نداشت که پاب 
جدید؛ کسی را که پاپ سابق تکفیر کرده و کافر شمرده است تطهیر کند و 
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حکم پاپ سابق را لغو نماید» ولی پاپ جدید از کسانی بو د که برای انجام 
مقاصد خود یا چیسزهایی که فیلیپ زیبا به او تحمیل مسی‌نمود» سوابسق و 
شمایر و قوانین را زیر پا می گذاشت. لذا حکمی صسادر کرد مبنی بر اينکه 
پاپ سابق دیوانه بوده و چون جنون داشته لذا احکام او از لحاظ شرعسی 
ارزش نسدارد و بدین تسرئیب پادشاه فرانسه را تطهیر کرد» اما بعد پادشاه 
فرانسه به او فشار آور د که عده‌ای از دوستان او راکاردینال نماید و او هم 
دوازده نفر از دوستان شاه راکاردینال نمود. 

فیلیپ پادشاه فرانسه مانند مرغی که تخم طلا می کند از پاپ کلمان 
پنجم همه نسو ع استفاده می‌نمود و در عبن حال به او می‌فهمانید که هر گاه 
روزی از تخم کردن باز بایستد شکمش را خواهد درید. يك روزپاپ حاضر 
نشد که مثل روزهای دیگر برای پادشاه فرانسه تخم بگذارد چون پادشاه 
فرانسه می‌خحواست برادر خود دا امپر اطور اطریش بکند و پاپ به ظاهر 
با نقشة پ-ادشاه فرانسه مساعدت می کرد اما در باطن مخالفت می‌نمود و 
فیلیپز یبا فهمید که پاپ در باطن با نقشة او مخالف است. همین که پاپ 
فهمید که پادشاه فرانسه مطلح شده که وی باطناً با نقشة او مخاافت می کند 
بر جان خود ترسید و دانست که فیلیپ همان‌طوری که پاپ سابق را مسموم 
کرد و از بسن برد او را هم از بین خواهد برد و بعد يك پاپ دیگر را 
مطابق میل حو یش به جای وی خو اهد گماشت زیراآنهایی که باید پاپ را 
انتخاب کنند (یعنی کاردینالها) یا دست نشانده فیلیپ زیبا هستند یا مصلحت 
خسود را در طرفداری از او می‌بینند و دیدیم که عددای از آنها هم بنا بر 
توصبۀ شاه از طرف کلمان پنجم کاردینال شد ند. پاپ که جان خود را در 
خطر دید به طرف شهر آوینیون فرار کرد و ما این مقدمات را گفتیم برای 
اینکه به شهر آوینیون برسیم و صحبت اصلی ما بر سر آو پنیون بود. 

شهر آو بنبون که امروز از بلاد فر انسه است درآن موقع وضع عجیبی 


سر گذشتی از بك پاپ / ۳۳۲۷ 


داشت زیرا هم جزو خاك فرانسه برد و هم نبود. آوینیون يك نوع شهر 
سرحدی محسوب می گردید که نیمی از آن جزو خاك فسرانسه و نیمی دیگر 
جزو خحاك خارج از فرانسه بعنی خالك پادشاه ناپل به شمار می آمد . درنصتف 
این شهر پادشاه فرانسه حکومت می کرد و در نصف دیگر آن پادشاه ناپسل 
و هیچ یك از این دو طرف نمی‌توانست متصری را که در حاك دیگری» 
یعنی در نیمه دبگر شهر است توقیف نماید. پاپ که از دست پادشاه فر ار 
کرده بود طبعاً به آن قسمت از شهر که جزو قلمرو حکومت پادشاه ناپل‌بود 
پناهنده گردید. اما اگر پاپ از چنگث پادشاه فسرانسه فرار کرد از چنگك 
نفرین رییس فسرقة عبادتگاه جان بدر نبرد زیرا وقتی رییس فرقة عبادتگاه 
را به پای خحرمن هیزم بردند تا اینکه به وسیلةٌ زنجیر به یك تیر آهنی ببندند 
و بعد او را زنده آتش بزنند وی گفت چون من بی گناه هستم از حد اوند 
می‌نحواهم که هنوز يك سال از مرگ من نگذشته؛ دو نفر جلاد مسن» یکی 
فیلیپ پادشاه فرانسه و دیگری پاپ کلمان پنجم را به من ملحق نماید. پاپ 
زودتر از فیلیپ زیباء این دعوت را لبيك گفت و هنوز چند ماه از مر کټ 
رییس فرتة عبادتگاه نگذشته بود که يك شب سراسیمه پاپ از خواب بیداد 
شد و گفت در حواب دیدم که‌کاخ من آتش گرفته است. 

بعد از آن شب حالی مانند جنون به او دست داد و نمی‌تسوانست 
شبها بخو ابد و طولی نکشید که زند گی را بدرودگفت. هفت ماه بعد از 
مر گت او نوبت مرگ فیلیپ زیبا رسید و راجح به مرگ او وز روات 
مسوجود است ولی در هر دو روایت» به خوبی دیسده می‌شود که دست 
خداو ند او را زده و به حاك هلاك انداخته است. روایت اول ابن است که 
فیلیپ زیبا در شکار گاه مورد حماةٌ يك گراز واقع شد و گراز او را از اسب 
به زمین افکند و بر اثر این واقعه قاب شاه دردگرفت و بعد معرض قاب 


شدت پیدا کرد و وی مرد. این روایت ضعیف است برای اینکه قاب انسان 
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آسیب نمی‌بیند و اگر آسیب دید در دم انسان را مس ی کشد و به او مهات 
نمی‌دهد که چندی زنده بماند. روایت دیگر این است که بعد از حمله گر از 
چون در هر دو روایت حملهً گراز وجود دارد) فیلیپ زیبا نساخوش شد و 
اطبا از تشخیص بیماری او درماندند چون نبض او منظم کار مسی کرد و در 
ادرار و قاروره» جیزی که مؤید وجود بیماری باشد به نظر نمی‌رسید ولی 
او هم جان سپرد و نفرین رییس فرقةٌ عبادتگاه اجابت شد زب را هنوز يك 
سال از مر گك او سپری نشده بود که دو جلاد وی؛ راه ديار عدم دا پیش 
گرفنند. 
غرض این است که رفتن پاپ کامان پنجم به آو بنیون و مسردن او در 
آن شهر» سبب گردید که شهر آوینیون مبدل به شهر باپها گردید و از آن پس 
پاپھاء در شهر آو بنیون زند گی می کردند و آنجا مر کز حکوت روحانی آنها 
را تشکیل میداد و تمام احکام و آوامر را از آنجا برای دنیای مسیحیت 
می‌فرستادند . کم کم پاپها در آن شهر دارای نفوذ شدند و توانستند آن قسمت 
از شهر را که متعلق به فرانسه بود تصاحب نمایند و هکذا قسمتی را که 
متعلق به پادشاه ناپل بود تصاحب کردند و شهر آوبنیون که مر کز حکومت 
پاپ برد ملك پاپها هم شد یعنی به دربار پاپ تعلق پیدا کرد و چون به 
دربار پاپ تعلق یافت وفتی در سال ۱۳۷۷ میلادی مر کز خلافت مسیحی 
یعنی مر کز پاپ از آوینیون باز منتقل به شهر قدیمی رم شد» این شهر واقع 
در فرانسه» همچنان جزو قلمرو دربار پاپ به شمار می آمد و يك نفر اسقف 
از طرف پاپ در آن حکومت مسی کرد. حالا می‌رسیم به دوره‌ای که عصر 
تاریخ این کتاب بعنی دورة انقلاب فرانسه است. در این دوره شهر آو نیون 
کمافی‌السابق جزو دربار پاپ به شمار می آمد و پاپ به وسیاةٌ يك اسقف 
آن را اداره می کرد. در این شهر دو طبقه زند گی مسی‌نمودند که مر دو 
فر انسوی بودند» اول فرانسویهای پاپ دوم فرانسویهای فرانسه. 
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فرانسویهای پاپ عبارت بودند از اسقفها و کاردینالها و نسواب آنها و 
کشیشها و به طور کلی جامعۀ روحانیون که یکصد کلیسا و دویست صومعه و 
يكکاخ پاپی در اختیار خود داشتند که حکمران پاپ (اسقف) در آن زند گی 
می کرد. فرانسوبهای فسرانسه عبارت بودند از کار گران و کسبه و بازرگانان 
که بعضی‌نساجی می کر دند وبر خی به‌وسیلةً بازر گانی امر ارمعاش می‌نمودند. 
فر انسویهای فرانسه مردمی بودند زحمتکش و فقبر و در عوض فرانسویهای 
پاپ عبارت از استنها و کاردینا لها و کشیشها همه رو تمند محسوب می شد ند 
و اوقات خود را به بطالت می گذرانید ند و کاری ند اشتند جسز اینکه زنها و 
دخترهای مردم را فریب بدهند و زنها و دخترها هنگام عبور آنها زانسو بر 
زمین می‌زدند که دست لطیف و سفید و کار نکردة آنها را ببوسند. وقتی در 
شهری دو طبقة متمایز به وجود آمد که يك طبقه همواره فقیر و دچار زحمت 
و طبقة دیگر پیوسته غنی و بیکار و راحت‌طلب بود؛ طبیعی است که بین‌این 
دو طبقه دشمنی به وجود می‌آید بخصوص اگسر باد انقلاب هم در آنجا 
بوزد و بخصوص اگر کلماتی مانند آزادی و مساوات به گوش مردم آن شهر 
برسد و سکنة فقیر شهره کتابهای روسو و ولتر را بخوانند. 

وقتی در پاریس انقلاب شروع شد و خب ر آن به آوینیون رسید 
فر انسویهای فرانسه با طبقة ز حمت کش» رنگهای سه گانة ملی را به کلاه خود 
نصب کردند. یك شب فرانسویهای پاپ که مخالف با انقلاب و مخالف با 
آزادی و مساوات بودند یك مجسمهٌ مقوایی ساختند و الوان سه رنکث‌ملی 
را به آن مجسمه چسبانیدند و مجسمة مز بور را بیشتر ببرآی شوخی به دار 
آویز ان کر دند وروی مجسمه نوشتند «آزادی». صبح روزبعد فرانسویهای 
فر انسه» وقتی دید ند که آزادی در حالی که دارای الوان سه رنکث ملی مسی- 
باشد به دار آویخته شده ریختند و پنج تفر از فرانسویهای پاپ را که جسزو 
نجبا محسوب می گردیدند به دار آویختند زیرا هنوز کسی جرأت نمی کرد 
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که حود کشیشها را به دار بیاویزد و بدین تر تیب انتقام به دار آویختن آزادی 
راگرفتند. این موفقیت سهل و سریع زیر دندان فرانسویهای فرانسه که می- 
توانیم نام انقلابیون را رویآنها بگذاریم مزه کرد و چون دو سه نفر ر بیس 
جوان و با حرارت داشتند روّسا انقلابیون را تشجیم‌نمودند که قشون تشکیل 
بدهند و یك دستۀ دو هزار نفری» کم وبیش مسلح» ازانقلابیون در آوینیون 
به وجودآمد ويك روزاین قشون انقلابی تصمیم گرفت که بر سرفرانسویهای 
پاپ بتازد و هر قد ر که می‌تواند آنها را به قتل برساند» ولی در همان روز 
بارانی سرد و سیلابی از آسمان سرازیر شد و چنان قوای انقلابی را در 
شهر آوینیون مرطوب کرد و به لرزه در آورد که آنها مجبور گردیسد ند که 
دست از پورش بردارند و به خانه‌مای خود بروند خاصه آنکه از طرف خصم 
هم مورد حمله قرار گرفتند. 

فرانسویهای پاپ ومخالف انقلاب گفتند تردیدی نیست که يك اعجاز 
روی داده و این باران را حضرت مریم فرستاد که انقلابیون را متفرق کند. 
انقلا ییون حاضرشدند که این گفته را بږذ یر ند و قبول کنند که باران را حضرت 
مریم فرستاد و لی نمی‌توانستند باور کنند آنهایی که در وسط باران به آنها 
حمله‌ور گردیدند نیز از طرف حضرت مریم فرستاده شده باشند» زیرا دییس 
آنها مردی بود فاسق و محیل و خائن موسوم به «پاتسوس» که اول با 
انقلابیون همدست شد و به قدری ابر از همدردی کرد که انقلابیون آوینیرن 
به او درجۀ ژنرالی دادند. ولی این ژنرال که شهرت و ترقی خود را مدبون 
انقلابیرن بود در روز بسارانی» در رس عسده‌ای از مخالفین انقلاب (با 
فرانسویهای پاپ) به انقلابیرن حمله‌ور گردید و چند نفر از آنها را کشت و 
مجر وح کرد و بقیه را متواری نمود. انتلابیون قبول نمی کردند که حضرت 
مریم يك مرد فاسق و خائن را همراه باران فرستاده باشد زیرا حضرت‌مریم 
با اهل فسق وخیانت سر وکاری ندارد و لذا پاتوس راکه نسبت به انقلابیون 
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حائن بود به دست آوردند و به قتل رسانید ند زیسرا وی در روز بارانی 
می‌بمایس ت که فرمانده ی کل قوای انقلاییون را در دست داشته و با 
فر انسویهای پاپ بجنگد» و لی او برعکس فرماندهی قسوای فسرانسویهای 
پاپ را برعهده گرفت و با انقلابیون جنگید. 

بعد از اینکه پاتوس ژنرال انقلایبون و فرمانده قوایآنها به جرم 
خیانت کشته شد» انقلابیون در صدد بر آمدنسد که برای قشون سود يك 
فر ماندة جدید پیدا کنند و چون سربازان قشون انقلابیون» همه کار گر و 
روستایی و باربر بودند یك نفر از طبقهٌ عو امالناس را که مانند خودشان بود 
به فرماندهی این قشون انتخاب کردند. این مرد نام «ژوردن» را داشت ودر 
شهر آوینیون روناس می‌فروخت و اگر بپرسید چرا روناس می‌فروخت 
می گو بیم برای اینکه در شهر آو ینیون کار گاه‌ها وکارخانه‌های بارجه سافی 
زیاد بود و برای رنگک کردن پارچه‌ها احتیاج به روناس داشتند. ژوردن 
روناس فروش قبل از اینکه فرماندة کل سپاه انقلابیون شود سوابفی تاريك و 
مشاغلی کو چك داشت. او بدواً چهار پا داری می کرد و بعد سر باز شده 
سپس در پاریس در يك میخانه شا گردی کرد وخود میخانهٌ کوچکی در آ نجا 
باز نمود و بعد در آوینیون رو ناس فروش شد. ژوردن مردی بود که خودرا 
آدمکش معرفی می کرد وتکیه کلامش این بود که وی از هیچ‌چیز به اند ازةٌ 
سر بریدن و شکم پاره کردن لذت نمی‌برد. اوشمشیری بزر گك به کمر آو یخته؛ 
می گفت که در روز سقوط باستیل با همان شمشیر سر حکمران قلعة بساستیل 
را با سر دو نفر از سربازان آن قلعه بریده است. بعضی از مردم این حرف 
را باور می کردند و بعضی باور نمی نمودند و از دوی جدی و شوخی لقب 
«بر ند سر» را به او دادند و او هم این لب را جدی‌گرفت. 

روزهای اول که برندهٌ سر فرماندة قوای انقلاببون شد» فر انسویهای 
پاپ از او و سایر سر آن قشون انقلابی می‌تر سید ند و لی بعد از اینکه چندی 
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گذشت ترس کشیشها و کاردینالها از او و دیگران فرو ريخت و درصدد 
بر آمد ند که عليه برندهٌ سر و سایر سران قشوق انقلابی مبادرت به توطه 
نمایند. کشیشها وقتی که بخواهند توطله بکنند طوری توطه می‌نمایند که 
هیچ کس نسبت به خودآنها ظنین نمی‌شود چون آنها از راه دیانت مسیح 
داخل می‌شوند و احساسات مذهبی عیسویها را تحريك می‌نمایند بدون‌اینکه 
خود را نشان بدهند. بدین تر تیب که زن یکی از انقلابیون بچه‌ای زایید که 
طفل مزبور دو دست نداشت وفورا شايع شد که چون پدر آن طفل که مردی 
انقلابسی است از یکی از کلیساها مجسمة فرشته‌ای را ربوده و دو دست 
مجسمه را شکسته لذا حضرت مریم مکافات او را چنین قرار داده که طفل او 
بدون دست به دنبا بیاید. پدر طفل از بیم جان خود را پنهان کرد چون اگر 
او را می‌بافتند تکه‌تکه‌اش می کردند بدون اينکه درصدد تحقیق بر آیند که 
آیا مجسمةً فرشته‌ای به سرقت رفته یا نه و اگر رفته آن مرد دو دست فرشته را 
شکسته یا خبر . مردم مجازات آن مرد را از حضرت مریم دانستند چون از 
چندی به این طرف در شهر آو بنیون هر و اقعه‌ای که جنبةً اعجاز داشت منسوب 
به حضرت مریم می‌شد. کسانی بودند که می گفتند ما به چشم خود دیدیم که 
مجسمة حضرت مریم سال قبل در کلیسا گریه می کرد و نیز زنهایی بودند که 
می گفتند ما به گوش خود شنیدیم که حضرت مریم یعنی همان مجسمه چند 
روز قبل در کلیسا از گناهان حاق شکوه می کرد و با صدایی حا کی از عدم 
رضایت غرش می‌نمود. 

بعد از اینکه چند روز از واقعةٌ به دنیا آمدن طفل ناقص‌الاعضاء وپنهان 
شدن پدر طفل گذشت» روزی در شهر آوینیون شهرت داده شد که يك 
صندوق بزر گك» پر از ادوات و ظروف نقره» از قبیل‌کارد و چنگال و 
فاشق و نمکدان و سه پایة فنجانهای قهوه‌عوری و چیزهای دیگر از شهر 
حارج شده است. روز دیگسر مسردم‌گفتند آنچه از شهر حارج شده يك 
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صندوق نبوده بلکه شش صندوق بوده و دو روز بعد گفتند شش صندوق 
نبوده بلکه هیجده صندوق بوده است. هیجده صندوق ادوات و ظروف نقره 
بك ثروت گزاف است و درآوینیون حتی‌کاردینالها و استفها این انسدازه 
ظروف نقره در منزل خود نداشتند و مردم فکر می کردند که این همه‌کارد و 
چنگال و ظروف نقره به که می‌تواند تعلق داشته باشد. ناگهان در شهر 
شايع گردید که صندوقهای مز بور محتوی ظروف نقره و چیزهای دیگری 
بود که در بانك کار گشابی امانت گذشته بودند و انقلاببون هر چه را که در 
بانك کار کشایی امانت بود برده‌اند. در شهر آوبنیون چون اکثریت با فقرا 
بود» هر خا نواد بی‌بضاعت» چیزی در بانك کار گشابی داشت و زارعین و 
روستاییان اطراف هم به بانك کار گشایی در قبال اثاثیه‌ای که به‌وثیقه گذاشته 
بودند بدهکار به شمار می آمد ند. ولی بانك کار گشابی برحسب معمول خود 
وقتی از مردم و ثیقه می گیرد که به آنها پول بدهد» اجناس را به نصف وگاهی 
به بك ثاث قیمتی که خرید اری شده تقویم می کند ولذا مردم حق داشتند که 
از این حبر مضطرب شوند زیر هر کس که صدفرانك به بانك بد هکار بود 
دویست با سیصد فرانك در آنجا جنس داشت. 

روز شانزدهم ماه اکتبر آن سال به روز یکشنبه افتاد و در آن روز 
زارعین و روستاییان اطر اف شهر که برای انجام وظایف مذهبی به شهر 
می‌آمد ند تا در کلیساها حضور به هم رسانند با اسلحه آمدند چون در آن 
دوره» هر کس که تفنکث با شمشیری داشت پیوسته آن را با حود حمل می- 
کرد و حمل اساحه مانند حمل شلوار و کفش يك امر عادی و اجپاری شده 
بسود. آنها وقتی دانستند که اشیاء آنها در بسانك کار کشابی از شهر آوینیون 
حارج شده چنان به حشم در آمدند که گفتند بايد فوراً شهرداری آو بنیون که 
بانك مز بور وابسته به او بود حساب بانك کار گشابی را به آنها پس بد هد 
و نظر به اینکه شخصی موسوم به «لکویر» منشی شهرداری به شمار می آمد 
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مردم از او حساب خواستند. 

هر کس شایعةٌ ربودن اشیاء بانك‌کار گشایی را بر زبانها انداغت 
فکری عالی کرده بود زیرا تمام مردم اعم از انقلابی و غیر انقلابی و سفید 
و سرخ و سهر نك نسبت به این مسئله علاقمند بودند و همه عقیده داشتند 
و فریاد می‌زدند که لکویر باید به آنها ثابت کند که اثاثیة موجود در بانك 
کار گشابی به سرقت نرفته و اگر دزدیده شده باید سارقین آن را معرفی 
نماید. این لکویر منشی شهرداری شهر آوینیون؛ یکی از رهبران انقلابیون 
محسوب می‌گردید و به همین جهت می‌توان گفت که مردم تصمیم گرفتند از 
او بازخو است کنند. گفتیم «می‌توان گفت» زیرا لکویر فقط منشی شهرداری 
بود نه شهردار آوینبون و بر حسب قاعده مردم ممی‌بایست که از شهرداد 
باز حواست نم‌ایند و معلوم نیست چگونه اسم لکویر بر سر زبانها افتاد و 
شاید سرنوشت شوم؛ که اقتضا می کرد لکویر از بین برود این اسم را بر 
زبانها جاری کرده بود. 

روز یکشنبه و روز انجام مراسم مذهبی بود و مردم در کلیساها حضور 
داشتند و در کلیسای بز رگ شهر» هیجانی بیشتر حکمفرماگردید و مردم 
درحواست کردند که لکویر باید فوراً در کلیسا حاضر شود و توضیح بدهد. 
عده‌ای رفتند و لکوبر راکه در شهرداری پنهان شده بود به ضرب مشت و 
لگد» ناسزاگویان به کلیسا آوردند. با اینکه لکویر جان خود را در معرض 
حطر مر گت دید خو نسردی را از دست نداد و بالای منبر رفت تا اینکه برای 
مردم توضیح بدهد و خود را تبر ثه نماید. دادن توضیح در آن لحظه آسان 
به نظر می‌رسيد وکافی بود که لکویر بگوید آقایان» یا هموطنان, بیایید تا 
انبارهای بانك کار گشایی را به شما نشان بدهم تا بدانید که حتی یك فاشق 
از بین نرفته و همه چیز در جای خود می‌باشد. ولی لکویر به جای اینکه 
مستفیم بر سر موضو ع برودو با این لحن از خود دفا ع کند گفت: بر ادران» 
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من مسی‌دانم همگی شما که اینجا حضور دارید از کسانی هستید که انقلاب 
را تصویب می کنید و آن را برای فرانسه لازم می‌دانید. من هم مانند شما 
به انقلاب ایمان آوردم و آن را لازم شمردم و به آن پیوستم و با تمام فوا 
کوشیدم که آن را پیش ببرم. 

صحبت لکویر که به اینجا رسید دیگر نگذاشتند که حرف بزند زیرا 
آنهایسی که در کلیسا بودند اثائهٌ خود دا در آن موقسع می‌خواستند و به 
انقلاب توجه نداشتند و دیگر اینکه ترسیدند میادا لکو بر بتواند حود را 
تبر ئه کند» زبرا فرض عمومی این بودکه اثاثیة موجود در با نك کار گشابی 
به راستی به بغما رفته است و اينك لکویر می‌خواهد این سرقت دا عملی 
موجه جلوه بدهد. يك حمال خود را به عقب منبر رسانید و لکویر را از 
بالای منبر پایین انداعت و دیگران هجوم آوردند و او را به طرف محراب 
کلیسا بردند که در آنجا مانند گوسفند سرش را ببرند وقربانی حضرت مریم 
بکنند» چون در آن موقع مردم همچنان به نام حضرت مریم قیام کرده بودند. 
بر اثر هیاهو و از دحام» لکو یر که به شدت مجروح شده بود توانست خود 
را نجات بدهد و برای اینکه دیگران او را نبینند موفق‌گردید که به یکی 
از «استال‌ها»" پناه ببرد. يك اصیل‌زاده از اهالی ایالت برتانی فرانسه که آن 
روز بر حسب تصادف به کلیسا آمده بود تصمیم گرفت که از لکوپر دفاع 
نماید و با اینکه جان خود او در معسرض خطر بود خویش را مدافع وی 
نمود و فریاد زد: آقایان به نام قانون او را آزاد کنید آقایان؛ به نام عدالت 


۱ استال که اسم فارسی ندارد عبارت از غر فه‌های کو چکی است که در طر فین 
محر اب کلیس همسلح با کف کلیسا به وجود می آورند به طوری که وقتی يك نقر 
آ :جا می‌ایستد دیده ثمی‌شود ولی هرچه را که در محراب می گو یند می‌شنو د و 
تقریباً مسی‌نسوان آن دا شبیه به لژ يك‌نفری برای کسانی که بخو اهند دعا بخوانند 


داستت متر جم. 
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بگذارید بسرود» آقایسان به نام انسانیت از شما تقاضا می کنم به اوکاری 
نداشته بماشید. چماق وکاردها و شمشیرها بالای سر لکویر تکان می‌خورد و 
اصیل ز ادهٌ مزبور مرتب فریاد می‌زد: به نام قانون او دا آزاد کنید» آقایان» به 
نام عدالت... آقایان به نام انسانیت... 

مردم که دید ند اصیل‌زادة مزبور نمی گذارد که آ نها لکویر را به قتل 
پرسا نند تصمیم گرفتنسد آن اصیل‌زاده را به دار بیاو یز ند اما سه نفر به كمك 
اصیسل‌زاده آمدند و گفتند: برای چه می‌نعواهید او را بکشید؟ او که گناهی 
نکرده است» اول لکوبر را به قتل برسانید. مردم فهمید ند که آنها راست 
می‌گویند و اصیل‌زاده را رها کردند و لکویر را از استال بیرون کشیدند و 
به طرف محراب بردند. يك کار گر که در یك کار خان تافته بافی‌ کار می کرد 
طوری با چوب خود بر فرق لکویر کوبید که چوب شکست و لکویر افتاد 
و مردم باکارد و چوب به او حمله‌ور شدند و جمعی روی شکم و سین او 
ایستادند و به رقص در آمدند. لکویر فریاد زد: آقایان به من ترحم کنید» 
آقایان» محض رضای خدا مرا به قتل برسانید. ولی وقتی دید ند که محکوم 
حواهان مر گک است نخواستند او را به قتل برسانید و گذاشتند با زجر جان 
بسپارد و آن بدبخت آن روز تا عصر در کلیسا مشغول جان کندن بود تا 
اینکه بالاخره جان از کالبد او حارج گردید و شکنجه‌اش خاتمه یافت. 

این بود خبری که به مجلس شورای مای در پباریس رسد و مجلس 
را سخت متأثر کرد» ولی روز بعد خبری دیگر به مجلس و اصل گردید که 
باز باعث تأثر شد و خبر مزبور چنین بود: گفتیم که فرماندة سپاه انقلاییون 
در آوینیون به نام ژوردن خو انده می‌شد. این مرد بعد از اینکه شنید لکویر 
را به آن طرز فجیع به قتل رسانیده‌اند درصدد بر آمد که انتقام او را بگیرد 
و باز هواخواهان انتلاب را جمع آوری کند. بسرای جم عآوری سپاه 
انقلابیون؛ ژوردن فکری تازه کرد و تصمیم گرفت از ناقوس سفید رنگ 
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شهر آوینیرن که می گفتند با نقره ساحته شده است استفاده نماید. این اقوس 
را فقط دو مرتبه در شهر پاپ به صدا در می آوردند» یکی هنگامی که يك 
پاب زند گی را بدرود می گفت و دیگری هنگامی که يك پاپ انتخاب می‌شد 
و بررتخت سلطنت خود می‌نشست. ناقوس سفید رنگث صدایی عجیب داشت 
که دلها را به‌لرزه در می آورد و مردم را می‌ترسانید. وقتی ژوردن آن ناقوس 
را به صدا در آورد مخا لفین او بیمناك شدند زیرا تصور کردند که پاپ مرده و 
طرفد اران انقلاب خرسند گردید ند زیرا مرك پاپ آنها را مسرور می‌نمود. 
ژوردن براثر نواختن ناقوس سفیدر نگ توانست سیصد نفر را گرد آورد و عصر 
آن‌روز با این عده به کلیسایی که لکو یر بد بخت در آن می‌نا لید حمله‌ور گردید 
ولی در داحل کایسا کسی نبود. ژوردن جنازة لکویر بیچاره را که از زند گی 
فقط نفسی ضعیت داشت روی تخت روانی انداخت و در خیابانهای آوینیون 
به حر کت در آورد و منظررش این بود که به مردم بفهماند که آنها بر سر آن 
مرد بد بخت چه‌آوردند. مردم درب خحانه‌های ود دا می‌بستند و فریاد 
می‌زدند : ما نبودیم» ما در کلیسا نبودیم و ژوردن نزديك هفتاد یا هشتاد نفر 
را از بیسن کسانسی که تصور می کرد که مسول قتل لکویر هستند به قتل 
رسانید بدون اينکه محقق باشد که آنها گناهکار هستند و فقط کسانی می گفتند 
که ما آنها را در کلیسا دیده‌ايم یا اینکه دید یم که به وسیل چوب یاکارد به 
لکو بر حمله‌ور می‌شد ند . 

وبدین ترتیب برای اینکه يك جنایت فجیع را جبران نمایند مرتکب 
جنایات فجیع دیگر شد ند و این اخبار هم از شهر آوینیون به پاریس رسید 
و ارتکاب این جنایات اخلاقی را که در شهر آوینون وجود داشت شدیدتر 
کرد و دو دسته از سکن ذهر» یکی غنی و دیگری فقیر و یکی طرفد ار پاپ 
و دیگری طرفدار انقلابیون زیادتر نسبت به هم احساس حصومت کردند. 
در حسالی که در این منطقه از فمرانسه تقریاً يك جنگ خانگی بین دو دسته 


۳۳۳۸ / فرش طوفان 


از سکنة شهر به وجود می آمد» اصیل‌زاد گان و نجبای فرانسوی هم که در 
خار ج از مملکت فرانسه بودند آنچه در قوه داشتند می کردند که بتو انند 
دول و ملل دیگری را با فرانسه دشمن کنند و سلاطین اروپا را عليه فرانسه 
برانگیزند و ببضی از سلاطین اروپا هم بدون اينکه اصیل‌زادگان محرك 
آنها باشند با فسرانسه حصومت مې کردند. هثل وقتی که لوبی شانزدهم 
پادشاه فرانسه نامه‌ای به پادشاه پروس نوشت حا کی از اينکه وی قانون 
اساسی را به رسمیت شناخته. است پادشاه پروس بدون اينکه نامه مز بور را 
بخو اند برای لویی‌شانزدهم پس فرستاد چون حدس زده بودکه بايد درون 
نامه اعلام مر بوط به‌قا نون اساسی‌باشد. درضمن از آن طرف دریاها خبرهای 
وحشت آور به گوش فرانسویان می‌رسید. 

در جزیرة سن دومينك واقسع در اقبانوس اطلس سیاهپوستان وقتی 
شنید ند که قانون‌اساسی فرانسه تمام افراد را متساوی نموده درصدد بر آمد ند 
که حقوق حود را احراز نمایند. يك نفر سیاهپوست منورالفکر که از 
فرانسه عازم جزیرة مزبور گردیده بود قانون اساسی را با نعود برد و بعد از 
ورود به آن جزیره از حکمران حواست که قانون مزبور را علنسی نماید و 
حکمر ان جزبره از انتشار رسمی قانون خودداری کرد و در عسوض درصدد 
دستگیری سیاهپسوست مزبور بر آمد و او هم از بیم حبس به قسمتی از 
جزیره که تحت سلطة اسپانیاییها بود فسرار کرد. اسپانیاییها که نسبت به 
انقلابیون و آزادیخواهان نظر حوبی ند اشتند سیاهیسوست مزبور را به 
حکمران فرانسوی تسلیم کردند و او با ببرحمی سیاهپوست آزادیخواه را به 
شلاق بست و بر اثر این واقعه سیاهپوستان قیام کر دند و مزارع نیشکر را 
آتش زدند وحکمران هم به وسیلةٌ عونربزی وقتل‌عام آن حریق را حاموش 
کرد. بدین ترتیب سیاهان هم که تا آن روز نسبت به فرانسه نظری مساعد 
داشتند به فرانسویها بدبین شدند. روحانیون عيسوي و نجبا و مهاجرین و 
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سیاهیوستان و سلاطین و دول بیگا زه در خار جح و جنک برادر کشی درداعل 
مملکت» دست به دست هم داد و فرانسه را از هر طرف تهدید کرد و ما در 
آینده حواهیم گفت که جرا راجع به آوینیون صحبت کردیم و جگونه 
دولت فرانسه در صدد بر آمد که اين شهر را که جزو خاك پاب محسوب 
می گردید منضم به فرانسه نماید و اينكك برای اينکه خو انند گان عزیز ما 
قهرمانان کتاب را فراموش تنمایند بر سر آنها می‌رویم. 


نظر به ژیلبرت ر اجع به يك خانم معر وف 

ژیلبرت از روزی که برای آصرین مرتبف درکاخ سلطنتی ملکه را 
ملاقات کرد دیگر او را ندید. در آن روز ملکه ماری آنتوانت به ژیلبرت 
گفته بود که قدری صبر کند تا وی مراجعت نماید ولی بعد از اینکه نزد شاه 
رفت دیگر مراجعت نکرد برای اینکه آقای برتوی از اطریش يك نقشة 
سیاسی جدید را به همر اه آورده بود مبنی بر اینکه لولی شانزدهم بادشاه 
فرانسه دفع‌الوقت کند و بگذ ارد مدتی بگذرد زیرا اگر مدتی بگدرد 
مسئلةٌ آزادی در فرانسه به حودی خود از بین خواهد رقت» ولی شش ماداز 
آن تاریخ گذشت و مسثلةٌ آزادی به حودی خود از بین نسرفت. سلاطین 
اروپا هم که دیدند آزادی از بین نرفته برای اینکه به وعدة خویش عمل 
نمابند در صدد تھی اسباب جنک بر آمدند که بتوانند به‌وسیاهٌ جنگ آزادی 


نظر ا ژیلبرن راجع به بك خانم معروی / ۳۲۴۱ 


را در فرانسه از بین ببرند 

بعد از شش ماه که از ملاقات ژیابسرت با ماریآنتوانت گذشته بود 
روزی خادمی از دربار به سرا غ ژیلبرت آمد و ژیلبرت بدواً تصور کرد که 
چون شاه مسریض می‌باشد دنبال او فرستاده است ولی خادم مز بور به وی 
اطمینان داد لویی شانزدهم در کمال صحت و عافیت است. ژیلبرت پر سید : 
اگر او سالم است پس برای چه مرا احضار کرده‌اند؟ خادم در جواب 
گفت: اطلاع ندادم. ژیابرت گفت: چه کسی در دربار مرا احضار کرده 
است؟ خادم باز در جواب گفت: اطلاع ند ارم و همین قدر می‌دانم که از 
دربار شما را احضار کرده‌انسد. ژیلبسرت چون دید که نمی‌تواند از خادم 
مز بور اطلاعسی کسب نماید به طرف دربار رو انه گردید و در آنجا او را به 
آپارتمانی همدایت کردند که در گذشته ملکه ماری آنتوانت در آنجا بارناو 
را می‌پذی-رفت. ژیابسرت انتطار داشت که در آنجا ماری آنتو انت را ببیند 
ولی با حيرت چشم او به خانم الیزابت خواهر شاه افتاد. د کتر ژبابرت 
مانند بسیاری از اشخاص» در آن عهد» برای شاهزاده خانم الیزابت خیلی 
قایل به احترام بود و او را عزیز می‌داشت زیرا می‌دانست که شاهزاده خانم 
مزبور دارای صفاتی بزر گت است. 

ژیلبرت در مقابسل شاهزاده‌تعا نم سرفرود آورد و بلافاصله فهمید که 
برای جخه او را احضار کرده‌اند. او متوجه شد که لوبی شانزدهم و ماری۔ 
آنتوانت جر أت نکردند که او را احضار کنند زیر | مدتۍ بود که ژیابرت 
آنها را نمی‌دید و لذا خواستند که به وسیلةً شاهزاده‌انم الیژابت او دا 
احضار کنند. به محض اينکه کلمات نخستین از دهان شاهزاده انم بیرون 
آمد» ژیلبرت متو جه گردید که اشتباه نکرده و این احضار از طرف شاه و 
ماری آنتوانت به عمل آمده زیرا شاه اده‌خا نم گفت: آقای دکتر› من نمی۔ 
دانم که آیا شما مساعد تهایی را که در گذشته نسبت به ما کردید فراموش 
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کرده‌اید با نه ولی من هر گز علاقه‌مندی شما را نسبت به خود و خحواهرم؛ 
هنگامی که ما از وارن مراجعت کردیم فراموش نخواهیم نمود. ژیلبرت سر 
فرودآورد و گفت: از مراحم شما سپاسگزارم زیرا دراین دوره که ماز ند گی 
می کنیم حافظه عبادت از يبك صفت کمیاب می‌باشد و بخصوص سلاطین 
اگر دارای این صفت باشند بیشتر درخسور تحسین هستند. شاهسزاده خانم 
گفت: آقاء اگر منظورتان از این یاد آوری برادر من است بايد بگویم که 
اشتباه می کنید زیرا برادر من همواره در فکر شماست ومکرر راجع به‌شما 
با من صحبت کرده است. 

ژیابرت گفت : و الاحضرتا» لابد اعلیحضرت به مناسبت اینکه راجع به 
يك طبیب صحبت می کردند یادی از من نمودند یعنی شغل طبابت من‌مورد 
بحث ایشان قرار گرفت. شاهزاده خانم گفت: بلی آقای د کتر» برادد من به 
جنبةٌ طبابت شما علاقمند بود منتها می‌اندیشید که شما دو طیب هستید» یکی 
طبیب جسم و دیگری طبیب اجتما ع و همان‌طوری که می‌تسوانید بدن يك 
بیمار را معا لجه نمانید می‌توانید که پیکر اجتما ع را هم معا لجه کنید.ژیلبرت 
گفت: اينك بفرمایید که اعلیحضرت برای کداميك از این دو مرا احضار 
فرموده‌اند؟ آبا منظورشان این است که من جسم بك بیمار را معالجه کنم ی 
قصدشان این می‌باشد که من جسم اجتما ع را معا لحه نمایم؟ شاهزاده خانم 
الیزابت که نمی‌توانست ددو غ بگوید گفت : آقا» اعلی<ضرت شما را احضار 
نکسرده‌اند بلکسه من شما را احضار کرده‌ام. ژیابرت گفت: خانم» بسی 
حوشوقتم که خود والاحضرت یادی از من فرمودید ولی امیدوارم که مرا 
برای معالجة بیماری احضار نفر موده باشید زیرا می‌بینم که حال شما حوب 
است و بی‌رنگی شما ناشی از حستگی می‌باشد نه ناشی از بیماری. شاهز اده 
خانم گفت: آقا؛ به طوری که متو جه شده‌اید من بیمار نیستم و شمارا برای 
خودم احضار نکرده‌ام بلکه برای برادرم احضار نمودم زیرا من برای 


نظر با ژ یلیرت ر اجع به بك خالم معر وق / ۳۳۴۳ 


برادرم» اعلیحضرت پادشاه فرانسه نگران هستم. دکتر ژیلبرت گفت : خانم» 
من هم مثل شما برای ایشان نگرانی دارم. الیزابت گفت: آقای دکتر» تصور 
نمی کنم که نگرانی شما برای برادرم شبیه به نگرانی من باشد زیرا مسن 
برای مزاج بر ادر تاجد ارم اضطر اب دارم. 

ژیابرت گفت: مکر برادر تاجدار شما بیمار است؟ البزابت گفت: نه» 
ولی او خیلی در زحمت و ناراحتی است و اينك درست ده روز» آری ده 
روز می‌باشد که او يك کلمه حرف با هیچ کس نزده و فقط با من هنگامی 
که مشغول‌بازی تخته‌نرد بود صحبت کرد آن هم بر ای اینکه کلمات معمولی 
بازی را بگوبد. ژیلبرت گفت: حانم» ام‌روز بازده روز است که بسرادر 
تاجدار شما درمجلس شورای ملی حضور به هم رسانید وعلیه قا نون مربوط 
به کشیشهااعتر اض کرد. مجلس شورای ملی وقتی‌دید که کشیشها عليه فر انسه 
شرو ع به توطّه وتفتین می کنند ودرصدد هستند که به ضد فرانسه با اشراف 
و مهاجرین بسازند قانونی تصویب کرد که هر گاه کشیشها نسبت به قانسون 
اساسی و اصول آزادی سو گند وفاداری یاد کردند می‌تو انند از املاك خود 
استفاده نمایند و به شغل خویش ادامه بدهند و گرنه املاك آنها ضبط خواهد 
گردید و از طرفی برادر تاجدار شما بر طبق قانون اساسی حق وتو دارد و 
می‌تراند قوانین تصویب شده از طرف مجلس شورای ملی را با این حق 
از اثر بیندازد و مانع از اجرای‌آن شود و یازده روز قبل از این بسرادر 
تاجدار شما در مجاس شورای ملی حضور به هم‌رسانید و از حق وتو با 
اعتراض عليه قا نو نی که راجع به کشیشها تصویب شده بود استفاده کرد و 
گفت آن قانون نباید اجرا شود و چقدر حوب بود که برادر تاجدار شما از 
همان روز صبح از صحبت کردن خودداری می کردند نه اینکه از روز بعد 
از صحبت خودداری نماید. 


الیزابت باحبرت گفت: چطور؟ آیا شما عقیده دارید که بسرادرم 
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می‌بابست این قانون را صحه بگذارد؟ و آیا عقیده دارید که وی می‌بسایست 
آن دا تصویب کند و با اجرای آن مخالفت ننماید؟ ژیلبسرت گفت: 
و الاحضرتا» به عقیدۀ من حوب نبود که برادر تاجدار شما از حق وتو عليه 
این قانون استفاده می کرد چون در این موقع يك سیل بزر کث در فرانسه به 
راه افتاده و برادر تاجدار شما می‌خواهد برای جلو گیری از این سیل با 
کشیشها همدست شود غافل از اینکه هم کشیشها از بین می‌روند وهم بر ادر 
شما. خانم الیزابت گفت: این سیل کدام است؟ آیا شما ژا کو بنها دا مسی- 
گویید؟ ژیلبرت گفت: نه خانم» ژا کو بنها در دور مجلس گذشته قوی بودند 
ولی امروز آنقدر قوی ثیستند و از آن گذشته ژا کو بنها نمیو اهند بجنگند 
در صورتی که ژیروندها؛ هم قوی هستند و هم سر جنگك دارنسد. الیزابت 
گفت: پناه بر خحداء اینها که تیپ جوان مجلس ملی هستند با که می‌خواهند 
بجنگند؟ 

ژیلبرت گفت: و الاحضرتاء مگر شما به نطق و کلای جسوان مجلس 
گوش نمی‌دهید و نمی‌شنوید که آنها چه می گویند؟ مگّر اطلا ع ندارید که 
آنها می گویند حال که ازچهار طرف قصد جنگ وحمله به فرانسه را دارند 
برای چه ما - یعتی آنها - پیشقدم نشوند و چراآنها زودتر مبادرت به‌جنگگ 
تکنند و چراسر ودرا حم نمابند و دو دست را روی سیته بگذارند و 
منتظر باشند تا وقتی که دیگران بیایند و سرشان را قطع کنند. آنهامی گو یند 
حال که جنگ اجتناب ناپذ بر است همان بهتر که‌فر انسه‌مقدم بر جنک شود وجلو 
بیفتد و به جای ابنکه مانند گو سفند در دست سلاخ مطیع باشد مانند شیر و 
بیز به شکارچی حماه‌ور شود. خانم الیزابت گفت: پناه بر خداء زیرا اینها 
می‌خواهند با امپر اطور اطربش که برادر ماست بچنگند؛ اینها قصد دارند با 
پادشاه اسپانیا که برادرزاده ماست پیکار کنند» اینها می‌خو اهند با دوستان ما 
در خارج از کشور و اصیل‌زادگانی که نسبت به ما وفادار ما نسده‌اند ستیزه 


نظر با ژ بلبرت راجع به بك خالم معروف / ۳۲۴۵ 
نمایند. تصدیق کنید که دشمنان ما امروز در خود فرانسه هستند نه در خارج 
از فرانسه و در عارج از این کشور ما غیر از دوست نداریم» آیا می‌خواهید 
که دلیلی به شما ارائه بدهم؟ ژیلبرت گفت: خانم» بفرمایید» سراپاگوش 
هستم. الیزابت قدری تردید کرد و گویی که پشیمان شده بود چرا این حرف 
رازده گفت:آیا شما می‌دانید که چیزی هست که اثر زهررا از بین می‌بسرد 
و آن را پاد زهر می‌خوانند؟ 

ژیابرت از این سوال تبسم کرد زیرا این سوّال را از دکتری مسانند 
ژیلبرت کردن بدان می‌مانست که از قصاب بپرسند که آیا گوشت پروار را 
می‌شناسد يا نه و از روستاییان فرانسه سوال کنند که آبا می‌توانند بین شراب 
نو و کهنه فرق بگذارند یا یر. بعد ژیلبرت گفت: بلی خانم» من‌می‌دانم که 
پادزهر چیست ولی پادزهر یك داروی بخصوصی نیست زیرا هر زهری 
دارای يك نوع پادزهر است وهردوایی یك نو ع دوا دارد که اثری معکرس 
اثر آن می بخشد. البزابت گفت: آه... آه... ژیلبرت گفت : بلی خانم و 
به‌طور کای در جهان دو نوع زهر وجود دارد» یکی زهصرزهای معدنی که از 
مواد معدنی بعنی از چیزهایی که زیر خال است به دست می آبد و دیگری 
زهرهای نباتی که از نباتات گرفته می‌شود و تفاوت این دو نوع زهر اين 
است که زهرهای معد نی پیوسته معده و روده‌ها را از کار می‌اندازد و زهرهای 
نبانی پیوسته به سلسله اعصاب آسیب می‌رساند و سلساه اعصاب را از کار 
می‌اندازد. اينك بگو بید زهری که شما می خو اهید راجع به آن صحبت کنید 
از نوع‌گیاهی است یا معد نی؟ الیزابت گفت: من خود نمی‌دانم که این زهر 
از چه نو ع می‌باشد ولی من می‌خواهم یك راز بزرگ را به اطلا ع شما 
پرسانم. 

ژیابرت گفت: این راز چیست؟ الیزابت گفت : خبال دارند که برادرم 
را مسموم کنند. ژیلبرت گفت: آیا شما نسبت به کسی ظنین هستید و تصور 
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می‌نمایید که کسی قصد این کار را داشته باشد؟ الیزابت گفت: بلی آفسا. 
ژبلبرت گفت: این شخص کیست؟ الیزابت گفت: خوانسالار دربار می گفت 
که در بین کار کنان مطبخ سلطنتی شخصی وجود دار د که بابد از او بسرحذر 
بود. ژیلبرت گفت: برای چه باید از او برحذر باشند؟ الیزابت گفت: این 
مرد سابقاً در یکی از مغازه‌های قنادی‌کار می کرده و بعد منتقل به دربار شده 
و اينك در دربار شیرینی می‌پزد و از او شنیده بودند که می گفت هر گاه 
برادرم را مسموم نمایند خیلی به نفع فرانسه خحواهد بسود. ژیلبرت گفت: 
خانم» به طور معمول کسانی که می‌خواهند کسی را مسموم نمایند هر گز نام 
آن را نمی بر ند. خانم الیزاپت گفت: با اين وصف ما وحشت دادیم و 
به همين جهت برادر تاجدارم تصمیم گرفته که از حوردن نانهای شیر ینی 
عودداری کند و چون نانهای شیرینی را دوست می‌دارد قرار شد که خانم 
کان‌پان هر وقت بیرون می‌رود از معازه‌های شیرینی فسروشی پاریس نان 
شیرینی حرید اری نماید و با خود بیاورد و او هم باید دقت نماید که هر گز 
از يك مغازه نان حریداری نکند و دیگر اینکه ما باید از شکر بپررهيزیم 
زیرا می گویند در شکر بهتر می‌توان زهر ریخت زیرا بعضی از زهرها با 
ذرات شکر اشتباه می‌شود. 

ژیلبرت گفت : لابدشما وحشت دارید که مبادا زهر ارسنيك را با شکر 
مخلوط نمایند؟ شاهزاده خانم گفت: بلی و ملکه مخصوصاً عسادت دارد که 
شر بتهای خود را با شکر شیرین نمابد اما بعد از اين» شربت خود را با قند 
شیر ین خواهد کرد ولی ما فقط در مبورد شکر و نانهای شیرینی احتباط 
نمی کنیم بلکه در مورد چیزهای دیگر هم احتیاط مي‌نمابيم و دستور داده‌ایم 
که نان و شراب را هم از حارج تهیه کنند و زیر میز غذاعوری محلی را 
به‌وجود آوردیم که نان و شراب وشیر بنی را در آنجا می گذاریم و وقتی‌خد مه 
وارد اطاق می‌شو ند تصور می کنند که ما از نان و شرابی که آنها آورده دوی 
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میز نهاده‌اند می‌خودیم در صورتی که ما نان و شراب واقع در زیر میز را 
صرف می‌نماييم. با این وصف هنگام غذا خوردن و بعد از صرف غذا همه 
مضطرب هستیم و انديشه داریم که مبادا يك مرتبه حال بر ادرم بر هم بخورد 
و رنگگ او سفید شود و بگوید که اراحت شده است. ژیلبرت گفت:خانم» 
بدواً اجازه بدهید به عرض برسانم که من از این تهدیدهای مسر بسوط به 
مسمو م نمودن برادر تاجدار شما نمی‌ترسم یعنی فکر می کنم که هیچ کس 
درصدد مسموم کردن او برنخواهد آمد و در ثانی هر گاه برادر تساجدار شما 
نگران‌است من حاضرم که شبها درکاخ تویلری بخوابم واگريك اطاق به‌من 
بدهند من حاضرم شبها در کاخ سلطنتی بخوابم. 

شاهز اده خانم الیزابت گفت: برادر من از مسمومیت نمی‌ترسد و لی‌ما 
خیلی وحشت داریم. ژیلبرت گفت: در هر صورت من در انواع زهسرها 
مطالعاتی دارم و می‌توانم برای تةریباً تمام زهرها پادزهر تهیه کنم و لی اگر 
برادرتاجدارشما میل می‌داشتند ممکن بود که به زودی وضعی به وجود بیاید 
که ایشان از هیچ خطری نترسند. صدایی گرم و ملیح از عقب دکتر ژیلبرت 
شنیده شد که گفت : آقای دکتر» برای این کار چه بایسد کرد؟ ژیلبرت قبل از 
اینکه روی خود را بر گرداند فهمید که‌گویندة آن صدا ماکه است و روی 
خود را بر گردانید و سرفرود آورد و گفت: حانم» مسن هم اکنون در حضور 
والاحضرت شاهزاده خانم وظبفة جان‌نثاری خود را تقدیم کردم و آیا لازم 
است که وظیفة جان‌نثاری سود را حضور علیاحضرت نیز تقدیم کنم؟ ملکه 
کفت : نه آقای دکتر زیر آنچه شما گفتید من شنیدم و این که به اینجا آمدم 
برای این بود که بدانم نظریه و احساسات شما نسبت به ما چگونه است. 
ژیلبرت گفت: علیاحضرتا» مگر شما نسبت به پایداری نظریه و احساسات 
من تردیدی داشتید؟ ملکه گفت: آخر در این ابام به قدری نظریه‌ها تغییر 


می کند و آنقدر مردم عقیدة خود را تجد ید می‌نمایند که انسان نمی‌داند به 
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که اعتماد نماید. ژیلبرت گفت: علیاحضرتا لابد به همین جهت است که 
علیا حضرت تصمیم دارید که ناربون را به سمت وزارت به حضور بپذیرید 
در صورتی که می‌دانید این مرد از همدستان حزب فویان و از کسانی است 
که خانم استال برای وزارت در نظر گرفته است. 

ملکه از این حرف تکان حورد زیرا او تصور نمی‌نمود که ژبلبرت از 
این موضو ع اطلا ع داشته باشد و بسداند که وی تصمیم دارد شخصی را که 
به هیچ وجه مورد علاقة آز ادیخواهان و انقلابیون نیست به وزارت بپذیرد و 
گفت: آقاء آیا شما این انتخاب را نمی‌پسندید؟ ژیلبرت گفت: خانم» شاید 
این هم آزمایشی از طرف اعلیحضرت پادشاه فرانسه باشد و لی بعد از اینکه 
اعلیحضرت همه را آزمودآن وقت شاید به فکر بیفتد از آنجابی که تا کنون 
شرو ع نکرده است شرو ع نماید و کسی را روی‌کار بیاورد که می‌بایست‌روز 
اول روی‌کار بیاید. ملکه که دید ژیلبرت اسم خانم استال را به بدی یادکرد 
گفت: آیا شما خا نم استال را می‌شناسید؟ ژیابرت گفت: بلی علیاحضرتا» من 
این افتخار را داشتم و هنگامی که از باستیل خار ج شدم برحسب تصادف او 
را ملاقات کردم یعنی می‌خو استم به ملاقات آقای نکر بروم و خانم استالرا 
ملاقات کردم و از زبان او شنیدم که من برحسب امسر علیاحضرت ملکه به 
باستیل افتاده بودم. ملکه قدری سرخ شد و گفت:آقای دکتر» قرار بود که 
دیگر راجع به این موضو ع صحبت نکنیم. ژیلبرت گفت: علیاحضرتا؛ من 
نمی‌خواستم راجع به این مسوضوع صحیت کنم و فقط خواستم جراب 
علیاحضرت را بدهم. ملکه گفت: نظرية شما نسبت به آقای نکر چیست؟ 

ژیلبرت گفت: علیاحضرتاء این مرد بك آلمانی است و روحية او 
معجونی است که‌گاهی بزر گ و زمانی كوچك است و من نتوانستم پی‌ببرم 
او چه موقع دارای ثبات روح مسی‌ب‌اشد. ملکه گفت: عجب! آفای دکتر 
ژیلبرت» مگر شما نبودید که این مرد را به شاه تسوصیه کردیسد و شاه را 
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واداشتید که او را به وزارت بپذ یر د؟ ژیلبرت گفت: علیاحضر تا» من در آن 
موقع دیدم که این مرد محبوبیت دارد و مردم از او حوششان می آید و در 
خیا با نها برای اوفریاد زنده باد می‌ز نند و به همین جهت به شاه توصیه کردم 
که او را وزیر کند تا از محبوبیت او استفاده نماید. ملکه گفت: نظریهٌ شما 
راجع به خانم استال چیست؟" ژیلبرت گفت: علیاحضرتا» این خانم دارای 
یك بینی بزرگه و اندامی فربه است. ملکه از این حرف تبسم کرد زیرا 
هر زن زیبایی وقتی بشنود که درحضور اويك زن دیگر را زشت می‌خوانند 
حو شحال مسی‌شود و لذا گفت: ادامه بدهید. ژیلبرت گفت: خانم استال از 
حیث حر کات و ژستها خشن است و ظرافت زنانگی ندارد و صدای او 
مانند مردها می‌باشد» با این وصف زیادتر از ۲۵ سال از عمر او نمی گذرد 
و گردنی پلند و فریبنده و دندانهایی سفید و موهایی سیاه دارد. 

ملکه گفت : من می‌خواستم بدانم نظر شما راجع به معتویات وروحةٌ 
این زن چیست. ژیلبرت گفت: این زن به قدری هوش دارد و آن قدر خوش 
صحبت است که هر گاه بزر گترین دشمنان وی نیم ساعت با او صحبت کنند 
دوست او حواهند شد. ملکه گفت: منظور من استعد اد سیاسی این زن بود 
و می‌عواستم بدانم که نظریۂ شما در خصوص استعداد سیاسی او چیست. 
ژیلسرت گفت: اسن زن در نسویسند گی دارای استعداد زیاد است ولی در 
سیاست چند ان استعداد ندارد و با اینکه از او تعریف می کنند ولسی من 
اطلا ع دارم که وی در ایسن رشته فاقد بصیرت وافی می‌باشد و گرنه سالن 
ادبی خود را اختصاص به اشرای با کسانی که او تصور می کند که جزو 


۱ خوانند گان نباید حيرت کنند که چرا الکساندر دوما در این فصل راچع به 
این ذن صحبت می‌کند چون خانم استال یکی از زنهای تویسنده و معروت فرانسه 
بلکه اروپا است و در زمان انقلاپ با آزادیخواهان و انقلاییون فرانسه به خحوبی 
رفتار نکر د- متر جم. 


۰ / رش طوفان 


اشراف هستند نمی کرد. امروز که اشراف و اصیل‌زادگان فرانسوی از این 
کشور مهاجرت کرده‌اند سالن پذیرایی خانم دواستال مر کز آمد و رفت 
انکلیسیها شده و چون خانم دواستال از تاریخ انگلستان و آداب و رسوم 
آن مملکت اطلاع ندارد هر انگلیسی را که به عنوان یکی از اشراف به او 
معرفی می کنند به تصوراینکه وی یك خانوادۀ هزارساله دارد» درسا ان نعود 
می‌پذیرد غافل از اینکه در انگلستان رسم است که هر سال عده‌ای ازعو ام- 
الناس بر حسب امر پادشاه آن کشور نجیب می‌شوند و جزو طبقةً اشراف 
می گردند در صورتسی که بعضی از آنها شاید پدر خود را نمی‌شناسند و در 
هر حال خانم دو استال خیلی اشراف و زند گی اشرافی را دوست می‌دارد 
و این موضوعی است که امروز مردم تصویب نمی‌نمایند و نمی‌خواهند 
دیگری را طرفدار طبقةٌ اشر اف ببینند و به واسطةٌ همین علاقه است که خانم 
استال» ناربون را برای وزارت در نظر گرفته و جلو انداخته است. 

ملکه گفت: آه» پس شما عقیده دارید که او چون اربون را یکی از 
اشران می‌داند می‌حواهد او را وزیر نماید؟ ژیایرت گفت: من در ناربون 
هیچ مزیتی جز اينکه وی جزو طبقةٌ اشراف است نمی‌بینم زیرا او چیسز 
دیگری ندارد» نه دارای معلومات است و نه دارای استعداد» نه هنر دارد و 
نه لیافت. ملکه عندید و گفت: آقای دکتر» در کشور ما کسی نیست که به 
اندازة تاربون برای اصیلزاده بودن فاقد صلاحیت باشد زبرا این مرد حتی 
پدر صود را نمی‌شناسد و نمی‌داند که بوده است. ژیلبرت در جواب ملکه 
تبسم کرد و گفت: علیساحضرتاه همه پسدر ناربون را می‌شناسند منتها نمی- 
حسواهند که در سوابق زند گی او کاوش کنند و پسدرش را معرفی نمایند. 
ملکه گفت: آقای د کتر» چون من بالاخره زن هستم از اين نوع صحبتها 
خوششم می آ ید و این حرف شما حس کنجکاوی مرا تحريك کرد زیرا 
چگونه همه پدر ناربون را می‌شناسند و لی اوحود پدرحویش دانمی‌شناسد؟ 


نظر و۲ ژیلبرن ر اجع به بك خالم معروف / ۳۲۵۱ 


ژابرت سر را پاین انداخت و گفت: خانم» این موضوع یکی از اسر ار 
سلطنت فرانسه است. ملکه گفت: به فرض اينکه چنیسن باشد من برای 
وقوف بر این راز صلاحیت دارم زیرا تصور می کنم که من نیز شر يك 
سلطنت فر انسه هستم. 

ژیابرت سر فرودآورد و گفت: علیاحضر تاء مدتی قبل از این در 
فرانسه» فرقة ژزوییت که لابسد در پیشگاه علیساحضرت معروف است از 
نوشته‌ها و فعصالیتهای انقلابی چند نفر از نو یسند گان بزر کک و متفکرین 
عالیمقام این کشور دچار وحشت می‌شود زیرا می‌فهمد که نها با کتابها و 
آثار ادبی خود زمینه را برای وقایع امروز که می‌بینیم فر اهم می‌نمابند و 
فر قة ژزوییت نمی‌خواست که وقایع امروز صورت وقو ع پیدا نماید'. این 
بودکه نفوذ و قدرت خود را به‌کار انداخت تا اینکه عده‌ای از نویسند گان 
و متفکرین مزبور را از فرانسه تبعید نماید ولی آن فرقه به بك مانع بزرگگ 
برحورد کرد و آن حمایت خانم دوپمپادور معشوقة اعلیحضرت لویی‌پانزدهم 
از نویسند گان و ادبا و متفکرین بمود. اعلیحضرت لویی پانزدهم آنقدر به 
معشوقهً خود علاقه داشت که فرقة مز بور دید که مبارزه با آن زن» بر ای او 
بسیار دشو ار مسی‌باشد و لذا فکری عجرب - البته برای ما کرد زیر | این 
فکر برای فرقۀ ژزوبیت غریب نبود و آنها در گذشته هم از این نو ع‌کارها 
کرده بودند. فکر مزبور ادن بودکه به جای یك عشق که همانا عشق 
معشوقه است؛ در دل اویی پانزدهم دو عشق را به وجود بیاورند» یکی 
عشق به معشوقه و دیگری عشق به فرزند تا این دو عشق» بر عشق پادشاه 
فرانسه نسبت به خحانم دوپمپادور غلبه نماید و او را از نظر لویی پانزدهم 
بیند ازد. 

فرقةٌ ژزوییت برای حصول به این منظور از راهی که خود می‌دانست 


5 راجع به تر فةً ژزذو یت در پاودقی‌های گذشته تو ضیح دادهایم ت مثر چم 


۷ / رش طوفان 


چیست» وارد شد و یکی از دختران لویی پانزدهم را واداشت که حاضر 
گردد علاوه بر اینکه فرزند پدر می‌باشد معشوقة او هم بشود و از آن عشق 
حرام و مخوف که برای افراد عادی حتی فرض آن هم دشوار است يك 
پسر به وجودآمد و آن پسر همین آقای ناربون محسوب می‌شود که اکنون 
بايد بر مسند وزارت تکیه بسزند بنابراين همه می‌دانند که ناربون فرزند 
اریی پانزدهم است ولی کسی جرأت ندارد که این موضوع را بر زبان 
بیاورد یا اینکه جر أت ندارد که در این حصوص کنجکاوی نماید و تا مید اء 
جلو بسرود» چه در این صورت برای سلطنت فرانسه خسوب نیست 
و بهتر آن که؛ بخصوص در این دوره» کسی نفهمد که لوبی پانزدهم با یکی 
از دختران جسوان و زیسای خود روابط نامشرو ع داشته است زیرا این 
موضو ع در حال حاضر سلاحی برسده به دست مخالفین سلطنت فر انسه 
حواهد داد و آنها به وسیلةٌ این سلاح که نیروی تبلیغی بزرگی دارد می۔ 
تسوانند بیش از آنچه تا کنون اسباب زحمت فراهم کرده‌اند» برای سلطنت 
این کشور موجبات تصدیع فراهم نمایند . 

ملکه گفت: پس ما نبابد آقای ناربون را به‌سمت وزیر فرانسه انتخاب 
کنیم؟ ژیلبرت گفت: بلسی خانم و شما نباید این کار را بکنید و بهتر این 
است شخصی دا که بعد از ناربون وزير حواهید کرد از هم ‌اکنون 
وزیسر نمسایید. ملکه گفت: این شخص کیست؟ ژبلیسرت گفت: این 
شخص دومور به می‌باشد. ملکه گفت :چگو نه ما شخصی را که در گذشته فقط 
یك سر بازعادی بوده امروز به سمت وزارت انتخاب نماییم؟ ژیلبرت گفت: 
علیاحضر تا» این مرد اگر در گذشته یك سرباز عادی بوده گناهی ندارد 
چون وقتی به سن رشد رسید با اینکه اصیل‌زاده بود دید که نمی‌تواند 
برای وصول به درجهٌ افسری درقشون تحصیل کند ولذا به سمت يك سرباز 
عادی وارد قشون شد. او در سن بیست سالگي در يك جنگك مقابل شش 


نظر بة ژیابرت راجع به يك خانم معردف / ۳۲۵۳ 


نفر سوار خصم فرار گرفت که با شمشیر چندین ضر بت بر او واردآوردند 
که هر ضربتی برای قتل یك نفر کفایت می کرد ولی این مرد با وجود 
دریافت ضربات مزبور تحمل نمود و تسلیم نگردید و آنقدر استوار ماد 
تا اینکه دیگران رسید ند و او را نجات دادند» ولی بعد نظر به اينکه روت 
نداشت و فاقد حامی بود در درجات پایین نظامی باقی ماند و ترقی نکرد 
در صورتی که هوش قابل ملاحظه و لیاقت وی اقتضا می‌نمود که بالا برود. 

ملکه گفت: ولی اواین موش قابل ملاحظه و لیاقت را در دورهسلطنت 
لویی پانزدهم صرف جاسوسی کرد. ژبابرت گفت: خانم» این مرد در دورة 
سلطنت لویی پانزدهم مثشل بسیاری از درباریهای آن عهد» بدون اطلاع 
وزرا با شاه مکاتبه می کرد و اطلاعاتنی به شاه می‌داد ولی این از امور 
جاری آن عصر بود و نامش را سیاست و دیاماسی می گذ اشتند» نه 
جاسوسی. امروز هم اگر کسی بخواهد اسم دیپلماسی را جاسوسی بگذارد 
زود می‌تواند این دو را با هم عوض بکند زیرا فلان سفیر کبیر که محرمانه 
گزادشی را به عرض علیاحضرت می‌رساند و آن‌گزارش مثلا" مربوط به 
آلمان یا ایتالیا است» می‌توان نام عمل سفیر کبیر دا جاسوس ی گذاشت 
در صورتی که او دیلماسی به‌کار برده است. ملکه که بصیرت زياد در امور 
سیاسی داشت و بسیاری از اشخاص سیاسی را با سوابق آنها می‌شناعت 
گفت: آقای د کترژیلبرت این دوموریه مردی است که به‌هیچ اصل و پر نسپی 
وفادار نسی‌باشد و کسی نمی‌داند آبا این مرد طرفدار راستی و درستی 
است با طرفدار نادرستی و کجی و آیا این مرد به دیگران وفادار است یا 
پیوفا و در امور سیاسی همواره» مانند آ نهایی که نان را به ر خ روز می- 
خورند» دو طرف را در مد نظر می‌گیرد. من خود از آقای شو ازول صدر- 
اعظم فرانسه شنیدم که می گەت وقتی او می‌خو است جزبرة کورس را منضم 
په جاك فرانسه نماید دوموریه دو نقشه به او ارائه داد در صورتی که هر دو 


۵۴ 7 غرش طوفان 


ضد و نقیض بود و در یك نقشه نشان میداد که چگونه جزیسرةٌ کورس را 
بايد تصرف کرد و در نقشةٌ دیگر نشان میداد که چگونه جزيرة کودس 
می‌تواند حود را آزاد کند. 

ژیلبرت گفت: علیاحضر تاء آ نچه در نظر آقای شوازول دلیل بر دوروبی 
و بی‌ارادگسی و تدبذب جلوه کرده» دلیل بر وسعت نظر و عمق اطلاعات 
ایسن مرد می‌باشد چون این مرد تسوانست هم نقشة خود را برای تصرف 
جزيرة کورس ارائه بدهد و هم نقشۀ حر یف راء هم نشان بدهد که چگو نه 
فرانسه می‌تواند جزيرة کورس دا تصرف کند و هم بفهماند که چگو نه آن 
جزیره می‌تواند هویش را نجات بدهد و این بزرگترین مدرك لیاقت يك 
سردار جنگی است که در میدان‌کارزار بتواند از نقشهٌ حریف خود» با هوش 
و مآلاندیشی اطلاع حاصل نماید. ولی به طوری که بر خاطر علیاحضرت 
پبسوشیده نیست وقتی فرانسه حواست جزيرة کورس را تصرف نماید» 
دوموریه بسرای اجرای آن نقشه که مبتنی بر تصرف جزیرۀ کورس بود 
فد اکاری کرد. ملکه که از دوموریه بدش می آمد و حاضر نبود که مدح او 
را بشنودگفت: آقای دکتر؛ اگر روزی ما دوموریه را به وزارت انتخاب 
نمابیم مانند این است که به‌تمام اروپا اعلان جنگ می‌دهیم. ژیلبرت گفت: 
علیاحضرت. اعلان جنک از طرف فسرانسه به دول اروپا داده شده است و 
اعم از اينکه دوموریه وزير بشود یبا نشود تغییری در این عزم داده نشده و 
ملت فرانسه که خود را در مصمرض خطر حملةٌ دول دیگر می‌بیند تصمیم 
گرفته پیش‌دستی کند با اینکه برای جنگ آماده باشد و آیا به عرض 
علب‌احضرت رسیده است که تا امروز ششصد هزار فرانسوی داوطلب 
شده‌اند که سلاح به‌دست بگیر ند و وارد جنگك شو ند و آیا به عرض رسیده 
که در ولابت «ژورا» زنهای فرانسوی اعلان کرده‌اند که آ نها موافق هستند 
که تمام مردان آنها به جنگ بروند و گفته‌اند که هر گاه دولت به آنها نیزه 


نظر با ژ بلبرت راجع به يك خانم معروقی / ۳۲۵۵ 


بدهد آنها تقبل می‌نمایند که ازولایت ژورا در قبال حماةٌ دیگران دفا ع کنند؟ 

ملکه گفت : آقا» | کنون شما کلمه‌ای را به کار بسردید که سیب ارتعاش 
من شد و من از شنیدن آن برخود لسرزیدم. ژیلبرت گفت: علیاحضرتا» 
بفرمایید این کلمه چه بود که من دیگر آن دا به‌کار نبرم. ملکه گفت: ایسن 
کامه» «نیزه» می‌باشد و من بر اثر شنیدن این کلمه نیزه‌های دو سال قبل را 
به حاطر آوردم و هنوز منظرة سرهای بریدة دو نفر از مستحفظین حود را 
فراموش نمی کنم که مردم» بر نیزه زده بودند. ژیلبرت گفت: علیاحضرتاء با 
اين وصت اينك در فرانسه يك زن جاو افتاده و درصدد بر آمده که از مردم 
اعاناتی دریافت شود و سرمایه‌ای بوجود باید تا اینکه به مصرف ساختن 
نیزه جهت جنگك برسد و این زن دارای فرزند هم می‌باشد. ملکه گفت: و 
لابد باز يك زن که دارای فرزند هم هست به وسیل انقلابیون شما دستور 
داده که همه شبکلاه قرمز که به رنگك حون است بر سر بکذارند. ژیلبرت 
گفت: علیاحضر تا» شما اشتباه می‌فر مایید زیرا منظور از عمومسی کردن 
شبکلاه این نبو د که به جنگ بروند بلکه آزادیخواهان فرانسه می خو استند 
کاری کنند که مسردم از حیث ظاهر با یکدیگر متساوی باشند و چون 
نمی‌توانستند دستور بدهند که همه مسردم از يك رنگت و يك جنس لباس 
بپوشند گفتند که همه يك کلاه بر سر بگذارند و این کلاه را از نوع 
ارزانترین و پست‌ترین کلاه‌ها انتخاب نمودند و آن شبکلاهعی است که 
روستاییان فرانسه در تمام عمر و تمام فصول سال بر سر می‌گذار ند. 

و اما اینکه گفتند رنگث این شبکلاه قرمز باشد برای شباهت به رنگت 
حون نیست» بلکه از این جهت آن را قرمز خواستند که رنگی نشاط آور و 
در خشنده است و به ثبوت رسیده که طبقات‌عادی مر دم و آ نهایی که ساده هستند 
رنگ قرمز را دوست می‌دارند و به همین جهت در هر قوم و ملت» هر قدر 
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و یکی از علل اینکه دوشیز گان روستایی این همه رنگ قرمز را دوست دارند 
سادگی آنها است. ملکه که می‌دید دکتر ژیلبرت برای هسر بك از گفته‌ها و 
ایرادهای او جوابی دارد عواست که با يك لطیفهٌ کنایه‌دار» به این صحبتها 
خاتمه بدهد و گفت: بسیار خسوب آقسای دکتر» تصور سی کنم روزی هم 
خواهد آمد که شما در حالی که شبکلاه قرمز بر سر داریبد و به يك دست 
نیزه گرفته‌اید نبص بیماران خود را معاینه نمایید و برایآنها نسخه بنویسید. 

ملکه این را گفت و رفت و خانم الیزابت خواست که دنبال زن برادد 
خود بروده و لی ژبلبرت با صدایی عاجزانه کفت: والاحضرتا آیساشما 
اعلیحضرت را دوست می‌دارید و به برادر تاجسدار خسود علاقمند هستید؟ 
الیزابت گفت: من نسبت به برادر خود احساساتی بیش از علاقه دارم و او را 
می‌پرستم. ژیلبرت گفت: در این صورت آبا ممکن است اندرزی به برادد 
تاجد ار خود بدهید؟ الیزابت گفت: چه کسی این اندرز را به برادرم می‌دهد؟ 
ژبلبرت گفت: من این اندرز را می‌دهم و از شما خحواهشمندم که آن را به 
اعلیحضرت برسا نید الیزابت گفت: چون اندرز شما به طور قطع در حور 
تو جه است‌خواهش می کنم زودتر بگو بید چیست.ژیلبرت گفت : والاحضرتا» 
خواهشمندم به اعلیحضرت تسوصیه نمایید که وقتی وزارت پیشنهاد شده از 
طرف حزب فوبان و خانم دو استال سافط شد» که به طور قطع زود ساقط 
می‌شود. آن وقت وزیری را انتخاب نمایند که امشب کلاه فرمز عمومی» 
همین کلاه قرمز که علیاحضرت ملکه از آن ترسید» بر سر داشته باشد. 

بعد ژیلبرت مقابل شاهزاده خانم تعظیم نمود و از اطاق خار ج گردید. 


